



تال فا عکتر 


ترجمه جواد سند اد 
نید | نسرف 


مطالعه کرد. اما ما هرگز نمی توانیم به نه آنچه در پشت دروازه‌های آهنین و بستۀ 
باب عالی گذشت پی ببریم و دريابیم که علت و انگیزهُ آنهمه خشونت و بربریت و 
آنجمه تعصب و هیجان احساسات چه بوده است. بنابراین و از این دیدگاه. نوشتار 
ما داستانی تخیلی است. تنجا آنان که فرنجا از مرگشان می‌گذرد و خاک در کاسه 


چشم دارند. می‌دانند که این فصه نا چه حد به واقعیت نزدیک است. 


پیشکعتار 


شش 


توپقاپو سرای -استانیول - ۱۹۹۰ 


روزگاری بود که سکوت بر همه جا سایه افکنده بود. 

روزگاری بود که پاشنة پای هر گستاخی را که جرأت می‌کرد در این باغ مصفای 
پوشیده از درختان سرو و بلوط به صدایی بلندتر از نجوا سخن گوید. از استخوان جدا 
می‌کردند؛ زیرا که این باغ باصفاء استراحتگاه قبل عالی سرور سلاطین جهان مالک جان 
و مال رعیت» سلطان مسلمانان و کفار پادشاه مشرق و مغرب. حامی پناهندگان» زنهار 
دهد هفعاد و در لته غ الق الارض و امجر ا ملک و مت رة 

روزگاری بود که تنها نجوای مستوفیان و زمزمة وزیران - به هنگام رتق و فتق امور 
امپراتوری عظیمی که سه قاره و هفت عجيبه جهان را دربر می‌گرفت - چمیدن آهوان و 
رقص طاووسان در باغ را منغص می‌کرد. 

آری؛ روزگاری بود که سکوت بر همه جا سایه افکنده بود. 

اما امروز اتومبیلهای بنز و کادیلاک در خیابانهای اطراف باب عالی درگشت و گذارند 
و بی‌خبر از رویدادهای تاریخ» از کنار کلیسیای" دنج و خواب‌آلود؛ «آیرین قدیسه» و از 
کنار فواره و حوض باصفایی رژه می‌روند که روزگاری میرغضب سلطان پس از سیاست 
محکومین» قلیچ غرقه به خونش را در آب آن شستشو می‌داد. اما اکنون راهنمایان 
شیکپوشی که عینک 112020 به چشم دارند. مدیران سپیدمو و بازنشسته اهل 
فرانکفورت و شیکاگو و اوزاکا که همگی دوربین به گردن آویخته‌اند و همسران 
سالخوردة آنان را که مانند دختران مدرسه به هر بهانه به قهقهه می‌خندند. به زحمت از 


ام 6 لیا مرت واره لان فتاه اش وه ای لع تدك مى اد كلا" 
بش شتسد زار کلیسیا یه ساب ایا دور ها دیب بای کاس از لغت بهتر 
١‏ ۰ جیجتر تست استفاده خواهیم کرد - م. 





۸ ۱۶ سلطانه 


ميان ازدحام مردم در «أورتاقاپو» می‌گذرانند. این راهنمایان بی‌خبر از تاریخ حتی به 
طاقچه‌های بلندی که در دیوار دیده می‌شود و روزی محل نگهداری سرهای بریدء 
وزیران مغضوب سلطان بود اشاره‌ای هم نمی‌کنند. 

در پشت (اورتاقاپو» و تنها چند متر آنطرفتر از دیوانِ سلطانی بر روی دیواری 
Es‏ هک که روا تا سم تس که E‏ 

چهار کدبانوی سالخورد؛ اهل «اوهایو» در زیر این تابلو صف کشیده‌اند و همسر یکی 
از آنان به تنظیم دوربین «مینولتابی خود مشغول است. 

پیرمرد با لهجه غلیظ مردم شمال غرب آمریکا خطاب به همسرش می‌گوید: 
«دوریس به دیوار تکیه نده» چون معلوم نیست بتواند وزن تو را تحمل کند». 

دروازةٌ بزرگ و سیاهرنگ حرمسرا باز می‌شود. گروه جهانگردان را به محوطهٌ خنک 
و نیمه تاریک سنگفرشی هدایت می‌کنند. رک جوانی با پیراهن یعه‌یاز و شلوار 
چروکیده در کناری ایستاده است و با انگلیسی تقریبا بدون لهجه‌ای خطاب به بازدید 
کنندگان که با جدّیت به عکاسی و فیلمبرداری مشغولند - چنین می‌گوید: 

«"حرم" به معنای "ممنوع" است. ممنوع برای مردان. در قدیم‌الایام تنها مردی - یعنی 
تنها مرد کاملی که اجازه عبور از این درگاه را داشت. شخص سلطان بود و بس. و هیچ 
یک از زنانی که به حرمسرا آورده می‌شدند. هرگز از اینجا مرخص نمی‌گردیدند.» 

روزگاری بود که براینجا سکوت حکمفرمابود و این سکوت را نه نعره‌های جنگی 
سربازان درهم شکست و نه فربادهای مردان مه جم؟ درهم شکنند: این سکوت دیریاء 
فهقهه‌های خنده یک زن بود. 

اما در آغاز» سکوت بر همه جا سایه افکنده بود. 


و 





جزيرة رودوس -سال ۱۵۲۲ 


اجا سا کت توق ھا سای ترفن کو اخ و تم فط ات اران نه کون 
می‌رسید که بر گودالهای آکنده از خونابه تازیانه می‌زد و از بام خیمه‌ها فرو می‌چکید. 
شترها و سربازان در باتلاقی از گل و کثافت به زحمت راهی برای خود می‌گشودند. حتی 
حیوانات باربر هم از بوی تعفن گزنده‌ای که از پیکر سربازان بیمار و بات نابهنجار 
بهداشتی برمی‌خاست. سر برمی‌گرداندند و چهره درهم می‌کشیدند. اما از همه بدتر 
بوی گند و تعفتی بود که از خندق برمی‌خاست. 

این خندق که محیط قلعه را دربر گرفته بوده شصت پا عمق و یکصد و چهل پا پهنا 
داشت و در بعضی از نقاط تا لبه» پر از اجساد متورم سربازان بود. بخارات متعفتی که از 
اجساد متلاشی شده و درحال فساد برمی‌خاست. به همه جا نفوذ می‌کرد و بر البسه 
پوست بدن و حتی موی سر می‌نشست. این بوی گزنده و سرگیجه اور حتی در خیمه گاه 
خصوصی و مجلل سلطان هم - علی‌رغم بخوردانهایی که در خیمه گاه برپا کرده بودند و 
علی‌رغم دستمالهای معطری که صاحب منصبان عالیرتبة سپاه بر بینی و دهان خود 
می‌فشردند -نفوذ کرده بود و حاضرین را زار می‌داد. 

مرد جوانی که با پاهای باز و چکمه‌های گل‌آلود برتخت زیبایی از صدف و لاک 
سنگ‌پشت نشسته بود, همچون پلنگی که برای پربدن بر طعمه قوز کرده باشد آماده 
جهش و حمله به نظر می‌رسید. مرد جوان در حالی که به حمد و ثناهای وزير دومش - 
که به نجوا و در حال تعظیم ادا می‌شد -گوش فرا داده بود با خشم فراوان لبانش را بالا 
کشید و دندانهایش را نمایان ساخت. انگشتان بلند و خوش ترکیبش را بی‌اختیار همچون 
چنگال پرندگان شکاری باز و بسته می‌کرد و درهم می‌فشرد. چهره مرد جوان در زیر 
عمامةٌ بزرگش از فرط خشم. رنگ پریده و مات به نظر می‌رسید. 

با تغیّر و درحالی که به عادت معمول و مرسوم در حضور جمع» درباره خود به 
صیغهٌ سوم شخص مفرد سخن می‌گفت. فریاد زد: «امروز دوباره سر چند نفر از سربازان 
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سلطانت را بر باد فنا دادی؟» 

چهر؛ وزير دوم از خون دلمه بسته و خشک شده‌ای که از جای زخم شمشیر بر 
پیشانی اش فرو چکیده برد سیاه و تیره به نظر می‌رسید. ذرات خون بر موهای ریش 
سیاهش دلمه بسته بود و در زیر نور مشعل همچون هزار دانة یاقوت ریز» می‌درخشید. 
درآن روز بیش از ده بار سریازانش را در حمله به شکافی که در دیوار قلعه و در زیر برج 
«سن‌میشل» و «سن‌ژان» ایجاد شده بود. رهبری کرده و هر بار شوالیه‌های کهنه کار و 
ریش سفید صلیبی. سربازان او را با شمشیرهای بلند و پهن و پیکانهای سنگین خود از 
دم تيغ گذرانده بودند. زنان و کودکان. سنگهای سنگفرش خیابانها را کنده و آنها را از 
بالای باروی شهر بر سر سربازان مهاجم کوییده بودند. وزير دوم حتی به چشم خود دیده 
بود که چگونه کشیش پیر و رنگ پریده‌ای مردان مدافع قلعه را در خألی کردن پاتیل پر از 
قیر مذاب بر سر مهاجمان. همراهی می‌کرد. درچنین شرایطی بود که تعدادی از مردانٍ 
مصطفی پاشا از فرط هول» دچار جنون آنی شدند و از معرکه گربختند. مصطفی پاشا 
سربازان فراری را دستگیر کرد و با شمشیر گردن زد سپس دوباره سپاهیان را برای 
حمله‌ای جدید بسیج نمود. 

اما اکنون و برای نخستین بار در آن روز احساس هول و وحشت می‌کرد. 

مرد جوان از روی تخت دوباره تکرار کرد: ,چند نفر؟» 

a‏ داد وشن را اندکن E‏ جشهان ببلطان زفاء 
کند: ای خدای بزرگ: کمک کا 

بالاخره به نجوا گقت : «بیست هزار نفر. سرورم.» 

«بیست هزار!, سلطان از جا پرید و بریا ایستاد. تمام مردان حاضر در خیمه گام به 
استثتای یک نقر از وحشت گامی به عقب نهادند. 

سکوتی طولائی برقرار شد و برخی از سرداران لشکر در این سکوت مرگبار به گوش 
شنیدند که چگونه مصطفی پاشا به زحمت آب دهانش را فرو بلعید. 

هنگامی که سلطان سلیمان دوباره به زبان آمد» صدایش آهسته بود و طنین 
وحشتناکی داشت. درحالی که گویی عفریت مرگ از گلوی او سخن می‌گوید. خطاب به 
مصطفی گفت: «این تو بودی که سلطان را به این لشکرکشی ترغیب نمودی. سیصد سال 
است که کقار از این برج و باروی حصین. عثمانی‌ها را به مسخره گرفته‌اند. حتی سلطان 
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محمد فاتح و پدرم سلطان ن سلیم هم ز تته سفن نان ۱۱۳ این مکان فراری دهند. اما تو در 
برابر سلطانت چنان وانمود کردی که گویا این بار اوضاع تفاوت دارد و سپاه ما با موفقیت 
قرین خواهد شد!» 

مصطفی ساکت بود و دم برنم ی آورد. خوب می‌دانست که برای قصور و شکستش 
هیچ عذر و بهانه‌ای و جود ندارد. بعلاوه دیگر مطمئن نبود که آیا سربازانش بار دیگر 
حاضر خواهند شد پشت سر او به دیوار قلعه حمله کنند يا نه. بدن سلیمان از سر تا یا 
چنان از خشم می‌لرزید که قبای ابریشمینش در زیر تور پیه‌سوزها» هزاران موج کوچک 
می‌ساخت. دستانش در دو سوی بدن به مشتهای گره خورده‌ای تبدیل شده و کف 
سفیدی از بزاق» از گوشة دهانش بیرون زده بود. 

«دوباره جسد بی‌جان بیست هزار سرباز دیگر از سپاه سلطانت در گل و لجن پای 
دیوار این قلع لعنتی افتاده است. باقيماندة سربازان هم a Cael‏ وي 
دیور ازهای ان قلعه یشان ا ی یود سای اعاو هر اه شاه کار 
توفانهای دریایی از هم اکنون در افق پدیدار شده و دیری نخواهد گذش شت که دت انها 
ناوگان عشمانی را درهم خواهد شکست و باقیماند؛ سپاه سلطان شما را هم از فرط سرما 
خواهد کشت. و اگر سلیمان اکنون به خانه برگردد. شخص او روسیاه و پرچم عثمانی 
بل او اه فا پر E‏ او هی تا کی یت 
عقیده تو چه خاکی بايد به سر کند؟» 

کی 

NES کت هی یی کی‎ E Es 
دومش نشانه رفته بود فریاد زد: «اینها همه نتایج پيشنهادها و اصرارهای توست!» سپس‎ 
رو به سوی میرغضب کرد که با اندامی تنومند. چهره‌ای عبوس و چشمانی چون دو‎ 
کاسهٌ خون, بی‌حرکت در گوشه‌ای از خیمه گاه ایستاده بود. سلیمان با یک حرکت سریع‎ 
دست» میرغضب کر و لال را فرا خواند و فریاد زد: «او راگردن یزن!»‎ 

میرغضب سیاهپوست با گامهای بلند. خود را به مصطفی رسانید و با یک حرکت 
ماهرانة پا و دست چپ او را به زانو درآورد. هنگامی که میرغضب قلیچ بزرگ خود را 
برای زدن ضربه بالا برد ماهیچه‌های شانه و پشت مصطفی منقبض گردید و او در انتظار 
فرود ضربه چشمان خود را برهم نهاد. 


۴ #: سلطانه 


اما واکنش وزیر اعظم: «پیری پاشاءی سالخورده از میرغضب سریعتر بود. پیری 
پاشا دستانش را به نشانه التماس و لابه بالا برد و جلو دوید و بدین ترتیب برای یک 
لحظه میرغضب را مردد کرد و فرود ضربه را به تأخیر انداخت. تیغة شمشیر در پرتو نور 
پیه‌سوزها برق مخوفی داشت. 

ای سرور معظم» تقاضا می‌کنم! او را عفو کنید! مصطفی اگرچه اشتباه کرده است. 
اما در پای دیوار قلعه مانند یک شیر می‌جنگید! من به چشم خود شجاعت بی‌حد او را 


سلیمان فریاد زد: «ساکت باش!» و در حالی که بزاق دهان بر ریشش می‌جکید. ادامه 
داد: «اگر درباره او چنین فکر می‌کنی» همین الساعه می‌توانی به دنبال او به بهشت 
بروی!» ۱ 

تو گویی دستی نامرئی» گلوی حاضرین در خیمه‌گاه را ناگهان چنان فشرد که 
چشمانشان از حدقه بیرون زد. پیری پاشا!؟ پیری؛ مردی سالخورده و وزیری کهنه کار 
بود. او همان وزیری بود که حتی از دست سلطان سلیم جابر هم جان سالم بدر پرده و 
شخصاً تعلیم و تربیت سلیمان توجوان را به عهده گرفته بود. همه می‌دانستند که پیری 
باق نا لفات ات شک کی از E‏ لته لش توق امن ستاو و 
مشاورین سلطان که در محضر سلیمان جوان حاضر بودند. همگی خود را به زمین 
انداختند. بر پای سلطان بوسه زدند و با گریه و زاری برای وزیر پیر» تقاضای عفو 
ف 

ابراهیم» قوشبان جوان» تنها کسی بود که جرات کرد به سلطان نزدیک شود. او در 
حالی که دست سلیمان را در دست گرفته 2 آهسته گفت: «سرور من» ؛ سپس در برابر 
سلطان زانو بر زمین نهاد و بر عقیق انگشتری دست راستش بوسه زد. 

سلیمان می‌خواست سومین دستور قتل را صادر کند که ناگهان مرد جوانی را که در 
برابرش زانو زده بود» باز شناخت. 

- ایراهیم| 

- سرور معظم راه دیگری هم وجود داردا 

چنین به نظر می‌رسید که سلیمان می‌خراهد خود را از مرد جوانی که هنوز هم 
دستش را با دو دست خود محکم گرفته بود» رها کند. اما او بجای این کار گفت: «حرف 
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زنه به سخنانت گوش ا که 

- در روایات تاربخی امده است که یونانیان. شهر تروا را به خاطر یک زن؛ سیزده 
سال تمام محاصره کردند. پس در این صورت آیا روا نیست اگر ترکان عثمانی که از 
سیصد سال پیش شبیخونها و حملات بی‌شماری را از سوی این جزیره و این قلعه 
تحمل کرده‌اند. حداقل یک زمستان به محاصره قلعه ادامه دهند؟ 

میرغضب پا به پایی کرد و با تردید. شمشیرش راکمی پایین آورد. 

پيشنهاد تو چیست. ابراهیم؟ 

-روایت شده که یکی از قیاصرءٌ روم بمحض اشفال یک جزیره ناوگان خود را 
عمدا در ساحل دریا طعمهٌ آتش می‌کرد. ای سرور معظم! اگر شما بر روی این تپه که از 
بالای قلعه بخوبی دیده می‌شود خانه‌ای بسازید. شاید مدافعین متوجه شوند که ما تا 
تسخیر کامل قلعه پا به عقب نخواهیم گذاشت. این تمهید» روحيةٌ جنگاوری آنان را 
درهم خواهد شکست. و در عین حال روحيه سربازان ما با مشاهده ارادهٌ آهنین و 
بی‌تردید شما تقویت خواهد شد. 

سلیمان نفس عمیقی کشید و دوباره بر تخت گرانبهای خود نشست. در حالی که به 
آرامی با انگشت اشاره» یکی از فیروزه‌های درشت و گرانبهای روی دسته تخت شاهی را 
نوازش می‌داد با سر به دو مردی که هنوز هم سر را فرود آورده و در زیر قلیچ میرغضب 
زانو زده بودند اشاره کرد و گفت: «سرنوشت اینها چه می‌شود؟» هنگامی که نگاه سلیمان 
به پیری پاشای سالخورده افتاد؛ بی‌اختیار تکانی خورد و لب را به دندان گزید. بر شیطان 
رجیم لعنت! در عجب بود که فکر کشتن وزیر اعظم اصولاً چرا به مخیله‌اش خطور کرده 
بود. 

ابراهیم گفت: «امروز دیگر به اندازهٌ کافی خون ترکان عثمانی بر زمین ريخته شده 
شنت :| 

a‏ کت تا کم تیا زگ هیآ تاش 

میرغضب با اشارهٌ سلیمان شمشیرش را پایین آورد و دوباره در سای خیمه گاه ناپدید 
سنك ‏ 

سلیمان نگاهی به اطراف کرد و گفت: «پس چنین باد! سلطان در همین جا خواهد 


u. »ا‎ 


حو ردا 


ایسکی سرای - ستامبول 


شاهین تیز پرواز در اوج اسمان برفراز شهر با بالهای گشوده. خود را به جریانات هوا 
سپرد و در حالی که نوک دندانه‌دار بالهایش را بسته به نوع با به بالا يا پایین خم 
می‌کرد. چرخ زنان تا دور دست افق را زیر نظر گرفت. شاهین دویست پا بالاتر از برج و 
باروی عظیم ستامبول و کوچه‌های کثیف و سنگفرش آن در پرواز بود. در این کو چه‌ها؛ 
گداهای افلیج و بی‌دست و پا برای تکه‌ای نان ناله می‌زدند و ابرهای سیاهی از مگس بر 
روی هندوانه‌های قاچ شده و میوه‌های نَشُستَةٌ مغازه‌ها در پرواز بود. گنبدهای بلند و 
مناره‌های زیبای مساجد در آفتاب بی‌رمق مغرب در رنگهای نارنجی و صورتی. تلألویی 
دیدنی داشت. چشمان تیزبین و طلایی رنگ شاهین از اوج آسمان بر زن جوانی خیره 
هی کش هت که ماع نانوی 

ار شا هتم امسر ان زن که تتها در فراز دیوارهای فص به آفی یه شزو و 
پدیده‌ای کر متفاوت بود. اما او با آن دو گیسوی بلند و بافته‌ای که ارتفاع آنها به 
کمر می‌رسید و با دیبای زرنگار تزئین شده بود در میان سیصد زب حرمسرای سلطان هم 
پدیده‌ای چشمگیر و متفاوت به حساب می‌آمد. موهایش به رنگ آتش بود و در پرتو 
نور خورشید چنان در رنگهای زرد و طلایی و سرخ برق می‌زد که گویی هرلحظه ممکن 
است شعله‌ور شود. این موهای سرخ‌رنگ در تقابلی آشکار و چشمگیر با چشمان سبز و 
پوست سفید و رنگ پریدةٌ او قرار داشت که به وضوح نشان می‌داد این دختر از قبایل 
تاتار است. اندامی زیبا و باریک داشت. اما حرکاتش به دلیل جوانی و صغر سن. هنوز 
چندان سنجیده و موزون نبود. 

رو به سوی شمال شرف کرده بود و از ورای تیه‌های دور دست «روملی هزاری»» 
چشم به جایی دوخته بود که فرسنگها دورتر از افق ارغوانی شهر ستامبول فرار داشت. و 
آنجا اگرچه دور از دسترس و دید او بود اما دختر آن را بخوبی در پیش چشم خود 


خانه عنکبوت اقا ۱۷ 


می‌دید. درآنجا مرغزارها در تابستان چنان سرسبز بود که ارتفاع علف به رکاب اسب 
می‌رسید؛ در آنجا زمین شوره‌زار و باتلافی در زیر نور مهتاب می‌درخشيد و یک سوار 
می‌توانست سه روز و سه شب لاینقطع بتازد ؛ پی‌انکه حتی یک بار با بنی بشری مواجه 
شو د. 

و هنگامی که این خاطرات در ذهن دختر جان گرفت. لبانش به ناله‌ای سوزناک و پر 
از شکوه گشوده شد و آه جانسوز او به رنه خود بلبلی را هراسان و وحشتزده کرد که او 
را هم مانند دخترک در قفسی | ز طلا زندانی کرده و قفس را به سقف سرپوشیده مهتابی 
آویزان کرده بودند. 

دختر به کتار قفس پرنده آمد و برایش به نجوا چنین گفت: «شاید مجبور شوم تمام 
عمرم را مانند یک زندانی در پس این دیوارها بسر برم. اینان مرا به بند کشیده‌اند. چون 
آب و رنگی خوش دارم و چون نیک آواز می‌خوانم. اما روزی خواهد رسید که جوانی 
مرن کی پوس وه خر هد قوش و و ا یوق هه تراهم ار نایامن 
نمی خواهم بیکار بنشینم. اراده کرده‌ام که به هر نحوء راهی برای بیرون آمدن از این حصار 
پیدا کنم.» 

و درواقع هم تنها ر بک راه ه برای خروج از آن قفس طلایی 9 داشت. و کلید آن راه 
در دست کسی بود که هنوز در «رودوس» بسر می‌برد و آنطور که می‌گفتند در آنجا برای 
خود بر کوه «فیلرموس؛» دناعتعا[۳ خانه‌ای ساخته بو د که از فراز آن می‌توانست قلعهٌ کفار 
را زیر نظر داشته باشد. به دخترک گفته بودند که سلطان. صاحب اوست و او جزء 
مایملک شاه محسوب می‌شود؛ ولی با آنکه نزدیک به دو فصل از اقامت او در آن زندان 
زیبا و نیمه تاریک می‌گذشت. هنوز حتی یک بار هم سلطان را به چشم ندیده بود. 

و البته شایع بود که سلطان به هرحال به هیچ یک از زنان حرم توجهی ندارد. سوگلی 
محصوب و بگانهة او «گلبهار» نام داشت و از مردم «مونته نگرو» بود. سلطان سلیمان بجز 
گلبهار به هیچ یک از بانوان حرم توجه نداشت -هرچند که در حرمسرای أو سیصد زن 

ندگی می‌کرد که آنها را از اقصی نقاط امپراتوری گسترد؛ عثمانی» که از بابل تا بلگراد 
منبسط بود. برایش دست‌چین کرده بودند. 

اما باکی نیست! دخترک مطمئن بود که حتما راهی برای خروج از این زندان و جود 

دارد! اما او نمی‌خواست روزهای عمرش رأ بیهو ده هدر دهد و درانتظار معجزه‌ای بنشیند 


۸ " سلطانه 


کیا و هم هرگز رخ نمی‌داد. او تصمیم گرفته بود به هر نحو ممکن. نظر سلطان را به 
خود جلب کند. با خود عهذ کرده بود که برای رسیدن به هدفه در صورت نیاز به هر 
کاری تن دردهد و حتی به دستبوس شیطان برود. و این هدف چیزی نبود جز بیرون 
راندن آن زن مونته‌نگرویی از سرایردٌ سلطان و راه یافتن به اندرون شاه؛ زیرا که نیک 
می‌دانست تنها راه نجات از آن دیوارهای تنگ» جلب نظر سلطان است. 

«آری» روزی خواهد رسد که از زندانی کردن این ماده سر تاتار در ففس خر مسرا سخت 
پشیمان خواهید شد؟ 

و من تا آن روز صبر پېشه خواهم کرد" 

بگذار سلطان به ستامول وه 


رودوس 


در روزی که مسیحیان اد نیکلاس قد یس را گرامی می‌داشتند. سهان به شهرهای 
E EE NE E‏ در محدوده دیو ارها و باروهای نیمه مخروبه قلعه 
رودوس قرار داشت و تسخیر آنها برای پدرش سلطان سلیم و حتی برای جدش سلطان 
محمد فاتح هدفی دست نیافتنی محسوب می‌شد. وارد کردید. او با ببست و هشت سال 
سن به جنال درجه‌ای رسیده بود که اجدادش حتی در خه اب هم نمی دیدند. او خار 
دردنااک و مفسده‌انگیزی را از پیکر امپراتوری عثمانی بیرون کشیده و شوالیه‌های صلیبی 
فرقة مخوف سن ژان را به زانو درآورده بود. 

می‌گویند مجسمه غولآسای رودوس در همین مکان بر با شده بود. اما اکنون غول 
دیگری پا در جای یای اقا حلا TES‏ 

ى 


آي 


5 


شعف از چهره‌اش می‌بارید. اسب زیبای عربی او رقص کنان به پیش می رفت و چنان سر 

و یال می‌افشاند که گریی بخشی از هیجان و غرور راکیش به او هم سرایت کرده است. 
سلتمان نه و ربيشنهاد زب کانه بو بود که راه سروری را هموار نمو د.) 
امو وز روز نیکلاس قدیس انی أيا فکر می‌کنید که کار در کلیسیای پتر وس قد یس 


سهر 3 هما کنون ا روز با جشن گرفته‌اند؟ 


ك 


سلیمان میدان را از نظر گذرانید و چشمش به گروهی از شوالیه‌های ريشو افتاد که در 
بیرون کلیسیا زانو بر زمین زده و به دعا مشغول توا یشان شخ نما وروی ی 
درگاه کلیسیا هم حک شده لو د. 

تمام این مردان بلااستثنا مجروح و مصدوم نو دید؛؟ یکی از انان زخم عمیقی به رنگ 
عنابی بر صورتش داشت و درجایی که روزی تخم چشم در حدفه می‌چرخید: پوست 
صورت مانند سوراخی که با گل بر کرده تا سدع نخس ورگ خورده بود؛ یکی دیگر از 
شوالیه‌ها پارچه کثیف و غرقه به خونی را روی بازوی بریده خود گذاشته بود. 

آن مردان زخمی دسته جمعی زیرلب دعا می‌خواندند و به چکاچاک سلاحهای 
فو لادین و بوی عرق اسبهای خسته و به صف بی‌انتهای سربازان «ینی چری» و نیروهای 
کارد متخافط شلطان که ریفس نبا می کشت بو هی اشتتا: E‏ یه غ رف 
توپهایی که به نشانه پیروزی در خارج از دروازة شهر شلیک می‌شد و به پرچمهای سبز و 
سفیدی که در اطراف آنان به اهتزاز درامده بود هم وقعی نمی‌نهادند. 

آنان حتی در آستانة مرگ هم قصد تسلیم خود را نداشتند. این مردم رودوس بودند 
که پيشنهاد اتش بس را مطرح نمودند و شهر را تسلیم قشون عثمانی کردند. 

سلیمان گفت: «نه؛ انان دلیلی برای جشن و سرور ندارند.» 

ابراهیم اسبش را به اسب سلطان نزدیک کرد و صدایش را تا حد نجوا پایین آورد: 
«سرور من! رفتار شما باعث شگفتی من است. شما امروز بزرگترین پیروزی امیراتوری 
عثمانی را از زمان فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح کسب کرده‌اید. پس چرا 
اثار خوشحالی در وحنات شما دیده نمی‌شود؟) 

این مردان شجاعانه جنگیدند» ابراهیم. من پادشاه خونخواری نیستم. بله» ما به 
مجاز نیستیم از شکست و خواری دیگران شادمان باشیم و از پیروزی خود دچار غرور 
سویم. 

ابراهیم کو شید تا ناراحتی خود را پنهان کند. اما سليمان خوب می‌دانست که ابراهیم 
له نکری در سر دارد. لنخند محوی تا شوم تایه 

- به من می‌خندید» سرور من؟ 


۳ نو همیشه مرا ره حند ه وامی‌داری؛ اپراهیم. 


۰ » سلطانه 


ابراهیم به صفوف سربازانی نگریست که پر سفید به کلاه زده و شمخال به شانه 
آویخته بودند. سبیلهای بلند و تاب داده و ا حریص آنان دسته‌ای از سگان هار را 
د ر نظرش مجسم ساخت که به زحمت به طناب بسته شده‌اند: وا نا امروز دست سربازان 
EEE‏ 

-نه اپراهیم. من قول داده‌ام که شهر را غارت نکنم. این بار غارتی دربین نخواهد بود. 

-ولی سربازان تنها به خاطر غنایمی می‌جنگند که پس از هر پیروزی تصیبشان 
هي راان ا سای هت که یبا بو نده س ساطان رد کی من کو و 
خوب می‌دانید که یک سک گرسنه تا چه حد خطرناک است 

دراه نیسنت::با یل مدتی گرسته,بمانند:دن این مکان عانه‌ای,غعارت تخوآهد شید 

عیفر شمه مان ود کشا نا استعانه شکیت ماو پیت زفخیم ‏ قتها اس ازع 
رحیم و خوش ‌قلب هستید سرور من! 

سلیمان از لحن صدای ایراهیم می دا: یت که او فک کک و مت دا رف او عم هد 
که سلطان. خیلی زود جهار ماه گذشته ر فراموش کرده اسنا سلیمان به هیچ احدالناس 
دیگری اجازه نمی‌داد گستاخی کند و چنین با وی سخن بگوید. ولی ابراهیم چیز دیگری 
بو 

بعلاوه ابراهيم سخت در اشتیاه بود. سلطان هیچ لحظه و هیچ منظره‌ای را فراموش 
نکرده بود. مگر انسان می‌تواند بوی چندش اور خون انسان را فراموش کند؟ مگر 
می‌توان خارات متعفن و تهوع آوری راا ی کرد که از اچاد لاش وای که در 
E‏ لای افتاده‌اند» برمی‌خیزد؟ و مگر می‌توان صحه‌های مردانی را که در خندق رو 
هم افتاده و در حال جان دادن بودند» از یاد پُرد؟ چگونه ممکن بود منظره لشکری را 
فراموش کند که روزی سرفراز و مغرور پا بر سر دشمن می‌نهاد. ولی ناگهان سربازانش در 
گل و لای اردوگاه و در زیر باران سرد زمستان دسته دسته به مرض طاعون برباد فنا 
می رفتند؟ اما سرانجام: خواست و اراده خدا پیروز شده بود. 

ارراهیم , پرسید «پس اینک چه خواهید کرد. سرور من 9 

افکار سلیمان به سوی ستامول و حرمسرایش پر کشید. به باق فیس شنت کلم اس 
گلبهار افتاد. آری در انجا بود که که می توانست ENE‏ خود را باز یاید. در و انا توو كه 
نوازشها و نجواهای آرامش‌بخش همسرش می‌توانست کابوسهای دهشتناک شبانة او را 


به فراموشی بسپارد. 
۳ و شاید هم به یاری گلبهار می‌توانست آن لخا وحشتناکی را به فراموشی بسپارد که 
ناگهان احساس کرده بود روح پدرش با آنهمه سفاکی و قساوت در او حلول کرده است. 
اگر پادرمیانی ابراهیم نبود قطعا وزير اعظم و وزير دومش را یکجا به تيغ میرغضصب 
سپرده بود. چه خبائتی! حتی سلیم سفاک هم هرگز چنین قساوتی از خود نشان نداده بود. 
E‏ و E‏ ت 


و رأ سخت 


۱ 
تکان داده بود. خود این واقعه. او را حتی از قتل عام و سلاخی بزرگی که هنت بیدار شدن 
این دیو درون گردید هم بیشتر آشفته و پریشان ساخته بود. سلیمان هرگز تصور نمی‌کرد 
نه در اعماق وجودش چنین خشم مهار نشدتی و چنین غضب کور و غیرقابل کنترلی 
لانه کرده و در کمین نشسته است و ممکن است روزی او را تسلیم چنین خبانت آشکار و 
جنین لجاجت شرورانه‌ای کند. اگر ابراهیم نبود. چه بسا که او عنان شرارت را از کف داده 
بود. اگر ابراهیم نبود» شاید هنوز هم دیو درون می‌توانست بر او غلبه کند و او را نابود 

ا تام 


رعشه براندامش افتاد. نز ؛ کات ا و ربه خانه تشک دیم.) 


ایسکی سرای 

هر دختر جدیدی که به حرمسرا وارد می‌شد. باید فورا زبان رسمی دربار عثمانی را 
فرا می‌گرفت و برای این منظور تحت هدایت اساتید خاص به آموزش می‌پرداخت. وی 
در عین حال به یکی از کارکنان قدیمی حرمسرا سیرده مي‌شد تا زیر نظر او کار یا حرفة 
خاصی را فرا گیرد 

«خُرّم » به کیاباتوی اتاق ابريشم یعنی مسوول لباسخانهة حرمسرا سپرده شد. این زن. 
یک بانوی عبوس چرکس بود که پوستی خشن به رنگ چرم داشت و هنوز هم با خاطرة 
تنها شب بی‌نتیجه‌ای زندگی می‌کرد که سالها پیش در اندرونِ سلطان بایزید. پدربزرگ 
سلیمان گذرانده بود. وی اکتون باقیماندهٌ زندگی خود را درمیان طاقه‌های حربر و ساتن» 
پارچه‌های زربفت و تافته و مخمل. قباهای گلدوزی شده پیراهنها و چادرهایی بسر 
می‌برد که در رنگها و کیفیتهای مختلف دراطراف او تلنبار شده بود. اخلاق و رفتار کیاباتو 
روز به روز بدتر و خشن‌تر می‌شد. 

«خرّم» از محل زندگی و کار خود راضی بود -و یا بهتر بگوییم» تصمیم گرفته بود از 
شرایط موجود بهترین استفاده را پبرد. انگشتانش چابک و سوی چشمانش زیاد بود و 
وان که او فا فص مش کروتا ای تیه و ده ستطال از مادرساتتان که 
بالاترین مغام یعنی ریاست حرمسرا را به عهده داشت. مواجه شده بود. 

حرم اکنون با نخهای طلا و نقره به قلابدوزی بر روی یک دستمال چهارگوش از 
جنس دیبای اصل مشغول بود و در عین حال آهنگی زیرلب زمزمه می‌کرد. کیابانو گفته 
بود این پارچهٌ دیباء که وی اکنون یک طرح زیبا و بغرنج ازگل و بته برروی آن قلابدوزی 
می‌کرد کار نساجان ستامبولی است و در دنیا نظیر ندارد. 

خْرّم کاملاً نرق در کار بود و یک آهنگ تاتاری را زیرلب زمزمه مي‌کرد که از پدرش 


امو خته بو د و شعر ان: ود تھای ونیم تا تارسعان و باد شمال را تو صیف می نمو د. 


خانه عنکبوت 8 ۲۳ 


اصله مته حه نبود که کیابانو در پشت سر او ا ا وأرد ام شدء اأاست و تنها 
رما ره وه امد که رسک ناو بایان لت مر کر نع کوش زاس درد 
آمد که برق از چشمانش پرید. حرم وحشت زده از چا جست و سوزن نقره‌ای و کار 
فلابدوزی‌اش را بر زمین انداخت. 

همچون گربه‌ای وحشی با ایستاد و آماده حملة متقابل جشمان کیابانو از 
شرارت برق می زد: «بیا جلو شیطان کو چولو! خجالت نکش! شب کتک شوت کت رف 
خواهم کرد که قاپ و آغا تو را به دوستاق خانه بفرستد.» 

چهره حرم از فرط خشم تا رستنگاه مو آرغوانی شده بود اما او با این حال سر خود 
را بایین اند اخت و دم برنیاورد. 

کیابانو با لحنی تحقیرآمیز گفت: «در أیتحا هیچ کس حق ندارد اا متو حه 
شدی شیطان کو چولو؟ من قبلا هم این مطلب را برایت توضیح داده بودم. اینجا حرمسرا 
اڭ در ایتحا بايد سکوت حاکم باشد.» 

ولی من دوست دارم اواز بخوانم. 

اینکه تو جه جیزی زا تسه دام اضر ای از مهم میل و اراده سرور 

دو لی او که در ستاضول تیشت!ا کر یر اا زی هم شاک شوف دا شی نه کوش 
او تخوأهد رسید. 

کیابانو دوباره سیلی محکمی به گونه خَرّم نواخت و گفت: «خفه شو و جسارت نکن 
شیطان کوچولوا» ولی این بار حرم که خود را آماده کرده بود» فریاد نزد. سیلی را بر 
تکان داد. با وجودی که جای ضربه دست کیابانو بر صورتش باقی مانده بود دندانهایش 
را به هم فشرد و لبانش را به لبخند تمسخرآمیزی گشود. 

کیابانو فر یاد رد «این قانون حرمسرا ات ۳ 

حرم سر را به سوی او خم کرد و بیخ گوشش زمزمه کرد: «مواظب باش صدایت را 
ی GEE‏ مس ای روموت 
EEE‏ 

رد!) 


کیابانو از او رو برگرداند و با دقت به بررسی دستمالی پرداخت که حرم به قلابدوزی 


۴ هھ سلطانه 


روی آن مشغول بود. با چهره‌ای عبوس همه جای دستمال را در یی یافتن اشتباهی 
جستجو کرد و هنگامی که موردی برای اعتراض پیدا نکرد با حرکتی تحقیرامیز دستمال 
را روی نیمکت انداخت و کف «به کارت ادامه بده!) 

حرم در آن اتاق تنها نبود. یک دختر موسیاه عبرانی کم در آنجا کار می‌کرد که نوکرانٍ 
سلطان او را از بازار برده‌فروشان اسکندریه خریده بودند و کیابانو او را «دختر بازاری» 
صدا می‌کرد. این دختر «میلیسا, 4ار نام داشت. دستهایش بلند و مچهایش ظریف 
بود و حرکاتش به حرکات تند و عصبی یک گنجشک شباهت داشت. حرم از گوشة 
چشم میلیسا را زیر نظر داشت و میدید که چگونه او روی کار قلابدوزی‌اش خم شده و 
در عین حال می‌کوشد تا خود را از دید کیابانو پنهان بدارد. اما در آن لحظه و با توجه به 
خشم کیابانو قبشتر کت و ری ان اوک م کے 

دستمال ابریشمی را از دست میلیسا بیرون کشید و گفت: «بگذار ببینم داری چه 
غلطی می‌کنی» و لحظه‌ای بعد در حالی که لبانش را جمع کرده بود نفس زنان فریاد زد. 
رنگاه کن! این پارچه از بهترین ابریشم بافته شده و تو آن را بکلی خراب کردی!» کیابانو 
توسری محکمی به میلیسا زد و فت زخو ات کخاست؟ به این بخیه‌ها نگاه کن! یک 
بویت پنج ساله بهتر از تر کوک می‌زند.» 

میلیسا سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. کیابانو پارچه را روی زمین انداخت و 
دوباره سقلمه‌ای به دخترک زد: «تمام این کوکها | باز کن و کارت را دوباره از اول شروع 
کن! و یادت باشد که امشب تا کارت را تمام نکرده‌ای از شام خبری نخواهد بود» متوجه 
شدی؟» 

سپس پشت به دختران کرد و بسرعت از اتاق بیرون رفت. 

حرم پشت سر او شکلکی درآورد و گفت: رامیدوارم که در شن جهنم کباب شوی» 
پیرزن حرامزاده!» 

سپس دوباره سرجای خود نئست. کار قلابدوزی‌اش را برداشت و در حالی که 
بلند تر از قبل آواز می‌خواند به کارش ادامه داد: قانون این است که همه خفه شوند و صدا از 
حلقوم کسی برناید! چه قانون مسخره و احمقانه‌ای! 

نا گهان صدای هی هق فروخورده‌ای را از پشت سر شنید و سر را برگرداند. میلیسا سر 


را در بازوان سب ن کر ده نود و گر به می‌کرد. تمام اندام لا غرشص از شدت اندوه و نو میدی 


می رزیل 

میلیسا؛ مگر چه شده؟ میلیسا... اهمیت نده. تو نباید بگذاری این پیرزن اخس 
اعصاب تو را خراب کند. کیابانر زن خرفتی است. حتی یک الاغ پیر هم باهوشتر و 
منطقی تر از اوست. 

E‏ اقفر زا وکان اوق یت که E‏ کل آ کات بر کر 
دسته نیمکت حلقه زده بود و با ناخنهایش چوب را می‌خراشید. 

O 

Sag e O E E او‎ E 
این دختر تاکتون هرگز اژ کسی کتک نوش جان نکرده است؟ روی تیمکت. کنار میلیسا‎ 
تسه تن را زو تایه ای کدراست و رال کو ایو اکتا سی‎ 


کن 


من به خاطر کتک کیابانو گریه نمی‌کنم ... 

- پس موضوع چیست؟ ... میلیساء چه اتقاقی افتاده؟ 

و هنگامی که به چشمان درشت و قهوه‌ای رنگ دخترک خیره شد. ناگهان متوجه 
گشت که موضوع به کیابانو و بدخلقی‌های او ربطی ندارد. در عمق این چشمان» وحشتی 
عظیم و نومیدانه موج می‌زد. 

خدای بزرگ! موصوع از چه قرار است؟ این دختر چه خبط بزرگی مرتکب شده 
است؟ 

چشمان میلیسا به چهره او خیره شده بود. ترس و وحشت از یکسو و نیاز به اعتراف 
و درد دل از سوی دیگره در وجودش سخت در نزاع و کشمکش بود. 

ارام بگیر میلیساء حرف دلت را بزن» مطمئن باش که می توانی به من اعتماد کنی. 

میلیسا تجواکتان گفت: آنها ما مرا خواهند کشت. 

- هیچ کس نمی خواهد تو را بکشد. مگر اینکه بخواهند ما را با خیاطی و اتلاف 
ی سک کت 

- تو نمی‌فهمی. 

معلوم است که نمی‌فهمم. تو که هنوز چیزی به من نگفته‌ای. 

ما دای اس کت کت مک وی عابتا 


۶ اه" سلطانه 


حرم ابتدا تصور کرو و ی ات9 اسف «چه گفتی ؟ 

- من حامله‌ام. شیک ندارم ک که حامله شدهام. 

حدم نزدیک بود به صدای تا به قهفهه بخندد. حامله؟ در اش زندان EET‏ 
چگونه می‌تران چنین چیزی را باور کرد؟ 

ملسا دیک گر یه نمي کرد: رنه اشتاه نم ی‌کنم.» 

| کو کرو هم که ا 

۱ 9 ۱3 بعض گلویش را می‌فشرد و سفیدی چشمانش 


در آن اتاق نیمه تاریک مانند مروارید می‌درخشید: «من متعهٌ قاپو اغا هستم.» 

قایو آغا!؟ فرماند نگهبانان حرمسرا و رئیس خواجه‌های سفید پوست!؟ دهان حرم 
از تعجب باز مانده بود. اگرچه قاپوآغا فرماند: نگهبانان حرمسرا بود» ولی هرگز اجازه 

تداشنت ختین ترا 9 از - بر خلاف خواجه‌های 
شتا هه نیت کار | و خحواجه کاما موی یی سا .. شایع بود که که اغلب 
مها تیا E‏ یه تن وافی اسان ی انیت 

ولی قایو آغا که خواجه است. 

-نه» همه خواجه‌های سید خواجه کامل نیستند... 

مضه ۵ فشک نت کیت سا کترن کر اراس شاه مو و کمن و 
درد دل» اعصابش را آرامتر کرده بود. حرم هنوز هم با ناباوری و شگفتی به او خیره شده 
تۆد 

lg O E صاض یه اب کار‎ E 

میلیسا دوباره نگاهی دزدانه به در اتاق کرد و با صدای آهسته گفت: «قاپوآغا قسم 
ورد که ما بر فا از فیرلر اغا خویداری کرده اسبت, او به من کفت که ا کی رتهای 
حرمسرا تا آخر عمر هرگز حتی یک بار هم سلطان را به چشم نمی‌بینند و رها کردن آنها 
در حرمسرا که در حقیقت اتلاف زندگی انهاست: گناه محسوب می‌شود.» 

ESA SSE e E O a e a 
قاپواغا دیدار می‌کردی؟‎ 

در منتهی‌البه قسمت شمالی قصرء حياط خلوتی وجرد دارد که دیوارهای بلندی آن 


خانه عنکبوت ا ۲۷ 


را احاطه نموده و درختان سرو و بلوط آن را از نظرها پنهان کرده‌اند. در یکی از دیوارها 
دری وجود دارد که همیشه قفل است و هرگز کسی در آنجا نگهبانی نمی‌دهد. 

- تو در آن جا چکار می‌کردی؟ 

من در آموختن زبان ترکی استعداد چندانی ندارم. بعضی از روزها به آنجا می‌رفتم تا 
در تنهایی کتاب بخوانم. خود والده سلطان آنجا را به من نشان داد. 

ادامه بدها 

_فکر می‌کنم قاپوآغا مرا از فراز برج شمالی دیده بود چون این برج تنها مکانی است 
که مشرف به حياط خلوت می‌باشد. یک روز که تنها نشسته بودم. صدای کلیدی را 
شنیدم که در قفل در چرخید. می‌خواستم فرار كنم آما... 

حرم سر را خم کرده و منتظر شنیدن مطالبی بود که باید در پی این «اما» ادا می‌شده 
ولی میلیسا شانه‌ها را بالا انداخت و چنین ادامه داد: راو قسم خورد که قصد عیاشی ندارد 
و دير یا زود به هر ترتیب که شده مرا از حرم بیرون خواهد برد و زوجه خود خواهد کرد.» 

-می‌دانی که اگر لو رفته بودی. چه بلایی به سرت می‌آوردند؟ 

خب حالا هم لو رفته‌ام» آنهم به بدترین شکل ممکن. مگر نه؟ 

خُرّم چیزی نگفت. به این فکر فرو رفته بود که اگر او به جای میلیسا در آن حياط 
خلوت نشسته بود و قاپوآغا آن وعده و وعیدها را به او داده بود چه واکنشی از خود 
نشان می‌داد. به احتمال زیاد عکس‌العمل او هم با آنچه میلیسا می‌گفت. تفاوت چندانی 
نداشت. هر احتمالی و هر امکانی -هرچند بعید و دوراز ذهن که ممکن بود به نجات از 
حرمسرا بیتجامد. حتی اگر با خطر جانی همراه بود به هرحال بهتر و مقبول‌تر از زندگی 
بی‌ثمر و بی‌سرانجام در این قفس تاریک محسوب می‌شد. 

میلیسا دوباره گفت: «انها مرا خواهند کشت. می‌دانی مجازات دختری که در حرمسرا 
بدون معاشرت با سلطان آبستن شود چیست؟ او را در کیسه‌ای می‌گذارند و همراه با چند 
سنگی بزرگ در آبهای بُسفر غرق می‌کنندا» 

ناگهان حرم بی‌اختیار گفت: «نترس, من به تو کمک خواهم کرد.؛ 

- تو چطور می‌توانی به من کمک کنی ؟ چه کاری از دست تو ساخته است؟ 

خواهی دید. من به تو کمک می‌کنم. فقط کمی صبر کن! 


۰ « سلطا نه 


کرد. در یکی از گوشه‌های تخت. شمعی در یک شمعدان بلند زرین می‌سوخت که یک 
پیشخدمت دستار به سر E‏ مواظت می‌کرد. در قسمت سایه ا تخت هم 
پیشخد مت دیگری دست به سینه ایستاده بود. هرگاه که کودک در خواب از یک پهلو به 
پهلوی دیگر می‌غلتید. شمع این سوی تخت را خاموش و شمع آن طرف را روشن 
مي کر دند تا هرگز نورء ها به چشمان او نتاید. 

سلیمان روی تخت خم شد و به فرزندش نگاه کرد. مصطفی به مادرش رفته بود و 
SE‏ وهای داد و رب ات اراکرن مها داش اس ها 
وی درو یا رن هن وال ار با کاوتین دی امن هر سنا نارق 
می‌نمرد. سلیمان در دل گفت: ای سلطان آینده عثمانیان. تا آنجا که می‌توانی از جوانی 
لذت ببر. خدا را شکر که شانه‌دایت پهن و ستبر است. 

دوباره به فکر فرو رفت. از این موصوء تعجب کرده بود که پسرش به او و یا اصولاً به 
ترکان عثمانی هیچ شباهتی ندارد. اما این امر تعجبی نداشت. همسران تمام سلاطین 
عثمانی کنیز و مسیحی بودند چون در ممالک اسلامی هیچ کس حق نداشت زن 
مسلمانی را به عنوان برده به فروش برساند. بنابراین هر سلطان عثمانی» پسر یک کنیز و 
فرزند یک زن مسیحی بود و با این حال این سلاطین خود را ظل‌الله فی‌الارض و حامی 
دين مبین می‌دانستند. 

امه تسین «حالش خوب است؟» 

خدا را شکر؛ بخوبی رشد می‌کند. مصطفی می خر اهد مانند پدرش بشود. 

سلیمان در تاریکی لبخندی زد: ای گلبهار نأزنین! تو چقدر ساده‌ای و افکار تو را چه 
اسان هو توان ی و توا هم کو نی خواهی نظر ماع مرا شنت به رت 
جلب کنی. اما افسوس که سنت وحشتنا ک نفرت از پدن در دربار عثمانی قدمتی دیرینه 
او شا رزیت شترا ت 

با نوک انگشت پیشانی مصطفی را نوازش کرد. چانة پسرک در عالم خواب پایین 
افتاده بود و در تتیجه اکنون به طفل خردسالی شیاهت TE I‏ 
بخذاوند تو را حفظ کند» پسرم.] 

مصطفی در خواب چیزی زیر لب زمزمه کرد و روی شانه‌اش غلتید. 


EE ENES‏ ا 
طبق مقررات حرمسراء اکنون نوبت صرف شام بود. 
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- برویم چیزی بخوریم. 

کیواز ختتضا بقل راریر شتر شمه او E‏ ش کنات کرش برس اهنا آدو یه 
معطر» جوجه کباب شده بر e E‏ و بعد از شام نوبت به انجیر 
TS‏ اراس سر مر صاا یدزی کاب شا سیگ ا 
کامل به پر کردن بشقابها و لیوانهای سلطان و گلبهار مشغول بودند. 

سلیمان پرسید: «در حرمسرا چه شایعاتی ورد زبانهاست؟, او همیشه از شنیدن 
شایعات و پچ یچ‌های درگوشی لذت می‌برد. و در عین حال می‌دانست که کیفیت این 
شایعات معیار دقیقی است که میزان قدرت او را به عنوان سلطان» بخوبی e‏ 
کف 

«همه می‌گویند تو قهرمان بزرگی هستی» از لحن صدای گلبهار معلوم بود که او 
بخشی از اين آوازه و شهرت را متعلق به خود می‌داند. «هنگامی که خبر رسید تو 
رودوس را تسخیر کرده‌ای» همه می‌گفتند تو به عنوان سلطان ا 
خوآهی شد. قسمت و اقبال توست که بزرگترین سلطان تاریخ عثمانی باشی.؛ 

- برای کسب این پیروزی بهای گزافی پرداختیم... 

قشون ما بزودی دوباره قوی خواهد شد. 

سلیمان به تلخی با خود گفت: تو از قشون جه می‌دانی! و دوباره سر درد دل را باز 
کرد: ,جنگ وحشتناکی بود؛ آگررگوشهای تو گوشهای یک زن نبود برایت چنان مطالب 
وحشتناکی می‌گفتم که ..., شامش را تمام کرد و انگشتانش را در لکن نقره‌ای کنار سفره 
aS‏ یا هیا ی E‏ تاطان رن E‏ ی مرو 

بو تباید یه ان وودادهایسشی که فکر کین 

دنله زوزها این کار اسان استه اما شنبهاه درتاریکی و تتهایی 4 فکر نکردن یه آن 
مناظر سخت دشوار است 

اندکی درنگ کرد اما گلبهار او را تشویق به ادامة سخن در این باره نتمود. سلیمان با 
خود گفت: درد دل خود را چگونه برایش بیان کنم. بالاخره باید این افکار را با کسی در 

بان نهم. يا شاید این هم یکی از بارها و مشکلاتی | TTT‏ 
دوش خود حمل کنم؟ به گلبهار نگریست و لبخندی زد. چه زیبا و دوست داشتنی! چه 


عمتی که خداوند چیزهایی چنین ,زیبا جون این , چشمان آ بی آفریده ا ی 


۳۳ ۳ سلطانه 


لها کت ((در مدتی که در سفر نو دی» مکررا اشعاری را که سروده‌ای می خو اندم و 
بدین ترتیب احساس می‌کردم که علی‌رغم بعد مسافت به تو سخت نزدیکم.» 


سلیمان در نیمه‌های شب وحشتزده از خواب پرید. مانند هر شب. رویا و کابوس 
۱ 


۲ 
ك 


وهم و واقعیت درهم آمیخته و آرامش او را برهم زده بود. کوشید تا تصاویر وحشتناک 
از ذهن خود دور کند: باران يخ زده و سيا سیل اسا؛ دست زره‌دار و خونینی که همجون ینجه 
E SENE gO E‏ 
نمایان می‌شد. آیا این بوی خون تازه بود با احساس شکست عنقریب که او را آرام 
نمی‌گذاشت و شبها در عالم خواب همچون بختکی نفرت انگیز و دهشتناک بر سینه‌ اش 
ی ای کرد اف مق ار که تمعن E‏ مس کر 
کلتهار را دید که پسر دومی در آغوش دارا اما ناگهان دوبار د خندی متعفن «رودوس)» را 
ده ج سته: را دید که شتم و ان لمات تفا ی و باریک پیری یاشا 
می در خشید. د یک لحظه چهر؛ معصوم مصطفی را دید که درخواب ب تاز فرو رفته است. اما 
جهره او نا گهان به چهرة خود سلیمان و سپس به صورت پدرش سلطان سلیم تبدیل شد 
و آنگا ه این چجهره‌ها محو شدند و دیو خون آشامی ظاهر شد 5 که با ریش غرقه در خون. به 
کشتن و خوردن فرزندان خود مشغول بود. نال بلندی کشید و به پهلو غلتید. آنگاه دوباره 
تاریکی و بی‌خبری همه جا را فرا گرفت. 

هنگامی که دوباره بیدار شد سکوت حاکم : بر اندرون را احساس کرد. همه جا تاریک 
بود و DS‏ ات از ان 
ظلمات اتاق نورافشانی می‌کرد. گلبهار در کنار او به خواب رفته بود. سلیمان چشمان 

د را باز کرد» به اطراف نظر افکند و در تاریکی به طاقچه‌ای که گلبهار دستنویس اشعار 
او را در انجا نگهداری می‌کرد خیره شد. 

با و مخ مس ای من اسستتة و وت 
مردی به جز من اجازهُ ورود به آن را ندارد. سوگلی من» «کزدة, من در کنارم آرمیده است؛ 
انشها آشها دش ست یر ناه E‏ هی ی ار انوس زر ا ورد 
من است که به زبان فخیم و رسای پارسی عمیش‌ترین افکار درون مرا به نظم اورده و بیان 
کرده است. من از اینجا چون مکانی مقدس حراست کرده‌ام. 


پس چرا هنوز هم خود را این همه تنها احساس می‌کنم؟ 


۵ 


هنگامی که خرّم به حمام صبحگاهی در حرمسرا عادت کرد و حتی به آن علاقه‌مند 
گردید. فهمید که بکلی از راه بدر شده و دیگر آن دختر چادرنشین تاتار نیست. در دشتهای 
وسیع تاتارستان کسی به استحمام علاقه‌ای نداشت و حتی غالبا از آن می‌ترسیدند. هر 
کسی می‌دانست که شستشوی بدن اغلب به یخ زدگی؛ بیماری و مرگ منجر می‌شود. 
زمستان و باد شمالی» دشمنان قسم خورده‌ای بودند که هر نوع تجمل و تنبلی و 
رفاه‌طلبی را برای یک تاتار غیرممکن می‌ساختند. 

اما در اینجا مقررات حرمسرا حکم می‌کرد که تمام دختران حرم روزی دو بار به 
حمام پروند. این قانون در ابتدا حُرّم را سخت وحشتزده و نگران نمود؛ اما پس از آنکه 
مطمئن گردید که حمام او را بیمار نمی‌کند» ترس و نگرانی جای خود را به احساس 
نفرت و دلزدگی داد آن هم نه به این دلیل که از پا کیزگی و سلامت متنفر بود بلکه بیشتر 
از روی تنبلی و کاهلی. نمی دانست از چه روزی معیارها و احساساتش تغییر کرده است» 
فقط می‌دانست که کاهل و لخت و نرم شده و آن خشونت و سختی تاتاری خود را از 
دست داده است. اگر پدرش که دعا می‌کرد خداوند گناهان او را بیامرزد - او را در این 
وضعیت می دید» چه می‌گفت؟ ولی او هنوز هم یک دختر تاتار بود و سخت مصمم بود 
که این حقیقت را هرچه زودتر به همه ثابت کند. 

حمام از سه بخش تشکیل شده بود: «جامه کن» یا سربینه. «سوگوک لوک» یا حمام 
آب سرد و «حرارت» یا حمام بخار ترکی. حمام به وسیلهٌ راهروی ستونداری به سالن 
مخصوص مُشت و مال و بزک متصل می‌شد و هرکسی پس از استحمام و پوشیدن 
لباس مخصوص به این سالن می‌رفت و بر سکوی مرمرینی می‌نشست و کنیزان 
ا و به سای ی ارآ یش او مشغول می شدند. 

حرم اکنون در این سالن نشسته بود و به اطراف خود نگاه می‌کرد. تنوع دختران حرم 
و شکل و رنگ متفاوت آنان هنوز هم او راگاه و بیگاه شگفت زده می‌نمود. حرم متعجب 
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بود که السانها تا چه حد مختلف الشکل می‌باشند: شکل و رنگ موء پوست بدن» چشم 
بینی ... چه تنوع بی‌نهایتی! در آن سالن کنیزان سیاهپوستی را با موی وز کرده و پوست 
قهوه‌ای می‌دید. دختران بونانی جشمانی میشی و موی مجعد داشتند. زنان چرکس با 
موهای طلایی و چشمان آبی از دیگران متمایز بودند. نیمرخ دختران مصری حالتی 
اشرافی و متکبرانه داشت و چشم و موی دختران عبرانی همچون شب زمستان. سياه و 
رابود ی ار این دح زنان کاملی محسوب می‌شدند. در حالی که بعضی دیگر 
هنوز کودکانی بیش نبودند. خرّم لحظه‌ای به فکر فرو رفت و از خود پرسید که چرا او ر 
برای حرمسرای سلطان انتخاب کرده‌اند؟ 

خب. شاید صورت و بدن من از نظر زیبایی به پای بعضی از این «اوداک لیک» یعنی 
کنیزان سفید پوست حرم نرسد. ولی درعوض موهای من مثل موی روبای طلایی رنگ 
است و خود من هم مانند روباه مکار و حیله گرم! 

در حالی که خود را آمادةٌ مشت و مال و آرایش روزانه می‌کرد نا گهان متوجهٌ حضور 
غیرعادی زنی بلند قد و موطلایی شد که کمی آنطرفتر روی سکویی نشسته بود و دو 
دختر جوانِ حرمسرا به آرایش او مشغول بودند. شیوه نشستن و رفتار این زن آکنده از 
نوعی اعتماد به نفس متکبرانه و غرور آگاهانه بود. رم فورا و از روی غریزه دریافت که 
این زن گلبهار است. 

خونِ حسادت به گونه‌های حرم دوید. با خود گفت: اگر برای تسخیر قلب سلطان سر 
و جادویی وجود دارد: تنها همین زن است که این جادو را می‌شناسد. ناگهان مو جی از 
رشک و نفرت وجودش رافرا گرفت و می‌دانست که در ان لحظه تمام زنانی که در حمام 
را دارند. با خود اندیشید: جرا تو؟ چرا از 
میان این همه زن» فقط تو؟ آیا تو رمز دلبری را بهتر از دیگران می‌دانی. یبا رام کردن 
سلطان به همین سادگی است؟ 

گلبهار ناخودآگاه متوجه نگاه خیره او شد: سرک بلند کرد و برای e‏ 
چشمانش را کشود. در آن سالن پر از بخار آبب» چشمان کلبهار ال عنجیبی داشت 
مانند دو تکه زمرد در طبقی پر اه 
E‏ ویر کر دی 


سم له اش کد ان لها ر ره فد و یی غامد از او ویر اتن و 
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کار خود پرداخت 

حرم هیچ نیازی به دلسوزی گلبهار نداشت. با خود گفت: بهتر است از من بترسی تا 
ابنکه به حالم دل سوزانی۲ 

کنیز سیاهی که مأمور مشت و مالک شده بود «موئومی» نام داشت و زن عبوسی 
بود که موهایی به رنگ قیر با جعدهای ریز و لبانی گوشتالود و درشت داشت. سایر 
دختران حومسرا درگوشی و با احتیاط دربار؛ او سخن می‌گفتند. شایع بود که این زن» 
شا ی و بان مه زار دیص وی اف اس هو نی و 
بزرگ داشت که با آنها به هنگام کار استخوانها و عصلات بدن را چنان می‌کشید و 
می‌پیچاند که بعضی از دختران پس از جلسة ماساژ با چشمان پراز اشک حمام را ترک 
می‌گفتند. اما حرم از این خشونت راضی بود چون حرکات «موئومی» او را از حالت 
لختی و تنبلی بدر می‌آورد. 

کارت را خوب انجام بده موئومی. میل دارم تمام عضلات بدنم را به درد بیاوری. 

- بار قبل هم بدنت را به درد آوردم. فکر می‌کردم مانند یک کودک خردسال گریه 
خواهی کرد. 

اگر بتوانی مرا به گریه بیاندازی. دو سکه به تو پاداش خواهم داد. 

موئومی در حالی که به مالش عضلات گردن و شانهٌ او مشغول بو گفت: «تو دو 
سکه نداری که به من بدهی». چشمان حرم از فرط درد از حدقه بیرون زده بود. نزدیک 
بود از درد فریاد بزند. اما درعوض» نفس عمیقی کشید و گفت: «می‌گویند تو ساحره‌ای.» 

.کی می‌گوید من ساحره‌ام؟ 

دختران حرم. 

دختران حرم! کسانی که این دختران را انتخاب می‌کنند. تنها ظاهر آنان را می‌بینند و 
هیچ کاری به میزان عقل و هوش آنها تا 

تال تماق اس ۵ 

موئومی بجای پاسخ. بر شدت حرکاتش افزود و با انگشتان خود بر یک یک 
شلات و پی‌های مفاصل دست حرم چنان فشار آورد که بی‌اختیار اشک از چشمانش 
.ون زد و او برای پنهان کردن اشکهای خود» صورتش را در پشت دستانش پنهان نمود. 
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نگفتی. بالاخره ساحره هستی يا نه؟ 

۔اگر ساحره بودم» سالها پیش خودم را با سحر و جادو از این زندان آزاد می‌کردم. 

هنگامی که میلیسا به سالن وارد شد. حرم را دید که نفس نفس می‌زند و گونه‌هایش 
از اشک خیس است. 

- برایت اتقاقی افتاده است؟ 

من به این ساحره سیاه دو سکه بدهکارم. 

-برای چه؟ 

- قرار است موئومی از فردا جانشین شکنجه گر مخصوص سلطان شود. 

موئومی بی‌توجه به سخنان آن دی به کار خود مشغول بود. 

میلیساکتار خرم نشست و در حالی که دست بر شکم گذاشته بود. گفت: «(يزودی همه 
as‏ و ی یی پر از اشک شد. 

موئومی فورا سر بلند کرد و پرسید: «اين دختر را چه شده است 

de Î 
بر سرش آوردی.» و سپس با چنان خشونتی بازوی میلیسا را گرفت که ناخنهایش در‎ 

شت بدن دخترک فرو رفت و میلیسا بی‌اختیار بازویش را عقب کشید. 

خقه شو و دراینجا حرف نزن! 

- پس چکار کنم؟ 

نگران نباش. هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. من نقشه‌ای دارم. 

می‌خواهی چکار کنی؟ 

خواهی دید. اب ن موئومی سیاهیوست هم به ما کمک خرآهد کرد. 

موئومی با شیطنت به آن دو لبخند زد. میلیسا شگفت زده به چهر؛ موئومی 
نگریست. اما خَرّم با آرامش تمام چشمانش رابست و خود را به دستان خشن موئومی 
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قاپ وآغا دو ماه تمام بود که در حضیض وحشتی بی‌نهایت عظیم بسر می‌برد که تنها 
گاه و بیگاه بارقةٌ لحظاتی کوتاه و پر از دغدغه اما آکنده از تمنا و انتظار و شوق و لذت. 
ظلمت آن را روشن می‌کرد. او مردی با دنیای تخیلات بسیار قوی بود و بتابراین بخوبی 
بود. اما او اکنون به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر نمی توانست ماجرا را قطع کند. حتی اگر 
وط خض ستطان را در سین مان هی کد آشتتا ی برای هکل ووز رو 
می‌کردند که به محض پا نهادن در حیاط خلوت کشته خواهد شد. باز هم شک نداشت که 
امروز دوباره به آنجا می‌رفت. دخترک بسیار مهربان بود و قاپوآغا واقعا مهر او را به دل 
گرفته بود و تصمیم داشت به هر ترتیب او را از حرم بیرون ببرد و زوجهٌ خود گرداند - 
هرچند که می‌دانست این آرزو بسی خام و دست نیافتنی است. اما جتبة عاطفی این 
رابطه برای او نقش چنداتی نداشت. جنبةٌ مهمتی تأیید مردانگی و رجولیتی بود که 
تصور می‌کرد برای همیشه از دست داده است. کشف دوباره این توانایی چنان او را پر از 
غرور کرده و چنان مُهر تأبیدی بر زندگی او زده بود که احساس می‌کرد قادر است هر مرگ 
وحشتناکی را تحمل کند؛ تنها به شرط آنکه بمثابةٌ یک مرد بمیرد. 

لااقل خود او که چنین تصور می‌کرد. 

دخترک پنجشنبة هر هقته ساعتی مانده به غروب آقتاب به باغ می‌آمد تا کتاب 
بخواند. برای قاپوآغا گذشت تمام هفته. و حرکت تمام جهان» به نحوی خطرناک به دور 
محور همان دفایق مغشوش و پر از خوف و وحشت غروب روزهای پنجشنبه 
می‌چرخید که او دوباره کلید را در قفل زنگ زده دروازه باغ می‌چرخاند و پا به حریم یار 
می‌نهاد. هرگز و در هیچ یک از آن روزها. هنگامی که در قدیمی باغ را می‌گشود. مطمئن 
شمشیرهای اخته‌ای که لب آنها از تیغ ریش تراشی هم تیزتر بود. تمام دنیای آرزوها و 


۸ زا سلطانه 


رویاهای او به دور آن باغ می‌چرخید... اما آنجا در عين حال منبع کابوسها و دلهره‌های او 
هم بود. او نیک می‌دانست که حتی در مقام فرماندهٌ نگهبانان قصر و محافظین حرمسرا 
هم نخواهد توانست از انجام وظیفة سگان شکاری‌اش - اگر که به دام آنها می‌افتاد - 
جلوگیری کند. 

لولای در کهنه با به هنگام باز شدن چنان ناله جانسوزی کشید که صدای آن در 
سکوت سنگین حرمسرا همچون غرش شلیک توپ شنیده شد - خدای مهربان به من 
رحم کنا قاپواغا بسرعت وارد حیاط شد و در را پشت سر خود بست. به برج شمالی که 
مُشرف به حياط بود نگاه کرد. تنها از قسمت فوقانی این برج بود که نگهبانان ممکن بود 
از حضور او در حياط باخبر شوند ‏ خود او هم برای نخستین بان میلیسا را از همانجا 
دیده بود. و همین چند لحظه پیش او شخصاً در هر دو اتاق فوقانی برج را قفل کرده و 
کت ترا ت کته ورد 

و با این حال. هنوز هم تصور می‌کرد که انگار تمام اعضای دیوان سلطان به تماشای 
او مشغولند و شکنجه گر سلطان با لبخندی شیطانی دشنة مخصوص کندن پوست را 
برایش تیز می‌کند. 

دیوارهای سنگی بلند. باغ را محصور می‌کرد و درختان مرتفع سرو و بلوط بر 
خیابانهای مصفای ان که مزین به ستونهای مرمر بو سایه افکنده بود. اینجا در تمام 
ساعات روز نیمه تاریک بود. اما او خورشید ر: می‌دید که از فراز درختان بر مناره‌های 
مسجد حرمسرا نورافشانی می‌کرد و آنها را غرق در آفتابی صورتی رنگ کرده بود و خود 
آهسته به سوی افق شهر پر از گرد و غبار ستامبون افول می‌نمود. 

ات کمن توا سوه خی مایا رد تسیز موی 
آ ا ررق کی هق و کا وا ك 
زیر آلاچیق کسی دیده نمی‌شد. به اطراف سرک کشید تا شاید در اعماق ساية درختان 
چهرءٌ آشنای او را باز یابد. تنها صدایی که به گوش می‌رسید. چهچه نگرانِ بلبلی تتها بود 
که بر شاخه درختی آواز می خواند. 

مخلوطی از نومیدی و سرخوردگی و خوف و وحشت بی‌نهایت» سراسر وجود 
قاپواغا را فراگرفت. چرا میلیسا به باغ تیامده است؟ 


- او امروز نخواهد اما 


این صدا از پشت سر برمی‌خاست. قاپواغا وحشت زده چرخی زد و بی‌اختیار و از 
روی غریزه شمشیرش را از نیام چرمی بیرون کشید. 

دخترک دستها را صلیب وار جلوی سینه گرفته بود و به او می خندید. 

شکی نبود که این دختر از زنان حرمسرا بود. ولی قاپوآغا او را نمی‌شناخت. و دلیلی 
هم نداشت که او را بشناسد. تعداد زنان حرمسرا بیش از آن بود که کسی بتواند همه آنها را 
به خاطر بسپارد. این دختر کو چک اندام بود و موهایی سرخ و درخشان و چشمانی سبز 
رنگ داشت. لباسی کتانی به تن کرده و قبایی از حریر زرد روی آن پوشیده بود. کلاه 
کوچک سبز رنگی به سر گذاشته بود. از نوع لباسهایش معلوم بود که مدت زیادی از 
اقامت او در حرمسرا نمی‌گذرد و هنوز در میان زنان حرم به رتبه و مقامی نرسیده است. 

دستهاء زانوان و تمام بدن قاپواغا می‌لرزید - خدای بزرگه۱ 

- تو کی هستی؟ 

میلیسا امروز نخواهد امد. 

_او کجاست؟ 

همین جاء در حرم» یعنی در جایی که از مزاحمتهای مردان در امان است. 

- تو به چه می خندی؟ 

-رنگ صورتت چنان سید شده که با رنگ دستار سرت تفاوتی ندارد. چه شده؟ از 
چه می ترسی؟ من که از سربازانٍ ینی چری سلطان نیستم. من حتی شمشیری هم به کمر 
نبسته‌ام. پس چرا می‌ترسی؟ من دخترک خیاطه‌ای بیش نیستم. نگاه کن! من مسلح 
نیستم» حتی یک سوزن خیاطی هم همراه ندارم. 

قاپوآغا کوشید تا آرامش و وقار خود را بازیابد: «ای بیچاره» فکر می‌کنی با چه کسی 
طرفی که این چنین بی‌ادبانه سخن می‌گویی؟ پوست از سرت خواهم کند ...» 

به دخترک نزدیک شد. با خشونت بازویش را گرفت و تیغ شمشیرش را به منظور 
ترساندن دخترک در محاذات صورت او قرار داد. اما حرم فقط لبخندی زد: «میلیسا 
می‌گوید تو چندان هم خواجه نیستی. البته من خیاطهٌ ناقابلی هستم» اما فکر می‌کنم این 
موضوع خیلی جالب است.» 

- در چه موردی سخن می‌گویی؟ منظورت چیست؟ 

بل سنا نطفه‌ای در شکم دارد. 


۰ ۱ سلطانه 


قاپوآغا چنان به عقب پرید که گویی تازه فهمیده است حرم به طاعون مبتلا است. 
خرّم با دقت او را زیر نظر داشت و دید که چگونه چهره‌اش به نحوی وحشتناک دگرگون 
رک هه کل ها و 
یار دی و تا ورن N‏ فک مر ERED‏ 

حرم با خود گفت: ای دیوانه احمق" این سر و صدا ممکن است نظر نگهبانان را جلب 
کند! چرا مردی به این بزرگی نمی تو اند کنترل اعصاب خود را حفظ کند؟ برای یک لحظه 
چنین به نظر رسید که فا بر اغا قصد فرار از آنجا را دارد. 

جویده و نامفهوم گفت: راين ... غیرممکن است.) 

بله میلیسا هم فکر می‌کرد غیرممکن است. تو هم حتما همینطور تصور می‌کردی. 
اما آنچه گفتم واقعیت دارد. 

- تو کیستی؟ چه می‌خواهی؟ 

«من دوست میلیسا هستم., خرّم به شمشیر قاپوآغا که روی زمین افتاده بود نگاه کرد 
و تنها برای آنکه میزان تفوق و برتری خود را بیازماید. بسردی گفت: «شمشیرت را 
بردار.) 

قاپوآغا خم شد و دستور او را اجراکرد و سپس دوباره پرسید: «تو چه می‌خواهی؟» 

می‌خواهم به تو کمک کنم. 

قاپوآغا گفت: «اکنون تو را شناختم. تو هم دختر روسی هستی. ما تو را از تاتارها 
حرید یم.) 

حرم با دقت مراقب چهر؛ قاپواغا بود و می‌دید که صورت او با هر جمله و با هر 
یادآوری» بازتر و آرامتر می‌شود. قاپوآغا بالاخره پرسید: «غیر از تو چه کسی از ماجرا 
خر دارد؟» 

- چقدر کار تو آسان می شد اگر می‌توانستی میلیسا و من را در نیمه‌های شب در آبهای 
بسقر غرق کنی و ماجرا را بی سر و صدا فیصله دهی» اینطور نیست؟ تصور می‌کنم این 
دقیقا همان فکری است که تو اکنون در سر داری: مگر نه؟ ما هم دقیقاً به همین دلیل 
ماجرا را با شخص ثالتی هم در میان گذاشته‌ايم که تو نام او را هرگز نخواهی فهمید. 

قاپواغا از خشم و نگرانی لبهایش را برهم فشرد و گفت: «من تو را می‌شناسم. کیابانو 
تو را "شیطان کو جوله " می‌نامد.؛ 


می‌بینی که حق دارد و نام بامسمایی برمن نهاده است. 

قاپواغا که دوباره مهار اعصاب خود را به دست گرفته بود مصممانه شمشیرش را در 
نیام فرو کرد و گفت: «پس گفتی که می‌خواهی به من کمک کنی.» 

الیته قا ند اصیر و یکمن ارف ا اا ی عراهی ایر از شیر قاری 
دهی: با او رسماً ازدواج کنی و خانواده‌ای درست کنی. 

تاره که تب کال روش منت 

ولی تو خوب می‌دانی که چنین چیزی غیرممکن است. 

قاپ وآغا با دو دلی پرسید: «اصلا از کجا بدانم که تمام این حرفها راست است؟» 

از هیچ جا. شاید راست و دروغ سخنان مرا هرگز نفهمی. مگر روزی که دیگر بسیار 
AR‏ هک ی و ره انب را ار اه کر وی اه کر 
دستور خواهد داد که همراه میلیسا برای قایق سواری به بغاز بسفر بروی و آنگاه به تو دو 
کیسة پر از سنگ خواهند داد. یکی برای میلیسا و یکی هم برای تو. 

قای و آغا چینی به پیشانی انداخت و گفت: «تو چه می‌خواهی؟» 

من مشکلی را که تو اکنون با آن دست به گریباتی از سر راهت برخواهم داشت 
ا 

مشکل را از سر راهم برخواهی داشت؟ 

به طور کامل. 

منظورت جیست؟ 

منظورم این است که من راهی برای حل مشکل تو پیدا کرده‌ام و تو هم در آزای این 
خدمت باید برای من کاری انجام دهی که از عهده تو ساخته است. اما انجام آن برای من 

a e‏ و خی و کیت ۱ سک قاری در و تیهام 
شخصی والده سلطان بشوی؟ لباس ا پول می‌خواهی؟ 

- تعجب می‌کنم که زندگیات برای تو اینقدر کم ارزش دارد. 

قاپوآغا با یی‌صبری نگاه تندی به پنجره‌های برج شمالی انداخت؛ گویی منتظر بود 
که شخص سلطان از بالای برج به او خیره شود. اکنون خورشید به افق نزدیک شده و 
مناره‌ها به رنگ سرخ نورافشانی می‌کردند. 


۲ اة سلطانه 


- پس چه می‌خواهی؟ 

می‌خواهم مرا به اندرون سلطان ببری. 

-اين غیرممکن است! 

-نه» غیرممکن نیست. امکان‌پذیر است. همانطور که اگر سلطان از آنچه کرده‌ای آگاه 
شود ممکن است تو را به قلاب بیاویزد و در زیر افتاب سوزان کباب کند. 

قاپو آغا که گویی کسی به صورتش سیلی زده است. روی پاشنه پا تلوتلویی خورد و 
چند قدمی به عقب رفت. چشمانش از سدت حیرت و بیچارگی سفید شده و از حدقه 
بیرون زده بود: «سلطان به هیچ زنی بجر گلبهار توجهی ندارد و این مطلب راتو هم خوب 
می دانی! آنچه تو می‌خواهی از قدرت من خارج است!» ‏ 

برای نخستین بار لبخند بی‌رنگ و تحفیرآمیزی که بر لبان حرم نشسته بود» محو شد: 
«پس برو و بمیر. امیدوارم که خداوند تو را بیامرزد. فکر می‌کنم شکنجه‌ گر سلطان 
شیوه‌های جدیدی برای طولانی کردن زمان مرگ تو ابداع خواهد کرد.» 

این را گفت و از باغ بیرون رفت. سایه‌ها خزان خزان از باغ می‌گذشتند و قاپواغا گیج 
و منگ و در حالی که از وحشت برجا خشک شده بود. نزدیک شدن سایه‌ها را نظاره 


E 
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تأسیس حرمسرا به زمانی برمی‌گشت که ترکان عثمانی هنوز چادرنشینان دوره گرد و 
غارتگری بودند که در جلگة آناطولی و آذربایجان زندگی می‌کردند. عثمانی‌ها فکر ایجاد 
حرم را از اعراب و ایرانیان گرفته بودند و به مرور زمان معلوم شد که این تأسیسات برای 
جنگجویانی که متناوبا برای مدتهای طولانی از قبیله و ایل خود دور می‌ماندنده مطلوب 
و کارساز است. هنگامی که عثمانی‌ها شیوه چادرنشینی و غارتگری را به کار گذاشتند و 
ترآ وه با کی اهاد تم دنل آنعدا دو شقن وو رها ور میسن کر طط ي که یر آن 
زمان ستامبول نامیده می‌شد -حرمسرا در دربار سلاطین به افیا مستقل تبدیل شد 
که دارای سلسله مراتب دقیق: قوانین و مقررات سیار سخت و تشکیلات و سازمان 
عریض و طویلی بود. 

حرمسرا تحت حاکمیت سلطان قرار نداشت. حاکم واقعی حرمسراء مادر شاه یعنی 
والده سلطان بود و شخص سلطان نیز مانند تمام زنان حرمسرا تابع مقررات حرم بود و 
آنها را دقیقا اجرا می‌کرد. این والده سلطان بود که بر اجتماع گوشه گیران دربار یعنی 
خواجه‌ها و دختران باکره حکومت می‌کرد و در این راستاء قاپواغا یعنی رئیس 
خواجه‌های سفید پوست که در عین حال فرمانده نگهبانان و واسطه و رابط ميان والده و 
شخص سلطان محسوب می‌شد. به او کمک می‌نمود. 

هر دختری پس از ورود به حرمسراء دریکی از بخشهای مختلف حرم به کار مشغول 
می‌شد و مثلا باید نزد مسوژول لباسخانهٌ حرمسرا یا رئیسهٌ مطبخ و یا در خود آشپزخانه 
به شاگردی می‌رفت. این دخترها می‌توانستند با کار و زحمت و نشان دادن ارزشهای 
خود تا حدی از نردبان سلسله مراتب حرمسرا بالا روند و به موقعیتهای نسبتاً خوبی 
دست یابند؛ اما تنها راه رسیدن به قدرت واقعی برای دختران حرمسرا این بود که «گزدة؛ 
سلطان بشوند یعنی «به چشم» بیایند و یا به عبارت دیگر مطلوب نظر شخص سلطان 
فا کب تنل 


۴ قا سلطانه 


و اگر سلطان یکی از آنها را به اندرون می‌برد دراین صورت چنین دختر خوشمختی 
«اقبال» نامیده می‌شد و اتاق مستقل و پول توجیبی مناسبی در اختیار او قرار می‌گرفت. 
این «اقبال» چه یک شب با سلطان بسر می‌برد و چه صد شب. هیچ تفاوتی نداشت. مگر 
آنکه شانس به او رو می‌آورد و برای سلطان پسری می‌زایید و بدین ترتیب به یکی از 
« کادین»‌های او تبدیل می‌شد. سلطان هميشه فقط چهار کادین داشت و ته بیشتر» و در 
صورتی که این ظرفیت تکمیل بود. مامای مخصوص سقط جنین را به سراغ زن حاملة 
بعدی می‌فرستادند. این چهار «کادین» هميشه در آستانهٌ رسیدن به هدف اصلی یعنی 
کسب قدرت واقعی قرار داشتند. چون همه می‌دانستند که بالاخره روزی یکی از آنها 
لاجرم مادر سلطان بعدی عثمانی‌ها خواهد شد. ۱ 

اهنت O‏ که ریا موی که ار رن تهب له 
شده بود. تتها یک کادین داشت که آن هم گلبهار بود. و او هم برای سلطان تنها یک یسر 
به دنیا آورده بود. و این ریسمان نازک و یگانه که تاج و تخت سلاطین عثمانی به آن 
آويخته بود برای حفظ اد آنچه از خون و صلب عثمان این ارطغرل زاده شده بود 
سخت شکننده و ناکافی به نظر می‌رسید و مادر سلیمان روز و شب نگران این اهمال و 
مسامحه فرزند خود بود. 

حافظه سلطان. یعنی والدء حرمسرا زنی گرجی با موهای بلند و براق بود. هنگامی 
که در ایوان بار عام خود می‌نشست و در آن سالن وسیع و مرمرین که نور مطبوع 
خورشید به آینه کاری‌های دیوار آن می‌تابید به رتق و فتق امور حرم مشغول می‌شد 
جلوه‌ای باشکوه و تماشایی داشت. همه چیز او موقر و فخیم و شاهانه بود و تنهاء 
حالت دوست دآشتنی صورت و چشمان خاکستری و ارام او نشان می داد که مسادری 
دلسوز و مادربزرگی مهربان است. قاپوآغا بارها به خود گفته بود که خداوند والده سلطان 
را طوری آفریده که هرکسی به وسوسه می‌افتد به او اعتماد کند و درد دل خود را با وی 
در میان بگذارد. و این وسرسه: خطری بس عظیم بود. 

والده سلطان پرسید: «موضوع چیست؟ گفته بودی که می‌خواهی در خلوت با من 
سخن بگویی.؛ 

قایواغا نا گهان احساس کرد که والده همه چیز او را می‌داند و با نگرانی لبانش را 
ی ای ات و تسش روت عرش 01 سلطان برساند» 


تمرین کرده بود اما اکنون حتی یک کلمه از آن سخنان به خاطرش نمی آمد و وحشتی 
فزاینده بر وجودش چیره شده بود. درحالی که والده را با عتوان رسمی او مورد خطاب 
قرار می‌داد؛ تمجمح کنان گفت: «ای تاج سر بانوان مستوره ...» 

- تو را چه می‌شود؟ بیماری؟ 

- تصرف هوای مختصری است .. 

شاید بهتر باشد به حکیم مراجعه کنی. 

قاپ وآغا کرنش کنان گفت: «اوامر علیاحضرت اجرا خواهد شد.» و با خود اند یشید: ای 
خدای بزرگ. کاری کن که مسأله هرچه زودتر فیصله پیدا کند. 

اما لر اسست که ازیو راعش 

قاپوآغا به نشانة تأیید سری فرود آورد. ناراحت! آنهم چه تاراحتی! بیشتر وقت صبح 
آن زوز زابا این فکر گذرانیده نود که کاردی بر رگ گردن بگذارد و خود را راخت کند. 

به من خبر رسیده که بعضی از دختران حرم ناآرام و عصبی شده‌اند. 

وائده سلطان چینی به پیشاتی انداخت و پرسید: رراستی؟ و این ... ناارامی و 
عصبیت به چه دلیل است؟» 

چند تن از بانوان حرم... چطور بگویم... کمی... دچار حسادت شده‌اند. 

دختران حرم همیشه به چیزی یا به کسی حسودی می‌کنند. این که موضوع جدیدی 

ان انشا له کیتکات از E SSE‏ 

SO‏ اه مش ها ها ان یز 
همچون بیگانه‌ای که در فضایی تاریک سعی در تشخیص محیط اطراف خود دارد 
دردد انست تا فک او زا تقو تلو ات راوآ گاه رو ا لا هو الده سلطا به ا 
در امن و گفت: رادامه بده.» 

پا اب هه ی یت که دق ار 

والده با لحنی خشک. سخن قاپوآغا را قطع کرد و گفت: «البته بجز من.» 

قاپوآغا در دل گفت: خدا را شکر که چنین است. من هم همین را می‌خواهم. و ادامه 
و ... ولی هستند هم دخترانی که معفتقد ند بی‌توجهی سلطان به تمام بانو آن حرم کار 
درستی نیست. مهار بعضی از این دختران بسیار مشکل شده و چیزی نمانده که دست به 
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عصیان زنند.» 

خب. البته فراموش نکن که این وظیفة تو و قیزلرآغاسی است که از هرگونه ناارامی 
در حرمسر جلوگیری کنید. 

ای کاش مطلب امیدوار کننده‌ای وجود داشت که می‌توانستیم با گفتن آن به دختران 
حرم... روحية آنان را تقویت کنیم. 

والده سلطان لبخندی زد و در حالی که انگشت اشاره را به گونه‌اش می‌زد» پرسید: 
«مثلاً دوست داری چه مطلبی به آنها بگویی؟» 

مثلاً اينکه سلطان شاید بزودی ... مثلاً در ر روزهای آینده ... آنها راهم مورد لطف و 
عنایت قرار داده و به اندرون دعوت خواهد کرد ... 

لبخند از لبان بانوی سالخورده محو شد: «بله ای کاش چنین می‌شد. اما چه کسی 
می‌داند؟» قاپو اغا E TS‏ است. اگر یک نفر وجود 
ا کەو اى 4 از ته دل از دلبستگی و وابستگی بیش از حدٍ سلیمان به گلبهار نگران و 
تاو ورتود ای یکنتر اقطعا سادر سلیمان بوة: 

همه دختران حرم بی‌صبرانه و از صمیم قلب منتظر فرصتی هستند تا بتوانند 
سرور معظم خود خدمت کنند. 

رالبته که همه منتظر چنین فرصتی هستند!؛ والده سلطان خود نیز در جوانی و تا آن 
روز که سلطان سلیم دستمال خود را بر شانهٌ او افکند» کنیز حرمسرا بود. سالهای طولانی 
از آن زمان می‌گذشت. اما والده هیچ چیز را فراموش نکرده بود. پرسید: «آیا در میان 
دختران حرم کسانی هستند که بتوانند با گلبهار همسری و برابری کنند؟» 

قایوآغا با لبخند بی‌رنگی پاسخ داد: رهمهٌ دختران حرم خود را برابر با گلبهار و حتی 
او مش زر و یا بای اه ان 
سلطان بار می‌یافت مطایبه‌هایی از این نوی در سختانش به وفور یافت می‌شد. اما در 
آن جلسةٌ صبحگاهی. حال و روزش بدتر از آن بود که حوصلۀ مزاح داشته باشد. 

والده از پنجره به بیرون نگریست و از ورای گتبدهای حرم به دوردست خیره شد. 

انگشتان دست چپش را به ترتیب به انگشت شست می‌زد و معلوم بود که عمیقا به 
فکر فرو رفته است. بالاخره سر بلند کرد و گفت: «من با ولی نعمت بزرگ سخن خواهم 
گفت. از اینکه ترجه مرا به این موضوع جلب کردی از تو متشکرم.» 


قاپوآغا می‌خواست فریاد زند که «صبر کن۱ هنوز همه چیز را برابت نگْعتهاع) اما 
درعوض به ناچار تعظیمی کرد و عقب عقب به طرف در خروجی رفت. 

- صبر کن» مطلبی به خاطرم آمد. 

بله علیاحضرت؟ 

آیا تو دختر خاصی را مد نظر داری؟ 

قایواغا لبخندی زد و گفت: بله» علیاحضرت. 

والده سلطان سری تکان داد و برسید: نامش چیست؟ 


۸ 


E a a‏ اسان E‏ شرع و سنت 
ایجاب می‌کرد که هربار سلیمان به ایسکی سرای می‌امد. ابتدا به دستبوس مادرش برود. 
سلیمان همیشه از مصاحبت مادرش لذت می‌برد و بنابراین انجام اين وظیفه شرعی 
برایش نه تنها دشوار نبود بلکه همیشه با خوشحالی و طیب خاطر به اجرای آن همت 
مات ۱ 

آن رور صبحء باد از جنوب می‌وزید و نخستین گرمای مطبوع بهاری را برای شهر 
ستامبول به ارمغان اورده بود. حافظه سلطان در ایوان» بر روی مخده‌ای نشسته بود. 
لباس بلند و گلداری از حریر به تن داشت و نور خورشید بر جواهرات بدلی و ارزان 
قیمتی که در موهایش بافته بود. برق می‌زد. سلیمان لبخندی برلب آورد. مادرش این 
تزیینات شیشه‌ای و ارزان را از جواهرات واقعی بیشتر دوست داشت. 

«صیح بخیر» مادر.» سلیمان دست مادرش را بوسید و بر پیشانی گذاشت و آنگاه در 
حالی که هو هداما درا رتست کر اه یفده کار ووی که شش فورآ یکی 
از کنیزان حرم برای آن دو شربت گلاب آورد. 

حال شما خوست. مادر؟ 

- سرما کمی مرا آزار می‌دهد. با سن و سالی که من دارم آمدن بهار برایم نعمتی 
اشتتتا 

اما ماد شما چندان هم پیر نیستید. 

والده گفت: «من دیگر مادر بزرگ شدهام. یعنی منظورم این است که لااقل یک نوه که 
دارم. بازهم جای شکرش بافی است.؛ 

سلیمان سر را به عقب انداخت و به صدای بلند خندید: «مادر: تو چقدر زود خودت 
را لر می‌دهی !) 

از اینکه تگرانی‌ها وکر ویک پیرزن ا مر ی م کر واقعا از تز 
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۳ 

شما ییر نیستید. هنوز سالها مانده تا پیرزن شوید. 

حافظه دستش را از ميان دستهای پسرش بیرون کشید و از قدحی که در کنار او قرار 
داشت. انجیری برداشت و در دهان گذاشت. سپس در حالی که در چشمانش برق غرور 
می‌درخشید. با سربلندی پرسید: «خب. فاتح بزرگ رودوس چه خبرهای تازه‌ای دارد؟ 
دیوانِ سلطانی اکنون چه حمله‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد؟» 

امسال دیگر صدای طبل و شیپور جنگ را به گوش نخواهید شنید. پس از اتمام 
موفقیت آمیز عملیات رودوس امرای لشکر به تمدد قرا مشغولند و مدتی طول خواهد 
کشید تا دوباره میل به جنگ و خونریزی در آنها قوت گیرد. 

خود تو چطور؟ 

سلیمان با خود گفت: چرا باید احساسات واقعی خود را پنهان کنم؟ «حتی فکر کردن 
به یک جنگ دیگر هم روحم را آزرده و بیمار می‌کند.» 

- سلطانی که پرچم عثمانی را به میدان جنگ نبرد» برای مدت زیادی سلطان باقی 
نخواهد ماند. سپاه ینی چری از چنین سلطانی اطاعت نخواهد کرد. 

- نیازی نیست که وظایف و مسوولیتهای یک سلطان را به من گوشزد کنی. من هرگز 
در انجام وظایف خود اهمال نخواهم ورزید. ولی لااقل تا مدتی از جنگ خسته شده‌ام. 

حافظه سلطان با دقت بسیار یک انجیر رسید: دیگر انتخاب کرد و با همان دقت و 
احتیاط در ذهن به جستجوی کلمات و جملات مناسبی پرداخت: «وظایف یک سلطان 
منحصر به جنگیدن با کفار نیست.» 

سلیمان آهی کشید. از همان کلمات اولی که مادرش امروز صبح بر زبان آورد؛ 
مشخص بود که والده می‌خواهد دوباره موضوع گفتگو را به گلبهار بکشاند: «عنمانی‌ها 
بک ولیعهد و سلطان آنها جانشینی دارد. پس جای نگرانی نیست.» 

و اگر او بیمار شود چه خواهد شد؟ یک سلطان باید پسرهای زیادی داشته باشد. 

- تا پس از مرن من به جان یکدیگر بیفتند و همدیگر را به قتل برسانند؟ سلیمان 
, اختیار به یاد پدرش سلطان سلیم افتاد که مردم به او «یاووز سلیم» یا سلیم جابر 
ب . گفتند. این مرد پدر حقای خود یعنی بایزید دوم را به کمک سپاه ینی چری از سلطنت 


- اع کرد و سپس دو برادر و هشت برادر زاده خود را به قتل رسانید تا هیچ کس نتواند در 


۰ ۳ سلطانه 


برابر او مدعی سلطنت بر عثمانی‌ها شود. حتی شایع بود که به دستور سلیم؛ پدرش 
بایزید نیز در راه تبعید مسموم شد تا امکان بازگشت او به تخت سلطنت نیز برای همیشه 
از بین برود. خود سلیمان هم تا آن روز که پیکر نحیف و زجر دید سلیم پس از تحمل 
دردهای وحشتناک. بالاخره در راه شهر ادیرنه بر اثر سرطان معده بدرود حیات گفت؛ 
هرگز حتی یک لحظه را هم نتوانست در آرامش و امنیت سپری کند. 

اما تو تعهد و وظیفه‌ای داری. 

من تعهدات و وظایف متعدد و بسیاری دارم. 

و تو در مقام سلطان نباید در انجام حتی یکی از آنها هم اهمال و تسامح کنی. 

سلیمان نگاه تندی به مادرش افکند. مسلم بود که مادر حق داشت. این والده بود که 
درتمام طول را وجدان بیدار سلیمان بود. این وال بود -و نه پدرش سلیم که به 
او یاد داد انجام وظیقه برای یک سلطان از همه چیز مهمتر و بر همه چیز ارجح است. اما 
ا دیگری بود. او از نس قلدری و استبداد و خونریزی لذت می‌برد. او 

شو شق آدم‌کشی و زورگویی و غارت بود. 

دهن در کنار گلبهار خوشبحختم. 

خدا را شکر» همیشه چنین باد. اما ماء در مورد خوشبختی بحث نمی‌کنيم. بحث ما 
درباره جانشینان قوم عثمانی است. 

OL‏ وروت روا EES E‏ کف ها واه ند نمسای 
روّیایی داده بود» خیره شد. عثمانی‌ها در مقایسه با آن روز که باد بر چادرهای کثیف و 
پارة آنان در فلات آناطولی تازیانه می‌زد به عجب جایی رسیده بودند! به دلیلی نامعلوم 
به یاد آخرین جمله‌ای افتاد که پدرش. هنگامی که او را به عنوان فرمانده روانة شهر 
«مائیسا, 180152 نمود بر زبان جاری کرد: «ترکها از پشت زین نصف جهان را فتح کردند. 
ES‏ تایه ان قاچ فا ۳ وهای خی کر عفن 
هن نی نم 

با خود گفت : البته نباید فراموش کرد که پدرم یک وحشی به تمام معنی بود. 

خاقظه سلطان کشت AE RE EEE‏ 
دیست. .) 


به عقیده شما من چکار باید بکنم؟ 
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- من قصد ندارم تو را از گلبهار جدا کنم. داشتن یک زنِ سوگلی امری کاملاً طبیعی 
اول در سای ردان زر باق اک مسق ی آن اها واف شا یره 

- پس به عقیدهٌ شما من باید نقش گاو نر پرورشی را برای خاندان آل عثمان بازی 
کنم» اینطور نیست؟ ۱ 

این عبارت. چندان موّدبانه نبوده علی‌الخصوص که درحصور زن سالخورده‌ای 
سخن می‌گویی. با این حال» بله. این دقیقاً همان وظیفه‌ای است که باید انجام دهی. شاید 
اگرگلبهار پسران بیشتری برایت به دیا آورده بود اوضاع فرق می‌کرد اما او اکنون ته سال 
تمام است که کادین توست. ولی تنها یک پسر زاییده است...» 

من به گلبهار علاقه‌مندم. 

- آیا هیچ زن دیگری نمی‌تواند علاقهٌ تو را به خود جلب کند؟ 

-ولی من از زندگی با گلبهار راضی هستم. 

دبسیار خوب. توقع ما هم از سایر دختران حرم زاییدن پسر است. نه جلب رضایت 
خاطر تو. 

سلیمان ناگهان از جا پرید. او متوجه شده بود که حمیرا یکی از پیشخدمتهای 
مادرش, از گوشهٌ چشم سرمه کشیده‌اش نگاههای دزدانه‌ای به او می‌افکند. سلیمان 
احساس کرد که نسبت به این دختر و نسبت به شخص خود سخت خشمگین است. او را 
چه می‌شد؟ چرا انجام این خواهش مادر برایش آنهمه سخت و طاقت فرسا بود؟ با خود 
گفت: شاید این نوعی مقاومت و عصیان درونی و واکنش ناخودآگاه وجدان من است 
که می‌خواهد نشان دهد ذاتاً با آن انسانهای دیو سیرتی که پیش از من بر این تخت تکیه 
زده بودند» تفاوت دارد. 

بجمیر ان این درک سرمت ومک تاعت دد بود که سلیمان: چو درا یف و 
تعاس کی 

دخترک پیشخدمت. برق خشم را در چشم سلطان دید. سر به زیر انداخت. تا 
بناگوش سرخ شد و عقب عقب از تالار بیرون رفت. 

سلیمان دست مادرش را بوسید و گفت: «بسیار خوب. مادر. انچه را که از من 
خو استی» انجام خواهم داد.» و در دل گفت: آری» اگر منظور تو این است» پس تمام زنان 
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حرمسرا را یک‌یک به اندرون خواهم برد و قصر تو را از گهواره پسران بنی‌عثمان پر 
خواهم کرد. ولی امیدوارم که انگاه مرا راحت بگذاری تا با همسر عزیزم گلبهار در آرامش 


زندگی کنم. 


3 ۷ 


۱ 

میلیسا گریه کنان و در حالی که توان پاسخ از او سلب شده بود به نشانه نفی سر 
تکان داد. 

- تو را به خدا به این کوکها نگاه کنید! من جرات نمی‌کنم چنین روبالشی زشتی را 
حتی به یک زن روستایی بدهم. تا چه رسد به والده سلطان! 

ملس هی هی کان فت «خیلی متأسفم ...؛ 

ردختر! این چه رفتاری است؟ در این هفته‌های اخیر کارهایت واقعاً غیرقابل تحمل 
فاص کتای م۱ ین ارزیابی» سیلی محکمی هم به گونه میلیسا 
نواخت. تشدید گریة دخترک. او را جری‌تر کرد و بنابراین سیلی دومی هم به آن طرف 
صورتش کوبید. 

tS‏ را 
فرصت مناسبی بود که که می توانست به کیابانو چنگ و دندانی نشا دهد. 1 ز محل کارش 
برخاست و روبالشی ابریشمین را از جلوی پای کیابانو برداشت 

- اینکه آنقدرها هم بد نیست. من می‌توانم همین الساعه اشکالاتش را برطرف کنم. 

کیابانو در جا چرخی زد و خطاب به حرم گفت: «آها! دوباره شیطان کو چو لوی سرخ 
موی ما زبان درازی می‌کند! مثل اينکه تنت می‌خارد و قصد داری در کار من دخالت 
کنی. اینطور نیست خوشگله؟» 

میلیسا را راحت بگذار. می‌بیتی که حالش خوش نیست. 

- پس بهتر است او را به درمانگاه بفرستم. تو که ادعا می‌کنی خیاط قابلی هستیء پس 
لطفاً مرچه زود کار میلیسا را هم علاوه بر کار خودت انجام بده. 

خرّم روبالشی اا تسوت او پرتاب کرد و گفت: «خودت این کار را بکن» 





پیرزن هاف‌هافوی بداخلاق!» 

ی و 
را همچون ماری که آرامش او را برهم زده باشند با شتاب به جلو پرتاب کرد. صدای 
برخورد دست حرم به صورت کیابانو مانند صدای شلیک یک شمخال در آن اتاق 
کوچک منعکس شد و سپس سکوت کامل برقرار گردید. کیابانوه منگ و گیج به عقب 
تلوتلویی خورد. ۱ 

اما کمی بعد به تدریج لبخند شیطنت‌امیز و پیروزمندانه‌ای بر لبان پیرزن ظاهر شد: 
«به خاطر این کار بدترین عقوبت ممکن را خواهی دید. قاپواغا دستور خواهد داد با 
شلاق. پوست از پاشنه پایت بردارند! حالا فصل بهار است. اگر شانس با تو یار باشد» در 
اواسط فصل زمستان دوباره خواهی توانست چند قدمی برداری. به تو نشان خواهم داد 
که دست بلند کردن بر روی من چه معنایی دارد!» 

دو نگهبان سیاهپوست در مدخل دروازه حرمسرا ظاهر شدند. کیابانو با تمسخر به 
حرم زمرخندی زد. اما قبل از آنکه پیرزن بتواند واکتشی نشان دهد یکی از خواجه‌ها 
وارد اتاق شد و بازوی حرم را گرفت. خواجهٌّ سیاه با صدایی زیر و زنانه و در حالی که 
صدایش لرزش عجیبی داشت. گفت: «همراه ما بیاء وسایل خیاطی‌ات را هم بیاور.» 

خفمریا وبا سکن ک هار کی که د و از ق مر خن نمسای آن دو 
نگهان سک شرب دهان نود ای رویداه چ مدای داشت؟ مه 
حادثه‌ای در شرف وقوع بود؟ سوزنها و وسایل قلابدوزی‌اش را جمع کرد و آنها را در 
دستمال ابریشمین پیچید. 

کیابانو که ناباورانه به نگهبانان خیره شده بود. پرسید: «او را کجا می‌برید؟» 

نگهبان درحالی که حرم را از اتاق بیرون می‌برد. پاسخ داد: «قاپوآغا به ما دستور داده 
است .) 

کیابانو فریاد زد: «این دختر باید شکنجه شود!» اما در لحن صدایش هیچ اطمینان و 
امه تس اه ی 

حرم با طیب خاطر و با سرعت همراه نگهبانان راهرو را پشت سرگذاشت. اشارة 
کهبان به نام «قاپوآغا, خیال او را راحت کرده بود. مطمئن بود که از شکنجه خبری 
نخواهد بود. فوراً به فراست دریافت که بزودی, لحظات تعیین کننده زندگی‌اش 
» اخواهد رسید. 


۹ 


دیوارهای بلند و عبوس قصر حیاط نسبتاً وسیعی را که با سنگهای بادامی شکل 
سنگفرش شده بود. محاصره کرده بود. در وسط حیاط. حوض مرمرینی قرار داشت. از 
هر چهار طرف. پنجره‌هایی رو به حياط باز می‌شد و حرم احساس می‌کرد که از همه سو 
تحت نظر است. ۱ 

تا کهان خاط زا با فداخت و فهمید که او رنه کا آورده‌انل: اینجا کاخ والده سلطان 
بود و این حياط هم حياط خلوت خصوصی مادر سلطان بود. 

نگهبانان با عجله حرم را به وسط حياط آوردند و سپس او را رها کردند. یکی از آنها 
خطاب به حرم گفت: «قاپوآغا گفت همین جا منتظر بمان. و بعد هم سفارش کرد که حتما 
به صدای بلند آواز بخوان.» 

چرا؟ منظورتان از این کارها جیست؟ 

ولی نگهبانان اکنون وظیفه‌ای را که به عهده آنان واگذار شده بود به انجام رسانده 
بودند و بنابراین بی‌آنکه به سخنان دخترک گوس کنند. برگشتند و در حالی که صدای 
برخورد دشنهٌ کمری به لباس گشاد و پف کرده آنان به گوش می‌رسید. به راه خود رفتند. 
موضوع از چه قرار بود؟ 

مدتی طولانی بی‌حرکت انجا ایستاد و منتظر مانده ولی هیچ کس به سراغش نیامد. 
آب فوارة حوض صدایی آرامش‌بخش و خواب‌آور داشت. بالاخره خرّم به این نتیجه 
تسیل که فان اف ا و تیب ملافات :ان رانا شی والله بلطان ماده است: 

اما اگر قرار بود به حضور والده سلطان برس پس چرا نگهبانان او را به حیاط آورده 
بودند؟ و چرا اصرار داشتند که کار قلابدوزی‌اش را همراه بیاورد؟ و تازه» نگهبانان مطلب 
دیگری هم به او گفته بودند: «قاپواغا سفارش کرده که همین جا بمانی و حتما با صدای 
بلند آواز بخوانی.؛ 

این توصیه چه معنایی داشت؟ قاپوآغا از او خواسته بود سکوت حرمسرا را که 


رعایت آن بالاترین وظیفة هرکسی بود. زیر پا بگذارد. چرا؟ 

بالاخره شانه‌ای بالا انداخت» در سايه درختانِ تزدیک حوض جای مناسبی پیدا کرد 
به شیوة عثمانیان دو زانو بر زمین نشست. دستمالش را روی پا پهن کرد. سوزن 
و ی ا ر شرو ا رودو ت گار رل د ا بدا می‌تپید و برای نخستین 
بار در زندگی احساس می‌کرد که آواز خواندن برایش سخت مشکل است. اما سرانجام بر 
مقاومت درونی‌اش غلبه کرد و شروع به خواندن آواز عاشقانه‌ای نمود که از مسادرش 
آموخته بود. شعر این آواز مربوط به جوانی بود که اسبش در برفها سقوط کرده و راکش 
را در زير بدن سنگین خود ۱ در حالی که در برفهای یخ‌زده 
دشتهای تاتارستان اهسته در حال جبان باختن است. با باد شمال» راز دل در میان 
NS‏ هن پر کر کر جر نهد ها 
خود را با او در میان بگذارد. او از باد می‌خواهد تا سخنان او و راز دل او را از فراز 
شتهای يخ زده به گوش معشوق برساند. حرم معتقد بود که شعر این آواز بیش از حد 
۳ تم ھک را از کرد سار دوس داقتت و اا 
کمی که گذشفت» صذایش بالا گرفت و آوا زا بی‌اختبار و با طنیتی دلپذیر درحیاط کاخ 
دا 

پس از مدتی چنان از خود بی خود شد که هیجان و نگرانی‌اش را فراموش کرد و حتی 
متوجه نزدیک شدن مرد بلند قامت و لاغراندامی که عمامه سفید بر سر داشت. نشد ۔ تا 
ی دوف 

- رعایت سکوت. مهمترین قانون حاکم بر حرمسراست 

حرم وحشت زده به بالا نگریست؛ اما آن مرد طوری ایستاده بود که خورشید را در 
پشت سر داشت و خرّم مجبور شد برای محافظت از چشمانش» آنها را با دست بپوشاند. 
صدای ان مرد» مردانه بود و شباهتی به صدای خواجه‌ها نداشت و پوست بدنش هم 
سیاه نبود. در تمام امپراتوری عثمانی تنها یک مرد وجود داشت که می‌توانست ازادانه در 
این کان ره و ام کد 

حرم از اينکه بدون آمادگی قبلی با «او» مواجه شده است. ناراحت و خشمگین بود 
اما بالاخره سر به زیر افکند و گفت: «پس باید زبان بلبلان را از قفایشان بیرون کشید. و 
باید صدای زنبوران عسل را نیز در گلو خفه نمود. زیرا که آواز آنها در این فصل سال» 
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عاشقان را دیو انه می‌کند.» 

دای ظاهرا از این پاسخ جا خورده و شگفت‌زده شده بود. برای یک لحظه به یکدیگر 
خیره شدند. و ناگهان حرم به یاد آورد که بنا بر رسم و قانون اولین واکنش هر کس 
بمحض دیدن ر«او»» سجده در برابر وی و نشان دادن مراتب عبودیت و بندگی است. فوراً 
قلابدوزی‌اش را به کناری گذاشت و پیشانی بر سنگی داغ کف حیاط سایید. هرچند که 
می‌دانست به احتمال زیاد کار از کار گذشته و زمان مناسب برای تعظيم» سپری شده 
است. حرم همچنین می‌دانست که باید به خاطر مسامحه‌اش از «او» طلب عفو و بخشش 
دکتل اه دو عیین ا یواست کب تس دی این وو بن ا ات وت 
این کار هم از دست رفته است؛ چون «او» سخن گفته و حرم نیز به «او» پاسخ داده بود. 

ناگهان متوجه حضور قیزلراغاسی» یعنی رئیس خواجه‌های سیاه حرمسرا شد. او 
پشت سر سلیمان ایستاده بود و در حالی که قطرات عرق برپیشانی‌اش برق می‌زد با یک 
بادبزن ابریشمین خود را خنک می‌کرد. آنچنان گرمازده و خسته به نظر می‌رسید که گویی 
هم‌اکتون و جابجا بیهوش خواهد شد. 

سلیمان از حرم پرسید: «می‌دانی من کی هستم؟» 

- آری سرورم؛ هرچند که کمی دير فهمیدم. 

حرم در حالی که به خاطر اشعهٌ تند آفتاب چشمان خود را ریز کرده بو نگاهی به 
سلیمان کرد و برق دندانهای سفیدش را مشاهده نمود؛ شاید لبخند می‌زد. 

- چه می‌خواندی؟ 

- آوازی را می‌خواندم که از مادرم آموخته‌ام» سرور معظم. این آواز, آواز عاشقانه‌ای 
است در مورد جوان کم‌عقلی که اسب قوی هیکلش در برفها روی بدن او افتاده است. 

جوانک برای اسیش اواز عاشقانه می‌خواند؟ 

خدای من سلطان مرا مسخره می کندا: رنه فکر نمی‌کنم. چون اسبی که روی صاحبش 
افتاده باشد. قیافهٌ چندان جالبی ندارد.» 

حرم صدای خنده او را شنید. سپس سکوت برقرار شد و حرم احساس کرد که 
سلیمان به چهر: او خبره شده است: «نامت چیست؟» 

- مرا حرم صدا می‌کنند: سرورم. 

خرّم؟ یعنی شاد و خندان؟ چه کسی این نام را بر تو نهاده است؟ 


آنهایی که مرا به اینجا آوردند. چون دیدند نمی‌توانند نام اصلی مرا تلفظ کنند» این 
اسم را برایم انتخاب نمودند. هرچند که فکر می‌کنم آنها آنقدر کم‌عقل بودند که حتی اسم 
خودشان را هم نمی توانستند تلفظ کنند. 

سلیمان دوباره خندید: «اهل کجایی خرم؟» 

حرم دوباره سر بلند کرد و به زحمت به او نگاهی انداخت. اين» همان لحظه‌ای بود 
که حرم به خاطرش آنهمه بیباکی نموده و حتر , زندگی‌اش را هم به خطر انداخته بوده 
ولی عجبا که در آن لحظهٌ سرنوشت ساز نمی‌توانست به هیچ چیز جز به زانویش که به 
درد آمده بود» فکر کند؛ سلطان تا کی می‌خواست او را به حالت سجده بر روی سنگفرش 
داع حياط نگهدارد؟ «من تاتار هستم. سرورم. قبیلةٌ من در کریمه زندگی می‌کند.» 

-آیا موی همه تاتارها دارای این رنگ عجیب و غیرعادی است؟ 

- خیر سرورم! در بین تمام دختران ایل تنها من به این بدبختی دچار شدم. 

«بدبختی؟ چرا بدبختی؟ موهای خیلی قشنگی داری.» حرم احساس کرد که سلطان 
حلقه‌ای از موهای او را میان انگشتان دست گرفته و آن را آنطور که گویی می‌خواهد 
استحکام و کیفیتِ پشم گوسفندی را آزمایش کند بررسی می‌نماید: «مثل این است که 
موها را با مس روکش کرده‌اند. اینطور نیست علی؟» 

قیزلرآغاسی به نشانۀ تأیید. کلمات نامفهومی زیر لب زمزمه کرد. رم با خود گفت: 
ای دروغگوا تو که تنها یک بار با من حرف زدی و در آن فرصت کوتاه هم مرا با یک 
هویج فرنگی گرسته و قحطی زده مقایسه کردی! 

- خَوّم برخیز و بایست. 

حرم اطاعت کرد و برخاست. سعی کرد همانطور که به او یاد داده بودنده سرش را 
پایین بیندازد و از نگاه کردن به صورت سلطان بپرهیزد. اما حس کنجکاوی او را ارام 
نمی‌گذاشت. پس این سرور معظم» صاحب جان و مال رعایا و حاکم هفت دنیا که 
می‌گویند» همین مرد است؟ به نظرش رسید که سلیمان مرد خوش قیافه‌ای است. اما 
چندان هم خارق‌العاده نیست. ریش کوتاهی بر صورتش دیده می‌شد که به بینی عقابی او 
حالتی شاهانه می‌داد. این صورت به چهرء یک شاه مستبد و قلدر شباهت داشته» اما در 
آن لحظه لبها و چشمان خاکستری او مهربان و آرام به نظر می‌رسید. 

احساس کرد که سلیمان با نگاه خریداری» با دقت به بررسی سرتاپای او مشغول 
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است. حرم این نگاه را می‌شناخت و به خاطر داشت در آن روز شوم که پدرش او را چون 
یک قطعه کالا در معرض فروش گذاشت. خریداران یعنی سپاهیان سلطان با همین نگاه 
او را ورانداز کردند. سلیمان ظاهرا از آنچه می‌دید. چندان ناراضی نبود. ولی در پایان 
بازرسی و معاینه. چنان آهی کشید که حرم را سخت ترساند و متوحش ساخت. 

سلیمان از او پرسید: «اين پارچه چیست که روی آن قلابدوزی می‌کنی؟» 

-این» یک دستمال حریر است. سرورم. 

«بگذار آن رأ ببینم.» حرم دستمال را برداشت و آن را به سلطان داد. « کار بسیار ظریف 
و خوبی است. دستهای ماهری داری خُرّم. دستمال را به من می‌دهی؟» 

هنوز قلابدوزی روی آن را تمام نکرده‌ام ... 

سلیتان کفت وش تا ای آن را ترای.من تکمیا کن و ن با دق دسمال »را 
روی شانهٌ چپ حرم گذاشت. 

حرم متوجه شد که چشمان قیزلراغاسی از تعجب باز مانده است. گذاشتن دستمال ‏ 
زو شاه بکی از دعر آن هر منت ندال سا یود که این کک کرو و سلطان فیدم وساطان 
مایل است که او به اندرون منتقل شود. از هنگامی که سلطان سلیمان برتخت نشسته بود 
تا به آن روزء هیچ دختری از این طریق به اندرون راه نیافته بود. 

سلیمان برگشت و بی‌آنکه حتی یک کلم دیگر بر زبان جاری کند. از حیاط بیرون 
رفت. قیزل رآغاسی چنان له‌له می‌زد که گویی هم کنون سقط خواهد شد. اما چند لحظه که 
گذشت. بالاخره به خود امد و در یی سلطان دوید تا به وظایف محوله عمل کند. 

حرم در حالی که به رفتن آن دو نظاره می‌کرد؛ چنان برانگیخته و ناارام بود که 
نمی‌توانست از جا حرکت کند. تمام بدنش از فرط هیجان می‌لرزید و احساس پیروزی» 
چهرهاش را درخشان کرده بود 

¥ دج 

سلیمان با عجله از راهروی ستون‌دارگذشت. هم خشمگین بود و هم احساس می‌کرد 
باری از دوشش برداشته شده. خشمگین بود چون یک بار دیگر هم وادار شده بود به 
خاطر موقعیت و متامش. به وجدان خود خیانت کند و برخلاف ميل درونی عمل 
نماید+ و احساس آرامش می‌کرد: چون وظیفهٌ خود را با قاطعیت و در اسرع وقت به 
انجام رسانده بود. سلیمان پس از گله گزاری‌های مادر تصمیم گرفته بود اولین دختری را 


که بر سر راهش قرار گرفت ‏ البته به شرط آنکه قیافه و رفتار ظاهری‌اش چندان زننده و 
غیرقابل تحمل نباشد -به عنوان «گزده» انتخاب کند و بدین ترتیب از زخم زبان مادر رها 
شود. این ... حرم ... اگرچه کمی مضحک به نظر می‌رسید. اما جذابیت کو دکانة خاصی 
داشت و از همه مهمت افکار جالب و شادی در سر داشت. دختران حرم معمولا در زیر 
پوستۂ ظاهری زیبا و نازپروردٌ خود. کاملا میان تهی و پوچ بودند و سخن گفتن با آنها 
حتی برای چند لحظه هم امری طاقت فرسا بو د. اما این دخش علی‌الظاهر با دیگران 
تفاوت داشت. 

و اگر که شانس یار او می‌گشت و دخترک هرچه زودتر حامله می‌شد. شاید والده 
سلطان لااقل برای مدتی او را به حال خود می‌گذاشت. و او می‌توانست دوباره با گلبهار 
خود راضی و خوشبخت زندگی کند. 


۱۰ 


توپفاپو سرای 


با وجودی که سلیمان می‌دانست آند . می‌بیند. خطای باصره است. اما چنین به 
نظرش رسید که ماه طالع در آسمان شب می‌لرزد. شام مفصل و شاهانه‌ای صرف کرده و 
برای هضم ماهی کبابی که ماهی آن را همان روز صبح از آبهای بسفر صید کرده بودند» 
کوزه‌ای شراب فبرسی بالا انداخته بود. 

می‌دانست که شرب خمر حرام است. اما این هم یکی از آن خلافهایی بود که باعث 
ارضای شهوات و عقده‌های درونی او می‌شد. چون در تمام دیگر زمینه‌های خصوصی و 
رسمی» چگونگی گذران هر ساعت از زندگی‌اش را مقررات و تشریفات درباری دقیقاً 
تعیین می‌کرد و مشخص می‌نمود. هر روز صبح بلافاصله پس از بیدار شدن, ناخن‌گیر 
باشی و سلمانی مخصوص سلطان به سراغش می‌آمدند و اولی به مرتب کردن ناخنها و 
دومی به تراشیدن سر او می‌پرداخت. در همین زمان مسوول لباسخانة سلطان, 
لباسهایی را که در آن روز باید مورد استفادء سلیمان قرار می‌گرفت و همگی با چوب 
عود و ساير عطرهای مورد علاقةً سلطان معطر شده بود از صندوق بیرون می‌آورد و 
مرتب می‌کرد و عمامه‌دار باشی هم پیچیدنِ عمامة مخصوص و مناسب با آن روز به 
دور عرفچین را آغاز می‌نمود. 

سلیمان از شنبه تا پنجشنبه هر روز قبل از طلوع افتاب از خواب برمی‌خاست تا به 
موقع در دیوان شاهی حاضر شود. و در روز جمعه سوار براسب و همراه با جمعیتی انبوه 
از کنار «دیوان بولو» می‌گذشت تا برای ادای نماز جمعه به مسجد ایاصوفیه برود. در 
پیشاپیش این جمعیت. وزير اعظم و سایر وزره منجمین رسمی دربار: میرشکار 
سلطان میر بلبل کلیددار سلطنتی: اسلحه‌دار باشی: میر مطبح» امرای سپاه و چهارهزار 
نفر از ینی‌چري مخصوص باب عالی» اسب می‌راندند. برای بعدازظهر جمعه استراحت 
کرتاهی برای سلطان منظور شده بود که بايد بر دو مخده یکی از حریر زربافت و دیگری 
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از حریر نقره‌بافت انجام می‌گرفت. در تمام ساعات شبانه روز پنج نگهبان محافظت از او 
را به عهده داشتند که همگی خواجه‌های قوی هیکل و کر و لالی بودند که قداره‌های بلند 
و کج و برهنه‌ای به کمر بسته بودند. سلطان حتی در خواب هم تنها نبود. 

هميشه و در همه حال» این وظایف حکومتی بود که حتی جزئیات زندگی او را 
تعیین می‌نمود. اما او در محدود؛ آن همه وظایف. مسژوليتها و محدودیتها گاه دست 
به مقاومتهایی می‌زد و این مقاومتهای نه چندان مهم برای او حایز اهمیت فراوان بود. 

اپراهیم یکی از این نمونه‌ها بود. سلیمان و ابراهیم به دو یار جدانشدنی تبدیل شده 
بودند. در مأههای محاصره رودوس. هر دو در یک چادر می خوابیدند و حتی لباسهای 
یکدیگر را می‌پوشیدند. سلیمان می‌دانست که این کار او. یعنی نزدیک شدن و لظف 
بیش از حد به یک غلام» در محافل درباری مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد؛ ولی واقعیت 
آن بود که ابراهیم برای سلیمان چیزی بسیار فراتر از یک غلام بود. او نزدیکترین معتمد 
محرم اسرار و مشاور سلیمان محسوب می‌شد. اگر کسی و جود داشت که واقعاً سلیمان 
را در کشیدن بار سلطنت یاری می‌داد. این شخص نه گلبهار بود نه والده سلطان و نه 
حتی وزير اعظم؛ این شخص. ابراهيم بود و پس. 

در ان شب. ايراهيم چهارزانو زیر پنجره نشسته بود و عود می‌نواخت. عادت کرده 
بودند که شبها با هم در قصر شام بخورند و اگر شب نشینی آن دو به درازا می‌کشید 
پیشخدمتهای سلیمان برای ابراهیم تشک می‌انداختند و او شب را در همانجا بیتوته 
می‌کرد. 

ايراهيم پسر یک ماهیگیر یونانی بود. او در روستای «پارگا» ۲8۳۵8 در سواحل غربی 
یوتان به دنیا آمده بود. در طفولیت دزدان به روستای پدری‌اش یورش آوردند و او را به 
عنوان غنیمت با خود بردند. دزدان از طریق یک بازرگان ابراهیم را در بازار برده‌فروشانِ 
ستامبول به معرض فروش گذاشتند و بیوه‌زنی از امالی مانیسا او را خریداری کرد و به 
خانه برد. این زن ابرهیم خردسال را مسلمان کرد و او را طبق سنت اسلام تربیت نمود و 
هنگامی که دریافت او در زمینهٌ موسیقی و آموختن زبان استعداد خاصی دارد او را به 
مکتب اساتید معتبر سپرد تا بخوبی آموزشهای لازم را فر گیرد. ابراهیم نواختن عود را به 
آسانی فرا گرفت و راحت و روان به زبانهای پارسی؛ ترکی» یونانی و ایتالیایی سخن 
می فتاه 
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چند سال بعد. صاحبش او را با سودی سرشار به خدمة سلیمان که در آن زمان به 
عنوان فرماندار ایالت کافا 2170 به مانیسا ۱1252 آمده بود؛ فروخت. 

آن غلام زرخرید بزودی تبدیل به ملازم و همراه همیشگی سلیمان شد. ابراهیم دقیقاً 
همسن شاهزاده ولیعهد بود. اما قوی هیکل‌تر و کمی فربه‌تر از او به نظر می‌رسید» 
پوستی تیره‌تر از او داشت و از همه مهمتر مانند سلیمان. سودایی مزاج و درون‌گرا نبود. 
او چنان پرانرژی و فعال بود که سلیمان گاه تصور می‌کرد ابراهيم ممکن است بزودی از 
شدت شور و هیجان منفجر شود. 

هنگامی که سلیمان در سال ۱۵۲۰ به سلطنت رسید. ابراهیم را به دربار آورد و او را 
به مقام آذوقه باشی؛ یعنی مسوّول خواروبار دربار منصوب نمود. و چیزی نگذشت که 
از او حتی بیشتر از پیری پاشا یعنی وزیر اعظمش حرف شنوی داشت و بیش از هرکس 
دیگر به مشورتهای او توجه می‌نمود. سلیمان پس از جنگ رودوس. ابراهیم را به پاس 
راهنمایی‌ها و مشورتهای نبوغ‌آمیزش به مقام وزير ارتقاء درجه داد. این پیشرفت 
چشمگیر و بی‌سابقه: نماد جالبی از خصلت مساوات طلبی و برابری جویی در سیستم 
حکومتی عثمانی‌ها بود. در این سیستم» حتی یک غلام مسیحی هم می‌توانست با 
خدمت به سلطان مدارج رشد و ترقی را طی کند و در بزرگترین امپراتوری اسلامی جهان 
حتی به مقام رفیع وزارت هم دست یابد. سلیمان با خود می‌گفت: سلطان محمد فاتح 
چه خوش گفته بود که «امپراتوری ما سرزمین اسلام است... و ما در ابن خانه» از پدر تا پسر و 
نسل اندر نسل؛ چراغ امپراتوری خود را با روغن دل کفار روشن نگاه می‌داريم.) 

ابراهیم پرسید: «گرفته به نظر می‌رسی» سرورم.» 

شمان اه کشا و گفت: «آیا گاهی خسرت دده را نمی‌خوری؟» 

البته که نه. جیزی برای حسرت خوردن وجود ندارد. 

آیا گاهی آرزو نمی‌کنی که ای کاش کس دیگری بودی؟ آیا از خود نمی‌پرسی که اگر 
دزدان دریایی در آن روز به روستای شما نمی‌آمدند» چه بر سر تو می‌آمد؟ 

من دقیقاً می‌دانم که چه بر سر من می‌آمد. هر روز صبح و شب باید ماهی 
می‌خوردم و باقی ساعتهای روز را هم به صید ماهی می‌گذراندم. اما اکنون بجای آن 
وضع رقت‌بار در یک قصر باشکوه زندگی می‌کنم: بهترین شراب قبرس را می‌نوشم و از 
لطف و عنایت بزرگترین حاکم و سرور جهان برخوردارم. 
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و در آن صورت زندگیات بمراتب آسانتر و ساده‌تر بود. 

در آن صورت زندگی‌ام بیهوده و باطل بود. 

سلیمان دوباره همان چین پیشانی را که گاه باعث گیجی و سردرگمی در افکار او 
می‌شد» در چهر؛ٌ ابراهیم مشاهده نمود. با خود گفت: ابراهیم معتقد است که من بیش از 
حد در افکار دور و دراز فرو می‌روم. شاید هم حق به جانب او باشد. 

تو از زندگیات لذت می‌بری» اینطور نیست؟ تو از لشکرکشی و رفتن به جنگ و از 
شنیدن بحثهای بی‌پایان سیاسی در دیوان لذت می‌بری. 

چهرة ابراهيم جان گرفت: «ما یکی از مقتدرترین کشورهای جهان هستیم سرورم. ما 
هر روز صفحه‌ای بر صفحات تاریخ جهان می‌افزاييم.» 

مغرور نباش؛ ما به دین مبین خدمت می‌کنيم. 

«البته که چنین است سرورم. من گاهی از خود بی‌خود می‌شوم و این موضوع را 
فراموش می‌کنم.» و در حالی که دوباره به نواختن عود می‌پرداخت. ادامه داد: «ما 
بزرگترین خدمتگزاران به دين مبین هستیم.؛ 

سلیمان با خود گفت: ای دروغگو! تو تمام این کارها را به خاطر تلذذ شخصی و نفس 
قدرت طلبی انجام می‌دهی. شاید هم به همین دلیل است که اينهمه تو را دوست دارم و 
به تو رشک می‌برم. ای کاش من هم می‌توانستم مثل تو باشم. 

رگاهی فکر می‌کتم شاید بهتر بود که تو سلطان بودی و من پسر یک ماهیگیر یونانی. 
شاید اگر چنین می‌بود. هر دوی ما خوشبخت تر از اکنون بودیم.» سپس از جا برخاست و 
با کف دست صورتش را مالش داد تا خستگی را از خود دور کند. 

- آیا اکنون وقت خواب رسیده است. سرورم؟ 

- تو مرخصی و می توانی به استراحت بپردازی. زندگی تو به اندازهُ زندگی من بغرنج 
و پیچیده نیست. من آمشب هنوز وظیفه‌ای به عهده دارم که باید انجام دهم. 


خُرّم را قبل از هر چیز به مسوول حمام اندرون سپردند. سپس دست و پایش را حنا 
بستند و موهایش را با عطر گل یاسمن معطر نمودند و بر چشمانش سرمه کشیدند. 

سپس او را نزد لباسدار حرمسرا بردند و او برای حرم پیراهنی صورتی رنگ و قبای 
ار غوانی بلندی انتخاب نمود و بعد شنلی از حریر صورتی و گلدار بر دوشش انداخت. 
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مسوول جواهرات حرمسرا برایش گردنبند الماسی آورد که از یک یوغ آهنی هم 
سنگین‌تر بود و بعلاوه دو دستبند و چند انگشتر نقره و مقدار زیادی مروارید مخصوص 
بحر احمر به او آویزان نمود و در آخر هم یک جفت گوشواره زرین و لعل نشان به 
گوشهایش آویخت که تا سر شانه‌هایش می‌رسید. مسوّول جواهرات در غین .سال به 
حرم یادآور شد که جواهرات را باید بعداً تمام و کمال به خزانه تحویل دهد. 

یکی از کنیزان حرم اینه‌ای به دستش داد و حرم با دیدن تصویر خود نزدیک بود از 
فرط وحشت بیهوش شود «اين چه قیافه‌ای است که برای من درست کرده‌اید؟ هیچ 
مردی حاضر نیست به صورت زنی به این زشتی نگاه کند.» 

کیابانو در حالی که دستها را به کمر زده بود و به نتیجۀ تلاشهای خود می‌نگریست 
اظهار نمود: «رسم حرم این است.» ۱ 

لابد این رسم برای خنداندن و روده‌بر کردن سلطان وضع شده است. 

- ای شیطان کو چولوی نمک بحرام! متوجه نیستی که چه افتخاری نصیب تو شده 
است؟ اما به خاطر داشته باش که این افتخار در گذشته‌های دور یک بار هم نصیب من 
شده بود. بنابراین اصلا فکر نکن که صاحب قدرتی شده‌ای و می‌توانی برای من افاده 
بفروشی. شاید آخر و عاقبت تو هم روزی به همین جا ختم بشود و شاید حتی عرضه 
E‏ | 

داگر برای شب زفاف چنین لباسی به تن کرده بودی» باید خوشحال باشی که سلطان 
تو را مسوول مستراح سلطنتی نکرده. 

کیابانو که از خشم به خود می‌پیچید. دو کنیز سفید پوست را از اتاق بیرون فرستاد و 
سپس رو به حرم کرد و گفت: «واقعیتی است که تو هرگز احترامات لازم را در مورد من 
رعایت نکرده‌ای. اما با این حال من هنوز هم حاضرم به تو کمک کنم. این اتفاق برای هر 
کسی تنها یک بار رخ می‌دهد و من به رموز کار آشنا هستم» چون خود من هم روزی 
«گزده» سلطان بايزید بودم. پس خوب گوش بده تا به تو بگویم که برای جلب نظر سلطان 
چکار باید بکتی ...) 

- من به نصیحت یک زن وامانده و بی‌عرضه احتیاجی ندارم. خودم می‌دانم چکار 
باید یکتم! باید برای سلطان پسری به دنیا بیارم! 
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همان دو نگهبانی که چند ساعت قبل او را به حیاط کاخ والده سلطان آورده بودند؛ 
دوباره به سراغش آمدند و او را از درون هزارتویی از راهروهای تنگ و تاریک گذراندند 
و از چند پله پایین بردند. شتل بلند و سراستینهای پهن و دراز لباسش دائماً به در و دیوار 
و چوب کف راهروها گیر می‌کرد و تکه‌هایی از آن کنده می‌شد. بالاخره باد خنکی به 
صورتش وزید و چند لحظه بعد نگهبانان او را از در آهنی سنگینی عبور دادند و بر 
کالسکه‌ای که اتاقک آن شبیه به یک صندوق بزرگ بود. سوار کردند. هنگام سوار شدن» 
برای یک لحظه ابری از هوای گرفته» بوی اسب و بوی چرم مانده مشامش را آزرد و 
سپس یک دست گوشتالو و نرم و فربه او را به درون کالسکه کشاند. 

کالسکه با جهشی ناگهانی به جلو به راه افتاد و حرم صدای برخورد نعل اسبان را بر 
سنگفرش خیابان به وضوح می‌شنید. پس از آنکه چشمانش به نور ضعیف درون 
کالسکه عادت نمود. جثه عظیم و بدن فربةٌ قیزلراغاسی را تشخیص داد که روبروی او 
نشسته بود. 

پرسید: «به کجا می‌رویم؟» 

قیزلراغاسی پاسخ داد: «نزد سلطان می‌رویم. او در توپقاپو سرای منتظر توست.) 

پرده‌های کالسکه را کشیده بودند. حرم سعی کرد یکی از آنها را کنار بزند. ولی 
ا غامش دمت ان را ار کشا 

خیلی دور است؟ 

خواجه پیر پاسخ داد: «خیلی دور نیست.» و خرّم احساس کرد که خواجه با چشمان 
درشتش که در تاریکی سفید به نظر می‌رسیدند. مانند یک گربه به او خیره شده است: 
«قاپوآغا این جریان را برای تو درشت کرده.» این جمله, جنبةٌ پرسش نداشت. بلکه یک 
توصیح بود. 

ا آغا جرا این کار را کزدن؟ 
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-اين سوالی است که من هم از خود پرسیدهام. 

حرم در تاریکی درون کالسکه نمی‌توانست چهره قیزلرآغاسی را تشخیص دهد و با 
ترس و نگرانی احساس می‌کرد که با یک جفت چشم گفتگو می‌کند: «و چه جوابی برای 
این سوال پیدا کردی؟» 

«جوایی پیدا نکردم. همانطور که جواب این سوّال را هم نمی دانم که چرا قاپوآغا 
اینقدر رنگ‌پریده و نگران است. وضع قاپواغا در این روزها شبیه به کسی است که منتظر 
اجرای حکم اعدام خود می‌باشد.» و پس از لحظه‌ای سکوت اصافه کرد: رالبته شاید هم 
مساله‌ای وجود ندارد و او فقط کمی بیمار است.» 

شاید. 

افا نکن, اگر قاپ فا مورد غضب سلطان واقم شود برایش گریه نخواهم کرد. به 
این موضوع فکر کن. 

خرّم گفت: دراین مورد فکر خواهم کرد. 

کمی بعد کالسکه متو قف گردید و در آن باز شد. حرم با عجله نگاهی به اطراف خود 
انداخت. پس تویفاپو این است! برج بزرگ دیوانٍ سلطانی در تاریکی شب در پیش 
رویش سر به آسمان برداشته بود و مشعلهایی که در باغ مستقر کرده بودنده از ورای 
برگهای درختان سرو» سوسو می‌زدند. 

دو نگهبان تبرزین به دوش که پرهای بلند روی کلاهخود چا چشمانشان را تقریباً به 
طور کامل پوشانده بود آن دو را از یک دروازهٌ عظیم و آهنی گذراندند و از طریق یک راه 
سنگفرش» مستقیماً به درون سرای هدایت نمودند. قیزلراغاسی که به زحمت قدم 
برمی‌داشت. به هن هن افتاده و صدای تفسهای سنگینش به سوت تبدیل شده بود. حرم 
از زیبایی» بزرگی و طراوت توپقاپوسرای سخت شگفت‌زده شده بود و تازه می‌فهمید که 
محوطهٌ حرمسرا در ایسکی سرای تا چه حد تنگ و بی‌روح و تیره است. دراینجا دیوارها 
نه از چوب بلکه از سنگ ساخته شده بود» باغها و حیاطهای وسیع و باصفایی وجود 
داشت و به وضوح صدای وزش باد شبانگاهی در برگهای هزاران درخت تنومند را به 
کوش سی شتیل: 

بالاخره به دو در بزرگ چوبی رسیدند که بر روی آنها متبت کاری‌های ظریف و 
زیبایی دیده می‌شد. این درها به اندرون سلطان منتهی می‌شد. دو تفر از نگهبانان ویژه 
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سلطان با قداره‌های برهنه در دو طرف در کشیک می دادند. 
حرم نفس عمیقی کشید. این همان لحظه‌ای بود که خُرّم به خاطر رسیدن به آن» 
نفشه‌ها کشیده و توطله‌ها چیده بود. با خود گفت: ارام باش» تو که نمی‌خواهی سلطان را 
ساشق خود کنی. برایش پسری به دنیا بیاور و سپس او را به حال خود بگذار. 
قیزلرآغاسی یکی از درها را باز کرد و او را به درون عمارت خصوصی سلطان هدایت 
وگ 


حرم با شگفتی و ترس به اطراف اتاق نگریست. 

دیوارها با کاشی اعلای «ایزنیک» پوشیده شده بود و نقوش زیبای گل و بته و میوء 
ره ی آنها به رنگهای آبی آسمانی نارنجی و سبز مغز پسته‌ای می‌درخشید. سقف اتاق 
دنبدی شکل و بزرگ بود و در زیر آن بخوردانهای مسی بزرگی با زنجیر طلا از سقف 
او بزان کرده بودند. بخاری دیواری بزرگی که به یک هرم مسی شباهت داشت. یکی از 
د یو ارها را اشغال کرده بود. در سایر دیوارهاء طاقچه‌های متعددی وجود داشت که برروی 
انها پیه سوزهاو چراغهای متعددی روشن کرده بودند. 

تختخواب سلطان روی سکوی بلندی در گوشه اتاق قرار داشت و برفراز آن سایبان 
زرکی از حریر سبز و زربفت «بورسا» که بر چهار ستون نقره‌ای استوار بود دیده می‌شد. 
:الشها و روتختی‌ها را از مخمل ارغوانی درست کرده بودند و حاشیۂ آنها با ردیفی از 
»,و ارید تزیین شده بود. در چهار گوشه تخت چهار شمع در شمعدان طلا نورافشانی 
مد و 

سلیمان بر مدای از مخمل زره تشسته بو قبیی از حویرسبزبه تن و عمام‌ای از 

ابر بشم سفید به سر داشت شت که گیره‌ای از لام به بزرگی مد ریت کوک در شا ان 
ال 

سلیمان خسته و بی‌حوصله به نظر می‌رسید. 

قیز لراغاسی در برایر سلطان تعظیمی کرد و سپس بی‌صدا از اتاق بیرون رفت و در را 
...سر خود بست. حرم و سلیمان در اتاق تنها ماندند. 

سلیمان مدتی طولانی بی‌انکه کلمه‌ای بر زبان جاری کند به او نگریست. خُرّم به 


۰ هی توانست فکر او را بخواند: «ای دخترک ېچاره» بین تو را به چه حال و دوزی 
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اند اخته اند ) 

به عبث کوشید بغضی راکه در گلو داشت فرو خورد. چه اشتباهی! باید از همان اول 
به نظر و رای خود اعتماد می‌کرد و اجازه نمی‌داد که کیابانو بار دیگر او را چنین حقیر 
نماید و به مضحکه‌ای تبدیل کند. 

رخف ,را ار شاه پات و را یر رش اند اش سس د که الحا فيان 
بلندش را باز کرد و قبا را از سر بیرون کشید. گردنبند سنگین الماس نشانش را از گردن باز 
کرد و آن را همراه با گوشواره‌ها برروی قبا افکند. 

هنگامی که از این کار فارغ شد» لباس عادی حرمسرا را به تن داشت. به تلی از لباس و 
جواهر که بر کف زمین انداخته بود اشاره کرد و گفت: «بانوی مسوول لباسخانه» شخصا 
این لباسها را برای من انتخاب کرده بود. همانطور که می‌بینید» ظاهراً چشمهایش سوی 
چندانی ندارد و چیزی به کوری کامل او نمانده است.» 

سلیمان از جا تکان نخورد. حرم با خود گفت: چرا تکان نمی‌خورد؟ چرا حرفی 
نمی‌زند؟ و ناگهان دریافت که سلیمان هم مانند خود او بی‌علاقه و مردد است! 

ولی باید به هر ترتیب او را از این حالت بی‌تفاوتی خارج می‌کرد. نقشه حرم اقتضا 
می‌کرد که علاقه و توجه سلطان را به خود جلب کند و او برای نیل به این هدف تنها یک 
راه می‌شناخت: به زانو افتاد و صورت را با دستهایش پوشاند و سپس گریه را سر داد. 

_ جه شده؟ 

- ای سرور معظم چرا از مان آن همه زنان ماهری این کنیز بی‌مقدار را انتخاب 
کردید؟ در حرمسرای شما دختران زیبا و مه‌پیکر فراوانی زندکی می‌کنند که همه از من 
بهترند. من لیاقت شما را ندارم. من هیچ نمی‌دانم که مردی چون شما را چگونه باید 
راضی و خوشحال نمود. من هیچ اطلاعی از مهرورزی ندارم. 

صدای برخاستن سلیمان را از روی مخده شنید. سخت کنجکاو بود که به حالت 
چهرةٌ سلطان نگاه کند. اما می‌دانست که این کنجکاوی نابجا ممکن است نقشه‌اش را به 
شکست کشاند. نا گهان دست سلیمان را بر وی شانه‌اش اخشاسش کرد: 

از جا برخیز. 

- من بسیار شرمسارم. شما از زشتی من وحشت خواهید کرد. 

- تو زشت نیستی ... فقط در ابتدا که به اتاق وارد شدی... بله» تو حق داری, کیابانو 


دعا در حال کور شدن است و دیگر نمی‌توان به چشمانش اعتماد کرد. 

به کمک سلیمان از جا برخاست. به چشمان او نگریست و به نجوا گفت: «من هرگز 
«نبن چیزی نمی خواستم... من می‌ترسم.» و با خود گفت: لااقل این یک جمله‌ام عين 
أرمتهاو نها میت 

«تصور می‌کنم تمام دختران حرم امشب به تو رشک می‌برند و آرزو می‌کنند که ای 
اش به جای تو در اینجا بودند.» صدای سلیمان ارام و تا حدی مطایبه‌امیز بود. این 
...انه خوب و مشتی به حساب می آمد. 

- پس خواهش می‌کنم آنها را به جای من به اندرون بیاورید. آنها همه از من بهترند. 

سلیمان در حالی که او را به سوی مخده هدایت می‌کرد» گفت: «بیا و در اینجا بنشین» 
دلر من دربار تو اصلا منفی نیست. به نظرم تو دختر... خارق‌العاده‌ای هستی. 

حرم پرسید: «سرورم اکنون چکار باید بکنم؟» 

سلطان تمجمج کنان پاسخ داد: «خوب. در این مورد... قانون و مقررات خاصی وضع 
o‏ 

ولی حرم نقشة دقیقی در سر داشت. با خود گفت: چنان رفتار می‌کنم که تو باو رکنی 
١‏ امعا شیفتۀ تو هستم و زندگی بی تو برایم معنایی ندارد. کاری می‌کنم که تو باور کنی 
,معا حاکم جهان و برتر و بهتر از دیگرانی. غرور تو بهترین متحد و شریک من برای 
.دن به هدفم خواهد بود. کاری خواهم کرد که نتوانی مرا فراموش کتی ... من سوگلی 
, خواهم شد! چون این تنها راه نجات از قفس طلایی حرمسرای تو می‌باشد. 


۲ 


حرم اکنون یک «اقبال» محسوب می‌شد و بنابراین مقرری ماهانه‌ای معادل ۲۰۰ 
سکه به او تعلق می‌گرفت و بعلاوه اکنون خانهٌ مستقلی داشت و مقدار زیادی پارچة 
ابریشمی» تافته» حریر و ساتن در اختیار او قرار گرفته بود» به طوری که خیاطان حرمسرا 
می‌توانستند برای او یک لباسخانۂ کو چک اما مستقل فراهم آورند. حرم حتی یک حمام 
حداگانه هم داشت که از سنگ مرمر رگه‌دار ساخته شده بود و حوضچه‌های پلکانی 
متعددی داشت که آب آغشته به گلاب در انها جریان داشت. بر روی مهتایی خانۀ خر 
بلبلان در قفسهای چوب سدر به غزلخوانی مشغول بودند. 

بعلاو» او حق انتخاب یک «گدیکلی» یعنی یک کنیز سیاهپوست مخصوص را نیز 
داشت. حرم «موئومی» را برای مذاکره به خانه‌اش فرا خواند. 

کنيزک سیاهپوست و جوان» از دعوت خرّم نه خوشحال به نظر می‌رسید و نه 
شگفت زده. با چهره‌ای عبوس در مهتابی ایستاده بود و ناارای پا به پا می‌شد. در 
ر ای ج ی عاو من و ور دید قی و 

خر که دو زانو بر مخده نشسته بود چند لحظه به او خیره شد. سپس پرسید: 
«دوست داری هر روز در حمام کار کنی؟» ۱ 

موئومی به جای پاسخ شانه‌ای بالا انداخت. 

من اکنون به عنوان اقبال. حق دارم پیشخدمتی برای خود انتخاب کنم. کار کردن در 
خانهُ من به مراتب اسانتر از کاری است که تو به آن عادت کرده‌ای. 

موئومی دوباره شانه‌هایش را بالا انداخت. 

حرم از جا برخاست و با طمانینه به طرف او رفت. آنقدر به موئومی نزدیک شد که 
پاهای آن دو تنها چند بند انگشت با هم فاصله داشتند: «میل دارم پیش من بیایی و به من 
کمک کنی. بگو که بابت این کار از من چه می‌خواهی و چه توقعی داری.» 


خانه عنکبوت ك ۷۱ 


موئومی بینی‌اش را چنان بالا کشید که گویی بوی تعفنی به مشامش رسیده است: 
بو قتی که هفت ساله بودم جادوگر قبیله با چوب نیم سوخته‌ای به کلبةٌ ما آمد و مرا به 
رسم وحشیانه و غیرانسانی قبیله سوزاند تا برای هميشه از لذت جسمانی بی‌بهره باشم. 
در دوران کودکی و سپس در سالهای زناشویی, نه پدر و ماد نه همسر و نه دیگران از 
دیج توهین و تحقیری در حق من کوتاهی نکردند. من در خانه پدری و سپس در خانه 
بخت خود هم کنیز بی‌مقداری بیش نبودم. هنگامی که پسرم به دنیا آمد» بارقةٌ امیدی در 
, ندگیام پدیدار شد. اما خریداران پرده به روستای ما آمدند و من و پسرم را همراه خود 
ر دند. از آنجا که فرزندم پسر بود» او را از من گرفتند و جدا کردند. هیچ نمی‌دانم که پسرم 
«نوز زنده است يا او را کشته‌اند. و تازه اگر هم زنده باشد. حتما او را اخته کرده‌اند. هرچه 
ده پیش آید» من به هر حال باقیمانده زندگی‌ام را به عنوان کنیز در این چهار دیوار بسر 
خراهم برد. اگر کنیز تو نباشم. کنیز زن دیگری خواهم بود. حال تو از من می‌پرسی چه 
قعی دارم و از تو چه می‌خواهم؟ مگر اصولاً تو چه داری که بتواند مرا ارضا کند و یا 
دزد ما تسکین دهد 

حرم مدتی طولانی بی‌محابا به چشمان موئومی نگریست و آنگاه گفت: «من به تو 
صت می دهم که بتوانی انتقام خود را بگیری.» 

«ک میدان» یا میدان مشق تیراندازی منظرةٌ باشکوهی داشت. در آنجا از ورای صدها 
١خت‏ سرو و بوته‌های گل سرخ منظره آبهای تیره بندر ستامیول دیده می‌شد. ریا 
ابستان شده بود و تابستان» همان فصلی بود که معمولا کوس جنگ در سربازخانة سپاه 
ای چری طنین می‌افکند و «ترک قلدر» دوباره به راه می‌افتاد تا از ستامبول به کشورهای 
دن ورن رد 

اما در آن سال قرار نبود جنگی رخ دهد و سلیمان می خواست بزودی همراه با 
اریان خود برای شکار رهسپار ادیرنه شود. اکنون چند روز بود که سلیمان همراه با 
۱ امیم مرتباً به میدان مشق می‌رفت و به تمرین تیراندازی با کمان می‌پرداخت. ابراهیم 
< .سمه‌هایی را که از دامنهٌ کوههای اطراف بلگراد به غنیمت گرفته بودند. صد قدم دورتر 
> نو ان هدف مستقر نموده بود. تیراندازی به مجسم آله یونانی را که روزی مورد 

. م اجداد او بودند - جالب و هیجان‌انگیز می‌دانست. 


۲۳۲ 8 سلطانه 


ابراهیم اکنون مانند یک کودک در چمنها بالا و پایین می‌پرید. به این سو و آن سو 
می‌دوید» تیرهایی راکه به هدف اصابت نکرده بود جمع آوری می‌کرد و هربار که تیرش 
به هدف می‌خورد و در اثر برخورد با مجسمه‌های مرمرین می‌شکست و چند تکه 
می‌شد. با خوشحالی نعره می‌کشید و خنده را سر می‌داد. 

بالاخره سلیمان و ابراهیم در سایه درخت انجیری به استراحت پرداختند و 
پیشخدمت برای آنها زیتون» پنیر و شربت آورد. 

که به جای این مجسمه‌های یونانی» مجسمه «کارل» یا «فردیناند» را هدف قرار 
می‌دادم» حتماً تا این ساعت هزار بار قلب آنها را سوراخ کرده بودع! 

هدف گیری تو بسیار خوب است. ابراهیم. اگر من به جای رئیس گرازهای ادیرنه 
بودم» فورا گله‌ام را به سوی رو سیه می‌راندم. 

ابراهیم به دروغ گفت: «چشمهای شما هم بسیار تیز است.» 

نه نه» دروغ نگو. فکر من امروز متوجه چیزهای دیگری است. 

ابراهيم جام نقره‌ای پر از شربت را سر کشید و سپس با دقت زیتونی انتخاب نمود؛ 
آهسته گوشت زیتون را جوید و بعد جام خالی را چند قدم آنطرف‌تر روی زمین گذاشت. 
سپس در حالی که مانند یک هنرپیشة ماهر به ادا و اطوار پرداخته بود» با یک فوت 
محکم هسته زیتون را به درون جام پرتاب نمود. هسته با صدای بلند در جام افتاد و 
ابراهیم لبخندی زد. 

تو گاهی مثل یک کودک خردسال هستی. 

تا EE‏ ونم مر 

سلیمان لبخندی زد و گفت: «تو هميشه مرا خوشحال می‌کنی. ابراهیم.» 

پس چه چیزی موجب نگرانی سرور من شده است؟ 

سلیمان آهی کشید؛ ابراهیم تنها کسی بود که می‌توانست محرم راز سلیمان باشد و 
سلیمان هر نظر یا پرسشی را بی‌محابا در حضور او مطرح می‌کرد: «هنگامی که از مانیسا 
بازگشتیم. تو برای خود حرم‌سرای مستقلی درست کردی اینطور نیست؟» 

ابراهیم نیشخندی زد و گفت: «ولی حرمسرای کوچک من قابل مقایسه با حرمسرای 
شما سرور بزرگ نیست.) 

-ولی تو هم یک زن سوگلی داری» مگر ته؟ 


خانه عنکبوت 8 ۷۳ 


البته که دارم. با هر یک از همسرانم که خلوت می‌کنم همان زن سوگلی من است. 

این» آن پاسخی نبود که سلیمان انتظار داشت از دهان ابراهیم بشنود. ایا اصولا 
می‌توانست مشکل خود را برای کسی چون ابراهیم توضیح دهد؟ از آن شب که حرم را به 
انرون اور نوی ت رانا ود اور ار مل ن سرون که لا نیاق 
پس از حضور حرم یکی دیگر از زنان حرمسرا را به اندرون آورده بود - چون وظیقه او 
تضمین ادامهٌ حیات سلسله سلاطین عثمانی بود نه تلذذ شخصی. این زن» یک دختر 
گرجی با لبخندی احمقانه بود که چشمانی به سیاهی شب داشت. اما متأسفانه زبان که 
باز کرد. چیزی جز سخنان احمقانه و بی‌معنا از آن خارج نشد. دخترک هیچ اشکالی 
نداشت. اما دختری بی‌نهایت عادی و متعارف بود و این کافی نبود - لااقل برای سلیمان 
کاود 

گلبهار چطور؟ او اکنون حدود ده سال بود که سوگلی سلیمان محسوب می‌شد. 
هنگامی که گلبهار برای نخستین بار به اندرون سلیمان آمد دختری پانزده ساله و کم رو 
بود و سلیمان معتقد بود که این دختر می تواند تمام نیازهای او را براورده کند. سلیمان از 
گلبهار راضی بود تا آن روز که حرم به اندرون آمد. 

این تجربه» نوعی تضاد درونی در وجود سلیمان ایجاد کرده بود. تو گویی a‏ 
روانش به دو بخش تقسیم شده و اکنون این دو بخش در نزاع و درگیری با یکدیگر بودند. 
یکی از این دو سلیمان مایل بود دوباره حرم را ملاقات کند و از معاشرت با وی لذت 
پبرد. 

اما آن سلیمان دیگر از شدت احساسات حرم وحشت داشت. و تازه؛ تکلیف گلبهار 
چه می‌شد؟ برای نخستین بار در عمر خود. در ارتباط با یک زن -یعنی گلبهار ‏ احساس 
گناه می‌کرد؛ هرچند که به او آموخته بودند زنان روح ندارند و به حساب نمی‌آیند. 

- اپراهیم آیا زنان هم روح لطیف و حساس دارند؟ 

- مگر این موضوع اهمیتی هم دارد» سرور من؟ 

سلیمان پاسخی نداد. برای نخستین بار به این نتیجه رسیده بود که ابراهیم نمی‌تو اند 
به او کمک کند. ابراهیم در امور سیاسی یک سیاستمدار و دولتمرد تمام عیار بود. اما در 
مورد زنان او هم مانند سایر مردان دربار» یک وحشی به تمام معنا محسوب می‌شد. 

براهیم خود را به سلیمان نزدیک کرد و برای یک لحظه لبخند از لبانش محو شد: 


۴ (ظ] سلطانه 


آیا گلبهار موجب نگرانی سرور من شده است؟» 

ابراهیم ابرویی بالا انداخت و پرسید: «اجازه مي‌دهید نام این بانو را بدانم؟» 

نام آو حرم است. 

(خرم؟» یعنی زن دیگری ت جز گلبهار به اندرون سلیمان راه یافته است؟ 

ولی سلیمان که طفل خردسالی نبود. پس چرا اکنون به یکباره چنین سردرگم و ناارام 
شنله: آمبت ۱ نه نحتما مساله خاصی در سیان نیست. این ناراحتی هم گذرا است و اهمیت 
ویژه‌ای ندارد. ابراهیم می‌دانست که سلیمان گاه و بیگاه دجار افکار عجیب 3 هل 
میود ۱ 

دوباره با یک هستۀ زیتون. جام نقره‌ای را هدف گرفت. اما هسته این بار یک قدم 
آنطرف‌تر از هدف» به درون علفهای بلند سقوط کرد و گم شد. 


۳ 


صورت میلیسا لاغر و چشمانش از ترس گود افتاده بود. چهرهٌ رنگ پریده و اندام 
تکیده‌اش در بخار شیری رنگ اتاق آرایش؛ شبح‌گونه بود. صورتش حالت ترحم‌انگیزی 
داشت و گویی شکوه‌کنان و ملتمسانه از مخاطبش تقاضای کمک می‌نمود. حرم با نگاه 
او را تا لبه حوض وسط سالن تعقیب نمود و سپس آهسته و بی‌شتاب همراه با 
«موئومی» به سوی او رفت و درکنارش نشست. 

نجواکنان خطاب به میلیسا گفت: «کاملا پیمار به نظر می‌رسی.» 

هر روز صبح حالت تهوع دارم. کیابانو می‌خواهد مرا به بیمارستان بفرستد. 

- نباید اجازه دهی تو را به بیمارستان بفرستند. 

«فکر می‌کنی اینقدر احمقم؟» میلیسا نزدیکتر آمد. خُرّم احساس می‌کرد که ترس و 
نومیدی او را با گوشت و پوست خود لمس می‌کند. تو گویی این نومیدی خشم‌لود و 
نفرت‌انگین مانند عرق بدن» با بوی ترشیده و متعفنی بر پوست و مویش چسبیده است. 
«هر روز شکمم بزرگتر می‌شود. دیگر نمی‌توانم جلو آمدن شکم را به خوردن شیرینی 
زیاد نسبت دهم. تو گفتی که به من کمک خواهی کرد!» 

- پس فکر می‌کنی برای چه منظور به اینجا آمده‌ام. 

دیهان ترا سلیسا ترفی از ا ا موش کر 
بودم. تو حالا برای خودت حمام جدا گانه‌ای داری. هر شب به اندرون سلطان می‌روی؟» 

من به تو کمک خواهم کرد. 

هول و وحشت. میلیسا را تند زبان و نفرت‌انگیز کرده بود: «مثلاً چطوری؟ تکند 
می‌خواهی نزد سلطان شفاعت مرا یکنی؟ درست است که « کردم سلطان هستی» اما هنوز 
والده سلطان نشده‌ای. هنوز به آنجا نرسیده‌ای, حرم بانو.» 

- ولی راه حل بهتری هم و جود دارد. 

-اين راه حل کدام است؟ 


۶ ® سلطانه 


را گرم وان 

میلیسا نگاهی به کنیز سیاهپوست انداخت. در عمق صدایش امیدواری و در عین 
ال هن ی کف روا ۱۳ 

حرم نجواکنان گفت: «موئومی یک ساحره است.» 

میلیسا گفت: «چه حرفهای احمقانه‌ای!» اما لحن صدایش آنقدرها هم محکم و 

موئومی برایت معجونی درست خواه. درد که باعث سقط نطفه خواهد شد. 

خم به وضوح متوجه شد که لب زیرین میلیسا مرتعش گردید و تنش به لرزه درآمد. 
کاملاً معلوم بود که وحشت و هول مستمر و فزاینده این دختر به مرز جنون رسیده است. 


تجواکنان گقت: «شجاع باض؛ میلیسا.» 

باتوی و 

حرم بازوی میلیسا راگرفت. دخترک سعی کرد دستش را از دستهای او بیرون بیاورد: 
راینقدر ساده و احمق نباش! مطمئن باش که دیر نشده. مگر فکر می‌کنی این کار برای من 
ساده‌تر از توست؟ فکر می‌کنی اگر قیزلرآغاسی بفهمد که من به تو کمک کرده‌ام چه 
خواهد شد؟ خوب. مسلم است که در این صورت مرا هم خواهد کشت!» 

میلیسا سرش را تکان داد و به یکباره تمام آثار سوءظن و تردید از چهره‌اش محو 
گردید: ومی‌خراهی کی این کار را یکنی؟: 

فردا موئومی را نزد تو خواهم فرستاد. اما این موضوع را نباید با کسی در میان 
بگذاری» با هیچ کس ! 

- خوب. مسلم است که به کسی چیزی نخواهم گفت. 

حرم باژویش را رها کرد و گفت: رهمه چیز درست خواهد شد. مطمئن باش.» 

میلیسا از حرم جدا شد و در میان توده‌های غلیظ بخار از نظر پنهان گردید. حرم با 
خود گفت: خدای بزرگ! اندام میلیسا واا تغییر کرده است! بزودی همه مساجرا را 
خواهند فهمید! 

اما قبل از آنکه کار به آنجا پرسد کاری خواهم کرد که میلیسا از این بابت هیچ نگرانی 


نداشته باشد. 


اد اد دای 
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حرم در مهتابی نشسته بود و به فلق صبحگاهی می‌نگریست که به تدریج شهر را 
روشن می‌کرد. هلال ماه به تدریج و همراه با شدت گرفتن نور فلق» در آبی آسمان محو و 
کمرنگ می‌شد. صدای موّذن» سکوت سحر را برهم زد. یک شب دیگر هم سپری شده و 
سلطان سراغی از او نگرفته بود. سلطان سلیمان یک شب دیگر را هم در کتار همسر 
سوگلی‌اش گلبهار گذرانده بود. یک شب دیگر گذشته بود و او همچنان زانوی غم و 
تنهایی در آغوش گرفته بود. 

اکنون یک هفته از آن شب گذشته و سلیمان هیچ سراغی از او نگرفته بود. فرصت 
بسرعت از دست می‌رفت. هیچ زنی نمی توانست برای ابد «اقبال» باقی بماند. اگر آبستن 
نمی‌شد و اگر سلطان هم تمایلی به دیدن او نشان نمی‌داد بالاجبار بايد دوباره به 
خیاطخانة حرمسرا برمی‌گشت و دوباره توهينها و تحقیرهای کیابانو را تحمل می‌کرد. 

اما حرم تحت هیچ شرایطی حاضر نبود این شکست را بپذیرد. 

او سوگند خورده بود که به هر قیمت به آزادی برسد. 

بازگشت به حرمسرا؟ زندانی شدن دوباره درآن قفس؟ 


هرگز! هرگز! 


۳ 


قاپوآغا از یک هفتةٌ پیش که برای نخستین بار با حرم روبرو شد هزار بار از ترس 
مرده و دوباره زنده شده بود. هر لحظه این زمان دراز» هولی عظیم و زجری غیرقابل 
تحمل بود. هرلحظه منتظر بود که او را نزد سلطان احضار کنند و احضار سلطان معنایی 
نداشت جز مُردن به بدترین مرگ ممکن و تحمل شکنجه و دردهایی چنان وحشتناک و 
بی‌پایان که شايستة انتقام بزرگترین سلطان جهان بود. . " 

حتی یک لحظه را هم نتوانست بدون تحمل زجر و درد حسرت و پشیمانی سپری 
کند؛ حتی یک شب را هم نتوانست در آرامش به صبح برساند و حتی یک ساعت از روز 
را هم نتوانست بدون انديشه کردن به امکان فرار - ان هم به عبث - بسر برد. 

اما مگر در کجا می‌توانست مخفی شود؟ مگر پنجه انتقام سلطان به همه جا 
نمی‌رسید؟ در امپراتوری وسیع عثمانی که سه قاره را دربر داشت» حتی یک وجب جا 
برای فرار او و جود نداشت. 

غروب گرم و زیبایی بود. از فراز شاخه‌های پربرگ و با طراوت درختان, نغمة بلبلان 
به گوش می‌رسید. همه چیز آرامش‌بخش و در عین حال ظاهر فریب بود. چون در اینجا 
نه امنیتی وجود داشت و نه اعتمادی؛ در این مکان لعنتی. هر سنگی و هر آجری 
خطرناک و دلهره‌آور بود. 

قاپواغا کلید را در قفل دروازه آهنی و کهنه باغ چرخانید و در را سانتیمتر به سانتیمتر 
باز کرد دزدانه به درون باع خزید و در را پشت سر بست. 

«او» آنجا بود. 

آنچه را که خواسته بودی انجام دادم. 

حرم دو زانو روی چمن کنار حوض نشسته و به مطالعه کتابی مشغول بود. کلاه 
کوچکی از ساتن سبز بر سر و لباس بلندی از حریر سفید به تن داشت. 
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با شنیدن صدای قاپوآغاء سر را بلند کرد و لبخند محو و بی‌رنگی برلب آورد. با 
چشمان ناف و سبز رنگش او را بدقت ورانداز کرد و سپس دوباره به مطالعه ادامه داد. 
قایوآغا مرد خوش قیافه‌ای بود. البته چشمانش مانند چشمان یک حیوان وحشی» مات 
و خشن بود اما از یک روستایی اهل صربستان توفعی جز این هم نمی‌رفت. لباس 
خوب و زیبایی به تنش پوشانده بودند: قبایی از مخمل سبز به تن پوتینی از چرم زرد 
رنگ به پا و عمامه‌ای مخروطی شکل به سر داشت. 

جمله‌اش را تکرار کرد: «گفتم آنچه را که خواسته بودی انجام دادم.» 

ی وان 

خوب و اکنون؟ 

_اکتون؟ 

بله, اکنون بايد تو هم به عهد خود عمل کنی. 

حرم کتاب را ورق زد. قاپوآغا کوشید تا خشم خود را مهار کند و بروز ندهد. با خود 
گفت: چقدر دلم می خواست همین الساعه و جابجا سر از تن این شیطان کوچولو جدا 
کت زاو را هدرگ واصل ا واف کو این مسر هغیت چه لش داودا ب 
چشمانش مجسم نمود که رگهای گردن او را با خنجر بریده است و خون او. صفحات 
کتاب چمن حياط و دیوار باغ را رنگین نموده است. ولی افسوس که مشکل او با کشتن 
حرم هم حل نمی‌شد. 

. سلطان کی به ایسکی سرای باز خواهد گشت؟ 

o ale 

گفتم سلطان کی باز خواهد گشت؟ 

سلطان فردا به صوب شمال به راه خواهد افتاد تا در ادیرنه به شکار بپردازد. وی تا 
فصل برگریزان به ستامبول باز نخواهد گشت. 

قاپوآغا با خوشحالی متوجه شد که رنگ از چهر؛ حرم پرید و صورتش مثل گج 
سفید شد. با خود گفت: خدا را شکر که خنده‌ات به گریه تبدیل شد! مگر فکر می‌کنی تا 
کی می توانی «گزده» سلطان باقی بمانی» شیطان کو چولو؟! 

ما با هم قراری گذاشته بودیم. 

و کت میا ی تما ز رنه ایتی: 
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قاپوآغا با مشتهای گره کرده قدمی به جلو گذاشت. 

من آنچه راکه خواسته بودی انجام دادم. تو حق نداری شرط دیگری مطرح کنی و از 
من چیز دیگری بخواهی. 

تا لحظه‌ای که راز تو نزد من محفوظ است. هرکاری که دلم بخواهد می‌توانم انجام 
دهم 

قاپو آغا درمانده و مستاصل به حرم نگریست. با خود گفت: من بدبخت در این مورد 
هم اخته و بیچاره‌ام. یک اختهٌ مضاعف! آنهم به خاطر این ۵ «ولی تو گفته 
بودی که به من کمک خواهی کرد.» 

حرم کتاب را محکم بست. صفحات کتاب با چنان شدت و قاطعیتی به هم خورد که 
صدا در آن حیاط کوچک پژواکی بلند یافت و پس از برخورد با دیوارها متعکس گردید. 
از جا برخاست و به طرف او آمد. قاپواغا با ترس و نگرانی متوجه شد که حرم با نگاه 
مشکوک و پرمعنایی به او خیره شده است. 

من به تو کمک خواهم کرد. از همین امشب مشکل تو حل خواهد شد. دیگر نیازی 
نیست که در ترس و وحشت زندگی کنی. همه چیز بخوبی تمام خواهد شد. 

قاپوآغا ناگهان احساس کرد که دهانش خشک شده است. حرم نزدیکتر آمد. برقی 
شیطانی در چشمانش دیده می‌شد. قاپوآغا از ترس گامی به عقب گذاشت و عاجزانه 
پرسید: «تو چه می‌خواهی؟» 

من یک پسر می‌خوأهم. 

3R لا‎ 3F 

میلیسا در حال قلابدوزی روی یک قبای کو چک و سرخرنگ بود که برای شاهزاده 
جوان یعنی مصطفی دوخته بودند؛ قبا را به کنار پنجره برده بود تا در پرتو آفتاب کمرنگ 
بعدازظهر؛ کیفیت کارش را بررسی و ارزیابی کند. صدای پای کسی را شنید که پشت سر 
او وارد اتاق شد. تمام بدنش از ترس خشک شد؛ با خود گفت: حتماً کیابانو دوباره به 
سرا من آمده اسست! 

اما تازه‌وارد» موئومی بود. پرسید: «تو را ترساندم؟» 

«هان» تو هستی؟» موئومی به میلیسا خیره شد و میلیسا نگران و نماارام گردید. 
چشمان سياه و ناقذ موئومی که برقی اثیری و جادویی در آنها دیده می‌شد» هميشه 


موجب نگرانی و ناراحتی میلیسا می‌گردید: «کاری داری؟» 

چیزی را که می خواستی برایت آورده‌ام. 

موئومی دستش را دراز کرد و جعبۂ کوچک آبی رنگی را روی نیمکت گذاشت. این 
جعبه دارای در چوبی گردی بود. میلیسا جعبه را برداشت. در آن را باز کرد و بو کشید. 

-بوی بدی دارد. 

- تمام محتویات جعبه را تا خر بخور. این دارو تو را بیمار خواهد کرد و نطفه را 
خواهد کشت. 

میلیسا دوباره در جعبه زا تشن نا گهان دشخانشی ر درآمدند. اه کفت: 
«متشکرم.) 

موئومی نگاهی از روی ترحم و دلسوزی به او انداخت و گفت: «من در این کار هیچ 
ا تذارم» شچس از اتاق جارح شذ: 


۱۵ 


فلراغاشي از فریادهای دلخراش یک زن از خواب پرید. درابتدا فکر کرد این هم 
یکی از همان دخترهایی است که در ا می‌کنند و جیغ می‌کشند تعضصی از 
دخترهایی که تازه به حرمسرا می امد دچار کابوس می‌شدند و در خواب فویاد 
هید در روز بعد دستور می‌داد دختر خاطی را کتک بزنند تا 
یر 
مشابه آن را از سیاهچال شکنجه گر دربار شنیده بود. ناگهان احساس کرد تمام بدنش از 
ده زر ناشیاه له ایا بیان ار تفت ا ن مرو ر عت 
صندلهای چوبی‌اش را پوشید. دستهایش می‌لرزید. 

صداها مربوط به خوایگاه طبقهٌ اول نود. راغا دق نی ار نگهبانانش ر همراه 
برد و با سرعت از پله‌های چویی بالا رفت. 


+ 92 
E 


میلیسا روی کف اتاق غلت می‌خورد و با ناخن و انگشت چنان بر کفپوش چوبی و 
خشن چنگ می‌زد که گویی راه نجاتی می‌جوید تا شاید از درد وحشتناکی که بدنش را 
پیچ و تاب می‌داد؛ رهایی یابد. دوباره دچار تشه دو شرا پم با رع زرا من 
مانند جنین در رحم مادر؛ زانوانش را دراغوش گرفت و خون قی کرد. صورت و دستها و 
لباسهایش از بزاق و خون پوشیده شده بود. لبان میلیسا مانند گرگی که در تله افتاده است 
و نومیدانه پارس می‌کندء از هم باز شده و دندانهایش پیدا بود. 


خانه عنکبوت ك ۸۳ 


ساير دختران خوابگاه دور او جمع شده و وحشت‌زده و مسخ شده به جزئیات مُردن 
میلیساء آنهم به یک مرگ وحشتناک» خیره شده بودند. هنگامی که بدن میلیسا دوباره به 
پیچ و تاب افتاد. دختران با ترس فریاد زدند و چنان به عقب پریدند که گویی می‌ترسند 
این رویداد هولناک به انها هم سرایت کند. 

میلیسا از پس پرده تاریک درد وحشیانه‌ای که در بدنش بیداد می‌کرد به حاضرین 
خیره شده بود؛ می خواست فریاد زند: «من بیمار نیستم به من زهر خورانده‌اند!» اما 
خش خش خشن و نفرت‌انگیزی که از گلویش خارج شد. نه شباهتی به صدای او داشت 
و نه اصلاً شبیه به صدای آدمیزاد بود. دوباره درد جگرش را پاره کرد؛ بدنش دچار لرزه و 
تشنج گردید و دوباره فریاد وحشتناک او به اسمان برخاست. 

اجان کرد ای درن کرفته ان و مر کشت او ترا ارام کل اعا اس ایا 
و در تلاشی مذبوحانه برای نجات از دردی که شکمش را پاره‌پاره کرده بود. و حشیانه 
نعره کشید و دست و پا زد. 

برای چند لحظه چشمانش را گشود و مستقیماً به چهرهٌ وحشت زده و بی‌موی 
قیزلراغاسی نگاه کرد و حرم را دید که در کنار خواجه ایستاده است. بی‌اختیار در حالت 
چهره حرم دقت کرد تا شاید در آن» پیام یا احساسی کشف کند. 

می‌خواست انگشت دستش را به سوی او نشانه بگیرد» او را نفرین کند و برایش 
لعنت ابدی آرزو نماید. اما خواجه‌ها دستهایش را محکم گرفته بودند و امکان سخن 
گفتن هم از او سلب شده بود» چون دهانش پر از خونٍ گرم و تازه بود. حالت خفگی بر او 
مستولی شد و تاریکی مطلق همچون پرده‌ای سنگین چشمهایش را پوشاند. 


درکنار رودخانة مریچ -در نزدیکی ادیرنه 

سگان شکاری. کیک را از آشیانه‌ای که برنده برای خود در زیر نوته‌های درمنه ساخته 
و د. فراری دادند. کیک هراسان بالهای کو تاهش را با منتهای حدت و سرعت به هم زد 
۰ اوج گرفت. ایراهیم از فرط هیجان خنده‌ای سر داد و دست چپش را که در دستکش 
سرمی سنگینی پوشیده شده بود بالا اورد. ماده قوش. نزدیکی طعمه را احساس کرد و 
نش لرزید. 


ابراهیم» چشم‌بند چرمی مخصوص را از سر پرنده برداشت و چشمان بزرگ و طلایی 
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رنگی ماده قوش» چشمک زنان به آسمان پوشیده از ابر خیره شد. ماده قوش ناگهان و 
بی‌مقدمه به آسمان برخاست. بالهای بزرگ و نیرومندش تنها در چند ثانیه او را تا اوج 
اسمان بالا بردند. 

ابراهیم و سلیمان, آمادءٌ شکار بر شکم اسبان خود مهمیز کوبیدند. 

ماده قوش بالهایش را پایین گرفت و از ارتفاع خود کاست. برای چند لحظه. همچون 
هواء درحالت بی‌وزنی بر بالهای باد شناور شد و سپس سنگین و سریع همچون سنگی 
ثقیل از آسمان فرو افتاد. 

کبک با وحشتی عظیم در آسمان بال می‌زد ولی با آن جثهٌ سنگین و پرواز 
آهسته‌اش در برابر قرش هیچ چاره‌ای نداشت. ماده قوش از بالا بر او ضربه زد و توده‌ای 
از پرهای کیک در آسمان پراکنده شد: پنجهٌ بزرگ و نیرومند قوش با دقت تمام هدف را 
پیدا کرده و درست برستون فقرات کبک فرود آمده بود. ضربهٌ ماده قوش آنچنان شدید 
بود که کیک در حال پروان جان سپرد. برای یک لحظه غالب و مغلوب با هم سقوط 
کردند. اما بعد» ماده قوش چنگال مرگبار خود را گشود پیروزمندانه چرخی زد و کیک 
مرده را در باتلاق انداخت. 

ابراهیم نعرءٌ شادی سر داد و اسبش را به تاخت تا لبةٌ آب تیره رنگ باتلاق دواند؛ اما 
سگهای شکاری قبل از رسیدن اسب. به درون باتلاق پریدند و بر سر بیرون کشیدن 
طعمه با یکدیگر به رقابت پرداختند. 

ابراهیم به بالا نگریست و دستی راکه با دستکش چرمی پوشیده شده بود برای ماده 
قوش که همچنان بالای سر او پرواز می‌کرد» بالا گرفت. 

گراز نر از پناهگاه خود در پشت بوته‌های تمشک وحشی با چشمان کوچک و زرد 
رنگش» با وحشت و نگرانی به سوار مهاجم می‌نگریست. در حالی که بسختی خرخر 
می‌کرد. همچنان در میان بوته‌های پرخار تمشک و جارو به عقب‌نشینی ادامه داد. از یک 
طرف سگهای شکاری عوعو کنان به سوی او پیشروی می‌کردند و از طرف دیگر 
فریادهای کمانداران و صدای سم اسبان انها شنیده می شد. راه عقب‌نشینی هم بسته بود 
و دیگر نمی‌توانست بیشتر در مرداب پیشروی کند. 

گراز وحشی تنها یک راه و یک انتخاب داشت. 


درحالی که خرخر و نفیر خشم‌آلودش به آسمان برمی‌خاست. از بوته‌های پرخار 
بیرون آمد و به جلو حمله‌ور شد. 

سلیمان» گراز را دید و فریاد زنان به ابراهیم هشدار داد. سلیمان شاهد بود که گراز نر 
چگونه شانه و شکم اسب عربی ابراهیم را نشانه گرفت و با دندانهای زرد و بلندش 
پهلوی اسب را شکافت و سوراخ بزرگ و خونینی در شکم آن به وجود آورد. اسب. که 
بشدت یکه خورده بود» از شدت درد نعره‌ای کشید و به عقب جست و در نتيجه این 
حرکت. امعا و احشایش از محل زخم بیرون ریخت. 

سلیمان هنوز پنجاه گز از محل حادثه فاصله داشت. با مهمیز به شکم اسبش کوبید و 
کمانش را از کماندانِ چرمی کار زین بیرون کشید و بسرعت نشانه گرفت. اولین تیر او به 
شانهٌ گراز خورد و پی‌آنکه به حیوان صدمه‌ای جدی برساند. آن را به کناری پرتاب کرد. 
گراز تلوتلو خوران از جا برخاست و در حالی که جیفهای زیر و بلندی می‌کشید. به سوی 
این دشمن جدید یورش برد. 

سلیمان لگام اسبش را کشید. تیر دیگری از تیردانٍ جواهرتشانش بیرون آورد و این 
بار با دقت تمام نشانه گرفت. تیر دوم سلیمان به پشت نه گراز اصابت کرد وارد بدن 
حیوان شد و از آنجا به درون قلب فرو رفت. 

گراز نر» یله‌ای رفت. تلوتلویی خورد و ناگهان پاهای عقبش در زیر بار وزن بدن خم 
شد و حیوان برزمین نشست. 

ناگهان صد دست از همه سو به طرف سلیمان دراز شد و بارانی از تیر به سوی گراز 
خاکستری رنگ سرازیر گردید. خون از جای دهها تیر از بدن حیوان جاری گردید» بدنش 
به پهلو افتاد و لحظه‌ای بعد لاشة بی‌جانی بیش نبود. 

سربازان ينی چری» یعنی همان کمانداران فریاد شادی کشیدند و به جلو دویدند و 
در یک چشم بهم زدن اسب سلیمان در محاصره نگهبانان قرار گرفت. سلیمان به 
عذرخواهی‌های کاپیتان که به صدای بلند پوزش می‌طلبید. وقعی ننهاد و از اسب پایین 
نل 

ابراهیم کجاست؟ 

اسب ابراهیم هنوز هم سرپا بود. دور خود می‌چرخید و شیهه می‌کشید - سگهای 
شکاری که بوی خون به مشامشان رسیده بود» دور پاهای اسب می چرخیدند. خون او را 
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می‌لیسیدند و به سوی آمعا و احشای او که از شکم بیرون زده بود» یورش می‌بردند. چند 
تن از افراد ینی چری به درون این معرکه دویدند. یکی از آنها کوشید تا افسار اسب را به 
دست گیرد و سایرین هم فریاد زنان و دشنام گویان با پهنه شمشی سگها را می‌راندند و 
دور می‌کردند. 

اسب زخمی که کف به دهان آورده و از فرط درد و وحشت چشمانش از حدقه بیرون 
زده بوده به سوی سلیمان چرخید. سلیمان عقب رفت. پایش به سنگی برخورد کرد و از 
پشت بر زمین افتاده اما لحظه‌ای بعد دوباره سگها اسب را دوره کردند؛ اسب چند 
لحظه‌ای دور خود چرخید و سپس به تاخت دور شد و در میان درختان به» از نظر ناپدید 
گردید. 

تیان کم aS‏ نکش وراه O‏ 

اما نا گهان ابراهیم را دید که تا زانو در باتلاق فرو رفته و قبای سفیدش به گل و لجن 
ا وی ای شرگن کي ترشیت دای کار سانش 
تشسته نود برقی از جنون جوانی دیده می‌شد. کلوی خون‌الود کک را نه دست گرفته 
پر 

خطاب به سلیمان فریاد زد: «شکار را گرفتم!» 

سلیبان کت «فکر می‌کردم مرده‌ای.» 

تا هنگامی که سلطان مراقب من است. چرا بمیرم؟ 

چنان حالت معصومانه و کودکانه‌ای داشت که گویی به فکرش هم نمی‌رسید که 
ممکن بود زخمی و مصدوم شود. آنچنان از خو. و از شکاری که بدست آورده بود 
راضی و خشنود بود که سلیمان هم سر را به عقب انداخت و از ته دل خنده را سر داد. 

¥ 

در خیمه‌گاه سلیمان نشسته بودند و صدای عود ابراهیم تقریباً به طور کامل در میان 
آواز غوکهای مرداب گم شده بود. نور شمع بر چینهای چادر ارغوانی رنگ سلطان 
می تابید و سوسو می‌زد. 

سلیمان از شکار پر حادئهٌ آن روز هنوز هم هیجان زده بود و نمی‌توانست بخوابد. دو 
زانو روی مخده نشسته بود و به نغمة ساز ابراهیم گوش می‌داد؛ اما افکارش در جای 
دیگری بود. سلیمان در یک مورد مهم که از هفته‌ها پیش موجب نگرانی و تشویش او 
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شده بود» تصمیمی اتخاذ کرده بود. او مدتهاء تمایل و رغبت شخصی خود را بی‌آنکه 
بتواند به نتیجه‌ای قطعی برسد. در مقابل قوانین و مقررات» سنت و تشریفات درباری 
ارزیابی کرده» سنجیده و مقایسه کرده بود. نیاز و تمایل شدید او به روسفید شدن در برابر 
وجدان و سربلندی در مقابل این داور درونی هر روز بر تردیدها و عدم قاطعیتش افزوده 
بود. 

هنوز طنین آخرین نغمهّ ساز ابراهیم محو نشده بود که سلیمان به صدا درآمد و گفت: 
«می خواهم شخص دیگری را به جای احمدپاشا به وزارت عظمی منصوب کنم.» 

ابراهیم پرسید: «مگر احمدپاشا در انجام وظایف خود اهمال کرده است؟» 

سلیمان با خود گفت: حتی ابراهیم هم از این بابت شگفت زده و متعجب است! 

نه اما او فاقد لیاقت و توانایی‌های لازم است. 

اما او سالهاست که در دیوان سلطانی خدمت می‌کند ... 

«بله» پله. ولی با این همه فرد مناسبی نیست. می‌خواهم او را فرماندار ولایت مصر 
کنم. قصد تحقیر او را ندارم., سلیمان از اعتراض ابراهیم چینی به پیشانی انداخت. 

سابقه نداشت که ابراهیم به آنچه از نظر عامه درست و معقول بود. وقعی بگذارد و 
ان را به سلطان یاداور شود. 

می‌خواهید چه کسی را جانشین احمدپاشا کنید؟ 

سلیمان مانند پدری که می‌خواهد هدیه‌ای قیمتی به پسرش اهدا کند. غرق در شادی 
بود: «می‌خواهم تو را جانشین او کنم.» 

ابراهیم سر برگرداند و پرسید: «مرا؟» 

بله» تو وزیر اعظم جدید من خواهی شد. 

سلیمان منتظر ماند. اما از سیل سپاسگزاری و فریاد شادی و آن لبخند کودکانة آشنا 
خبری نشد. ابراهیم بجای شادی سازش را درآغوش گرفت و عبوس و گرفته به 
دستهایش خیره شد. 

سلیمان قبل از آنکه احساس خشم بر وجودش چیره شود پرسید: «تو را چه 
می‌شود؟ چرا حرفی نمی‌زنی؟» 

- برای بسیاری از دیوان سالاران این سوال مطرح خواهد شد که چرا شما مرا بر 
احمدپاشا ترجیح داده‌اید. 
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دیوان سالاران حق ندارند تصمیمات مرا مورد سوال قرار دهند. 

البته که ندارند. اما آنچه که در گوشی گفته می‌شود. موجب نگرانی من است. ‏ 

- برای آنچه که در گوشی گفته می‌شود. هیچ اهمیتی قایل نباش. 

اما علی‌الظاهر چنین به نظر خواهد رسید که من به دلیل دوستی با شما به مقام 
پاشای اعظم رسیده‌ام. 

سلیمان با تعجب به ابراهیم خیره شد. اصلا انتظار این واکنش را از سوی ابراهیم 
نداشت. ابراهیم همیشه هر مقام و منصبی را که سلیمان به او می‌داد. با خوشحالی و 
رضایت و حتی با احساس پیروزی و افتخار پذیرفته بود. سلیمان نمی توانست باور کند 
که ابراهیم واقعاً از بابت عقید؛ دیگر اعضای دیوانِ سلطانی و یا تشریفات و سنتهای 
تربار فما گان است 

آیا میل داری که تصمیمم را فسخ و باطل کنم؟ 

ابراهیم مدتی طولانی سکوت کرد. نسیم شبانگاهی, باد در چینهای خیمه انداخته 
بود و انها را با صدایی که به یک اه بلند شباهت داشت. تکان می‌داد. سرانجام اپراهیم به 
صدا درآمد و گفت: «من می‌ترسم.» 

«ترس؟» سلیمان به یاد آورد که همان روز صبح ابراهیم به خاطر یک کبک په درون 
باتلاق پریده بود و همین جرات و بیباکی» چه احساس احترامی نسبت به ايراهيم در او 
ایجاد کرده بود؛ چنین به نظر می‌رسید که اعتماد به نفس بیش از حد ابراهیم» ترس را از 
وجود او فراری داده است: «تو از پاره شدن توسط دندان یک گراز وحشی. از غرق شدن 
دوا یک باتلاق معط تا که و از لگدمال شدن توسط یک اسب عم هیچ ترس .بهعود 
راه می‌دهی. ولی اکنون اظهار ترس می‌کنی؟ از چه چیز و از چه کسی می ترسی؟» 

از شما می‌ترسم. سرور من. 

سلیمان هاج و واج و متحیر به او نگاه کرد و پرسید: «از من؟) 

- در بالای گردن هر وزير اعظمی» هميشه شمشیر لخت و بُرنده‌ای آویزان است؛ 
سرور من. اگرچه پيشنهاد شما بزرگترین افتخاری است که یک مرد ممکن است بدست 
آورد» اما اقرار می‌کنم که از این پيشنهاد وحشت دارم. 

سلیمان ناگهان موضوع را دریافت. 

به یاد پدرش سلطان سلیم افتاد که در عرض هشت سال» هشت وزير اعظم را گردن 


خانه عنکیوت 8 ۸٩‏ 


زده بود. در میان ترکان عثمانی نفریتی به این مضمون رایج بود که: «امیدوارم بزودی 
وزیر سلطان سلیم جابر بشوی!» و سپس به یاد آورد که خود او هم نزدیک بود در حالتی 
از خشم کور پیری‌پاشای بیچاره و سالخورده را به جلاد بسپارد. 

2 خطری از جانب من تو را تهدید نمی‌کند. دوست من. 

ابراهیم به سلیمان نگریست. در چشمان سیاه و زیرکش» حالتی از استدعا و التماس 
وجود داشت: «من همیشه ‏ یعنی تا همین چند لحظۂ قبل - فکر می‌کردم که نهایت 
آرزویم رسیدن به وزارت عظماست. ای سرور معظم مرا آنقدر بالا نبر که اگر سقوط 
کردم افتادنم مر گبار اشد 

سلیمان از جا برخاست. به سوی ابراهیم رفت» دستان خود را بر شان او نهاد و گفت: 
«من به تو قول می‌دهم و با تو پیمان می‌بندم. متعهد می‌شوم تا روزی که زنده‌ام» گزندی 
به تو نرسانم. خداوند شاهد من و ناظر بر این عهد من است.» 

ابراهیم دست سلیمان را گرفت. بر انگشتری عقیق او بوسه زد و آهسته گفت: «تو به 
من چنان افتخاری دادی و مرا به آنجا رساندی که حتی در خواب هم نمی‌دیدم. سوگند 
می‌خورم که تا روز مرگ خدمتگزار تو باشم.» 


۶ 


در ایسکی سرای 


کجاست؟ پس این زن خبیث کجاس " ˆ 

قاپوآغا به همه جای آن حياط پُرسایه و مصفا سرک کشید. در وجودش غوغایی برپا 
بود. ميان نهیب عقل که وحشت زده او را به فرار ترغیب می‌کرد و فریب شیطان که او را 
ساتان معو توش یوزاب a‏ نات هروش کرت کت 

به ابنحا نامده است: او به تو خبانت کرده است۲ 

اما سپس با خود گفت: خیانتکار واقعیء افکار شیطانی توست. این نیاز شهوات 
انیت که خی دا هون ی اتف دی یه وی افو هی اند همان یراک که ی 
طاغی و خیره‌سر نمود. حتماً تو را به دام انواع شکنجه‌های غیرقابل تصوری که تنها ‏ 
شیطان یا شکنجه گر سلطان - قادر به طراحی و اجرای انهاست نیز خواهد کشاند. 

از خود پرسید: در اینجا چه می‌کنم و چکار دارم؟ خبائتِ حرم به قاپوآغا ثابت کرده 
بود که خود او هم از تخم و ترکه شیطان است. پاید راهی می‌یافت تا از شر این شیطان 
مجسم رها شود. صد بار به خود گفته بود که باید خطر کنم او را از سر راه بردارم و 
امیدوار باشم که او دروغ گفته است و شخص و شاه سومی وجود ندارد. هربار که به باغ 
می‌آمد این افکار را در سر داشت. اما شخصیتی ضعیف‌تر از آن داشت که بتواند طرح و 
برنامهٌ خود را به مرحلهٌ اجرا بگذارد. 

صدای خش خش پارچه را در پشت سر شنید و سر برگرداند: «خَرّم!» 

- تو را ترساندم؟ 

_کجا بودی که تو را ندیدم؟ 

از بشت آن ستون مواظب تو بودم. 

قاپواغا به حرم خیره شد. چقدر آرام و مطمئن به نظر می‌رسید. آیا این زن ترس را 
نمی‌شناخت؟ 


ا 


د تو او را کشتی. 

- تقصیر موئومی بود. دارو را بیش از حد. فوی درست 

ا کش 

Ty a 
Cg vee 

-ولی او دوست تو بود. 

مگر دوست تو نبود؟ فراموش کرده‌ای که با چه وعده و وعیدهایی او را نسبت به 
خود علاقه‌مند نمودی؟ مگر نمی‌خواستی او را از حرمسرا فراری دهی و رسما با او 
ازدواج کنی؟ 

شطان ۲ شطان۱ 

هربار که به اینجا می‌آمد از آمدنش پشیمان می‌شد: در اینجا چیزی جز تلخی و 
3 ریکی و ترس وجود نداشت. زندگی برایش به تله مرگباری تبدیل شده بود. و از این دام 
مره فراری هرد تب عبت بارها تصور می‌کرد مَفرّی یافته است. اما حقیقت این بود 
که متا و با پای خود به سوی کنده جلاد قدم برمی‌داشت. 


کرده بود. 


لدع 

قاپوآغا خبر را غیرمستقیم شنید. یک روز از خواب برخاست و ناگهان متوجه شد که 
شایعه‌ای در قصر ورد زبانهاست: اقبال. کودکی در شکم دارد! 

ارامش اولیة قاپوآغا. خیلی زود جای خود را به ترس و وحشت جدیدی داد. اکنون 
تکلیف او چه بود؟ ملاقات با کادین سلطان, گناه و خطایی آنچنان عظیم بود که حتی در 
ذهن هم نمی‌گنجید. اما اگر از دستور حرم سرپیچی می‌کرد او چه واکنشی از خود نشان 
می‌داد؟ آیا او را لو می‌داد؟ ولی مگر می‌توانست بی‌آنکه سر خود را برباد دهد به او 
خیانت کند؟ ۱ 

ی ور ی ی رو ری ی 
اه است» واقعاً به سلطان سلیمان تعلق دارد؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است. تکلیف 
ار چیست؟ اینده برایش چه نقشه‌های شومی چیده بود؟ 


می‌دانست که درک نقشه‌ها و امیال و اهداف حرم برایش غیرممکن است. او در این 
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بازی بغرنج که از درک و فهم ان بکلی عاجز بود - مره کوچکی بیش نبود. از همان 
لحظه که برای نخستین بار در حیاط خلوت راگشوده بود تا با یکی از کنیزان حرمسرا سر 
دوشتی باز کتد» اختیار زندگی و آینده شود راایکلی از دشست داده بود. 

ای افا ن رمو دراه بود. هیچ راهی تاتا خن آذکه سر تشه کند و مط 
دماند. 


۷ 


حافظه سلطان, «اقبال» جدید پسرش را با دقت و با چشمهای کارآزمود؛ زنی که 
تقریبا تمام دوران بلوغ زندگی‌اش را در حرمسرا گذرانده بود» ورانداز نمود و فوراً به این 
نتیجه رسید که این زن با گلبهار بکلی تفاوت دارد. این تفاوت در شیوه راه رفتن و 
ابستادنش هم کاملاً به چشم می‌خورد. چشمان این زن» کمی بیش اندازه محیل و نافذ و 
زبان او - البته والده این موضوع را از دیگران شنیده بود -کمی بیش از اندازه تند و دراز 
بو 

اما والده سلطان این خصو صیات را چتدان هم منفی ارزیابی نمی‌کرد. خود او هم اگر 
از ذ کاوت و هشیاری کافی برخورد نبود» پس از آن همه سال» از حرمسرای سلطان سلیم 
جان سالم بدر نمی‌برد. او موفقیت کنونی خود را مدیون همین ذکاوت و استقامت و 
سختی پولادین خود بود. 

در حالی که دستش را به سوی اقبال دراز کرده بود گفت: «خرّم از خبر حامله شدنت 
بسیار خوشحالم. بیا و در کنار من بنشین.» 

حرم لبخندی زد و در آن گوشة مخده روی زمین نشست. بعدازظهر گرمی بود و آنها 
در یکی از مهتابی‌های سقف‌دار حیاط شرقی قصر نشسته بودند. در قفسهایی که از چوب 
سدر ساخته شده و از سقف مهتابی آویزان گردیده بود. چند سهرءٌ خوش صدا 
نغمه سرایی می‌کردند. پیش روی والده سلطان میزی گذاشته بودند که برروی آن تنگی از 
شربت. ظرفی پر از هندوانه و دیسی پر از راحت‌الحلقوم قرار داشت. منظرهٌ شهر 
ستامبول در پشت سر آنان و در ميان مه رقیق بعدازظهن سوسو می‌زد و گنبدهای 
مساجد مانند قطعات الماسی که در خاک افتاده باشند. می‌درخشیدند. 

- سلیمان برای شکار به ادیرنه رفته است. همین امروز خبر را به وسیل یک پیک 
برایش فرستادم. مطمئنم که او هم مانند من از این ,خبر جدید و خوب. سخت شادمان 
خواهد شد. 
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حرم دستش را روی شکمش گذاشت و گفت: «برای ارزیابی از میزان خوشحالی 
سلطان» باید هنوز ماههای زیادی منتظر بمانيم و صبر کنیم.» 

حافظه سلطان با خود گفت: چه پاسخ خوبی! چون اگر نوزاد دختر باشد. تغییری در 
اوضاع ایجاد نمی‌شود و ما دوباره در همان جای اول درجا خواهیم زد. خطاب به خرّم 
گفت: «تا خواست خدا چه باشد.» سپس دستش را دراز کرد و حلقه‌ای از موهای حرم را 
در کت کف و کر ان تور انات یه تما ها ان تدای 

حرم با خود گفت: همه اینها با من همین کار را می‌کنند. تو گویی می‌خواهند با این 
کار بار دیگر یادآور شوند که من جزیی از دارایی‌های امپراتوری عثمانی هستم. 

تو موهای بسیار زیبایی داری» نه سرخ شرخند و نه طلایی. اهل کجایی؟ 

ج در حالی که می‌کوشید تا غرور بیش از حدی راکه در لحن و صدایش پیدا شده 
بود» مخفی کند؛ پاسخ داد: «ای تاج ر بانوان مستوره» پدرم یکی از خانهای قبایل تاتار 
کریمه است.» او می دانست که نباید نسب والا و افتخارات خانوادگی خود را به رٌخ والده 
سلطان بکشد» چون همه می دانستند که والدی دختر یک دهقان ساده گرجی بود. 

چگونه به دربار سلطان آمدی؟ 

- پدرم فکر می‌کرد فرصت مناسبی بدست آورده است. 

حافظه سلطان لبخندی زد و پرسید: «فرصت مناسب برای تو يا برای خودش؟» 

-سربازان مجبور شدند پدرم را روی زمین ببندند و تفنگها و پولها را به زور در جیب 
او بچپانند. پدرم دست و پا می‌زد و فریاد می‌کشید. ماجرای وحشتنا کی بود. 

لبخند از لبان حافظه سلطان محو شد: «تو به شوخی سخن می‌گویی و می‌خندی» 
اما چشمانت نمی‌خندند.» 

حرم نگاه نافذ و آزمایشگر والده سلطان را احساس می‌کرد. او تصمیم خود را گرفته 
بود و می‌دانست که رفتارش با والده باید دوستانه باشد. او به این رابطه خوب نیاز 
داشت. اما در عین حال با خود گفت: این زن نباید مرا دست کم بگیرد. این مرغ پیر و 
مهربان. چشمانی چون چشم عقاب دارد: «چرا گریه کنم؟ پدرم هنوز هم در یک چادر 
زندگی می‌کند. اما من در یک قصر بسر می‌برم. در تحلیل آخر این منم که از معاملۀ پدرم 
سود بردم.! 


- هنگامی که سرورم به خانه بازگردد. خوشبخت تر خواهم بود. 

- من سالهای طولانی همسر سلطان سلیم بودم؛ ولی تعداد هفته‌هایی که با او در زیر 
یک سقف زندگی کردم از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند. زندگی با سلاطین 

خرّم سری تکان داد و گفت: «پس من به نصیحت شما گوش خواهم کرد علیاحضرتا 

حافظه سلطان برخلاف میل قلبی. خنده را سر داد. این دختر کمی او را دست 
انداخته بود اما در پس سخنانش. حقیقتی نهفته بود. چرا بايد در مورد مسائلی که تغییر 
انها از ید قدرت ما خارج است فلسفه بافی کنیم؟ «فکر می‌کنم انجام این کار حتی از 
قدرت من هم خارج است. اکنون که بزودی فرزندی از سلطان به دنیا خواهی آورد تا آخر 
عمر حرمسرا خانه تو خواهد بود.» 

- پس باید به فکر تهیهٌ اتاقهای بزرگتری باشم. 

حافظه سلطان لبخندی زد و به اتاقهای کاخ خصوصی خود اشاره کرد: «مثلا مثل 
اتاقهای خانه من؟» 
قطعه‌ای راحت‌الحلقوم که پر از دانه‌های پسته بود؛ برداشت و ده دهان کل شیر «اگر 
شخصیت مادر مقدس است ان موجود مفدس در هیچ لحظه‌ای مانند دوران بارداری 
میب ی کر اه نمی‌باشد. هر کاری که ا روح و جسم تو لازم است. به عمل 
خواهد آمد.» 

علیاحضرتا» یس در این صورت خواهشی داره. 

بله؟ 

خواهش می‌کنم برایم یک نگهبان معین کنید. 

حافظه سلطان با تعجب به او نگریست: «نگهبان؟ در اینجا؟» 

عفن ی ی 

از چه می‌ ترسی؟ 

- شایعاتی شنیده‌ام. شنیده‌ام گفته شده که من آنقدر زنده نخواهم ماند که تولد کودکم 


۶ كه سلطانه 


را ببینم. 

- چه کسی جرأت کرده تو را تهدید کند... و جان فرزند سلطان را مورد تهدید قرار 
دهد؟ 

خرّم نگاهش را برگرداند و گفت: «نمی‌دانی شاید هم شایعة بی‌اساسی است.» 

حافظه سلطان با خود گقت: دخترک دروع می‌گوید. او می‌داند کار کار چجه کسی 
است. اما از بردن نام او وحشت دارد. در اینجا تنها یک نفر وجود دارد که ممکن است 
آرزوی مرگ تو را داشته باشد و آنهم گلبهار است! والده سری تکان داد: نه» این غیرممکن 
است. گلبهار قدرت چنین کاری را ندارد. ولی این دختر علی‌الظاهر واقعاً می‌ترسد. 

اک تصور می‌کنی که ممکن است شایعات صحت داشته باشند باید به 
پیشخدمعت دستور دهی تمام اغذیه و اشربه را قبل از صرف غذا؛ امتحان کند و حتی 
لباسهایت را هم قبل از پوشیدن مورد آزمایش قرار دهد تا اگر پارچة لباس را مسموم 
کرده باشند. گزندی به تو نرسد. من هم به عنوان یک اقدام احتیاطی به قیزلراغاسی 
دستور خواهم داد یکی از خواجه‌هایش را برای کشیک در اختیار تو بگذارد. 

-متشکرم علیاحضرتا. 

-اين وظیفهُ ماست که از هرگونه سوء قصد به جان پسر سلطان جلوگیری کنیم. 

حرم لبخند ملیحی زد و با خود گفت: در اینجا همه مطمئنند که نوزاد پسر خواهد 
بود. در صورتی که اختیار این امر از توان من خارج است. 

زد و 

قاپواغا از بالای برج شمالی به پایین نگاه کرد و «او» را دید که از زیر سایه‌های بلند 
درتان حاط لورت بیرون ام و ریق تیمکت؛ مرفرین کتار عون تست وکا 
را باز کرد و روی زانو گذاشت. عدم اطمینان و تردید او را دیوانه کرده بود. با خود گفت: 
او دوباره به باغ آمده است. اما چرا؟ چرا؟ منظورش چیست؟ چه نقشه‌ای در سر دارد؟ او 
بزودی کادین سلطان سلیمان خواهد شد؛ پس دیگر چه می‌خواهد؟ او دیگر با من کاری 
تاره اما اک و ف این سیفن ا یس اا ا ای ما از طرف دیگر 
... اگر من آمدن او را ندیده بگیرم و به باغ نروم» چه خواهد شد؟... در این صورت واکنش 
او چگونه خواهد بود؟ 


چاره‌ای نبود. باید با او حرف می‌زد. تنها سخنانِ اطمینان بخش حرم می‌توانست به 


خانه عنکیوت 8 ٩۷‏ 


زجر و عذاب او پایان دهد. می‌خواست از زبان حرم بشنود که دیگر خطری او را تهدید 
نمی‌کند و او می‌تواند با آرامش به زندگی خود ادامه دهد. باید به این سرگردانی و دلهره 
هرچه زودتر خاتمه می‌داد. 

دقایقی چند با تردید در کنار در آهنی باغ مکث کرد و بالاخره کلید فلزی بزرگ را در 
سوراخ قفل جر خاند. جاره‌ای نداشت ت. بايد می‌فهمید که هدف حرم چیست و چه فکری 
2 

دزدانه وارد باغ شد. خرّم سر را از کتاب بلند کرد و به او نگریست. چشمانش از 
شگفتی و وحشت گشاد شد و سپس ناگهان کتاب را رها کرد و جیغ بلندی کشید. 

قاپ وآغا هاج و واج به او خیره شد. شگفتی و وحشتی که درصورت خرّم دیده می شد 
و قاپواغا می‌دانست که دروغ و ظاهرسازی ماهرانه‌ای بیش نیست - بازتابی از تعجب 
بی حد خود او بود: منظورش چیست؟ این کار چه معنی دارد؟ صدای ناله کسی را شنید 
و خیلی زود متوجه شد که این صدای خود اوست. می خواست فرار کند. اما عضلاتش 
از فرمان مغز اطاعت نمی‌کرد. 

اکنون می‌دانست که حرم چکار کرده بود و این کار او چه معتا داشت 

بشما رش نظری آفکند ی و1 
۳ 

زیر لب گفت: «ای a SS‏ ی ی غلاف روی شنلش 
بیرون کشید و به سوی خرّم حمله‌ور شد. حرم دوباره فریاد کشید واز پشت بر زمین 
افتاد. تیغةٌ خنجر, از چند سانتیمتری صورتش گذشته و فقط هوا را شکافته بود. 

قاپوآغا اصلاً متوجه حمله نگهبان که خود را روی او انداخته بو نشد؛ فقط ناگهان 
برق تیغة خنجری را دید و صدای چندش‌آور و مرگبار تیغی را شنید که هوا را 
می‌شکافت. یک لحظه بعد خنجرش از دست رفته و همراه با آن» دست راستش هم از 
مج بر زمین افتاده بود. بی‌اختیار نفس عمیقی کشید و با دست چپ ساعد دست راستش 
را محکم گرفت. هنوز دردی احساس نمی‌کرد اما از شدت وحشت و هول فریاد 
دلخراشی کشید و با چشمان دریده و دهان باز به مچ بریده و به ستونی از خون تازه که از 
دستش فوران می‌کرد. خیره شد. سپس به زانو افتاد و سعی کرد خنجر را از میان انگشتان 
دست قطع شده‌اش بیرون بیاورد. ۱ 


۸ اق سلطانه 


اگر هم اکنون موفق می‌شد او را بکشد. عدالت اجرا شده بود. اگر این ساحرة شیطان 
صفت به درک واصل می‌شد. حاضر بود هر شکنجه و هر مرگ بدی را با اغوش باز 
ا 

ولی طولی نکشید که نگهبانان او راکشان کشان از محل حادثه دور کردند و او دوباره 
با تمام نیرو نعره کشید. و این بار فریاد او به خاطر درد وحشتناک و مافوق تصوری بود 
که ناگهان چون صاعقه بر سرش فرود آمده بود. مج دست راستش چنان می‌سوخت که 
هیچ توصیفی برای شرح ان و جود ندارد. قاپواغا لکه‌های خونی را دید که از دستش 
سرازیر شده بود و بر سنگفرش کف حياط می‌ریخت. فاصله‌اش با ان شیطان خبیث. 
لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. کوشید تا لااقل با صدای بلند او را نفرین کند و آتش ابدی 
جهنم را برایش آرزو نماید اما یکی از نگهباتان با دستهٌ آهنین و سنگین قدارهٌ خود بر 
سرش کوبید. قاپوآغا ناله‌ای کشید و سرش به عقب خم شد. 
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سعادت» خیره شلد بود. در یکی از طافجه‌های دیوار برج» سر بریده قاپو آغا قرار داشت 
که دراثر تابش آفتاب گرم سیاه و پر چين و چروک شده بود و به یک دانه زیتون 
بزرگی که سه روز تمام زنده بر روی ان شکنجه شده بود قرار داشت. سر فولادین و تیز 
قلاب. از پشت در بدنش فرو رفته و از درون دنده‌های او ببرون زده بود. دو نوک فولادین 
دیگر نیز در رانهایش فرو رفته بود. طتابهای خون الودی که از بالای داربست گذرانده و با 
آن مچهای دست او را محکم بسته بودند. باعث شده بود تا جسد. به حالت عسمودی 
باقی بماند. این لاشه آنقدر در بالای قلاب شکنجه می‌ماند تا کلاغها و لاشخورها به کار 
خود پایان دهند و پی‌ها و وترهایی که به استخوان چسبیده بود» در اثر فساد پاره و تابود 

شاهین دوباره دراسمان چرخی زد و به سوی خلیج و ایسکی‌سرای یعنی قصر کهنه 
چوبی که بالاتر» بر روی تیه و در کنار مسجد اعظم بایزید قرار داشت. پر کشید. در میان 
گندهای فصر» زنی برروی مهتابی ایستاده و دستها را بر شکم برجسته‌اش قرار داده بو د. 
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این زن به خاطر دو گیس بلندی که با نوارهایی از ساتن بافته شده بود و ارتفاعشان به کمر 
می‌رسید. جلب نظر می‌کرد. این زن موهایی به رنگ آتش داشت و لبخندی بر لبانش 
دیده می‌شد. 

ماههاه به سرعت سپری خواهند شد. زن. دستی به شکمش کشید و با خود گفت: بیا! 
هرچه زودتر بیا! منتظرم. 


لڍ عاد چا 


هرگاه که زایمانی صورت می‌گرفت. بام حرمسرا را سفیدپوش می‌کردند. 

یک صندلی مخصوص زایمان به اتاق حرم بردند. اسپند و عود سوزاندند» برگ گل 
بر مرمر کفب اتاق و راهروها ریختند و برای مقابله با نفرین و چشم بد. در اطرافی اتاق 
زائو دهها دعای چشم زخم و مهرٌ آبی به دیوارها آویختند. 

حرم هرگز چنین دردی را تجربه نکرده بود. هنگامی که زایمان به درازا کشید. مامای 
حرمسرا که یک کنیز سودانی بسیار عظیم‌الجثه بود با خشونت بر شکم رم نشست» 
قطعه‌ای عاج در دهان اد لت و کفت: رگا کیا از یک و شا کت باش!» 

سرانجام بچه به دنیا آمد. مامای سودانی طفل را گرفت. در حوله پیچید و در حالی 
که در گوش نوزاد شهادتین را تلاوت می‌کرد. او را به کنیز دیگری تحویل داد. 

قیزلراغاسی در کار در اتاق ایستاده بود و با دقت و وسواس مراقب بود تا کسی این 
نوزاد مهم و گرانبها را ندزدد و یا نوزاد دیگری را به جای او در گهواره نگذارد. قیزارآغاسی 
شخصا نوزاد را به کنار حوضچۀ آب گرم برد و با دست خود او را مطابق سنت و شریعت 
سه بار غسل داد. سپس به زبان و دهان نوزاد روغن و عسل مالیدند تا در آینده زبانش 
جشمش روشن باشد و بالاخره قرآنی با جلد جواهرنشان بر پیشانی‌اش گذاشتند تا در 
ا فر ان شا دنو هو شک رک کند: 

خرم به شانهٌ ماما چنگ انداخت و در حالی که برای راندن قطرات عرق و اشک از 
حشم» پلک می‌زد ملتمسانه پرسید: «پسر است يا دختر؟ تو را به خدا به من بگو که پسر 
است یا دختر؟) 

اما اف قیزلراغاسی بود که به جای ماما پاسخ داد: رشما پسری به دنیأً آورده‌اید» 
ی | 

خرّم زیر لب تکرار کرد: ریک پسرا» انگاه لبخندی زد و ببهوش شد. 
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او یک رویای مجسم بود که لباسی از مخمل سياه به تن داشت. فرشته تیره‌پوشی 
بود که موهایی به سیاهی زغال و چشمانی به سبزی زمرد داشت. برجستگی گونه‌ها؛ 
اشرافیت خاصی به صورتش بخشیده بود. صلیب طلایی کوچکی به گردن آویخته بود. 
جوان شیدا با خود گفت: اشرافیت و صلیب. نشانگر ممنوعیت مضاعقی است که ما را از 
هم جدا می‌کند. 

در «پیازا» با میدان شهرء ازدحامی برپا بود. سر و صدای فروشندگان» دشنامهای 
ملوانانی که در زیر گذرگاههای طاقدار میدان» قمار می‌کردند و عربده می‌کشیدند. 
گفتگوهای تند و گوشخراش ارمنیان و مردم «دالماسی» و صدای افرادی که به زبان 
خوش آهنگ و هارمونیک مردم ونیز سخن می‌گفتند. درهم آميخته بود. مردی از سرزمین 
آلبانی که با شلوار پاره از راه می‌گذشت. با چنان لذتی یک سر سیر را به دندان می‌کشید 
که گویی شیریتی دلچسبی نوش جان می‌کند. سناتوری عالی مقام با قبای ارغوانی که با 
تبختر از خیابان می‌گذشت؛ ا اشاوه دش و تکرار حمله: «addio caro vecchio)‏ (سلام» 
دوست قدیمی!) به سلامها و تعظیمهای غرای مردم شهر پاسخ می‌داد. 

اما برای او این ازدحام اصولا وجود خارجی نداشت. دختر از پله‌های درگاه کلیسیا 
بالا می‌رفت و عباس جز او هیچکس را نمی‌دید. دختر» راه نمی‌رفت» می‌خرامید. 
نگاهش را به زمین دوخته بود و به اطراف توجهی نداشت؛ اما یکبان آنهم برای لحظه‌ای 
کوتاه» سر را بلند کرد و به جوانی که خیره به او می‌نگریست. نگاهی انداخت. نفس 
این ا دی ر واو و سای قیال کاو داد که تور ای ی بو 
معینی بر دخترک گذاشته است» اما تنها خدا می‌دانست که این تأثیر از چه نوع بود. 

قلب عباس بشدت می تپید. این دختر زیباترین زنی بود که او در تمام عمر دیده بود. 
دی خواست به سویش پر کشد و در برابرش زانو زند. 


۴ ۳ سلطانه 


پیرزن عبوسی که دختر را همراهی می‌کرد نگاه تحقیرآمیز و سرزنش باری به عباس 
ا روش قاس رس قشاع 
Maria dei Miracoli‏ ۹2212 بالا رفت و چند لحظه بعد درون کلیسیا از نظر ناید ید گردید. 

عباس به نجوا گفت: راو را دیدی؟» 

دوستش ,لو دوویچی» 1۸00۷16 پاسخ داد: «معلوم است که او را دیدم. نامش "جولیا 
گونزاگا" 0602۵82 دذاباگ است.» 

تو او را می‌شناسی؟ 

ناخواهریم او را می‌شناسد. جولیا دخترخاله اوست. 

ردخترخالهة ناخواهری تو؟» عباس قبای عنابی شکل و کوتاه «لودوویچی» راگرفت و 
او را به طرف پله‌ها کشاند. 

داری چکار می‌کتی؟ 

- می‌ خواهم او را ببینم. 

!02220 ۹6 ا - تو دیوانه‌ای! 

همراه من بیا. 

لودوویچی بازوی دوستش راگرفت و گفت: «می‌دانی پدر این دختر کیست؟ آنتونیر 
گونزاگا او عضو شورای جمهوری ونیز است.» 

برای من هیچ فرقی نمی‌کند که پدرش کیست! 

«برایت تفاو تی ندارد؟» لودوویچی خطر را احساس می‌کرد. اما متعجب نبود. عباس 
یکی از احساساتی‌ترین و بااراده‌ترین جوانانی بود که او می‌شناخت. پدرش می‌گفت 
عباس سبکسر و بی‌احتیاط است. اگرچه شاید این خصوصیت نقطة ضعفی محسوب 
می‌شد. اما همین ویژگی بود که او را جذاب و دوست داشتنی می‌کرد. لودوویچی با 
خود گفت: چ بن همه احساسات با خون او عجین است. چون هرچه باشد عباس 
یک مفربی است. ولی این بار نخواهم گذاشت که او خود را مسخرهٌ خاص و عام کند. و 
از این گذشته کار عباس و خطرناک است. 

- من فقط می‌خواهم نگاهی بیاندازم. 

اینجا هیچ چیز برای نگاه کردن تو وجود ندارد. این دختر از خانوادهُ گونزاگا است. 

عباس گفت: «پس تو همین جا بمان.» دستش را از دست دوستش بیرون کشید و با 
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عجله از پله‌ها بالا رفت. لودوویچی مکثی کرد و با خود گفت: برو به جهنم! و برگشت تا 
به راه خود برود؛ اما پس از چند لحظه تصمیم خود را تغییر داد و برای پیوستن به 
دوستش از پله‌ها بالا رفت. 


د 


تصویر قدیسین مختلقی با اندام لاغر و چهره عبوس از سقف مجلل و طلاکاری شده 
کلیسیاء مؤمنین حاضر در سالن را زیر نظر داشتند. نیم‌تنه مرمرینی از «سانتاکلارا» قدیسه 
باکرهٌ شهر ونیزه در حالی که چینی بر پیشانی انداخته بود» از سکوی سنگی خاکستری 
رنگی که در کتار دیواری از مرمر رگه‌دار قرار داشت. به صندلی‌های محل جلوس 
نمازگزاران خیره شده بود. مجسمه‌ها و تصاویر رنگی گوناگونی از انواع حیوانات 
افسانه‌ای» شیاطین و ارواح خبیثه بر پیشانی طافهای ضربی بین ستونها به چشم 
ورد 

برخلاف گرما و نور شدیدی که بر میدان شهر حکمفرما بود» سالن کلیسیا خنک و 
نیمه تاریک و مطبوع بود. دو ستون نور» به صورت دو انگشت بلند و باریک از 
پنجره‌های بالای مخارجه پشت محراب به درون محوطه می‌تابید و مستقیما دو نفری را 
که برروی صندلی‌های مخصوص دعا و نیایش» در برابر محراب اصلی زانو زده بودند 
منور می‌ساخت. عباس احساس عجیبی داشت. مجسمه فرانسیس قدیس و مجسمه 
حضرت جبرئیل از طاقچه‌های محل استقرار خود. با نگاه عبوسی که نشان از ناخرسندی 
آنها داشت به او نگاه می‌کردند. گویی آنان از ورود غیرمجاز او به درون کلیسیا شاکی 
بودند. عباس احساس می‌کرد که این مجسمه‌ها ممکن است هرلحظه جان بگیرند و از 
جای خود برخیزند تا این مزاحم ناخوانده را از کلیسیا بیرون کنند. 

اما به خود دلداری داد و با خود گفت: اینها مجسمه‌های سنگی بیش نیستند و قدرتی 
ندارند. اما در عین حال, حالت تقدسی که در این مجسمه‌ها دیده می‌شد» هشدارهای 
لودوویچی را به یاد او آورد و بار این هشدارها را که در واقع نوعی اعلام خطر بود 
سنگین‌تر نمود. او اکنون به دنیای جدیدی پا گذاشته بود که با قواعد و جزئیات أن 
اشنایی چندانی نداشت. 

اھان اجا کرد کش تست رای شاه زاست ان کد اه ای رو نک ود ار 
هو ط وحشت. فریاد زند. 


- لودوویچی! این تو هستی؟ 

فکر کردی گونزاگا به سراغت آمده؟ 

۱ yS 
کسی که خیلی ب بیشتر از گونزاگا شايستهٌ احترام و ستایش است.» و سپس به تحير‎ 
دوستش که نمی‌دانست منظور او چجیست. خندید. آنگاه دوباره به دو نفری که در آنسوی‎ 
سالن در برابر محراب دعا می خواندند نگاه کرد و گفت: «او دوست داشتنی ترین دختری‎ 
است که به عمرم دیده‌ام.»‎ 

_ اما دست تو به دامان او نمی ‌رسد» عباس. 

ا د 

-شاید؟! شاید یعنی چه؟ اگر دستت ستت به ماه می رسد به او هم خواهد رسید. 

تب ایو یرجه او و ور 
وشوو یی شود را عا بشت وان مان کو اس اکت به لب کذاشت 
ا سر نا ی دورو 
در ور زرد رنگی شد که از پد پنجره به درون کلیسیا می‌تابید. EEE‏ او واه 
کناری کشید. 

لودوویچی سری تکان داد و بر !0۵220۲ «Tu sei‏ 

عباس گفت: «من در بیابان بزرگ شده‌ام. مغربی و مسلمانم و با این حال مجبورم در 
اینجا یعنی در یک جمهوری مسیحی انهم بر روی اب زندگی کنم!» و در حالی که به 
دوستش لبخندی می‌زد اضافه کرد: زنتا یراد ین اگر تو هم به جای من بودی» شاید کمی 
دیوانه می‌شدی!» 

جرد له 3 

محمود روی بالکن قصر ایستاده و در حالی که دو دستش را به نرده تکیه داده بود به 
غروب آفتاب می‌نگریست و با( 
پس توده‌ای از ابر تیره رنگ در ده بشت کوههای پر از برف 20076 از نظر محو می‌شد. 
کندولاها )Gonde[5(‏ رگاترها» 0216679 و جزایر دور دست. به تدریج و درمیان آبهای 
خاکستری رز نگ اطراف ونیز E‏ این منظره 
هميشه بر محمود تأثیری عظیم می‌گذاشت . ندر ر ونیز پایگاه اصلی و عمد؛ بزرگترین 
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جمهوری فائم به دریانوردی» در دریای مدیترانه بود. او گاهی حتی فراموش می‌کرد که 
ابنهمه ابهت و عظمت به او تعلق ندارد و او مزدور جیره‌خواری بیش نیست. اما واقعیت 
همین بود و پسر او هم باید می‌آموخت که با این واقعیت تلخ مردانه روبرو شود. 

با چهره‌ای درهم گفت: راين کاملاً غیرممکن است!» 

عباس گفت: «باید هرطور شده او را بینم و با او حرف بزنم.» 

ل که اه کم که ن شاوی نف ول اها هت 
هم تو کوچکترین اطلاعی از چگونگی زندگی و قوانین این مردم نداری. 

- چراء دارم. ما حق داریم از زندگی آنها محافظت کنیم. ولی حق نداریم با دخترانشان 
زدواجکنيم 

محمود در حالی که خشم سراپای وجودش را فراگرفته بود» به طرف پسرش برگشت 
+ عباس با دیدن او احساس کرد که باید در تصمیمش تجدید نظر کند. درمیان گذاشتن 
راز دل با پدر و روبرو شدن با او کار آسانی نبود. ارشدترین افسر جمهوری ونیزه مردی 
قوی هیکل و فوق‌العاده زورمند بود. نيمتنه ایریشمین به زحمت شانه‌های ستبرش را در 
خود جا داده بود و ریش آنبوه و مجعدش. حالت عظمت و در عین حال بربریتی را که در 
چهره‌اش دیده می‌شد. تشدید می‌نمود. هرگاه که مانند این لحظه به خشم می‌آمد 
جشمان او در صورت آفتاب خورده‌اش» مثل دو کاسة خون می‌درخشيد. 

رما به دلایل خاصی به ایتجا آمده‌ایم. هر چیزی دلیلی دارد.» دلیل اصلی حضور 
محمود در ونیز این بود که یک دوک ونیزی هرگز نیروهای نظامی خود را تحت 
فرماندهی یکی دیگر از نجیب‌زادگان این شهر قرار نمی‌داده چون هر دوکی -به حق - 
می‌ترسید که ممکن است سایر نجیب‌زادگان ارتش جمهوری را علیه خود او بشورانند. 
از این رو فرماندة ارشد نیروهای نظامی ونیز به تدرت یک ایتالیایی بود» و غالبا این امیر 
مانند اکنون - حتی یک مسیحی هم نبود. 

محمود با خود گفت: رو اما آنچه به شخص من مربوط می‌شود علت حضورم در 
ونیز این است که در «بربری»" برادر شاهزاده‌ای دارم که به خونم تشنه است و تا مرا به زیر 
خاک نفرستد. آرام نخواهد نشست. آری. هرچیزی دلیلی دارد.» 


1 یر در گذقته بت متطفه مستعان شین سناسا ا اف فا اظلای می ی که ارو ا 





عباس گفت: «اینها با ما مثل حیوان رفتار می‌کنند.» 

عالیجنابان ونیزی با همه مثل حیوان رفتار می‌کنند. 

-ولی ما خون پادشاهی و ۳ 

محمود با مشت بر میز چوبی‌ای که مابین آنها قرار داشت کوبید و گفت: «کدام خون 
پادشاهی؟ تو خون یک شاهزادهٌ مسلمان را در رگ داری» ولی مگر نمی‌دانی که چنین 
شاهزاده‌ای از دید آنها به پشیزی هم نمی‌ارزد؟ خوب گوش بده تا به تو بگویم که ما چه 
هستیم... ما مزدوران جیره‌خوار دوک ونیز هستیم. اصلاً فکر نکن که من و تو به اینجا 
تعلق داریم. اگرچه تو در یک قصر زندکی می‌کنی و مانند پسر یک عالیجناب لباس 
می‌پوشی. اما به هیچ وجه یکی از انان محسوب نمی‌شوی. این را هميشه به خاطر 
داشته باشن.» 

پس من چه باید بکنم؟ با کی می‌توانم ازدواج کنم؟ 

محمود از پسرش رو برگرداند و گفت: «تو هم همان کاری را بکن که سایر جوانان 
همسن و سال تو انجام می‌دهند. برای تفریح امکانات زیادی وجود دارد. و تازه تو هنوز 
جوانتر از آن هستی که به ازدواج و همسر فکر کنی.» 

عباس نفس عمیقی کشید. تا آن روز هرگز با حرف پدر مخالفت نکرده بود: «من 
می‌خواهم با جولیا گونزاگا ملاقات کنم.» 

محمود آهی کشید. خشمش فروکش کرده بود. و از این گذشته داد زدن بر سر یک 
پسر جوان چه معنا داشت؟ عباس اکنون مانند کودک خردسالی بود که بی‌تاب و 
شتابزده فوراً برای خود یک قصر عظیم و مجلل می‌خواست. 

آرزوی او محال و غیر قابل دسترس بود و همین واقعیت. به ماجرا پایانی طبیعی 
می‌داد. حتی اگر «گونزا گا» مردی بو د که احتمال می‌رفت به فرض محال به فکر ازدواج 
دخترش با یک مغربی سیاهپرست. گوشۀ چشمی نشان دهد -و محمود می‌دانست که 
گونزاگا به هیچ وجه چنین مردی نیست -بازهم در جمهوری ونيز قانونی و جود داشت که 
ازدواج اعضای خانواده‌های نجیب زادهٌ ونیزی را با غیرنجیب‌زادگان ممنوع کرده بود. 
عالیجنابان عضو شورای ده نفرة شهن حق نداشتند با یک غریبه حتی به صورت 
خصوصی حرف بزنند -حتی اگر این غریبه» فرمانده عالی نیروهای مسلح ونیز بود. 

على الخصوص گر که ابن بیگانه فرماندة عالی پروهای مسلح ویز بود! 
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اينها همه از شور جوانی است. عباس. فردا همه چیز را کاملا فراموش خواهی کرد. 
عباس که گفت: «پس معلوم می‌شود که اصلا مرا نمی‌شناسی.» 


جولیا گونزاگا از پشت میله‌های مهتابی پشت بام قصر پدرش به نمایش پرشکوه 
شب ونیز نگاه می‌کرد. نور فانوسهایی که به قلاب پیشین «گندولاها» آویزان بوده نقوش 
کنار کانالها صدای پچ‌پچ و نجوا شنیده می‌شد. زوج جوانی. دست در دست از کوچه‌ای 
نیمه تاریک گذشتند. و لیا برای یک لحظه کو تاه تسیت:به آن دو تفر انخساس, حسادت 
کر 

دوباره به فکر ماجرایی افتاد که بعدازظهر آن روز در کلیسیای «سسانتا ماریا دی 

2 کرلی» برای او رخ داده بود. o TT‏ 
تیبود؟ تا آنجا که تواسته بود تشخیص دهده چهرایسیاهداشت ت. شاید یکی از همین 
ی ۱۶ ۲ که هدایت بعضی از گندولاها را به عهده داشتند. اما لباس او به لباس 
يارو زنان کُندولاها شباهتی ۳ او کلاه جواهرنشانی تدم کته بود و دکمه‌های 
جلوی پیراهن کنفی‌اش را به رسم لباس پوشیدن پسرهای جوان و شیکپوش اشراف زاده. 
با گتشه بود 

۰ جوان کی بود؟ 

هم یکی از اسراری بود که ر و تاه ات او قبلی افزوده شده بود. او فی‌الواقع 
کی و0 یسلا اي اوه اه بر اوق 
نسته نو د. یکی از اسرار ناشناخته برای او پدرش بود که مردی به غار بت سختگیر عبوس 
د ساکت بود و در قصر خود چنان راه می‌رفت که گویی سلطان جهان است. یکی دیگر از 
سرار مادر بود که به هنگام تولد او درگذشته بود و جولیا هیچ شناختی از او نداشت» 

Sa o 

و بالاخره بزرگترین سری که برایش ناشناحته مانده بود وجود مردان 
من حیث المجموع بود. پدرش غير مستقیم به او گفته بود که بزودی ازدواح خواهد کرد. 
"سور ازدواج - هرچند که مفهوم دقیق آن را نمی‌دانست در جولیا دو احساس متفاوت 
. می‌انگیخت: نفرت و سبکباری. می‌دانست که یک مرد با یک زن تفاوت دارد. اما نوع 
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تفاوت را نمی‌دانست. آنطور که از مسبیت و از ندیمه‌اش - ر لعي بانو «کاوالکانتی» 
 . Calvacanti‏ سید ه نود مردان جوان کارگزاران شیطان بودند و حتی نزدیک مان به آنها 
۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۳ ۰ 3 

برای روح یک دختر خطرناک بود. با این حال. بخشی از وجودش. ناخودا گاه این سوال 
را مطرح می‌کرد که ایا پذیرش این خطر. از تحمل وضعیت موجود بهتر نیست؟ جولیا 
درواقع در قصر پدرش زنده به گور شده نود. ایا اصولا چیزی بدتر از این وصع 
می‌توانست وجود داشته باشد؟ 

در این اواخر گاه و بیگاه در عالم خیال به مردان اندیشیده بود. ندیمۀ عبوسش بانو 
کاوالکانتی برخلاف میل خود. نوعی ولع و کنجکاوی مرموز اما پرجاذبه در او ایجاد 
کرده بود. این کنجکاوی از همان نوعی بود که در بستهُ یک شبستانِ ناشتاس در هر انسانی 
برد که ات از شک آن در ور کسیفت کند: 


اما چگونه؟ 


1۳۹ 


عباس به اطرافش نگاه کرد. سالن میهمانخانه از جمعیت موج می‌زد. میهمانخانه پر 
ا: پسرانِ جوانِ اعیان و اشراف شهر و زنان معلوم‌الحال بود. مردان و زنان لباسهایی در 
.نگهای بسیار متنوع دربر داشتند» چون در جامعة بسته و کاملاً محدود جمهوری ونین 
نها پیشه‌وران و صنعتگران و تجار و زنان معلوم‌الحال حق داشتند به ميل و سلیقهٌ خود 
تفه اما وتان و ان ان ای ی ان واه اف ها اس شیاه 
سی پوشیدند. نجیب‌زادگان جوان اخیراً به رسم مد روز» موهای خود را تا سرشانه بلند 
می‌کردند و سینة پیراهن خود را باز می‌گذاشتند و بر کلاهشان جواهرات گرانبها نصب 
«ی‌نمودند. 

در سالن میهمانخانه تعفن وحشتناکی از بوی شراب ترشیده و عطرهای بدیو به 
شام می‌رسید و از پشت سالن هم بوی تعفن ادرار مشام را آزار می‌داد. 

لودوویچی خطاب به عباس گفت: «بیا و خوش باش! زندگی را آنقدر سخت نگیر. 
جه تفاوتی دارد که با چه کسی معاشرت می‌کنی. مهم این است که از زندگی لذت ببری.» 

عباس سری تکان داد. دوستش حال عادی نداشت: «اگر برای گونزاگا مهم است که با 
جه کسی معاشرت کند» پس برای من هم مهم است.» 

لودوویچی گفت: «ولی قبلاکه تو اینقدر سخت گیر نبودی». عباس به چهرهٌ دوستش 
نکاه کرد و با خود گفت: چقدر جوان و بچه‌سال به نظر می‌رسد؛ و با این حال از من 
«سین تر است. 

پاسخ داد : رشاید اکنون عاقل تر شده‌ام.» 

لودوویچی حق داشت. عباس روزهای بسیاری از عمر جوان خود را در چنین 
«بهمانخانه‌هایی به هدر داده بود. اما اکنون همه چیز با گذشته فرق می‌کرد. 

عباس نفرت زده از خاطرات گذشته و خشمگین و بی‌حوصله از آن سر و صداها و 
EE PA ET ET‏ و 
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«ییا برویماه 

لودوویچی. درحالی که عباس او را کشان کشان از میهمانخانه بیرون می‌برد؛ به 
صدای بلند اعتراض کرد و به دوستش ناسزا گفت. عباس پیراهن آلوده به شراب دوستش 
را در مشت گرفت. لودوویچی را به دیوار میهمانخانه تکیه داد و نجوا کنان به او گفت: 
«خوب به حرف من گوش بده تو باید به من کمک کنی.» 

لودوویچی که از جدیّت و قاطعیتی که از لحن سخنان دوستش شنیده می‌شد. به 
شگفت آمده بو سعی کرد حواس خود را جمع کند: «مگر چه شده؟» 

موضوء مربوط به جولیاست. ایا می‌توانی نامه مرا به او برسانی؟ 

Tu sei pazzo! _ 

بل شاید واقعاً ديوان‌م. آیا این کار را برای من انجام خواهی داد؟ 

عباس, خواهش می‌کنم ... 

ان کار رام کنو ناب 

گنها کا و .زا ا کیت 

-گونزاگا برایم کوچکترین اهمیتی ندارد. می‌خواهم جولیا را ببینم. تنها یک بار؛ فقط 
برای چند دقیقه. 

خدا به داد ما برسد ... 

تو گفتی که جولیا دخترخالة «لوچیا, است ... 

این موضوع در اصل قصیه تغییری ایجاد نمی‌کند ... 

چرا؛ او می‌تواند نامه مرا به جولیا بدهد. 

لودوو یچی تسلیم شد و شانه‌هایش را فرو انداخت. می‌دانست که وقتی عباس 
تصمیمی بگیرد. بحث کردن با او بی‌فایده است: ,با لوچیا صحبت خواهم کرد.» 

گل از گل عباس شکنت. دستی به شانه دوسعش زد و گفت: «هنمه يز درست 
می‌شود. لودوویچی؛ خواهی دید که همه چیز درست خواهد شد!» 

لودوویچی که ناگهان خماری بکلی از سرش پریده بود» از ترس به خود لرزید و 
گفت: «اين کار تو بسیار خطرناک است. عباس.» 

_ خطر ره زندگی انسان معناو مفهوم می‌دهد. 

بله ولی این تنها یک سوی قضیه است. خطر در عین حال می تواند به زندگی 


انسان خاتمه هم بدهد. این کار را نکن! اگر تو با جولیا ملاقات کنی -و من به تو می‌گویم 
که این کار غیر ممکن است. چون او هرگز بدون همراه پا از خانه بیرون نمی‌گذارد - خطر 
بسیار بزرگی برای خود خریده‌ای. تو نمی‌توانی به همین آسانی با آبروی شخصیتی مانند 
آنتونیو گونزاگا بازی کنی. 

عباس از دوستش رو برگرداند. نیمی از صورتش در تاریکی فرو رفته بود و نور ماه در 
چشمان او برق عجیب و ترسناکی داشت: «من هم آبرو و حیثیت دارم لودوویچی! پدرم 
شاید به این زندگی خو گرفته است و حاضر است تا آخر عمر نقش سگ نگهبانِ دوکهای 
ونیزی را به عهده بگیرد. اما من می‌خواهم که آقا و سرور خودم باشم.؛ 

لودوویچی با خود گفت: خدای بزرگ! عشق و عصیان - چه مخلوط موّثر و 
جنون‌انگیزی! این معجون احساسات آنقدر قوی است که چشم بصیرت او را کور کرده و 
تا NE SE‏ 

آهسته گفت: «خواهش می‌کنم این کار را نکن.» 

«همین امشب نامه را خواهم نوشت.» آنگاه دست بر شانة لودوویچی گذاشت و او را 
به سوی میدان «سن مارکو» برد. درتمام طول راه» لودوویچی به خود ناسزا می‌گفت که 
چرا در ارتباط با جولیا نام خواهر ناتنی‌اش لوچیا را به میان آورده است. 

از این ماجرا» بوی خطر. بوی رسوایی و بوی مرگ به مشام می‌رسید. لودوویچی 
ان ا دقفا اماه ی کرد 

3% 

در برابر یک دیوار گچ‌اندود خاکستری رنگ» بندی که به آن لباسهای شسته را آو یزان 

کرده بودند» در آسمان می‌رقصید. در آن سوی کانال ندیمة پیری از پنجره خم شده بود تا 


2 


د 
رم 


با طناب» سبد پر از میوه‌ای را از قایقی که در زير پنجره توقف کرده بود. بالا بکشد. نور 
افتاب در آب کانال منعکس شده بود و تالو آن بر دیوار خانه‌های اطراف افتاده و شعاعی 
از آن حتی به مهتابی عبوس بالای قصر گونزاگا هم راه یافته بود. 

جولیا داربست گلدوزی‌اش را روی زانو گذاشته بود و ضمن کار از آفتاب گرم و 
مطبوع لذت می‌برد. لوچیا در کنار او نشسته بود و با آب و تاب در مورد شایعات و 
اخبار بی اهمیتی که از پرادرش شنیده بود» سخن می‌گفت. 

لوچیا در فصل تابستان غالباً برای وراجی و خیاطی -البته در حضور نديمة دختر 
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گونزاگا -نزد جولیا می‌آمد. این دیدارهاه برای هر دو دختر تنوع خوبی محسوب می‌شد 
کا از انروای روزمره در خانت که با انوا خواهران مفلس در 
صو معه تفاوت چندانی نداشت رها می‌کرد. 

لوچیا گفت: «شنیده‌ام بزودی ازدواج خواهی کرد.» لوچیا دختر فربهی بود که پوستی 
تیره داشت و در پشت لبانش موهای نسبتا زیادی دیده می‌شد؛ در حالی که نابرادری‌اش 
لودوویچی جوانی رعنا و موطلایی بود که هنوز یک تار مو هم بر صورتش نرسته بود. 
جولیا با خود گفت: طفلک لوچیا! زندگی گاهی چقدر ظالم و غیرعادلانه است. 

جولیا به بانو کاوالکانتی نظری افکند و او نگاه جولیا را با نگاه عبوسی که برق 
پیروری و شیطنت در آن دیده می‌شد» پاسخ داد. جولیا گفت: «بله» در فصل پاییز.» 

اماو مود اروس است: 

جولیا در حالی که به آزمایش کاردستی‌اش مشغول بود. گفت: «من فقط از پدرم 
وصف او را شنیده‌ام. او هم مانند پدرم عضو شورای ده نفره شهر است. همسر فبلی او 
سه سال پیش ذرگذشت:۸ 

از گوشهٌ چشم صورت. لوچیا را دید که سرخورده و نوميد به نظر می‌رسید یا شاید 
هم حالت چهره‌اش نشانگر چندش و دلسوزی بود؟ 

چیا سرش را به جولیا نزدیک کرد و پرسید: «چند سال دارد؟) 

«رشصت ساله است. اما مکو ل هنوز هم ظاهر خوبی دارد., سعی داشت از لرزش 
صدایش جلوگیری کند. پدر نازنینش چه همسر مناسبی برای او پیدا کرده بود! لبانش از 
خشم می‌لرزید. دلش سخت به حال خودش می‌سوخت. اما درعوض شنیده بود که 
داماد از عروش اد خود راخنی است! 

ونام تجیسنت ؟ 

سره‌نا 56۲608 . اما نام کوچکش را از من نپرس» چون بکلی فراموش کرده‌ام. 

بانو کاوالکانتی متوجه خشم جولیا شد و با کنجکاوی سر بلند کرد. 

لوچیا گفت: «من او را دیده‌ام. سره‌نا مرد خیلی ... خیلی مهمی است.» 

اما در دل گفت: این مرد. برگ خشکیده‌ای بیش نیست -به راستی که ازدواج در فصل 
پابیز کاملا با این وجود پلاسیده هماهنگی دارد! البته به شرطی که تا پاییز زنده بماند. از 
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می‌خورد. با خود گفت: بیچاره جولیا! 
هر دو نفر سکوت پیشه کردند. بانو کاوالکانتی کار قلابدوزی‌اش را به کناری گذاشت. 
جشمانش را مالید و گفت: «فکر می‌کنم به یک چرت کوتاه احتیاج دارم.» و به درون خانه 
رفت. جولیا صدای بسته شدن پرده‌های اتاق خواب ندیمه‌اش را شنید. 
لوچیا که در تمام این مدت منتظر بود تا ندیمهٌ پیر برای لحظه‌ای آنها را تنها بگذارد. 
پس از آنکه از رفتن پیرزن مطمئن شد. دست در جیب قبایش کرد و نامه لاک و هر 
شده‌ای را بیرون آورد و آن را با چنان ترس و لرزی در دامن جولیا انداخت که گویی به 
جانور هولنا کی دست زده است. 
جولیا با دهان باه شگفت زده پرسید: «اين چیست؟؛ 
لوچیا در حالی که دزدانه به در اتاق نگاه می‌کرد. نجواکنان گفت: «این یک نامه است. 
زودباش آن را باز کن!» 
نامه از کی است؟ 
تو یک دوستدار ناشناس داری! 
جولیا در این لحظه دقیقاً ااحساس کسی را داشت که ناگهان در آب سرد کانال اقتاده 
اا کک کف کاهل و مانن راق دید باکترا لد کر درروی با کت ا 
رکب سیاه فقط یک کلمه نوشته شده بود: «جولیا». سعی کرد عادی نفس بکشد و آب 
دهانش را فرو بلعد. 
در چهره لو چیا هیجان و کنجکاوی یک کودک خردسال دیده می‌شد. جو لیا بسرعت 
نامه رأ باز کرد. 
«تو را دوست دارم. تو زیباترین زنی هستی که در زندگی دیده‌ام. بابد هرطور شده 
تو را ببینم. برای دیدن تو آمادة تقبل هر خطری هستم. فقط به من بگو که چکار بابد 
بک. 
جولیا هر کلم نامه را دوباره و دوباره از نظر گذرانید. دستهایش بی‌اختیار می‌لرزید. 
لوچیا با اصرار پرسید: «در نامه چه نوشته شده؟» 
حولیا گفت: «اين نامه از کی است؟» 
من نمی‌دانم. یکی از دوستان برادرم آن را نوشته است. 
کدامیک از ذوشتان براذرت؟ 


۶ لق سلطانه 


هر کاری کردم» برادرم اسم او را به من نگفت. او فقط از من خواست نامه رابه تو 
برسانم. نامه را به من هم نشان بده! 

لوجیا سعی کرد نامه را بخواند. اما جولیا با عصبانیت نامه را از دست دوستش 
گرفت. آن را تا کرد و دریکی از جیبهای مخفی جلوی لباسش فرو برد. در اینجا لاقل از 
چشمهای تیزبین بانو کاوالکانتی در امان خواهد بود! سپس پاکت نامه را ریزریز کرد و 
تکه‌های آن را از بالا در آب کانال انداخت. 
بی‌آبرو کند؟ 

لودوویچی می‌گفت این تنها امکان موجود است. , 

تنها امکان برای جه؟ 
تقر بو ده است.» سپس دست جولیا رکفت پر سید: «موصوع از چه قرار است؟» کاملا 
معلوم بود که لحظه به لحظه بر علاقه‌اش نسبت به این توطئه افزوده می‌شود. 

جولیا با تلاش فراوان سعی می‌کرد دوباره وقار و مغانت خود را بدست آورد. 
گونه‌هایش بشدت داغ شده بود. سخت ترسیده بود و در عین حال هیجانی شادی‌بخش 
وجودش را فرا گرفته بود؛ می‌ترسید. چون می‌دانست که اگر پدرش از این ماجرا بویی 
ببرد» چه عواقب وحشتنا کی در انتظار او خواهد بود. و خوشحال و هیجان زده بود. چون 

جولیا از واکنش خود در برایر این حادثه بسیار متعجب بود = چون مغز او ناخودآگاه 
و تقریبا بلافاصله طراحی نقشه‌ای برای انجام این توطئّه را اغاز نموده بود. از یک سو 
کسی در درونش فریاد می‌زد: این دیوانگی است! نقشهة تو لاجرم و بدون شک لو خواهد 

اما او از سوی دیگر از خود می‌پرسید که مگر پدرم چه مجازاتی می تواند برایم مقرر 
کند که از ازدواج با یک پیرمرد مشرف به موت و ناشناس بدتر باشد؟ 

ولی این کار به هر حال غیرممکن بود. دیدار با یک مرد کاملا بیگانه که هدف و 
متظورش را از اين ملاقات رمم اعلام نکرده برد؟ آنهم تنها و بدون حضور ندیمه؟ نم 


فرشته سیاهیوش 8 ۱۱۷ 


نه. بهتر است نامه را بسوزانم و ماجرا را فراموش کنم. بله به محض رفتن لوچیاء فورا 
نامه را خواهم سوزاند. 

اگر نگارندهٌ ناشناس این نامه از لحاظ شأن و مقام هم‌سطح خانواد؛ گونزاگا بود و یا 
اگر قصد خواستگاری از او را داشت. می‌توانست از طریق پدرش درخواست ملاقات 
کد لر وو که سا امف هر کن که هسگان ما بسا ادزهای اراو 
نجیب زادگان شهر تعلق ندارد. 

ولی با این همه ... 

لوچیا پرسید: «می خواهی چکار کنی؟» 

ولی با این حال ... 

«ندیمه من هر روز بعدازظهر بین ساعت سه تا پنج می‌خوابد. و من در این مدت 
دراتاق خواب خود به مطالعهٌ کتاب مقدس می‌پردازم. به برادرت بگو..., جولیا به 
زحمت آب دهانش را فرو داده و ادامه داد: «به برادرت بگو که به دوستش بگوید در همان 
ساعتی که گفتم با یک قایق همین جا در کنار کانال منتظر من باشد. اگر زودتر یا دیرتر از 
ساعت موعود به آنجا پیاید من از خانه بیرون نخواهم آمد و او هم دیگر نباید مزاحم من 
بسود.) 

لوچیا با چشمانی پر از تعجب و احترام به او خیره شد: «تو می‌خواهی به دیدار او 
بروی؟... بدون ندیمه؟ و بدون اطلاع پدرت؟» 

جولیا گفت: «آری» همین قصد را دارم. و برایم مهم نیست که چه خواهد شد.» و در 
حالی که به ازدواج قریب الوقوعش با سره‌نای شصت ساله می‌اندیشید. ادامه داد: «هرچه 
,مش اید از انچه که در انتظار من است تلخ‌تر نخواهد بود.» 


۲۰ 


جولیا شالش را محکم به دور شانه‌هایش پیچید و باشلق شنلش را روی پیشانی 
کشید» به طوری که صورتش در پناه باشلق, دیده نمی‌شد. با خود گفت: هنوز هم برای 
بازگشت دیر نشده است. برگشت و به پله‌های خانه نگاه کرد. خانه» تاریک و سرد بود و 
صدای خرناس بانو کاوالکانتی از اتاق خوابش به گوش می‌رسید. 

در سنگین و چویی خانه را چند سانتیمتری باز کرد و به پله‌های سنگی که به کانال 
منتهی می‌شد سرک کشید. نور تند آفتاب چشمانش را برای چند لحظه سوزاند و خیره 
کرد. 

زیرلب گفت: ای مریم مقدس: مرا عفو کن. 

یر ای کدرا در ی شیر ای یس اه ار 
بسته بودند. پاروزن کُندولا سیاهپوست بلند قامتی بود که جامة ابریشمین ارغوانی رنگی 
با استینهای چاکدار به تن داشت و لبه پهن کلاهش نیز به رنگ ارغوانی بود. قایقران با 
چنان بی‌خیالی و اسودگی متکبرانه‌ای به پارویش تکیه داده بود و به جولیا می‌نگریست 
که گویی می‌خواست ترس و وحشت بی حد او را به مسخره بگیرد. 

هنوز برای بازگشت دیر نشده است. اما بازگشت به کجا و بازگشت نزد کی؟ 

بازگشت به آن اتاق بی‌قواره و باز کرد دوبارهٌ آن کاپ جلد سیاهی که بر روی میز 
قرار داشت؟ بازگشت به آن قفس و ادامة کار گلدوزی به روال هر روز؟ بازگشت به کنار آن 
پنجره و تماشای قایورانانی که سرمست و بی‌خیال مسافرین خود را از کانال 
می‌گذراندند؟ بازگشت به اتاق نشیمن و نشستن به انتظار سناتور شصت ساله‌ای به نام 
سومنا؟ 

جولیا باشلق شنلش را با دست مرتب کرد و در را گشود. با عجله از پله‌ها پایین رفت» 
پرده اتاق دولا را به کناری زد و به درون فایق پرید. 

به زحمت و با خویشتنداری فراوان فریاد تعجب و وحشتی راکه در گلویش گیر کرده 


بود» فرو خورد. 

«او» سیاهیوست بود. 

العقله تاره ان شرد فایم ان اف مود اما کامار مهن نود کیک رین ات 
جولیا فورا او را شناخت؛ این همان مرد جوانی بود که در کلیسیای «سانتا ماریا دی 
میراکولی» به او خیره شده بود. پس به دلیل رنگ پوستش نتوانسته بود به پدرم نزدیک 
شود! این جوان نه تنها سناتور زاده و نجیب زاده نمی‌باشد. بلکه حتی یک ونیزی هم 
نیست! باشلق» هنوز صورت جولیا را پوشانده بود. اما مرد جوان گویی حالت چهرة او را 
می‌دید. لبخندزنان گفت: «دوستانم می‌گویند قياف من آنقدر شبیه به قایق‌رانان است که 
بسادگی می‌توانم این شغل را پيشه خود سازم. اما پدرم اجازه این کار را نمی‌دهد. به 
عقیده او فرزند یک مدافع ارشد جمهوری ونیز باید به مقامات عالی‌تری بو 

تفن شتا ی ۱ 

-... پدر من فرمانده کل ارتش جمهوری ونیز است. 

OG OL TOE 
می‌فهمید که اوضاع از چه قرار است.‎ 

«بانوی من اگر ظاهر من شما را بیش از حد ترسانده و شگفت زده کرده است. 
می‌توانید رر قایق را ترک کنید و مطمئن باشید که از این پس هرگز خبری از من به گوش 
شما نخواهد رسید. چون من بلافاصله پس از رفتن شما خودم را در آب کانال غرق 
خواهم کرد.» مرد جوان دوباره لبخندی زد و جولیا احساس کرد که خشم و تعجب اولیه 
او ازبین رفته است. 

با صدایی که گویی به او تعلق ندارد آهسته گفت: «من فقط چند دقیقه می‌توانم از 
خانه دور بمانم.» 

مرد جوان به قایقران اشاره‌ای کرد و آنگاه پردهٌ پشتی اتاقک را کشید. جولیا ابتدا 
فاغ هیر ای فا وت گام که گیل ان نان اه وشسط انا 
هدایت کرد. صدای برخورد پارو با آب را شنید. 

به کجا می‌رویم؟ 

به هیچ جا. درکجا می‌توانیم بهتر از همین جاء بی‌آنکه کسی ما را ببیند برای چند 
دقیقه تنها باشیم؟ 


E ۰‏ سلطانه 


هط نامک کی تا سج‌های اش اس وی فا توت ای ان 
در آن اتاقک کوچک کاملاً تنها بودند. بوی نه چندان تند و نه چندان نامطبوع چوب آب 
خورده» رطوبت و فندق تلخ به مشام جولیا رسید. تنها چیزی که از دنیای بیرون می‌دید» 
شلوار رنگارنگ و چسبانِ مرد قایقران بود که درمحل مخصوص, به هدایت گندولا 
مشغول بود. 

جولیا دوباره حواس خود را متوجه مرد جوانی کرد که درکنارش نشسته بود. این مرده 
بسیار جوان و تقریباً همسن خود جولیا بود. پوستی به رنگ فندق داشت و موهایش 
مجعد و سیاه بود» اما سیاهی و ریزی جعد موی او به پای موهای قایقران سیاهپوست 
نمی‌رسید. اعضای صورتش مانند یک مجسمه برنزی خوش‌ترکیب و متناسب بود. 
جامهٌ کتانی سفید و نیمتنهٌ ابریشمی آبی رنگ به تن داشت و در نرمهٌ گوش راستش لعل 
زیبایی می‌درخشید. 

این جوان» بیگانه‌وش‌ترین و غیرمتعارف‌ترین مردی بود که جولیا در عمر خود 
می دید. 

از او پرسید: «نام شما چیست؟» 

Ea 

«عباس ...» جولیا نام او را هر چند با لهجه ونیزی - تکرار کرد. 

این نام ونیزی نیست. ولی همانطور که می‌بینید. خود من هم ونیزی نیستم. 

بویا از یت بالتر یفن کاغذی یرون آوردو کفت: این نامه فیماست. انا 
بگیرید.» ۱ 

E a E a O 

این نامه» مدرک خطرناکی است. اگر میل دارید آن را خواهم سوزاند ... 

«دوست ندارم آن را بسوزانید.» نامه را از جولیا گرفت و سپس ادامه داد: «آنچه در این 
نامه نوشته‌ام» عین حقیقت است. منظور من کاملاً جدی است.» 

جولیا احساس کرد که گونه‌هایش داغ شده است. این جوان از او چه می خواست؟ 

جولیا برسید: «شما لودوویچی گامبتو 0620000 100۷0 را می‌شناسید؟) 


ب یله پدر او ژنرال است و یکی از مشاورین پدر من می‌باشد. فکر می‌کنم هر دوی ما 
در ونیز بیگانه‌ايم. 
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باه دو؟ 

به نظر می‌رسید که عباس از لزوم توضیح این مطلب متعجب است: «خوب بله هر 
دوی ما - البته هریک به نوعی از نظر خانوادگی وضعیت غیرمتعارفی داریم.» 

و خانواده گامبتی یکی از خانواده‌های سرشناس و نجیب‌زاده ونیز است. 

عباس از عدم اطلاع جولیا شگفت زده بود: «پس شما موضوع را نمی‌دانید؟» 

- چه موضوعی را نمی‌دانم؟ 

- لودووبچی فرزند نامشروء گامبتی شتا مو ا م معشوقه‌ای داشت. 
هنگامی که آن زن درگذشت. لودوویچی هنوز شیرخواره بود. سینیور گامبتی مسوولیت 
او را به عهده گرفت ... ولی با اينهمه هنوز هم وضعیت غیرمتعارفی دارد. 

جولیا شگفت زده به او می‌نگریست. معشوقه؟ معشوقه یعنی چه؟ و چگونه ممکن 
است یک کودک به صورت نامشروع» یعنی خارج از ازدواج شرعی متولد شود؟ 

عباس گفت: «شاید بهتر بود این مطلب را یادآور نمی‌شدم. تصور می‌کردم شما از 


موصوع مطلعید.» 
با خود گفت: از کجا بدانم. کسی به من چیزی نمی‌گوید: « درخانة ما هرگز اشاره‌ای به 
این موصوع نشده.) 


عباس دستها را باز کرد و در حالی که به اتاقک مخملی قایق اشاره می‌کرد» گفت: «من 
من این وظیفه را به عهده بگیرد. اما او به من گفت که این کار غیرممکن است. اما من باید 
با شما حرف می‌زدم. باید حرف می‌زدم» مجبور بودم. شما زیباترین و دلفریب‌ترین زنی 
هستید که در عمرم دیده‌ام.» آنگاه دستها را بالا آورد و باشلق شنل او را کمی عقب زد. 
جولیا که فکر می‌کرد عباس می خواهد به او دست بزند. از ترس برجا خشک شد اما 
عباس فقط به چهر؛ٌ جولیا نگاه می‌کرد و کاملا محو زیبایی او شده بود. 

بالاخره به نجوا گفت: شتا ي از زیبایی و کمالید.» 

جولیا برای یک لحظه نزدیک بود به قهقهه بخندد. هرگز کسی جمله‌ای به این زیبایی 
احساس کرد تمام خطراتی که آن روز به جان خریده بوده به همین یک جمله می‌ارزد. به 
خاطر چنین ستایش لطیفی حاضر بود از زیر تیغ صد جلاد بگذرد. 


۲ 8 سلطانه 


احساس کرد که خون به سر و صورتش دویده است. هیچ نمی‌دانست که در چنین 

ES NEES NEUE کر سار‎ EE 
«من باید برگردم.»‎ 

هنوز زود است. اندکی صبر کنید 

که بخ رای ی 

«فقط چند دقیقه ...» قایق از زير پلی گذشت و برای چند لحظه‌ای سایهٌ آن بر اتاقک 
گندولا افتاد. صدای کودکان به گوش می‌رسید که بر سنگفرش خیابان به بازی مشغول 
توت با طاه سم انقدر رش این که ناف دیدن ای را داید 

جولیا به نجوا گفت: راوه نه. منظورم این نبود...» 

-من پاید دوباره شما را ببینم. 

- نمی توانم. 

- باید بتوانید. من در سراسر زندگی‌ام هرگز چنین احساسی نداد شته‌ام. گویی در 
وجودم اتف لور شاو امن 

جولیا به زحمت گفت: قرار است بزودی ازدواج کنم. 

یت راز آنجه نا راحت شده باشد» خشمگین به نظر می‌رسید 2 ( کین ۱ 

در ماه اکتبر. در اوایل پاییز شوهر آینده‌ام از قبرس بازخواهد گشت .. 

من هرگز اجازهُ این کار را نخواهم داد. 

- تباید چنین سخن بگویید شما مرا می‌ترسانید. دیگر وقت آن رسیده است که به 
خانه برگردم. 

عباس صدایش را پایین آورد و به تجواگفت: «من دلباخته یک دختر مسیحی شده‌ام. 
آیا تو هم می توانی دلباختة یک مرد مسلمان شوی؟» 

جولیا گفت: «مرا به خانه برگردانید .» اما صدایش می‌لرزید و سر ضمیرش را برملا 
می‌کرد. 

A SEE Ia 
برخورد آن را با لبه کانال احساس نمود. از جا برخاست. قایق تکان می‌خورد؛ عباس در‎ 
حالی که به جولیا در پیاده شدن کمک می‌کرد: آهسته گفت: «اجازه می‌دهید یک بار دیگر‎ 
» صورت شما را بینم‎ 
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جولیا دستش را آزاد کرد و آهسته باشلق را از صورتش کنار زد. لبان عباس به لبخندی 
روژیایی شکفته شد. این لبخند عجیب. چهره عباس را دگرگون کرد و جولیا به دلیل 
نامعلومی یک غنچة گل سرخ را در پیش چشمش مجسم دید که گلبرگهای خود را برای 
مقابله با سرما مانند مشت یک دست بسته است و اکنون در اولین گرمای بهاری به شکل 
کلی زیبا و دلفریب شکوفا می‌شود. 

از خود پرسید: این غنچه شکوفا منم یا اوست؟ 

عباس گفت: ,تا آن لحظه که دیگر بار شما را ملاقات کنم به هیچ چیز دیگر فکر 
نخواهم کرد.» 

جولیا به دروغ گفت: رامکان ندارد بتوانم دوباره شما را ببینم.» سپس از قایق پیاده شد 
و دوان دوان از پله‌ها بالا رفت و از دویدن باز نایستاد تا به خلوت مطمئن اتاق 
شخصی‌اش رسید. به اتاقش که رسید. در برابر صلیب چوبی کوچکی که به دیوار نصب 
شده بود زانو زد و از مریم مقدس تقاضای عفو نمود -ولی چند دقیقه که گذشت. تغییر 
تيده داد و از مادر مقدس خواست تا به او فرصت دهد بار دیگر به دیدار عباس بشتابد. 


۳۱ 


«آنتونیو گونزاگا» متو جه تغییرات کوچک اما نگران کننده‌ای در دخترش شده بود. 
گونزاگا نگران سرخی کمرنگ و محسوسی بود که اخیراً بر گونه‌های جولیا دیده می‌شد و 
بعلاوه در رفتار دخترش هیجان نامحسوس و کنترل نشده‌ای مشاهد کرده بود. این 
تغییرات. با دختر جوانی که علی‌الاصول باید تنها فکر و تنها سرگرمی‌اش آموزش 
تعلیمات کلیستایی و کاردستی ا ا هماک تذاشتت 

پیشخدمت. دو بشقاب سوپ برذ نج با گوشت مرغ روی میز گذاشت شنت و کونرا کا شبه 
دخترش که قاشق به دست گرفته بوده خیره شد. 

اھا یت را نالا کیا 

جولیا به دستور پدر عمل نمود. 

گونزاگا چینی به پیشانی انداخت و در دل گفت: کاش هرچه زودتر این دختر به خانه 
شوهر می‌رفت و من از مسوولیت او معاف می‌شده. 

یک خانم جوان اشراف زاده نباید با کمر فوزدار پشت میز بنشیند. 

بله» پدر. 

- تو بزودی همسر یکی از اعضای شورای ده نفرة جمهوری ونیز خواهی شد. و 
شوهر آینده‌ات حتماً از تو توقع خواهد داشت که رفتار مسناسب و شایسته‌ای داشته 
باشی. 

-بله» پدر. 

با خود گفت: این دختر را چه می‌شود؟ گونزاگا قبلاً هم این حالت مسخره را در 
بعضی از زنان دیده بود: متلا همسر خود او در شب ازدواج چنین حالتی داشت و 
مترسش نیز هر بار که حامله می‌شدء همین حالت را داشت 

یک قاشق سوپ به دهان گذاشت و ا اناا ن ووی هی صت کیت و 
دربار؛ تغیبراتی که در جولیا می‌دید به فکر فرو رفت. شک نداشت که فکر ازدواج با 


۱ 


۱ 


۱ 
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سره‌نا باعث سرخی گونه‌های دخترش نشده است. ولی اگر احیاناً فکر آن پیرمرد عبوس 
جولیا را به خود مشغول کرده باشد. چطور؟ در این صورت وای به حال جولیای بیچاره! 
خرو نی ارد دنا قاتا سناش هر ا کک اشتیا: کرد 
بود. عشق دیگر چه بود؟ تصور اينکه دختر او ممکن است از راه بدر شده و افکار 
احساساتی و رمانتیکی در سر داشته باشد او را به خشم آورد. 

بشقابش را کنار زد و از جا برخاست. 

جولیاء نگران به پدرش نگریست: «پدر؟» 

«حالم خوش نیست. باید استراحت کنم. عذر مرا پپذیر.» گونزاگا دخترش را تنها 
گذاشت و جولیا مجبور شد شام را به تتهایی صرف کند. 

گونزاگا در اتاق کار خصوصی‌اش پشت میز نشسته و با اخم به شمع خیره شده بود. 
اثاثیه و تزیینات اتاق با شخصیت پرنفوذ و مهمی مانند گونزاگا هماهنگی داشت. اتاق» 
کاملاً ت ا تابلوی بزرگ «مرگ دوشیزه با کره)»» کار «کارپاتچوم! Carpaccio‏ قرار 
داشت. دو تابلوی کوچکت یکی تابلوی «مریم باکره با عیسای خردسال» کار بینی " 
Bellini‏ و یکر یک پرتره از شخص گونزاگا که «پالما ویو" Palma Vecchio‏ پتج شتا 
پیش به سفارش او کشیده بود« هر کدام در یک طرف در ورودی» به دیوار نصب شده بود. 
در ميان کارهای دستی مختلقی که به دیوار نصب شده بود چند قالی نفیس ایرانی و 
سوری دیده می‌شد و در بالای بخاری بزرگ دیواری. دو مجسمه برتزی کار «ایل 
ریتچوم؟ قرار داشت. 

کسی با احتیاط با انگشت به در زد. 

گونزاگا با لحنی اخم آلود گفت: «کی آنجاست؟؛ 

تیه را کاوالکانت ! عالیشنانت: 


SEL e‏ کی و 


۰ سویو بلینی (۱۴۰۰-۱۴۳۷۰) -موسس سبک نقاشی ونیزی. 
۰ درپو پالماه موسوم به پالما وکیّو (۱۳۸۰-۱۵۲۸) نقاش پیرو مکتب ونیز. 


: " بریوسکو 1310۶60 ۸0۵622 موسوم به «ایل ریتچو» (۱۴۷۰-۱۵۳۲) مجسمه‌ساز و معمار 


۲ 
is 


TE 





۶ ها سلطانه 


پا 

بانو کاوالکانتی باگامهای آهسته وارد اتاق شد و زانوانش را کمی خم کرد تا بتواند 
آستین قبای مخمل سیاه گونزاگا را ببوسد. 

زیر لب گفت: «عالیجناب مرا احضار کرده بودند؟» 

- سینیورا کاوالکانتی» من نگرانم 

- امیدوارم که این نگرانی با اهمال یا مسامحه‌ای احتمالی از جانب این ضعیفه ارتباط 
تاستا نا منک 

گونزاگا نگاهی تند و نافذ به او انداخت و گفت: «هنوز اين را نمی‌دانم سینیورا 
کاوالکانتی.» 

ندیمه» دستهایش را به هم مالید ی با توجه به قبای بلند و سیاهی 
که به تن داشت و با توجه به کلاه و شال پهنی که آن هم به رنگ سیاه بر شانه‌اش قرار 
داشت و با توجه به قلابها و گیره‌های نقره‌ای روی کمربندش و با توجه به چشمان 
عبوس و خاکستری رنگی که در زیر ایروهای سیاه. درخششی موحش داشت. خانم 
کاوالکانتی خود را چنان وحشت‌زده و درمانده احساس می‌کرد که گویی شب اول قبر 
است و او باید به سژالات فرشته محاسب پاسخ دهد: «عالیجناب به شما اطمینان 
می‌دهم که اینجانب وظایف خود را با دقت فوق‌العاده به انجام رسانده‌ام.» 

-واقعا؟ ایا واقعا وظایفت را با دقت انجام داده‌ای؟ 

ندیمه با خود گفت: پس موضوع مربوط به خانم جولیاست! ولی مگر چه اتفاقی 
افتاده است؟ 

- من تصور می‌کنم که جولیا چیزی را از تو پنهان می‌کند. 

خانم کاوالکانتی به فکر فرو رفت و سعی کرد اشتباهی هرچند کوچک را در جریان 
انجام وظایفش پیدا کرده و به یاد آورد. می‌دانست که این شیوه. یکی از حقه‌های قدیمی 
گونزاگا است و هدف از آن. کسب اطلاعات و گرفتن یک اقرار نامه کامل از ندیمه درباره 
چیزی است که برای خود او تنها جنبة یک ظن ضعیف و یا حدس و گمان مبهم را دارد: 
(تصور نمی‌کنم چنین باشد. عالیجناب.» 

سکوت سنگینی بر سالن حکمفرما شد. بالاخره گوتزاگا سکوت را شکست و گفت: 
اا وراه ولاف مهو دی ا بن ازدواجش زیاد با تو حرف می‌زند؟» 


فرشته سیاهپوش 8 ۱۲۷ 


- خن بسیار کم درا مورد سخن می‌گوید. عالیجناب. 

آیا از ازدواج قریب‌الوقوعش خوشحال است؟ 

ندیمه با خود گفت: ا گر ر جولیا دختر حق شناسی بود. شاید خوشحال می‌شد؛ اما در 
۾ جود اي NG Ts‏ ای 
۱ ۳ 

کر کا ورال که ا اکان میج اسن وروی د ها هی لب که راو 
برسید: «آیا او همیشه تحت نظارت توست يا اینکه گاهی او را تنها می‌گذاری؟» 

سینیورا کاوالکانتی با احساس گناه به | ستراحت نیمروزی و خواب بعدازظهر که به 
ار ن قفاوت ده نود اند بل حير عالیجنات. هرگز او را تنها نمی‌گذارم 0 

گونزاگا که ظاهراً دیگر حرفی برای گفتن 2 قتته اه و ES‏ 
:بر نظر بگیر و خوب مواظب او باش. من باید به فکر موقعیت و مقام خود باشم.» 

ندیمه با خوشحالی گفت: «بله عالیجناب» و از اتاق خارج شد. با خود گفت: بله» از 
ابن پس جوليا را با دقت ب بیشتری تحت نظر قرار خواهم داد. a‏ 
اه ولی هرطور شده موضوع را کڈ کشف خواهم کرد و 
ااه کشف خود را نزد ارباب خواهم برد و امتنان و سپاسگزاری او از این بابت و اعتماد 
۰ ر 1۳ فزون و عمیق او به من مزدی شایسته و زمیته‌ای مناسب برای موقعیت ااه من 
خو اهد بود. 


ر 
لڍ ماد جلد 


٠‏ لو چیا روی مهتابی نشستند و TT‏ خود را روی ان گذاشتند. ند یمه نیا ر 
نها کذاشته بود. اما جولیا صدای بسته شدن پرده‌های اتاق خواب او را نشنید. 
لو جیا سر را پیش ورد و راک ن بو لا ا بالاخره با او ملاقات کردی یا 


١ 


جو لیا پرسید: «با کی ؟) 
لء جیا نگاه ملامت‌باری به او انداخت و گفت: خودت خوب می‌دانی را جع به کی 


ت می‌زنم! زود باش به من هم بگو! او را دیدی ؟» 


۸ ل سلطانه 


جولیا شانه‌ای بالا اند اخت و کفت: «شاید.) 

خوب؟ 

ناگهان سر و کلهٌ سینیورا کاوالکانتی روی مهتابی ظاهر شد. 

شما دخترها در چه موردی با هم پچ پچ می‌کردید؟ 

جولیا گفت: «چیز مهمی نیست. سینیورا.» 

ندیمه در کنار آنها نشست و کاردستی‌اش را روی رانو گذاشت. اول نگاهی به جولیا 
و سپس نگاهی به لوچیا انداخت و در صورتش برقی از سوءظن و بدگمانی درخشیدن 
گرفت. اکنون اخم چهره عبوس او دوچندان شده بود. 

باقیمانده ساعات بعدازظهر آن روز در سکوت سپری شد. جولیا احساس می‌کرد که 
یک جفت چشم بدگمان و پر از سوال به او خیره شده است. اما او سر بلند نکرد و حتی 
تک کلمه هه بر زنان براند: 


۳۲ 


جولیا باشلق شنلش را آهسته و به عمد کمی به عقب کشید و از قدرت و نفوذ 
فو ی اغات ئی یر ان جا شتا لد برد اضاساتی که ف هدای تن در 
عباس ایجاد می‌کرد او را سخت به هیجان می‌آورد. خوب می‌دانست که این احساس. 
احساس تکبر و غرور است و به شیطان تعلق دارد. 

با خود گفت: ای مریم مقدس مراببخش, ولی چه کنم؟ این احساس را سخت دوست 
دارم. 

جولیا هرگز قصد نداشت برای بار دوم به دیدار عباس برود. اما در بعدازظهرهای پس 
از اولین دیدا هر روز قایق عباس در پای پله‌های قصر انتظار می‌کشید و بالاخره 
وسوسة دیدار» بر حزم و احتیاط پیروز شد. جولیا می خواست تنها یکبار دیگر آن حالت 
شیدایی و جذبه‌ای را که تماشای چهرهٌ او در چشمان عباس به وجود می‌آورد مشاهده 
کند. اکنون زندگانی او تنها به همین یک چراغ روشن بود. 

عباس به نجوا گفت: «جولیا!» 

- تنها برای چند دفیقه. 

از آمدنت خوشحالم. چند روز است که در اینجا انتظار می‌کشم. 

- ازواج ما غير ممکن است ... باید بر احساسات خود غلبه کنیم و به این دیدارها 
خاتمه دهیم. 

هرگز. من نمی توانم از تو صرفنظر کنم. اگر صد بار مرا در آتش بسوزاننده باز هم درد 
من از رنجی که اکنون می‌کشم بیشتر نخواهد بود. 

جولیا نجواکنان کفت: «بس کن!» ولی در پنهان آرزو می‌کرد که این لحظات هرگز به 
بایان نرسند. 

ا ناسا ی کی شاک اس و ای وی سل که ناهام عا شتا از 
د, جولیا ایجاد می‌کرد. به محتوای زندگی جولیا تبدیل شده بود. او دیگر چگونه 


۰ ۳ سلطانه 


می‌توانست دوباره به اتاق تاریکش برگردد و دوباره جهان را از پنجره تنگ اتاق تماشا 
۳ 
من فقط آنگاه از تو دست خواهم کشید ؟ که خاک در چشمم بریزند. 


عباس. مرا بزودی به خانه شوهر خواهند فرستاد .. 


با من بیا. 

چه می‌گویی؟ 

بام ۱ ۱ برای دو نفر جا تهیه کنم. 

a ga E و وروی‎ 


بای ا و ا و و دز امان خر ا رد ودن ا 
پول کافی به من خواهد داد .. 

از 

راه دیگری وجود ندارد. 

مرا به خانه برگردان. 

جز فرار چه کار دیگری از دست ما ساخته است؟ 

عباس راست می‌گفت. ساده‌لوحانه بود اگر تصور می‌کرد برای ابد به این بازی موش 
و گربه ادامه دهد. از پاییز یعتی فقط از چند ماه دیگر به بعد. باید در قصر دیگری زندگی 
می‌کرد و از پشت پنجر؛ دیگری به دنیای پرجنب و جوش خیره می‌شد. از چند ماه دیگر 
باید با مرد پیری زندگی می‌کرد که او هم مانند پدرش» عبوس و بی‌حوصله و ٠‏ بود. 
از تصور چنین زندگی وحشتناکی به خود لرزید. ولی فرار از خانه و ترک ونیز؟ ... آن 
قتبای سود کازنکی که شتا تا اک E a‏ و 
حال به او احساس امنیت می‌داد. توگویی عباس از او خواسته بود که دست در دست او» 
خود را به ورطه‌ای بیفکند که عمق آن ناپیدا است. افکارش سردرگم بود و مغزش خوب 
کار نمی‌کرد. می‌دانست که دیگر نمی تواند به افکارش و نتیجه گیری‌های شخصی خود 
اعتساد کنن 

مرا به خانه برگردان. 

جولیا؛ خواهش می‌کنم. از همان لحظه‌ای که تو را در کلیسیا دیدم می‌دانستم که 


روزی با تو زا شرا موه تو حاضر به هر کاری هستم. هر کاری. 


حاضرم بمیرم؛ اما تو را از دست ندهم. 

جولیا با خود گفت: خدای من! حرف عباس کاملا جدی است. برای نخستین بار 
متوجه شده بود که این ماجرا یک بازی کودکانه نیست. می‌دید که عباس هم درست 
مانتد پدر ود او مرد خطرناکی است و دقیقا به آلچه که می‌گوید عمل می‌کند. کاملا 
مشخص بود که اکنون دیگر عباس از هیچ کاری و از هیچ ماجراجویی ابا و پرهیز نخواهد 
کرد. جولیا سخت ترسیده بود و در عین حال چنان سرمست بود که گویی بر بال افلاک 
۳ 

عباس واقعا مردی جدی و ثابت قدم بود. 

خواهش می‌کنم مرا به خانه برگردان. 

دب منایگو که همرآهم خواهین امه 

- نمی‌دانم. 

«تو باید همراه من بیایی.» عباس دوباره با آن نگاه شاعرانه و پرجذبه به چشمان او 
خیره شده بود. آیا جولیا می‌توانست از این نگاه صرفتظر کند؟ حتی فکر چنین انصرافی» 
غير قابل تحمل بود. 

من باید به خانه برگردم. 

پس از آنکه به پای پله‌های قصر رسیدند» جولیا مانند کسی که در خواب راه می رود 
از پلکان بالا رفت. آهسته در خانه راگشود. لولای در ناله ضعیفی سر داد. سرسرای خانه 
E EOE‏ اک روا کبس 
شباهت داشت تا به یک خانه امن. 

-پس تو به من دروغ می‌گفتی! 

يا مریم مقدس! سر را بلند کرد و پس از انکه چشمانش به تاریکی عادت کرد 
دیمه‌اش را دید که با چشمانی پر از بدجنسی و شیطنت از بالای پله به او خیره شده 
اتسته, 

خانم کالوا کانتی به جای ترس و وحشت. ناگهان و بلافاصله تمام وجودش مالامال 
: خشم شد. نه, اینجا خانهٌ او و پناهگاه امن او نبود؛ اینجا زندانِ او بود و او در این 
ندان» تحت نظر زندگی می‌کرد. 


ند یمه از پلکان پایین آمد و در حالی که در چشمانش برق پیروزی دده می شد 


۲ 9 سلطانه 


کشت" «وای به حالت! تو چکار کردی؟» 
فرط خشم فریاد می‌زد. اما صدای بسته شدن در سنگین و آهن‌کوب خانه» فریادهای 
ندیمه را تحت‌الشعاع قرار داد. جولیا به طرف کانال دوید» ولی قایق دیگر از پله‌ها جدا 
اما دیگر دیر شده بود و صدای پای ندیمه را بر سنگفرش پشت سرش می‌شنید. ردن نام 
عباس» به معنای لو دادن او بود. 

پیرزن دستها را بر شانهٌ جولیا گذاشت و او را به زور به طرف در خانه کشاند. جولیا از 
فرط خشم و نومیدی فریاد بلندی کشید. در پشت پرده‌های گندولا حرکتی به چشم 
خورد. اما جولیا مطمتن نبود که عباس او را دیده و متوجه ماجرا شده است یا نه. 


دعب واد 
۳3 
و 


آنتونیو گونزاگا لباس و قبای ارغوانی رنگی را که نشانگر مقام والا و عضویت او در 
شورای ده نفره بود به تن داشت. در کنار پنجره ایستاده بود با دستان مشت شده‌اش 
چهارچوب پنجره را می‌فشرد و از ورای کاخهای مجاور به برج ناقوس کلیسیای 
سن‌مارکو خیره شده بود. چند خانه آنطرفتس درست در پشت سر او کاخ دوک ونیز قرار 
داشت. اگر حتی یک کلمه از این رسوایی به گوش اعضای شورا می‌رسید. حیثیت او در 
شورا به خطر می‌افتاد. و اگر داستان این افتضاح به بیرون خانه درز پیدا می‌کرد. معلوم 
نبو د رابطهٌ او و سره‌نا به کجا می‌کشید. خشم بی‌حدی او را از حالت عادی خارج کرده 
بود و هر لحظه فشار بیشتری بر اعصایش وارد می‌کرد... دخترش جولیا! این دختر مثل 
یک زن هرجایی رفتار کرده بود. می‌خواست جابجا رگ گردن او را قطع کند. 

زیر لب غرید: «ان مردک کیست؟» 

جولیا چشمانش را پایین انداخت و کوشید از لرزش زانوانش جلوگیری کند. حتی اگر 
می‌خواست. باز هم نمی توانست به سوّال پدرش پاسخ دهد. او هرگز در زندگی خود 
چنین خشم کور و دیوانه‌واری را ندیده بود. حالت تهوع داشت و صدایی از کب و 
نمی امد. 

گونزاگا دوباره بر سرش فریاد کشید: «پرسیدم این مردک کیست که با ملاقات او 


حيتت مر لکه‌دار کرده‌ای ؟) 
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برقی از جنون مردم‌آزاری دیده می‌شد. به او خیره شده بود. جولیا هیچ نگفت. تصمیم 
گرفته بود تحت هیچ شرایطی عباس را لو ندهد. با خود گفته بود: شاید بتوانم کاری کنم 
که لااقل پای او به این ماجرا کشیده نشود. 

ضربهً دست پدر کاملا غیرمنتظره و ناگهانی بر سرش فرود آمد. گونزاگا با تمام قوا 
صدایی بشنود. و هنگامی که دوباره به خود امد گونزاگا با پاهای باز و مشت گره شده 
بالای سرش ایستاده بود. 

- تو باید به من بگویی که آن مردک کیست. 

بی‌اختیار فریاد زد: «هرگز!» 

این مقاومت غیرمتتظره بر خشم و عصبیت گونزاگا افزود. نعرهٌ بلندی کشید و 
مشتی از موهای جولیا را بدست گرفت. با تمام قوا سر و گردنش را تکان داد و انگاه 
بدتش را روی کف مرمرین اتاق به اینسو و انسو کشاند. کر اکا تعره می‌زد دشنام 
می‌داد. نفرین می‌کرد و در تمام این دقایق از چنان اصطلاحاتی استفاده می‌نمود که جولیا 
کامی از زبان کارگران بارانداز شنیده بود. ولی هرگز باور نمی‌کرد که ممکن است پر زبان 
پدرش هم جاری شوند. هنگامی که گونزاگا بالاخره دست از جولیا برداشت» یک دسته از 
موهای بلند و سیاه جوليا لاگ انگشتان دست مشت شده پدر باقی مانده نود 

جرلیا دستهایش را بالای سر به هم قفل کرد تا بدین ترتیب در برابر ضربات بعدی از 
خود محافظت کند. سیس زانوانش را در بغل گرفت و مثل یک بسته گوشت زنده 

هنگامی که چشمانش را گشود. متوجه شد که حتی کالواکانتی پیر هم ترسیده و 
یا 

- هیچ چاره‌ای نداری. باید نام او را به من بگویی! 

جولیا قدرت پاسخگویی نداشت. احساس مقاومت و خیره‌سری گلویش را 
می‌فشرد و دهانش را بسته بود. گونزاگا با مشت آهنینش» آستین لباس جولیا را گرفت و 
حنان با خشونت او را بلند کرد که آستین لباس پاره شد. جولیا دوباره جیغ کشید. گونزاگا 
دنه انه‌وار و بی‌محابا با پهنه دست بر سر و صورتش می‌زد و جولیا فریاد می‌کشید و به 


۴ ۳ سلطانه 








خود می‌پیچید و بی‌اختیار می‌کوشید تا خود را از مسیر ضربات کنار بکشد. انگاه گونزاگا 
ناگهان و به یکباره دست از کتک‌زدن برداشت و بدن دخترک» لخت و سنگین بر زمین 
افتاد. 

گونزاگا کاملاً مطمتئن شده بود که لااقل در آن شب نمی‌تواند حتی یک کلمه هم از 
گلوی جولیا بیرون بکشد. 

به سردی گفت: «بدنت را بپوشان» دخترک هرزه!, جولیا کوشید تا آستین پار لباسش 
را مرتب کند» اما دستهایش چنان می‌لرزید که موفق نشد. 

گوتزاگا با خشونت به ندیمه گفت: «او را به اتاقش ببر و بعد به اینجا برگرد. با تو کار 
دارم.؛ 

سینیورا کالواکانتی هرگز در زندگی خود آنقدر نترسیده بود. او هميشه به عالیجناب 
گونزاگا» به عنوان یک مرد سختگیر احترام گذاشته بود» اما صحنه‌ای که چند لحظه قبل 
مشاهده کرد او را سخت تکان داده بود. بله» اگر یک قاضی درستکار و صالح رأیی صادر 
می کرد» اجرای عدالت مانعی نداشت. ولی اینکه شخص گونزاگا راسا به شکنجه 
دخترش بپردازد» به قضیه رنگ دیگری می‌داد. 

هنگامی که به اتاق کار وارد شد گونزاگا دوباره آرامش و متانت خود را باز یافته بود. 
پشت میزش نشسته و دستانش را روی زانو گذاشته بود. چهره‌اش عبوس و گرفته بود و 
در وجناتش قاطعيتِ ترسناکی دیده می‌شد؛ صورتش به یک ماسک بی‌جان بیشتر شبیه 
بود تا به چهرهٌ یک انسان. تنها؛ موهای آشفته‌ای که از زیر کلاهش بیرون زده بود. خبر از 
رویداد خشونت‌باری می داد که چند لحظه قبل در آن اتاق رخ داده بود. 

دخترم به نحو شرم‌آوری لج‌باز و خیره‌سر است. 

سینیورا کالواکانتی نمی‌دانست چه بگوید. مایوسانه به صورت تابلوی دختر باکر 
«کاپاچو» نگاه کرد و از خود شرمسار گردید. 

گونزاگا پرسید: «آیا امکان دارد که این دختر از ابعاد وحشتتاک زیانی که به من وارد 
آورده است بی خبر باشد؟) 

ندیمه با عجله پاسخ داد: بخدا شاهد است که من همیشه وظایفی را که جولیا در 


قبال خداوند و جمهوری ونيز به عهده دارده به او یادآور شدهام.) 








فرشته سیاهیوش ا ۱۳۵ 


گونزاگا گفت: «شاید.» ولی اه ERDE‏ بیع 
ندیمه: «ولی اگر این سخن تو راست است. پس چرا دخترک در برابر من اينهمه مقاومت 
نشان می‌دهد؟» 

ندیمه متوجه شد که اکنون خود او هم به زیر سوّال رفته است. 

ولی برای دفاع از خود چه می‌توانست بگوید؟ شاید بهتر آن بود که کشف خود را به 
کرنزاگا نمی‌گفت و ماجرا را برملا نمی‌کرد. ولی به هر حال اکنون دیگر این افکار فایده‌ای 
E‏ ری 

گونزاگا دوباره گفت: «در ارتباط با این ماجره سژالات بسیاری مطرح است؛ مثلا 
ابنکه این دیدارها چگونه سازماندهی می‌شدند؟» 

خانم کالوا کانتی به زحمت از گفتن جملةّ «من نمی‌دانم» -که بی‌اختیار می خواست بر 
زبانش جاری شود - جلوگیری نمود. گفتن این جمله به معنای اقرار به شکست در انجام 
« ظایفش بود. اکنون می‌فهمید که باید قبل از طرح موضوع تمام این جزئیات را نزد خود 
حلاجی می‌کرد و برای هر سوّالی؛ پاسخی تدارک می‌دید. 

بالاخره پاسخ داد: «من این موضوع را پی خواهم گرفت.» 

امیدوارم که در این کار موفق شوید خائم کالواکانتی: حقیقت آن است که من به 
تیج این پیگیری نیازمندم. 

گونزاگا لبخندی بر لب آورد. اما ندیمه از لبخند چندش‌آور عالیجناب متنفر بود. 
لبخند گونزاگا هرگز تأثیر خوبی بر کالواکانتی نمی‌گذاشت. 


۳۳ 


عباس کالسکه را از قصر با پای پیاده تعقیب کرده بود. یک بار در کوچه‌های تنگ و 
تاریک. رد کالسکه را گم کرد اما در بازار روز در Campo Santa Maria ٩۵0۷۵‏ دوباره آن 
را پیدا نمود. عباس میوه‌فروشی‌ها و دستفروشانی راکه با سرعت کافی از سر راهش کتار 
نمی‌رفتند» با خشونت به کناری زد و از روی یک گاری دستی که پر از طاقه‌های پارچه 
Eg‏ ۱ 

کلیسیای «سانتا ماریا دی میراکولی» با پیشگاه بزرگش که از مرمر زرد و خاکستری و 
سفید قدیمی ساخته شده بو یکی از زیباترین کلیسیاهای تمام شهر ونیز محسوب 
می‌شد. کالسکه در پایین پله‌های درگاه اصلی کلیسیا و در سایة گنبد عظیم آن توقف کرد. 

عباس در آنسوی میدان نفس زنان از دوندگی باز ایستاد و به تماشای دو زنی 
پرداخت که در حال پیاده شدن از کالسکه بودند. یکی از آن دو کوتاه‌قد و فربه و دیگری 
بلندقامت و لاغر اندام بود. شاید برای یک تماشاچی بی‌طرف. تمام زنان ونیزی با آن 
لباسهای سرتاپا سیای دامنهای بلند آستیتهای پت‌کرده و چادر بزرگ و سیاه» یکسان به 
نظر می‌رسیدند - اما کسی که تنها یک بار» «او» را دیده بود» می‌توانست او را از شیوه 
خرامیدنش در میان هزار زن تشخیص دهد. 

لودوویچی در گوشش زمزمه کرد: «اين دیوانگی است عباس!) 

- تو هرگز عاشق نبوده‌ای لودوویچی؟ 

اينکه عشق نیست؛ این خودکشی است؛ عباس؛ به خود بيا و عافل باش. 
لودوویچی دست بر شانهٌ عباس گذاشت و کوشید تا او را از میدان دور کند. 

عباس خود را از دست او رها کرد و گفت: «من بدون او نمی‌توانم زندگی کنم.» 

-ببین! تو نفس می‌کشی. غذا می‌خوری و می‌آشامی. زندگی هم یعنی همین. پس تو 
بدون عشق هم می توانی زندگی کنی» مگر نه؟ 

یه کر ی ور تون خاش و ها تک اسر E‏ 
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ترا 

ولی آنها موضوع را فهمیده‌اند! خود تو گفتی که ندیم جولیا راکنار کانال دیده‌ای! 
اگر جولیا نام تو را به پدرش گفته باشد. سرت بر باد فنا خواهد رفت! 

ولی من مطمئنم که جولیا به پدرش حتی یک کلمه هم نخواهد گفت. 

عباس به راه افتاد تا از پله‌های کلیسیا بالا برود. لودوویچی به دنبال او دوید و 
پرسید: «می خواهی چکار کنی ؟؛ 

-باید او را ببینم. 

- تو نمی توانی . 

متو جه حضور من نخواهد شد! م من فقط می‌خواهم . .. از دور او را ببینم .. 

لودوویچی تسلیم شد و شانه‌ای بالا انداخت. اصرار او چه فایده‌ای داشت؟ د 
بهترین حالت. گونزاگا موقعیت اجتماعی محمود را نابود e‏ 
عباس را از جمهوری ونیز اخراج می‌نمود - آنهم به شرطی که شانس یار آنها بود و 
سرنوشتشان به زندان ختم نمی‌شد. : 

عباس را دید که با عجله از پله‌های کلیسیای «سانتا ماریا دی میراکولی» بالا می‌رفت. 
با خود گفت: این جران از فرط دلدادگی کور شده است و چیزی جز یار خود را نمی‌بیند. 
فرش سار کک مر دی از اا ن سین 

ید چ رو 

در کلیسیا کسی نبود. تو گریی فرانسیس قدیس با انگشت مرمرین خود او را به 
مسخره گرفته بود و مجسمه‌های عریانی که در بالای طاق اصلی محراب بدن خود را پیچ 
و تاب می‌دادند به او می‌خندیدند. عباس مکثی کرد و با سردرگمی به اطراف نگریست. 

در پشت سرش دو سایه با حرکاتی تند و 7 تیار هان سا به‌های درون گلا کد تند 
RE ES‏ شور le eas A‏ 
مرا کت از تانبه و استت واو راا تازه متوجه شد که ندیمهٌ جولیا انتظار آمدن او 
را کشیده بود. لودوویچی حق داشت. او به راستی که احمق بود. اکنون می‌فهمید که 
برایش دامی نهاده بودند. 

مر 

جولیا به عقب نگاه کرد و سکندری خورد. نديمهٌ پیر او را کشان کشان از آنجا دور 


۸ ۶ سلطانه 


کرد. اما برای یک لحظه کوتاه جولیا چادرش را کنار زد و عباس رنج عظیمی را که بر 
چهره او سایه افکنده بو به چشم دید. «ای وای بر من!» 

برای تعقیب او خیز برداشت. اما بعد از این کار منصرف شد. برای چه او را تعقیب 
کک که کار از اورشا هه ورد ؟ 

در بالای پله‌ها ایستاد. لودوویچی از پایین به او نگاه می‌کرد. خشم» نومیدی و 
شکست. چهره‌اش را دگرگون کرده بود. کالسکه‌ای بسرعت از خیابان 8040686 Via delle‏ 
گذشت و صدای نعل اسبان بر سنگفرش خیابان به آسمان برخاست. 


عباس مسحوف؟ پسر محمود مغربی؟ 

سینیورا کالواکانتی با حرارت سرش را به نشانهٌ تأیید تکان داد و در دل به حیله گری 
خود آفرین گفت. ندیمهٌ پیر آن مرد جوان را خیلی آسان به دام انداخته بود و اکنون با 
خوشحالی تمام منتظر بود تا گونزاگا این هنرنمایی او را به بهترین وجه ممکن پاداش 
دهد. 

گونزاگا از جا برخاست و صندلی سنگین چوب بلوط پشت سرش محکم به زمین 
خورد: «یک سیاه مغربی؟) 

من او را با چشمهای خودم دیدم. او در همان لحظه‌ای که می‌خواستیم از کلیسیای 
سانتاماریا خارج شویم نام جولیا را بر زبان آورد! 

گونزاگا یکی از ابروان پرپشتش را مانند یک علامت سوال بالا برد و پرسید: «تو از 
کجا می‌دانستی که او به کلیسیا خواهد آمد؟» 

سینیورا کالواکانتی پا به پایی کرد و گفت: «او قبلا هم یک بار به کلیسیا آمده بود. 
دیروز این موضوع به خاطرم آمد.؛ 

- قبلاً هم به کلیسیا آمده بود؟ ولی تو در این مورد چیزی به من نگفتی؟ 

به نظرم موضوع مهمی نبود. 

گونزاگا با لحن پرمعنایی گفت: «آهان» متوجه شدم. یک موضوع بی‌اهمیت! خوب» 
این موضوع بی‌اهمیت چگونه ممکن و عملی گردیده بود؟» 

من در آن محل یک نفر دیگر را هم دیدم. 

-کی را دیدی؟ 
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- لودوویچی گامبتو. 
گوتراگا وحشت حست رده پرسید: «یعتی تو فکر می‌کنی جولیا با هر دوی اد ین افراد ملاقات 
کرده است؟ ( 


خانم کالواکانتی با حرارت تمام سرش را تکان داد: «نی نه. منظورم این نبود. گامبتو 
در آن حوالی پرسه می‌زد. وقتی که با کالسکه از میدان خارج می‌شدیم قیافة او را 
و سا او ی ی 

ی 0 دست E‏ 
احساسی است: «اين مردک. این لودوویچی. پسر حرامزاده باجتاق من است!» 

ندیمه به زمر مين خیره شده و منتظر بود که دوباره نوبت به حرف زدن او برسد. 

- پس تو فکر می‌کنی که پیامهای فی‌مابین از این طریق رد و بدل می‌شود؟ 

له لرا ریا هروز هدیدن را می اد 

گونزاگا مدتی طولانی سکوت کرد و آنگاه گفت: را: بن کشتفیات: را ته تو تبریک 
می‌گويم. تو بابت |د بن خدمت. پاداش خوبی دریافت خواهی کرد. سینیورا کالواکانتی. 
اکتون به تو اجازه می‌دهم از حضورم مرخص شوی.» 

دن آهسته پشت سر ندیمه بسته شد. گونزاگا با کف دست. محکم به دیوار کوبید. 
جکار باید می‌کرد؟ اگر ماجرا را به دادگاه می‌کشانید در تمام ونیز انگشت‌نما و مضحکه 
عام و خاص می‌شد. دختر عالیجناب گونزاگا و یک سیاه مغربی! وای چه بدنامی 
سظیمی! در این صورت شک نداث شت که او را وادار به استعفا از عضو یت در 0اعنومن) 
۱ عل یا شو رای ده نفره ٥‏ شهر می کردند. 
۵ ی ESS‏ 
در صت طلایی برای نابود کردن رقیبش استفاده کرده و ماجرا را به یک رسوایی ِ 
دیل نماید. 


نه» حل این مشکل نیاز به صبر و حوصله و ظرافت و دقت بیشتری داشت. برای 
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اک ا و ا له از زامن تبسن مس کر 
کرد. اما مشکل عباس» فوری بود و باید در اسرع وقت برای آن راه حلی پیدا می‌کرد. 

آها! مگر سینیورا کالواکانتی این جملة جالب را نگفته بود؟ «لوچیا تقریباً هر روز به 
دیدن جولیا می‌آید.؛ 

گونزاگا لبخندی زد و با خود گفت: بله» پاسخ معما همین است! لوچیا رابط بین 
عباس و جولیاست! بسیار خوب؛ اگر لوچیا می‌تواند نامه‌های عباس را برای جولیا 
بیاورد» پس می‌تواند پیغام جولیا را هم به عباس برساند. بله نامه‌ای از طرف جولیا به 
عباس خواهد داد. اما نویسنده این نامه جولیا نخواهد بود. من این نامه را خواهم نوشت! 


در هل 
رد مره و 


آن روز بعد از ظهر هنگامی که لوچیا به قصر گونزاگا آمد. ندیمه‌اش را مرخص کردند 
و بجای آنکه او را مانند همیشه به سالنی که پنجره آن به سوی کانال بزرگ باز می‌شد 
ببرند» در معیت خانم کالواکانتی به اتاق کار شخصی ارباب هدایت کردند. لو چیا از اینکه 
شخص سینیوره گونزاگا در آنجا منتظر او بود» سخت تعجب کرد. 

گ و گا ان ها ناس وة اوه فر امن کته ها ای ل ی‌سیاهفن ماد 
بالهای یک لاشخور عظیم‌الجثه. تکان می‌خورد: «به‌به خانم لوچیاء از دیدن تو چقدر 
خوشحالم.» 

لوچیا پاسخ داد: «عالیجناب» و ناگهان احساس ناراحتی و دلواپسی غیرمترقبه‌ای در 
وجودش جان گرفت. روی زانوی چپ خم شد. تعظیم کرد و گوشه آستین گونزاگا را 
او 

«بیا اینجا کنار من بنشین.» سپس با یک نگاه به سینیورا کالواکانتی» او را از اتاق 
مرخص کرد. در بسته شد و آن دو در اتاق تنها ماندند. 

گونزاگا روی صندلی نشست و در سکوت به تماشای لوچیا پرداخت. بر لبانش 
لبخندی کج و ساختگی يخ زده بود. ثانیه‌ها به دقيقه رسید و سکوت حاکم بر اتاق 
غیرقابل تحمل گردید. 

لوچیا احساس کرد ترس غیرقابل کنترلی بر او مستولی می‌شود. با خود گفت: حتما 
موضوع را فهمیده است؛ حتماً از ماجرا سر درآورده است. چون در غير این صورت چه 
دلیلی دارد که گونزاگا تصمیم گرفته با من - انهم به تنهایی -مذاکره کند؟ جولیا تا کجای 
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ماجرا را برای پدرش گفته است؟ اگر من دروغی بگویم و گونزاگا مج مرا بگیرد برای من 
خیلی بد خواهد شد. مثلا اگر گونزاگا موضوع را به پدرم بگوید» پدرم مرا بیچاره خواهد 
ی 

بالاخره گونزاگا سکوت را شکست و گفت: «خوب؟ فکر می‌کنم تو چیزهایی 
می‌دانی که که بايد به مره ن بگویی.» 

لو چیا من‌من کنان گفت: «من... کار خلافی از من سر نزده است. عالیجناب.» 

نگران نباش. جولیا همه چیز را به من گفته است 

شما عصبانی نیستید؟ 

سر و ها دس تما امن وی فرصم 
گونزاگا چشمان مخوفش را به لوچیا دوخت و با همان لبخند ساختگی ادامه داد: راما 
احتمالاً مورد عفو من قرار خواهی گرفت. چون هر چه باشد تو واسطه و پیکی بیش 
ننوده‌ای.» 

- مب اصلا خبر نداشتم که در نامه چه نوشته شده. برادرم از من خواست نامه را به 
جولیا بدهم. تمام ماجرا همین بود. 

گونزاگا با ملایمت پرسید: «فکر می‌کنی این موضوع. کار تو را توجیه می‌کند؟ فکر 
می‌کنی چون از محتوای نامه بی‌اطلاع بودی» کار خبطی نکرده‌ای؟» 

لوچیا به گونزاگا خیره شده بود. نمی‌دانست منظور او چیست. گونزاگا چه 
می‌خواست ۰ باید می‌داد؟ بالاخره گفت: «بله عالیجناب.» 

گونزاگا خوشحال و راضی به نظر می‌رسید. اما لوچیا به دلیلی نامعلوم نمی توانست 
و فا ی و او و یک کت ورن اه مار موی امه 
چون اتفاقاً من مایلم که تو یک بار دیگر هم نقش پیک را بازی کنی.؛ 

الات 

بگو ببینم» آیا تاکنون تامه‌ای از جولیا برای آن مردک برده‌ای؟ 

خير عالیجناب. 

گونزاگا لبخندی زد و گفت: «چه خوب. چون این همان کاری است که اکنون تو باید 
به دستور من انجام دهی.» کشوی میزش را گشود و پاکتی از آن بیرون آورد که بخوبی لاک 
و مهر شده بود. نامه را به لوچیا داد. 


۲ ] سلطانه 


-اين نامه برای عباس است. 

لوچیا که چشمهایش از تعجب باز مانده بود پرسید: «اين نامه از سوی چه کسی 
است. عالیجناب؟) 

خوب. معلوم است. این نامه را جولیا نوشته. 

دوباره لبخند زد. کاملا مشخص بود که دروغ می‌گوبد. 

نامه را بردار. 

لوچیا با تردید مکثی کرد و گفت: «عالیجناب... » 

گونزاگا روی میز خم شد. لبخندش جابجا محو شده بود: «خوب به حرف من گوش 
کن دختر! تو این نامه را به برادرت خواهی داد و از او خواهی خواست که ان را به عباس 
برساند و تو در مورد این گفتگوی بین من و تو به هینچکس - به هیچکس! - حتی یک 
کلمه نخواهی گفت. فهمیدی؟ اگر در این مورد از من اطاعت نکتیء به پدرت خواهم 
گفت که تو و برادرت در این ماجرای زشت چه نقشی به عهده داشته‌اید. و بعلاوه در 
مورد شما دو نفر چنان شایعاتِ موهن و تهمتهای کثیفی پراکنده خواهم کرد که هیچ یک 
از شما دو نفر جرأت نکند در تمام ونیز حتی برای یک ساعت در ملاء عام ظاهر شود. آیا 
با وضوح کافی مطلب را بیان کردم؟» 

لوچیا سر را به نشانة تأیید تکان داد و با دستهای لرزان نامه را گرفت. نزدیک بود از 
وحشت قالب تهی کند. هیچ نیازی نبود که گونزاگا تهدیدهای خود را تکرار کند. او به 
عنوان عضو شورای ده نفره» از شخص دوک ونیز هم بیشتر قدرت داشت. 

عالیجناب, ایا می‌توانم اکنون به دیدار جولیا بروم؟ 

گونزاگا گفت: «جولیا ناخوش است و نمی‌تواند با کسی ملاقات کند.» سپس از جا 
برخاست و در را گشود: «سینیورا کالواکانتی شمارا به یرون هدایت خواهد کرد.» آنگاه 
دن وا یز شانه لوجیا گذاشت. انگشتان دستش مانند پیک مرگ سرد و زشت نود: 
«کاری کن که عباس نامه را دریافت کند. اگر این دستور اجرا تشود من خیلی زود مطلع 
خواهم شد.» 

لوچیا با سر اشاره‌ای کرد اما نتوانست کلامی بر زیان جاری کند. هنگامی که دره 
پشت سرش بسته شد» نفسی به راحتی کشید. تصمیم گرفته بود هر چه زودتر آخرین 
وظیفه» یعنی رساندن نامه به عباس را انجام دهد و سپس برای همیشه این ماجرا را به 
فراموشی بسپارد و خیال خود را راحت کند. 


۳۳ 


عباس عزیزه 

می خواهند تا روز ازدواح» مرا به صومعه‌ای در «برشام ' 2 نفرستند. وقت 
چندانی به تبعبدم نمانده است. اگر همانطور که گفته‌ای» واقعاً مرا دوست داری تنها 
چشم امیدم را به تو می بندم و تنها به تو اعتماد می‌کنم. من فقط بکبار د.بگر می‌توانم از 
خانه خارج شوم. در بزرگی را که به طرف کانال باز می‌شود» برای همیشه بسته‌اند. اما 
شابد راه دیگری وجود داشته باشد. اگر فردا شب؛ رس نیمه شب روی بل کهنه 
بعنی Ponte del Vecchio‏ منتظر من اشی» در انا نه د ندارت خواهم آمد و هر جا 
که بروی همراه تو خواهم رفت. زندگی من اکنون در دستان توست. هفتة گذشته برایم 
پر از رنج و عذاب بود. چگونه می‌توانم بدون تو زندگی کنم؟ حاضرم بمیرم اما تو را از 
دست ند هم. از خدا می خواهم که ساعتها هر جه زودتر بگذرند و فردا شب هر جه 
زودتر فرا رسد. 


جولا 


عباس» نامه را دوباره و سه‌باره خواند. ظن و تردید مبهمی که در اعماق ذهنش پا 
در فته بود» خیلی زودتر با یادآوری حلاوت دیدار جولیا برطرف گردید و از بین رفت: 
حولیا می‌خواست همراه او فرار کند! 

لودوویچی با بی‌صبری فزاینده‌ای به او نگاه می‌کرد و بالاخره بی‌طاقت پرسید: 
«برایت چه نوشته؟» 

عباس ورقةٌ نازک نامه را پاره کرد و پاره‌های کاغذ را روی شعلهٌ شمع گرفت. شعله 
:٠د‏ رنگ شمع» قطعات کاغذ را بلعید و دود سیاهرنگی به اسمان برخاست. عباس تا 
« مت که آتش تکه‌های کاغذ را کاملا نسوزانده بود» چیزی نگفت. هنگامی که نامه به 


a کی‎ 
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تکه‌ای زغال تبدیل شد و بر روی میز افتاده خطاب به دوستش گفت: «هیچ.؛ 

عباس را به «سالن مشاوره» که در وزارت جنگ قرار داشت و اتاق کار پدرش 
محسوب می‌شد» هدأیت کردند. پدرش روی نقشه‌ای که روی میز پهن کرده بودند. خم 
شده بود. محمود با دیدن عباس, دو مشاور خود را که سناتورهای جمهوری ونيز بودند» 
از اتاق بیرون فرستاد و خود همچنان به مطالعه نفشه جغرافیایی که شبه جزیره ایتالیا و 
مناطق اطراف آن را که از متصرفات امپراتوری عشمانی بودند نشان می‌داد - ادامه داد و 
تنها یک بار از زیر ابروان پرپشتش, نگاه کوتاهی به عباس انداخت. 

چه کار آنقدر مهم و فوری تن امه است که بر اینجا مزاحم کار من می‌شوی؟ 

-متأسفم پدر. 

خوب. بگو موضوع چیست؟ 

من به پول احتیاج دارم. 

آیا حقوقی که به عنوان افسر ارتش از من دریافت می‌کنی. کافی نیست؟ 

عباس نفس عمیقی کشید. او در تمام عمر از پدرش ترسیده بود و به او احترام 
می‌گذاشت. او هميشه فکر می‌کرد که پدرش گوشه‌ای از فضایل رهبران دینی را به ارث 
برده است: جدیت. شجاعت. غروره ذکاوت. آمادگی جسمی و روحی و قدرت بدنی. 
عباس هیچ خاطره‌ای از مادرش نداشت -مادر او سالها قبل از آمدن آنها به ونین سوگلی 
حرمسرای پدرش بود -و بدین ترتیب» پدر برای او مُمثل و عصاره همه چیز بود: هم پدر 
بود و هم آموزگان هم ولینعمت بود و هم یار معتمد. هم حامی و پشتیبان بود و هم 
سنگ صبور. و بنابراین اکنون محمود را تنها به عنوان یک مرد يا یک پدر در برابر خود 
نمی‌دید. او مجموعة تمام آموخته‌های معنوی زندگی عباس بود. این نخستین بار بود که 
عباس در برابر خواسته پدر» قد علم می‌کرد. 

بايد از ایتجا بروم. 

محمود از نقشه دست برداشت و متوجه پسرش گردید: «ممکن است بگویی چه 
دلیلی تو را وادار به ترک ونیز کرده است؟» 

من تصمیم گرفته‌ام با جولیا گونزاگا ازدواج کنم. 

محمود انگشتان شستش را در پشت کمربند پهن و نقره کوبی که در ميان بسته بود. 
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فرو برد و کمر را راست کرد. 

از کنار میزی که از چوب بلوط ساخته شده بود. گذشت و به سوی عباس رفت. شیوه 
راه رفتنش» عباس را به یاد خرس عظیم قهوه‌ای رنگی انداخت که سالها پیش در 
جنگلهای نزدیک «بلونو»" 1120 دیده بود: گامهای پدرش نیز هم مانند آن خرس 
آهسته» پرقدرت. تهدیدامیز و ترسناک بود. اما آن بار که با خرس مواجه شده بود ده 
کمانگیر زبده حامی او بودند. ولی اکنون او تنها در برابر پدر ایستاده بود. 

محمود پسرش را ورانداز کرد و گفت: «من که به تو گفتم؛ این کار غیرممکن است.» 

-منظورت چیست؟ 

- من دوباره پنهانی با او دیدار کرده‌ام. تصمیم گرفته‌ايم به اتفاق فرار کنیم. 

محمود دستش را دراز کرد تا میز را محکم بگیرد. با فشار» هوا را از ریه‌هایش خارج 
کرد و به عباس خیره شد: «ای دیوانه سبکسر!» 

-من او را دوست دارم. 

این موضوع به دوست داشتن چه ارتباطی دارد؟ تو با این کار گردن هر دوی ما را 
روی کنده جلاد گذاشته‌ای. 

-من به «فرارا, ۴۴۲۲۵۲۹ خواهم رفت. من قبلاً هم در دو حمله عليه عثمانی‌ها شرکت 
داشته‌ام و نام تو هم همه جا در ایتالیا بر سر زیانهاست. در یکی از ارتشها برای خو د کاری 
بدا خواهم کرد. کار که به آنجا بکشد گونزاگا مجبور خواهد شد واقعیت را بپذیرد و 
.کین کند. تا یک سال يا حداکثر دو سال دیگر به ونیز بازخواهم گشت. 

محمود سری تکان داد و گفت: «قدرت خیال‌پردازی تو از عقل و خردت بسیار بیشتر 
است. من اصلاً نمی‌دانم تو چگونه توانسته‌ای برای مدتی به این درازی گونزاگا را فریب 
ده . اما مطمثنم که گونزاگا این کار را هرگز بر تو نخواهد بخشید. او از گناه من هم 
مه اهذ گذشت.» 

وقتی که من و جولیا ازدواج کردیم. چه کاری از دست او ساخته است؟ 

. ابا کس دیگری هم از موضوع مطلع است؟ 

.اس به نشانة نفی. سر تکان داد. با خو د گفت: هیچ کس. حتی لودوویچی هم از این 


ال شاف کمن اشنا 
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قضیه خبر ندارد. علی‌الخصوص لودوویچی! او با تمام نیرو بی‌شائبه به من خدمت 
کرده است و من اجازه نخواهم داد که دوستم بیش از این در معرض خطر قرار گیرد: «خین 
هیچ کس.» 

«بسیار خوب.» ضربه» انقدر محکم و غیرمترقبه بود که عباس از جا کنده شد و 
ناگهان خود را نقش بر زمین دید. sS‏ ¿ افتاده بود چشمانش به سنقف 
ای ره ام ی شش تیگ روز که توت یی هه ا 

گوشش چنان صدا می‌داد که گویی هزار زنبور در آن وزوز می‌کنند. و دهانش پر از خون 
تازه بود. 

محمود به سادگی تمام دوباره او را از زمین بلند کرد و به سینهٌ دیوار چسباند: «حالا 
خوب به حرفهایم گوش بده! من تو را دوست دارم و بنابراین اجازه نخواهم داد که زندگی 
خودت و زندگی من را به خاطر یک مث مشت احساسات زودگذر جوانی بر باد فنا بدهی. 
برو و با هر کس که می‌خواهی ازدواج کن» برو و هر زنی را که می‌خواهی با پول بخره 
ولی دست از جولیا گونزاگا بردار! متوجه شدی؟» 

عباس به جلو خم شد و سرش را به شانه پدرش تکیه داد. به خاطر حالت تهوع 
شدیدی که بر او مستولی شده بود» چشمانش را بست و نفسش را حبس کرد. در حالی 
که اثرات ضربه به تدریج کاهش می يافت» متوجه شد که فشار دست نیرومند پدر بر 
کن و ناشن کم له اسک 

نجوا کنان گفت: «خدا نگهدار.» و با یک حرکت خود را از چنگ پدر آزاد کرد. قبل از 
آنکه محمود بتواند جلوی او را بگیرد. عباس از اتاق بیرون دوید و ناپدید شد. 

قانون به هیچ یک از ۷1۵201100 يا اعضای شو رای دەنفره جمهوری ونیز اجازه نمی داد 
به تنهایی با فرماند ارتش گفتگو کند. هميشه خطر توطئه و خیانت وجود داشت و 
شورای ده نفره» در مورد هر نجیب‌زاده‌ای که ممکن بود در صدد سوء استفاده از ارتش 
برای اجرای منویات خود وا - یعنی همان کاری که «اسفورزا» 2 در میلان انجام 
دا تک کفال کا رات کد 

و کا ا 
اکنون نیز که محمود سراسیمه به دفتر کار خصوصی آنتونیو گونزاگا وارد شده بود در کنار 


فرشته سیاهپوش ® ۱۴۷ 


او دنت کک دودانعهای انا تسه یرو ا و کے ری اسمان و زک و 
برج کلیسیای جامع وسان جووانی کریزوستوموه دیده می‌شد. 

محمود زیر لب گفت: «حضرت عالیجناب!, و سر خم کرد تا دامن قبای گونزاگا را 

گونزاگا در حالی که با نگا دو سناتور همراه محمود را زیر نظر داشت. گفت: «به من 
خبر رسیده که شما برای مشورت در یک مورد حیاتی و بسیار مهم قصد دیدار مرا 
دارید. و من تصور می‌کنم که این مورد مهم جنب خصوصی دارد و به مسائل امنیت ملی 
» ارتش بی‌ارتباط می‌باشد. اینطور نیست؟» 

محمود کمرش را راست کرد ولی قادر نبود در چشمان گونزاگا نگاه کند. شرایط 
جنان ناخوشایند بود که محمود مضطرب و برآشفته به نظر می‌رسید. اگر می‌توانست 
دو صوع را در خلوت و تنها با گونزاگا در میان بگذارد. احساس راحتی بیشتری می‌کرد 
ابا می‌دانست که چنین دیدار خصوصی و دو نفره‌ای» احتمالا برای او بسیار خطرنا کتر از 
« ضعیت ناخوشایندی خواهد بود که او اکنون بدان گرفتار شده بود. 

بله عالیجناب. موضوع بسیار حساس اما تاخوشایند است. 

- ایا موضوع به دختر من مربوط است؟ 

با شنیدن این جمله راحتی و سبکبالی و در عین حال - همانطور که گونزاگا بدرستی 
سخیص داد -نمودٍ ضعیفی از احساس ترس در چهر؛ٌ محمود مغربی آشکار گردید: «بله, 
سبنیوره. ظاهراً شما از ماجرایی که من قصد گزارش آن را دارم مطلعید؟» 

E SNS Ey bE el EEE ES 
ا وای جره ن هرد یری و نید کش کلمه ار کان داش آن دق شای‎ 
»ل سگان تشنه لب. در انتظار علنی شدن یک رسوایی بزرگ. له له می‌زدند.‎ 

,تا آنجا که من اطلاع دارم لو چیا گامبتو حماقت بزرگی مرتکب شده و نامه‌هایی را 
دختر من و برادر ناتتی‌اش لودوویچی رد و بدل کرده است.» محمود سر بلند کرد تا 
اا که اما حالت صورت گونزاگا او را از هر واکتشی بر حذر داشت. گونزاگا با 

:هی پر معنا به دو سناتور اشاره کرد و محمود فوراً متوجه حیلة او گردید؛ گونزاگا 


سا 


۳ خو است نامی از عباس بر ده نشود. 
محمود گفت: (ربه من حر رسیده که 7 قرار از ود ملاقاتی انجام شو د.» 


۸ ٭* سلطانه 


گونزاگا نیز اظهار داشت : «بله» من هم در این مورد چیزهایی شنیده‌ام. ولی البته ما 
هرگز اجازه نخواهیم داد اه N‏ 
کت مه جوانک لعنتی! من کر نمی‌کردم که عباس پدر خود را در جریان نامه جولیا و 


فرار خود قرار دهد. اکنون ۳ راه حل دیگری پیدا کنم مگر آنکه ... 
صدای محمود رشته افکار او را پاره کرد: «از اینکه تا اين اندازه در جریان امور قرار 
دارید و از جزئیات مطلعید. بسیار خوشحال و دل‌آسوده‌ام. لحساس می‌کردم وظيفةٌ من 
اقتضا می‌کند که ضمن هشدارن شما را در چریان امور قرار دهم.؛ 
من از شما بسیار سپاسگزارم فرمانده. اجازه می‌دهید این سوّال را مطرح کنم که 
فلا اوه ری رم این اطاعات پیت زاف ای ابا فان EL N‏ افیا 
شما قرار داده است؟ 
محمود مکثی کرد. اکنون که امکانِ محدود کردن و حتی سرپوش گذاشتن بر این 
رسوایی فراهم شده بود دلیلی نمی‌دید به گونزاگا -یا به آن دو سناتور - اطلاع دهد که از 
شب قبل دیگر پسرش را ندیده است: «وظیفهٌ پسرم نیز مانند وظيفهٌ من. خدمت به 
جمهوری ونیز است. سینیوره. و او به وظایف خود عمل می‌کند.» 
پس لطفاً تشکر مرا به ایشان نیز ابلاغ کنید. فرمانده. مطمئن باشید که من به هیچ 
وجه اجازه تخر اهم داد تام خاندان کوتزاکا ملونگ شود 
د تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت. هنگامی که از میدان می‌گذشت. سعی 
کرد تا سوءظن و تردیدی را که بر وجودش غلبه کرده بود» از خود براند. ولی چیزی 
نامشخص به او نهیب می‌داد که گول خورده و کلاه بر سرش رفته است. ولی این چیز چه 
ای اب دنه هی تفای او ری ار دارم ینم رت 
ا نابود شدن زندگی او و پسرش -آن هم به خاطر چیزی که در هر 
مهمانخانة بدنامی با چند سکه می توان خرید -منتفی شده بود. 


۳۵ 


عباس تنها در تاریکی و سابه احساس امنیت می‌کرد. او تمام شب گذشته و تمام آن 
,و ز طولانی را در مخفیگاهش بسر برده نقشه‌ها چیده و برنامه‌ها ریخته بود. با پول 
اندکی که داشت. هزينهٌ سفر با یک «گالر»" بازرگانی را تا بندر «پسکاتی» پرداخت کرده 
بو د. این کشتی قرار بود همزمان با مذ صبحگاهی دریاء شراع برکشد و راه جنوب را در 
ببش گیرد. هیچ نمی‌دانست که از بندر پسکاتی تا شهر ناپل را بدون پول چگونه باید طی 
دند. اما عباس غم اینده را نمی خورد؛ انچه فعلا اهمیت داشت. خروج از ونیز بود. 

لودوویچی با دختر یک نانوای فقیر آشنا بود و عباس تمام روز را در خانه‌ای مخقی 
در دید که لودوویچی برای این دختر در محله 4٩٥ع‏ لدا اجاره کرده و شب هنگامی 
ده لودوویچی به این خانه بازگشت» به عباس گزارش داد که سربازان محمود. تمام روز 
در شهر به جستجوی او پرداخته و تمام میهمانخانه‌ها و میهمان‌سراها را برای یافتنش 
ز بر و رو کرده‌اند. 

لودوویچی با چشمهایی که از وحشت گشاد شده بود. پرسید: «چه خطای عظیمی از 
بو سر زده است؟) 

- موصوع را نمی‌توانم با تو در میان بگذارم. به اندازهٌ کافی تو را به دردسر انداخته و 
در معرض خطر قرار داده‌ام. 

لودوویچی سری تکان داد و گفت: «اين بازی به نحو مرگباری جدی شده است» 
عباس. من به تو هشدار داده بودم.» 

«لودوویچی عزیز! قصد من هم در تمام این مدت کاملاً جدی بود. من آماد استقبال 
هر خطری بودم اما تو نمی‌خواستی مرا جدی بگیری.» سپس لبخندی زد و به دختر 
.اکت و موسیاهی که از اتاق مجاور او را زیر نظر داشت اشاره کرد و گفت: «فکر می‌کنم 


؟ یارویی و دو دکله ویذه دریای مدیترانه در قرون وسطی. معمولا بردگان. محجرمین 
۰ انیان را به زور مجبور به پارو زدن در این کشتی‌ها می‌کردند. 





۰ ۳ سلطانه 


این دخترک بیچاره از ترس من تمام شب را بیدار مانده است. اما نگران نباش» من همین 
امشب و پیش از آنکه برای خانۀ تو و دوست تو خطری ایجاد کنم اینجا را ترک خواهم 
کت 

لودوویچی پرسید: «می‌خواهی به کجا بروی؟» 

رمتأسفانه این را هم نمی‌توانم به تو بگویم.» لبخند از لبانش محو شد. دوستش را 
زا وت ت و گفت: «از تو بسیار سپاسگزارم. تو بهترین دوست دنا هستی. داشتن 
چنین دوستی ارزوی هر فردی است. تا اخر عمر تو را فراموش نخواهم کرد.» 
لودوویچی علیرغم اعتراض عباس» به زور یک کیسه پول در جیب او گذاشت. عباس در 
پس از ورود به بندر پسکاتی حتی یک قرص نان خریداری کند. 

صدای زنگ ساعت میدان «سن مارکو» را شنید که با دوازده ضربه فرا رسیدن نیمه 
شب را اعلام نمود. برای محافظت بدنش در برابر سرماء پالتو را تنگ بر شانه چسباند و 

عباس قایق را با طناب به حلقهُ اهنی روی پلۀ زیر پل بسته بود و صدای برخورد 
امواج به بدنهٌ قایق را بخوبی می‌شنید. صدای پایی را از سنگفرش خیابان شنید و 
سایه‌ای را دید که پالتوی باشلق‌دار بلندی به تن داشت و از آتسوی پل سریعاً به سوی او 
کی رشان کدی نان یا و تشر زا مش 

جولیا! 

با سرعت خود را به پل رسانید. او هم عباس را دید و با سرعت به سویش دوید. 
عباس نجواکنان گفت: رحولیا! بالاخره ا و دستش را به سوی او داز کف 

فر این لتخطه ضبداهای دیکری به کر شفن رسید: بشت سرن روئ بل دای 
قدمهای سنگینی شنیده می‌شد و سایه‌های دیگری هم از تاریکی آنسوی پل پدیدار 
شدند. خدای من! نگهبانان شب! 

جولیا» مواظب باش! 

عباس دستش را به سوی او دراز کرد و باشلق پالتو را عقب زد. در زیر نور مهتاب» 


فرشته سیاهیوش (قا ۱۵۱ 


مردک پرسید: «مثل اینکه از من خوشت نیومده؟ به اندازه اونی که منتظرش بودی 
خوشگل نیستم؟» عباس برق تیغهً خنجری را دید و احساس کرد که نوک تیغ در فاصلة 
بین دنده‌هایش فرو رفته است: ,با اينکه من جولیای تو نیستم. ولی راه رسیدن به قلب تو 
را خوب می‌شناسم!» 

عباس سریعاً و بی‌معطلی با زانو ضربهٌ محکمی به وسط پاهای مرد مهاجم زد. 
مردک مانند خوکی که کارد در گلویش فرو برده باشند جیغ بلندی کشید و به جلو پرید و 
در پیش پایش در تاریکی بر زمین افتاد. اما او به هنگام سقوط خنجرش را پیش آورده و 
پهلوی او را اندکی پاره کرده بود. 

عباس سراسیمه قصد فرار کرد و در حالی که می‌کوشید تا در بین سایه‌های مختلف؛ 
دوست و دشمن را تشخیص دهد شمشیرش را از نیام کشید. تعداد مهاجمین چند نفر 
بود؟ از صدای پای تعقیب‌کنندگان چنین برمی آمد که تعداد آنها سه یا شاید هم چهار نفر 
است. در حالی که از شدت ترس و خشم. کور شده بود» شمشیرش را بلند کرد و در بدن 
مردی که جلوی پاهایش بر زمین افتاده بود فرو کرد. صدای چندش‌آور برخورد تیغه 
شمشیر با استخوان و سپس فریاد دردآلود مرد زخمی به آسمان برخاست. نعرةٌ آن مرد 
سکوت شب را چون نالهٌ شوم پیک مرگ درهم شکست. 

نا گهان سایه‌ها به حرکت درآمدند. عباس عقب عقب رفت تا آنکه سنگ سخت پل را 
در پشت خود احساس نمود. از زیر پل صدایی شنید: این قایقران بود که پاروزنان گندولا 
را از محل موعود دور می‌کرد. «لعنت به تو! اکنون بدون قایق چه کنم؟» همزمان دو 
سای دیگر هم بر روی پل ظاهر شد و چند لحظه بعد در زیر نور ملایم قرص ماه معلوم 
گردید که آنان مردانی قوی هیکل می‌باشند. 

عباس خیلی زود با نگرانی متوجه شد که این مردان» برخلاف آن بدبختی که هنوز 
هم در تاریکی زیر پاهایش ناله کنان در حال جان دادن بود. مزدورانی حرفه‌ای و 
کارکشته‌اند. آنان ماهرانه و هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کردند و همزمان از چپ و 
راست هجوم می‌آوردند. عباس ضربات شمشیرش را در محاذات سین دشمن فرود 
می آورد تا آنان نتوانند با خم کردن سر جا خالی کنند؛ اما مهاجمین زرنگتر از آن بودند 
ده بیش از اندازه به او نزدیک شوند. عباس نگران و وحشت زده متوجه شد که این مردان 


۲۳۲ ۶ سلطانه 


ی 

در اینجا متوحه حرکات جدیدی شد. Te‏ ونان 
در برابر نور مهتاب ایجاد شد. چیز سنگینی بر سر و شانه‌اش افتاد و او به طور غریزی 
دستش را بالا برد تا از خود محافظت کند. این چیز یک تور سنگین بود! در حالی که دو 
تن از مهاجمین پیش می‌آمدند. عباس کوشید تا فرار کند. اما روی مردی که در حال جان 
دادن بو سکندری خورد روی او افتاد و او را نیز همراه خود در حلقه‌های تور گرفتار 
نمود. بر روی دست آزادش مایم گرم و لزجی را احساس کرد و متوجه شد که مرد 
محتضر دست و پا می‌زند و فریاد می‌کشد. 

عباس کوشید تا از جا برخیزد. ولی از شدت اضطراب و دهشت. خود را بیشتر و 
بیشتر در حلقه‌های تور گرفتار کرد تا انجا که آزادی حرکاتش بکلی محدود گردید. مرد 
محتضر دوباره چرخی خورد و دست و پایی زد و عباس وحشت‌زده متوجه شد که او 
هتوز هم خنجرش را در دست دارد! تاگهان سوزش شدید و وحشتناکی در گونه و 
بینی‌اش احساس کرد و به پهلو چرخید. نعره‌های دلخراش جدیدی به گوش رسید. 

ا 

اصا توا دسا ی به فر ا ا کو اا کش ارک 
محض حکمفرما بود و بنابراین نمی توانست تشخیص دهد در چه زمانی آن پردهٌ سیاه و 
مه‌آلود که او را به دنیای اغما فرو برده بود کتار رفته و سوزش هولناک صورتش او را 
دوباره کاملا به هوش اورده بود. تعفن گنداب نه کشتی» صدای برخورد امواج به بدنه 
کشتی و حرکت سریم و مضطرب موشها تنها چیزی بود که احساس می‌کرد. 

اما پس از مدتی» تعفن دیگری هم به مشامش رسید. عباس این بو را از تجربیات 
قبلی‌اش در میدان جنگ خوب می‌شناخت: این تعفن» بوی یک جسدٍ گندیده بود. 

فیو من تظر می A E‏ کفتن از را اند اما ان 
چرا به این انباری متعفن آورده بودند؟ گرفتار شدن در تور و سپس احساس درد شدیدی 
راک قوی مق رخا ار ار وس نم توافت اسان ۱ 
ضربةٌ خنجر با گرز بر سرش کوبیده بودند. از آن ماجرا چیزی جز یک تاریکی دهشتناک 
و داغ به خاطر نمی آورد. 


فرشته سیاهیوش 8 ۱۵۳ 


کوشید تا به خود تکانی بدهد. اما دست و پای او را با طناب بسته بودند. از شدت 
دردی که در صورتش احساس می‌کرد. ناله بلند و سوزناکی کشید و سپس کوشید تا به 
افکارش سر و سامانی دهد و وضعیت نابسامان خود را ارزیابی نماید. 

کاملاً روشن بود که چه رخ داده است. جولیا برای او نامه‌ای ننوشته بود. تمام این 
ماجرا دام خطرناک و ماهرانه‌ای بود که با دقت بر سر راهش گسترده بودند و پرواضح بود 
که این حیلۀ ماهرانه کار هیچ کس نیست جز شخص گونزاگا! 

از بیرون» صدای پا و همهمه شنید. در باز شد و نور مشعل. انبار کشتی را روشن 
نمود. عباس از شدت نور بی‌اختیار چشمش را بست و سرش را برگرداند و ناگهان 
چشمانش به صورت مرد ريشو و بیگانه‌ای افتاد که بر روی پل با او گلاویز شده بود. در 
کنار او جسد دیگری بر کف کشتی افتاده بود. این جسد متعلق به یک پیرزن سیاهپوش 
بود که گردنش را سرتاسر بریده بودند و صورتش از خون دلمه بسته» سياه شده بود. 

صدای خندهٌ مردی به گوش رسید. عباس برگشت و به مرداتی که او را دستگیر کرده 
بودند» نگاه کرد. انان ملوانان تنومند» ریشو و پابرهنه‌ای از آن قماش بودند که هر کسی 
می‌توانست هر روز هر تعداد دلخواهی از آنها را با چند سکه در بارانداز ۷62780670 اجیر 
کند. یکی از آن مردان به سوی عباس خم شد و مشعل سوزان را تا چند سانتیمتری 
صورت او جلو برد. فوراً بوی تند شراب و تعفن عرق بدن به مشام عباس رسید. 

مردک نیشخندی زد و گفت: «دیگه خیلی خوشگل نیستی. "بارتولومه" پیش از آنکه 
بمیره» با کارده صورتت را حسابی قصایی کرد. نصف صورتت از بین رفته. ولی خب این 
چیزها دیگه حالا برات مهم نیست.» 

دو مردی که پشت سر او ایستاده بودند. خندیدند. 

ملوان ریشو باز هم به او نزدیکتر شد. عباس کوشید تا خود را کنار بکشد. اما چنان 
وحشت عظیمی بر او مستولی شده بود که نه می‌توانست فکر کند و نه سخن بگوید. 
فکر می‌کرد هم اکنون بیهوش خواهد شد. 

راون یه جسد دیگه رو که کنار بارتولومه افتاده» می‌بینی؟ اون زن ندیمة گونزاگا بود. 
مثل دیوونه‌ها دست و پا زد و به ما چنگ انداخت! ولی خب. هیچ فایده‌ای ا 
نداشت. تا حالا دیدی که سر خوک را چطوری می‌بُرند. دقیقاً همانطوری بود.» و در 
حالی که از یادآوری آن منظره لبخندی بر لبانش ظاهر شده بو ادامه داد: «با این حال» او 
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شانسش خیلی بیشتر از تو بود. اینو جدی می‌گم. قبل از آنکه آفتاب سر نه ده بار ارز 
خواهی کرد که ای کاش جای اون پیرزن بودی.» 

عباس وحشت‌زده متوجه شد که یکی از مردان» باسن شلوارش را پاره کرد و دیگری 
با کارد. طنابی را که به مچ پایش بسته بودند برید. سپس هر سه نفر زانوانش راگرفتند و 
به زور پاهایش را از هم باز کردند. 

عباس وحشت‌زده فریاد دلخراشی کشید و کوشید تا پاهایش را از دست آنها خلاص 
کند. ولی آن سه نفر بسیار قوی بودند. 

همان مرد ریشو. کاردش را بیرون کشید. عباس با تمام قوا نعره زد. تدریجاً حواس 
خود را از دست می‌داد. مغز او فقط جزئیات ریز و جداگانه‌ای را می توانست ضبط کند ... 
دندانهای کرم‌خورد؛ مرد چاقو به دست ... جوش و کورکهای چندش‌آور روی سینه و 
ا هاف کا کی ر کا نیمه که تر ورن کتلابی ته کی ستاو نو دای مرها 
حرکت آب. بالا و پایین می‌رفت... 

دوباره با تمام نیرو نعره کشید. تمام عضلات بدنش منقبض شده بود. با همه قوا به 
طتابی که بر مچهایش بسته بود و بر مردانی که زانوانش را محکم گرفته بودند. فشار آورد. 
اکنون می‌دانست که این مردان چه قصدی دارند و چرا بر روی پل او رابه قتل نرسانيدند. 

- پس تو می‌خواستی با دختر سینیوره گونزاگا فرار کنی؟ می‌خواستی با او ازدواج 
کنی؟ خب. حالا دیگر باید فکر ازدواج را تا آخر عمر از سر بدر کنی» بدبخت! 

- له نه له ...۱4 

اشک از چشمانش سرازیر بود. ملوانان به او می‌خند یدند. 

مرد چاقو به دست با لحنی تحقیرآمیز گفت: «با رجولیتت وداع کن» مغربی!» تیغة 
کارد در پرتو نور مشعل برفی زد و جهان پیش چشمان عباس تیره و تار شد. 

سپیدهدم مه‌الود و سردی بود. کاروانی از گندولاهای سیاهپوش که تابوتی را 
مشایعت می‌کردند از زیر پل «پونته مولینو, 2000 ۳001۵ ظاهر شد. ساکت و آرام از 
کانال Misericordia‏ 0612 ۹2602 گذشت و به سوی جزیره رسن میکله) 
San Miche‏ که محل گورستان ونیز بود» رهسپار شد. جولیا از پشت پنجره کاروان 
تشییع جنازه را تعقیب کرد تا آنکه قايقها در میان توده‌های سفید مه از نظر ناپدید شدند. 


تو گویی این فایقها روح و روان او را هم همراه خود به گورستان می‌بردند. 

قرار بود امروز او را به صومعهٌ «برشا» ببرند تا در آنجا منتظر ورود «سره‌نا» بنشیند و 
سپس برای شرکت در «مراسم مسعود ازدواج» به ونیز بازگردد. 

احساس می‌کرد که امروز زنده به گور خواهد شد. 

عباس» عباس! 

تو کجایی؟ 
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ایوب -در جوار آبهای شیرین اروپا 


نور تندی که از مزارع گل آفتابگردان منعکس شده بود. چشمها را خیره می‌کرد. این 
مزارع چون لکه‌هایی از طلا دامن تپه‌ها را زینت داده بود. در دور دست و در پشت 
دیوارهای خاکستری رنگ ساحلی. شهر ایوب به رنگ کهربای مات. گسترده شده بود. 
مدتها بود که تمام حرمسرا را در کجاوه‌های مستور و بسته» از ستامبول به این منطقهة 
خوش آب و هوا آورده بودند. همه از این رویداد که تنوع دلپذیری در زندگی ملال‌آور و 
یکتواخت انها در ایسکی سرای محسوب می‌شد. خوشحال بودند. 

زنان حرمسرا در سایهٌ درختان سرو و شمشاد روی قالی‌های سرخ و آبی ایرانی بر 
مخده و بالش لمیده و به گفتگو و وراجی مشغول بودند و کنیزان سیاهپوست با هلو 
انگور و شیرینی‌های تازه‌ای که در سینی‌های نقره‌ای چیده بودند» به پذیرایی از بانوان 
خود مشغول بودند. نوازندگان سیاهپوست عود و نی می‌نواختند؛ چند خرس دست‌آموز 
و تعدادی میمون و عنتر بر روی چمن, بی حوصله و از روی اجبار به رقص و هنرنمایی 
مشغول بودند. 

گلبهار جدا از دیگران نشسته بود. یکی از کنیزان او آینه‌ای بیرون آورد و آن را چنان در 
برابر گلبهار گرفت که بتواند صورت خود را در آن ببیند. دستهٌ آینه زمرد نشان بود. این 
اينه را سلیمان به مناسبت تولد مصطفی به گلبهار هدیه داده بود. گلبهار به تصویر خود 
نگریست و چند تار مو را به پشت سر برد و مرتب کرد. 

یکی از دخترانی که به تماشای گلبهار مشغول بود. به نجوا پرسید: «پس حرم 
ححاست؟) 

و یکی دیگر از دختران پاسخ داد: «قیزلر آغاسی می‌گوید. خر نزد سلطان است. 
..لطان اکنون مدتی است که روز و شب خود را با حرم بسر می‌برد.» 

رابعه که دختر عرب سیاه‌مویی بود. انگوری به دهان گذاشت و گفت: «مردم در کو چه 
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و بازار می‌گویند این زن ساحره است و سلطان را با سحر و جادو» افسون کرده است. من 
هم معتقدم این شایعه راست ست است. وگرنه حرم چگونه می‌توانست محبت گلبهار را : 

U e e E E ا‎ 
e 

یکی دیگر از دختران در حالی که به گلبهار که به کمک ی رت 
موهایش مشغول بود ۔اشاره می‌کرد» نجواکنان گفت: «به گلبهار نگاه کنید! اگر که سلطان 
حاضر نیست حتی او را هم به اندرون خود راه دهد» پس دیگر سایر زنان حرمسرا چه 
امیدی می توانند داشته باشند؟» 

دختری که رابعه نامیده می‌شد گفت: «می‌گویند حتې وزير اعظم هم از این زن ساحره 
می‌ترسد. قیزلر اغاسی یواشکی به خود من گفت که حضرت سلطان حتی برای مشورت 
در امور سیاسی هم به حرم اعتماد می‌کند و او حتی در مورد اقدامات و فعالیتهای 
نظامی هم اظهار : نظر می‌نماید و به سلطان مشاوره می‌دهد.» 

- قیزلر آغاسی خیالبافی می‌کند. این حرفها چیست که می‌زنی. 

ولی قیزلر اغاسی قسم خورد که این موضوع حقیقت دارد. 

-کاش وزیر اعظم این زن را در سفر غرق می‌کرد! 

رابعه گفت: «شاید ایراهیم پاشا قدرت این کار را ندارد., ناگهان همه دخترها به او 
خیره شدند و از چهرة آنها معلوم بود که همه در دل رابعه را مسخره می‌کنند. مگر چنین 
چیزی امکان داشت شت؟ مگر نه اینکه هیچ کس تیه تیهام سلطا ن - از وزیبر اعظم 
پرقدرت تر نبود؟ رابعه در حالی که مغلوم بود از جلب توجه ساير زنان خوشحال است. 
ادامه داد: ریه هرحال من که دلم برای گلبهار می‌سوزد! این بیچاره از چشم سلطان افتاده 
ی رس تن 

یکی دیگر از دختران گفت: «ولی گلبهار هنوز هم کادین اول سلطان است و بالاخره 
روزی والده سلطان خواهد شد. دور بختیاری او هم بالاخره فرا خواهد رسید.) 

می‌گویند خدا به خاطر ازدواج سلطان با یک ساحره. بر او خشم گرفته است. و 
دلیل مرگ پسر کوچکش در گهواره هم همین خشم خداوند است. 

رابعه شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «ولی حرم دو پسر دیگر دارد که سرحال و زنده‌اند. 
و بعلاوه او فرزند دیگری هم در شکم دارد.» 


کلبهار #ا ۱۶۱ 


یکی دیگر از دختران با حرارت تمام گفت: «ولی هیچ یک از پسران او هرگز خاک پای 
مصطفی هم نخواهد شد!, گفتگو در مورد حرم در همینجا خاتمه یافت و دختران توجه 
خود را به رقص خرسها معطوف نمودند؛ رابعه جرأت نکرد سر دیگری را که قیزلر 
آغاسی با او در میان گذاشته بود برای سایر زنان حرم بازگو کند: خواجه پیر به رابعه گفته 
بود که خُرّم در صدد توطئه چینی برای نابود کردن شاهزاده مصطفی است و می خراهد 
ولیعهد را از سر راه خود بردارد. 

با خود گفت: اينها همه شایعه است -و بازگو کردن شایعاتی از این نوع» خطراتی در 


ج دارد. 


تویقاپوسرای 


اینجا در فاصلةٌ میان آلاچیق و حوض» سکوت کامل برقرار بود. تتها صدای وزش 
باد بر درختان سرو و بلوط و زمزمة ملایم آبی که از فواره فرو می‌ریخت. گاه و بیگاه 
آرامش آهوانی را که در زیر درختان به چرا مشغول بودند» برهم می‌زد. 

سلیمان گردش در این باغ را دوست داشت. در اینجا می‌توانست به افکارش سر و 
سامان دهد و ساعتی را از خستگی رتق و فتق امور دیوان و حرمسرا بیاساید و وظایفی 
را که روز و شب بر شانه‌هایش و می‌کرد؛ فراموش کند. سابقاً هميشه تنها به اینجا 
می‌آمد. اما اکنون کسی را به همراه آورده بود که می‌خواست لذت استفاده از سکوت 
دلپذیر باغ و نیز بار سنگین افکار خود را با او تقسیم کند. این همراه جدید. کسی جز حرم 
نبود. 

سلیمان با خود گفت: «اين پنج سال اخیر از بسیاری جهات برای ما سالهای پرخیر و 
برکتی بود.» در آن زمان و پس از اولین دیدار با خُرّم در اندرون» هنگامی که از شکار در 
ادیرنه به ستامبول بازگشت. حرم را حامله یافت. حرم در اوایل سال نو پسری به دنیا 
اور کف ند اصران وال سافان سات نام گر فت 

سلیمان در شادي فراوان مادرش از تولد نوزاد» شریک نشد. مادرش تنها تحکیم 
بایه‌های سلطنت آل عثمان را در نظر داشت. اما برعکس» سلیمان درگیری‌های آینده را 
٥‏ دید. در حالی که والده سلطان از تولد نوه جدیدش که ضامن بقای تاج و تخت 
««انیان بود شدیداً به وجد آمده بوه سلیمان با تشویش, نگران آینده و فرا رسیدن 
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روزی بود که ممکن بود این خون دوباره بر زمین ريخته شود. خاطرة جنایاتی که پدرش 
به منظور تحکیم پایه‌های سلطنتش در حق نزدیکترین افراد خانواده خود مرتکب شده 
نود لحظه‌ای او را راحت ES Ee‏ 

اما به هرحال تولد سلیم باعث شده بود که خرّم بانو دومین کادین او شود. سلیمان 
دیگر نمی توانست -و نمی‌خواست -نسبت به حرم بی‌اعتنا باشد. هرچند که هميشه از 
زندگی در کنار گلبهار راضی و خشنود بود اما هرگز نتوانسته بود حتی گوشه‌ای از بار 
مسوولیتها و وظایف سلطانی خود را بر دوش او بگذارد. 

چند ماه پس از تولد سلیم. یعنی در ماه اوت. هنگامی که احمدپاشا در مصر سر به 
شورش برداشت و دعوی استقلال نمود. سلیمان ابراهیم را برای سرکوب او به مسصر 
فرستاد. سلیمان در غیاب ابراهیم احساس تنهایی می‌کرد و پس از مدتی ناگهان متوجه 
شد که ناخود آگاه مشکلات و مسائل خود را با حرم در میان می‌گذارد. سلیمان با شگفتی 
و خوشحالی دریافت که حرم زنی زیرک است. از فراست و هشیاری خبارق‌العاده‌ای 
برخوردار می‌باشد و به راحتی ظرایف و پیچیدگی‌های سیاست دربار را درک می‌کند. 
اعتماد سلیمان به حرم روزافزون بود و حتی هنگامی که ابراهیم با موفقیت از مصر 
بازگشت. سلیمان باز هم به مشورت و درد دل با حرم ادامه داد. حزم و احتیاط خر 
مکمل روحيهة تهاجمی و ترکتازانه ابراهیم بود. 

خرم دنیای جدیدی به روی سلیمان گشوده بود. در حالی که پاسخها و واکنشهای 
گلبهار هميشه قابل پیش‌بینی و متعارف بود. خرّم هر روز سلیمان را از نو شگفت‌زده و 
غافلگیر می‌کرد. یک روز احساساتی و بازیگوش و روز دیگر سرکش و عاصی به نظر 
می‌رسید. هرگاه که اراده می‌کرد» می‌توانست با ساز و اواز خود سلیمان را آرام و مطیع 
کند و هر لحظه که می‌خواست. قادر بود او را با سخنان آتشین و تشویقهای دلگرم 
کننده‌اش برانگیزاند و به وجد آورد. گاه مانتد یک پسر جوان و لاغراندام قباأی نظامی به 
تن می‌کرد و گاه با لباس مجلل و تحریک‌امیز خود را سانند یک حوری بهشتی 
روحیه‌ای با او مواجه خواهد شد. امّا خَرّم برخلاف سلطان. با زیرکی و دقت تمام قادر به 
پیش‌بینی و ارزیابی حالات و روحیات سلیمان بود و می‌توانست اقدامات لازم را برای 


گلبهار ھا ۱۶۳ 


تشویقهاء دلگرمی‌ها و چاپلوسی‌های حرم بیشتر از تمام تشریفات پر طمطراق دربار 
و ریاکاری‌های ملازمین و چاکران. سلیمان را بسیج می‌کرد و در او احساس قدرت 
برمی‌انگیخت. خرّم مایةٌ شادی و آرامش و لذت سلطان بود -و غير از او هرچه که بود 
برای سلیمان حکم وظیفه و مسوّولیت را داشت. 

این دختر ریزاندام روس که سلیمان به نشانه محبت به او «روکسلانا» (به معنای 
دختر کوچولوی روس) هم می‌گفت در زمینه سیاست دارای استعداد ذاتی 
خارق‌العاده‌ای بود. و او در ایسکی سرای فرصت کافی داشت تا از این استعداد خود 
کمال استفاده را ببرد. حرم با احتیاط و کاردانی» به تحکیم روابط دوستانه‌اش با والده 
سلطان پرداخت و در این مسیر» بخت و اقبال هم یار او بود: تولد بايزید» دومین پسر 
خُرّم» بهترین هدیه برای والده سلطان بود و دوستی میان آن دو زن را بیشتر کرد. حرم تنها 
یک بار در اتاق زایمان با اقبال نامساعد مواجه شد و آنهم روزی بود که معلوم گردید 
یکی از دو نوزاد جدید و دوقلوی او دختر است. پسرک که عبدالله نام گرفت. یک سال 
پس از تولد در گهواره مُرد اما دخترش «مهرماه, اکنون سه ساله بود. 

حرم برخلاف گلبهان مادر چندان مهربان و دلسوزی نبود. اما سلیمان از این بابت 
چندان نگران نبود: او خُرّم را برای خود می‌خواست. و از آن گذشته: گلبهار مادر شاهزاده 
ولیعهد. یعنی سلطان بعدی عثمانها بود و او در تعلیم و تربیت مصطفی هیچ کوتاهی 
و 

سلیمان در حالی که همراه خرّم در باع قدم می‌زد. گفت: «می‌خواهم با تو مشورت 
کنم.» 

حرّم با علاقه و حضور ذهن پاسخ داد: «در خدمتم» سرور من.) 

وتار متا له ماركا د اعت درد لو تن 

حرم سری فرود آورد. اینجا در باغ خلوت اندرون چادر به سر نداشت و باد. موهای 
او را مانند پرچمی سرخرنگ به اهتزاز درآورده بود. سلیمان از دیدن حرم احساس غرور 
می‌کرد؛ گاه احساس می‌کرد که این موجود ظریف بخشی از وجود اوست. 

- فردیناند به منظور عقد فرارداد با ما هیاتی به باب عالی فرستاده است و خبر ندارد 
که «زاپولیا» 2۸۳0172 شاهزاده مجار هم برای همین منظور نماینده‌ای به ستامبول گسیل 
کرده است. این سفیر مخفیانه و به دور از چشم اکان فردیناند با ابراهیم ملاقات و 
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مذا کره کرده است. 

سلیمان می‌دانست که رم اوضاع پا دی و کش وھا اک لان 
تحت فرماندهی ابراهیم پاشاء ارتش مجارستان را در دشت «موهاج» 101668 بسختی 
شکست داده و تار و مار کرده بود. حتی شاه مجارها هم از این قتل عام جان سالم بدر 
نبرده و در جریان عقب‌نشیتی و فرار در یک منطقّه باتلاقی در زير لاشه اسب خود 
فون دند وو که نیتم یوق از آنها کذافاضاه ار سان ا امول ف ار ان وه 
که ارتش عثمانی بتواند آن دیار را به طور دائم تحت اشغال بگیرد. مجارستان اکنون به 
یک کشور بی‌صاحب تبدیل شده بود و گروههای متخاصم و غارتگر بر سر تقسیم آن 
دائماً با یکدیگر به جنگ و نزاع مشغول بودند و نجیب‌زادگانی از قبیل همین «زاپولیا» و 
نیز خاندان «هاپسبورگ» تحت فرماندهی فردیناند» برادر امپراتور مقدس روم به آن 
شدیدا چشم طمع دوخته بودند. 

- تصمیم تو چیست. سرورم؟ 

ما شاه مجارستان را کشته‌ايم. اسبهای ما عثمانیان؛ پا بر خاک «بودا» و «پشت؛ 
گذاشته‌اند و بنابراین مجارستان اکنون جزو متصرفات اسلام محسوب د 
اا ورس ا 

Ee ES EA SE انا‎ AS E 
آنچه را لشکریان ما در سال گذشته فتح کرده بودند. دوباره متصرف شوند.‎ 

سلیمان مکثی کرد و جواب خود را با دقت سنجید: «این طبیعی است. سگها همیشه 
در جایی که ته ماندة غذا وجود دارد جمع می‌شوند.» 

ولی شما باید از در تمام خانه‌های تحت تسلط خویش محافظت کنید. اگر که 
نیروی خود را در یک جا بیش از اندازه متمرکز نمایید. ممکن است خطر واقعی از جای 
دیگری بروز کند. 

من با فردیناند قرارداد نخواهم بست» حتی اگر او درخواست عقد چنین قراردادی را 
مطرح کند. بستن قرارداد با فردیناند به معنای اعتماد به یک گرگ گرسنه و هار است. 

با زاپولیا چطور؟ 

۔ زاپولیا مرد تازه به دوران رسیده‌ای است. او شاه نیست. 

البته لیست! با تاج تنها که کسی شاه نمی‌شود. یک شاه با شمشیر شاه می‌شود. 
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زایولیا را دربان امپراتوری خود کنید و درعوض به او اجازه دهید که یک تکه آهن بر سر 
بکدذار دو دل خوش اشد در ازای این خدمت از او خراج طلب کنید و تضمی تضمین بگیرید 
لشکریان شما بتوانند بدون مزاحمت از سرزمین مجارستان عبور کنند. بگذارید زاپولیا 
خود را شاه بتامد و خوشحال باشد. تا روزی که در کشور مجارستان برای شما مرزی 
وو ی و ات اص ان کرو ا شید 

- زاپولیا نمی تواند جلوی لشکر فردیناند را بگیرد. 

- ولی می‌تواند آنقدر مقاومت کند تا در آنجا یک نیروی واقعی جمع‌آوری شود. 
نیرویی که هم برای شما قابل توجه باشد و هم بتواند فردیتاند و یا حتی خود کارل را 
تحریک و وسوسه کند. 

سلیمان به آبهای سیاه بُسفر که در زیر پایش تا دوردست افق گسترده بود» خیره شد. 
باد بر آب دریا تازیانه می‌زد و قشری از کف سفید به اطراف پراکنده می‌کرد. در یک سوی 
انشا اس مهافت تیان اک EVE‏ مه مرن 
به این منظره می‌نگریست. امپراتوری خود را به یاد می‌آورد؛ او می‌دانست که هیچ کس 
نمی‌تواند برای مدتی طولانی تنها به یک سوی این بغاز توجه کند و سوی دیگر آن را 
فراموش نماید. حق با حرم بود. 

شاد رای ای کی 

-اگر سرور معظم معتقد است که پیشنها a‏ 
به آن عمل کند. ولی شخص من در همه حال و در تمام موارده مطیع بی‌قید و شرط 
نظرات و عقاید داهیانهة شما هستم. 

سلیمان سری تکان داد. روش و نحوه برخورد ماهرانه و سیاستمدارانه خرّم حس 
قدرت‌طلبی و برتری‌جویی او را به بهترین تحو ارضا می‌کرد. با خود گفت: واقعاً که 
وجود این حرم چه نعمت و چه سعادت غير مترقبه‌ای است! 


گوشت بره, همراه با فلفل و پیاز مفصلی که با سیخ نقره بر آتش چوب کباب کرده 
بو دند را تناول کردند و در جامهای بلوری که در کارگاههای شهر «ایزنیک» شنا تة شك د 
بو ده روت اوت توشیدند. .یس از آنکه کنیزان و خلامتکاران سفره را جمع کردند و 
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ظرفها را بیرون بردند. هر دو نفر تا مدتی ساکت بر جای نشستند. 

بالاخره گلبهار پرسید: «آیا من به نحوی اسباب ناراحتی سرورم را فراهم آورده‌ام؟» 

سلیمان با لحنی خشک پاسخ داد: «نه» تو مرا ناراحت نکرده‌ای.» 

ماهها از اخرین باری که میل دیدار مرا داشتید. می‌گذرد. اکنون مدتهاست که تنها 
برای دیدن مصطفی به اینجا می‌آیید. 

جسارت نکن! از من بازجویی می‌کنی؟ 

گلبهار سر به زیر افکند. دل سلیمان به حال او سوخت؛ گلبهار برای او همسر خوبی 
بود. تاکنون هرگز چیزی بیشتر از یک طاقه ساتن ونیزی یا مقداری ابریشم بغدادی یا 
شانه‌ای از عاج از او نخواسته بود. و از همه مهمتر گلبهار. مصطفی را برای او به دنیا 
اورده بود. 

سلیمان از روی عمد. قصد توهین به گلبهار و آزردن خاطر او را نداشت. ولی در هر 
لحظه‌ای که با گلبهار بسر می‌برد او را با حرم مقایسه می‌کرد؛ بر بی‌صبری‌اش افزوده 
می‌شد و دلش به سوی حرم پر می‌کشید. سلیمان دیگر نزد گلبهار آرامشی احساس 
نمی‌کرد. مخلوطی از احساس گناه و دلسوزی به حال گلبهار» قلب او را فشرد و لاجرم او 


را به خشم آورد. 

از جا برخاست. گلبهار شگفت‌زده به او نگریست و پرسید: «آیا سرور معظم قصد 
ترک مرا دارد؟» 

باید به کارهای دیگرم پرسم. 


گلبهار با نگاهی عسار به او نک بتو کت ر د حرم م اس 

این زبان‌درازی گلبهان کاملا برخلاف مقررات حرمسرا و گناهی غیرقابل بخشش 
بود. اما سلیمان تصمیم گرفت این سخن را نشنیده بگیرد و از آن بگذرد. مودبانه گفت: 
«خدا نگهدان بانوی من.» و از خانهٌ گلبهار بیرون رفت. 

بر ایسکی سرای. همیشه سایه حاکم بود. حتی در ظهر یک روز تابستان هم خورشید 
نمی‌توانست سایه‌ها را از راهروهای نمور و پایان‌ناپذیر و از اتاقهای کوچک و تو در تو و 
حیاطهای مخقی و پوشیده از درخت این قصر کهنه. فراری دهد. زنان حرمسراکه لعل و 
جواهر در موهای خود بافته و بر چشمان خود سرمه کشیده بودند. مانند ارواح سرگردان 
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ناراضی و فراموش شده لحظه‌ای بر درگاه اتاق یا بر سر پله‌ها ظاهر می‌شدند و سپس 
دوباره در مغاک خود فرو می‌رفتند. ایسکی سرای دنیایی پر از فانوسهای غبارالود؛ 
اینه‌های جواهرنشان و زیبایی‌های نامراد و فراموش شده بود که در پرده‌ای از گرد و غبار 
که بوی کهنگی می داد پوشیده شده بود. 

مات تست بانط تشادن آن هه تا کی قاس ور فک قار کی 
بود. با خود می‌گفت: آری» این ارث و میراث واقعی من است. با یک زندگی پر از نکبت 

و ادبار بیش از یک قدم فاصله ندارم. اگر سلیمان امروز بمیرد» میراث من از او. همین 

زندگی پر از نکبت در این قفس تنگ و تاریک است 

خرع تا ازج نردناناترفی الا رفته بود:برای سلطان پشرانی هدنیا آز رده بود با زیرکن 
تمام مانند یک عنکبوت به دور سلیمان تار محبت تنیده و او را گرفتار خود کرده بود. 
سلیمان را وادار کرده بود تا از گلبهار دست بردارد و زیبایی و محبت او را فراموش کند. 
انجام هیچ یک از این کارها برایش آسان نبود. سختی‌های طاقت‌فرسای حاملگی‌های 
پشت سرهم را تحمل کرده و نیرویش به تحلیل رفته بود. پس از هر زایمان برای حفظ 
تناسب اندام خود را به دستهای خشن و استخوانی «مائومی» سپرده بود؛ گرسنگی 
کشیده و داروهای تلخ و بدمزه خورده بود تا اندامش فربه نشود. و برای حفظ زیبایی» 
رصاع فرزندانش را به لله‌های مختلف واگذار کرده بود. 

اما نتیجه تمام این زحمات به تار مویی بسته بود. بیم آن دا شت که تمام نقشه‌هایش 
بر باد رود و در یک چشم بهم زدن» رشته‌هایش پنبه شود. تنها یک زن وجود داشت که 
مالک همه چیز و از همه مهمتر صاحب جان خود بود: این زن خوشیخت و آزاد؛ نه 
همسر سلیمان» بلکه مادر سلطان بود. 

هاش بات( 

گیدیکلی سیاهپوست که مانند همیشه و برحسب وظیفه در کنار در اتاق حرم روی 
اه روا فوراً در برایر بانویش حاضر شد: «بانوی من» فرمایشی دارید؟» 

حرم با اشارة دست او را نزد خود فرا خواند: «نزدیکتر بیا!) 

مائومی در کنار مخدهٌ خَرّم بر روی قالی زانو زد و دوباره با همان اخم همیشگی 
وا وعم مت فرمانشی تارنتا 

سفیدی چشمان کنیز در آن اتاق نیمه تاریک» برق می‌زد. 
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دوباره داروی لاغری می‌خواهید. بانوی من؟ 
حرم آهسته سری تکان داد و کیت «نه» کار دیگری دارم. می‌خواهم برایم مصطفی را 


ى 


۳۷ 


در آشپزخانه‌های طاقدار و سنگی زیر ایسکی سرای» فضا تنگ و هوا داغ بود؛ بوی 
ادویه. عرق بدن و بخار آب فضا را اشباع کرده بود و از مطبخهای روبازی که اتش آنها از 
چوب فراهم می‌شد. موجی از گرما به اسمان برمی‌خاست. سر و صدای برخورد دیگهاء 
قابلمه‌ها و ماهی‌تابه‌ها» فریادهای آشپزباشی‌ها و شاگردان آنها و کنیزان مستوره‌ای که در 
ميان آنهمه هیاهو و گرما دوان دوان به اینسو و آنسو در حرکت بودند منظره‌ای روزمره و 
عادی از آشیزخانة ایسکی‌سرای را به نمایش گذاشته بود. 
اا کک ای که ان دش الیل قدو ساهو ست که سد بر ار برقال میت 
داشت» به جمع پرهیاهوی پیشخدمتهای شتابزده. پادوهای خسته و آشپزهای گرمازده 
پیوست. هیچکس به او توجهی نتمود. و نیز هنگامی که او دوباره از آشپزخانه بیرون 
رفت» باز هم کسی به او توجه نداشت. دلیلی برای دقت در رفت و آمد این کنیز وجود 
نداشت و تازه اگر هم کسی او را زیر نظر گرفته بود باز هم نمی‌توانست در آن ازدحام و 
هیاهو متو جه شود که او سبد میوه را عوض کرده است. اما کنيزک ماهرانه سبدی را که از 
بیرون همراه آورده بود در آشپزخانه گذاشت و سبد دیگری را با خود به بیرون برد. 
مصطفی در سن چهارده سالگی به تمام آن فضایل و توانایی‌هایی که سلیمان احاطه 
بر آنها را برای پسرش آرزو می‌کرد» رسیده بود. مصطفی مانند تمام شاهزادگان عشمانی 
همراه با نخبه‌ترین کودکانی که در 126751017706 یعنی آزمون دست چین کردن بردگان 
os‏ بودندء در مدرسة مخصوص قصر تحت آموزش قرار 
شت. او شمشیرباز و اسب سوار بسیار ماهر و چابکی بود. جوانی بسیار 
دوست داشتنی و دل نزدیک محسوب می‌شد و از هم‌اکنون محبوب فلب سپاهیان 
ینی‌چری بود که هر هفته دسته دسته برای تشویق او در بازی ]671 به میدان 
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ریاضیات را سریم اما عمیق و همه جانبه فراگرفته بود. اما او علاوه بر این توانایی‌ها؛ 
استعدادهای درخشان دیگری داشت که به لحاظ اهمیت. از موارد فوق‌الذکر نیز برتر بود: 
مصطفی از روی غریزه و ذاتا یک فرمانده و رهبر توانا بود و شجاعتی مافوق تصور 


داشت .او به سادگی می توانست:دل دیکران ! بدست آورد و مردم را شیفته و مفتون 
خود کند. سلیمان از ته دل معتقد بود که عثمانی‌ها هرگز ولیعهدی بهتر از مصطفی 
نداشته‌اند. 

در آن روز مصطفی در حالی که گوشه چشم اني آماشتنته و کوک ده وک 


حضصور پدر رسید. چشم راستش در اثر ضربه تقریباً باز نمی‌شد. هنگامی که مصطفی در 
برابر پدر زانو زد تا انگشتر عقیق دست راست او را ببوسد. سلیمان با نگرانی و وحشتی 
مصنوعی سری تکان داد. ۱ 

چه بلایی بر سر خود آورده‌ای؟ 

گلبهار که پشت سر او ایستاده بود پاسخ داد: «این؛ کار هر روز اوست. ای ار کار 
نیزه‌های چوبی بازی 6111 به چشمش اصابت کرده. اضر له شوت من گوش نمی‌کند. 
دائماً به پیشواز خطر می‌رود.» 

زتان سید او شا کی ی ایا با لت بیشتر احتیاط کنم؟» 

BE Ek و‎ 

گلبهار گفت: «اگر اجازه واک حاضر بود تمام روز را بر زين اسب بگذراند.؛ 

این که کار بدی نیست. در روزگار قديی غازی‌ها نه قصری داشتند که بتوانند در آن 
ِ قانونی وضع نمایند. بتابراین بد نیست اگر سلطان بعدی 
عثمانی‌ها با زندگی بر EEE‏ تا و 

ی پدرش گوش می‌داد. او می‌دانست که سلیمان در این 
مورد متحد اوست. 

ولی او سرگرمی‌ای جز این بازی خطرناک نمی پسندد. 

سلیمان گفت: «پسرهای جوان را تباید بیش از حد توبیخ و ملامت نمود.» 

به پسرش نگاه کرد. مصطفی اکنون جوانی بلند قامت و برومند بود که تنها چند بند 
انگشت از پدرش کوتاهتر بود. لبخند درخشانی بر لب داشت و نخستین تارهای مو بر 


گلبهار ق] ۱۷۱ 


چانه‌اش دیده می‌شد. و چه چشمانی! چشمهای مصطفی از شور زندگی و تیروی جوانی 
لبریز بود. هنگامی که سلیمان در این سنین بود» ترس و وحشت چشمانش را کدر کرده 
بود. او در آن زمان هرگز خود را از خشم پدر در امان نمی‌دید و روز و شب از ترس پدر در 
تشویش و نگرانی بسر می‌برد. با خود گفت: خدا را شکر که مصطفی از این دغدغه‌ها در 
امان است و هرگز آن ترس هولتاک را تجربه نخواهد کرد! 

گلبهار بر مخده نشست و با دقت دستهایش, را بر روی زانو بهم قفل کرد. چهره‌اش 
عبوس و پر از شکوه بود. خطاب به مصطفی گفت: «مصطفی. اکنون ما را تتها بگذار. 
می‌خواهم در خلوت با سرور معظم گفتگو کنم.» 

مصطفی لبخندی زد و با یک تعظیم از پدر خداحافظی نمود. سپس بر گونهٌ مادر 
بوسه زد و از اتاق بیرون رفت. 

سلیمان در کنار گلبهار روی مخده نشست و گفت: «تو بیش از اندازه نسبت به او 
سختگیری می‌کنی.» 

چشمان سیاه گلبهار برقی زد: «مصطفی تنها سرمايةٌ زندگی من است.» 

- یک مرد جوان باید تا فرصت باقی است. از تمام لذات و نعمات جوانی بهره‌مند 
شود. خدا می داند که بزودی چه مسوولیتهای سنگینی بر شانه‌اش نهاده خواهد شد. 

ولی او هر روز از میدان اسب سواری با زخم و صدمة تازه‌ای به خانه می‌آید. هفتة 
گذشته سه بار از اسب به زیر افتاد. من می‌ترسم. اگر او بمیرد من چه خاکی به سر کنم؟ 
اگر بلایی بر سر مصطفی بیاید من دیگر نه پسری خواهم داشت و نه همسری. در این 
صورت زندگی من تمام شده و بیهوده خواهد بود. 

سلیمان به گلبهار خیره شد. از اینکه گلبهار وافعیت را این چنین رک و صریح بیان 
کرده بود» خشمگین به نظر می‌رسید. آهسته گفت: «هرچه خدا بخواهد. همان خواهد 
شد.» از لحن صدایش معلوم بود که خشمگین است. 

تو در این اواخر تنها برای دیدن مصطفی به اینجا می‌آیی. 

۔ این حق من است. 

- پس من هیچ حقی ندارم؟ 

سلیمان پیش خود گفت: بله» در این مورد حق با اوست. سلیمان قانونٍ «نوبت 
دجه سی»» یعنی قانون نوبت شبانه‌ای راکه به هریک از کادینهای سلطان عثمانی تعلق 


۳۲ 8 سلطانه 


می‌گرفت. نقض کرده بود. براساس این قانون» حق گلبهار بود که هفته‌ای لااقل یکبار به 
اندرون سلطان برود. گلبهار تاکنون جرات طرح این موضوع را نیافته بود. 

سلیمان که از طرح این موضوع یکی ده وی ار فا یعاس هار تا ان 
روز هرگز به او اعتراضی نکرده و چنین خواسته‌ای را مطرح ننموده بود. شاید همین 
اهمال» بزرگترین اشتباه گلبهار بود. عذاب وجدان باز هم بیشتر بر خشم سلیمان افزود: 
من سوال نکن. من به هرچه اراده کنم» عمل خواهم نمود.» 

گلبهار از خشم سلیمان ترسید. صدایش را پایین آورد و سر را به زیر انداخت: «او تو 
را جادو کرده ایت 

9 

- خرم! این شیطان ریزاندام موقرمز! او تو را افسون کرده و در دام خود اسیر نموده 
است. نقشه بعدی او حاکمیت بر حرمسرا است. او می‌خواهد حتی بر تو حاکم شود! 

و تو چه می‌خواهی؟ 

گلبهار ملتمسانه به سلیمان نگریست و گفت: «من فقط می‌خواهم به تو خدمت کنم.» 

-پس سا کت باش و با سکوت خود به من خدمت کن. 

هی وی کال فتاه وی هت ی تون 
رفت. دیدن این منظره» پرنده زک را در نظر گلبهار مجسم کرد که در حال فرار ار 

سلیمان از اتاق بیرون رفت. غلامان کر و لال که در کتار در نگهبانی می‌دادند» 
همچنان مانتد مجسمه به جلو خیره شده بودند و از ماجرای غم‌انگیزی که در آن اتاق 
گذشت. هیچ نفهمیدند. 

جع نود 

فقو ان و ان ار شام « کیلرجی‌باشی» به اتاق مصطفی امد و اطلاع داد که 
شام حاضر است. چند پیشخدمت لال غذای او را در یک سینی زرین به اتاق آوردند. 
شام آن شب عبارت بود از گوشت قیمه شده همراه با ادویةٌ معط دلمهٌ كدو انجیر تازه 
با خامه و پرتقال رسیده و پرآب. 


گلیهار 8 ۱۷۳ 


شام را در بشقابها و کاسه‌های کوچک و بسیار ظریف چینی به رنگ سفید و آبی که 
کاسه‌ها دارای نقش گل و بته‌ها و بشقایها مزین به نقش رومی و ختایی نود. 
کیلرجی‌باشی مانند هميشه و قبل از هر وعده غذاء مقداری از هر غذارا در حضور 
ولیعهد تناول کرد تا مطمئن شود که در غذا زهر نریخته‌انده سپس تعظیمی کرد و از اتاق 
بیرون رفت. مصطفی دو زانو روی قالی نشست و در سکوت به صرف شام پرداخت. 
گاهی انگشت اشاره را تکان می‌داد و بلافاصله یکی از پیشخدمتها جلو می‌آمد تا جام 
طلایی او را پر از شربت کند. 

مصطفی هنگامی که از خوردن شام فارغ شد به پرتقالها نگاهی کرد؛ یکی از آنها را 
پرداشته و شی بک طرفت آن را کت و شوه را مزه کرد. پرتقال» خشک و تا حدی ترش 
بو د. آن را دی تشقات ات ی مت غدا ترا پس ی زد. بلافاصله یکی از پیشخدمتها با 
لگنی پر از آب معطر جلو آمد. مصطفی انگشتان دستش کیا کو ات قرف رو و مار یش 
آن را با دستمال خشک نمود. شاهزاده از جا برخاست و به اتاق خواب خود رفت. رسم 
چنین بود که پیشخدمتها فوراً باقیماند؛ غذای شاهزاده را می‌خوردند و او به هنگام ترک 
اتاق» نوکران خود را دید که مانند سگ گرسته به سوی سینی حمله‌ور شدند. مصطفی هر 
روز از دیدن این منظره مشمئز می‌شد. 

پیشخدمت مخصوص از ساعتی پیش رختخواب او را اماده کرده بود, اما مصطفی 
احساس خستگی نمی‌کرد. چهار زانو در برابر رحل چوبی بر زمین نشست و در پرتو نور 
اوغا 

SS‏ پیشخدمتهایی که مسؤول شام 
شاهزاده بودند» می‌گذشت. چشمان غلامان از شدت درد از حدقه بیرون زده بود و بدن 
انان در اثر پیچ و تابهای وحشتناک لحظات جان باختن» به نحوی عجیب و غیرعادی در 

دم پیچیده بود. تن مصطفی می‌لرزید و رنگ به چهره نداد شت. اما هنوز زنده بود. پزشک 
مخصوص قصر فوراً داروی قی‌آوری تجویز کرد و مصطفی در حالی که آخرین 
محتو یات معده‌اش را بالا می‌آورد از شکم درد نعره می‌کشید. 

گلبهار زانو بر زمین زده و در حالی که پسرش را در آغوش کشیده بود» به صداي بلند 


۴ اقا سلطانه 


گریه می‌کرد. موهای سرش از فرط ترس و خشم راست ایستاده بود. نعره‌زنان بر سر 
پیشخدمتها و نگهبانان بیچاره و رنگ پریده فریاد کشید که: «چه کسی این بلا را بر سر 
پسرم اة اجتت ۱ 

قاپوآغای جدید به عرض رسانید: «به سر مبارک سلطان قسم که بانیان این جنایت را 
پیدا خواهیم کرد., او خوب می‌دانست که اگر مصطفی مرده بود» فردا صبح سر او را به 
طاق باب سعادت آویزان می‌کردند. 

اما گلبهار به سخنان وحشت زد؛ قایوآغا توجهی نداشت. پسر بیمارش را در اغوش 
گرفته بود و او را مانند یک کودک خردسال به این سو و آن سو تکان می‌داد و در حالی که 
از فرط اندوه» ترس و خشم بی‌اختیار اشک می‌ریخت. دوباره و دوباره می‌پرسید: «اين 
بلا را چه کسی بر سر پسرم آورده است؟» 

کیلرجی‌باشی راکه مسوول چشیدن غذاهای شاهزاده بود به شکنجه گر سلطان که در 
زیرزمین باب سعادت منتظر ایستاده بود» تحویل دادند. از او با دقت هرچه تمامتر 
بازجویی کردند و کیلرجی‌باشی بیچاره نعره‌زنان و لابه کنان قسم خورد که بی‌گناه است. 
او چیز زیادی نمی‌دانست. اما لااقل توانست به قاپوآغا و دستیارانش نشان دهد و ابت 
کند که زهر را در کدامیک از غذاها مخلوط کرده بودند. شکنجه گر مخصوص. 
کیلرجی‌باشی را وادار کرد باقيمانده تمام غذاهایی را که هنوز در سینی طلا و جود داشت. 
یکی پس از دیگری ببلعد. سرانجام شکنجه گر نتیجه کار خود را بدین ترتیب اعلام نمود: 
«پرتقالها سمی است. فرد ناشناسی پرتقالهای مخصوص شاهزاده را به زهر آلوده نموده 
اسنت.) 

سلیمان دستور داد تمام کسانی که در آماده ساختن شام شاهزاده دخالت داشتند» 
یعنی دو آشپز مربوطه و پیشخدمتی که سینی را از اشپزخانه به اتاق اورده بود نیز مورد 
شکنجه و بازجویی قرار گیرند. 

هر سه نفر با نعره‌های دلخراش بی‌گناهی خود را اعلام کردند و گریه کنان تقاضای عفر 
نمودند. اما کسی به آنان رحم نکرد و همگی در زیر شکنجه‌های مأمورین سلطان با 
عذاب فراوان جان باختند. 


۳۸ 


فضای سالن آرایش را مه غلیظی از بخار سفیدرنگ پر کرده بود. کنیزان سیاهپوست 
به آرایش بانوان خود مشغول بودند. 

رم روی نیمکت سنگی نشسته بود و ماساژ دردناک را تحمل می‌کرد. سایر زنان 
حرمسرا بی‌آنکه نیم‌نگاهی به او بیفکنند از کنارش می‌گذشتند. حرم می‌دانست که این 
رفتار نشانهٌ حسادت آنان و نیز نشانگر وحشت دختران حرم از اوست. 

حرم در حالی که از درد به خود می‌پیچید. خود را به دستهای خشن مائومی سپرده 
بود. هر روز به خود می‌گفت: این درد را تحمل می‌کنم اما اجازه نمی‌دهم در این زندان 
پیر و فربه شوم. جوانی و چالاکی تنها حربة من است. 

چشمانش را بسته بود و سعی می‌کرد شکست خود را فراموش کند. خدای من! 
چقدر به هدف نزدیک شده بودم! نقشهٌ زهرآلود کردن پرتقالهاء فکر خود او بود. ُرَم 
ویب SEE‏ اش یی بل عیرست رف GC‏ ود کرک 
نخواهد شد. او با سوزن خیاطی سوراخهای ظریفی در پوست پرتقال ایجاد کرده و 
مائومی شیر شوکران را در این سوراخها ریخته بود. تنها تصادفب صرف باعث نجات 
جان شاهزاده شده بود. با خود گفت: چه باید کرد؟ نقشه‌ها گاهی هم با شکست روبرو 
می‌شوند؛ اما من بالاخره راه دیگری پیدا خواهم کرد. 

در این لحظه متوجهٌ ورود گلبهار به سالن شد. خرّم با خوشحالی متوجه گردید که 
گلبهار فربه و سنگین شده است. دلیل این فربهی کاملاً مشخص بود: یکی از کنیزان ملازم 
او» یک سینی پر از شیرینی پشت سر او حمل می‌کرد. 

هنگامی که گلیهار از کنار رم گذشت. دم آهسته گفت: «تا چند ماه دیگر ده تا کنیز 
هم برایت کافی نخواهد بود.» 

گلبهار حرم را نمی‌دید. اما فوراً صدای او را شناخت. به اطراف نگاهی کرد و در پس 
بو تشر زا دا کرد وه کشت 6 


۶ لا سلطانه 


خر فوراً با خوشحالی از حالت چشمان گلبهار متوجه شد که او عصبی است و سر 
دعوا دارد. ۱ 

گفتم که بزودی به بیشتر از دو کنیز احتیاج پیدا خواهی کرد. چون بدنت آنقدر پیه 
آورده که باید زیر هر بغلت را دو کنیز بگیرد و تازه معلوم نیست که در این صورت هم 
بتوانی مثل گذشته راه بروی. 

گلبهار با خشم فراوان به او خیره شد. این شیطان خبیث او را دست انداخته بود. بله» 
حر او را واقعاً مسخره می‌کرد! 

نقس عمیقی کشید و گفت: «جطور چ ت می‌کنی اینطور با من حرف بزنی .۲ من 
مطمئنم که کار کار تو بوده. تو می‌خواستی پسر مرا بکشی!» 

- تو پیر شده‌ای و مغزت خوب کار نمی‌کند. 

-کان کار توست؛ ساحره بدجنس! 

-اگر این قدر مطمکتی» نزد سلطان برو و از من شکایت کن, اگر جرات دازی این کار را 
بکن! 

گلبهار احساس کرد که چشمانش پر از اشک شده است. با خود گفت: خرّم از قدرت 
خود و از نفوذی که بر سلیمان دارد سخت مطمئن است! و بدبختی بزرگتر اينکه خرّم 
کاملاً درست می‌گوید و حق به جانب اوست. سلیمان هرگز حرف مرا باور نخواهد کرد. 

۔اگر به پسرم صدمه‌ای بزئی تو را خواهم کشت! 

خُرّم لبخندی زد و گفت: «فکر نمی‌کنم سلیمان عزیز من اجازهٌ این کار را به تو بدهد.» 
و در حالی که با دست به شکم برجسته‌اش اشاره می‌کرد ادامه داد: «من می‌توانم برای 
سلیمان ده سلطان به دنیا بیاورم.» 

مصطفی تنها دارایی توست. ولی من سه پسر دارم و می‌توانم پسرهای زیاد دیگری 
هم به دنیا بیاورم. چون سلطان دیگر تو را نمی خواهد و تنها به من علاقه نشان می‌دهد. 
هیچ می‌دانی که چرا نمی‌توانی سلطان را از من جدا کنی؟ چون تو احمقی و حوصله 
سلطان را سر می‌بری. 

پسرم را راحت بگذار و کاری به کار او نداشته باش! 

رم سر را بیخ گوش گلبهار برد و آهسته گفت: رکار تو تمام است. کلبهار!» 


گلبهار افا ۱۷۷ 


گلبهار با دست راست چنان سیلی محکمی به صورت حرم زد که جای آن روی گونه 
او باقی ماند. حرم هم متقابلا به گلبهار حمله کرد. اما ضربةٌ دست او به عمد» تنها از کنار 
گوش گلبهار گذشت. گلبهار دوباره و ار ین بار با ناختهای دست به سوی خرّم یورش برد. 
خْرّم شانه‌های گلبهار را گرفت و او را به طرف خود کشید. هر دو به زمین افتادند. کنیزان 
سیاهپوست فریادزنان کنار رفتند. سینی نقره‌ای با صدای بلند بر کف مرمرین سالن افتاد. 


وله واد 
E E FR‏ 


حرم در حالی که به مائومی تکیه داده بود و به زحمت راه می‌رفت. به خانه 
خصوصی خود بازگشت. درد شدیدی که در شکم احساس می‌کرد. موجب شده بود که 
به جلو خم شود. به سختی نفس می‌کشید. بدنش خیس و لباسش مرطوب بود. و 
برپیشانی و گونه‌هایش قطرات خون دیده می‌شد. 

مائومی حرم را روی مخده نشانید و سپس یک قدم به عقب رفت تا از فاصله به او 
خیره شود. مائومی گیج و وحشت‌زده بود. او متوجه بود که خُرّم عامدا با گلبهار درگیر 
شده و این زد و خورد بخشی از یک نقشه بغرنج و خطرناک است. 

پرسید: «یهتر نیست حکیم را خبر کنم؟) 

خرّم على رغم درد شدید. خندهٌ بلندی سر داد. هنگامی که گلبهار را همراه خود به 
زمین انداخت. ضربةٌ شدیدی به کمرش وارد شده بود. با خود گفت: حتی اگر بچه را 
سقط کنم باز هم به نفع من خواهد و یل کی اس 
خد کان کف رسکیم په کمک رس توانک به من بکد او راشقا هی که نگیم سوق 
دست زدن به او را نداشت و تنها می‌توانست از راه دور آنهم از ورای سه ردیف خواجه 
مسلح به معاینه او بپردازد. 

- بدجوری زخمی شده‌اید. 

- برایم آینه بیاور. 

مائومی آینةٌ جواهرنشان را آورد و آن را به دست خرم داد. خرّم آینه را بالا گرفت و به 
معاینة سر و صورت خود پرداخت. چند خراش سطحی بر گونه‌ها و دو خراش اندکی 
عمیقتر بر پیشانی او دیده می‌شد. با خود گفت: لعنت خدا به این زن بی‌عرضه! حتی 
قابلیت کتک زدن و چنگ انداختن هم ندارد! 

خطاب به مائومی گفت: «با ناخنهایت صورتم را بخراش!» 
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- بانوی من؟ 

«گفتم صورتم را خراش بده!, دستهای مائومی را گرفت و ناختهای تیز کنیزش را بر 
صورت خود کشید: «اینطور! عمیق تر!) 

مائومی با دقت و حوصله ناخنهایش را بر دو گونهٌ حرم کشید و خراشهای عمیقی 
در گوشت صورت او به وجود آورد. پشت سر هم با ناخن صورت خرّم را خراشید. 
ناگهان خندهة بلندی سر داد: کتک زدن و زخمی کردن بانوی حرم چه لذتی داشت! 

برای یک بار هم که شده او صاحب خود را کتک می‌زد و نه صاحبش. او را. 

_کافی است! 

فقط یک خراش دیگو بانوی من. ۱ 

حرم جیغ کشید و دستهای مائومی را به کناری زد. آینه را برداشت و به تصویر خود 
خیره شد: صورت حرم به یک ماسک خون‌الود و غیرقابل تشخیص بدل شده بود. 

مائومی با تحير پرسید: «راضی شدید. بانوی من؟» 

بله» مائومی. راضی هستم. 

ایا اکنون که صورت شما خون‌الود و زخمی است. سلطان شما را بیشتر دوست 
خواهد داشت؟ 

خَرّم در حالی که از شدت درد. اشک از چشمانش سرازیر بود» پاسخ داد: «نه 

ئومی. ولی در عوض گلبهار برای هميشه از چشم سلطان خواهد افتاد.» 


۳۹ 


ایسکی‌سرای زير گامهای سلطان می‌لرزید. 

سلیمان» خشمگین و پرشتاب از راهروهای تاریک حرمسرا گذشت و قیزلرآغاسی 
که صورتش پوشیده از قطرات عرق بود و از ترس زیر لب کلمات نامفهومی ادا می‌کرد. 
افتان و خیزان پشت سر او می‌دوید. نیرویش برای همپایی با سلطان که بسرعت راه 
می‌رفت. کافی نبود و از شدت خستگی هن‌هن می زد. 

در حالی که به قد بلند سلطان و قبای سفید او که همراه با حرکات بدنش در هوا تکان 
می‌خورد. می‌نگریست» با خود گفت: باز سفید پر به پرواز درآمده و چنگالهایش را برای 
شکار باز کرده است. 

سلطان از طریق مادرش والده سلطان در جریان وقایع وحشتناکی که در حرمسرا رخ 
داده بود» قرار گرفت. اخبار در حرمسرا بسرعت پخش می‌شد. در این محیط بسته به جز 
شایعات. مطلب چندانی برای گفتگو و جود نداشت. حتی اخبار بی‌اهمیت و شایعات 
بی‌اساس هم در طول روز به گوش والده سلطان می‌رسید. 

و این رویداد غم‌انگیز: مطلب کم‌اهمیتی نبود. 

قیزلر آغاسی مثوجه شد که سلطان در برابر خانة خصوصی حرم توقف کرد. بدن دو 
خواجه نگهبانِ در با دیدن سلطان در آن حالت به لرزه درآمد. اما همچنان برحسب 
وظیفه مانند محسمه برجای ایستادند و به جلو خیره شدند. 

قیزلر آغاسی منتظر بود. نفسش بند آمده و سینه‌اش بشدت بالا و پایین می‌رقت. 

سلیمان خطاب به او گفت: «به حرم بانو اطلاع بده که من اینجا هستم.؛ 

خواجهٌ پیر تعظیمی کرد و به درون خانه رفت. اما در آنجا خبری از حرم نبود. تنها 
مائومی در حياط ایستاده بود تا به او خوشامد بگوید. کنیز زانو بر زمین زد و سلام گفت. 

قیزلر اغاسی خطاب به مائومی گفت: «سرور معظم می‌خواهد با بانوی تو ملاقات 
کند.» البته روباه پیر حرمسرا پیش از آمدن سلطان؛ پیکی به خانة خرّم فرستاده و او را از 
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آمدن سلطان مطلم کرده بود. 
م + مب 

مائومی گفت: «بانوی من از پذیرش فله عالم معدور ایت 

قیزلر اغاسی چنان به مائومی خیره شد که گویی کنيزک به زبان بیگانه‌ای با او سخن 
گفته است؛ نو چه گفتی؟» 
تشریف‌فرمایی قبلهٌ عالم شخصاً ابراز کند. بی‌نهایت متأسف و شرمنده است. اما دیدار 
با سلطان معظم برای او غیرممکن است. نگاه کردن به چهرهٌ مصدوم و معیوب بانوی 
من» برای سلطان شگون ندارد. 

معیوب و مصدوم؟ 

بانوی من امیدوار است که باگذشت زمان دوباره زیبایی قبلی خود را بدست آورد. 
اما فعلا و تا هنگامی که این چنین زخمی و مصدوم است. نمی‌تواند اجازه دهد که 
سلطان به صورتش نگاه کند. همانطور که گفتم این کار نحس است و شگون ندارد. 

قیزلر آغاسی سرگردان ایستاده بود و درد سینه‌اش لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. با 
خود گفت: من دیگر پیر شده‌ام» لااقل برای سر و کله زدن با ماجراهای نامعقول و 
مشکوکی که این دختر روسی با خود به حرمسرا اورده است. پیر شده‌ام. تا وقتی که تنها 
می توانم به عرض سلطان برسانم که کادین دوم از پذیرش قبله عالم سرباز می‌زند؟ در 

خطاب به مائومی گفت: «خرّم باید سلطان را بپذ برد.» 

قیزلر آغاسی او را کنار زد و خود را به اتاق خصوصی حرم رساند. حرم آنجا بود. بر 
روی مخده‌ای از حریر سبز نشسته و چادر صخیمی بر سر و صورت خود انداخته بو د. 

کل اغا کت «بانوی من.) 

خرّم همچنان ساکت بود. قیزلر اغاسی در حالی که با دستمال ابریشمین عرق را از 
صورتش پاک می‌کرد. با خود گفت: رفتار این زن غیرقابل تحمل است. این دو نفر» بعنی 
مائومی و این ساحر: سرخ موی مرا به مسخره گرفته‌اند. 
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خساطای اوه وود هیا رمیات 

حرم آهسته چادر را از صورتش کنار زد و نفس خواجه پیر با دیدن آن منظره بند آمد. 
بینی. گونه‌ها و حتی چشمهای او پر از زخم و خراش بود. شیارهای سرخ و عمیقی 
صورت او را پوشانده بود. چهرة حرم چنان وحشتناک بود که گویی مورد حملة یک گربة 
وحشی قرار گرفته است. اما این منظره با اطلاعات خبرچینان قیزلرآغاسی مطابقت 
نداشت. شایعات حاکی از آن بود که علی‌رغم شدت زد و خورد به هیچ یک از دو بانوی 
سلطان صدمۀ جدی وارد نشده بود. 

بی‌اختیار جیغ کو تاهی از گلوی خواجه پیر خارج شد که به زوزه یک حیوان شباهت 
دافم مش نا له ارات یرون رفت 


سلیمان جملۀ قیزلر آغاسی را آهسته و شمرده تکرار کرد: «مصدوم‌تر از آن است که 
بتواند مرا بپذیرد؟» سلطان به خواجه ارشد حرم خیره شده بود و آن پیرمرد بیچاره 
احساس می‌کرد که هم اکنون به حال اغما خواهد افتاد. 

این عین جمله‌ای است که بانو بیان کردند. 

لار ری لب کف کار اهاز اسست!) 

چه فرمودید سرور من؟ 


د علد د 
و و2 کرو 


گلبهار در تب هیجان می‌سوخت. پیک قیزلر آغاسی به او هم خبر داده بود که 
حضرت سلطان هم‌اکنون در ایسکی سرای بسر می‌برد. گلبهار مطمئن بود که سلیمان تا 
چند لحظهٌ دیگر به دیدار او خواهد آمد و صد در صد اطمینان داشت که سلطان به 
گزارش و شکایت او در سورد توهینها و فحاشی‌های غیرقابل تصور آن ساحر 
شیطان صفت گوش داده و اقدمات لازم را به عمل خواهد آورد. بالاخره آن مار خوش 
E‏ مش از رشان دادم نود کر میگ سلیسان ما شوه عراز 
شد که این زن تا چه حد بد ذات و خطرناک است. گلبهار در نظر داشت برای سلیمان 
RE ES‏ میسرت ها 
است. با خود گفت: حتماً سلیمان, رم و کنیز جادوگرش را به شکنجه گر مخصوص 
خواهد سپرد و بدین ترتیب حقیقت آشکار خواهد شد. و سلیمان دوباره نزد من باز 
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خواهد گشت و همه چیز مثل سابق خواهد شد. 

گلبهار شخصاً به تزیین میز و چیدن بشقابها پرداخت. شیرینی و راحت‌الحلقوم و 
مها موه ق تاو شین رو مخده نشست. مویش را شانه کرده و بافته بود. پیراهن 
تمیز و عطرآگینی به تن داشت. موهایش را با مروارید تزیین کرده بود و بر گردنش لعل 
درشتی می‌درخشید. 

کوشید تا ارام بر مخده بنشیند و منتظر بماند. اما شدت هیجان او را ارام 
نمی‌گذاشت. بی صبرانه منتظر بود تا به سلیمان گزارش دهد که از آن زن بدسرشت چه 
توهینهای زشتی شنیده است. می خواست | ز دست خرم به سلیمان شکایت کند و بگوید 
که حرم چگونه او را تحریک کرده بود. او حتی نجواکنان تهدید نموده بود که باز هم به 
ان ی و ره ی O‏ ی انس ماخ خر هر 
شد. خدا را شکر که بالاخره فرصتی بدست امد تا چشمان او را به روی حقیقت باز کنم. 
هرچه باشد من کادین اول و مادر سلطان اد عثمانی هستم. 

به کنار پنجره رفت و از پشت میله‌های آن به آبهای درخشأن خلیج و پشت‌بامهای 
سبز رنگ کاخهایی نگریست که در آن سوی خلیج؛ بر دامنهٌ تپه‌های «گالاتا, گسترده شده 
بود. و شت. هرچند که 
اینجا و در پشت این میله‌ها همه جا تنگ و تاریک است . آری» مدتها بود که اینجا برای 
زار هه خی سر e‏ 

اما شاید اکنون اوضاع در آستانه تحول بود. 

در» با یک ضربه شدید باز شد 

اما از آن خواجة سیاه و پیر که دائماً عرق می‌ریخت و همیشه سلطان را همراهی 
می‌کرد؛ خبری نبود. فرصتی برای دو زانو نشستن و سجده در برابر سلطان باقی نمانده 
بود. 

سلیمان با چهره‌ای که از شدت خشم. معوج و ترسناک شده بود در آستانهٌ در 
ایستاد. در را با شدت پشت سر خود بست و مانند یک گاومیش مست به وسط اتاق 
یورش آورد. 

گلبهار در برایر او زانو زد و گفت: «درود بر سرور معظم قبلة عالم» سلطان ...» 

سلیمان بازوی گلبهار را گرفت و او را با خشونت از جا بلند کرد. گلبهار از شدت درد 
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و تعجب فریاد کشید. 

انگشتان سلیمان مانند یک گیرهٌ فولادین بر گوشت بازوی او فشار.می‌آورد. 

چادرت را بردار. 

بدن گلبهار می‌لرزید. با خود گفت: سلطان را چه شده است؟ چه مطلبی او را این 
چنین خشمگین و از خود بی خود کرده است؟ چادرش را کنار زد. چهرة سلیمان از شدت 
خشم و تنفر سياه شده بود. 

حتی یک خراش هم برنداشته‌ای ... 

سرورم متوجه نمی‌شوم ... 

سلیمان دست خود را بالا آورد و چپ و راست پرگونه‌های گلبهار سیلی زد. و دو بار 
دیگر نیز بر صورتش ضربه زد. گلبهار پس از ضربةٌ چهارم نقش بر زمین شد. 

بر زمین افتاده بود و گریه می‌کرد. چه رخ داده بود؟ موضوع از چه قرار بود؟ 

هنگامی که سلیمان دوباره به سخن آمد. لحن صدایش چنان عوض شده بود که به 
زحمت می‌توانست کلمات واضح و شمرده تلفظ کند: «اگر مرا از نگاه کردن به صورت او 
محروم کنی» به خدا قسم که ... که تو را خواهم کشت.» 

-سرور من ... تمنا می‌کنم ... به حرفهای من گوش کن ... 

۔ حسادت تو تمام حرمسرا را مسموم کرده است! 

آخر مگر چه شده؟ چه خطایی از من سر زده است؟ 

_کافی است! شنیدی؟ تو مادر مصطفی هستی و روزی والده سلطان خواهی شد. به 
همین راضی باش! 

این زن شیطان صفت به تو چه گفته است؟ این من نبودم که ... 

سلیمان دوباره دستش را بالا برد و بر صورت گلبهار ضربه زد. موهایش را گرفت و او 
را از زمین بلند کرد و در حالی که گلبهار تاله کنان و فریادزنان طلب عفو می‌کرد» از چپ و 
راست بر سر و صورتش نواخت. خشمی کور و وحشی. خون به چشمانش آورده بود. 
اصلاً فریادهای گلبهار را نمی‌شنید و فقط هنگامی دست از کتک زدن برداشت که پیراهن 
سفیدش به خون آغشته شده بود. آنگاه گلبهار را مانند عروسک پارچه‌ای بر زمین 
انداخت. دستهایش را به دو طرف باز کرد و با چشمان کدر و مات به قطرات خونی که 


بر زمین ریخته بود» خیره شد. 
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مدتی طولانی گلبهار زی ر پای او به زمین افتاده بود و گریه می‌کرد. سلیمان نفس زنان 
بالای سر او ایستاده بود و ناگهان از کاری که کرده بود متنفر شد. هنگامی که سرانجام 
گلبهار سر بلند کرد؛ سلیمان دید که لبها و چشمهای او متورم و آماسیده است و از بینی و 
دهان ون که فر کد 

1 

رسا کت باش! ...» نفس در سینه‌اش حبس شده 1 
خود را کنترل کند: «امروز را فراموش نکن و هرگز سعی نکن او را از من جداکنی.» اکنو 
E r ۱‏ 
بلند کند. اما گلبهار خود راکنار کشید. 

ناگهان احساس پشیمانی مانند سوزش نیش مار» قلب سلیمان را فشرد. با خود گفت: 
نزدیک بود او را بکشم. چیزی نمانده بود که او را خفه کنم. اگر خنجری در دست داشتم. 
TS RTE EE E‏ تسش از EE Su‏ 
هنوز نوجوان کم‌سنی بیش نبود» کادین اول او بود. سلیمان چه سالهای پرسعادتی را در 
کنار او گذرانده بود -و با این حال» در حالت خشم کون چیزی نمانده بود که او را بکشد. 

E و‎ 

سلیمان از اتاق بیرون رفت و گلبهار را با اشکهای تلخش تنها گذاشت. 


۳٠ 


میدان مشق شب 


وکر لاز ی کو د ودی که اجار داشت سا هی تیا وف کر شآ به روفن جواهر بدلی 
و انواع خرت وا ا حرم بپردازد. اما فروش سنگهای بدلی» کار و 
وظیفه اصلی او نبود. گزل در دنیای بسته و محدود حرمسراه یک پدیده نادر و استثنایی 
محسوب می‌شد. چون برخلاف دیگران اجازه داشت به دنیای خارج رفت و آمد کند و 
طبيعتاً طی سالهای طولانی» به عنوان پیک و مأمور ویژه گلبهار در دنیای بیرون از 
حرمسرا عمل کرده بود. 

چندان جوان نبود. پوستی پر از چروک به رنگ تنباکوی خام داشت و چشمانش 
اوو ف اوت کروی و ل ی چان ا از دست رفته» موهایش 
را با حنا رنگ می‌کرد و آنها را با نوارهای پارچه‌ای رنگی می‌بست. ظاهر او نشان می داد 
که در جوانی؛ بسیارزیبا بوده است. 

گزل برای حمل پیامهای خود. کیفی از ابریشم سرخ به گردن می‌آویخت. کلاه 
کوچکی بر سر داشت که آنهم به رنگ سرخ آتشین بود. پیراهنی از حریر طلایی رنگ به 
تن و کفشهایی از چرم سفید بزغاله به پا کرده بود. به مچ دست و پاء دست‌بندها و 
میل‌پاهای نقره‌ای پهن و سنگینی بسته و موهایش را با دانه‌های مروارید زینت داده بود. 
دست و پایش را حنا بسته و به چشمهایش سرمه غلیظی کشیده بود. خلاصه اينکه به 
زنان کولی فالگیر شباهت فراوانی داشت 

قصر ابراهیم در افتاب کمرنگ غروب» به رنگ سرخ خودنمایی می‌کرد. دیوارهای 
عظیم و پنجره‌های چوبی منبت‌کاری شىدة آن نمونه‌ای کوچک از جلال و شکوه 
توپقاقوسرای سلطان سلیمان بود که نیم فرسنگ آنطرف‌تس در آن سوی میدان مشق 
چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کرد. این قصر برای همه ساکنین ستامبول یک آیت و نشانهة 
واضح و چشمگیر بود - همه مردم از سوارانی که کمی پایین‌تر به بازی 00111 مشغول 
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بودند. تا مومنینی که برای ورود به مسجد ایاصوفیه صف می‌کشیدند. از پینه‌دوزان و 
خبازان شهر تا سربازان ینی‌چری که در پشت درگاه مجلل «باب همایون» زندگی 
می‌کردند» همگی می‌دانستند که ابراهیم پاشای یونانی» مهمترین» ثروتمندترین» 
بزرگترین و قدرتمندترین وزیری است که امپراتوری عثمانی در تاریخ یکصد سالهٌ خود 
به چشم دیده است. 

عظمت تالار بارعام ابراهیم پاشا بار دیگر به گزل یادآوری نمود که صاحب قصر چه 
مرد قدرتمندی است. قالی بزرگ و گرانبهایی که بر روی آن زانو زده بود و ده قدم طول و 
پنج قدم عرض داشت. تخت مرصعی که از عاج و لاک سنگ‌پشت ساخته شده بود 
عودسوزها و بخوردانهای مسی فیروزه نشان» شمعدانهای قدی نقره‌ای» همه و همه در 
شان یک سلطان بود. خود ابراهیم هم با آن عمامة بزرگ و سفید و قبای حریر بلندش در 
عظمت و شوکت. دست کمی از خود سلطان نداشت. 

گزل با خود گفت: ابراهیم با موققیت کامل توانسته است خود را بسیار بزرگتر از آلچه 
هست. نشان دهد. شاید عمامهٌ بزرگی که حدود یک سر و گردن ارتفاع داشت و نواری 
طلایی آن را زینت می‌داد» باعث این تأثیر گردیده بود. و به راستی هم مشکل بود که 
انسان آن عمامةٌ عظیم و آن انگشتری طلا را که لعلی به بزرگی تخم کبوتر بر نگین آن 
خودنمایی می‌کرد ببیند و تحت‌تأثیر قرار نگیرد. این کبکبه» احترام‌برانگیز و ترس‌آور 
بود. 

ایراهیم در زندگی» بختیار و خوش شانس بود. پس از آنکه سلیمان او را به وزارت 
عظما منصوب نمود. در آن سوی میدان سواری با پول بیت‌المال برایش قصری مجلل 
بنا نهاد و خواهر خود حدیثه سلطان را به عقد ازدواج او درآورد. 

این ساره طالع» همراه خود قمری را نیز به مدار صعودی قدرت و موفقیت کشانده 
بود. این مرد خوشبخت اکنون چهار زانو در پای پله‌های مرمرین تخت ابراهیم روی قالی 
نشسته و پشت به گزل کرده بود» به طوری که زن یهودی صورت این مرد را نمی‌دید» هر 
ت ک ز کو س کی 

ایسن مرد ورستم دفترداره نام داشت. اصلا بلغاری بود و سالها پیش او را از 
6 به ستامبول آورده بودند. او تحصیلات خود را در مدرسة مخصوص قصر 
سلطان به پایان رسانده و بویذه در ریاضیات استعداد خویی از خود نشان داده بود. آنطور 
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که شایع بود رستم با پشتوانه و حمایتهای بی‌دریغ ابراهیم» خیلی سریع تمام مدارج 
ترقی را در امور خزانه‌داری طی کرده بود. گزل با خود گفت: ابراهیم یکی از خواص خود 
را در راس امور مالی قرار داده است و خدا می‌داند که این انتصاب برای او چه فواید 
سرشاری به همراه دارد. در دیوان و در خارج از آن شایعاتی در مورد سوء استفاده‌های 
مالی در خزانه سلطان و هدیه‌ها و رشوه‌های سرشاری که خزانه‌دار به جیب می‌زد بر سر 
زبانها بود؛ اما طبیعتاً هیچ کس جرأت نمی‌کرد علیه ابراهیم سخنی بر زبان جاری کند؛ 
چون همه می‌دانستند که اعتراض به ابراهیم همان و اویزان شدن به سیخ و قلاب دیوار 
باب همایون همان. 

گرل با خود گفت: رستم در اینجا چه می‌کند؟ آیا ابراهیم به تازگی در موارد غير مالی 
هم با او به مشورت می‌پردازد؟ 

ابراهیم. مرد دوم امپراتوری ای د کول نگاه کرد و متوجه شد که او به رستم 
خیره شده است؛ اما ابراهیم بی‌توجه به این اشاره به گونه‌ای با او به گفتگو پرداخت که 
گویی آن دو در تالار تنها هستند: «خوب, گزل اکنون به من بگو که چه امر خطیری تو را 
به خانه محقر من کشانده است؟» 

- بانوی من گلبهار تهنیات گرم خود را به شما تقدیم می‌کند. ایشان برای شما دعا 
کرده و امیدوار است که سلامتی و ثروت در خانة شما روزافزون باشد. 

از کادین اول سلطان و درودهای گرم وی بسیار ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم 
خداوند همیشه حافظ ایشان باشد و زیبایی او هرگز پژمرده نگردد. 

انشاءالله. 

شایعاتی شنیده‌ام گزل! 

چه نوع شایعاتی» سرور من؟ 

می‌گویند بانوی تو در ایسکی سرای با بانو حرم درگیری و مشاجره داشته است. دعا 
می‌کنم که این مشاجره هرچه زودتر با رضایت کامل طرفین حل و فصل شود. 

گزل تصمیم گرفت شوه محاوره رسمی و پرپیچ و خم درباری را به کتاری بگذارد: 
«می‌خواهند بانوی مرا تبعید کنند» سرور من.» 

ابراهیم لحظه‌ای سکوت کرد ولی هیچ واکنشی در وجناتش دیده نشد: «این هم 
شایعه است. کزل؟» 
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و 
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گزل با خود گفت: ولی این ادعای تو با آنچه در کوچه و بازار ورد زبانهاست تفاوت 
دارد. همه می‌گویند که در تمام امور مملکت. سلطان واقعی تو هستی و سلیمان تنها نام 
سلطان را به دک می‌کشد. البته من» حتی در اینجا هم جرأت بازگو کردن این شایعات را 
ندارم. «تنها خواهش بانوی من این اسب ده شما نظر مساعد سلطان را تسبت به وی 
جلب کنید.» 

این مساله مربوط به حرمسرا است و بنابراین به من هیچ ارتباطی ندارد. تو خوب 
می‌دانی که من در صورت توان» بسیار مايل و راغب به کمک کردن به بانوی تو هستم. 
اما ان درخو است از ید قدرت و حیطه مسوولیتهای ناجیز من خارج است. شاید بهتر 
باشد که بانوی تو درخواست خود را با قیزلر آغاسی مطرح کند. 
تبعیدگونة بانو گلبهار بینديشید. 

ابراهیم به جلو خم شد و دست خود را به دستهٌ تخت تکیه داد. علایم نگرانی در 
صورتش بدیدار شده بو د. «بله گزل. به سختانت گوش می‌کنم. ادامه ند ۵.) 

شما همواره دوست و حامی شاهزاده مصطفی بوده‌اید. بالاخره روزی شاهزاده 
و دوشتی بهشما یادآور شود 

آیا اش تست 0 

-خیر سرور من. اما بانوی من مایل است به شما بادآور شود که او حافظه‌ای بسیار 
خوب و طولانی دارد و خدمات دوستان پسرش را هرگز فراموش نمی‌کند. 

فضایل نیک بانوی توء بی‌نهایت و شهره عام و خاص است. 

- بانوی من مایل است به شما یادآور شود که درتمام این مدت هرگز تلاشی برای 
مقابله با قدرت وزير اعظم به عمل نیاورده است. 

اپراهیم با تعجب خندید و گفت: رالبته همینطور است که می‌گویی.» 

«اما شاید خرّم بانو افکار دیگری در سر داشته باشد. شاید او خود را از هم اکنون برای 
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مقابله با شما آماده می‌کند.» این گفتة کر ل در تالار قصر ابراهیم چنان پژواکی داشت که 
E‏ تشن وا تام ماش ط رات نز کل 
خیره شد و در تمام این مدت. دسته تخت مرصعش را در مشت می‌فشرد. بالاخره 
پرسید: «تو اینطور فکر می‌کنی» گزل؟» 

در کوچه و بازار همه می‌گویند که حرم بانو سلطان را جادو کرده است. سرور من. 

ولی ادار؛ امپراتوری عثمانی به دست قالی‌فروشان و شایعه‌پردازان نیست. 

-بانوی من مایل است به شما یادآور شود که سلطان روزها و شبهای خود را با حدم 
سیری می‌کند» سرور من. سلطان با حرم بانو در مورد مسایل سیاسی هم مشورت 
می‌نماید. 

این هم از شایعات مزخرف حرمسرا است! 

تنها خواهش بانوی من از آن سرور گرامی این است: با سلطان در مورد بانو گلبهار 
سخن بگویید و دل سلطان را در این مورد نرم کنید. شما مشاور خردمند و باوفایی 
هستید و بانوی من بسیار علاقه‌مند است که از این پس نیز به سلامت باشید و گزندی 

۔ تو منظورت را با وضوح کافی بیان کردی» گزل. مرخصی. 

ارد وکو کول ر الیش بای نهیم بوسه زد و چهار دست و پا از تالار خارج 
فیک از آهیمبه ور ج او از خالار تگاه کره وش یه بیان ا رم و ایجاد خطر 
برای من؟ نه» این غیر ممکن است! 

TEY 

ابراهیم به مردی که همچنان ساکت و صبور در پای تخت او نشسته برد نگریست: 
«هان» دفتردار. نظر تو چجیست؟» 

عقل و منطق حکم می‌کند که هرگز بیش از حد نیاز و اجبار برای خود دشمن 
نتراشید. 

این واقعیتی است که سلطان به این دختر روسی. آزادی عمل زیادی داده است. ولی 
.. مقابله با وزرات عظما؟ 

رستم گفت: «اين سوّالی است که تنها شخص شما می‌تواند به آن پاسخ دهد سرور 
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ابراهیم با نگاهی موشکافانه به صورت دفتردار نگریست و با خود گفت: ایا می‌توانی 
فکر مرا بخوانی. دفتردار؟ اگر که متو جه مشکل واقعی من شده‌ای. یعنی اگر فهمیده‌ای که 
حرمسرا اگر چه جزئی از امپراتوری عثمانی است. اما من در آنجا فاقد نفوذ هستم و 
نمی‌توانم آنجا را کنترل کنم - در این صورت بسیار خوب خویشتن‌داری کرده‌ای و 
نگذاشته‌ای که آثار تردید در چهره‌ات آشکار شود. ولی اين که عادت همیشگی توست! 
تو هرگز به احساسات خود اجازهٌ بروز نمی‌دهی, تا انجا که گاهی از خود می‌پرسم ایا تو 
همه ترجیح داده‌ام. چون خود من برخلاف توء گاهی اجازه می‌دهم که جوشش خون و 
احساسات بر قدرت تشخیص و داوری‌ام چیره شود. 

آنگاه خطاب به رستم گفت: «گلبهار مادر شاهزاده وليعهد است و روری والده سلطان 
حرمسرا خواهد شد. بنابراین خواهم کوشید در حد امکان به او کمک کنم.» 

رستم گفت: «بله و بعلاوه محدود کردن حیطه فعالیت و میزان قدرت این دختر 
روسی. به هرحال به نفع شماست.» 

ابراهیم نگاه تندی به رستم انداخت. وزير اعظم به این جنبه از ماجرا حتی فکر هم 
نکرده بود. ولی شک نداشت که سلطان به راهنمایی‌ها و نصایح او عمل خواهد کرد. 
مگر نه اینکه سلطان تاکنون هرگز به نظرات او بی تو جه نبوده است؟ 

اما شاید اوضاع عوض شده باشدا! 


۳۱ 


توپقاپوسرای 


آن شب عود ابراهيم اصلاً سلطان را شاد نمی‌کرد. در حالی که پیشخدمتها آخرین 
بشقاب راحت‌الحلقوم را که سلطان همیشه بعد از غذا تناول می‌کرد» از سفره 
برمی‌داشتند» سلیمان مغموم و عبوس به دستهایش خیره شده بود. ابراهیم آهنگ خود 
رابه پایان برد عود را به کناری گذاشت و گردنش را کج کرد. 

سرور من نگران و فکر او مشغول است. 

سلیمان سری تکان داد و گفت: «آری ابراهیم» همینطور است که می‌گویی.» 

- آیا نگران نماینده خاندان هایسبورگ هستید؟ 

سلیمان با چهره اخم‌آلود سر فرود آورد. آری» نمایندهٌ دربار هاپسبورگ! فردیناند 
وا 0 خاد ر دود که سا مه اقا رم ماه و تسوا دم ای 
برای عقد قرارداد مطرح می‌کرد. نمایند؛ٌ او با کمال وقاحت ادعا کرده بود که فردیناند به 
دلیل نسب پادشاهی‌اش. مجارستان را جزیی از امپراتوری خود می‌داند و خواستار 
استرداد آن است. سلیمان از اینکه پيشنهاد ابراهیم را پذیرفته و از این نمایند؛ وقیح به 
نحوی شایان و به شیوه مرضیه عثمانیان در سیاهچال «یدی کوله» پذیرایی کرده بود 
خوشحال و راضی به نظر می‌رسید. 

نه, ابراهیم. آنچه موجب ملال ی یوس سیاسی نیست. 

اما به هرحال یک مسألةٌ سیاسی مهم وجود دارد که باید حل شود 

E بل‎ 

امیدوارم که سرور من بزودی یعنی پس از آنکه تصمیم مقتضی را در این مورد 
اتخاذ نمودند» وزیر اعظم خود را نیز در جریان این تصمیم قرار دهند. 

سلیمان با آنکه حال مزاح نداشت. لبخندی زد. ملامتی در لحن صدای ابراهیم و جود 
نداشت. او گوشه لیش را به طرف بالا کشیده بود و اين نشأن می‌داد که بیشتر با شخص 
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خود سر مزاح دارد. سلیمان با خود گفت: حق با ابراهیم است. اکنون چند روز است که او 
منتظر اظهار نظر و تصمیم صریح من می‌باشد. 

آهی کشید و پرسید: «نظر تو دربار؛ زاپولیا چیست؟» 

۔ او شاه نیست و به هیچ وجه کیفیت پادشاهی ندارد. اما به نظر من می‌تواند دست 
نشانده بسیار خوبی برای ما باشد. 

سلیمان سری تکان داد. این همان استدلال و همان اظهار نظری بود که او از زبان حرم 
هم شنیده بود: «من هم به نتیجهُ مشابهی رسیده‌ام. ما می‌توانیم أو را به دربانی امپراتوری 
خود در غرب منصوب کنیم. تا روزی که او به ما غرامت آن هم به صورت طلای ناب و 
برده‌های جوان برای 120۷91171060 می‌پردازد و در ازای. ان ان هم به اذن ماء اجازه دارد 
خود را شاه بنامد» تا ان روز پادشاهی مجارستان از ان ما خواهد بود.» 

-اين تصمیم قطعی شماست؟ 

سلیمان گفت: «بله. تصمیم خود را به اطلاع نمایندگان او برسان.» 

ابراهیم دوباره عود خود را برداشت و به نواختن آهنگی آرام پرداخت. اما سلیمان 
احساس ناآرامی و ناراحتی می‌کرد. حتی در اینجا هم راحت نبود. دائماً به جنگ روانی 
سختی فکر می‌کرد که در حرمسرای او به راه افتاده بود. 

سرانجام طاقت نیاورد و به ابراهیم گفت: «مطلبی است که می‌خواهم با تو در ميان 
بگذارم.» 

-بله» سرور من. 

- موضوع مربوط به مصطفی است. 

- سرور من ؟ 

مصطفی شایستگی خود را هم در مقام مدیریت و رهیری و هم در زمینه‌های 
جنگی و جنگاوری به خوبی نشان داده است. او اکنون چهارده سال سن دارد. شاید بهتر 
باشد که او را به فرمانداری یکی از مناطق کشور منصوب کنیم تا هم تجربه بیندوزد و هم 
برای تقبل وظایف سنگینی که در آینده به عهده او واگذار خواهد شد آماده شود. 

ابراهیم هدعو دوانه کنازی داشت 

ل راست می‌گفت! سلیمان در نظر داشت گلبهار را از حرمسرای خود اخراج 
کند و او را به بهانه نخستین مقام فرمانداری مصطفی» به تبعید بفرستد. 
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- ولی شاهزاده هنوز خیلی جوان است. 

- وقتی که پدرم مرا به مانیسا فرستاد» تنها یک سال از او بیشتر داشتم. 

-ولی در این سن و سال کم» یک سال مدت زیادی است. 

-با این حال من فکر می‌کنم که وقت این کار فرا رسیده است. اما در عین حال با نظر 
تو موافقم. بهتر است مادر مصطفی را هم همراه او بفرستیم تا مواظب شاهزاده باشد. 
مصطفی و مادرش بسیار به هم نزدیکند. با نظر من موافقی؟ 

- تصور می‌کنم بهتر است از این تصمیم منصرف بشوید. سرور من. 

-ولی من تصمیم قطعی خود را گرفته‌ام. 

ابراهیم از فرط تعجب مات مانده بود. سلیمان تا به آن روز هرگز تصمیمی را بر 
خحلاف نظر او اتخاذ نکرده بود. با سرسختی به تلاش خود ادامه داد: «یکی از خطرات ان 
تصمیم آلوده شدن دست او در این سن اندک. به خون و خونریزی است. بهتر است در 
ان ی وا ی 

- خیر ابراهیم. این بار نه. چیزی برای بحث و بررسی وجود ندارد. 

- پيشنهاد می‌کنم اجرای تصمیمتان را به تعویق بیندازید. بهتر است لااقل یک سال 

مصطفی پسر من است. من بهتر از هرکسی او را می‌شناسم. 

اما واگذار کردن پست فرمانداری به او در این سن کم ... 

- راحتم یگذان ابراهیم! به تو گفتم تصمیمم را گرفته‌ام! تو وزير خوبی هستی» اما 
سلطان منم نه توا 

ابراهیم شگفت‌زده به سلیمان خیره شد. چشمان سلیمان از فرط هیجان می‌درخشید. 
ابراهیم با خود گفت: درست مثل یک بشکه باروت خشک است که هر لحظه ممکن 
انیت ی شود کامار رفن است که کف اد گر ای فک را ندز مش ای هوشر 
آورده است. سلیمان حاضر نیست به حرف من گوش کند. چون کسی قبلاً به او هشدار 
داده و او را آماده کرده است. اما این شخص ناشناس چه کسی می‌تواند باشد؟ 

ابراهیم می‌دانست که تحریک بیش از حد سلیمان. بسیار خطرناک است: «هرطور که 
عتید؛؟ شماست» همان خواهد شد. من تسلیم سرور خود هستم و مطمکنم که قطعاً 
حکمتی در این نظر وجود دارد.» 
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سلیمان گفت: «من خسته‌ام. به رختخواب می‌روم.» 

سلیمان قبای خود را کند و همانجا بر روی تشکهایی که نوکران برای ان دو اماده کرده 
بودند. دراز کشید. در حالی که دو خواجه قوی هیکل در کنار شمعهای دو سوی 
رختخواب سلطان به نگهبانی پرداختند. ابراهیم همچنان چهارزانو بر قالی نشسته بود و 
ا 

ابراهیم در حالی که عود می‌نواخت» چشمان خود را بست و در عالم خیال تارهای 
ساز خود را دید که زخمه زنان از دیوارهای خاکستری رنگ قصر فراتر رفتند از هفت تیه 
ستامبول گذشتند. دریای سیاه دریای مدیترانه و دریای اژه را پشت سر گذاشتند. از 
شنهای روان مصر و الجزای از کوههای ایران و یونان از رودخانه‌های سرکش فرات و 
رای سا رتاو ها تفاس ار کایی ری مرت او وهای موی 
اورشلیم. بابل» مکه و مدینه رسیدند. در آن سوی دریاها و دشتهاء سلیمان و شخص 
خود را دید که بر تارهای عود آهنگی جادویی می‌نواختند و شاهزادگان و پاشاهاء شاهان 
و شیوخ همراه با این نوای اثیری به پایکوبی مشغول بودند. اما ناگهان تارهای لزجی را 
دید که همچون بازوان یک اختاپوس کریه از دیوارهای شهر جدا شده و اهسته به دور 
بدن او و پادشاه محبوبش می‌پیچیدند. و دستهایی که سر نخ این تور خطرناک را در 
دست داشت. دستهایی سفید و نرم و حنا بسته و زنانه بود که ناخنهایش به رنگ سرخ 


ابراهیم در ان تالار نیمه تاریک» به خود لرزید و برای نخستین بار در زندگی احساس 
ا می‌ترسد. 
د چ چو 


سلیمان در حیاط درونی قصر بر اسب سفیدی سوار بود و یاقوت کبودی بر پیشانی 
عمامه‌اش دیده می‌شد. چند پر طاووس بر فراز این یاقوت. در مسیر باد کمر خم کرده 
بود. قبای سفید سلطان در باد شمال که با ان فصل سال موافقت چندانی نداشت. پف 
کرده بود. چهره‌اش همچون مجسمه‌ای از سنگ» جدی. خشن و بی‌رحم بود. هیچکس 
دلیل این حالت غیرعادی را نمی‌دانست و اگر هم کسی از نوکران و نگهباننی که اطراف 
او را پر کرده بودند؛ به خود جرأت می‌داد و بی‌محابا به چهره او نگاه می‌کرد. ممکن نبود 
از وجنات سلیمان به دلایل این خشونت پی ببرد. ولی البته هیچکس از ترس جان خود 
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ات ی ی ام ما که 

سلیمان به مصطفی نگاه می‌کرد که چابک و جسور بر اسبش نشسته بود. با خود 
کھت انم نس هو زیت ابن را از راه رف نو ها تن کسید واه سر 
دوست دارد. مصطفی با چشمهای درشت و پرامیدش به سایه زیر دروازه شرقی 
راکیش آهسته به راه افتاد. اسب گوشهایش را تیز کرده بود تا حتی آهسته‌ترین فرمان 
صاحبش را هم پشنود. 

سلیمان اسب را به کنار مرکوب مصطفی هدایت کرد. به سوی او برگشت و دست 
خود را بر ساعد پسرش گذاشت و گفت: «سفرت به خير باد. امیدوارم که خداوند محافظ 
و نگهدار تو باشد.» 

«متشکرم پدر.» سرخی کمرنگی بر گونه‌هایش ظاهر شد. شور و شوق جوانی از یک 
سو و احساس مسو ولیت ار شوی دی در وخرذشن در کشمکش بود 

ی اي 

با هرچه در توان دارم برای خدمت به شما تلاش خواهم کرد. 
سلطان و ولیعهد او هم خادمینی بیش نیستند. اسلام مخدوم ماست. دست خدا 
به همراهت. 

بله پدر. خداحافظ. ۰ 

سلیمان ناگهان سنگینی دوری از فرزند را همچون سنگی وزین بر شانه‌های خود 
احساس کرد. با خود گفت: چه احساس غریبی که فردا به حرم بروم و جای مصطفی را در 
انجا خالی ببینم! در پشت سر خود حرکت و صدایی شنید و دید که سه زن مستوره از 
قاط لفیا و نا له یروا کال که عم که آماده کک درا تیه ان ماق 
تلبهار و دو ندیمه او بودند. 

تک از آن ف نف.مکتی کرد ار پت جادر به سلیمان بغیره کا کو م 
اشاره‌ای بود. گویی امیدوار بود و انتظار داشت که سلیمان نزد او برود و با وی سخن 

هنگامی که سلیمان دوباره به پشت سر نگاه کرد» بانوی مستوره از نظر ناپدید شده 
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نو د. 

سلیمان منتظر ماند تا آن کاروان کوچک از حياط بیرون رفت و دروازهٌ ایسکی سرای 
احساس ارامش و سیکبالی عجیبی کرد. تو گویی لااقل بخشی از یک بار گران سرانجام از 
دوش او برداشته عم رامیت و 
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دریای ایونی -سال ۱۵۳۲ 


دریافتهای حسی, به نحو گیج‌کننده‌ای متفاوت و متضاد بودند. از یکسو رنگهای 
درخشان دریا و عظمت آسمان آبی چشم را خیره می‌کرد - و از سوی دیگر آن تعفن 
حیوانی و تهوع‌آور مشام را آزار می‌داد. 

«گالر, همچون حشرة آبی بزرگی به نظر می‌رسید که بيست و هفت جفت پارو در دو 
طرف. مانند پاهای باریک و بلند یک عنکبوت. آن را بر سطح صاف و درخشان آب به 
جلو می‌راندند. بیرق سه گوش و پرچمهای رنگارنگ کشتی بر میلة عقب و دیرک بلند 
میانی. همراه با وزش ملایم باد» در آسمان می‌رقصید. تصویر شیر طلایی ونیز بر پرچم 
ا که دای ام که یی کی ودر ار ار ع نها یوار 
دیوارهای آن تزیینات و کنده کاری‌های زیبایی داشت. در زیر سایبانی از پارچهٌ ارغوانی و 
طلایی رنگ. از تابش مستقیم آفتاب در امان بود. در زیراین سایبان» افسران کشتی و تنها 
مسافر ظریف و زیباروی آن بر قالی یا مخده‌های راحت نشسته بودند و استراحت 
می‌کردند. همه آنها دستمالهای معطری به بینی و دهان خود می‌فشردند تا بوی تعفن 
وحشتناکی که همچون توده‌های مه از شکم کشتی بیرون می‌آمد و مانند یک شبح 
نامریی نحس کشتی را محاصره کرده بود به مشام اتان نرسد. 

بادبانهای کشتی مانند دو عدل بزرگ از طاقه‌های پارچه به نوک دکل پیشین و دکل 
اصلی کشتی بسته شده بود. پنهان در تاریکی درون شکم کشتی, برده‌های برهنه در چهار 
ردیف بیست و هفت نفره گالر ونیزی را بر روی آب به جلو می‌راندند. پا و گردن آنان به 
نیمکتهای چوبی زنجیر شده بود؛ و پیشاب و مدفوع همراه با گنداب ته کشتی به قوزک 
پای انها می‌رسید. هجده ساعت بود که لاینقطع پارو می‌زدند. یکی از درجه‌داران کشتی 
از راهروی میان نیمکتها گذشت تا نان خیسانده در شراب را در دهان آن بردگانی فرو کند 
ده در استانهٌ اغما بودند و خستگی آنها را از پا درآورده بود. چندین نفر در زنجیرهای 


خود بیهوش افتاده بودند. سرپرست پاروزنان با طنابی که قبلاً آن را در آب پر از نمک 
دریا خوابانده بود آنان را آنقدر شلاق زد تا دوباره به هوش آمدند. دو تن از بردگانی را که 
به موفع به هوش نيامدند و ظاهرا بی‌مصرف شده بودند» ا ر اراد كدت و از 
پنجره‌های کناری به دریا انداختند. 

«جولیا گونزاگا, که روی صندلی راحت خود در زیر سایبان ارغوانی عرشه عقب 
کشتی نشسته بود. هیچ یک از این مناظر و رویدادها را نمی‌دید. پرده‌های حریر مانع 
کر NAA‏ 
این سفر چندین بار توانسته بود از بالاء به آن پاروزنان بخت برگشته نگاهی بیفکند و 
منظره‌ای که دیده بود همچون داغی سوزان و عمیق برای هميشه در ضمیرش نقش 
بسته بود. تا به آن روز هرگز چنین نکبت بی‌پایان و چنین نومیدی و درماندگی و چنین 
کثافت تهوع‌آوری ندیده بود و آن تصویر در هیچ یک از دقایق و ثانیه‌های ده روزی که از 
سفر دریایی جولیا می‌گذشت. او را آرام نگذاشته بود. ناخدا به او گفته بود که فقط کفاره 
یعنی ملوانان ترک و دزدان دریایی عرب که توسط نیروهای ونیزی اسیر می‌شوند. برای 
پارو زدن در گالر انتخاب می‌گردند و لذا این موجودات با حیوان تفاوتی ندارند. اما 
جولیا نمی‌توانست احساس شرمساری شدیدی را که با رژیت آن منظره بر وجودش 
مستولی شده بود از روح و جانش بزداید. چشمانش را که از نور خیره کسننده دریمای 
مدیترانه به درد آمده بود. بست. تسبیح را بین انشتانش چرخاند و کوشید تا افکارش را 
متوجه مسائل دینی و معنوی کند. 

این نخستین بار بود که جولیا از موطن خود ونیز خارج می‌شد و تمام وجودش 
سرشار از هیجانی شادی‌بخش و در عین حال ترس و وحشتی موهوم بود. همسرش 
«پیترو» 10170 دو ماه پیش در جریان سفری به قبرس -که برای سرکشی به اموالش 
انجام شد - بیمار گردیده بود. جولیا مطلع شده بود که بیماری همسرش احتمالاً مدت 
زیادی به طول خواهد انجامید؛ و اکتون پیترو همسر جوانش را نزد خود طلبیده بود. 
جولیا می‌دانست که پیترو او را به عنوان پرستار و نه به عنوان همسر نزد خود فرا خوانده 
است. پیترو به عنوان همسر علاقة چندانی به جولیا نشان نمی‌داد و بتابراین تمام اسرار 
زناشویی برای آن دختر بیچاره همچنان مکتوم و ناشناخته باقی مانده بود. در شب 


ازدواج پیترو در آستانهة اتاق خواب بر گونه جولیا بوسه پدرانه‌ای زده و سپس برای 
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استراحت به اتاق خصوصی خود رفته بود و تا به آن روز هم که دو سال از ازدواج آنان 
می‌گذشت. در این روش هیچ تغییری ایجاد نشده بود. 

جولیا فقط هنگامی به اتاق خصوصی پیترو می‌رفت که پیرمرد دوباره بیمار شده و 
در بستر افتاده برد و از به پرستاری و مراقبت داشت. این وضعیت طی دو سال گذشته 
چندین بار تکرار شده و تعداد بیماری‌های پیترو همچنان رو به افزایش بود. پیترو در 
اوقات بیماری به همسرش دستور می‌داد روز و شب در کنار تخت او بنشیند و برایش به 
صدای بلند آثار فلسفی افلاطون را بخواند. از تمام کارهای جولیاء این تنها فعالیتی بود که 
پیترو را راضی و خوشحال می‌کرد. جولیا خیلی زود دریافته بود که همسرش مردی 
عصبانی مزاج و تندخوست که خیلی زود از کوره به در می‌رود بیش از حد از 
خود راضی است و به موقعیت اجتماعی خود سخت می‌بالد. جولیا هر روز پدرش را که 
بانی این وصلت نامتناسب و نامیمون بود؛ نفرین می‌کرد. 

تنها چیزی که برای پدرش اهمیت داشت. سیاست بود. 

در واقع جولیا می‌توانست از این سفر لذت فراوان برد: هوای تازه دریای آرام و 
درخشان و شکوفه و گلهای زیبای بهاری که در جزایر بین راه چشم را خیره می‌کرد 
همگی دلپذیر و آرامش‌بخش بود. جولیا از اينکه از محیط بسته و خفقان‌آور قصر پدر و 
همسی از راهروهای تنگ و تاریک که بوی نا و ماندگی می‌داد. از یکنواختی ملال‌آور 
قلابدوزی روزانه و از رفتن اجباری به کلیسا در سپیدهٌ صبح آزاد شده است. خوشحال و 
راضی بود. با خود می‌گفت: چقدر دریا زیباست! اما افسوس که این تعفن تهوع‌اور 
مشام و روحم را آرام نمی‌گذارد. بوی گندی که از یمکت بردگان برمی‌خاست یادآور 
خبائت نفرت‌انگیزی بود که در آن پایین؛ در شکم کشتی حاکمیت داشت. از سوی دیگر 
این تعفن او را به یاد پدیده نفرت‌انگیزی می‌انداخت که در مقصد سفر در انتظار او بود: 
این بو» بوی یک همسر پیر و ناسازگار و در حال مرگ بود. 

ناگهان و بدون هیچ دلیل خاصی از خود پرسید: بر سر عباس چه آمده است؟ عباس! 
... هیچ مردی» نه قبل و نه بعد از آن ماجرای کوتاه اما به یاد ماندنی» هرگز مانند عباس با 
وی سخن نگفته بود. خاطرهٌ عباس مانند شمایل یک قدیس در خاطرات گذشته و دور 
جولیا می‌درخشید. عباس به او امکان داده بود تا برای چند روز فقط برای چند روز - 
خود را زنده و خوشبخت احساس کند. 
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- افکار زیبایی به خاطرتان رسیده بانوی من؟ 

و لا وین دک ولاف ادا کی برد که با رو 
سخن می‌گفت. بلینی جوانی قوی‌هیکل و نسبتاً کوتاه‌قد با گونه‌های سرخ و چشمانی 
زیرک و نگاهی نافذ بود. 

رمتو جه نشدم. چه گفتید؟, آیا بلینی صورت او را از زیر سرانداز بلند و ضخیمش در 
حال لبخند زدن دیده بود؟ 

در سفری چنین طولانی. انسان فرصت زیادی برای فکر کردن دارد. 

- به همسرم فکر می‌کردم. 

«آهان!, بلینی نگاهش را به افق دوخت و در حالی که با انگشت. دوردست دریا را 
نشان می‌داد. گفت: «ده روز دیگر که بگذرد» شما و همسرتان به یکدیگر خواهید رسید. 
از این بابت مطمنم. تازه اگر باد مساعد بوزد. شاید سفر ما به ده روز هم نرسد. پارو 
هرگز نمی تواند جای باد را بگیرد.» 

_کاملا درست است. 

بلینی دستمالش را برای لحظه‌ای جلوی بینی گرفت و نفس عمیقی کشید: «چه 
مدتی است که همسر خود دورید؟» 

یا کر واه 

شش ماه رمان بسیار زیادی اتیک تیا دلتان برای عالیجناب خیلی REESE‏ 
شتا 

جولیا متو جه استهزای پنهانی شد که در لحن صدای ناخدا شنیده می‌شد و ناگهان 
علی‌رغم آن همه نامرادی» احساس کرد که خشم» وجودش را فراگرفته است. با لحنی پر 
معنا پاسخ داد: «بیشتر از آنچه به تصور شما می‌آید برای همسرم دلتنگم.» و با 
خوشحالی. ظاهر شدن سرخی شرم بر گونه‌های ناخدای جوان را مشاهده نمود. 

بلینی موضوع صحبت را عوض کرد و در حالی که به افق نگاه می‌کرد گفت: «اگر باد 
مساعد بوزد ..., اما جمله در گلویش خفه شد. در حالی که در دل ناسزا می‌گفت. با عجله 
برای آوردن دوربین چشمی‌اش به راه افتاد. اما فریادهای ملوانانی که برای باز کردن بادبان 
به بالای دکل پیشین کشتی رفته بودند. نگرانی بلینی را تأیید نمود. 

بادبانهای سه گوش یک کشتی «گالیوت» ناگهان و غیرمترقبه در فاصله‌ای کمتر از یک 
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مایل» از پشت صخره‌های ساحلی یک جزیره کوچک ظاهر شد. پاروهای این کشتی 
منظم و سریع بالا و پایین می‌رفت و کشتی با سرعتی عجیب به گالر ونیزی نزدیک 
شب 

بلینی با صدایی که وحشت در آن موج می‌زد فریاد کشید: «ترکها! ترکها!» شتابزده از 
پله‌هایی که عرشة عقبی را به عرشة بردگان و اتاق فرمان متصل می‌کرد پایین دوید و 
جولیا فریاد وحشیانة او را شنید که آمرانه می‌گفت: «سریعتر پارو بزنید! سریعترا» 

صدای سوت و ضربات شلاق به گوش رسید و جولیا فریادهای دردالود بردگان را 
شنید که علیه این شکنجۀ جدید. زبان به اعتراض گشوده بودند. سکاندار که بر روی 
سکوی مخصوص بالای عرشه پشتی ایستاده بود» خود را بر روی اهرم بلند سکان 
انداخت تا مسیر کشتی را به سمت راست تغییر دهد و از سر راه کشتی دزدان دریایی ترک 
کنار برود. گالر پیچ و تابی خورد و از جا کنده شد. اما هنوز چند لحظه نگذشته بود که 
کشتی دزدان دریایی آنقدر نزدیک شد که جولیا می‌توانست به وضوح پاروهای آنها را 
ببیند: پاروها منظم و سریع در اب فرو می‌رفتنده بالا می‌آمدند. عقب می‌نشستند و 
دوباره در آب فرو می‌رفتند. 

در یک چشم به هم زدن تمام عرشه‌ها پر از مردانی شد که سراسیمه از طنایها و پله‌ها 
فرود 1 و در سنگرهای خود در جلو و عقب کشتی موضم می‌گرفتند. در میان 
ملوانان و حشت‌زد» سربازانی هم دیده می‌شد که شمخالها و کمانهای آهنی خود را آماد؛ 
شلیک می‌کردند. همه از فرط وحشت خیس عرق شده بودند به هم تنه می‌زدند و 
نعره کشان دشنام می‌دادند. 

پیشاتی بلند و قوس‌دار کشتی ترک. اکنون به وضوح دیده می‌شد و شاید با گالر 
ونیزی حتی نیم مایل فاصله نداشت 

پاروهای پاروزنان ترک مثل ساعت کار می‌کرد: در آب فرو می‌رفت. بالا من ی آم 
عقب می‌رفت و دوباره در آب غوطه‌ور می‌شد. 

جولیا بازوی بلیتی را گرفت و پرسید: «اکنون چه خواهد شد؟؛ 

ناخدا با چشمان دریده از وحشت. بی‌آنکه واقعاً جولیا را ببیند» به او خیره شد و 
پاسخ داد: ,سرعت ما کم است. تصور نمی‌کنم بتوانيم از دست آنها فرار کنیم» لعنت بر 
شیطان! پس این کشتی محافظ ما کجاست؟» بلینی نومیدانه در دوردست افق به 
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جستجوی کشتی جنگی همراه گالر خود پرداخت. اما گناه از خود او بود: ناخدا از روی 
بی‌توجهی اجازه داده بود کشتی محافظ عقب بماند و از نظر نایدید شود. 

نمی‌توانیم آنها را جا بگذاریم؟ 

آنها سبکتر و سریعتر از ما هستند. و بعلاوه پارو زنان آن کشتی همگی آزاد مردند. با 
رغبت پارو می‌زنند و سرحال و تازه نفسند. آنها در کمین ما نشسته بودند. 

ون ا ا ی ی 

9 چیزی 0 جولیا را کنار زد و به روی عرشه بردگان دوید. دوباره 
نعرهُ او بلند شد: «پارو بزن! پارو بزن!» نعرهٌ نگهبانان با فریادها و ضجه‌های بردگان و 
صدای ضربات شلاق و چکاچاک زنجیرها در هم آميخته بود. 

جولیا به عقب کشتی نگا ی 
مایل هم به آنها نزدیکتر بود. 


صدایی عجیب. نامأنوس و ترسناک از عرشهٌ بردگان بلند شده بود و فریادهای 
سربازان و ملوانان راهتمای کشتی. فرمانهای ناخدا و «بوم» بوم» مستمر و یکنواخت 
کوس جنگی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. 

بردگان پارو بدست دیگر نه به دستورات افسران وقعی می‌نهادند و نه به فریادها و 
ضربات شلاق نگهبانان توجهی داشتند. همگی یکصدا و هماهنگ از ته خلق فریاد 
عجیب و نامأئوسی را سر داده بودند: 

لااله الاالله ... محمد رسول‌الله 

لاه لسن رت اد 

جولیا به پشت نگاه کرد. کشتی ترک که پرچم سبز رنگ عثمانی بر فراز دکل آن در 
و لر ونیزی فاصله داشت. با خود گفت: پس ری کافری که 

له شم اس ست!؟ اینها همان شیاطینی هستند که پدرم آن همه از آنها نفرت دارد! 

رئیس یا ناخدای آن کشتی» پیشاپیش همه بر روی عرشه ایستاده بود و پاروزنان را په 
افزایش سرعت تشویق می‌کرد. عرب تنومندی که موهای سر را از ته تراشیده و تا کمر 
لخت بود بر طبل می‌نواخت و ضرباهنگ حرکت پاروها را مشخص می‌نمود. پاروها با 
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نظم و هماهنگی کامل بالا و پایین می‌رفتند. هنگامی که چند تن از ترکها با شمخالهای 
ک ق ی ی نی سول رها ی را که اد دیسا 
کشتی ترک برمی‌خاست بخوبی مشاهده کرد. یکی از سربازانی که بر غر شه فرماندهی: 
در تلو طرش ردان سا وه فر اد وردنا کی کد و ارو یا با تسف شانل ار 
پهلو به قعر شکم کشتی سقوط کرد و ناپدید شد. جولیا صدای برخورد بدن سرباز با 
یکی از عرشه‌های شکم کشتی را به خوبی شنید. 

تعدای از بردگان پاروزن گالر» تعره شادی کشیدند. 

لاله لاله ول موق له 

کشتی ترک از عقب به سمت چپ گالر حمله‌ور شد. این آرایش جنگی ترکها را از 
حملهٌ کمانداران ونیزی محفوظ داشت. چون سمت راست کشتی آنها دارای حفاظ و زره 
بود. تحت این شرایط از توپهای کشتی ونیزی که وله آنها جلو را نشانه رفته بود هم 
کاری ساخته نبود. اما در عوض توپهای کشتی ترک به آسانی گالر را هدف گرفته بود 
و اقا کار کی تیا به کف سفید رنگی شد و 

نگاه قسمتی از بادبان و دکل اصلی گالر با صدای چند شآوری شکست و فرو افتاد. 

جولیا در حالی که از ترس فلج شده بود به این منظره می‌نگریست. اکنون صدای 
دیگری به گرشش رسید. اين. صدای نعرهٌ جنگی پاروزنان ترک بود که برای ترساندن و 
تضعیف روحیه دشمن» دسته جمعی فریاد می‌زدند. یکی از افسران بلیتی متوجه جولیا 
شد و فورا او را به درون انبار کشتی کشاند. 

به خاطر خدا اینجا نمانید! فوراً پایین بروید! فوراً بروید پایین! 

جولیا شروع به دویدن کرد. 

به پلکان کشتی که رسید» مکثی کرد. از این محل می‌توانست پاروزنان را که بر روی 
تیشکتهای و میات ای کهانان غوتین ار رس 
شده بود ببیند. او می‌توانست بخوبی بی‌میلی آنها را در کشیدن پارو احساس کند و 
صورت آنها را که از شدت درد منقبض شده بود؛ و در عین حال برق امیدی را که در 
چشمان آنان دیده می‌شد. مشاهده کند. در عین حال از جایی که ایستاده بود؛ می توانست 
«رامیاد» یا نوک جنگی و آهنین کشتی ترکها را که با سرغت در آب به سوئ آنها می امد 
E EET‏ 


در حالی که جولیا به این منظره می‌نگریست. صدا بی بلند شنید و احساس کرد که 
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شاخه‌های نازک یک درخت درهم شکست و نعره‌های دردآلود پاروزنانی که قطعات 
شکستهٌ پارو در شکم و صورتشان فرو رفته بود به اسمان برخاست. گنداب ته کشتی از 
حول سرخرنگ شد و پاروزنان با دست» شکم و صورت زخحمی خود را پوشاندند. 
جولیا مردی را دید که می‌کو شید امعا و احشایش را دوباره به درون حفره پاره شده شکم 
ا 

آنگاه نوک آهنین کشتی رک با صدای اوررق دیوار گالر را در سمت چپ 
سوراخ کرد. گالر» دوباره پیچ و تابی خورد؛ جولیا از تردبان سقوط کرد و جهان پیش 
چشمش سياه شد. 

هنگامی که به هوش آمد. هنوز زیر نردبان کشتی به پشت افتاده بود. ورودی 
چهارگوش بالای عرشه خالی بود اما بر روی عرشه ابر رقیقی از دود سفید دیده می‌شد. 
صداهای مردانة مختلفی به گوش می‌رسید: صداهای خشم‌آلودی که به دادن فرمان 
مشغول بودند و صداهای پردردی که نعره می‌زدند و طلب عفو می‌نمودند. صدای 
اصطکاک فلز و آتش شمخالها خیلی زود فروکش کرد و آنگاه صدای ناله و زوزء 
وحشتناکی همراه با صدای چکاچاک زنجیر به گوش رسید: گویی همه دوزخیان با هم 
ناله سر داده بودند. 

جولیا به تدریج متوجه شد که این صدا از کیست: اینها پاروزنان گالر بودند که 
اله کنان آزادی خود را طلب می‌کر دند. 

کاملاً ارام و بی‌حرکت روی عرشه افتاده بود. اکنون دیگر جایی برای فرار وجود 
نداشت. خیزان خیزان خود را به کنار دیوار کشاند. زانوها را بغل کرد. جمباتمه نشست و 
منتظر ماند. آنگاه تسبیحش را بیرون آورد و شروع به خواندن دعا کرد: «ای مریم مقدس 
رحم بی‌نهایت تو شامل حال ما ...) 

از روی عرشة بالای سر او صدای پا به گوش رسید و چند لحظه بعد. سه سای سیاه 
در ورودی چهارگوش زیر عرشه ظاهر شدند. هر سه نفر عمامه به سر داشتند و قداره کج 
به کمر نسته بودند. 
به وسط پلکان که رسیدند. او را دیدند و در جا متوقف شدند و به او خیره گشتند. 
سپس یکی از آنها به صدای بلند چیزی گفت که جولیا معنای آن را نفهمید. دو مرد دیگر 
به صدای بلند خندیدند. جولیا را از جا بلند کردند و با خشونت به روی عرشه بردند. 


۳۳ 


الجزیره 


قار؛ُ آفریقا ناگهان و غیرمترقبه در افق پدیدار شد. ساختمانهای روستای کوچک 
«سیدی بوسعید» به رنگ سفید خودنمایی می‌کرد و در پشت آنها تا چشم کار می‌کرد 
زمین تفته و سرخ رنگ گسترده شده بود. در آن سوی روستاه کوه رجا بل رساس» به رنگ 
خاکستری سر به اسمان سوده بود. 

در حالی که کشتی از کنار دماغه‌ای می‌گذشت. باد در بادبانهای سه گوش آن افتاد و 


کشتی را با سرعت به پیش راند. اکر این باد زودتر وزیده بود شاید سرنوشت ان جمع 


تیره‌بختی که در عرش میانی کشتی به سرنوشت خود می‌اندیشید. به گونه‌ای دیگر رقم 
خورده بود. افراد باقیمانده از گالر ونیزی. یکی پس از دیگری از انبار کشتی بیرون 
می‌آمدند و با چشمهای نیمه بسته به نور تند روز می‌نگریستند. 

دژ الجزیره از درون اب سر به اسمان می‌سایید. ساختمانهای سفید متعددی همچون 
مکعبهای گچی در دامنۀ تپه‌ای که پایین‌تر از دژ قرار داشت. ون چیده شده بود. 
مردم این شهر تحت حمایت توپخانة امپراتوری عثمانی و پرچم سبز رنگ آن زندگی 
می‌کردند. 

بندر» مملو از کشتی‌هایی بود که همگی پرچم سبز و هلال امپراتوری عثمانی را 
براقراشته بودند. هنگامی که کشتی از کنار صخره‌ای که دروازهٌ طبیعی بندرگاه را تشکیل 
می‌داد عبور کرد زندانیان همه سکوت کردند و در حالی که سر را به زیر انداخته بودند» 
خود را تسلیم سرنوشت نمودند. 

از آنجا که جولیا زن بود او را از آسرای مرد جدا کرده بودند و او تازه در این لحظه 
کا رو تاو نلک وا مس انار وو ای یردان کوک 
نگاه کند. نفس ر 

زندانیان را کاملاً لخت کرده بودند و هر یک از آنها فقط برای ستر عورت پارچه‌ای به 
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کمر بسته بود. دستها و پاهای آنان را به هم قفل و زنجیر کرده بودند. مردان ونیزی همگی 
قوزکرده و تحقیر شده سر به زیر انداخته و به عرشه تحتانی کشتی خیره شده بودند. هیچ 
یک از آنان حتی ناخدا بلینی: جرأت نگاه کردن به او را نداشت. جولیاء به زحمت ناخدا 
را بازشناخت. بلینی بدون آن یونیفورم زیبای ناخدایی بسیار کوچکتر و فربه‌تر به نظر 
می‌رسید و شکم بزرگش مانند چربی غاز» سفید و رنگ‌پریده بود. 

جولیا احساس کرد که گونه‌هایش بشدت داغ شده است. از زندانیان رو برگرداند. 
تسبیحش را به دست گرفت و افکار خود را بر دعایی که زير لب زمزمه می‌کرد» متمرکز 
نمود. 

کشتی در بندرگاه زیر مسجد شهر در نزدیکی سوق پهلو گرفت. خیلی زود جمع 
کثیری از مردم در بندرگاه اجتماع کردند و به آتان خیره شدند. ابتدا مردان را از کشتی پیاده 
کردند. ملاحان ترک اعراب تیره‌پوست را که «بورنوس»* و لباده گشاد پوشیده بودند. 
کنار می‌زدند تا راه برای اسرا باز شود. 

اعراب پومی سرفه می‌کردند. به اسرای ونیزی تف می‌انداختند و به زبان عجیبی که 
از ته حلق اذا می‌شد. به آنان ناسزا می‌گفتند. چهر؛ٌ این مردم از شدت نفرت سفید شده 
لو د. 

جولیا احساس می‌کرد که سر تا پایش از شدت ترس می‌لرزد. 

آنگاه نوبت به او رسید. رئیس ترکها او را از کشتی پیاده کرد و سپس جولیا را جلو 
انداخت و او را پشت سر اسرای مرد به پیش راند. 

جولیا اميد خود را ۲ دست نداده بود. در اعماق وجودش ملقمه‌ای از احساسات 
مختلف. احساس حقارت. خشم» ترس و نفرت در جوش و خروش بود. با خود 
می‌گفت: هرچه باشد. هم پدر و هم شوهرم هر دو از اعضای برجسته شورای ده نفرة ونیز 
هستند. ونیز و امپراتوری عثمانی با هم نمی‌جنگند و در حالت صلح بسر می‌برند. همسر 
من با عثمانی‌ها روابط تجاری دارد و او حتی کسانی از اعضای دربار سلیمان را میهمان 
هدر تاه E E‏ کرم دای خلت هراس زر یشان 
توال اراد خواهند کرد. 
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آری این کابوس وحشتناک حتماً بزودی پایان خواهد یافت. 

جولیا نگاهی به جمعیت کرد که به او تف می‌انداختند و نفرین می‌کردند و دشنام 
می‌دادند. از شدت خشم لبانشن را کاز فك 

رئیس او را به جلو راند. 

جمعیت در پی آنان در کوچه‌های تنگ و باریک روان بود. کوچه‌ها پر از زباله بود و با 
نزدیک شدن جمعیت. ابری از مگس به هوا برمی‌خاست و موشها هراسان به 
سوراخهای خود می‌خزیدند. مردان اسیر پیشاپیش حرکت می‌کردند» سکندری 
می خوردند و هر لحظه عمیق‌تر در هزار توی کو چه‌های شهر فرو می‌رفتند. جولیا سر به 
زیر انداخته بود. از مشاهده بدنهای برهنه و مفلوک اسرا شرم داشت. با خود گفت: اینها 
همه آزادمردان مغرور ونیزی هستند که اکنون هیچ تفاوتی با ... اسرای پاروزن گالر خود 
ی 

سواد قضر بیگ بیدا شد. آسرا را از دروازه غور دادند و از کتار قفسهای اسرای 
ا کاروانهای پرده‌داران آنها را از صحراء نوبیه. سودان و گینه به الجزیره آورده 
بودند. گذشتند. در این قفسهاء مردان و زنان و کودکان سیاه‌پوست را مثل گوسفند روی 
هم ریخته بودند. بعصی از زنان اطفال شیرخوار خود را به سینه می‌فشردند. برده‌های 
سیاه‌پوست هم چیزی جز یک پارچه کوتاه برای ستر عورت نداشتند ... 

یا عیسی مسیح کمک کن! 

اسرای ونیزی را به میدان بزرگی هدایت کردند که کف آن با شن سفید پوشیده شده 
بود و در هر چهار سوی آن رواقهای ستونداری دیده می‌شد. عرق و تعفن بدن چند صد 
بدن خسته و کثیف. بوی گند تند و آزاردهنده‌ای ایجاد کرده بود. هیاهوی کوچه و بازان 
فضا را پر کرده بود. طیف وسیعی از زبانهای گوناگون و متفاوت به گوش می‌رسید. 
فرمانهایی به صدای پلند صادر می‌شد. صدای گریه و لابه و طلب عفو و صدای چانه 
هس وشن شا ای یعس اراد کر و د انس ره ها فان 
مناظ جولیا رگیج و درمانده کرده بود. قدمهایش سست و آهسته شد. 

رئیس, نفرینی کرد و او را به جلو هل داد. 

جولیا ناگهان متوجه شد که دیگران را از او جدا کرده‌اند. احساس تنهایی و غربت 
هر و ا یک که ان انس کاس رانک وان دنت ا 
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به هر حال آخرین رابطهٌ او با جهان آشنای جولیا محسوب می‌شدند. 

او را به حیاط دیگری بردند و سر و صدای میدان فروکش کرد. اگر چه بر روی شنهای 
کف حياط جای پاهای بسیاری دیده می‌شد. اما حياط خالی بود. جولیا سر بلند کرد و به 
تالا نکر تاه 

مرد تیره‌پوست وفربهی در سایه بر مخده‌ای نشسته و به چندین ناز بالش تکیه داده 
بود. در پشت سر این مرد. پسر بچه سیاه‌پوستی ایستاده بود و با بادیزنی از پر طاووس او 
را باد می‌زد. قبای سفید او با رگه‌هایی از نخ طلا تزیین شده بود و بر پیشاتی عمامه‌اش 
فیروزه بزرگی خودنمایی می‌کرد. رئیس با صدای بلند با این مرد به گفتگو پرداخت. 
رلا ور د که یک کل خا داه تک ار می کرد کار 

مرد فربه لبخند ملایمی به لب اورد و به جولیا خیره شد. انگاه با اشسارةٌ دست» 
تصمیم خود را مبنی بر برخاستن از جا اعلام نمود. پسربچه سیاه‌پوست. بادیزن پر 
طاووس را بر زمین گذاشت و به یاری ارباب خود شتافت. ۱ 

مرد ناشناس پرسید: رنامت چیست؟) 

تا با ونان اسالبای e‏ شید 

مرد چاق دوباره لبخند زد و گفت: «البته. مگر فکر کرده‌ای که من یک بربر وحشی 
هستم؟» سپس نزدیکتر آمد و پرسید: «تو به زبان ثرکی آشنایی؟» 

البته که نه. 

مرد فربه دوباره لبخند زد و سرانداز جولیا را بالا زد. جولیا وحشت‌زده بر جا 
میخکوب شد. یک نجیب‌زاده ونیزی هرگز به خود اجازه نمی‌داد چادر یک باتوی محترم 
ESE E‏ اواشت اقا لا ردان رات رکه 
دسج ان مد راب زیر ند در اولین روزی که اسیر ترکها شد دست رئیس آنها را عقب 
زده و رئیس به ازای این مقاومت. دو سیلی محکم به چپ و راست صورتش نواخته بو د. 
جولیا هنوز هم سوزش روی گونه‌اش را احساس می‌کرد. 

مرد فربه به رئیس نگاه کرد و گفت: «اين مرد حق دارد. تو بسیار زیبایی. نام تو 


#. گاؤر = کادر. این واژه در ان زمان مدا در مورد مسیحیان مورد استفاده قرار وی و 
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ENES‏ وا شوش ند انم ور 
ازای آزادی من پول هنگفتی به شما خواهند داد. 

مرد فربه دوباره لبخندی زد و گفت: راما هدیهٌ سلطانِ من از پول پدر تو گرانبهاتر 
است. اجازه بده تا خودم را معرفی کنم. من محمد علی عشمان بیگ الجزیره و 
خدمتگزار سلطان سلیمان شاه شاهان» سرور عالمیان و مالک هفت امپراتوری جهان 
هستم.) و در حالی که با اشارء دست از راه دور به صورت نمادین به سلطان تعظیم 
می‌نمود اصافه کرد: «من تا اخر عمر چاکر و نوکر سلطان هستم و از این به بعد تو نیز 
چنین خواهی بود.» 

من نوکر هیچکس نیستم. 

- تو مغروری. غرور و زیبایی غالباً همراه و شریک یکدیگرند. اما این موضوع در 
اینجا ابدا آهمیتی ندارد. 

بیگ. در حالی که با نگاه خریداری و کاسب کارانه‌ای جولیا را ورانداز می‌کرد به دور 
ی دز تسا انخساین کرد که OE‏ کی RAE‏ 
خریداری کند» به بررسی او مشغول است. جولیا به شنهای سفید روی زمین خیره شد و 
کو شید بی‌آنکه واکنشی از خود نشان دهد این تحقیر جدید را نیز از سر بگذراند. 

بیگ دوباره از جلو به بازرسی جولیا پرداخت و مثل کسی که قصد آزمایش موه 
رسیده‌ای را دارده با دستهای چرب و فرب خود به گونه‌های دخترک دست زد. جولیا 
جیغی کشید و در حالی که سر تا پا می‌لرزید. قدمی به عقب پرید. 

رئیس با غیظ دشنامی نثار او کرد اما پیگ سری تکان داد و به قهقهه خندید: «کمرو 
نباش. دختر زیبا! اکنون دیگر شرم و غرور هیچ دردی از دردهای تو را دوا نمی‌کند.» 

سپس رو به سوی رئیس کرد ا دقيقه تمام مشاجره شدیدی میان آن aS E‏ 
د,درفت. جولیا از سختان آنان هیچ نمی‌فهمید. اما از وجنات دزد دریبایی و از نحو 
یخن گفتن او چنین بر می امد که هر آن ممکن است شمشیرش را از نیام بیرون بکشد و 
.ی الجزیره را چون خیار تر به دو نیم کند. جولیا یا این امیدواری به مشاجره آن دو مرد 
دش می‌داد. از این بیگ فربه و کو تاه قد که جسارت نموده و غرور و احساس حجب و 
- .ای او را جریحه‌دار کرده بود بشدت متنفر بود. 


اما ناگهان مشاجره به آخر رسید. بیگ از جیب قبا یک کیسهٌ چرمی بیرون آورد آن را 
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باز کرد و تعدادی سکه طلا از کیسه بیرون آورد و به رئیس تحویل داد. رئیس سکه‌ها را 
شمرد. خنده بلندی سر داد و چنان دوستانه به شانه بیگ کو ید که گویی از یک دوست 
شد و جای آن را دوستی تاجرانه‌ای گرفت. 
آنگاه رئیس خداحافظی کرد و رقت و جولیا را با محمد علی عثمان تنها گذاشت. 
- جولیا؛ ای دختر زیبای ونیزی. تو آکنون عضوی از قوللر سلطان سلیمان یعنی 
اما بكر هروه 
دختری به زیبایی تو مبلغ هنگفتی به من خواهد داد. من بابت فروش تو دست‌کم ده برابر 
پولی که به رئیس دادم از قیزلر آغاسی دریافت خواهم کرد.» سپس دستها را به هم کوبید 
ر دوش ان تایه اند دی ار کش اس ای ان را تناها مات 
کسی چه می‌داند؛ شاید این دختر روزی مادر سلطان بعدی بشود!» 
در حالی که سربازان جولیا را به داخل ساختمان می‌بردند» محمد علی عثمان دوباره 
بر روی مخده‌اش نشست و صدای قهقهه‌اش در حیاط خلوت طنین‌انداز شد. 


ر 


عاد عاد لد 
2 2 


دریای آبی و بیکران تا چشم کار می‌کرد در چهارسوی کشتی گسترده بود و انعکاس 
نور بر این پهنهٌ بی‌نهایت. چشم را آزار می‌داد. توفانهای تابستانی ناگهان و غیرمترقبه 
پدیدار می‌شد ند و انقلاب دریا جولیا را بیمار و ضعیف و درمانده کرده بود. دائماً حالت 
تهوع داشت و بوی چندش ‌آور گنداب ته کشتی و قی خشکیده لحظه‌ای او را ارام 
تم کات همههای ماد یود که ای ات وریا را درم تور فده و ا 
گاهی از دوردست. جزیره یا ساحلی در افق پدیدار می‌شد. 

جولیا در تمام این مدت احساس بیماری می‌کرد؛ دریا زده بود و سخت می‌ترسید. 
ترکها با چشمان چون کاسة خون حریصانه به او نگاه می‌کردند؛ اما هیچکس جرأت 
توهین یا دست زدن به او را نداشت. او اکنون گوشت زنده‌ای بود که به سلطان سلیمان 
تعلق داشت. 
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برایش غذایی می آوردند که قابل خوردن نبود» اما جولیا می دید که غذای او از همان 
برنج و گوشت خشک شده‌ای درست می‌شد که همه ملاحان و حتی شخص ناخدا از ان 
تغذیه می‌کردند. اتاقی در زیر عرشه در اختیار او قرار داده بودند و هر شب دو نفر از 
سرنشینان کشتی. نگهبانی از این حجره را به عهده می‌گرفتند. با وجودی که هر بار جولیا 
به روی عرشه می‌رفت. نگاه ملاحان را بر صورت و لباس خود احساس می‌کرد. اما 
هرگ ز کسی با او سخن نمی‌گفت و تلاشی برای گفتگو با او به عمل نمی‌آورد. 

یک بار جولیا به آب دریا خیره شد و جداً تصمیم گرفت خود را از عرشه به دریا 
بیفکند؛ اما نیمی از وجودش هنوز هم به امیدی متشبث بود. امیدوار بود که پدرش به هر 
ترتیب. با اقدامات مقتضی او را آزاد کند. با خود می‌گفت: من که هنوز به حرمسرای 
سلطان نرفته‌ام. تا هنگامی که به ستامبول برسم» پدرم از ماجرای ربوده شدن من مطلع 
خواهد شد و حتماً نمایندگان سفیر جمهوری ونیز در دربار عثمانی در ساحل ستامبول 
منتظر ورود من خواهند بود تا در مورد مبلغ سربها به مذاکره بپردازند. 

روزها و هفته‌ها گذشت و خورشید دایره‌وار از افق سر برمی‌آورد و دوباره در آبهای 
نیلگون دریا غوطه‌ور می‌شد. یک روز صبح جولیا به روی عرشه امد و ناگهان در 
دوردست افق کوههای آناطولی را دید که در پس پرده‌ای از مه» به رنگ ارغوانی 
خودنمایی می‌کرد. چند ساعت بعد در بندر «سمیرنا» لنگر انداختند. آرامشی ناگهانی و 
در عین حال وحشتی شدید. وجود جولیا را فرا گرفت: سرانجام به مقصد نزدیک شده 
بودند؛ انتظار جانفرسای او در شرف اتمام بود. 

چند روز بعد به هنگام غروب آفتاب از کنار بندر «تردیا» گذشتند و از تنگهٌ داردانل به 
آبهای آبی دریای مرمره وارد شدند و در حالی که لنگرها را بالا کشیده بودند» در انتظار 
سر زدن سپیده و مد دریا نشستند. 


در ملد موی 
ید د اد 
+ ۶۳ 5۳ 


سطح دریا آرام» درخشان و چون پهنه شمشیر خاکستری رنگ بود. شهر ستامبول 
مانند دستی که از ميان تودهٌ مه بیرون زده باشد. در گرگ و میش صبحگاهی سر به آسمان 
تفا دو ماز وهای رم اناس ھا انکتان کته اسان را داه 
کرفته بود. آفتاب بر گنبد طلایی مساجد که در همه سوی هفت تپۀ شهر پراکنده بودند. 
منعکس می شد و توده‌های مه را که در پای دیوارهای ساحلی شهر و نوک بامهای سرای 


۴ ۳ سلطانه 


سلطان جمع شده بود» پراکنده می‌ساخت. بندرگاه مملو از کشستی‌های پونانی و 
کرجی‌های بزرگ و کوچک بود. جولیا تنها صد متر آنطرف‌تر» پرچم ونیز را دید که بر 
دیرک کشتی بزرگی در اهتزاز بود؛ قلب جولیا از دیدن پرچم وطنش غرق درغم و 
نومیدی شد: این همه نزدیک. اما دست‌نیافتنی و غیرممکن! 

چند دقيقه بعد» کشتی دماغه را دور زد و به بازوی خميده «شاخ طلایی» یعنی 
خلیج؛ وارد شد. اما در آنجا نماینده‌ای از جمهوری ونیز در انتظار او نبود. جولیا نومیدانه 
به لبه کشتی چنگ زد و چشمانش را فرو بست. اکنون دیگر می‌دانست تمام آنچه که 
روزی برایش عزیز و قابل ستایش بود. اکنون به گذشته‌های از دست رفته پیوسته و 
سرنوشت. آینده‌ای تلخ و مبهم برایش رقم زده است. 


۳۴ 


مانیسا 


a e a a 
برخورد نعل اسبان بر سنگهای صاف و صیقلی جاده بازمانده از دوران رومیان» در‎ 
تبه‌های مجاور طنین می‌انداخت و منعکس می‌شد. پژواک صدای ل اسبان او را به یاد‎ 
یا که هه وی او یکی مت سا له را هر مات‎ 
نواخته می‌شد. گلبهار نه دلتنگ پله‌های خاک الود و بی‌انتهای قصر کهنه بود و نه علاقه‌ای‎ 
به اتاقهای تو در توی حرمسرا داشت. تنها یک چیز او را آزار می‌داد: دلش هوای «او» را‎ 
کرده بود. در سالهای درازی که کادین سلیمان بود. همواره گرمای وجود او تنهایی دنیای‎ 
گلبهار را پر می‌کرد. اما اکنون» علی‌رغم آزادی‌های فراوانی که این زندگی جدید برایش به‎ 
خاش ای مر ماد‎ SE 

اگر مصطفی نبود. هیچ نداشت و زندگی برایش کاملاً فاقد مفهوم بود. 

آفتاب غروب در پس تپه‌ها پنهان شده و مزارع گندم و جو در پس پرده‌ای به رنگ 
ارغوانی روشن چشم را نوازش می‌داد. بوی هیزم سوخته که از اجاق مطبخها 
برمی‌خاست. فضا را پر کرده بود. 

سواران نزدیکتر آمدند. گلبهار اکنون بخوبی می‌توانست تک تک آنها را تشخیص 
دهد. دوازده نفر بودند. یکی از آنان پیشاپیش اسب می‌راند و حتی از همان فاصلاٌ دور هم 
فریاد رعداسای او دره را پر کرده بود. 

موهای این مرد به رنگ طلا بود ریش داشت لباسی گشاد به تن کرده و عمامه‌ای به 
سرگذاشته بود. لاشة گوزنی به عرض روی زین اسبش قرار داشت که پیکانی گردن آن را 
شکافته بود. از زخم جای تین خون سرازیر شده و گردن و پای اسب را خون‌آلود کرده 
و 

با خود گفت: این مصطفای من است! بسیار خوب» پس تکلیف شام شب معلوم شد. 


۶ 8 سلطانه 


امشب کباب گوزن خواهیم خورد. پسرش بسیار راضی و خوشحال به نظر می‌رسید. 
شک نداشت که مصطفی و یارانش تمام شب را به شرح داستانهای شکار خواهند 
گذراند. 

در حالی که به مصطفی م نج تک با خود گفت: این پسر مانند یک شاهزاده 
واقعی اسب می‌راند. نه نگران جوانی سن خود است و نه از کمبود تجربه هراسی به دل 
راه می‌دهد. مصطفی به صدای بلند چیزی گفت که در باد گم شد و به گوش گلبهار نرسید؛ 
اما سیاهیان هم‌اه او به قهقهه خندیدند. گلبهار با خود گفت: چه پسری! مصطفی 
سوارکاری تیزتک و ورزیده و شکارچی و تیراندازی ماهر بود و در آموختن ریاضیات و 
زبان هم مانند آموزش قرآن از خود استعداد سرشاری نشان می‌داد. او اکنون بخوبی و با 
فصاحت به زبانهای پارسی و ایتالیایی سخن می‌گفت و احاطة او بر این دو زبان از 
تسلطش بر زبان ثرکی کمتر نبود. مصطفی. محبوب سربازان ینی چری و سپاهیان و 
محافظین مخصوص خود بود و با انکه تنها هجده سال از عمرش می‌گذشت؛ تجربة 
چهار سال فرمانداری ایالت «کوتاهیه, را پشت سر داشت. 

از هم اکنون همه می‌گفتند که این شاهزاده برجسته‌ترین و تواناترین سلطان عنمانیان 
خواهد شد و حتی از پدرش سلیمان هم پیشی خواهد گرفت. استعدادهای سرشار و 
اشتباهات انگشت شمار و بسیار اندک؛ شایستگی او را به اثبات رسانیده بود. گلبهار با 
خود گفت: آری چنین است؛ اما هیچ کس تو را مثل من نمی‌شناسد. تو نقص بزرگی داری 
و خود تو قادر به دیدن این نقص نیستی. و اگر من تو را نجات ندهم» این نقص تو را 
خواهد کشت. 

سواران از دروازه بزرگ قصر که از جنوب آهن‌کوب درخت بلوط ساخته شده بود 
گذشتند به حياط قصر آمدند و از اسب پیاده شدند. مصطفی. چالاک از زین اسب پایین 
پرید و در حالی که هنوز می‌خندید. رو به سوی پنجره مشبک کرد و دستی تکان داد. 
مصطفی نمی توانست مادرش را ببیند؛ اما می‌دانست که مادر در پشت پنجره نشسته 
است و مشتاقانه به او می‌نگرد. 

چه پسر برومند و نجیبی! چه شیر شرزه‌ای! 


چه بره معصومی. 


نگهبان باب سعادت 8: ۲۱۷ 


تا امه ات اب 
نمی شد -هرچند که در یک مشاهده دقیق‌تر چین و چروک ریز و ظریفی در زیر چشمان 
و گوشة لب او دیده می‌شد که یادگار تلخی روزگار و جور ایام بود اما در قلب این گل 
بهار خار نفرت و نامرادی روپیده بود. در گذشته وجاهت صورت. او را غیر فعال 
کرخ کرده بود. چون زیبایی ظاهر به او همه چیز می‌داد و او خود را در کمال مطلوب 
احساس می‌کرد. به علت طبیعت و ذات ارامی که داشت. شاید حتی می‌توانست فقدان 
یمان ره ا 

اما به هیچ وجه نمی‌توانست حتی فکر از دست رفتن مصطفی را تحمل نماید. 
مصمم بود که تحت هیچ شرایطی به آن ساحرهٌ شیطان صفت اجازه ندهد حتی مویی از 
سر پسر دردانهاش کم کند. 

در سکوت غذا می خوردند. مصطفی هیجان‌زده و پر حرارت از شکار بازگشته و 
ماجرای تعقیب و شکار گوزن را سه بار متوالی برای مادر بازگو نموده بود -و تازه پس از 
بار سوم بود که متوجه حالت مغموم و گرفتهٌ مادر شد و این افسردگی به خود او هم 
سرایت نمود. در آن حالت شور و شوق و هیجانی که از موفقیت در شکار ناشی می‌شد؛ 
از مادرش به خاطر آن افسردگی حال و غم‌زدگی ظاهر دلتنگ بود. 

در حالی که برای سومین بار تکۂ بزرگی از کباب شکار را در بشقابش می‌گذاشت. با 
لجاجت پرسید: «شکار امروز من گوشت بسیار خوبی دارد. اینطور نیست؟؛ 

گار آهنته گفت: «عالی است. درباره جرا شکار زا برایم و 

اون کا روشن است که تو به داستان شکار هیچ علاقه‌ای نداری. پس بهتر است 
دست از این بازی بچگانه برداری. 

گلبهار به او نگریست. مصطفی حتی در حالت نشسته هم یک سر و گردن از او بلندتر 
بود. قد مصطفی در سن هجده سالگی به شش پا می‌رسید. ریش نرم و طلایی رنگی 
داشت وزانداع بلتل: و وررنده‌افن هی بیتنده‌ای را مخت ر کر و چا 
درخشان و پر از ذکاوت بود و شور و هیجان جوانی و نیروی فراوان و بی‌آرام او را 
منعکس می‌نمود. مصطفی گلبهار را به یاد پدر مرحومش می‌انداخت که در زمان 
حیات. در کوههای مونته‌نگرو راهزنی می‌کرد. 

سرانجام مصطفی پرسید: «موضوع چیست؟» 


۸ ۱8 سلطانه 


گلبهار گفت: «باید دربارُ آینده تو جدا فکر کنیم.» 

مصطفی N RS‏ ن ادو ی یی و روش رن el‏ فو انط ار هین 
است. من در حال حاضر فرماندار کوتاهیه هستم؛ و بالاخره روزی سلطان عثمانی‌ها 
خواهم شد.) 

-واقعا فکر می‌کنی که روزی سلطان خواهی د 

لبخند از لبان مصطفی محو شد: «خواهش می‌کنم» مادر. دوباره شروع نکن.» 

چهار سال از اقامت تو در اینجا گذشته است. پدرت به ندرت سراغی از تو می‌گیرد 
و علاقه او به دیدن تو روز به روز کاهش می‌یابد. و در این فاصله آن ساحره هر روز 
موقعیت خود را در دربار سلطان بیشتر تحکیم می‌کند ... 

او اک وه کف اسآ ان مرآ شرا و ون 
می‌کند» به من ارتباطی ندارد. 

- تو کوری و واقعیات را نمی‌بینی. 

- و نو هم در پس هر دیواری؛ توطئه گری را در کمین می‌بینی. 

-ولی آن ساحره می‌ خواست تو را مسموم کند! 

- هیچ مدرک مستندی در این مورد و جود ندارد. 

چه کسی به جز او خواهان مرگ توست؟ 

تمشان ها دفمتان یافش دار 

گلبهار دستهایش را بر روی زانو چنان برهم فشرد که بند مفاصلش سفید شد: ,کار 
کار او بود. تو سد راه حرم هستی. تا تو زنده‌ای توله‌های او هیچ شانسی برای کسب تاج 
ی 

- پدرم هرگز به من خیانت نخواهد کرد. 

- پدر تو حتی از آنچه در پیش چشمانش می‌گذرد هم بی خبر است. 

منظور تو چیست؟ می‌گویی من چکار باید بکنم؟ 

گلبهار نگاهش را متوجه سفره کرد و گفت: «تو در باب عالی دوستان زیادی داری. 
شاید اکنون دیگر وقت آن رسیده است که از این دوستان به نحو مقتضی استفاده کنی.» 

- استفاده از دوستان برای چه منظوری؟ 


-اگر پدر بزرگت زنده بود جواب این سوّال را به تو می‌آموخت. 


نگهبان باب سعادت 8] ۲۱۹ 





رنگ از چهرةٌ مصطفی پرید: «من هرگز دست بر روی پدر بلند نخواهم کرد. این کار 
گناه است و خداوند چنین گناه کبیره‌ای را بر من نخواهد بخشید.» 

گناهانی به مراتب بزرگتر از این هم وجود دارد. و کسانی هستند که هم اکنون در قصر 
E‏ 

مصطفی انگشت د ی ور کن یا ات 
معطر پیش دوید. شاهزاده دستهای خود را شست و سپس آنها را بالا گرفت تا کی تیگ 
از بردگان با حوله آنها را خشک کند: «تاج و تخت عثمانی به خواست خدا از آن من 
خواهد بود. من دست خود را بر روی پدرم بلند نخواهم کرد.» سپس دستان مادر را در 
دست گرفت و ادامه داد: رمن تو را دوست دارم مادر. اما تو دچار وهم و خیال شده‌ای و 
در همه جا اشباح نامربی می‌بینی.» انگاه ناگهان لبخندی بر لبانش ظاهر شد: راگر که خَرّم 
واقعاً دشمن من است. حتماً روزی به سزای اعمالش خواهد رسید. اما من هرگز به پدرم 
گزندی نخواهم رساند.» 

پس از رفتن مصطفی. گلبهار با اشارةٌ دست پیشخدمتها را فرا خواند و منتظر ماند تا 
سفره جمع گردید و ظروف غذا از اتاق خارج شدند. آنگاه مدتی طولانی دو زانو بر زمین 


ای به ن قرو را تیک از ههام وه درد اا 
کد 


جولیا هرگز در عمر خود کسی را که تا این حد زشت و نفرت‌انگیز باشد. ندیده بود. 

قیزلر آغاسی جوان بود و شاید سن او از سن جولیا تجاوز نمی‌کرد. قبایی از ابریشم 
گلدار به تن داشت و حمایل پهنی به کمر بسته بود. بر روی این قبا و حمایل. پالتوی بلند 
و سبزرنگی پوشیده بود که آستری از پوست خز داشت و استینهای گشاد و بلند آن به 
زمرق ر بر انگشتان گوشتالو و کوچکش که با بی‌صبری بر روی دستهة صندلی 
خیرات دک فته نود آنکشم ی ها بی با نگین یاقوت دیده می‌شد. که سفیدی در آغوش او 
خرخر می‌کرد. 

اما هیچ یک از آن ظواهر فخیم و زیبا نمی‌توانست این واقعیت را پنهان کند که قیزلر 
اناسی به تحوی غیرطبیعی و زننده چاق بود. شکم و پهلوهای پرچربی و زشت و قلنبة 


۰ ا سلطانه 


او به نحوی مشهود از شکاف زیر قبایش بیرون زده بود. و چه صورت کریهی! تو گویی 
مجسمه‌سازی چهره او را از گل خام شکل داده و سپس در کمال نفرت آن را بر زمین زده 
و تمام برآمدگی‌های صورت را از بین برده و چهر؛ٌ او را معوح و نفرت‌انگیز برجای 
گذاشته بود. 

جولیا طی سفر طولانی از الجزایر تا ستامبول اندکی ترکی فرا گرفته بود و بنابراین 
می‌توانست بعضی از سخنان مقطع و جوید؛ قیزلر آغاسی را که با یکی از نگهبانان سخن 
مو گفت» بفهمد و در این فرصت نیز دوباره همان واژه‌های آشنا. یعنی «گاوّر»» «بیگ 
الجزایر» و «زن» به گوشش رسید. 

فیزلر آغاسی به جولیا اشاره کرد و به نگهبان گفت: «چادر را از چ او پردار.» 

جولیا طی سفر دریایی طولانی خود از الجزایر تا ستامبول این را هم به تجربه 
امه ود کت ام و مامتان زر کی ها وی تسایر اب ره تیا 
اجرای چنین تصمیماتی را به عهده بگیرد و اجازه ندهد که دستهای کثیف نگهبانان بدن 
او را لمس کند. بنایراین پس از شنیدن دستور قیزلر آغاسی» خود دست را بالا آورد و 
سرانداز بلند و سیاه خود را بالا زد. 

در پیش چشمان شگفت‌زد؛ جولیاء در چهر؛ قیزلر اغاسی دگردیسی عجیب و 
ترسناکی به وقوع پیوست. چنان رعشه‌ای به اندام خواجه افتاد که گویی کسی خنجرش 
را تا دسته در قلب او فرو برده است. سیاهی چشمانش ناپدید شد و غبغبش فرو افتاد. 

قیزلر آغاسی چون مارگزیده‌ها از جا پرید و صندلی سنگین او در پشت سرش با 
صدای مهیبی بر مرمر کف سالن افتاد. با انگشت به چو لیا اشاره کرد و نعره زد: «اين زن را 
از اینجا ببرید! نمی خواهم او را ببینم!» 

نگهبانان احمقانه به خواجه نگریستند و نمی‌توانستند واکنش عجیب او را درک 

قیزلر اعا دویار فریاد زد: «اين زن را از اینجا ببرید! نمی خواهم او را ببینم!» سچش 
بسرعت از تالار بیرون رفت و در را محکم پشت سر خود بست. نگهبانان دستهای جولیا 
را گرفتند و او را از تالار خارج کردند. 


اد اد عاد 
r‏ 2۳ ۶۳ 
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توپقاپوسرای 


«قبه آلتی» یا تالار دیوان مرکز ثقل و نقطة پرگار امپراتوری عثمانی بود. چرخ عظیم 
کم ی مان ون تا تا نوی درس ان ریم تیار 
داشت. بر این محور می چرخید. هشتاد سال بود که سلاطین عثمانی» چهار روز در هفته 
یعتی از شنبه تا سه شنبه در اتاقهای زیر برج نگهبانی حياط دوّم توپقاپوسرای» بار عام 
می‌دادند. در این جلسات بود که استدعانامه‌های ام به دست E‏ می‌رسید. مسائل 
حقوقی و مالی بررسی و تنظیم می‌شد. نمایندگان دول خارجی به حضور سلطان 
فان ی انز وا یسانش سر بیط تا سالست وا خی و ارت و ت و 
تصویب قرار می‌گرفت. همه چیزء از پیش پا افتاده‌ترین اختلاف میان دو بازرگان گرفته تا 
اعلام جنگ به مقتدرترین کشورهای جهان. در همین جا مورد بررسی قرار می‌گرفت. 

در صبحگاه روزهای دیوان صفی طولانی در حياط دوم قصر بسته می‌شد و مردمی 
که در سکرت کامل برای تظلم و دادخواهی جمع شده بودند در این صف انتظار 
می‌کشیدند تا به حق خود یعنی شرفیابی به حضور سلطان و تقدیم و عرض حال: 
برسند. سلیمان با عمامه‌ای از چیت سفید موصلی و قبایی از ساتن سفید» بر تخت 
بلندی که روبروی در ورودی قرار داشت. می‌نشست. وزیر اعظم در سمت راست او 
می‌نشست و قاضی عسکر روملی و آناتولی یعنی ایالات اروپایی و آسیایی امپراتوری 
عثمانی درست پشت سر او جلوس می‌نمودند. در دو سوی تخت شاه آغاها؛ پاشاها و 
مفتی‌ها. بسته به موقعیت و مقام خود در مکانهای مخصوص جا می‌گرفتند. مستوفیان و 
دفترداران بر روی زمین نشسته و آماده بودند تا با قلم پر دستورات سلطان و آراء صادره 
را بر روی پوست دباغی شد؛ آهو ثبت نمایند. 

تنها سلطان اجازهٌ سخن گفتن داشت. دیگران. فقط در صورت اجازه سلطان حق 
اظهارنظر داشتند و مشاورین نیز تنها در صورتی که سلطان در زمینه‌های مالی و سیاسی 
با فقهی نیاز به مشورت با آنها پیدا می‌کرد» زبان باز می‌کردند. دستورات سلطان 
بلااستثناء قطعی و لازم‌الاجرا بود. 

اما اکنون چنین به نظر می‌رسید که گویی سلیمان از فدرت بلامنازع خود در 
تصمیم‌گیری. خسته شده و به جان آمده است. او وظایف دیوانی خود را به ابراهیم 
واگذار کرده بود و اکنون این ابراهیم بود که ریاست دیوان را به عهده داشت و هفته‌ای دو 
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بار تصمیمات متخذه را به منظور تصویب و تنفیذ به عرض او می‌رسانید. 

در بالای تخت ابراهیم» در دیوار» پنجره مشبک کوچکی تعبیه شده بود تا سلیمان 
بتواند در هر زمان که اراده کند از آنجا بر چگونگی رتق و فتق امور نظارت نماید. ولی 
ابراهیم می‌دانست که سلیمان به ندرت از این پنجره استفاده می‌کند. 

در تمام این مدت ابراهیم بشدت نگران تغییرات محسوسی بود که در و جود سلطان 
مشاهده می‌کرد. شاید موفقیتهای سلیمان بیش از حد سریع و آسان به دست آمده بود. 
سربازان عثمانی. رودوس و بلگراد را تسخیر نموده و لشکر مجارها و سلطان آنها را در 
«موهاچ» بسختی شکست داده و از صحنه بیرون رانده بودند. سلیمان به چنان قله رفیعی 
از پیروزی رسیده بود ؟ که پدر او سلطان سلیم و حتی سلطان افسانه‌ای عثمانی‌ها یعنی 
محمد فاتح هم قادر به فتح آن نشده بودند. اما سلیمان پس از آخریه ن لشکرکشی خود به 
وین در خود فرو رفته بود و به سیاست و جنگ توجه و علاقه‌ای نشان نمی داد. 

و ابراهیم معتقد بود که این بی‌توجهی سلیمان کار آن ساحر:ٌ شیطان است. 


۳ 


در آن روز بخصوص» مردمی که برای بار عام در حیاط قصر جمع شده بودند» بیش از 
حد معمول منتظر ماندند؛ در ان رون سلطان با امرای لشکر خود دربارة عملیات نظامی 
در مناطق جنگی» طی فصل تابستان که بزودی فرا می‌رسید. به کنکاش نشسته بود. 
ایراهیم قبل از همه به مفتی اجازهٌ سخن داد. 

سلطان سلیمان مجبور است دیر یا زود به مشکل شاه طهماسب صفوی پادشاه 
ایران بپردازد. این مرد اکنون مد تهاست که مخالفین شریعت ما را تحت حمایت خود قرار 
می‌دهد و سوارانش به کرات به مرزهای ما تجاوز کرده و به تبلیغ آیین خود می‌پردازند. 
کار ا6 ماد ی ام ی 

اپراهیم به نشانهٌ ادای احترام به مفتیء در برابر او سری فرود آورد اما در دل آرزو 
می‌کرد که هر چه زودتر سر این حقه‌باز ریا کار را به یکی از میخهای آمني «باب سعادت» 
آویزان ببیند. ابراهیم رو به سوی سایر امرای ارتش کرد و گفت: «احسنت! من نیز کاملاً با 
نظر جناب مفتی موافقم. تحریکات شاه طهماسب واقعاً توهینی بزرگ در حق سلطان ما 
می‌باشد. ولی آیا درست است که برای شکار یک گنجشک. از یک توپ بزرگ استفاده 
کنیم؟ اگر چه شاه طهماسب به واقع عليه ما قیام کرده است. اما بزرگترین هدیه‌ای که 
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ی‌توانیم به پیشگاه خداوند تقدیم کنیم» چیدن سیب سبز است.» این جمله اشاره‌ای به 
تسخیر شهر رُم بود. نسلها بود که هر سلطانی که می‌خواست بر تخت امپرأتوری عنمانی 

جلوس کند. بنا به سنت. باید به این سوال فرمانده عا لی سربازان ینی چری پاسخ مثبت 
که ادا نم وروی ایا بای ما بسا اش 
چید؟» و معنای این پرسش آن بود که: آیا می‌توانی شهر رُم را تسخیر کنی؟ 

ابراهیم به منظور اثرگذاری سخنش بر مستمعین اندکی مکث کرد و سپس ادامه داد: 
«شک نیست آن مرد کافری که خود را امپراتور مقدس رُم می‌نامد. بزرگترین د 
ماست. «کارل» هم اکنون در جبهه جنویی خود با «فرانسوا» پادشاه فرانسه درگیر جنگ 
است. «لوتر». این کافر مسیحی. در المان عليه پاپ قیام کرده و جنبشی به راه انداخته 
است. نجیب‌زادگان و اشراف مطیع و وابسته به خود کارل هم با یکدیگر دشمنی دارند و 
به ستیزه عليه هم مشغولند. اکتون که دشمن از همه وقت ضعیف تر است. بهترین فرصت 
برای حمله و ضربه زدن به او محسوب می‌شود. دیوارهای شهر وین اکنون دیگر تاب 
تحمل حملهٌ ما را ندارد و هنگامی که دیوارها فرو ریزد تمام جهانِ مسیحیت از ترس 
حملات بعدی ما به لرژه در خواهد مدا 

سپس رو به فرماند؛ لشکر ینی چری کرد و پرسید: «نظر تو چیست» احمد؟) 

احمد به فکر فرو رفت و با دقت پاسخ خود را سنجید: «سربازان من بی‌صبرانه منتطر 
فرصتی هستند تا دوباره شمشیر خود را به خون دشمنان الوده کنند.» 

ابراهیم به محمود فرمانده سپاه مخصوص و جهانگین قاضی عسکر ایالت روملی 
نگاه کرد. هر دو فرمانده موافق حمله به شهر وین بودند. 

جهانگیر اظهار داشت: «ما هر لحظه اراده کنیم» می‌توانیم طهماسب طاغی را 
گوشمالی دهیم اما فردیناند اکنون بیش از هر زمان دیگر ضعیف شده است. بنابراین 
بگذارید رهسپار وین شویم و کلید این شهر را نثار سلطان خود کنیم.» 

NE‏ شت. هیچ 
امپراتوری بزرگی نمی توانست درجا بزند. غازی‌ها این واقعیت را بخوبی درک می‌کردند. 
ماهیچه‌های یک سرباز عثمانی به محض فرود از زین اسب. نرم و ضعیف می شد. شاید 
سلیمان هم در سفر طولانی تا شهر وین دوباره روحیهٌ سربازی خود را بازمی‌یافت و آن 
دختر حرمسرا را که باعث سستی و تسامح او شده بود» فراموش می‌کرد. 

- پس تصمیم گرفته شد. سلطان به وین خواهد رفت. 


۳۵ 


انسک, سرای 


هنگامی که برای نخستین‌بار به حرمسرا آمد. از فرط ترس و چندش و از فرط شرم 
تقريباً فلج شده بود. هرگز و هرگز» حتی در دور و درازترین اوهام و کابوسهای خود 
نمی‌توانست چنین محلی را تصور کند. جولیا هرگز در زندگی خود در حضور دیگران, 
حتی در حضور ندیمه‌اش, جامه از تن نکنده بود و عميقاً چنین کاری را گناهی بزرگ 
ES‏ اکن ای E O E SOE‏ 
به نام «زندگی خصو صی» وجود نداشت. در اینجا همه چین از استحمام و خوردن غذا 
گرفته تا آرایش و خواب. کاملاً علنی و در ملاء عام انجام می‌گرفت و از همه بدتر» زنان 
حرمسرا به این نوع زندگی چنان خو گرفته بودند که گویی انجام خصوصی‌ترین و 
محرمانه‌ترین ضروریات زندگی در حضور جمع. عادی‌ترین کار دنیاست. جولیا برای 
توصیف احساس نفرت و شرمی که تمام وجودش را فرا گرفته بود واژهُ مناسیی پیدا 
نمی‌کرد. او انجام آنچه را که در حرمسرا روال عادی زندگی محسوب می‌شد. توهینی 
رکه و ان فا کو د ی واا جما اه کرد کف یه او تر هین مه ایس و 
می‌دانست که دیگر هرگز نخواهد توانست به خانه برگردد و به چشمان پدر و همسرش 
نگاه کند. از جولیا هتک حرمت شده بود و او از این بابت سخت شرمسار بود. 

احساس خود را بکلی از دست داده بود و تصور نمی‌کرد که در جهان چیزی بدتر از 
این وجود داشته باشد. مراسم استحمام اجباری روزانه در حضور جمع را وت رک 
و هتک حرمت خود می‌دانست و تکرار این مراسم. هر روز بر زخم درونی او نمکی تازه 
ی 

جولیا آن روز در سالن آرایش نشسته و خود را به مشت و مال کنیز سیاه‌پوستی 
سپرده بود. ناگهان احساس کرد کسی به او خیره شده است. سر برگردانید و دختری را دید 
که با یک جفت چشم سیاه و نافد به او نگاه می‌کند. 
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تو همان دختر مسیحی هستی که تاره به حرمسرا آمده‌ای اینطور نیست؟ 

جولیا به نشانه تایید سری فرود اورد. 

نگران و وحشت‌زده به نظر می‌رسی. اما نترس» خیلی زود به شرایط جدید عادت 
خواهی کرد. نام تو چیست؟ 

ا 

نام من رابعه است. اهل سوریه‌ام» پدرم مرا به 120۷917196 فروخت. 

Devshirme -‏ چیست؟ 

- چیزی شبیه به نوعی مالیات است. سربازان سلطان هر چند سال یکبار به روستای 
ما می‌آیند و بهترین پسرها و دختران را برای خدمت در دربار همراه خود می‌برند. 

ای ا ا 

دخترک زهرخندی زد و گفت: «چرا متأسف؟ خود من هم از آمدن به حرمسرا ابایی 
ندا شتم. می‌دانی اگر به حرمسرا نیامده بودم» در این لحظه به چه کاری مشغول بودم؟ 
باید از صبح تا شب به پنیه چینی می‌پرداختم! به نظر تو کدام بهتر است: عرق ریختن در 
مزرعة پنبه یا خوابیدن بر روی سنگ مرمر حرمسرا!؟» 

جولیا به این سوّال پاسخی نداد و در عوض پرسید: «می‌خواهم چیزی بپرسم. آیا 
تمام این زنان به سلطان تعلق دارند؟ ایا همه انها همسران او هستند؟» 

رابعه به صدای بلند خندید و گفت: رالبته که نه! سلطان فقط دو کادین دارد که تازه 
یکی از آنها به مانیسا که فرسنگها از اینجا فاصله دارد تبعید شده است. بنابراین در حال 
حاضر تنها همسر سلطان. حرم بانو است که او هم به تدریج پیر می‌شود. و بنابراین بقیه 
زنانٍ حرمسرا به اینده خود امیدوارند.» 

من نمی توانم حرفهای تو را خوب بفهمم. ی 

راا کو ن و و کک و ا ا و 
مورد اعتماد تو باشد و از تو مواظبت کند. مثل اینکه هنوز از زندگی در حرم چیزی 
نمی‌دانی؟» 

نو لیا فا کان کت نها ارو مار کشت بل ها نم اسر 

- تو شوهر داری؟ 
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او را دوست داری؟ 

- شو هرم مرد پیر شصت ساله‌ای است. 

- پس بی‌جهت خود را به دست غم و انده نسپار. اگر که قسمت چنین باشد و شانس 
و اقبال یار تو گردد» شاید بزودی بهترین همسر دنیا یعنی شخص سلطان سلیمان قانونی 
نصیبت گردد. 

-ولی من شوهر دارم و نمی‌توانم همسر کس دیگری بشوم. 

رابعه دوباره خندید و گفت: «ای دخترک بیچاره! تو هنوز باید چیزهایی بیاموزی! 
دزدان دریایی تو را ربوده و به عنوان کنیز به نماینده سلطان فروخته‌اند. بنابراین پیوند 
زناشویی قبلی تو گسسته محسوب می‌شود و تو اکنون کنیز سلطانی.» 

جولیا ناگهان به حکم غریزه دریافت که دوست ا و غمخواری پیدا کرده و 
احساس کرد که دوباره خون در عروقش به جریان افتاده است. در آن لحظه تنها آرزویش 
یافتن یک دوست صمیمی بود. کسی را می‌خواست که او را دوست بدارد» سنگ صبور 
او باشد. بتواند رویدادهای حرمسرا را برایش توضیح دهد و او را تسلی دهد و آرام سازد. 
سر بر شانهٌ رابعه گذاشت. عطر لباس او جولیا را به یاد مادرش انداخت - چه بسوی 
مرموز و قدیمی و دیرآشنایی! بی‌اختیار گریه را سر داد» اما به هیچ کس جز کشیش پیر 
کلیسای «سانتا ماریا دی میرا کولی» نتوانست فکر کند و می‌دانست که شهر ونیز هر روز و 
هر ساعت بیشتر از او فاصله می‌گیرد و او هرگز آن کلیسای قدیمی را دوباره نخواهد دید. 


عاد اد ملد 
2 


قیزلر آغاسی در کنار پنجرةٌ مشبک مشرف به سالن حرمسرا ایستاده بود و گریه 
می‌کرد. 

با خود گفت: ای کاش استخوانهای تنم را بر تخت شکنجه می‌شکستند و رگ از پی‌ام 
جدا می‌کردند تا شاهد این منظره نباشم! ای کاش تنم را با میله داغ سوراخ می‌کردند و 
پشتم را با تازیانه اهنین شرحه شرحه می‌کردند. ای کاش چشمانم را از حدقه بیرون 
اور سره بر کته ا ال با مس ره ما بت نع ا 
نشوم! اگر شجاع بودم و جرات داشتم مدتها پیش خود را از دست این زندگی محنت‌بار 
آزاد می‌کردم. کدام شیطان خبیث و کدام جهنمی دیوسیرتی توانسته بود چنین زجر و 
شکنجه بی‌نهایتی را به تصور اورد و عملی سازد: مردی را بی‌رحمانه از تمام امکانات 


نگهبان باب سعادت 8 ۲۲۷ 


عشق‌ورزی و وصال محبوب ساقط کرده بودند. اما عجبا که از عشق و تمنای او برای 
یار ذره‌ای کم نشده و شوق و جذیة او همچون سالهای جوانی همچنان در اوج مانده 
بود. آیا دردی جانکاه‌تر و غمی عمیق‌تر و زندگی‌ای بی‌ثمرتر از این» قابل تصور بود؟ 

نوراز صدها پنجره کوچک و مشبک به درون تالار می‌تابید و او جولیا را می‌دید که 
با چشمان بسته و چهر: مغموم. خود را به دست کنیزکان سیاه‌پوست سپرده بود. 

انگشتانش با خشمی نومیدانه و تلخ و به دور شبکه‌های پنجره گره خورد. 

ای کاش مرده بودم! 

ای کاش بند از بندم جدا شده بود و در اینجا او را نمی‌دیدم! 

با این زجر مضاعف چه کنم؟ 


سلیمان در پرتو شعله لرزان شمع به تماشای نوزاد نشست. نوزاد» پسری بسیار لاغر 
و رنگ‌پریده بود. سلیمان با احتیاط فراوان با دست پشت کودک را نوازش داد. انگشت 
را بر قوز بزرگ و مسخره‌ای که ستون فقرات او را معوج کرده بود کشید و به پاهای او 
خیره شد که از لول شمخال سربازان ینی چری هم نازکتر بود. 

خر شگفت‌زده به سلیمان می‌نگریست. سلیمان هرگز به سایر فرزندانش در سن 
شیرخوارگی توجهی نشان نداده بود اما این بار مرتبا به اتاق نوزاد می‌آمد و با کمال 
حوصله مفصلا به وضعیت این طفل افلیج و علیل و گوژپشت که رم برایش به دنی 
اورده بود رسیدگی می‌کرد. 

از حرم پرسید: «به اندازهٌ کافی شیر می خورد؟» 

دایه‌های او می‌گویند که اشتها ندارد و رشد چندانی نمی‌کند. آنان معتقدند که این 
طفل مدت زیادی زنده نخواهد ماند. 

سلیمان سری تکان داد و دوباره به نوازش فرزند معلولش جهانگیر پرداخت: «تو باید 
هر روز او را در آغوش بگیری و برایش لالایی بخوانی. زمزمۂ مادن اشتهای نوزاد را باز 
می‌کند.) 

حرم با دهان باز به سلیمان خیره شد: «اطاعت می‌کنم» سرور من.» اما واقعیت آن بود 
ده خَرّم حتی از دیدن آن طفل اقلیج و زشت هم مشمئز می‌شد و حاضر نبود به او دست 
ن.. زایمان جهانگیر بسیار سخت و دردناک بود و حرم سخت ترسیده بود که مبادا از 


۸ اه سلطانه 


این زایمان جان سالم به در نبرد. 

سلیمان از جا برخاست. دست در جیب کرد و مشتی سکه طلا بیرون آورد. آنها را به 
دای جهانگیر داد و گفت: «از پسرم خوب نگهداری کن.» و انگاه همراه حرم به اتاق 
مجاور رفت. 

حرم درکتار سلیمان روی مخده نشست و گفت: «سرور من قلبی چون شیر و در عین 
حال سیار رئوف دارد.) 

اگر این دروغهای زیبای تو نبود. من چه می‌کردم» روکسلانا؟ 

آیا سرور من نگران است؟ 

- مسائل دیوانی مرا نگران کرده. 

آیا میل دارید در این باره گفتگو کنیم؟ 

جلسات مشاوره با حرم همیشه این چنین آغاز می‌شد. این کار در ابتدا برای حرم 
نوعی سرگرمی محسوب می‌شد و او از تمرکز فکر بر مسائل سیاسی خوشنود بود. از 
اینکه می‌توانست به جای درگیری با شایعات حرمسرا و مسائل جزیی و غیرمهم 
روزمره. هوش و ذکاوت خود را برای حل مسائل مهم کشوری به کار برده سخت شادمان 
و مفرور بود. سلیمان همیشه با دقت به سخنان او گوش می‌داد و پاسخها و اظهار 
نظرهای او را می‌پسندید. خُرّم تدریجا به این نتیجه رسیده بود که ذکاوت و قدرت 
تحلیل او از سلیمان بیشتر است - ولی البته این نتبجه گیری را هرگز برای کسی بازگر 
نکرد. اما به تدریج» آن سرگرمی اولیه به موضوعی بسیار جدی تبدیل گردید. مشورتِ 
سلطان با او دیگر نوعی بازی و تفریح نبود. بلکه وسیله‌ای برای اعمال قدرت محسوب 
می‌شد. از انجا که سلیمان مشکلات خود را با اعتماد کامل نزد او مطرح می‌کرد بنابراین 
ی فخت تاثیر افکارو نظرات: شوم فرار داشت او این تاتیرگذاری وسیله‌ای نود براق 
اعمال نفوذ بر سلطان -و به طور غير مستقیم بر ابراهیم. 

تلان اه کف و گفت: «فصل بهار است. هر ساله در فصل بهار همین اوضاع 
تکرار می‌شود. فرماندهان ارتش خواهان یک لشکرکشی جدید هستند. سپاهیان من 
خواهان حمله به شمال و یورش به شهر وین هستند.» 

- نظر ابراهیم خی مرو کو 

د آتش ابراهیم در این مورد از همه تیزتر است. 


نگهبان باب سعادت اقا ۲۲۹ 





سلیمان لبخندی زد و گفت: «بله» روکسلانا؛ حتما همینطور است که تو می‌گویی.» 

- نظرت را بیان کن» گوش می‌کنم. 
بتوان لشکری را برای نابودی آن به راه انداخت و هدایت کرد - حتی اگر که این لشک 
شیاه امپراتوری عثمانی باشد. وقتی که انسان به خانه‌ای وارد می شود باید راه خروج آن 
را هم پشناسد. 

کارل به وین نخواهد آمدا دلیلی ندارد که کارل موجودیت خود را در جنگ با 
ی رزوی از ا فو دیا و ج وا وای وتا 
شما مجبور به مراجعت شوید. فردیناند باز خواهد گشت و دوباره شهر را تسخیر خواهد 
نمود و دوباره همه چیز به حال اول خواهد برگشت. و از تمام این لشکرکشی چیزی جز 
ماند. 

- من نمی‌توانم یک تابستان دیگر هم نسبت به عطش روزافزون سربازان ينی چری 
برای جنگ و خونریزی بی‌اعتنا بمانم. 

روا ا پم کم وید کف وان هازیه سر زهای سر ها اور کرو 
مردم را به آیین خود فرا می‌خوانند و علیه ما می‌شورانند. سربازان ینی چری را به اسیا 

ایرانی‌ها!؟ انها که برای ما خطری جدی محسوب نمی‌شوند. آنها مثل کودکانی 
هستند که با دم شیر بازی می‌کنند. کافی است شیر عثمانی دم تکان دهد. در این صورت 
اام این کودکان» و حشت‌زده فراری خواهند مت 

شاید خواست خدا هم این است که دست کودکان را از دم شیر عثمانی کو تاه کنیم. 
5 جند که البته افتخار این کار کمتر از حمله به شهر وین است. 


۰ ۱8 سلطانه 


سلیمان به صدای بلند خندید و گفت: «ای کاش می‌توانستم ابراهیم و تو را رو در رو 
به بحث وادار کنم! جلسه‌ای جالیتر از این قابل تصور نیست!» 

حرم دست سلیمان راگرفت و با نوک انگشت. نبض او و گردش خون در رگهای او را 
احساس کرد. با خود گفت: این تنها چیزی است که من دارم. اگر این نبض از حرکت 
بازایستد. زندگی برای من هم به پایان خواهد رسید. بنابراین تا آن هنگام که راهی برای 
سر به نیست کردن این مصطفای لعنتی پیدا نکرده‌ام باید تو را از هر گزندی محفوظ 
بدارم. تا آن روز نباید صدمه‌ای به تو وارد شود. 

- شما نروید» سرور من! 

نروم؟ ۱ 

- این وظیفه را به ابراهیم واگذار کنید. بگذارید ابراهیم. فردیناند را در لجنهای اطراف 
وین محاصره و تعقیب کند! 

- این غیر ممکن است! هنگامی که لشکر من به جنگ می‌رود بايد خود من هم در 
رس قشون اسب برانم. قانون و سنت عثمانی چنین حکم می‌کند و سرباز ینی چری هم 
همین توقع را دارد. 

قانون و سنت! اگر که قانون به سود شما نباشد» چه ارزشی دارد؟ 

راه دیگری و جود ندارد. 

.یعنی سرور من آنقدر به جنگ و خونریزی علاقه‌مند است که نمی‌تواند از آن 
وت خر کی 

- تو خود خوب می دانی که چنین نیست. 

پس چرا کاری می‌کنید که به آن ایمان ندارید؟ 

-اين وظیفة من است. خرّم. من باید به وظیفه‌ام عمل کنم. 

هی دقن ی انعم و مان سای ان رده شود متا 

یمان پیت هشن خلت ره و نا کهان جو هرهاق انار دع ددا د «کافی 
است!» حرم فوراً مدب نشست و لب را به دندان گزید. خود را نفرین کرد و از خود 
سخت ناراضی بود. باید متوجه حال سلیمان می‌شد و نمی‌گذاشت کار به اینجا بکشد. با 
خود گفت: زنبور را با عسل اسیر می‌کنند» نه با سرکه! 

سرورم مرا عفو کنید. قصد آزار شما را نداشتم. 


نگهبان باب سعادت 18 ۲۳۱ 


- سلطان عثمانی همیشه در کنار لشکریان خود می‌ماند و آنها را تنها به جنگ 
نمی فر ستد. 

- سخن من از روی ترس بود» سرورم. می‌ترسم گزندی به وجود شما برسد. نگرانی 
من به خاطر محبت به شما است. روزهای تابستان در غیبت شما سخت به کندی 
می‌گذرند و من می ترسم که مبادا سلطان من در زمستان آینده نزد محبوبة حقیرش باز 
کی تا سور 

سلیمان دست حرم زا کر قت و کف سکن کف از ات ای اش هدا و دز 
فرصتی دیگر در بارة این موضوع فکر خواهم کرد. اما اکنون می‌خواهم دربارةٌ حرمسرا با 
تو مشورت کنم. دلگیر شدن از تو کار چندان آسانی نیست. خُرّم! 

حرم در برابر سلیمان سجده کرد و گفت: «قلب سلطان از طلاست.» 

«این هم یکی دیگر از دروغهای کوچک توست. روکسلانا.» و با خود گفت: ای 
سلیمان ابن سلیم. چه خوشبختی بزرگی که در وجود یک زن تمام خواسته‌های خود را 
بازیافته‌ای! آری» امروز را به کارهای بهتر بگذران؛ فردا به اندازهٌ کافی فرصت خواهی 
داشت که مقصد جنگ بعدی را تعیین کنی. 

خوشا به حال تو ای سلیمان ابن سلیم! 


GH 
GS 


واد د 
75 


ایسکی سرای 


خوابگاه دختران حرم در سالنی دراز و کم‌عرض درکنار یکی از حیاطهای سنگی قصر 
قرار داشت. کنیزان حرم روزهاء تشکها را در صندوقخانه می‌گذاشتند و هر شب آنها را 
دوباره بر روی تختهای چوبی قرار داده و برای خوابیدن دختران آماده می‌کردند. تنها 
دخترانی که «اقبال, محسوب می‌شدند. خانه و اتاق خواب جداگانه‌ای داشتند. جولیا در 
تاریکی روی تشکش دراز کشیده بود و می‌کوشید تا خاطرات روز را از سر بیرون کند؛ 
ما هرچه می‌کرد خواب به چشمش راه نمی‌یافت. شاید اگر خوابگاه بر روی دیوار قصر 
قرار داشت. با کمال میل خود را از دیوار به زیر می‌افکند. حرمسرای سلطان چنان غرور 
او را شکسته بود که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌داد. 

از ایتکه او را اسیر کرده و به عنوان کنیز به مرد ناشناسی فروخته بودند چندان 
شگفت‌زده نبود. با خود می‌گفت: ونیزی‌ها هم به شیوة مخصرص خود برده‌داری 


۲ ا سلطانه 


می‌کنند و کنیز می‌خرند و غلام می‌فروشند. اما او انتظار داشت که ماجرای ابن 
تیره‌روزی لااقل در پنهان و در جوی کاملا خصوصی جریان یابد و اگر هم قرار است که 
یکی از صدها زن سلطان باشد لااقل در برابر چشمان دهها زن و کنیز و خواجه حرمسرا 
جامه از تنش بر نگیرند و این چنین از او هتک حرمت نکنند. 

با پریشانی و درماندگی؛ زانوان را به سینه فشرد و آه کشید. هرگز تصور نمی‌کرد که 
زندگی در حرم سلطان چنین تأثیر نابود کننده‌ای بر روح و روان او بگذارد. این زندگی از 
هزار کایوس وحشتناک هم بدتر بود. 

تمام شب را پیدار بر بسترش گذراند. خشمگین‌تر از آن بود که بتواند گریه کند و 
نومیدتر از آن بود که خواب به چشمش راه یابد. با خود می‌گفت: پس عیسی مسیح 
کجاست؟ ایا خدا مرا فراموش کرده است؟ 


۳۸۶ 


Pera f پر‎ 


ا 


محله‌ای که سفیر جمهوری ونیز و سایر بازرگانان ونیزی قصرهای مجلل خود را در 
آنجا بنا کرده بودند بر تمام خلیج مشرف بود. این منطقةٌ مسکونی» رو به جنوب داشت 
و شهر ستامبول و قصر توپقاپو مستقیماً در معرض دید سکن آن بود. ونیزی‌های ساکن 
این منطقه. شهرک خود را که در حومه ستامبول قرار داشت. با همان غرور و تکبر ویژه 
مردم ونیز ۷6۵۵0116۵ Communit‏ یا جامعهٌ نخبگان می‌نامیدند. 

«لودوویچی» در این محله برای خود قصر کوچکی ساخته بود. خانه او تراسی از 
سنگ مرمر داشت که به نحوی دلپذیر بر آب دریا مشرف بود. لودوویچی از این تراس 
مر تست خر ها مان به رد رظان کل کار کار ارس عامات رم 
می‌گذشتند و با بادبانهای برفراشته به دریای مرمره وارد می‌شدند. این کشتی‌هاء 
مال‌التجاره لودوویچی یعنی گندم ترکی» برده‌های سودانی» اسبهای عربی و ادویة 
شرقی راکه در اروپا خریداران بسیار داشت به ونیز می‌برد. لودوویچی پس از ترک ونیز 
از راه تحارت با همین کالاها به ثروت و مال و منال رسیده بود. 

با وجودی که پدرش عضو شورای ده نفرهٌ جمهوری ونیز بود اما از انجا که تولد او 
نتیجه یک ازدواج نامشروع محسوب می‌شد. راه ورود به دربار ونيز به روی او بسته بود. 
بنابراین در زمانی که دوستانش قبای سياه سیاستمداران را پوشیده و به دنیای سیاست 
روی آوردند. او به «پرا» مرکز بازرگانان خارجی در ستامبول آمد و به تجارت مشغول شد 
و از آنجا که نه در قبال کشور میزبان احساس مسوولیت می‌کرد و نه به هموطنان سابق 
خود علاقه و دلبستگی خاصی داشت. خیلی زود آموخت که چگونه بايد از هر دو طرف 
به سود خود استفاده کند. 

البته پدر لودوویچی هم به او کمک زیادی کرده بود. تصمیم لودوویچی مبنی بر 
ترک ونیز برای سناتور «گامبتی» فرصتی مفتنم بود و فوراً مورد استقبال او قرار گرفت. 


۴ ۱8 سلطانه 


چه ادامه حضور ب ی ی 
نامزدهای احراز مقام ریاست هرر اند ون خا تن اس تامسیا ضرع هرن اعد باشد. 
سکه‌های طلای گامبتی؛ تجارتخانۀ لودو ویچی را به راه انداخت و ذکاوت و شم تجارت 
خود او باعث رونق و شکرفایی کسب و کارش گردید. 

شروع کار بسیار دشوار بود. تجارت فلفل و ساير ادویه شرقی عمدتا در انحصار 
خانواده‌های بزرگ و ثروتمند ونیزی و جنووایی قرار داشت و رقابت با آنان برای بازرگان 
تازه کار و کم تجربه‌ای چون لودوویچی تار آسانی نبود. اما او خیلی زود دریافت که با 
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سلطان سلیمان با یک سیستم قیمت‌گذاری دقیق و سخت‌گیرانه. صادرات غلات 
کر شوه هه کی اه پر a‏ ی تقوم شید کار مک فان 
فیتکر و خلای قادر است,با کمی جرات ویک برنامه‌ریزی ماهرانه و دقیق: ههان 
مناسبی برای گریز از این قوانین غلاظ و شداد پیدا کند. او ناوگانی از کشتی‌های یونانی 
اجاره کرد که در بنادر دریای سیاه غله بار می‌کردند و محمولة خود را در جزایر «کرت» ر 
«کورفو» که مستعمره جمهوری ونيز محسوب می شدند» تخلیه می‌نمودند. لودوویچی 
کیک تن سا هرز هو سس ات ای انعر کاس برد 
رشوه‌های کلان او به جیب افراد مناسب در ترپقاپوسرای سرازیر شود. 

در زندگی خصوصی. سایر اعضای ]3۵۵01 داتعم از لردوویچی نفرت 
دادو از تیم و ی ی اینجا هیچ تأثیری بر 
او نداشت. لودوویچی می‌توانست در «پرا» به طور مستقل و به دور از قیمومیت 
همشهری‌های سایق خود به کار تجارت پردازد و برای موفقیت در این کار هیچ نیازی به 
یک ازدواج مصلحتی نداشت. او حتی برای خود یک حرمسرای کو چک هم فراهم آورده 
بود. 

لودوویچی روی تراس خانه‌اش نشسته بود» شراب قبرسی می‌نوشید و از زندگی 
خر دراه نود فرل کا و فصو ا و هه سور ان ایکا دای ور اخقیار 
داشت که به کمک آنها می‌توانست به تمام اعضای متفرعن و متکبر جامعه ونیزیان پرا 
دهن‌کجی کند و رو در رو آنان را مورد تحقیر و استهزاء قرار دهد. 

تنها چیزی که کم داشت» یک دوسث واقعی بود. 
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یکی از خواجه‌هایش روی تراس آمد این موجود بیچاره را در یکی از اردوگاههای 
برده‌داران در ساحل رود نیل اخته کرده بودند. در آن روزها پیدا کردن یک جوان 
سیاه‌پوست اخته نشده کار تقریباً غیر ممکنی بود. این خواجة سیاه‌پوست. «شبل» نام 
داشت. نام او هم مانند نام اکثر خواجه‌ها از گلهای طبیعت اخذ شده بود و اندام وی نیز 
مانند سایر خواجه‌ها فربه بود» ریش نداشت و صدایش زیر و لرزان بود. 

عالیجناب کسی آمده است که می‌خواهذ با شما ملاقات کند. 

دان شخص کیست؟ 

سنبل پاسخ داد: «می‌گوید یکی از دوستان قدیمی شماست.» حالت صورت و لحن 
صدای سنبل نشان می‌داد که متعجب و نگران است. 

-مگر این شخص نام خود را نگفت؟ 

سنبل به نشانه نفی سری تکان داد. لودوویچی کنجکاو شده بود. یک دوست 
قدیمی؟ شاید یکی از دوستان. تازه از ونیز به ستامبول آمده است؟ دیدار با یکی از 
اشنایان قدیمی چیزی جز تحمل تحقیر و کنایه برای او به همراه نداشت. نفس عمیقی 
کشید و گفت: ,او را به همین جا راهنمایی کن.» 

لودوویچی انتظار هرکس و هر چیزی را می‌کشید غير آنچه که چند لحظه بعد در 
برابرش سر فرود آورد و به او سلام کرد. مرد ناشناس» شنل ابریشمین سیاه‌رنگی پوشیده 
بود که باشلق آن صورتش را مخفی می‌کرد. لودوویچی متوجه شد که آن میهمان 
ناخوانده در زیر شنل قبایی ابریشمین به تن و چکمه‌ای چرمی به پا دارد. این مرد ونیزی 
نبود» لودوو بچی از این بابت کاملاً مطمتن بود. 

با نگرانی از جا برخاست و پرسید: «تو که هستی؟» 

مرد ناشناس, باشلق را از سر برداشت. لودوویچی به او خیره شد. تشخیص اينکه آن 
مرد مغربی بود یا سودانی» بسیار مشکل بود. صورتش بر اثر زخم عمیقی که بر بینی و 
چشم راستش دیده می‌شد. چتان ناقص و معیوب شده بود که لودوویچی نمی‌توانست 
حالت چهره او را به روشنی تشخیص دهد. بعلاوه این مرد هم مانند سنبل به نحوی 
جندشآور و نفرت‌انگیز فربه بود. سرش را از ته تراشیده و عمامهٌ بزرگی بر آن گذاشته 
وال روک یر مجه شد که این مو جوف خر اخه آسست: 

٠‏ لی پس چرا خود را یک دوست قدیمی معرفی کرده بود؟ 


۶ 8 سلطانه 


میهمان ناشناس گفت: «سلام؛ لودوویچی.» 

«مرا از کجا می‌شناسی؟» نگرانی اولي لودوویچی از بین رفته و جای خود را به 
مخلوطی از کنجکاوی و خشم داده بود. شک نداشت که این مرد یک برده است. اما 
چگونه به خانهٌ او راه یافته بود؟ و نام او را از کجا می‌دانست؟ 

دوباره پرسید: «تو که هستی؟» 

من قیزلر آغاسی حرمسرای سلطان ن سلیمان هستم. 

قیزلر آغاسی؟ ؟ رئیس خواجه‌ها و زان حرمسرا؟ قیزلر آغاسی یکی از ز مفتدرترین و 
بانفوذترین مأمورین در حرمسرای سلطان بود! لودوویچی با دهان باز به او خیره شده و 
شگفت زده‌تر از آن بود که چیزی بگوید یا سوّالی مطرح کند. 

مرا نمی‌شناسی ؟ 

لودوویچی مدتی طولانی به او خیره شد. و هنگامی که سرانجام او را بازشناخت» 
صامت همچون مجسمه‌ای از سنگ. از عقب بر روی مخده‌اش افتاد. بغض چنان گلو بش 
زا فشره اسان ی کرو سک تور کر لعو راه خسن را ند ا رر وداس 

آهسته گفت: «تو عباسی.» 
کانلیکا 


مه 


سلیمان لگام اسب عربی خود را کشید و به تماشای باز شکاری پرداخت که در 
جستجوی طعمه سین آسمان را می‌شکافت و سوار بر جریائات هوا همچون کشتی بر 
پهنهٌ دریاء با بالهای بلند خود به اطراف شراع می‌کشید. برای یک لحظه به خاطر آن همه 
آزادی به پرنده رشک برد. اما سپس به خاطر آورد که این باز سفیدپر هم در اثر تمرین 
بسیار و به خاطر غریزه خاص خود. مجبور است هر روز در پایان مراسم شکار دوباره بر 
دست قوشبان سلطنتی بنشیند و باقی روز را در زیر چشم‌بند و در پشت میله‌های قفس 
بسر برد. اما در آن لحظه پرنده آزاد بود و از این آزادی لذت می‌برد. در اینجا باد حاکم بود 
و باز سفیدپر می توانست سبکبال و سوار بر بالهای باد تا اوج آسمان سفر کند. 

ابراهیم آهسته در علفهای بلند اسب می‌راند تا طعمه را بتاراند و در معرض دید باز 
قرار دهد. سلیمان پرندة شکاری را دید که بدن خود را چرخاند» از ارتفاع خود کم کرد و 
دوباره تعادل خود را باز یافت. 


نگهبان باب سعادت اقا ۲۳۷ 


آنگای باز با چشمان طلایی رنگ خود طعمه را که در اثر گامهای سنگین اسب 
ابراهیم» از مخفیگاه خود فراری شده و یکصد پا پایین‌تر از گردشگاه اوه وحشت‌زده در 
میان علفها سرگردان شده بود - بوضوح مشاهده کرد. باز شکاری ناگهان همچون سنگی 
وزین. به خط مستقیم ا ن¿ فرو افتاد. سلیمان سقوط پرنده را دنبال کرد و دید که 
پاهای بان همچون شمشیر یک جلاد. مستقیماً بر گردن خرگوش فرود آمد و آن رأ در 
چنگالهای تیز خود اسیر نمود. خرگوش. مذبوحانه تقلایی کرد دست و پایی زد و سپس 
بی‌حرکت بر جای ماند. پرنده. بالهای بزرگش را بهم زد و خود را بر طعمه افکند. سلیمان 
برای یک لحظه خون سرخی را که از زیر چنگالهای موحش باز فوران می‌کرد و بر 
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توکران سلطان پیش دویدند و شکار را از چنگال بار گرفتند. 

سلیمان هر بار که به شکار می آمد با شگفتی متوجه می‌شد که بازهای ماده به خاطر 
جنهٌ بزرگتر و ماهیچه‌های قویتر خود برای این بازی مرگبار مناسب‌ترند و شایستگی 
بیشتری دارند. با خود گفت: دنیای پرندگان شکاری چقدر با دنیای انسانها تفاوت دارد! 

ابراهیم. لبخند به لب و در حالی که پرنده شکاری را که اکتون چشم‌بند به سر داشت 
- بر روی دستکش چرمی سنگین دست چپ خود حمل می‌کرد. نزد سلیمان بازگشت. 
پشت سر او نوکران سلطان شکارهای آن روز یعنی خرگوشهاء کبکها و قرقاولها را به 
چوب بسته و بر شانه حمل می‌کردند. 

ابراهیم با صدای بلند گفت: «امروز شکار زیادی نصیب ما شد.) 

مر کت سای اس خر یی ات رای رو روز 

ابراهیم به اسب خود مهمیزی زد و بر سرعت آن افزود؛ خود را به کنار سلیمان 
رسانید و گفت: «مدتها بود که با هم به شکار نیامده بودیم» سرور من.» 

- بله. ابراهیم. مدت زیادی از آخرین شکار مشترک ما می‌گذرد. امسال تابستان 
می‌توانیم روزهای زیادی را مانند امروز با هم بگذرانیم. 

ابراهیم بلافاصله به سلیمان پاسخ نداد. کمی مکث کرد و بالاخره گفت: «ای کاش در 

وان از کات وتات )وی وو ا دض کد انیت کا اسان 
ا دیگر به شاه اسپانیا حمله کنیم.» 

شاه اسپانیا! سلیمان به شوخی چهره‌ای در هم کشید. این» لقب تمسخرآمیزی بود که 
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ابراهیم همشه برای نامیدن فردیناند» برادر کارل» امیراتور رم به کار می بر د. 

ما دو سال پیش هم شهر وین را محاصره کردیم. ولی در آن سال نه فردیناند برای 
دفاع از شهر به وین امد و نه برادرش کارل. بتابراین چه دلیلی برای لشکرکشی دوباره به 
سمت شمال وجود دارد؟ 

مادو متا پیش به علت بارانهای بیش از اندازه و خارق‌العاده در گل و لای و لجن 
بین راه گیر افتادیم. اگر ما در همان زمان هم می‌توانستیم به موقع توپخانۀ خود را در برایر 
دیوارهای شهر مستقر کنیم ... 

-به فرض که شهر را اشغال کردیم؛ چگونه باید ان را حفظ کنیم؟ وقتی که می‌ خواهی 
به خانه‌ای وارد شوی, بايد راه خروح از آن را هم بشناسي. 
ان تداشت و کنا فر بود کی آن «ابهشتطان ی کرده‌انست. سلیمان اهر که 
به تااکتیک و سیاستهای تاکتیکی توجهی نداشت و فقط به انجام وظایف خود فکر 
می کرد 

سلیمان برای نخستین بار لنخندی به لت اور رآهان! بله» کا درست اش 
فراموش کرده بودم که تو چه مسلمان خوبی هستی.» 

ایراهیم با آنکه می‌دانست قصد سلیمان فقط مطایبه و شوخی است. اما از این کنایة 
بازتاب نیابد. خطاب به سلیمان گفت: «سرور من» ما نمی توانیم سربازان ینی چری را 
یک تابستان دیگر هم عاطل و باطل در شهر رها کنیم. سرباز باید بجنگد. قشون ما به 
علت میل به جنگ. بی‌طاقت و عصبی شده أست.) 

-شاید بهتر است جهت حرکت خود را تغییر دهیم. 

-به سوی شاه طهماست؟ 

- صفویان می‌کوشند تا آیین خود را به بغداد و خلیفة عباسی هسم سرایت دهند. 
گزارشتا تون در دست تاه نات می دهد دست‌نشاندگان شاه طهماسب جند نفر از 
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اما او دشمن اصلی ما نیست. و بعلاوه ما هر وقت که اراده کنیم؛ قادریم شاه 
طهماسب را سر جای خود بنشانیم. 

سلیمان با قیافه‌ای جدی به دوست خود نگاه کرد و گفت: «تو بیش از حد در فکر 
کسب شهرت و افتخاری ابراهیم. و فراموش کرده‌ای که گاه» وظیفهٌ عمده و اصلی ما 
سرکوب همین دشمنان به ظاهر کو چک و کم‌اهمیت تر است.» 

میم لين تبیغ با بدون هیچ واکنشی پذیرفت و دم برنیاورد. اما در درون براشفت 
و خشمگین شد. ناراحتی اصلی او از اين بابت بود که سلیمان علی‌رغم آن خو تفکر 
متحجر و آن ذکاوت نه چندان سرشار خود بخوبی موفق شده بود در عرصهٌ بحث و 
یت ار تن شک نداشت که شخص ثالثی این سخنان را به او 
موه بود 

کار امپراتور روم و دشمن قسم ورو ماست. در حال اضر او با پاپ 
اختلافات زیادی دارد. درگیر قیام «لوتر» است. در حال جنگ با «فرانسوا» می‌باشد و 
خلاصه گرفتاری‌های فراوانی دارد. ما هرگز فرصتی بهتر از این برای حمله به وین پیدا 
نخواهیم کرد. 

-اگر ما وین را فتح کنیم و کارل در آنجا نباشد» چه فایده‌ای به حال ما دارد؟ فاصلهٌ ما 
وف ییاد انیت کت ا مس ار ق ا ا سر 
کال کاو او اواو کک ا و هی کا 

ماده بازء بر روی بازوی ابراهیم ناآرام شد و بی‌هدف به اطراف بال و پر زد. ابراهیم 
برای ارام کردن پرنده سوت زد و چیزهایی زیر لب زمزمه کرد. البته او بخوبی می‌دانست 
که داستان از چه قرار است. علت و منشاء این بحثها و مقاومتهای سلیمان» خُرّم بود. این 
حرم بود که در امور سیاسی دخالت نموده و یاوه‌های بی‌اساس خود را درگوش سلطان 
زمزمه کرده بود. این زن» ماهرانه میان او و سلطان فاصله می‌انداخت. اعتراضات 
دوستانه و سخنان ملایم سلیمان در این اواخر رنگ و لحن دیگری پیدا کرده بود. 

۔اگر ما وین را فتح کنیم. سیب سبز در دسترس ما خواهد بود. و ما بالاخره خواهیم 
توانست ارتش کارل را تار و مار کنیم. 

سلیمان ساکت ماند. بوی عطر درخت کاج در آسمان مغرب موج می‌زد. علفهای 
سبز» فرشی نرم و زمردین در زیر سم اسبان گسترده بودند و ابراهیم از لابلای درختان 
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شفق سرخرنگ را می‌دید که همچون جامه‌ای خونین در پشت بستر نقره‌فام ُسفر فرو 
می‌رفت. سایه قایق سلطنتی از دور دیده می‌شد. 

-البته تو مجازی هر تصمیمی که می‌خواهی اتخاذ کنی. ابراهیم. چون این تو هستی 
که قشون را رهبری خواهی کرد. 

البته به عنوان سرعسکر شما. ولی به عنوان سلطان ... 

- نه» اپراهیم. من این بار در کنار تو نخواهم بود. امسال تو فرماندهی ارتش مرا به 
عهده خواهی داشت. در ستامبول کارهای زیادی هست که بايد حل و فصل شود. من 
اینجا خواهم ماند. 

ابراهیم شگفت‌زده و در کمال ناباوری لگام اسب خود را کشید. اما سلیمان به او 
توجهی نداشت. 

«سرور من!» ابراهیم دوباره به اسبش مهمیزی زد و با صدای بلند تکرار کرد: «سرور 
من!) 

چشمان ارام و مهربان سلیمان را پرده‌ای از کدورت پوشانده بود. ابراهسیم با خود 
گفت: او خود می داند که اشتباه می‌کند. سلیمان مایل است که من نظر او را تایید کنې اما 
خوب می داند که اشتباه می‌کند: «شما نمی‌توانید این کار را بکنید» سرور من!» 

- نمی‌توانم؟ مگر من سلطان نیستم؟ مگر سلطا سلاطین حق ندارد به آنچه که 
می‌خواهد عمل کند؟ 

جای شما در راس قشون عثمانی است! 

- هرجا که من اراده کن جای من است. 

سربازان ینی چری تمام شور و جنگاوری خود را از شما الهام می‌گیرند! اگر شما در 
کنار آنها نباشید و آنها را رهبری نکنید ... 

ای ا سای ا دار یت رات مب ات کتید: 

- هیچ یک از سلاطین عنمانی هرگز ... 

این سلطان است که سنت می‌سازد. یک سلطان مانند بردگان تابع سنت نیست. 

ولی اعتماد سپاهیان از شما سلب خواهد شد! 

سلیمان دست دراز کرد و لگام اسب ایرانی ابراهیم راگرفت. اسب او را به کنار اسب 
خود آورد» از روی زین خم شد. بازوی ابراهیم را گرفت و آنقدر به او نزدیک شد که 
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صورتش با صورت ابراهیم تنها چند سانتی‌متر فاصله داشت. ابراهیم صدای نفس 
سلطان را می‌شنید: «ابراهیم» تو دوست من و وزیر اعظم منی. من از جنگ و خونریزی 
به تنگ آمده‌ام. این بار را از دوش من بردار. فرماندهی قشونهای مرا به عهده بگیر. به 
سربازانم فرصت جنگیدن بده. سربازان خون می‌خواهند. پس بگذار در خون شنا کنند. 
من از خونریزی به جان آمده‌ام.» 

ابراهیم نجواکنان گفت: «ولی شما باید این کار را بکنید.» 

راما من تصمیم قطعی خود را گرفته‌ام.» انگاه دوباره با پشت صاف و با گردن افراشته 
بر زین اسب نشست و دست بر شانهٌ ابراهیم گذاشت: «اعتماد و اطمینان من به تو 
بی‌تهایت است. من هرگز به شخص دیگری این همه اعتماد نداشته و نخواهم داشت نو 
برادر منی. به خاطر من و برای من این وظیفه را به عهده بگیر.» 

سپس مهمیز بر شکم اسب زد و بسرعت از لابلای درختان به سوی ساحل تاخت. 
ابراهیم در حالی که دور شدن او را نظاره می‌کرد. با دهان باز با خود گفت: خدای بزرگ! 
این مرد واقعاً تصمیم خود راگرفته است! 


پرا 


۳ 


لودوویچی با خود گفت: حتی صدایش تغییر کرده است. از ان مرد جوانی که او 
می‌شناخت. هیچ باقی نمانده بود؛ حتی رنگ پوست بدنش هم عوض شده بود. پوست 
او اکنون رنگ پریده, خاکستری و ناسالم به نظر می‌رسید. از آن همه سرزندگی و نشاط و 
آن همه هیجان و بی‌قراری کو دکانه که از او می‌شناخت. چیزی جز مزاج بلغمی و خلق 
تنگ و بی حوصله یک خواجه فربه باقی تمانده بود. چهرة زیبا و مردانه‌اش در اثر آن 
زخم عمیق و طولانی» زشت و معوج شده و اتشی که در جوانی در چشمانش زبانه 
می‌کشید. اکنون قربا به طور کامل خاموش گردیده بود. اوه عباس بود اما در غین 
حال» عباس نبود. 

عباس به چشمان دوستش نگاه نمی‌کرد. به آبهای درخشان خلیج خیره شده بود و در 
حالی که خاطرات گذشته را به یاد می‌آورد. با صدای گرفته‌ای گفت: «باید به نصیحت تو 
کون می دادم لودوویچی. تو به من هشدار داده بودی.» 
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بر سر پدرم چه آمد؟ 

این بار نوبت لودوویچی بود که از عباس رو برگرداند: «یدرت مورد غضب قرار 
گرفت و طرد شد. گونزاگا او را به اتهام مستی به دادگاه کشانید. او را از سمت فرماندهی 
ا ونیز خلع کردند. فکر کنم پدرت اکنون در شهر ناپل سربازی می‌کند.» و در حالی که 
ناباورانه سر تکان می‌داد و قادر نبود این همه حوادث غم‌انگیز را به یکباره بپذیرد ادامه 
داد: «عباس» من از این ماجرا هیچ اطلاعی نداشتم. هیچ کس نمی‌دانست تو کجا رفته 
بودی. من فکر می‌کردم تو از ونیز خارج شلوا م۳ 

-کاری از مه ای 

کار کار گونزاگا بود اینطور نیست 

یادآوری خاطره نهر آن: اشک نه 
چشم عباس آورد: لودوویچی آنها مرا اخته کردند. درست همان شب در انبار یک کشتی 
مرا اخته کردند. آنها فکر می‌کردند که من خواهم مرد؛ البته مرگ و زندگی من برای آنها 
کاملاً علی‌السویه بود. اما من از آن ماجرا جان بدر بردم هرچند که هر روز آرزو می‌کردم 
که ای کاش زنده نمی‌ماندم. اما خداوند. نعمت مرگ را از من دریغ کرد. مرا در بازار 
برده‌فروشان ستامبول به حرمسرای سلطان فروختند. به عنوان پیشخدمت در حرمسرا به 
کار مشغول شدم. قیزلر آغاسی پیر به من علاقه‌مند شد و مرا برای تقبل مسوولیتهای 
بزرگتر تربیت کرد آماده ساخخت» هوچند که این ماجرا هم شاید کاملاً تصادقی نبود اولا 
که من دور سربازی دیده بودم و ثانیاً به زبانهای کی و عربی مسلط بودم و این مزیتی 
بود که هیچ یک از غلامان نوبیه‌ای حرمسرا از آن برخوردار نبود.» عباس چشمانش را بر 
هم گذاشت و ادامه داد: «لودوویچی؛ اگر چه روح و جانم مشتاقانه مرگ را می‌ طلبید اما 
بدنم با تمام قوا به زندگی چسبیده بود. وظایفم را بخوبی آموختم و هنگامی که قیزلر 
آغاسی پیر بدرود حیات گفت. والده سلطان مرا به جای او منصوب نمود.» عباس 
سخنش را قطع کرد و برای لحظه‌ای سر را ميان دو دست گرفت. لودوویچی احساس 
می‌کرد که باید دست دراز کند و دست دوست قدیمی و رنجدیده‌اش را بگیرد» اما با 
خشم فراوان و در حالی که در دل به خود لعنت می‌فرستاد و از خود متنفر بود دریافت 
که جرات و قدرت این کار را ندارد. 

یس از مدتی. عباس بر خود مسلط شد. دوباره سر را بلند کرد و ادامه داد: «آنها از من 
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شبحی ساختند. شبحی که راه می‌رود» سخن می‌گوید و نفس می‌کشد. اما این شبح» 
عباس نیست. این شبح. آن عباسی نیست که من و تو او را می‌شناختیم و به خاطر 
می‌آوریم.» 

لودوویچی می خواست چیزی بگوید و او را تسلی دهد. اما واه مناسبی پیدا نکرد 
و به جای آن» از عباس پرسید: «چرا پیشتر از این نزد من نیامدی؟» 

عباس خنده بی‌روحی کرد و کفت: «هر دوی ما پاسخ اين سوال را خوب می‌دانيم.» 

- پس چرا امروز به اینجا امدی؟ 

- برای اینکه به کمک تو محتاجم. 

به من بگو چه می‌خواهی. هرچه بخواهی دریغ نخواهم کرد 

عباس سری تکان داد و گفت: ربا این عجله به یک بیگانه قول کمک نده 
لو دوویچی.» 

بو که نها ناه تشه 

البته که هستم! مک کن ات سن از آن همه ان که رفن عم روا ردانب 
همان شخص قبلی مانده باشم؟ 

لودوویچی سر را به سوی عباس برگرداند و گفت: «عباس تو روزی بهترین دوست 
من بودی. من هرگز تو را فراموش نمی‌کنم.» 

عباس از دوستش رو برگرداند؛ انگشتان دست چپ او بی‌اختیار گونه‌اش را درست در 
فان ها که و ی فرش ارال ی کاو ار شم درو لس کد 
وا حازه او تیال از آنماحرا کشت برد رس دای دوو نس ؟ اا اسان از 
بین نمی‌رود. خواجه هستی, اما همچنان به محبوب از دست رفته‌ات عشق می‌ورزی. 
چرا این عشق لعنتی فراموش نمی‌شود؟) 

لودوویچی بازوی عباس را گرفت. به خود گفته بود: ببین و شرم کن! مگر طاعون 
گرفته است که از دست زدن به او کراهت داری؟ «عباس. خواهش می‌کنم به من بگو که 
جه کاری از دست من ساخته است.» 

عباس تکانی خورد؛ گویی از خوابی گران بیدار شده بود: «جولیا گونزاگا را به خاطر 
می‌آوری؟» 

-البته که او را به خاطر می آورم. 
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۔ جولیا اینجاست. 

«اینجا در ستامبول؟» این غیر ممکن بود. اگر جولیا به ستامبول آمده بود او به 
عنوان عضو سرشناس جامعة ونیزی‌های شهر خد از این موضوع مطلع می‌شد. پرسید: 
ر کحاست؟) 

در حرمسرای سلطان. 

چه گفتی ؟ 

دزدان دریایی او را اسیر کرده و به حرمسرای سلطان فروخته‌اند. من او را به چشم 
دیدم لودوویچی» جولیا هنوز هم بی‌نهایت زیباست. و از محبت و اشتیاق من به او 
هنوز هم ذره‌ای کم نشده است ... 

عباس» خواهش می‌کنم ... 

-... ولی اکنون دیگر دست من از او کو تاه است. لودوویچی! می‌خواهم برایش کاری 
بکنم» می‌خواهم او را از حرمسرا فراری دهم ... 

E 

-... می‌دانم» می‌دانم. ولا راهی برای این کار وجود دارد» و من به تنهایی 
قدرت انجام این کار را ندارم. 

لودوویچی مدتی طولانی سکوت کرد و بالاخره گفت: «بسیار خوب. به تو کمک 


خواهم کرد.» 


۳۷ 


میدان مشق 


ابراهیم بر بالای دیوار قصر بزرگ خود ایستاده بود و دستهایش با خشم فراوان 
سنگهای کنگرةٌ دیوار را می‌فشرد. مدتی طولانی ساکت ماند و با نگاهی خیره به 
دوردست نگریست. نور شفق» دیوارهای مسجد ایاصوفیه و گنبدهای قصر توپقاپو را در 
سایهٌ برج دیوان به رنگ خون رنگ آمیزی کرده بود. 

بالاخره به صدا درآمد و گفت: «امیدوارم که بانوی تو گلبهار در سلامت کامل باشد.» 

گُزل در نور ضعیف مغرب به ابراهیم نگریست. خسته به نظر می‌رسید و شانه‌هایش 
فرو افتاده بود. آن تکبر و غرور ویژه‌ای که همچون بینی زیبای یونانی‌اش جزیی لاینفک 
از وجود او محسوب می‌شد. بکلی محو شده بود. چیزی او را نگران و آشفته کرده بود. 
اما این «چیز» چه بود؟ 

از نظر جسمانی بحمدالله سلامت است. سرور من. ولی قلب او بیمار است. بانوی 
من به همین دلیل مرا نزد شما فرستاده است تا از شما تقاضای کمک کنم. 

ابراهیم با احتیاط گفت: «من مانند هميشه خدمتگزار بانوی تو هستم.» 

کک کی مطلی کب و ات بان کی مایت شط تاک و سای توا 
گلبهار مؤکدا به او دستور داده بود مواظب باشد تا حتی یک کلمه از مطالبی که قرار بود 
به سمع ابراهیم برساند. بر کاغذ ثبت نشود و به گوش شخص دیگری به جز وزیر اعظم 
نرسد: «شایعاتی به گوش بانوی من رسیده است؛ سرورم.» 

-اینجا پر از شایعات است. 

-اين شایعات مربوط به بانو حرم است. 

- بانوی تو چه شایعاتی شنیده است؟ 

می‌گویند بانو حرم سلطان را افسون نموده و روح او را تسخیر کرده است. 

آنچه در حرمسرا می‌گذرد به من و تو مربوط نیست, گزل. مسائل داخلی حرم به 
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بانوی تو هم ارتباطی ندارد. به هرحال فعلاً که اوضاع چنین است. 

باتوی من نگران پسرش شاهراده مصطفی انت سروره. بانوی من مطمئن ات 45 
آن ساحره علیه جان ولیعهد توطئه چینی می‌کند. 

باد سردی از سوی دریا وزیدن گرفت. ابراهیم به خود لرزید: «آیا بانوی تو برای این 
ادعاء دلیل و مدرکی هم دارد؟) 

- خير سرورم. 

ابراهیم شانه‌هایش را بالا انداخت. ای کاش مدرک محکمی وجود می‌داشت؟! : «پس 
در این صورت از من چه کاری ساخته است؟ بانوی تو از من چه می‌خواهد؟» 

من وظیفه دارم مطلبی را از قول بانویم به اطلاع شما پرسانم: چنانچه شخص شما 
هم روزی خود را مورد تهدید و در معرض خطر احساس کردید در این صورت مطمئن 
باشید که شاهزاده مصطفی آماده است تا فوراً نه کمک شما بشتابد. 

ابراهیم با خود گفت: ای گلبهار نادان! ببین تا چه حد پیش رفته و کار را به کجا 
کشانده‌ای! اکتون خود تو هم مانند تمام ساکنین این گودال پر از مار به فکر توطئه چینی 
افتاده‌ای! ابراهیم این موضوع را پیش‌بینی کرده بود اما با این حال اکنون از ترس این 
توطئه» لرزه به اندامش افتاد. چه سرها که تنها به خاطر شرکت در چنین گفتگویی به 
درواز؛ باب سعادت اویزان شده بود! ابراهیم خوب می فهمید که گلبهار این زن کولی را با 
چه پیامی نزد او فرستاده بود: آنچه گلبهار از او می‌خواست. فقط یک نام داشت: خیانت. 

گلبهار با ذکاوت بسیان به درستی تشخیص داده بود که ابراهیم نیز اکنون در معرض 
خطر قرار دارد. بله این حقیقت داشت: اگر که جر واقعاً عليه مصطفی توطئه چیده و در 
فکر نابود کردن ولیعهد و تحکیم پایه‌های قدرت خود در دربار سلطان بود» در این 
صورت بدون شک می‌دانست که ابراهیم به عنوان دوست و مشاور سلیمان» سد راه او 
خواهد شد. 

اما خیانت!؟ 

از کل رات ا ا این مطلب. نظر مستقیم شاهزاده مصطفی است؟» 

من سخنان بانو گلبهار را برای شما بازگو می‌کنم. 

علیرغم تاریکی هراء ابراهیم بخوبی می‌دید که تمام بدن پیرزن از وحشت می‌لرزد. 
گُزل هم خیلی خوب می‌دانست که گلبهار چه وظیفهٌ خوفناک و مرگباری را به او واگذار 


- نگهبان باب سعادت 1 FY‏ 


کرده بود. 


ابراهیم با خود گفت: این خرم باید زن فوق‌العاده‌ای باشد. مسخ کردن سلطان و وادار 
کردن مادر ولیعهد به چنین اقدامات خطرناک و نومیدانه‌ای کار هر کسی نیست! 

- آنچه را می‌گویم به عرض بانویت برسان: به او بگو آنچه در توان دارم برای کمک به 
وی به کار خواهم گرفت. من هم مانند بانوی تو نگرانم. اما به او بگو که من هرگزه هرگن 
به کاری که نتیجة آن ضرر و زیان برای سلطان باشد. دست نخواهم زد. حاضرم بمیرم اما 
به ولی‌نعمتم خیانت نکنم. 

-من عین سخنان شمارا به سمع بانویم خواهم رساند سرورم. 

ابراهیم پرسید: «راستی» آیا تو تا کنون این زن» این حرم را دیده‌ای؟» 

-او را بارها دیده‌ام» سرور من. 

-کمی درباره او برایم توضیح بده. 

گر ل به ابراهیم نگریست و کوشید دریابد که وزیر خواستار شنیدن چه نوع جزئیاتی 
است: «زن خوش‌قیافه‌ای است. اما به زحمت می توان او را زیبا دانست. ولی در رفتار او 
چیزی وجود دارد که اکثر مردان را به خود جلب می‌کند ...» 

-موهای او چه رنگی دارد؟ 

‌ خ طلایی» سرور من. مثل گندم و مس. 

-و چهره‌اش چگونه است؟ 

استخوان‌بندی ظریفی دارد. لبهایش نازک و بی‌حالت و بینی‌اش کمی کوچک 
است. چهره چندان جالب و قابل توجهی ندارد. البته به استثنای چشمهایش. 

- چشمهایش؟ 

بله» سرورم. چشمهای حرم بسیار سبز و بسیار درخشان است. شدت درخشش 
چشمهایش انسان را از خود بی خود می‌کند. 

ابراهیم کوشید تا تصویری از خَرّم بانو در نظر مجسم کند. اما نتوانست تکه پاره‌هایی 
را که گزل گفته بود؛ به صورت یک تصویر کامل به هم متصل کند. حرم برای ابراهیم 
همچتان یک شبح باقی ماند؛ یک کابوس» یک بیماری» یک بلا. اما این بلا به جان و 
روح مردی افتاده بود که تمام زندگی ابراهیم در زیر سایه و در کنار او به سر آمده بود. به 
عقب برگشت و به کنگرهٌ دیوار تکیه داد. رو به سوی برج دیوان کرده بود و اندامش در 
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۷ E AEE a SESS oy زمینة آسمانی که‎ 

- متشکرم گزل. تو مرخصی. 

گزل پیشانی بر سنگفرش زمین سایید و شادمان از پایان این وظیفة خطرناک. 
بسرعت دور شد. پس از رفت فتن گرا اکآ 
تدریج در آسمان بدیذار می شدند» خیره شد. 

دوا ی a‏ کیت تیا همه ار 
ساخته شده و نقش بر آب است. قصر ابراهیم مطابق با الگوی ایسکی‌سرای که قصر 
خصوصی سلطان محسوب می‌شد. ساخته شده بود. ابراهیم یک کشتی خصوصی و 
شتاد نگهبان تشریفاتی داشت. دو برابر حقوق وزیر اعظم سابق مواجب دریافت 
می‌کرد. او قدرتمندترین شخصیت در تمام امپراتوری عثمانی محسوب می‌شد. اما تمام 
این اوقم یه دیق لت نها ی وا ود 

ابراهیم اکنون به معنای واقعی یک سلطان بود. ریاست دیوان و فرماندهی قشون را 
به عهده داشت. ولی خدا می‌دانست که او با علاقه و به ميل خود به این مقامات نرسیده 
بود. او سالها زیر سایةٌ سلیمان زندگی کرده و از این زندگی کاملاً راضی بود؛ و در واقع 
هم آن زندگی برایش نوعی آزادی محسوب می‌شد. اما سلیمان از او خواسته بود بار 
مسوولیت را به دوش بگیرد و او هم بی‌تأمل درخواست سلطان را با این اطمینان که 
وظایف محوله را بهتر از شخص سلیمان انجام خواهد داد پذیرفته بود. 

آری» این عمارت عظیم سخت ظاهرفریب و شکننده بود. خانة ابراهیم بر شن روان 
بٿا شده بود. 

سلیمان بار مسوّولیتهای خود را بر دوش او گذاشته و اکنون او را با تمام تردیدها 
خطرات و دلهره‌هایش تنها گذاشته بود. ولی آیا زندگی او واقعاً همانطور که گلبهار معتقد 
بود در معرض خطر قرار داشت؟ نه» سلیمان به او قول داده بود. با خود گفت: بگذا E‏ 
ساحره هرچه می‌خواهد در خلوت حرم درگوش سلطان زمزمه کند. سلیمان دوست من 
است و هرگز به من خیانت نخواهد کرد. سلیمان محال است به من پشت کند. 


۳۸ 


توپقاپوسرای 


سلیمان و ابراهیم پشت میزی از نقره نشسته بودند و در ظروف چینی طریف و بسیار 
قدیمی و زیبایی به رنگ آبی یی غا و رون این طر وت که سلیمان خر ررر 
قشری از گرد و غبار در یکی از مخازن قصر پیدا کرده بود ۔هدیةٌ یکی از فرستادگان دربار 
هند بود که سلطان نام او را به خاطر نمی آورد. هر قسمت از غذا نشانه‌ای از فتوحات 
بزرگی بود که عثمانی‌ها در سیصد سال گذشته بدست آورده بودند: عسل اصل والاخی از 
کشور رومانی» کرهٌ ناب که در مشکهای بزرگی از پوست گاو از سرزمین مولداوی و از 
طریق دریای سیاه به ستامبول می‌رسید. شربت گوارایی که از بهترین و ظریفترین 
یرفهای کوههای یونان ساخته شده بود (اين برف را در کیسه‌های نمدی مخصوصی از 
دریای سیاه گذرانده و در مطبخ قص در گودالهای عمیقی نگهداری می‌کردند)» و بالاخره 
خرما و آلوی رسیده از کشور مصر. 

هر دو در سکوت غذا خوردند و هنگامی که بالاخره تنها ماندند» سلیمان به عود 
ابراهیم اشاره کرد و گفت: «برایم ساز می‌زنی ابراهیم؟» 

ابراهیم نفس عمیقی کشید و پاسخ داد: «سرورم امیدوارم مرا ببخشید اما امشب 
نگرانی چنان مرا آشفته خاطر کرده است که توان و حوصلة ساز زدن تدارم.» 

سلیمان لبخندی زد وبا لحن سرزنش‌بار اما دوستانه‌ای گفت: «چه چیز تو را نگران 
کرده است. ایراهیم؟ هنوز هم می‌خواهی مرا به جنگ با دیوارهای شهر وین بفرستی تا 
خندقهای دور حصار شهر را برایت با لاشه سربازانم پر کنم؟» 

اما ابراهیم بی‌آنکه به لبخند سلیمان پاسخ دهد گفت: «مسأله مربوط به موضوع 
بسیار مهمتری است. سرورم.ا 

سلیمان نفس بلندی کشید. ابراهیم در این اواخر عوض شده بود. به ندرت می‌خندید 
و هر بار که با سلیمان خلوت می‌کرد در چهره‌اش حالت سرزنش و ملامت دیده می‌شد. 
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این بار چه مطلبی وزیر اعظم را آزرده خاطر کرده بود؟ 

۳۳ مرصوع مربوط به مسائل دیوانی است؟ 

ابراهیم سر تکان داد و گفت: «مساله مربوط به موضوعی است که در شرایط عادی 
جرأت نمی‌کردم آن را بر زبان جاری کے و تمام بدنم از شنیدن آن به لرزه درمی‌آمد.» 

سلیمان که تمام روز را با رم بسر برده و کاملاً بشاش و سرحال بود. خنده کنان په 
شوخی گفت: «نکند کار زشتی از تو سر زده که از گفتن آن شرمساری ۱) 

اما ابراهیم همچنان عبوس و جدی ب؛ سخنانش ادامه داد: ودر بین سربازان سی محر خن 
و درکوچه و بازار شایعاتی بر سر زبانهاست.» 

شایعه! می‌خواهی سرم را با شایعات به درد آوری؟ 

شایعات. مهمترین وجه رایج در دربار امپراتوری‌های بزرگ است. سرور من. 

عجب! من فکر می‌کردم شمشیر مهمترین وجه رایج در امپراتوری است. 

- بروز شایعه مانند بروز طاعون است. هر ساله بروز می‌کند شایع می‌شود و 
قربانیانی را می‌طلبد. هنگامی که یک بیماری واگیردار بروز می‌کند باید کمال احتیاط را 
رعایت کرد. 

-بیماری واگیردار؟ 

شایعات خطرنا کند. در افواه عمومی پخش می‌شوند. در کوچه و بازار بر سر زبانها 
می‌افتند و حتی به خلوت قصر سلطان هم راه می یابند. 

چه شایعاتی بر سر زبانهاست؟ 

شایعات مربوط به خزم بانو است. 

سلیمان ناگهان مانند یخ‌زدگان برجا خشک شد. این نخستین بار بود که ابراهیم نام 
حرم باتو را بر زبان می‌آورد. ابراهیم از واکنشی که ذکر نام آن زن در سلیمان به وجود 
آورد» سخت شگفت‌زده گردید. چهرهٌ سلیمان عبوس و خشمگین شده بود. 

اخم‌کنان گفت: «منظور تو کادین من است؟» 

در کوچه و بازار او را به نام اصلی‌اش می خوانند. 

خوب. در بارهٌ او چه می‌گویند؟ 

من تنها آنچه را که شنیده‌ام بازگو می‌کنم» سرورم. 

-بگو گوش می‌کنم. 


نگهبان باب سعادت اھ ۲۵۱ 


«مردم می‌گویند ۰ آبراهیم نگاهی به سلیمان انداخت و متوجه شد که صورت 
سلطان مثل گچ سفید شده است: «مردم می‌گویند که کادین سلطان یک ساحره است. 
شایم است که او شما را جادو کرده و عقل و هوش را از شما ربوده است.؛ 

سلیمان به ناگاه چنان از جا پرید که گویی کسی با تازیانه بر شانه‌اش نواخته است. با 
خشم بسیار و آنطور که گویی در صدد یافتن و دستگیری دشمنی نامریی است. در اتاق 
بالا و پایین رفت: «ساحره!؟ جادوگر!؟» 

ایراهیم صدای گامهای خشمناک سلیمان را می‌ننید که در پشت سر او در اتاق بالا و 
پایین می‌رفت. او شلات دص بیس ور هة لان یی جاو بو در اما ابراهیم به 
خود چرأت داد و بی‌آنکه ا چا کان سوردو اطهان داشت وار سرورم. ایین همان 
چیزی است که مردم می‌گویند.» 

هرکسی را که جرأت دارد این سخن را حتی زیر لب زمزمه کند. نزد من بیاور. به تو 
قول می‌دهم که همه آنها را به دست شکنجه گر بسپارم تا زبان از قفایشان بیرون کشد! 

مومع ها ترجه داز که رهم اتسیو اسان ا خرف ی 
آنچه به عرض رسید. خلاصه گزارشاتی است که جاسوسان من جمع‌آوری کرده‌اند. 

سلیمان تزدیکترین شیئی را که در دسترس فرار داشت - یعنی عود ابراهیم را - 
برداشت و آن را با چنان غضبی به دیوار سنگی کوبید که ساز به چند تکه چوب شکسته 
تبدیل گردید: «زبان همه آنها را خواهم برید و آنها را مجبور خواهم کرد که زبان بریده 
خود را بخورند!) 

al‏ و ی ار 
خارج از حرمسرا سپری کنید. بدون شک این شایعات بی‌پایه از بین خواهند رفت و ... 

راحتم بگذارا 

- سرور من؟ 

-گفتم راحتم بگذارا 

ابراهیم از جا برخاست و ناگهان احساس ترس بر او مستولی شد. سلیمان را هرگز این 
چنین ندیده بود. سلیمان هرگز او را از اتاق بیرون تکرده بود. 

اکرو اا ید ان تعاس ء فان اضف رات ستطان را ان روانش 

سرور من! اجازه دهید لحظه‌ای در کتار شما بنشینم و .. 
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ناگهان و دفعتاً سلیمان سر را به عقب انداخت و گریبان قبای خود را تا پایین چاک داد 
و سپس با دست و دندان آن را یاره پاره نمود. سپس به کنار دیوار رفت و برده کر و لالی را 
که مانند یک مجسمهٌ سنگی در گوشه‌ای ایستاده بود با یک مشت به زمین انداخت. برده 
بیتوا گر یه کنان به گوشه‌ای خزید. سلیمان با پا چنان لگدی به پشت مرد سیاه‌پوست زد که 
آن بدبخت» چهار دست و پا به سوی در اتاق شیرجه رفت. آرام قار تاش هان 
دیوانه‌وار حنجر جواهرتشانش را از کمر بر کشید و غ آن را در گوشت کمر غلام بیچاره 
فرو برد و زخمی عمیق و خون‌چکان به جا گذاشت. برده سياه در حالی که اشک 
می‌ربخت و اصوات نامفهومی از کلو برمی‌آورد» کشان کشان اما بسرعت خود را از 
مهلکه بیرون برد. ۱ 

سلیمان نفس زنان و در حالی که هنوز خنجر خون‌آلود را به دست داشت. در وسط 
اتاق ایستاده بود. با چشمانی کدر و در حالی که گویی در جهانی دیگر سیر می‌کند به 
ابراهیم نگاه کرد. تو گویی هرگز او را ندیده است و برای نخستین بار چشم در چشم او 
اک 

نا گهان نعره‌زنان گفت: «برو بیرون! گمشو!» 

اا یط کت وا ای نی کو ی ال کات روشن شده 
بود. باید به هر قیمت. تأثیر مخربی را که حرم بر روح و جانِ سلطان عثمانی‌ها گذاشته 
بود از میان برمی‌داشت. آری» تا کار از کار نگذشته و به سلطان صدمه‌ای واقعی نرسیده 


نو ده بايد دست به کار می شد. 


۳۹ 


از نظر عباس. فرستادن جولیا به خیاطخانه بیشتر به یک شوخی شباهت داشت. اما 
او در قلابدوزی و گلدوزی مهارت خوبی از خود نشان داده و کیابانو از او بسیار راضی 
من 

هنگامی که عباس وارد خیاطخانه شد او را مشغول به کار بر روی قبای کو چکی از 
سلام در برایر او زانو بزند. ولی عباس او را از این کار بازداشت. 

جولیا به دستور او عمل کرد. 

اف اح کت ربه من نگاه کن.» 

جولیا سرش را بلند کرد و عباس متو جه شد که او بی‌اختیار و از فرط وحشت تکان 
خورد و سر رآ به عقب کشید. با خود گفت: حق به جانب اوست. این زخم» منظره زشتی 
دارد؛ بخصوص هنگامی که نور کافی باشد و کسی از فاصلهٌ نزدیک به آن نگاه کند. ای 
کاش تیف شمشیر تمام چشم را کاملا ازبین برده بود و سفیدی چشم باقی نمی‌ماند تا به 
این شکل وحشتناک به مخاطب خیره شود و او را بترساند. مدتی منتظر ماند تا شاید 
نشانه یا اثری از آشنایی بر صورت زیبا و خوش‌ترکیب جولیا ظاهر شود. اما این امید او 
ناامید گردید: هیچ علامت خاصی در چهره او دیده نشد. 

E‏ امه 

بله. من قیزلر اغاسی هستم. وظیفه من تامین اسایش تو در حرمسرا است. تأ وقتی 
در حرمسرا هستی؛ تحت حمایت من قرار داری. متوجه سخنان من شدی؟ 
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جو لیا به نشانه شا و سر فرود اور 

ا ا وت وماس اس ؟ 

-کیابانو بسیار مهربان است. 

عباس سری تکان داد. 

بله, این کیابانو از هر نظر بهتر از مسوّول قبلی خیاطخانه بود. عباس از قیزلر آغاسی 
پیر شنیده بود که حرم بانو دستور داده بود یک پای کیابانوی قبلی را بیرند و سپس او را 
به «دیاریکر» تبعید کنند. 

می‌بینم که زبان ترکی را هم تا جدی آمو خته‌ای. 

کار دشواری نبود. : 

رپس معلوم می‌شود که تو علاوه بر زیبایی ظاهر» هوش سرشاری هم داری.» و با 
خود گفت: من از همان ابتدا می‌دانستم که تو علاوه بر زیبایی از هوش و ذکاوت بسیار 
بهره‌مندی. ای کاش می توانستم با تو به زبان مادری‌ات سخن بگویم. راستی اگر با تو به 
ایتالیایی سخن می‌گفتم» چه واکنشی نشان می‌دادی؟ 

- تو مسیحی هستی؟ 

8 

- پس بدان که این موضوع به تو هیچ کمکی نمی‌کند. البته هیچ کس تو را وادار به 
ترک دینت نخواهد کرد اما اگر قرآن بیاموزی» قطعاً امکانات بیشتری برای رشد و 
پیشرفت در اختیار تو قرار خواهد گرفت. آیا به تو قرآن داده‌اند؟ 

من نمی‌توانم قرآن بخوانی این کتاب به زبان عربی نوشته شده است. 

عباس گفت: «پس باید زبان عربی را هم بیاموزی.» سپس صدایش را پایین آورد و با 
لحنی دوستانه گفت: «تو باید ونیز را فراموش کنی. دنیایی که قبلاً می‌شناختیء اکنون 
برای تو مرده و از دست رفته است. هیچ جیز قادر نیست تو را دوباره به آنا برگرداند.» 

دس دان 

عباس همچتان به جولیا می‌نگریست و سعی می‌کرد مطلب جدیدی برای گفتن پیدا 
کند. با خود گفت: من به یک شبح تبدیل شده‌ام» شبحی که اگر چه می تواند زندگی مادی 
و فیزیکی را ببیند و مشاهده کند اما قدرت شرکت در این زندگی و دخالت در آن را 


ندارد. حولیا مرا نمی‌شناسد؛ و اگر هم می‌شناخت» باز هم چیزی عوض نمی شد. 
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من نیازی به دلسوزی ندارم؛ نمی‌توانم احساس دلسوزی او را تحمل کنم. و اگر 
جولیا مرا بازمی‌شناخت. مگر پس از این همه سال به جز دلسوزی چه احساسی 
توا انیت تست به من داشته باشین؟ 

-اگر به چیزی احتیاج داشتی, به من خبر بده. 

جولیا سری تکان داد. عباس مکثی کرد. با خود گفت: خدای من تو چقدر زیبایی. 
من قبلا هم دزدانه به تو نگاه کردم. از پنجرهٌ مشبک حرمسرا به تو خیره شدم و با همان 
شور و اشتیاق روزهای نخست. یعنی آن روزها که هنوز مرد بودم» تو را تحسین نمودم و 
از نگاههای دزدانهٌ خود شرمسار نیستم. نگاههای من به تو آسیبی نمی‌رساند. من اکنون 
دیگر تو را فقط چون یک اثر هنری زیبا و بی‌نظیر تحسین می‌کنم و می‌ستايم زیرا که 
قدرت درک و تشخیص. تنها چیزی است که برایم باقی مانده است. اما تو حتی در این 
دنیای جدید و محدود هم عزیزترین و والاترین موجودی هستی که به عمرم دیده‌ام. 
هیچ مجسمه ساز و هیچ نقاشی قادر نیست چنین چهرهٌ فرشته آسایی خلق کند. 

درد عشت سرکوفته و ناکام عباس ناگهان او را چنان منقلب نمود که نفس در سینه‌اش 
حبس شد و حالش دگرگون گردید. 

سرور من شما را چه می‌شود؟ 

عباس ناگهان متوجه شد که جولیا وحشت‌زده به او خیره شده است. 

- چیزی نیست. نگران نباش. 

سفق ویک ق فا کشت داتسا اه د کشترو ار ای یرون ونر a‏ 
ره اقها و راهروهای نیمه تاریک حرم را پشت سر گذاشت تا به حجره کو چک خود رسید. 
به اتاق خصوصی خود که وارد شد. بر گوشه تخت نشست. سر را میان دستهایش گرفت 


۰ کر به ۳ سر داد. 
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والده سلطان از ورای طاقها و گنبدهای قصر به دریای مرمره نگریست که صاف و 
.ام همچون آبگینه‌ای به رنگ نارنجی در زیر آفتاب غروب آرمیده بود و چند جزیره 
د چک همچون کوهان نهنگ از سطح صیقلی آن بیرون زده بود. در باغ زیر پنجره 
کپای درختان سرو به رنگ سبز خودنمایی می‌کردند و شاخه‌های درختان ا در 


ا بار می و ههای خودي سرخم کرده بو دند. 
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والده سلطان دوباره نگاه خود را متوجه درون اتاق و سه کودک خردسالی نمود که 
عرقچین به سر و شلوار پف کرده و گشاد به پا داشتند و دست به سینه در برابر والده 
سلطان که ناآرام در اتاق بالا و پایین می‌رفت صف کشیده بودند. هرسه پسر سر به زیر 
انداخته بودند و سعی داشتند تا به صورت پیرزن نگاه نکتند. 

بسیار خوب بچه‌هاء بگویید ببینم ایا تکالیف خود را بخوبی انجام داده‌اید؟ 

بایزید و محمد به برادر بزرگتر خود نگاه کردند و منتظر ماندند تا او به نمایندگی از 
سوی هر سه نفر چیزی بگوید. اما او فقط فن‌فن کرد و دماغش را بالا کشید و همچنان به 
کف اتاق خیره ماند. بالاخره بایزید مسوولیت پاسخگویی را به عهده گرفت و به جای 
همه رشتهٌ سخن را به دست گرفت و گفت: «بله مادربزرگ.» 

حافظه سلطان با دقت نوه‌هایش را زیر نظر گرفت. با خود گفت: بایزید و محمد 
بچه‌های شایسته و مژدبی هستند. هر دوی آنها مانند پدرشان سلیمان. دست و پایی بلند 
و کشیده و چهره‌ای باریک و برازنده دارند. اما سلیم مرا نگران می‌کند. این پسر چرا 
اینقدر فربه شده است؟ و چرا اجازه می‌دهد که بایزید به جای او سخن بگوید؟ او اکنون 
دیگر هشت سال دارد و باید بتواند مسوولیت برادران کوچکترش را به عهده بگیرد. 

- درس قرانت را خوب یاد می‌گیری سلیم؟ 

سلیم من‌من کنان گفت: رمعلم قرآن هر روز مرا کتک می‌زند.» 

چرا تو رااکتک می‌زند؟ مگر تو تنبلی؟ 

سلیم بی‌آنکه چشم از زمین بردارد. پاسخ داد: «نمی‌دانم.» 

حافظه سلطان به سینی نقره‌ای روی میز که پر از شیرینی مورد علاقه او یعنی 
راحت‌الحلقوم بود نگاه کرد. قنادان مطبخ حرمسرا هر روز برای والده سلطان با شیرء 
انگور رسیده بلغور گندم آرد سفید. گلاب. مغز هستة هلو و عسل طبیعیء 
راحت‌الحلقوم تازه درست می‌کردند. والده تکه‌ای راحت‌الحلقوم پرداشت و در حالی که 
شرابه‌های بلند آستینش» مرمر کف اتاق را جارو می‌زد آن را در دهان گذاشت. 

از کودکان پرسید: «شیرینی می خواهید بچه‌ها؟» 

هر سه کودک در حالی که همچنان چشمان خود را پایین انداخت بودند. با عجله 
پیش امدند. والده سلطان مراقب بچه‌ها بود و دید که بایزید و محمد هرکدام یک تکه 


راحت‌الحلترم برداشتند. اما سلیم دزدانه بيه تکه شیرینی از سیمی برداشت و در دست 
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مخفی نمود. 

حافظه سلطان با دقت به بررسی نوه‌هایش پرداخت و از خود پرسید که ایا ممکن 
است روزی یکی از این سه نفر به ولایت عهدی برسد يا نه. کاملاً مطمئن بود که هیچ 
یک از آنها هرگز به گرد پای مصطفی هم نمی‌رسد و نمی‌تواند شاهزاده‌ای برومند و 
خلف چون او باشد. اما اگر برای مصطفی حادثه‌ای رخ می‌داد چطور؟ ... 

بایزید و محمد ظاهرا از قابلیتها و شایستگی‌های مناسبی برخوردار بودند. اما هر 
دوی آنها هنوز اطفال خردسالی بیش نبودند و تنها گذشت زمان می توانست ابت کند که 
آن دو پسر چه کیفیتهایی دارند. سلیم چطور؟ سلیم؟ خدا را صد هزار بار شکر که سلیم دو 
برادر سالم و شایسته دارد! 

تعریف کنید ببینم در مدرسه چه کارهایی آموخته‌اید. 

بایزید با هیجان کودکانه‌ای فریاد زد: «من می توانم از روی اسب. نیزه پرتاب کنم.» 

حافظه سلطان شگفت زده به او نگریست و گفت: «ولی تو که تازه شش ساله 
شدهای.) 

و می‌توانم با کمان» تیر را به هدف بزنم! 

ووی نطوو است ۱ 

بایزید دوباره سرش را به زیر انداخت و سقلمه‌ای به محمد زد و محمد بلافاصله و 
بی‌آنکه سرش را بلند کند. ده آیة نخست سورة بقره را تلاوت نمود. حافظه سلطان» 
ا و و اش کی ی یاک ال و اور ری 
مانند لبو سرخ شد. 

تو چطورء سلیم؟ درس قران تو به کجا رسیده است؟ 

سلیم شانه‌هایش را بالا انداخت و ساکت ماند. 

-زود باش» سلیم. تو سه سال از محمد بزرگتری. لااقل سور فاتحةالکتاب را تلاوت 
کن. این را که دیگر می‌توانی. مگر نه؟» 

سل بریده و جویده. دو آیة اول را قرائت کرد و سپس ساکت ماند. 

خوب. چه شد؟ ادامه بده! 

- بقیهاش را فراموش کرده‌ام» مادربزرگ. 

حافظه سلطان چینی به پیشانی انداخت. می خواست با تشویق و توبیخ او را وادار به 
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تلاوت باقی آیات کند. اما منصرف شد و او را به حال خود گذاشت: پسرک کودن! حال 
می‌فهمم چرا معلمت تو را هر روز کتک می‌زند! وقتی مصطفی به سن تو بود. جزء اول 
قرآن را بدون حتی یک اشتباه از بر می‌ خواند. لبهای والده به نشانةٌ تحقیر تبدیل به خط 

خطاب به بچه‌ها گفت: رمن خسته‌ام» بچه‌ها. جلو بیایید و مادربزرگتان را ببوسید و 
a‏ ادا 

بايزید و محمد طبق وظیفه بر گونهٌ مادربزرگ خود بوسه زدند و مرخص شدند. 
سلیم که نفر آخر بود» حتی صورتش را هم به گونهٌ والده سلطان نزد و حافظه متو جه شد 
که پسرک به هنگام خروج از اتاق دزدانه یک مشت راحت‌الحلقوم دیگر برداشت و در 
مو اخذه نماید اما بعد از این کار هم صرفنظر نمود؛: ویچ چه فایده‌ای داش سلیم؛ 
پسرک احمق و تنبل و فربهی بود که هیچ شباهتی به یک شاهزاده نداشت و کاملا معلوم 
بود که تربیت و آموزش در او هیچ تاثیری ندارد. 

کمی بعد صدای نوه‌هایش را شنید که در زیر پنجره اتاق به بازی مشغول بودند. سلیم 
مشت پر از راحت‌الحلقوم خود راء که از اتاق مادربزرگ دزدیده بوده به برآدرانش نشان داد 
و وقتی دو برادر کوچکتر برای برداشتن سهم خود دست دراز کردند» دستش را عقب 
بایزید و محمد بتوانند دهان او راکه به جویدن و بلعیدن شیرینی مشغول بود. به وضوح 
دهن‌کجی نمود. 

حافظه سلطان با نقرت از این منظرهٌ چند ش‌آور سر برگرداند: بله» احمق و چاق و 
تنبل -و بی‌رحم! 

خدا را به خاطر وجود مصطفی. ولیعهد برومند امپراتوری عثمانی» صد هزار بار 
شکر! 

در تالارهای بار عام و ایواتهای پذیرایی کاخهای پادشاهان» کالایی مبادله می‌شود که 
با طلا هم قابل مقایسه نیست. پول یک بازیچه است. یک نماد است. یک پاداش است. 
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بو ل» فی‌نفسه فاقد ارزش است. تنها وجه معتبر در دربار سلاطین. تنها وجهی که به 
کمک آن می توان بر سر قدرت یا زندگی و مرگ معامله نمود» اخبار و اطلاعات است. 

و برای کسب همین اخبار و اطلاعات گرانبها بود که عباس هر هفته در بعد از ظهر 
اخرین روز تشکیل جلسات دیوان سلطانی به اتاق کوچکی در قسمت خزانه‌داری قصر 
EE E E SE RES e‏ 
»بهماندارش را می‌نوشید. حلوای خانة او را می‌خورد و با دقت به شیوه حیات 
امپراتوری یعنی اخبار موثقی که از دهان رستم. معتمد و نماینده ابراهیم پاشا بیرون 
یر ات کوشن فرا می‌داد. 

رستم پرسید: «تازه چه خبر» قیزلر آغاسی؟ آیا در حرمسرا همه چیز بر وفق مراد 

¢ 


ست )) 

بانو خرم دک را بر خدمتکاران و سایر دختران حرم تنگ کرده هیا RE‏ 
ازار می‌دهد. 

والده سلطان چطور؟ 

والده بیمار است. پزشک هر روز برایش دارو می‌فرستد. اما دارو هم نتیجۀ چندانی 
ندارد. 

رستم سری تکان داد. اما در صورتش هیچ تغییری به وجود نیامد و هیچ علامتی 
دبده نشد. عیاس با خود گفت: لابد از خود می‌پرسد که اگر والده سلطان بمیرد» بر سر من 
جه خواهد امد و تاکی می‌توانم مقام خود را حفظ کنم. این سوّالی است که خود من هم 
اسح ان با نمی‌دانم. 

عباس سری تکان داد و منتظر ماند: نیم غذا! این مرد بدقیافه و ریزنقش و متفرعن 
««بشه با من رفتاری تحقیرآمیز دارد. چرا؟ چون ابراهیم ارباب اوست؟ يا چون او مرد 
است و من خواجه؟ 

« لی او بايد آموخته باشد که هیچ یک از این دو فضیلت در اینجا ا وت وش 
.یی محسوب لمی‌شود. 

البته کاملاً مشخص بود که رستم تنها آن اطلاعاتی را در اختیار او قرار می‌داد که 

دب آگاهانه و به عمد می‌خواست به اطلاع قیزلرآغاسی و والده سلطان برسد. اما 
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مگر چه تفاوت داشت؟ در اینجا هیچ فرقی نمی‌کرد که یک خدمتگزار برای کدام ارباب 
نوکری می‌کند. تنها مسألهٌ مهم زنده ماندن و دریافت پول کافی بود. زندگی در قصر 
سلطان برای نوکران و بردگان چیزی جز این دو موهبت به همراه نداشت. 

صدای طبالها را شنیده‌ای که کرس حرب می‌زنند؟ 

بله و صدای چیلانگران و ریخته‌گران که روز و شب به ساختن شمشیر و ریختن 
توپ مشغولند نیز به گوش همگان می‌رسد. ما دوباره به مصاف فردیناند می‌رویم. 

بله» ولی این بار عملیات جنگی با لشکرکشی‌های پیشین, تفاوت دارد. 

چه تفاوتی؟ 

- این بار وزیر اعظم فرماندهی قشون را به عهده خواهد داشت. 

عباس چهره‌ای درهم کشید و سعی کرد اهمیت و مفهوم این جمله را به درستی 
دریابد: «مگر جز وزير اعظم چه کسی می تواند سر عسکر سلطان باشد؟» 

رتنیا نت خدا را شکر هیچ کس قادر نیست در مقام فرماندهی سیاه جانشین 
سرور من گردد. علی‌الخصوص زمانی که سلطان تصمیم گرفته در قصر بماند و همراه 
قشون راهی میدان جنگ نشود. 

عباس با دهان باز به رستم خیره شد و پرسید: «آیا واقعاً چنین است؟» 

- این هم یک خبر دیگر برای توء قیزلرآغاسی! این بانو خرّم بود که باعث گردید 
سلطان وظایف خود را در قبال قشون و جنگ به فراموشی بسپارد. حرم بانو می‌خواهد 
در حالی که سربازان ینی چری در پای دیوار وین با مردان فردیتاند بر سر مرگ و زندگی 
می‌جنگند سلطان را به کارهای ظریف‌تری مشغول کند. 

مگر این مرد دیوانه شده است؟ 

NS‏ نا افو هت 

ولی این غیر ممکن است. سلطان هرگز سپاهیان خود را تنها نخواهد گذاشت. 

رستم خمیازه‌ای کشید و گفت: «قیزلرآغاسی» بزودی این خبر به گوش همه ساکنین 
قصر خواهد رسید. و اگر تو قبل از همه آن را به گوش حافظه سلطان برسانی» حتماً از تو 
ممنون خواهد شد. 

عباس با خود گفت: بله» و شاید والده‌سلطان بالاخره متوجه اوضاع شود و اقداماتی 
عليه این مار خوش خط و خال این حرم ساحره به عمل آورد. خدا کند که والده دست 


نگهبان باب سعادت 8 ۲۶۱ 


به کار شود! چون اگر حرم بماند و حافظه سلطان بمیرد. هیچ یک از ما جان سالم بدر 
نخو اهد برد. 


و من تصور می‌کنم که این خطر ارباب تو را هم تهدید می‌کند. 
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ایسکی‌سرای 


ده ها که نک فهانه a‏ له مود شاه پا يف که 
پنجره سینه می‌سایید و باد سرد دیر هنگامی که از شمال می‌وزید. آب خلیج را مواج و 
کدرکرده بود. خرّم سر به جیب تفکر فرو برده بود. با خود می‌گفت: ده سال گذشت و من 
همچنان در اين قفس اسیره. در آن دوردست. در آن سوی"افق و در پشت آن اها باد 
گیسوی علفهای بلند و سرسبز وطنم را شانه می‌کند. یال اسبها را در هم می‌پیچاند و 
صفیرزنان بر سینةٌ چادر صحرانشینان می‌وزد و آن را همچون بادبان کشتی پر از هوا 
ی و 

ده سال گذشت و من همچنان در زندان اسیرم. 

اسیر زندان سلیمان. 

واا یرای تفه ورب لی کر نمی کرک و کا کر 
چهچهه می‌زد» خیره شده بود. ناآرام و بی‌قرار با انگشت دست بر پای خود ضرب گرفته 
بود. ناگهان تصمیمی گرفت: از جا برخاست» قفس را از اتاق بیرون برد و آن را بر لبة 
مهتابی ایوان گذاشت. در قفس را باز کرد. 

پرنده» مردد و حیران با گردن کج ابتدا به او و سپس به در قفس نگریست. بر کف 
قفس جست و خیزی کرد و سپس هراسان و نگران پر زد و دوباره بر میلةٌ قفس نشست. 

حرم خطاب به بلبل گفت: «تو عمری را در قفس گذرانیده و زندگی در آزادی را 
فراموش کرده‌ای. شاید اصلاً نتوانی در بیرون از قفس به زندگی ادامه دهی. تنها جهانی که 
می‌شناسی. همین قفس است. اینطور نبست» دوست من؟» 

قفس را دوباره به قلاب مخصوص آویزان کرد و به اتاق بازگشت. خود را بر مخده 
انداخت و ناآرام به اطراف نگریست. با خود گفت: وای بر من» دیری نخواهد گذاشت 
آیندهٌ من نیز چنین خواهد بود. شاید من هم بزودی مفهوم آزادی را فراموش کنم. خدای 


نگهبان باب سعادت 8 ۲۶۳ 


من» اگر اقدامی نکنم» پزودی دیوانه خواهم شد. 

دوباره به مهتابی و کوههای دوردست خیره شد. 

دشتهای وسیع» باد شمال» علفهای رقصان در باد بوی آشنای مادر. آه که آزادی 
چقدر بعید و دور از دسترس است! تو گویی دنیای آشنای او در سیاره‌ای بی‌نهایت دور و 
غير قابل تسخیر قرار داشت. 

لعنت به توا لعنت به همه مردان! 


۳۱ 


توپقاپوسرای 


بادهای تند که طبیعتی مخالف فصل سال داشت. خیلی زود قطع شد؛ گرما فزونی 
یافت و تابستان سر رسید. زمان جنگ فرا رسیده بود. 

آلاچیق تایستانی همچون نگینی درخشان بر انگشتری بام بالای قصی خودنمایی 
می‌کرد. گنبد سیمین آن با نقوش اسلیمی زیبایی به و تزیین شده بود. 
دیوارهای چوبی آلاچیق را با نقوشی از عاج آرایش داده بودند و حاشيهٌ پنجره‌های آن به 
رنگهای سرخ و آبی آسمانی می‌درخشید. در کنار دیوارها مخده‌های باشکوهی با پشتی 
مشبک قرار داشت و در کنار یکی از دیوارهاء بخاری بزرگی از جنس برنج به چشم 
می ورد 

سلیمان در شبهای گرم تابستان به این گوشة دنج پناه می‌برد. هنگامی که حرارت روز 
سنگهای مرمر قصر را داع می‌کرد» سلیمان به پشت‌بام قصر پناه می‌برد و در آن آلاچیق 
زیبا به زمزمة باد خنکی که از دریای مرمره می رزید و برگهای درختان سرو و بلوط را 
تکان می‌داد. گوش می‌سپرد. 

خرّم از چرانغْ با دست سایه‌ای بر روی .یوار درست کرد و به سلیمان گفت: 
رنگاه کن! بگو این چیست؟» 

سلیمان خندید و گفت: ریک شتر.» 

- خوب. حالا بگو این یکی چیست؟ 

دک کت ابیت ؟ 

نه این یک اسب است. 

دولی شر ته کو سفند شا هت داردا 

«کدام گوسفند دماغی به این بلندی دارد!» سپس خندید و ادامه داد: «شاید هم یک 
گوسفند ترکی است که ابراهیم نام دارد.» 


نگهبان باب سعادت 18 ۲۶۵ 


حرم با کمال دقت و حوصله انگشتانش را حرکت داد. سلیمان که لبخندزنان به او 
نگاه می‌کرد» با خود گفت: این زن گاهی درست مثل یک کودک خردسال است! 

- یک گربه. 

بله» این گربهة قیزلراغاسی است. ببین» حیوان بیچاره هم مثل صاحبش اخته است. 

لان ابرویی بالا انداخت و «از این شوخی‌ها نکن.» 
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حرم خندید» سلیمان سری تکان داد و با خود گفت: خرّم چطور می‌تواند چنین 
سخنانی بر زبان جاری کند؟ آیا متوجه موفقیت خود در قبال من نیست؟ و در حالی که 
نزد خود این سوال را مطرح می‌کرد» متوجه شد که پاسخ آن را هم می‌داند - خُرَم هیچ 
توجه و اعتنایی به موقعیت خود در قبال سلیمان نداشت. و شاید علاقۀ ویژه او به حرم 
ناشی از همین واقعیت بود. با خود گفت: بجز خرّم هیچ کس اجازه ندارد با سلطان خود 
چنین بی‌پروا سخن یگوید. 

الىته شاید به استثنای ابراهیم. 

سلیمان به باغ خیره شد. سنگ‌پشتهای درشتی که بر لاک آنها شمعهای فروزانی قرار 
داده بودند. در خیابانهای باغ سان گلھای سرد و میک نا انی راه شی رند و 
بود. بر این گوشة دنج» آرامش کامل حکمفرما بود. با خود گفت: چه آرامشی! چه 
سکوت دل‌انگیزی! ای کاش تمام عمرم را در همین جا بسر می‌بردم. 

اما فصل. فصل جنگ بود. در همان سکوت شبانه از دور صدای اسلحه‌سازان که در 
ی هر سا یل به کو یی نو رسد اغات گرا وده یرداق تاش ان فص 
لشکرکشی‌های جدید بود. در این فصل غازیان عثمانی مانند هميشه پرچم سبز 
امپراتوری را برای جهاد با کفار برمی‌افراشتند. 


۶ ۱8 سلطانه 


شلیمان ا نود کک اما ان بارس کر زاین شون اب تراهم زا ان ار سم 


همین جا خواهم ماند. این تابستان را در کنار خَرّم بسر خواهم برد. 


ایسکی‌سرای 


حافظه سلطان پیر شده بود. موهایش راکه روزی پرپشت و سياه بود. اکنون با حنا 
رنگ می‌کرد تا سفیدی آنها از نظرها مخفو , بماند. سرمه و سرخاب و سفیداب هم دیگر 
نمی توانست چینهای زیر چشم و غبغب اویزان او را از دید زنان حرمسرا مخقی کند. 
حتی هنگامی که می‌نشست هم دست و پایش می‌لرزید. 

تالار بار عام والده سلطان سقف گنبدی شکلی داشت که نوار پهنی از چوب سدر با 
نقوش منبت‌کاری گل و بته و اسلیمی‌های درهم بافته آن را زینت می‌داد. دیوارها با کاشی 
ازمیر پوشانده شده بود . فاصله میان انها را با چوب پر کرده بودند. 

والده سلطان دو زانو بر مخده‌ای از مخمل آبی نشسته و بر چند بالش بزرگ با روکش 
ساتن و نخ طلا تکیه داده بود. 

عباس در برابر او زانو زد و پیشانی بر قالی ابریشمینی سایید که در پیش پای والده 
قرار داشت: «ای تاج سر بانوان مستوره.» 

والده سلطان چنان نفس نفس می‌زد که گویی همین الساعه برای دیدن او دوان دوان 
از باغ به تالار آمده است. البته این فکر کاملاً احمقانه بود. عباس می‌دانست که حافظه 
سلطان لااقل از یک ساعت قبل بر روی مخده به استراحت مشغول است. والده سلطان 
گفت: «عباس» درخواست ملاقات کرده بودی. می‌خواهی مطلبی اظهار کنی؟» 

- همینطور است که می‌فرمایید. می‌خراهم مطلبی را به عرض برسانم که امیدوارم 
اهمیت چندانی نداشته باشد. 

بس کن عباس. من تو را بهتر از آن می‌شناسم که بتوانم این سخن تو را باور کنم. اگر 
برای گفتن مطلب بخصوصی نزد من آمده‌ای» پس مطمئاً این موضوع حایز اهمیت 
بسیار است. 

-موضوع فقط مربوط به شایعة خاصی است که ... از منابع مختلف و قابل اعتماد به 
من رسیده أست. 

نا گهان آثار ضعف و فتور در وجنات والده سلطان ناپدید شد. دفعتا کمر راست کرد و 


نگهبان باب سعادت ق ۲۶۷ 


با دقت و حواس جمع. چشم در چشم عباس دوخت: «موضوع چیست؟) 

موضوع مربوط به حرم بانو است. 

حالتی تحقیرآمیز در صورت پیرزن پیدا شد: «آهان» باز هم خَرّما» 

البته انچه به عرض می‌رسانم فقط یک شایعه است. 

من گاهی به شایعات تو بیشتر از اعلامیه‌های رسمی دیوان سلطانی اعتماد دارم. 
بگو چه شنیده‌ای. عباس! 

قشون سلطان بزودی برای محاربه با فردیناند راهی وین خواهد شد. 

حافظه سلطان لبخند محوی زد و گفت: «همهٌ شهر از این موضوع مطلع است. حتی 
خود فردیناند هم این و می‌داند.» ۱ 

شنیده‌ام که سلطان معظم احتمالا همراه قشون نخواهد رفت و فرماندهی ارتش را 
به عهده نخواهد داشت. 

- چه گفتی؟ 

انطور که منابع خبری من گزارش داده‌اند. بانو خُرّم» سلطان را متقاعد کرده است که 
در ستامبول بماند و از رفتن به وین صرفنظر کند. 

عباس از واکنش والده سلطان وحشت کرد. در یک لحظه چنان به نظر رسید که پیرزن 
در حال خفگی است. بر روی گونه‌هایش لکه‌های سرخ‌رنگی ظاهر شد. 

تاش نا کا 

- تو فکر می‌کنی ... یعنی به نظر تو ... این شا عه صحت دارد؟ 

من فقط آنچه را که شنیده‌ام به عرض شما می‌رسانم. تاج سر بانوان مستوره! وظيفة 
خود می‌دانستم که این موضوع را به شما گزارش دهم. 

حافظه سلطان در حالی که هنوز بشدت درگیر غلیان احساسات بود» سری تکان داد. 
سپس با کف دست محکم بر لب چوبی مخده کوبید و گفت: «اين زن پا را از گلیم خود 
قواتر کذاشتته ات 

یاس کک رامیدوارم اسباب نگرانی و ناراحتی بانوی بزرگوار را فراهم نکرده 
باشم.» 

ات آبه من مت و ر کی کر دی غيامی, یک دهت ارز رک سپس تالشی را که 
کر کاز خی ارفا و رانا قدست خی که و 


۸ ها سلطانه 


مغایر بود» به دیوار کوبید. عباس و دو ندیمه والده سلطان کت دوه انتدا به آن پیرزن 
ضعیف و رنجور و سپس به یکدیگر نگاه کردند. 

«این زن خبیت. کم‌کم سلطان را به یک خواجه تبدیل کرده است!» سپس دوباره بر 
اعصاب خود مسلط شد و رو به عباس کرد و گفت: «متشکرم عباس. من شخصاً به این 


موصوع شود خواهم کرد.» 


۳۲ 


سلیمان از دیدن مادرش وحشت‌زده شد. هربار که نزد مادرش می‌آمد. او را کمی 
پیرتر از بار قبل می‌دید. سلیمان هميشه فکر می‌کرد که والده سلطان هرگز پیر و فرتوت 
نخو اهد شد. 

اما علی‌رغم ضعف بدن» همه چیز حاکی از آن بود که کهولت سن» در هوش و 
ذکاوت و تندی زان حافظه سلطان هیچ تأثیری مه ان رم از ان همان 
دست مادرش را بوسید و در کنار او روی مخده نشست. والده از او پرسید: «به دیدار 
بسرانت رفته‌آی ؟) 

- آنها را امروز دیدم. جهانگیر بیچاره هنوز هم ضعیف و زمین‌گیر است. اما سه پسر 
دایگره لاه سامت ی کر ی رشن کا آمورکازان میم اھر از اھا را 
بودند. 

حافظه سلطان اخمی کرد و گفت: «من از سلیم خوشم نمی‌آید. پسر بداخلاق و 
ی a E‏ رها ی ره تن مه وا بسک 
نق می‌زند و بهانه می‌گیرد. من شخصاً بارها سلیم را دیده‌ام که برادران کو چکترش را آزار 
می‌دهد. اما البته به جز این نقایص. یک شاهزاده به تمام معناست.) 

- معلمش در این مورد چیزی به من نگفت. 

البته که چیزی به تو نمی‌گو ید. گناه از مادر سلیم است که حتی یک ساعت از روز را 
هم به تربیت پسرش اختصاص نمی‌دهد. جای تعجب است که بایزید و محمد. خدا را 
شک مثل دسته گل شده‌اند. 

سلیمان به شوخی گفت: «آهای» چه شده است؟ از دهان مادرم سخنان خوشحال 
دای م شترا 

حافظه سلطان به لحن مطایبه‌آمیز پسرش وقعی نگذاشت. 

- تو شاید به من بخندی» سلیمان. اما باید خدا را شکر کنی که پسری مثل مصطفی 


۰ 8: سلطانه 


دار کر E‏ وه همقل من تسا خی انم و 

سپس به چشمان سلیمان خیره شد و پرسید: «بزودی راه خواهی افتاد. اینطور 
تست 2 

سلیمان در حالی که از نگاه کردن به چشمان مادر پرهیز می کرد پاسخ داد: «قشون 
سلطان در همین هفته به راه خواهد افتاد.» 

والده با خود گفت: یس شایعه نیست. واقعیت دارد! ای مرد دیوانه! پبین این ساحره 
چه به روز تو آورده است؟ «به وین می‌روی تا کار فردیناند را یکسره کنی؟» 

رفردیناند؟, سلیمان لبخندی زد: «فردینانده به قول ایراهیم» شاه بی‌قابلیتی بیش 
تیگ د اک ها کار است: اما رر کک که آتراهتی د کار ایر یکی 
کنر کارت تختما در کر وهای نس رشن آلمان مف ر اه کد 

حافظه سلطان سری تکان داد و گفت: «تدارک قشون بر وفق مراد است؟» 

- ابراهیم سی عراده توپ بزرگ مخصوص به همراه خواهد برد تا با آنها دیوار شهر را 
تخریب کند. البته به شرط آنکه توپها این بار هم در حین سفر به شمال» در گل و لای 
مدفون نشوند. 

والده به چهر؛ سلیمان نگریست و با خود گفت: نمی‌خواهد واقعیت را بیان کند! 
خجالت می‌کشد! او خود می‌داند که به وظیفةٌ خویش پشت کرده است؛ آری» او به 
وظایف خود در قبال قشون و در قبال امپراتوری عثمانی پشت کرده است. 

دست خود را روی دست سلیمان گذاشت و گفت: «تو بزرگترین سلطانِ تسمام 
سلاطین عثمانی خواهی شد. فرزندم. منجمین و پیشگویانِ دربار در همان روز تولد در 
طالع تو آیندهٌ درخشانی دیدند و متفق‌القول به ما گفتند که تو سلطان بی‌نظیری خواهی 
شد.) 

سلیمان در حالی که دست مادر را می‌فشرد. گفت: «من تمام نیروی خود را در راه 
انجام وظیفه به کار گرفته‌ام.» دست استخوانی مادر را ضعیف و رنجور یافت و از این 
بابت وحشت‌زده و متأثر گردید. دست مادرش مثل شاخة خشک یک درخت. سبک و 
SS‏ مه alg‏ ال ماد AONE CSE‏ 
نمی‌توانست تصور کند که ممکن است روزی به حرمسرا بیاید و مادرش را در آنجا نبیند. 

حافظه سلطان کمی نزدیکتر آمد و آهسته گفت: «با این حال داستانهایی شنیده‌ام ...» 
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داستان؟ 

شنیده‌ام که می‌خواهی لشکرت رأ تنها و بی‌سریرست بکلارض: 

یمان که له ها تین را غفت کشت اما ان شاه کیک و میت انا هان 
همچون دست نیرومند یک مرد جوان قدرت گرفت و چون کا اه دست 
سلیمان را در خود فشرد. سلیمان روبرگرداند و کوشید خشمی را که بر و جودش مستولی 
شده بود. از مادرش مخفی کند. 

قشون به وجود من نیازی ندارد. ابراهیم سرعسکر سپاه است. 

- پس آنچه می‌گویند واقعیت دارد؟ 

البته که نه. تو پیش از حد به شایعات و وراجی‌های اطرافیانت گوش می‌دهی. در 
میان این دیوارها. هزار شایعه مانند افعی لانه کرده است. 

حافظه سلطان لبخندزنان سری تکان داد و گفت: «چشمهایت هرگز به مىن دروغ 
نمی‌گویند. سلیمان. می‌خواستی چه وقت موضوع را به من بگویی؟ بعد از حرکت 
قشون؟ فکر می‌کنی تا چه مدت می‌توانستی موضوع را از من پنهان کنی؟» 

سلیمان دستش را از دست مادر بیرون کشید و از جا پرید: «ایین منم که تصمیم 
می‌گیرم!» 

- چیزهایی وجود دارد که حتی مقتدرترین و مشهورترین سلاطین هم نمی‌توانند 
دربار؛ آنها تصمیم بگیرند. تو قبل از آنکه شاه باشی» یک غازی ترکی و باید از سنت 
پدرانت اطاعت کنی. 

من از جنگ و خونریزی به تنگ آمده‌ام! 

اما تو وظایفی به عهده گرفته‌ای. 

من انجام وظیفه را هميشه در زندگی بر همه چیز ارجح دانسته‌ام. 

«بله» تا امروز!» در چشمان پیرزن برقی از خشونت و تندی درخشید: «کان کار 
اوست. اینطور نیست؟ حرم این بلا را سر تو آورده است.» 

سلیمان پاسخی نداد. برگشت و به پنجره‌های اتاق خیره شد که رو به مهتابی داشتند. 
از این پنجره‌ها می‌توانست پشت‌بام بازار و خانه‌های چوبی رنگارنگی را مشاهده کند که 
تا پایین تپه و ساحل آبهای نیلگون خلیج در کنار هم چیده شده بود. 

ناگهان احساس کرد که منظرة شهر آباء و اجدادی خود را دوست ندارد. صدای 


۲۳ اھ سلطانه 


چه توقعات بی‌شمار و سنگینی! همه از من توقع دارند؛ این یکی اسلحه می‌خواهد. آن 
دیگری قدرت و اختیارات بیشتر می‌طلبد. وظیفه پشت وظیفه. و ظیفه نسبت به دیوان و 
مملکت. نسبت به مادر و خانواده» نسبت به قوللر و حرمسرا ا در گوشه‌ای ار انق 

حافظه سلطان به کتار او آمد و کت 2 یایین کر انال ا شایعه‌ای 
همه جا را پر کرده است. همه می‌گویند حرم تو را جادو کرده است.» 

-اگر کسی که این شایعه را تکرار می‌کند پیدا کنم به دژخیم دستور خواهم داد زبانش 
را ببرد. سپس او را وادار می‌کنم زبان بریده‌اش را لقمه لقمه ببلعد. 

در این صورت نصق مردم ستامبول لال خواهند شد. 

سلیمان با خشم دستهایش را مشت کرد و گفت: «اين مردم به برکت و جود من نان و 
ES‏ برای خوردن دارند. آنان تحت حمایت من در صلح ورا e,‏ 
می‌کنند. از قتل و چپاول لشکرهایی که نیمی از اروپا را به بردگی کشیده‌اند. در امانند. من 
برای انها رودوس و بلگراد و مجارستان را فتح کرده‌ام. پس دیگر از من چه می خواهند؟ 
من وظيفهٌ خود را در قبال آنها و در قبال امپراتوری عثمانی انجام داده‌ام و به هیچ کس 
چیزی بدهکار نیستم.» 
قشونت رابه او بدهی. و خود تو تمام روزهایت را به بطالت و در پشت درهای بسته با 
این دخترک که حرم نام دارد می‌گذارنی! 
سلطان عثمانی خواهم شد. چون با دیگران تفاوت دارم! من به جای جنگ و خونریزی 
برای مردم شهر خواهم ساخت و به آنان قانون و مدنیت خواهم داد! من می‌خواهم 
سازنده باشم. نه ویرانگر! 

- تو قدرت پادشاهی‌ات را به ابراهیم پاشا بخشیده‌ای و قدرت مردانگیات را به یک 
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کنیز حرمسرا. 

صورت سلیمان مثل گچ سفید شده بود. 

حافظه سلطان نجراکنان گفت: «خّم این افکار شیطانی را در مغز تو کاشته است. 
اینطور نیست؟» دوباره دست سلیمان را در دست گرفت. اما سلیمان این بار مقاومتی از 
خود نشان نداد: «به من گوش بده فرزندم ... من نمی خواهم تو را بدبخت و غمگین ببینم. 
تو خود بهتر از همه می‌دانی که ميان تو و حرم چه گذشته و می‌گذرد. تصمیم گيرنده 
اصلی تو هستی. اما در هر صورت نباید فراموش کنی که تو یک غازی. یعنی مجاهد راه 
خدا هستی. زندگی در حرمسرا را نباید بیش از حد جدی بگیری. پدران تو حرمسرا را از 
دشت و کویر به اینجا آوردند. حرمسرا باعث قدرت ما و استحکام پایه‌های سلطنت 
گردید. چون هدف اصلی از تشکیل حرمسراء تولید پسر برای جانشینی سلاطین عثمانی 
بود» ته شهوت‌رانی و راحت طلبی.» 

- این قانون است که ما را نیرومند می‌سازد. این قانون و شریعت است که مارا 
قدرتمند می‌کند. 

سلیمان ... من در این دنیا به جز تو کسی را ندارم. اگر تو نباشی» دنیا برای من 
بی‌ارزش است. تمام زندگی من وقف تو و سلطنت تو بوده و هست. من به تو افتخار 
می‌کنم. تو مثل پدرت سبع و بی‌رحم نیستی و این خصوصیت. نقطه قدرت توست. اما 
اگر بی‌توجه باشی» همین صفت. نقطه ضعف تو هم خواهد بود. من در تمام این سالها 
ناظر رفتار تو با گلبهار و ابراهیم بودم و اکنون نیز شاهد ماجرای تو و حرم هستم. تو باید 
یاد بگیری که تنها به خود اعتماد کنی و تنها بر پای خود بایستی. 

- پس هیچ مفری برای من وجود ندارد؟ به هیچ جا نمی توانم پناه ببرم؟ 

به اسلام پناه ببر. به انجام وظایفت بپرداز. 

8 


وسال 


من به وظایفم عمل خواهم کرد. من امپراتوری خود را با قوانین مدوّن و مکتوب 
تحکیم خواهم نمود. لشکریانم را به جنگ با بلاد مسیحیان خواهم برد و شهرهای کفار را 
داشته باشتد. ری من به وظایفم عمل خواهم کرد. اما در کتار این وظایف. بابد چیزی 
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هم برای شخص سلیمان باقی بماند. 

- سلیمان» قدرت فرمانرواییت را دوباره به دست بگیر. اگر دير بجنبی آن را از تو 
خواهند گرفت! 

ابراهیم هرگز به من خیانت نخواهد کرد 

حرم چطور؟ 

_ حرم فقط یک زن است. 

حافظه سلطان به لحن تلخی که در کلام سلیمان احساس می‌شد. وقعی ننهاد: ربله 
فقط یک زن است! ولی تو اجازه دادی که همین یک زن برایت تعیین تکلیف کند! تو 
اینجا در حرمسرا صدها زن در اختیار داری؛ چرا فقط همین یک نفر؟» 

چون در کنار او خودم را یک انسان احساس می‌کنم. آنجا که هستم احساس می‌کنم 
خودم هستم» نه سلطان عثمانی و شاه شاهان ... فقط خودم هستم. نه هیچ کس دیگر. 

حرم بانو چطور؟ آیا او هم مثل تو فکر می‌کند؟ آیا او هم فقط می‌خواهد حرم باشد 
و ته کس دیگر؟ ... مثلا قصد ندارد والده سلطان بعدی شود؟ 

لان اسه کیت وه هه هه ابیت انم اور ری وی کی مو اور را دوم 
دارم. لظا راحتم بگذار.» 

هنگامی که سلیمان بزای بوسیدن دست مادر خم شد. ناگهان دل حافظه سلطان برای 
پسر تاجدارش سوخت. به وضوح می‌دید که سلیمان ضعیف است. نه او ترسو نبود 
خدا می‌دانست که سلیمان دل شیر داشت و برای پرچم عثمانی با رشادت شمشیر می‌زد. 
سلیمان از ضعفهای رایج میان بسیاری از مردان در مورد زن و شراب و عیاشی هم مبرا 
بود. سلیمان ضعیف بود. چون می‌خواست مثل سایر مردم مانند مردم عادی زندگی 
ار o‏ کر ام کی سین 


۴۳ 


بازار ستامبول در زمان سلطان محمد فاتح و در پای دیوارهای قصر ایسکی‌سرای 
دایر گردید. فروشندگان در اطراف پله‌های بزرگ و در دو سوی خیابانهای سنگفرش به 
فروش طلا و نقره مخمل و طاقه‌های تافته و ساتن قالی‌های سرخرنگ دمشقی و 
ابر یشم آبی رنگ بغدادی مشغول بودند. در بیرون بازار فروشندگان دوره‌گرد بر آتش 
منقل بلال سرخ می‌کردند. کباب بال بوقلمون می‌فروختند و بیهوده می‌کوشیدند تا 
مگسهای سمج را فراری دهند. طباخی‌های سیار» سیرایی و شیردانی را که مملو از سیر 
بود عرصه می‌کردند و یا به فروش حلوای بادام با گرد دارچین مشغول بودند. خیابانها از 
جمعیت موج می‌زد. فضای بازار پر از هیاهوی درهم مردم» رنگهای گوناگون و بوهای 
متنوع بود. مدتی طول کشید تا سلیمان ترس خود را از حضور در این ازدحام ناشناس و 
نامانوس فراموش کرد. 
خیلی زود در آن ازدحام» علایم مخصوص درجه‌بندی افراد را که پذران او وضع کرده 
بودند» تشخیص داد: رنگهای مختلفی که در بازار چشم را خیره می‌کرد دارای مفهوم 
خاص و هدف معینی بود؛ ترکهای اصیل که از تبار اجداد سلیمان بودند» عمامة سفید به 
سر داشتند. یونانی‌ها با عمامهةٌ آبی و چکمة سیاه مشخص بودند؛ یهودیان هم مانند 
ارامنه مامه زرد به سر می‌گذشتند اما چکمه آنها آبی کمرنگ و چکمهٌ ارمنی‌ها قرمز 
اه 
سلیمان همراه با دیگر افراد کنجکاو به گوشه‌ای خیره شد: در آنجا گوش فروشنده‌ای 
را به در چوبی دکانش میخ کرده بودند. بر روی تخته‌ای که به گردن او آويخته بودند 
نه شته شده بود که این مرد به جرم کم‌فروشی و گرانفروشی مجازات شده است. یکی از 
اشاچیان به مرد گرانفروش تف کرد و سلیمان هم به وی تأسی جست. برای مردی که 
| توش خون چکان ناله می‌زد. هیچ احساس دلسوزی نمی‌کرد. قانون برای کم‌فروشی و 
ب انفروشی مجازاتهای سختی در نظر گرفته بود و از نظر سلیمان اجرای قانون» عین 
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عدالت بود. 

با خود گفت: چقدر عجیب است که خود را در اینجا این همه بیگانه احساس می‌کنم. 
شاید بیش از اندازه در قصرهای سلطنتی زندگی کرده‌ام. هیاهوی مردم و صداهای کوچه 
و بازار گوشم را آزار می‌دهد. این بوی تعفن که از لجن و زباله برمی‌خیزد» به راهروهای 
قصر من نمی‌رسد. اینها مردم مملکت من هستند. ولی من مردمم را فقط هنگامی 
می‌بینم که برای دادخواهی به دیوان مراجعه می‌کنند. من از نحوهٌ زندگی آنها بکلی 
۳ 

شب بسرعت فرا رسید و تاریکیء خیابانهای مملو از جمعیت را در بر گرفت. نور ماه 
طالع» از سمت مشرق بام دکه‌های بازار را روشن نمود. سلیمان در اینجا خود را ايمن و 
دور از از خطر می‌دانست. ممکن نبود کسی او را در این لباسهای پاره و کثیف که به تن 
کرده بود» بشناسد -بخصوص که مردم عادی آموخته بودند هميشه در مراسم بارعام و به 
هنگام نزدیک شدن به شخص سلطان چشمها را به زیر اندازند و از نگاه مستقیم به چهرء 
سلیمان خودداری کنند. در اینجا خطری متوجه او نبود. سریازان ينی چری همه جا به 
حراست از خیابانها مشغول بودند و قتل و جرح و ضرب. توهین مستقیم به شخص 
سلطان محسوب می‌شد. 

پر اه واه راز ایس کل ای یک شلطان رهق از ای ورد نراقت هبتر اند 
صحت و سقم آنچه راکه از طریق شایعات به گوش او رسیده بود در محل اصلی بروز 
شایعه. یعنی کوچه و بازار مورد ازمایش قرار دهد. 

سلیمان تفرج‌کنان از راهروهای سنگفرش بازار و از تیمچه‌ها و سوقهای مختلف 
گذشت و بالاخره در کنار حجرء ادویه‌فروشی توقف کرد. در پیشخوان این دکان گونی‌ها و 
قوطی‌های مختلفی پر از پیه خرگوش دانه خشخاش. زعفران» شیرین‌بیان؛ عناب و 
سه‌پستان قرار داشت. صاحب دکان با حرارت تمام به بحث با یکی از مشتریانش مغول 
بود. سلیمان ضمن عبور نام «حرّم» را شنید و فوراً توقف کرد تا دزدانه به استراق سمع 
بنشیند. در حالی که علی‌الظاهر به بررسی محتویات دو گونی که در آنها حنای سبز و 
دارچین نارنجی رنگ ریخته بودند مشغول بود؛ به سخنان آن دو گوش فرا دأد. 

«... می‌گویند از زمان تولد سلیم به بعد حتی به صورت دیگر زنان حرمسرا هم نگاه 
نکرده است.» ادویه‌فروش, مرد میانسالی بود که بینی عقابی. دندانهای کرم خورده و 
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دیش کے ا کک عمامه ای رک او نشان می داد که بونانی انع ادقبه رون د 
در حالی که با حرارت تمام دستهایش را بالا و پایین می‌برد. چنان تف غلیظی بر 
سنگفرش بازار انداخت که نزدیک بود آستین قبای سلیمان را آلوده کند. 

مشتری که از عمامه‌اش معلوم بود ترک است» در جواب گفت: «این غیر ممکن است! 
در حرم سلطان سیصد زن زیبا از اقصی نقاط امپراتوری زندگی می‌کنند! هیچ مردی 
نمی تواند در مقابل این همه نعمت مقاومت کند و هفت سال تمام فقط به یک نمونه 
کو چک از این گنج عظیم قناعت نماید! 

فروشنده یونانی فریاد زد: «مگر آنکه قبول کنیم که او را جادو کرده‌اند!» و دوباره تف 
خلیظی بر سنگفرش خیابان انداخت. کاملاً معلوم بود که این مرد نمی تواند با لحن عادی 
د صدای آرام منظور خود را بیان کند. 

این چه حرفی است؟! 

«می‌گویند که خُرّم اصلاً زن نیست. بلکه یک روح شریر یا یک جن است که از 
جنگلهای رومانی فرار کرده!» و دوباره سرفه‌ای کرد و تفی بر زمین انداخت. 

مرد ترک گفت: «این چه سخنان مزخرفی است؟ همه می‌دانند که حرم اهل رومانی 
سست. بلکه یک دختر روس است. تازه» اگر آنچه تو می‌گویی حقیقت داشته باشد و 
حرم واقعاً یک روح شریر و فراری است» پس چرا سلیمان بزرگترین سلطانی است که ما 
اکنون داشته‌ایم؟ به فتوحات او فکر کن! - بلگراد. رودوس, بودا و پشت ... همین دو 
ابستان پیش حتی به دروازهٌ وین هم رسید!» مرد یونانی با حرکتی تحقیرامیز دستها را 
الا انداخت: «بله دقیقا! چرا نتوانستیم وین را تسخیر کنیم؟ چون همانطور که می‌گویند؛ 
اسن زنِ ساحره کاری کرد که تمام تابستان باران ببارد و تمام راهها پر ازگل و لای بشود. در 
.مجه هر پنجاه عراده توپ ما درگل گیر کردند و برای جنگ از حیض انتفاع ساقط شدند» 
۰ سپس دوباره سینه‌ای صاف کرد و چنان تف غلیظی بر کف دکان انداخت که حتی 
«.ستری ترک او هم مجبور شد محض احتیاط قدمی به عقب بگذارد. سلیمان بی‌اختیار 
.. این لحظه به یاد ضرب‌المثلی افتاد که ابراهیم به او یاد داده بود: «ده ترک حریف یک 
UR EES a‏ 

فر وشنده به سخنانش ادامه داد: «نه» واقعیت همانست که گفتم. خرم او را افسون کرده 
.ب می‌گویند سلیمان بدون اجازه حرم به مستراح هم نمی‌رود.» 


۸ اھا سلطانه 





اگر کسی هست که مهار سلطان را به دست گرفته. این شخص ابراهیم پاشاست. نه 
کس دیگر. مگر نمی‌بینی که ابراهیم در میدان مشق چگونه قدرت جهنمی خود را به رخ 
ی 

بابراهیم ,یک شربازی تک فرمانده خارق‌المادء استام شرفه رما به یک وویر مقر 
نیازمندیم» تف! دوباره سرفه و دوباره تف! «علی‌الخصوص در زمانی که سلطان تمام 
روز را با یکی از دختران حرمسرا خلوت می‌کند. ببین چه می‌گویم! این ماجرا پایان 
خوشی نخواهد داشت! وقتی که یک سلطان تمام زنان حرمش را رها کند و فقط به یک 
زا بل ار کار تفا وی E‏ اقسار ان ت که اس و 
او را مثل یک الاغ به اطراف می‌کشاند!, سپس رو به سوی سلیمان کرد و گفت: «اینجا 
ایستاده‌ای که چه؟ بگو چه می‌خواهی!» : 

مان تخود کت اه که وانها مر امو یک شش است وا با ار اویدق 
کثیفت جداکنم. بعد هم سرت را به بالای دروازءٌ باب سعادت خواهم آویخت و دستور 
خواهم داد هرکس از دروازه می‌گذرد» به ان تف کند. اما بعد این افکار را از خود راند و با 
صدای بلند گفت: «من از تو هیچ نمی‌خرم. تمام ادویه‌هایت پر از تف است.» 

و صدای خندة تمسخرآمیز مشتری ترک که از درون دکان ادویه فروشی 
رن خاسهه از را ناکین ارام کرد 

اما توهینها و تحقیرهایی که شنیده بود همچنان در مغزش تکرار می‌شد. در حالی که 
همچون مستان تلوتلوخوران در پیچ و خم کوچه‌های بازار به زحمت راه خود را 
می‌گشود با خود گفت: پس آنچه که ابراهیم و ۰ "درم به من گفته بودند» راست است. 

این مردم واقعاً بر این باورند که حرم مرا افسون کرده است! 

آیا من حق بهره‌مند شدن از ر یک زندگی خصوصی را ندارم؟ آیا برای یک ماه یک 
هفته. یک روز یا حتی یک ساعت هم اجازه ندارم زندگی خصوصی و مستقل را بدون 
مزاحمتِ مردم بگذرانم؟ این شایعات از کجا و چگونه آغاز شد؟ این چه ظلمی است که 
من باید دایماً و هر روز از نوه حاکمیت و رهبری خود را بر امپراتوری و وفاداری خود را 
به وظایف محوله به اثبات برسانم؟ بسیار خوب. من دوباره به حرمسرا باز خواهم 
گشت. دوباره ثابت خواهم کرد که فرمانروای مطلق‌العنان امپراتوری عثمانيم. آری؛ من 
این و ظیقه هم عمل خواهم کرد. به این اميد که شاید پس از انجام و ظیفه؛ مردم مملکتې 
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دیوان سلطانی» مادرم و ... اندکی مرا به حال خود بگذارند و لااقل برای مدتی» وظیفة 
جدیدی بر من تحمیل نکنند. 

این بار هم تسلیم می‌شوم. 

مگر چاره دیگری هم دارم؟ 


۴۴ 


در قصر سلطان سلیمان برای همه چیز قانون و مقررات دقیقی وجود داشت. حتی 
هنگامی که سلطان می‌خواست یکی از زنان حرمسرا را انتخاب کند» باید این وظیفه را 
هم طبق مقررات و طی مراسم دقیقی عملی می‌ساخت. پس از آنکه دروازهٌ آهنین 
حرمسرا باز شد. سلیمان سوار بر اسب وارد حياط گردید و قیزلر آغاسی در قبای بلند و 
عمامة مخروطی شکل مخصوص خود به استقبال او شتأفت. یکصد دختر جوان که در 
موهای آغشته به عطر یاسمن آنان مروارید و جواهر بافته بودند و لباسهای فاخری از 
ساتن و ابریشم به تن داشتند. همگی در یک ردیف منظم در سای دیوار صف کشیده 
بودند و در انتظار بسر می‌بردند. همگی هیجان‌زده و عصبی بودنده چه آن روز قرار بود 
مهمترین روز در زندگی یکی از آنان باشد. 

سلیمان با دیدن این منظره با خود گفت: هر مردی با دیدن این همه دختر زیباروی از 
خوشحالی سکته می‌کند. پس چرا من فقط احساس ترس و نفرت می‌کنم؟ چرا آمدن به 
ی ی ENES‏ 

فا زوا رک شتا ی اسسته یام امن سین یبال از 
آخرین باری که این مراسم را انجام داده بود می"ذشت؟ این رویداد قطعاً به دورانی 
برمی‌گشت که هنوز به سلطنت نرسیده و گلبهار را برنگزیده بود. نگاههای یکصد جفت 
چشم را که دزدانه اما با کنجکاوی. تمنا و حسرت به او می‌نگریستند» احساس می‌کرد - 
هرچند که هیچ یک از دختران حرم بجر ارت رای مد وت سلطان نگاه کند. 
انتخابی که تا چند لحظه بعد از سوی سلیمان به عمل می‌آمد. زندگی یکی از این دختران 
را برای همیشه و به نحوی غیرقابل برگشت تغییر می داد و دگرگون می‌ساخت. 

لاقل دختران حرم که چنین تصور می‌کردند. 

قیزلراغاسی در برابر سلطان سجده کرد و پیشانی بر زمین سایید و گفت: «ای سرور 


معظم و مقتدر!» 
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و سلیمان نیز به تبع سنت و مطابق با رسم تشریفات حرمسرا پاسخ داد: «کار تو 
شایان تحسین است قیزلراغاسی. تمام بانوان حرم شایسته و قابل ستایشند.» 

سپس سلطان برای سان دیدن از زنان در برابر صف آنان به راه افتاد و قیزلرآغاسی نیز 
به فاصلهٌ یک قدم او را تعقیب نمود. معجونی از چهره‌های گونا گون که چشمان خود را به 
نشانهٌ اطاعت و شرم پایین انداخته ودند و گونه‌هایشان تا بناگوش سرخ شده بود از 
برابر چشمان سلیمان می‌گذشت. سلیمان در برابر تک تک بانوان سری فرود می‌آورد و 
به سلام آنان پاسخ می‌داد و قیزلرآغاسی هم در کدار گوش او آهسته نام هر یک از آنها را 
ذکر می‌تمود. ۱ ۱ 

سلیمان با خود گفت: چرا از این همه نعمت استفاده نمی‌کنم؟ مردان دیگر قطعا اگر به 
جای من بودند از این همه زیبایی صرف‌نظر نمی‌کردند. می‌گویند حرمسرای ابراهیم 
دست کمی از حرمسرای من ندارد. همچنان از برایر صف بانوان می‌گذشت و در این 
اذه بود که: یال خزه کد ایک از آبان را اقحات شم هید کرو نا ره کن ران 
حرمسرای من همه آنقدر زیبایند که واژهٌ زیبایی؛ فی‌نفسه از مفهوم خود تهی می‌گردد. 
مثلاً همین دختر را نگاه کن که به یک عروسک چینی بیشتر شبیه است تا یک انسان. 
آنقدر ظریف و لطیف است که گویی اگر با خشونت به او دست بزنی مانند یک تکه بلور 
گرانبهاه خواهد شکست. چه زیبایی خیره کننده‌ای! چه وقار و متانتی! جمع این همه 
جال و کال د ر موه تانق ورآقعا رتا ات 

از دخترک پرسید: «نامت چیست؟) 

درک زیر لای زمومه کر آما اشن انقذر آهسقه یود که سلیمان آن:را 
نشنید. رو به سوی قیزلرآغاسی کرد و پرسید: «چه گفت؟» 

قیزلراغاسی مردد و حیران به نظر می‌رسید. اما سرانجام گفت: «نام او جولیا است. 
مر ۱ 

سلیمان زیر لب تکرار کرد: «جولیا» و دوباره به بررسی دخترک پرداخت. با خود 
کتک اما که زیا ی او در د کیان اا با نان ال م وک آن امه قاف 
گشادش بیرون آورد و آن را روی شانهٌ جولیا گذاشت: یعنی که سلطان. دختر مورد نظر 
خود را انتخاب کرده است. این دستمال یکی از دستمالهایی بود که خُرّم شخصاً برای 
سلیمان دوخته و قلابدوزی کرده بود. سلیمان می‌دانست که حرم شاهد این منظره است 
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و نیز می‌دانست که این انتخاب. نشانة واضحی است که تغییر سیاست او را نشان 
می‌دشد. 

خطاب به قیزلراغاسی گفت: «اکنون ساعتی برای گردش به باغ می‌روم.» اما 
امن که کت یداه وی باه A‏ نواعت 
متوجه سخنان سلطان شد. سلیمان با خود گفت: این خواجه‌ها چه موجودات عجیب و 
مسخره‌ای هستند! 

سلطان از حياط حرمسرا بیرون رفت ‏ در میان گلها؛ شترمرغها و طاووسها و در 
فضای دل‌انگیز و آکنده از عطر یاسمن و شکوفه پرتقال به گردش بپردازد. 

حَرّم از کنار پنجره اتاق خود دور شد. انگشتانش با خشم بی‌حد به دور شمعدان 
نقره‌ای سنگینی که بر روی میز کنار مخده قرار داشت. حلقه زده بود. شمعدان نقره را 
پرداشت و با تمام قدرت به دیوار روبروی اتاق کوبید و در نتیجه یک گلدان ظریف 
چینی و چند کاشی گرانبهای ایزنیک را شکست و نابود نمود. مائومی از ترس خود را 
پشت ستوتی پنهان کرد. 

چهره حرم از فرط خشم سفید شده بود. مدتی طولانی بی‌حرکت در وسط اتاق 
ایستاد. لرزش پره‌های بینی و تکان سریع ماهیچه‌های چانه. تنها حرکتی بود که در اندام 
او دیده می‌شد. مائومی با خود گفت: ای کاش سلیمان تو را در این حالت می‌دید! که اگر 
چنین می‌شد» شاید دیگر هرگز سراغی از تو نمی‌گرفت. 

باید جلوی این کار را بگیرم. 

مائومی با احتیاط گفت: «او سلطان است. شما چگونه می‌توانید از اجرای تصمیم او 
ممانعت کنید؟» 

روی میز کنار مخده یک سینی نقره پر از شیرینی قرار داشت. حرم سینی را برداشت 
و شیرینی‌ها را روی زمین پرت کرد: «این دخترک کیست و چه نام دارد؟» 

- نامش را نمی‌دانم. او را از الجزایر به اینجا آورده‌اند. می‌گویند دزدان دریایی او را از 
یک کشتی ونیزی به غنیمت گرفته‌اند. 

حرم با چشمانی که از غضب دگرگون شده بود» پرسید: «چگونه می‌توانم مانع این کار 
شوم؟» 

مائومی برای نخستین بار از زمانی که ندیم حرم شده بود» احساس وحشت نمود. 


نگهبان باب سعادت اق ۲۸۳ 


اوی ھن د 

حرم گوشوار؛ طلایی بزرگی را که به گوش مائومی آویزان بود گرفت و آن را با 
خشونت کشید. مائومی از درد فربادی کشید و به زانو درآمد. 

چگونه باید از این کار جلوگیری کنم؟ 

-... مرا رها کن ... زجرم نده ... 

-... باید دوباره به داروخانه بروی ... باید یکی از آن معجونهای مخصوصت را ...» 

هن 

حرم گوش مائومی را رها کرد و در حالی که سر تا پا می‌لرزید. دستها را به کمر زد. با 
خود گفت: نباید کنترل ا بدهم و از خود یی خود شوم. فعلا به فکرم و به 
اعصایم نیاز دارم. کسی که کنترل خود را از دست می‌دهد. بازنده است و همه چیز را از 
دست خواهد داد. 

مائومی از درد گریه می‌کرد و با دو دست گوش خود را محکم گرفته بود: «اگر دخترک 
را بکشی: سلطان همین فردا دختر دیگری انتخاب خواهد کرد. و قیزلرآغاسی هم متوجه 
وا ما هک کا کار شا بود اهت 

پس چه کنم؟ 

ماتومی به حرم نگاه کرد. چهره‌اش عبوس بود و در نگاهش نفرت موج می‌زد. 

این بار آخری است که مرا کتک می‌زنی. من هرگز بدی‌ها را فراموش نمی‌کنم. 

-... به من بگو چه کنم > مائومی 

دخترک سیاهیوست SN E‏ «راه دیگری هم و جود دارد.» 

چه راهی؟ به من بگو چه راهی؟ . 

ایا اند اش شام رانا اوکشی E‏ 

با ستلیهان؟ ای اکتون دبک ین من نمی این 

- پس راهی پیدا کنید و امشب او را پیش خود بیاورید. 

کار مشکلی است 

-برای شما؟ 

چکار باید بکتم. 


د وجود دارد که ... ها ارات اج مردان را می‌کشد. شما می توانید کاری 
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هیجان و عصبیت تدریجا از حرم دور شد و آرامش نسبی جای آن را گرفت؛ حتی 
لبخندی هم به لب آورد: «آیا تو می‌توانی داروی مورد نیاز خود را تهیه کنی؟» 

1 ی کسی را می‌فرستم تا ان را برای تو تهیه کند. 

حرم آنگاه دوباره بر روی و تساو «اکنون کسی را نرد یه لر E‏ 
بفرست و به او اطلاع بده که در اسرع و ۵ برای بر خی مذاکرات منتظر او هستتم. ۳ 
اشتاه نکن قیزلراغاسی هم اکنون در انتظار این خبر است.» 


د ود عاد 
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پس از مراسم حمام کنیزان سیاهپوست به آرایش او پرداختند. 
سنگی نشسته و خود را به چند «گیدیکلی» سپرده است. 
فکین خود را با تمام قوا به هم فشرد تا آه دردناکی که گلویش را می‌فشرد» به گوش 
کسی نرسد. 
جولیا چنان به دوردست خیره شده بود که گویی هیچ یک از کتیزان حاضر در 
اطرافش وجود واقعی ندارند. چشمانش کدر و تھی از هر احساسی بود. کنیزان به کار 
خود مشغول بودند: یکی ناخنهای جولیا را رنگ می‌زد» دیگری چوب عود زیر زبان او 
می‌گذاشت تا نفسش خوشیو شود و سومی به کشیدن سرمه بر چشمان او مشغول بود. 
جولیا با خدمتکاران همکاری نمی‌کرد. اما مقاومتی هم نشان نمی‌داد. خود را رها کرده و 
ی شوه زا تست کب کل سیر د وود اهلا بی قفاوت رو ایگان انه که مر کشت به 
عباس با خو د گفت: ای کاش می‌دانستم اکنون به چه فکر می‌کند. آیا در عالم خیال در 
گرانده» می‌گذرند نگاه می‌کند؟ آیا در عالم خیال در پشت پرده اتاقک قایق با من خلوت 
در پشت سر او کیابانوی لباسخانه حرمسرا با یکی از همکارانش به بحث درباره 
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انتخاب لباس مناسب برای جولیا مشغول بود. 

چه شبهای درازی که چشمان بی‌خوابم در ارزوی دیدن تو از دور بر قرص ماه بوسه 
می رد. چه روزها که در آرزوی نشستن در برابر تو» به عبث به شب رسید. اما در عالم 
خیال هرگز تو را این چنین غمگین نمی‌دیدم. اکنون تو در برابر من نشسته‌ای و از ورای 
حضور من به دوردست خیره شده‌ای: دست نخورده و دست نیافتنی. من برای تو وجود 
ندارم. هیچ یک از حاضرین در این تالار برای تو وجود ندارد. تو مثل هميشه تنها و 
غیرقابل دسترسی. 

آه که چه زیبایی خیره کننده‌ای! اگر چه موهایت را با حنا رنگ کرده و به چشمانت 
سرمه کشیده‌اند و اگر چه بر گونه‌هایت مانند زنان بدکاره سرخاب مالیده‌اند اما هیچ یک 
از این پیرایه‌ها نمی تواند جمال بی‌مثال و وقار بی‌نهایت تو را پنهان کند. 

از خود پرسید: چرا هنوز چنین افکاری در سر دارم؟ چرا آتش و اشتیاقم برای چیزی 
که دست نیافتنی و غیرممکن است همچنان زبانه می‌کشد؟ چرا هنوز هم مرا زجر 
7 ۳ تو که بر زخم دلم مرهمی تمی‌گذاری» چرا همچنان به این 

تش بیهوده دامن می‌زنی؟ 

شاید اين» خالص‌ترین و بی‌ریاترین نوع عشق است. خالص‌ترین نوع عشق و 
وحشتناک‌ترین نوع شکنجه .. 

اا کی و ای 

سرانجام دوباره بر اعصاب خود مسلط شد و از جولیا رو برگرداند. حرم او را احضار 
کرده بود. عباس از همان ابتدا می‌دانست که حرم به سراغ او خواهد فرستاد. 


ای 
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حرم نا 1ص فا E‏ کبله‌ای را ور مشت 
می‌فشرد و از فرط هیجان و رو ی یچیه ار ی کرد 
چشمانش از گریه سرخ شده بود. دل عباس برای حرم سوخت. 

دور ترایز حرم تعظیمی کرد و مطابق سنت دست راست را به سینه» لبان و پیشانی زد: 
«بانوی بزرگواره مرا احضار کرده بودید؟» 

شوم دماغش را بالاکشید و با دستمال, گوشذ چشمش را خشک کرد. 

چکار باید بکنم عباس؟ 


۶ 18 سلطانه 


مه 


-بانوی من؟ متوجه نیستم. 

شنیده‌ام که سلطان معظم امشب یکی از حوریان حرم را به اندرون فرا خوانده است. 

- درست است باتوی من. اما دلیلی برای نگرانی شما وجود ندارد. شما همچنان 
کادین دوم سلطان هستید و هیچ رویدادی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. 

حرم دوباره با دستمال گوشة چشم را خشک کرد و پرسید: «نام این دخترک 
جیست؟) 

عباس مکثی کرد و ناگهان دچار سوءظن شد. متوجه شد که ممکن است در اینجا 
خطری در کمین باشد. با احتیاط گفت: «نام او جولیا است و به یک خانواده اشرافی 
ونیزی تعلق دارد.» 

یک دختر خانم متمدن و اشرافی. 

همینطور است که می‌فرمایید. 

حرم چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت: «مایلم سلطان معظم را ملاقات کنم. 
با منکن اتان شام استب زا تروامی ضرف کته 

- تصور نمی‌کنم این کار عملی باشد. بانوی من. وقتی که سلطان دختری را انتخاب 
مک 

«من عقیده و نظر تو را نپرسیدم!» صدای ُرَم مثل ضربة تازیانه بود و فوراً صدا را در 
گلوی عباس خفه کرد. عباس با دقت به خرّم نگریست: شاید هم دروغ می‌گوید و اصلا 
گریه نکرده است. 

بانوی من؟ 

من می‌خواهم سلطان معظم را ببینم ... همین امشب. سلطان هنوز هم در حرمسرا و 
تزد والده سلطان است. مگر نه؟ 

همینطور است که می‌فرمایید بانوی من ... 

از او درخواست کن شام را با من صرف کند. به او بگو که من سخت نادم و پشیمانم 
و می‌خواهم از او عذرخواهی کنم. 

شاید این کار عملی نباشد» چون ... 

عباس! آیا به خاطر نداری که بر سر کیابانوی قبلی لباسخانهةٌ حرمسرا چه آمد؟ شاید 
در آن زمان هنوز به حرمسرا نیامده بودی؟ 
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عباس احساس کرد که دهانش خشک شده است. این شیطانة خبیث هنوز هم 
دندانهای و مدش را از دست نداده است! «تصور نمی‌کنم کاملا متوجه سخنان شما 
ی 

حرم از جا برخاست و به سوی او آمد. آنقدر به او نزدیک شد که عباس بوی عطر 
لباسش را استشمام می‌کرد. لبخندزنان له او خیره شد و رجراء عباس. تو دقبقا 
متوجه منظور من شدی. در اینجا همه می‌دانند که بر سر کیابانو چه آمد. و تازه آن 
بدبخت هرگز جرأت توهینی را که تو اکنون به من می‌کنی» نداشت.» 

من هرگز قصد توهین به شما را ندارم. مساله فقط این است که ... 

- مایل نیستم بهانه‌های تو را بشنوم» عباس. سلطان شاید امشب یکی دیگر از بانوان 
حرم رابه اندرون ببرد. اما ایا می‌دانی که فردا شب را نزد کی بسر خواهد برد؟ پس تا فردا 
نشده است. به کیابانوی قبلی فکر کن -و آنچه را از تو می‌خواهم انجام بده. 

بله» بانوی من. 

عباس از اتاق بیرون آمد. به خاطر عجز و ناتوانی که نشان داده بود از خود بشدت 
متنقر بود. چرا زندگی این اندر اهضیت وشات چرا برای حفظ زندگی حاضر به انجام 
هرکاری بود؟ این غریزهٌ لعنتی حفظ حیات یک بار دیگر هم او را تحقیر کرده و به خاک 
مدلت نشانده بود. 

با خود گفت: بسیار خوب. حال که مجبورم نوکر و دست‌نشاند؛ حرم خواهم شد. 


۳۵ 


حرم گفت: رخردم شخصا غذا را برایتان پخته‌ام.» 

شام آن شب. دلمه گوشت بره» جوجه کباب شش کباب حلوا و شربت بود. 

سلیمان نشست و با احتیاط به خر نگریست. امشب خود را در برابر او بیگانه 
احساس می‌کرد. تو گویی به نحوی به او خیانت کرده است. 

حرم بی‌آنکه دهان باز کند» به غذا خوردن سلیمان نگاه می‌کرد. 

سلیمان پرسید: «چرا نمی‌خوری؟ مگر گرسنه نیستی؟ 

حرم به نشانه نفی سری تکان داد. 

سلیمان غذا را مزه کرد و گفت: «خوشمزه است. از ادویهٌ جدیدی استفاده کرده‌ای؟» 

مائومی برای معطر کردن غذا هزار نسخه مختلف می‌شناسد. سرورم. 

سلیمان لقمةٌ دیگری برداشت و دقیقاً به پبررسی صورت خر پرداخت. کاملاً معلوم 
بود که گریه کرده است. هرچند که به روی خود نمی‌آورد» اما چشمانش سرخ و پلکهایش 
و 3 

از سلیمان پرسید: «مایلید برایتان با دست. سایه‌بازی کنم؟» 

سلیمان با خود گفت: گاهی درست مثل یک کودک خردسال است. هميشه 
کو اهب مزا تفر ال گنز 

فعلا نه. 

خَرّم دوباره سکوت پیشه کرد و با نیم‌لبخند فرازی به سلیمان خیره شد: «می خواهید 
برایتان عود بنوازم؟» 

سلیمان به نشانهٌ نقی سرتکان داد. غذا خوب و خوشمزه بود اما او اشتها نداشت؛ 
بشفایش را عقب زد. 

خواهش می‌کنم چند لقمة دیگر هم نوش جان کنید. سرورم. 

- اشتها ندارم. 
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حرم نجواکنان گفت: «سلطان من آیا تو را ناراحت و خشمگین کرده‌ام؟» 

«نه خشمگین نیستم و مسالةً ناراحت کننده‌ای هم وجود ندارد. 

اما من گاهی در حضور شما بیش از حد گستاخ و بی‌پروا بودم. گاهی از شدت 
اشتیاق و علاقه به سلطان موقعیت و حد و حدود خود را فراموش می‌کردم. وقتی که 
خشمگین می‌شوی. می دانم که تقصیر از من است. 

حرم سرتا پا نادم و پشیمان به نظر می‌رسید. سلیمان می‌خواست دست دراز کند و او 
را تسلی دهد. اما این ممکن نبود. نباید به خَرّم نشان می داد که درد سلطان هم دست کمی 
از درد او ندارد. با خود گفت: هر قدر هم که خَرّم مرا دوست دارد باز هم بايد درک کند که 
سلطان در برابر مملکت و در برایر پرچم عثمانی تعهدات و وظایفی دارد و کادین یک 
سلطان هم به نوبة خود در برابر ولینعمتش متعهد و موظف است. آموختن اهمیت انجام 
وظیفه و وفای به عهد کار دشواری است. اری» خدا می‌داند که چقدر دشوار است! پس 
چه بهتر که حرم این درس دشوار را هم اکنون پیاموزد. 

تو پناهگاه و مايةٌ تسلای خاطر منی روکسلانا. اما من هنوز هم سلطان این مملکتم. 
این را فراموش نکن. 

بله» سرور من. 

سلیمان از جا برخاست. حرم سر را بلند نکرد و به جای آن ناگهان به سجده رفت و 
پای سلیمان را بوسید. 

سلیمان مبهوت و متأثر بر جای ایستاد. هرگز نمی‌خواست حرم را چنین خوار و 
ذلیل کند. 

با لحنی ملایم و مهربان» آهسته گفت: «خرّم وظایف پادشاهی دست و پای مرا 
بسته و محدود کرده است. من نمی توانم مثل سایر مردان باشم.» 

با خود گفت: باید قبل از آنکه تصمیمم عوض شود از اینجا بروم. بیچاره خُرّم! حالا 
می‌فهمم. بله واقعیت دارد. حرم مرا افسون کرده است. اما او ساحره نیست. حرم مرا با 
معصومیت خود و اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط خود افسون کرده است. 
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پس از رفتن سلیمان» مائو می وارد اتاق شد. در کنار میز غذا زانو زد و به غذاهای نیم 
خورده روی ان نگاه کرد. 


۰ 8] سلطانه 


خرّم گفت: رچند لقمه د بیشتر غذا نخورد. فکر می‌کنی کافی است؟» 
و مائومی آهسته پاسخ داد؛ «اری؛ کافی است.» 


a es‏ بر روی پیرآهن» 
قبای بلند و سنگینی به تن داشت که دکمه‌های آن از مروارید بود. نیمتاج سنگینی از طلا 
بر سرش دیده می‌شد که دهها قطعه لعل و یاقوت و الماس آن را زینت می‌داد. 
چشمهایش را به شکل زننده‌ای با سرمه سياه کرده بودند و باقیمانده صورتش نیز در 

به مچ دست و پای او. دستبند و میل پای نقره‌ای بسته بودند و بر گردنش, گردنبندی 
از طلا که به آن یک مروارید درشت آویزان بود. دیده می‌شد. 

باشلق بزرگ این شنل و آستینهای بلند آن» چنان اندام او را زیر خود پنهان کرد که 
حتی انگشت دست او هم پیدا نبود. 

جولیای بیچاره من. 

ولا را از زاوها ی و بازیک رش | گد راند ی به بای کالسکه آماده تم کیت 
برد. 

هنگامی که به راه افتادند» به موجود بی‌حرکت و پوشیده در شنلی که در برابرش 
نشسته بود خیره شد. با خود گفت: اگر به او بگویم که این خواجۀ زشت و فربه که نیمی 
از صورتش را زخم شمشیر پوشانده و اکنون در برابر تو نشسته همان است که روزی در 
هیبت جوانی رعنا و زباروی بر روی ابهای شهر ونيز به تو اظهار عشق نمود و از تو 
درخواست ازدواج کرد. چه خواهد گفت؟ 

از جولیا پرسید: «می‌ترس ی ۲» 

a 
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چیست؟ باید چکار کنم؟» صدایش می‌لرزید و عباس احساس کرد که جولیا از شدت 
اضطراب از خود بی‌ خود شده است. 

مگر تو قبلا شوهر نداشته‌ای؟ 

- چرا» ولی شوهر من مرد پیر و بیماری بود. من هرگز با او معاشرت نکرده‌ام. 

«هرگز؟» لعنت به این سرنوشت! صد لعنت به این اقبال! کدام قلب بی‌رحم و کدام 
دست بی‌مروتی؛ آن با که زیبا و بینوا و این خواجه دل‌خسته و عاشق را در زیر آن آسمان 
پهناور به هم رسانده و در کتار هم نشانده بود؟ چه شوخی تلخ و بی‌رحمانه‌ای! 

چه چیزی برای گفتن داشت؟ اکنون دیگر چگونه می‌توانست به او کمک کند؟ 
«نگران نباش. هرچه سلطان می‌گوید. اطاعت کن.» 

- چرا سلطان از میان آن همه دختر مرا انتخاب کرد؟ 

عباس بی‌اختیار پاسخ داد: «چون تو زیباترین دختر روی زمینی.» اما فوراً دوباره 
متوجه آوضاع شد و سکوت اختیار کرد چون می‌دانست که در غير این صورت خود را 
از خواهذ داد. با شود گفت: من امشب محبوب نازئینم را به دست سلطان عشمانی 
خواهم سپرد. بگذار دوزخیان بر این فاجعه بخندند. اکنون دیگر کاری از دست من ساخته 
نیست. بگذار امشب را هم از سر بگذرانیم. من که اوج تلخی‌ها را چشیده‌ام و از منتهای 
زجر و نومیدی گذشته‌ام. پس بگذار این جام شوکران را هم تا ته بنوشم. اگر بخت و اقبال 
یار تو باشد. شاید سرنوشت آنچنان که بر من سخت گرفت. با تو ناسازگاری نکند. 


توبقاپوسرای 


هنگامی که عباس به اتاق وارد شد. سلیمان را منتظر دید. سلطان لباس ساده و سفید 
رنگی پوشیده بود که سجافی از پوست خز داشت. بر پیشانی عمامه‌اش الماس درشتی 
دیده می‌شد و در بالای آن پر شترمرغی در اهتزاز بود. بوی خوشی که از بخوردانهای 
مسی برمی‌خاست. فضا را پر کرده بود. ۱ 

عباس مطابق مقررات سه بار بر قالی سجده کرد: «ای سلطان معظم!» 

سلیمان به او نگاه کرد و به خاطر آورد که برای این لحظه هم قانون و تشریفات 
خاصی وضع کرده‌اند: «قیزلراغاسی» من دستمالم را گم کرده‌ام. تو نمی‌دانی چه کسی 
دستمالم را پیدا کرده است؟» 


۲۳ اقا سلطانه 


چرا سرورم. هم‌اکنون یابندهٌ دستمال آن را به حضور شما خواهد آورد. 

عباس اندام سنگین و فربهٌ خود را از زمین بلند کرد. سلیمان با دقت خواجه‌اش را 
ورانداز کرد و متوجه شد که قیزلرآغاسی حال عادی ندارد. در این اواخر به نظر بیمار 
می‌رسید. امشب با آنکه شب گرمی نبود. چهره‌اش خیس عرق بود و در چشمانش همان 
نگاه کدر و مخوفی دیده می‌شد که سلیمان آن را از میدان جنگ و لحظات آخر زندگی 
خیلی خوب می‌شناخت. با خود گفت: امیدوارم که بیمار نباشد. 

عباس به سوی در بسیار بزرگ و سنگین گوشه اتاق رفت و موجود ظریف و 
مستوره‌ای را به درون اتاق آورد. شنل سنگین را از دوش او پرداشت و در حالی که او را به 
جلو هل می‌داد. چیزی در گوشش زمزمه کرد. ی a E‏ در 
کنار در ایستاد و با حواس پرت به گوشه‌ای خیره شد. 

بالاخره وان کت بر و.) 

در اه و و سای ناور آتای ها ماندنن: 

تمام بدن دخترک می‌لرزید. دستمال سبز رنگی راکه آن روز صبح سلیمان بر شانه او 
نهاده بود» بیرون اورد و به دست سلطان داد. سپس به زانو درامد و چهار دست و پا به 
گوشه اتاق خزید. با دست لرزان گوشه قبایش را به لبها و پیشانی‌اش چسباند و مانند 
تک اھ ا ا مان وج ده هان هی ا 

ا کک اا و از ضمیم اب رزو ی کرد کد ای کاش نها ی این در 
با خرّم خلوت کرده بود. 


لد عاد ياد 
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پاسی از شب گذشته بود. سلیمان شنل بر دوش در اتاق بالا و پایین می‌رفت و گاه و 
بیگاه نگاهی پر از ملامت به دخترک می افکند که همچنان وحشت‌زده و هراسان زانو به 
بغل گرفته و در گوشه‌ای خزیده بود. 

نفس عمیقی کشید و به کنار پنجره رفت. قرص ماه کدر و سنگین بر فراز افق ساحل 
آسیا پرتوافشانی می‌کرد و نور سبز و براق خود را به توده‌های کبود ابر می‌تاباند. با خود 
گفت: امشب قرص ماه کامل است و ماه شب چهارده ماه جادوگران است. شاید علت. 
همین است 


دخترک زیبا بود و هیچ عیبی نداشت اما نا نان وی اس تا شلهان کاملا 
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بی تفاوت بود. سلیمان نه احساسی داشت و نه انگیزه‌ای. اشت بش کاملا ؟ ر بود. تمام 
این چند ساعت را در اتاق راه رفته و با تحير به این بی‌تفاوتی بی‌سابقه انديشیده بود. با 
خود گفت: امشب با عباس خواجهٌ حرمسرا هیچ تفاوتی ندارم! 

چیزی ... يا کسی ... مرا به خواجه‌ای تبدیل کرده است. وای بر من! سلطان عثمانی‌ها 
به سر نوشنت رفاسي خود گرفتار شده است؟! 

ناگهان وحشت. خشم و نگرانی تمام وجودش را فرا گرفت. احساس کرد که این 
تحقیر نفرت‌انگیز و این توهین بی‌سابقه خون به صورتش دوانده و گونه‌هایش را تا بنا 
گوش سرخ کرده است. از کنار پنجره دخترک را می‌دید که با چشمان وحشت‌زده. چون 
آهوی اسیری در گوشه اتاق نشسته بود و دم برنمی‌آورد. از لحظه‌ای که عباس او را به 
اتاق آورده بود» حتی یک کلمه هم بر زبانش جاری نشده بود: ای لعنت پر توا 

اما آیا هنگامی که به حرمسرا برگردد؛ باز هم سکوت خواهد کرد؟ یا کرس رسوایی 
مرا بر سر بام حرم خواهد زد؟ 

این دخترک با حرم تفاوت بسیار داشت. از شیطنتهای کودکانه و عشوه‌گری‌های 
ماهرانهٌ او بی‌بهره بود. این دختر تنها یک کالا برای عرضه داشت و آن هم جمال ظاهر 
بود و این متاع در حرمسرای سلطان چندان ارزشی نداشت. با خود گفت: شاید علت 
ناتوانی من همین است؛ شاید افسون و جادویی در کار نیست؛ شاید تنها از ان رو به زن 
دیگری علاقه ندارم که به حرم عادت کرده‌ام. 

اما در حرمسرا گوش کسی به این بهانه‌ها بدهکار نیست. هیچ کس چنین استدلالی را 
نمی‌فهمد و درک تمی‌کند. دوباره در کرچه و بازار شایع خواهد شد که رم مرا افسون 
کرده است. همه خواهند گفت که من مرد کاملی نیستم و بنابراین سلطان کاملی هم به 
حساب نمی‌ایم. 

برگشت و به دخترک خیره شد. جولیا زانوان را به بغل گرفته بود و هراسان به او نگاه 
می‌کرد. جز حرکت چشم. تکانی در بدنش دیده نمی‌شد. 

سلیمان دفعتاً چالاک ری به سوی در اتاق رفت» آن را گشود و فریاد زد: «عباس!» 

دو نیزه‌داری که در کنار در اتاق به نگهبانی مشغول بودند. از ترس تکان خوردند: 
«عباس کجاست؟» یکی از نیزه‌داران دوان دوان دور شد تا عباس را خبر کند. 

سلیمان دوباره در را پشت سر خود بست» شنل جولیا را از روی زمین برداشت» آن را 


۴ 8: سلطانه 


روی پای دخترک انداخت و گفت: «لباست را بپوش!» 

چند لحظه بعد قیزلرآغاسی در حالی که شمعی به دست داشت و چشمانش از ترس 
گشاد شده بوده پا به درون اتاق گذاشت: «سرور من؟» 

سلیمان به دخترک اشاره کرد و گفت: «او را از اینجا بیرون ببرا» 

ایا این دختر مورد علاقةٌ سرور من قرار نگرفت؟ 

«گفتم او را هرچه زودتر از اینجا بیرون ببرا, سپس با خشونت بازوی جولیا را گرفت: 
کشان کشان به راهرو برد و او را که بشدت گریه می‌کرد؛ بر روی قالی راهرو انداخت. 
سپس یاتاغان یکی از نیزه‌داران را از غلاف کمر او بیرون کشید و به اتاق بازگشت و در را 
محکم پشت سر خود بست. گریبان قیزلراغاسی رکفت رو تنفه شمش رای کلوی او 
فشرد. جوی باریکی از خون بر گردن قیزلرآغاسی جاری شد و یقةٌ قبای او را رنگین 
و 

عباس نقس را در سینه حبس کرد. تزدیک بود شمع از دستش رها شود و بر زمین 

این دختر نباید امشب با احدی صحبت کند! و اگر فردا صبح هنوز زنده باشده 
غروب فردا سر بریده تو در بالای دروازة باب سعادت طعمه لاشخورها خواهد بودا! 
خوب متوجه شدی؟ 

ی 

شقن رود درو کم 

غاس ی ا0 وا عا ارو کروی نش کش نو قا هراق مد فقو کشت 
اه کی ای ی Eo EG‏ 
سلطنتی بود. باید کاری می‌کرد که پیغام او هرچه سریعتر | ( 
آن سوی آب به دست لودوویچی می‌رسید - هم اکنون. همین امشب! 

جولیا را در یکی از اتاقهای زیرزمین «اورتاقاپو» زندانی کرده بود. شب به نیمه رسیده 
بود؛ یعنی که لودوویچی -اگر که پیغام عباس به موقع به دستش می‌رسید - برای تدارک 
کارها کمتر از پنج ساعت فرصت داشت 

عباس در حالی که نفس زنان می‌دوید. زیر لب گفت: اد ویک وا 
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آب داده‌ای؟ 


۴۶ 


سپیدة صبح 


عباس جولیا را از درواز؛ بزرگ قصر که رو به ساحل بُسفر باز می‌شد عبور داد و به 
کنار آب برد. لحظه‌ای توقف کرد تا سر بلند کند و به آسمان کبود صبحگاهی خیره شود. 
لعنت شدگان» می‌نامیدند. 

از آن دسته رند سفید و وحشی کوچکترین صدایی برنمی‌آمد. حتی بال زدن آنها 
هم بی‌صدا بود. هیچکس این پرندگان را در حال غذا خوردن یا استراحت نمی‌دید. به 
نظر می‌رسید که انها دائما و بی‌وقفه بر فراز بغاز بسفر در حال پرواز و در کمین طعمه 
عثمانی در آیهای تیره بسفر غرق شده‌اند. ۱ 

غرق کردن زنان در آب» شیوه‌ای رایج در دربار عثمانی بود. مثلاً هنگامی که یک 
سلطان به سلطنت می‌رسید. با این شیوهء خود را از شر زنان برادرانش رها می‌کرد تا 
فرزندی از صلب برادران زاده نشود و کسی نتوان. منازع تاج و تخت او گردد. و یا اگر یکی 
از دختران حرمسرا؛ به هر نحو به جز از شخص سلطان حامله می‌شد. او را با همین 
شیوه مجازات می‌کردند. شایع بود که بستر بغاز بسفر پوشیده از استخوانهای دختران و 

و اکنون نوبت جولیا بود. 
جولیا گریه کرده و سرمة دور چشم» گونه‌هایش را سیاه کرده بود. موهای بافته‌اش اکنون 
دسته دسته و بی‌نظم در اطراف صورتش اویزان بود. چیزی جز همان پیراهن فرمز و 
شلوار این به تن نداشت. دو تقر از دژخیمان سلطان» پشت سر او قدم برمی‌داشتند. 
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چولیا آهسته پرسید: «اکنون چه بر سر من می‌آید؟» 

عباس می‌دید که دو دژخیم» با دقت آنها را زیر نظر دارند. با خود گفت: بهانه‌ای برای 
شایعه‌سازی به دست انها نخواهم داد. 

خطاب به جولیا گفت: «تو دیگر به ایسکی سرای مراجعت نخواهی کرد.» 

شیین »دنک ایر اک فت ر از یک جک ی سک ای دوه کار فا که آماده 
حرکت بوده رساند. 

- به کجا می‌رویم؟ 

عباس گفت: «حرف نزن و هرکاری که به تو می‌گویم انجام بده.» 

- خواهش می‌کنم به من بگو موضوع از چه قرار است. 

عباس آهسته اما با لحتی قاطع گفت: «ساکت! 511602101. ادای این کلمه به زبان 
مادری جولیاء ناگهان او را شگفت‌زده و ساکت کرد. 

بر روی کف چوبی قایق. گونی بزرگی پهن کرده بودند. هنگامی که به قایق رسیدند. 
عباس برگشت و جولیا را بلند کرد و طوری در قایق گذاشت که پاهای او روی کف گونی 
قرار گرفت. سپس از جیب قبایش نوار نقره‌ای رنگی بیرون آورد و با آن» دستهای جولیا را 
از پشت بست. 

-اين کار یعنی چه؟ 

عباس جوابی نداد. در قسمت عقب قایق, تعدادی سنگ صاف و بزرگ قرار داشت. 
عباس سنگها را برداشت و درکنار پای جولیا در گونی گذاشت. آنگاه لبه‌های گونی را بالا 
کشید. سر جولیا را پایین برد و گوشه‌های در گونی را در بالای سر او جمم کرد و آن را با 
ریسمانی بست و گره زد. 

آنگاه به زبان ایتالیایی آهسته گفت: «به یاد داشته باش که هنوز هم تو را دوست دارم.» 


سپس گونی را روی کف قایق انداخت. پیاده شد و همراه دو دژخيم سوار قایق دوم شد. 


باد تندی آبهای بسفر را مواج کرده بود. از بخش اروپایی و آسیایی شهر در هر دو 
سوی بغازه بانگ موّذن که موّمتین را به ادای نماز صبح فرا می خواند» به گوش می‌رسید. 
برج دیوان از ميان توده‌های مه سر به آسمان کشیده و سرخی فلق بر فراز آن نمایان بود. 
عباس با خود گفت: چه صبح زیبا و دلپذیری برای مُردن در آبهای بسفر! 


۸ اس سلطانه 


پاروزنان از کنار دیوارهای بلند و عبوس قصر که در کنار ساحل ۰ 
و آن یک چک را ماو ریز ق ای دنل ا قر هات ی فص وش ساب 
امول ا فا کت 

عباس در قسمت جلوی قایق ایستاده بود و با دقت به سطح پوشیده از مه آب دریا 
می‌نگریست. نگاهش برای یک لحظه به یک قایق ماهیگیری یونانی خورد که بر امواج 
بسفر بالا و پایین می‌رفت و یک ثانیه بعد دوباره در پس پرده‌ای از توده‌های متراکم مه از 
نظر نایدید گردید. 

به دو جلادی که در قایق نشسته بودند» دستور داد پاروها را از آب بیرون بکشند و 
قایق برای چند لحظه در سکوت بر آب دریا سرگردان ماند. عباس به پشت سر و به قابق 
کوچکی که با طتاب به قایق آنها بسته شده بو نگاه کرد. جسم کوچک و ظریفی که در 
گونی قرار داشت. همچنان تکان می‌خورد: جولیا هنوز هم دست و پا می‌زد و در نتیجه 
ایق بر آب به این سو و آن سو خم می‌شد. 

عباس با صدایی که بیش از حد تیان بلند و رسا بود. خطاب به دو همراه خود گفت؛ 
رطنایها را بکشید!» 

دو جلاد. طنابهایی را که از پشت و کنار قایق آویزان بود گرفتند و شروع به کشیدن 
کردند» به طوری که قایق کوچکتر» چپ و راست شد و آب به درون آن سرازیر گردید. 
سرانجام قایق از سمت راست کاملاً خم شد و بر سطح دریا سرنگون گردید. هنگامی که 
گونی در اب افتاده صدای برخورد ان با امواج به وضوح شنیده شد. برای چند لحظه 
سطح آب در محل غرق گونی؛ پوشیده از حباب هوا شد. ولی چند ثانیه که گذشت. 
سطح آب دوباره صاف شد و هیچ نشانه‌ای از اجه کد شت چاق نماند: 

عباس دوباره با دقت و از لابلای توده‌های مه سطح اب را از نظر گذرانید تا شاید 
دوناره آن فایق. ماهیکیری:را مشاه کتد, اما جیری ندید یه جلادها د مور داد طتابها را 
بکشند و سپس پریشان و مغموم در جلوی قایق نشست و به قصر مراجعت نمود. 


عاد عجر مور 
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سنگها او را از سمت پا به زیر آب می‌کشد. در همان لحظه که قیزلر آغاسی دستهای او را 
از پشت بست. فهمید که چه سرنوشتی در انتظار اوست و نیز دانست که هرگونه 
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مقاومتی احمقانه و بی‌فایده است. تصمیم گرفته بود با سرعت هرچه بیشتر آب دریا را 
به معده و ریتین خود بفرستد تا ماجرا هرچه زودتر به پایان پرسد. اما اختیار با او نبود. 
غریزه حفظ حیات. تصمیم او را بی‌اثر کرد. به محض چپه شدن قایق» بی‌اختیار 
ریه‌هایش را پر از هوا کرده بود و اکنون می‌کوشید تا هوا را در سینه حفظ کند و در عین 
حال در تقلا بود تا شاید بتواند دستهایش را که از پشت بسته بودند. باز کند. 

با کمال شگفتی متو جه شد که با اندکی تقلا گرةٌ نوار باز شد و دستهایش ازاد گردید. 

در حالی که همچنان بیشتر و بیشتر در عمق اب عرو می‌رفت. ناگهان درد شدیدی در 
گوش خود احساس کرد. گویی کسی با میلةٌ داغ پرده ضماخش را سوراخ کرده است. 
کوشید تا فریاد تزند و هوایی را که در سینه ذخیره کرده بود به هدر ندهد. در حالی که 
مرگ را پیش چشمانش می‌دید هراسان و دست از جان شسته به دهانةٌ گونی چنگ 
انداخت و ناخن کشید و ناگهان متوجه شد که در گونی باز شده است. 

با خود گفت: کار کار قیزلرآغاسی است! او قصد نجات جان مرا داشته است! 

گونی از بدنش جدا شد و با سرعت سقوط کرد و جولیا کور و وحشت‌زده در آبهای 
کثیف و سبز دریا دست و پا زد. سطح سیمین آب را در آن بالاء دور خیلی دور می‌دید. 
کوشید تا هوای بیشتری به ششهایش بفرستد. اما بجای آن» اب شور بیشتری بلعید و 
حالت خفگی و تهوع بر او مستولی شد. 

با دست و پا به جنگ با آب دریا پرداخت. اما نتيجه تلاش او باز هم خوردن آب شور 
بود؛ دنبا دز پیش چشنمش یره و تار شد. مولی عظیم او را فرا گرفت و ناگهان دانست که 
خواهد مرد. 

تماس شیء ناشناسی را با دست خود احساس کرد. نومیدانه به آن چنگ انداخت. و 
بعد. چیزی نفهمید و همه جا تاریک شد. 

عباس دوباره به پشت سر نگاه کرد و قایق ماهیگیری را دید که در فاصلةٌ بین آن 
کرجی کوچک و ساحل آسیایی ستامبول آهسته در حرکت بود؛ و دو نفر را دید که به 
زحمت چیزی را از آب بیرون می‌کشیدند. بسرعت نگاهش را برگرداند تا دو جلادی که 
همراه او در قایق نشسته بودند متوجه آن منظره و مسیر نگاه او نشوند. اما چند لحظه 
بعد. توده‌های مه دوباره کشتی ماهیگیری را از نظر محو نمود. صبحگاهی که تازه متولد 
شده بود. راز خود را بر کسی مکشوف نکرد. 


۰ 8] سلطانه 


اډ کد ود 


هنگامی که سلیمان از جنگ به ستامبول بازگشت» برف بر دروازةٌ باب همایون 
نشسته بود. کاملاً در خود فرو رفته بود. بر اسب زیبای عربی‌اش نشسته بود و به 
فریادهای شادی سربازان ینی‌چری و مردمی که در دو سوی «دیوان یولو» جمع شده 
بودند تا مقدم او راگرامی بدارند. هیچ توجهی نداشت. این بار حتی به خود شهر وین هم 
نرسیده بودند. ابراهیم بیشتر از یک ماه در اردوگاه کوچکی در حومة «گونس» متوقف 
شده و گیر افتاده بود. این لشکرکشی در ننیجه عدم توافق و یکدلی امیران لشکر در مورد 
مسیر و چگونگی حمله به چند یورش کوچک از سوی سوارانِ نی چری محدود 
گردیده و نا کام مانده بود. 

سلیمان عزادار به خانه برمی‌گشت. مادرش حافظه سلطان بدرود حیات گفته بود. از 
یکسو برای مادر مرحومه‌اش عزادار بود و اشک می‌ریخت؛ اما از سوی دیگر نیمی از 
وجودش احساس راحتی و آزادی می‌کرد. در حالی که برای آن مرحومه فاتحه و دعا 
می خواند» احساس می‌کرد که باری از شانه‌اش برداشته شده است. با هر روزی که 
می‌گذشت. یاد والده سلطان و آن صدایی که مستمر و بی‌وقفه آمرانه و بی‌رحمانه هر 
روز وظایف سنگینش را به او گوشزد می‌کرد: بیشتر از خاطرش محو می‌شد. 

به او ثابت شده بود که لشکرکشی به اروپا نمونه بارزی از یک سیاست‌گذاری 
نادرست و برنامه‌ریزی ناقص بوده است؛ تلاش برای معاشرت با آن دختر ونیزی به یک 
فاجعه منجر شده بود. اکنون دیگر مثل روز برایش روشن بود که بهترین و داناترین 
مشاور او هم در خانه و هم میدان جنگ. چه کسی است. 

با خود گفت: بیش از حد از خانه دور بوده‌ام. خُرّم» بیا و دوباره مرا افسون کن! 
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ایسکی سرای - سال ۱۵۳۵ 


کنیز سیاهیوستی او را از اتاقهای مختلف قصر گذراند. گزل بر خلاف میل خود تحت 
تأثیر قرار گرفته بود. حرم را خود باغ مستقلی داشت که در آن حوصی از مرمر با 
فواره‌های زیبا دیده می شد. این باغ همچنین قفس یانش ر کر دا شنت که تن اندها 
بلبل و قناری چهچهه می‌زدند. در این قفس پرندگانی هم وجود داشت که گزل قبلا مانند 
آنها را ندیده بود؛ بخصوص یکی از پرندگان که متقار بلند و کج و پرهایی به رنگ قرمز» 
سبز و آبی سیر داشت. نظر او را به خود جلب نمود. در بازارهای ستامبول شایع بود که 
سلطان به حرم بانو تختی از عاج خالص هدیه داده است که کار هنرمندان آنسوی آمودریا 
در چین می‌باشد و دستهٌ آن از چوب عود و صندل و پایه‌های آن از مرجان دریایی است. 
می‌گفتند که این تخت بیش از نودهزار راسکودی» ارزش دارد که این خود به تنهایی 
ثروت عظیمی محسوب می‌شد. 

خرّم روی سکوی مرمرینی نشسته بود و مائومی شانه های او را مشت و مال می 
داد. گزل متوجه شد که اتاق خصوصی رم از تالار بار عام ابراهیم بزرگتر است . 

کر به رسم تشریفات در برابر حرم زانو زد و عرض ادب نمود و آنقدر روی زمین 
نشست تا حرم متوجه حضور او شد. 

حرم چشمهایش را بهم زد و صورتش به لبخند ملیحی روشن شد. 

ها زر خالت ی انیت ۲ 

-اگر بانوی معظم بزرگواری کند و کالاهای محقر مرا از نظر بگذراند. سپاسگزار 
خواهم بود. 

عم نا اقا روات ود افا نموه کر دی زار و دمن تست و کرو اه 
ابریشمین سبز رنگی را که در زیر بغل گرفته بود باز کرد و محتویات آن را که شامل انواع 
نوارهای رنگی» مهره‌ها؛ جواهر بدلی کهربا و غیره بو روی زمین چید. 


۴ ۳ سلطانه 


مائومی همچنان با انگشتان بلند و قوی خود به ماساز شانه‌های خرّم ادامه می‌داد. 
گزل با خود گفت: هنوز هم اندام این زن لاغر و چالاک است. بی‌اختیار گربه‌ای را در نظر 
مجسم کرد که با رضایت. بدن اتعطاف‌پذیر و لاغر خود را بر سکویی گسترده و با 
چشمان نیمه بسته به استراحت مشغول است. با خود گفت: چه کسی باور می کند که 
این زن پنج شکم زاییده است. البته او برای تمام فرزندانش لله و دایه می‌گرفت و پس از 
زایمان» بچه‌هایش را بکلی رها می کرد و کاری به آنها نداشت. تخم و ترکهٌ این زن به 
تنهایی و بدون وجود مادر بزرگ می‌شد. 

۰ کرد که حرم با آن چشمان سبز و ناقذش به خواندن مکنونات ضمیر او 

مشغول است. از ترس به خود لرزید. ۱ 

حرم نا گهان و ابتدا به ساکن پرسید: «حال بانوی عزیزت چطور است؟» 

رنگ از ار رل د پرید: «بانوی عزیز من؟ منظور بانوی بزرگوار چیست؟» 

بمتظورم کلبهان انیت 

کا یی کل ایند اا هرا ترفن ت در آن چشمان سبز رنگ و وحشت آفرین 
EAS‏ کرو ای یه مد وان کار 
اقتشاهشن ا 

تم دزخالی ها زوس کف EU‏ گر اهر کر فتاه بش کت کر 
خبرچین گلبهار هستی. تو به ستامبول می‌آیی تا پیامهای او را به مقصد برسانی و برایش 
در حرمسرا جاسوسی کنی.» 

گزل چیزی نگفت و منتظر ماند. 

-نترس. من فقط اطلاعات مختصری از تو می خواهم. اطلاعات و اخبار تنها کالایی 
است که می‌توانی به من بفروشی. 

در حالی که حرم با انگشت. پای چپش را می خاراند. گزل به خود گفت: در حالی که 
گلبهار در مانیسا از خوردن حلوا و شیرینی فربه و تنبل شده است. این زن هر روز 
گرسنگی می‌کشند و از چشمة آب حیات. اکسیر جوانی می‌نوشد. و یا شاید هم 
معجونهای شیطانی مائومی او را چنین جوان و شاداب نگهداشته است. مگر نه اينکه 
حرم یک ساحره است؟! 

من فقط پیک و پادوی بی‌مقداری هستم. بانوی من. 


بله. می دانم. ولی سوال این است که مقصد تو در ستامبول کجاست و برای چه 
تون پیغام می‌اوری؟ در دربار سلطان چه کسی محرم و یار غار بانوی بزرگوار ما گلبهار 


اشخت ؟ 


ی 

گزل سکوت کرد. احساس می‌کرد که زانوانش سست می‌شود. به هیچ وجه 
نمی توانست از لرزش بدنش جلوگیری کند. بدن لرزان و چهره هراسانش, راز او را برملا 
می‌کرد. 

تو حق داری بترسی, گزل. بل البته. تو خدمتکار بانویی هستی که شاید روزی 
قطان عم تا ها اس هی له و با دای و ا 
نباشی. امروز این منم که هر چه بخواهم در گوش سلطان زمزمه می‌کنم. و اگر بخواهم 
می‌توانم همین امشب به او بگویم که زن کولی دوره‌گردی 15 قصر او آمده و رو در روی 
سوگلی او ایستاده و به کادین سلطان سخت توهین کرده و او را یک ساحرهٌ شیطان 
فآ یک 

گُزل برای حفظ تعادل, دستش را دراز کرد و ملتمسانه گفت: «بانوی عزیزم به من 
رحم کنید.» 

تو حق انتخاب داری. چند لحظه به این مساله فکر کن. 

رم دوباره چشمانش را بست و خود را به دستان مائومی سپرد. گزل احساس کرد که 
بزودی به حال اغماء خواهد افتاد. البته او از پیش می‌دانست که دست به بازی خطرنا کی 
زده است. اما این بازی تا آن روز هرگز شیاهتی به واقعیت نداشت. 

ولی اکنون او با خطر جدی و بلاواسطهٌ مرگ مواجه بود و روده‌هایش از ترس و 
پریشان حالی په م می پیچید. 

سرانجام به زحمت گفت: «ابراهیم ... بانوی بزرگوار. من پیامهایم را برای ابراهیمپاشا 

خُرّم چشمانش را باز کرد و زیر لب گفت: «ابراهیم». چهره‌اش ارام بود اما ناگهان در 
چشمانش برق مخوف و وحشتناکی درخشیدن گرفت: «که اینطور! چندان هم تعجبی 
کاو ارام ذرشت ل یک هووی وداس اطو انیت کرو 

اما گزل قدرت تکلم را از دست داده بود. 


- تو باید انتخاب کنی» پیرزن. تو نمی‌توانی در آن واحد دو ارباب داشته باشی. آتهم 


۶ ا سلطانه 


در حالی که تنها یک زندگی بیشتر نداری. زندگی سخت و پر از قساوت است. اینطور 
مش 

بانوی بزرگوار! من هر کاری که بخواهید... 

و که هنوز ای مواضول از بچه قراز استه کرل: او یط ری کرسی 
در قبایت پنهان کتی و همراه خود به مانیسا ببری. و بعد هم از تو می‌خواهم فرصتی پیدا 
کنی و محتویات شیشه را در نوشیدنی مصطفی بریزی. فکر می‌کنی موفق به انجام این 

گزل از فرط بیچارگی ناله‌ای کشید. 

د احساس تو را درک می‌کنم. انتخاب مشکلی‌است. اما قبل از آنکه زانو از زمین 

این کار غیرممکن است بانوی من. پیشمرگهای ولیعهد از هر غذا و نوشیدنی نمونه 
برمی‌دارند... 

شاید تصور می‌کنی که ابراهیم می تواند تو را نجات دهد. درست است که سلطان به 
سخنان و پيشنهادات او گوش می‌کند. اما من هم امکاناتی دارم که از امکانات ابراهیم 
موّثرترند. خوب گزل» بالاخره تصمیم تو چیست؟ 

- بانوی من هر چه از من بخواهید انجام می‌دهم بجز این ... 

خطاب به حرم گفت: «تا آنجا که از دستم بربیاید» دستور شمارا اجرا خواهم کرد.» 

اگر موفق نشوی» از من توقع رحم و دلسوزی نداشته باش. 

ay 

- این یک معاملة ساده است. گزل. در معامله به کسی که شکست می خورده جایزه 
نمی دهند. 


غباری در مسیر باد *: ۳۰۷ 


حرم گفت: «از اینکه این خرت و پرتهای تزئینی را به من نشان دادی» متشکرم. ولی 
هو زد کان شور اف دارم 

گرل با با دستهای لرزان» زینت‌آلات خود را جمع کرد و آنها را در دستمال گذاشت و 
گوشه‌های دستمال را محکم گره رد. آنگا ه چهار دست و پا به سوی میز مرمرین خزید و 
E‏ با او ای اه هی 
گویی حکم مرگ او را در این شيشه گذاشته بودند. کسی چه می‌دانست: شاید هم واقعاً 
حکم مرگ او در این شيشه بود. 

بسرعت از اتاق خارج شد. احساس می‌کرد به مراتب از لحظه ورود به قصر پیرتر 
شده است. در همین چند دقیقه» به اندازه چند سال پیر شده بود. حرم پس از مرخص 
کردن گزل دوباره چشمانش را بست و خود را به دستهای مائومی سپرد. با خود گفت: 
چاره‌ای نیست. بايد تو را هم از سر راه بردارم ابراهیم. این کار غیر قابل اجتناب است. 
سالهاست که کوشیدهام از رویارویی با تو پرهیز کنم. ولی می‌بیتم که راه دیگری و جود 
ندارد. تو می خواهی سلیمان را از آن خود کنی. ولی او مال من است. 

os‏ ای هی پل وه کت کار ار وهای انس هام 
بلندی مستقر کرده بودند. در یکی از دو سر دیوان. پنجره مشبک کوچکی دیده می‌شد که 
با پرده سیاهی از مخمل پوشیده شده بود. درباریان »این پنجره را «پنجره خطرناک» 
می‌نامیدند» چون در پشت این پنجره فضایی وجود داشت که سلیمان هر آن که اراده 
می‌کرد می‌توانست به آنجا برود و به مذاکرات جاری در دیوان گوش کند.این تمهید 
موجب شده بود تا پاشاهایی که غروب هر روز گزارشات روزانه را به عرض او 
می‌رساندند» جرأت نکنند حتی کوچکترین تکته‌ای را هم از قلم بیندازند. چون هیچ کس 
نمی‌دانست که آیا سلطان در آن روز به پشت «پنجره خطرناک» آمده بود یا نه. سلیمان آن 
روز پشت پنجره آمده بود و ایراهیم را زیر نظر داشت که با دقت به شکایت یک کاسب 
ارمنی از یک تاجر یهودی به خاطر رباخواری و احتکار گوش می‌داد. سلیمان از حوصلهة 
بیش از حد وزیرش شگفت‌زده شد. ابراهیم با دقت تمام و با صبر و حوصله به تمام 
جزئیات هرچند کو چک گوش می داد و با لذت فراوان از تمام امکانات وزارت و ابزار 
اعمال قدرت استفاده می‌نمود. سلیمان پس از بازگشت از وین برای مدتی کوتاه به دیوان 


۸ 8 سلطانه 


مراجعت کرده اما دوباره این وظیفهٌ شاق را به وزیرش واگذار کرده بود. با خود گفت: 
باید خدا را به خاطر مردانی مثل ابراهیم شکر کتنم. با یاداوری رابطه برادرانه و 
صمیمانه‌اش با ابراهیم» موجی از محبت و غرور پدرانه - شبیه به آنچه گاهی در قبال 
مصطفی احساس می‌کرد - و جودش را فرا گرفت. 

به فکر فرو رفت: این ترکهای غازی که روزی در دشتهای آناطولی به غارتگری و 
چپاول شهرها می‌پرداختند و تمام زندگی و مال و منال خود را همراه خویش در 
چادرهای سياه پوست بز حمل می‌کردند. به راستی که به چه متام و منزلتی رسیده 
بودند! اکنون نوادگان عثمانلی در کاخهای عظیم و مجلل می‌زیستند و نماز خود را در 
کلیسای عظیم صوفیای قدیسه که شاهکار امپراتور بزرگ بیزانس «یوستینیان» محسوب 
می‌شد. بجا می‌آوردند. سلیمان اکنون بازسآزی این شهر زیبا و بی‌نظیر را که در نقطة 
تلاقی دو قارهٌ آسیا و اروپا قرار داشت. آغاز کرده بود. او به مسیحیانی که اسلام آورده 
بودند» اجازه می‌داد در دیوان سلطانی» در ادارة امپراتوری عظیم به او کمک کنند و او 
یعنی سلیمان قانونی» واضم قوانینی بود که می‌خواست به کمک آنها یک تمدن بزرگ و 
بی‌نظیر اسلامی را برای قرنهای آینده پایه‌ریزی کند. 

اطمینان کامل داشت که خداوند او را برای انجام این وظیفه برگزیده است. اکنون 
پانزده سال از سلطنت او می‌گذشت و او از حکومت کردن خسته شده بود. از جنگ با 
کفار به ستوه آمده بود از حملات و لشکرکشی‌های بی‌پایانی که آغاها و فرماندهان 
ینی چری هر ساله از او طلب می‌کردند. به جان آمده بود.از بوی خون و اجساد آماسیده و 
متعفتی که خندق دژهای بزرگ را پر کرده بود تنفر داشت. از فتح شهرهایی که بلافاصله 
ا نات قشون عشمانی در فصل زمستان. دوباره به دست کفار می‌افتاد. خسته 
یاو شا 

با خود گفت: دوران تخریب و نابودی بسر آمده است. بگذار ابراهیم دیوان امپراتور را 
اداره کند. من به این ترکهای غازی و بردگان مسیحی آنان چنان تمدنی هدیه خواهم کرد 
که هزار سال برقرار و پابرجا بماند. من شهر ستامبول را به افتخار پرچم اجدادم نوسازی 
خواهم کرد و برای مردم قوانینی وضع خواهم نمود که صلح و آرامش و حکومت به 
عدالت را تضمین کرده و این قوم چادرنشین ناارام را به ملتی متمدن تبدیل خواهد کرد. 

نفس عمیقی کشید: از این لحظه به بعد وظیفة من دیگر نه تخریب و نابودی, بلکه 
تاش و اناد کروی اس 


۳۸ 


تویفایو سرای 


صرف شام با سلیمان در خانة خصوصی سلطان, اقتخاری بود که نصیب هیچ کس 
بجز او نمی‌شد. ولی با این حال ابراهیم مانند سابق از دعوت شاه چندان شادمان نبود. 
او قبلاً به طور مستمر به سرای خصوصی شاه رفت و آمد داشت. اما اکنون سلیمان 
خیلی دير و به ندرت او را به شام دعوت می‌کرد. و هرگاه که پس از کل نت روا 
بالاخره نوبت به چنین دعوتی می‌رسید. سلیمان میزبانی خسته و عبوس بود که یا به 
بحث در مورد مسائل دیوانی می‌پرداخت و يا به تفصیل در مورد نقشه‌هایی که به کمک 
«سینان, معمار مخصوصش برای تأسیس فلان مسجد جدید و بزرگ ريخته بود» سخن 
می‌گفت. به نظر ابراهیم» سلیمان عصاره و جوهر امپراتوری - امپراتوری به معنای اعم 
کلمه را از یاد برده و بنابراین بزرگترین اشتباهی را که ممکن بود از یک سلطان سر بزند 
مرتکب شده بود: سلیمان از لشکرکشی و فتح سرزمینهای پیگانه خسته شده بود. 

پس از انکه کیلرجی‌باشی. ظروف و غذاهای باقیمانده را جمع‌اوری نمود. ابراهیم 
کتاب «فتوحات اسکندر» را برداشت و با صدای بلند شروع به قرائت کتاب نمود. او 
عامدا فصل مربوط به فتح ایران و شکست داریوش سوم از اسکندر در «گوگمل» یا 
شترخوان و تسخیر بابل به دست اسکندر جوان را انتخاب کرده بود. 

ابراهیم به فتح بابل که رسید. دست از قرائت کتاب برداشت. به سلیمان نگاه کرد و 
گفت: «ما هم باید به بابل برویم» سرورم.» 

سلیمان به نشانة تایید سر تکان داد. در ان روز به دیوان سلطانی خبر رسیده بود که 
شاه طهماسب پادشاه ایران» بابل را بازیس گرفته است. سلیمان به مثابۀ سلطان 
قدرتمند ترین امپرأتوری منطقه نمی توانست در برابر این اقدام شاه طهماسب که ضربه‌ای 
بر جناح شرقی امپراتوری عثمانی بود. بی‌تفاوت بماند. سلیمان مجبور بود این خطر را 
دفع کند و بکوشد تا با سرکوب سپاه ایران» شاه را از پیشروی در بین‌النهرین باز دارد. 


۰ هھ سلطانه 


مدتها بود که سلیمان زیر فشار مفتی‌های دربار قرار داشت. سالها بود که مفتی‌های 
عثمانی به سلطان اعلام خطر می‌کردند که شاه طهماسب از روحانیت شیعه حمایت 
می‌کند و می‌کوشد تا اين آیین را در بین‌النهرین و آذربایجان و حتی در ارمنستان و 
کیان و و کرک عد انان که در غد وآ هه شیر فان تن شمان 
را متقاعد کرده بودند که این آیین بزرگترین خطر برای امپراتوری عثمانی است و پیروان 
آن حتی از مسیحیان هم که به زعم آنان تنها گناهشان نادانی و بی‌خبری بود - 
خطرنا کترند. 

سلیمان هم مانند ابراهیم می‌دانست که اگر دست شاه طهماسب به بغداد برسد و 
شیعیان ایران با همکیشان خود در عراق عرب متحد شوند. این خطر بالقوه به خطری 
لقع و باه ند کر هی و ۱ ۱ 

- بله ابراهیم. تو درست می‌گویی. ما نمی‌توانیم بیش از این دست روی دست 
بگذاریم و نسبت به حرکات تحریک آمیز صفویان بی تفاوت باشیم. 

سر کوب طهماسب که امر خیری است. پس چرا چهر؛ سرورم آنقدر جدی و گرفته 
ات 

سلیمان آهی کشید و گفت: «ایا ما واقعاً مجبوریم که هر سال به جایی حمله کنیم؟ تو 
که می‌بینی: این قیام را سرکوب کنیم. شیپور عصیان از جای دیگری نواخته می‌شود.» 

ابراهیم گفت: «اين رسم و سنت سلاطین عثمانی است. شما سلطان این مملکتید. 
شما برای سرکوب دشمنتان و فتح ممالک کفار از شکم مادر زاده شده‌اید., و با خود 
اندیشید که چرا من که شاه نیستم. این نکته را بې از تو که سلطانی درک می‌کنم؟ 

نه» ابراهیم. بقای یک امپراتوری نمی تواند تنها قائم به جنگ و خونریزی باشد. 
برای حفظ و ثبات مملکت به عمران و ابادانی هم نیازمندیم. ما باید چنان تمدنی بنا 
کنیم که حتی پس از خاتمهٌ جنگها و فرو نشستن غباری که از زیر سم اسبان قشون به 
آسمان برمی‌خیزد نیز پابرجا و استوار بماند. 

- جنگ و لشکرکشی هميشه خواهد بود. سرور من. همیشه تا الی‌الابد. 

وبا خود گفت: و خدا را شکر که جتین است: جون اکر یک مرد از زین اسب بیاده 
شود و بوی چرم و غبار و خون را فراموش کند. موجودی مفلوک و از دست رفته بیش 
نیست. سلیمان بیش از حد نرم و ضعیف شده است. او بیش از اندازه به حرمنرایش 


وابسته و پاییند شده است. 

وه فتاه کو وی ت سلیمان بیش از اندازه به خرّم وابسته و پایبند شده 
أست. 

اد شنک و خونریزی خسته شدهام» ابراهیم. 

سرور من» یک مرد نمی‌تواند سلطان باشد و بدون درگیری و منازعه زندگی کند. 
یک سلطان یا دیگران را مقهور خود می‌کند و يا خود مقهور دیگران می‌شود. همیشه 
چنین بوده و چنین خواهد بود. 

پس ما با سگهای ولگرد هیچ تفاوتی نداریم. 

-ولی بزرگان دین هم ما را به جهاد با کفار فرا خوانده‌اند. ما هميشه در زیر پرچم سبز 
رنگ دین خدا به جنگ می‌رویم. 

برای نخستین بار زهرخندی بر گوشة لب سلیمان ظاهر شد: «دین خدا؟ تو از دين چه 
می‌دانی؟ مگر تو به دین اعتنایی داری؟» 

اسلام دين من است. سروره. 

-دین تو آن چیزی است که به نفع تو باشد. فکر می‌کنی من تو را نمی‌شناسم. دوست 
قدیمی من؟ 

براهیم با خود گفت: اگر تو واقعاً دربارهٌ من چنین فکر می‌کنی» پس چرا مسؤولیت 
اذاره کشورت ر کی یروا دمن خدمتکار وفاذار وین ا هستمسرورم:) 

تو یک سرباز خوب و یک وزير باوفا هستی. و همین برای من کافی است. 

مرا مسخره می‌کنید» سرورم؟ 

دک همه با زا سره کرده‌ای: ارا 

ابراهیم با خود گفت: نه. سلیمان. من تو را مسخره نکرده‌ام. من تو را مثل برادرم 
دوست دارم. شاید علت این محبت. تفاوت فراوانی است که بین من و تو وجود دارد. 
من تو را به خاطر نرمی و ضعف و ملایمتی که در ذات تو وجود دارد. دوست دارم. 
شاید از آن رو تو را دوست دارم که به وجود من محتاجی. شاید از آن رو تو را دوست 
دارم که تمام زندگی و روياهايم را به پای تو نثار کردم و تو به من امکان دادی تا به 
روياهايم جامهٌ عمل بپوشانم. 


تا چند روز دیگر همراه یکدیگر و در زير پرچم سبزء به صوب شرق اسب خواهیم 


۲ ها سلطانه 


راند» سرورم. باد سرد شمال بزودی تمام تردیدها را از شما دور خواهد کرد 

- نه» ایراهیم. این بار نه. سه سال پیش من نمی خواستم به وین بروم. ولی تو و 
دیگران مرا مجبور کردید. زمان ثابت کرد که حق به جانب من بود. پنج ماه تمام شاهد 
بودم که توپخانهٌ ما هر روز بیشتر و بیشتر در گل و لجن اطراف دژی که حتی نام آن هم به 
خاطرم نمانده است. فرو می‌رفت. و دیدی همانطور که پیش‌بینی کرده بودم نه فردیناند 
آفتابی شد و نه از کارل خبری بود. اما این بار دیگر تصمیمم را تغییر نخواهم داد. تو به 
تنهایی قشون مرا به ایران خواهی برد. 

اپراهیم در سکوت مطلق به زمین خیره شد. 

آیا این باری که می‌خواهم بر دوش تو بگذارم بیش اد اجه ات شتا بر 
سرداران پذیرش چنین مسوولیتی را افتخار بزرگی می‌دانئد و از شدت شوق به گریه 
وت 

۔ یک سلطان نباید از کنار سپاهش دور شود. 

سلیمان با عصبانیت گفت: «به من درس نده! وظایفم را خوب می‌دانم.» و سپس با 
لحن ملایمتری ادامه داد: «آیا تو می‌توانی شاه طهماسب را سخت گوشمالی دهی و این 
خطر را از پیکر امپراتور عثمانی دور کنی؟» 

مسلم است که می توانم» سرورم. 

-پس این کار را بکن ابراهيم. تو از این لحظ. به بعد فرمانده سپاه منی. 

ای کاش این تصمیم را نمی‌گرفتید. سرور 

اما این تصمیم من قطعی است. 

ابراهیم مدتی را به سکوت گذرانید و بالاخره تصمیم خود راگرفت. با خود گفت: 
موضوع را نمی‌توان به تأخیر انداخت. مسأله باید گفته شود: «سرورم» موضوعی پیش 
آمده که مرجب نگرانی شدید من شده است.» 

راحت باش و هرچه در دل داری بگو. 

- امروز پیکی از مانیسا نزد من آمد. دوباره به جان پسرتان شاهزاده مصطفی سوء 
قصد شده است. 

ی ی ی او نات زا عم رای پر فقو وچ کت 


این خی زا برای تو آورده است؟ ۰« 


غباری در مسیر اد 8 ۳۱۳ 


- یکی از پیکهای مخصوص بانو گلبهان سرورم. خبر موثق است و اشتباهی در کار 

- چه رخ داده است؟ 

شاهزاده مصطفی همراه یکی از فرماندهان گارد محافظش برای صرف شام بر سفره 
نشسته است. این مرد اندکی از شربت روی سفره می‌نوشد و فور ار می‌شود. او پس 
از یک ساعت. با زجر فراوان می‌میرد. 

و 

خدا را شکر او هنوز جام خود را سر نکشیده بود. 
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مدرکی و جود ندارد. اما ما باید تمام امکانات را مد نظر قرار دهیم. 

منظور تو کیست؟ 

ابراهیم پاسخی نداد. از نگاه کردن به چشمان سلیمان پرهیز نمود. با خود گفت: 
می‌خواهم ببیتم آیا واقعاً آنقدر کور است که نمی‌تواند آنچه راکه همه بوضوح می‌بینند. 
مشاهده کند؟ 

سلیمان ناگهان به جلو خم شد و مچ دست ابراهیم را گرفت. ابراهیم از درد تکانی 
خورد. فراموش کرده بود که سلیمان چقدر نیرومند است. سلیمان در حالی که دندانها را 
برهم می‌فشرد. آهسته گفت: «تو اشتباه می‌کنی.» 

اه ی نی هت 

این هم دوباره یکی از همان اوهام جنون‌آمیز گلبهار است! مدرک بیاور اپراهیم! اگر 
راست می‌گویی. یک مدرک حتی ضعیف به من نشان بده! 

-سرور من» شما بیش از اندازه به این زن قدرت و اختیار داده‌اید. شما روز و شب در 
حه ود ای و هت ای قرار دار خن ت ار اکر کا ساعت درز همه شیما را 
می‌بینم؟ دیگر نه با هم به شکار می‌رویم ونه با هم غذا می‌خوريم. شما حتی برای 
نواختن عود هم مرا احضار نمی‌کنید. این زن. تمام دقایق وفت شما را در اختیار خود 
گر فته اسشتا 

سلیمان با ماریست کعت: (می فهمم. پس تو حسادت می‌کنی!» 

من می‌ترسم. من از آنچه بر سر شما آمده است می‌ترسم. آن سلطانی که مىن 


۴ 1 سلطانه 
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ابراهیم می‌دانست که زیاده‌روی کرده و پا را از گلیم خود بیرون نهاده است. ولی دیگر 
نمی‌توانست زبانش را نگهدارد. احساس می‌کرد که خون به چهره‌اش دویده و از اتش 
خشم تا بناگوش می‌سوزد: «او آرزوی مرگ مصطفی را دارد تا بتواند یکی از پسرانش را 
به سلطتت برساند!) 

سلیمان پیش از آنکه دهان باز کند» مدتی طولانی به ابراهیم خیره شد. و هنگامی که 
دهان باز کرد لحنش عاری از هر احسا. ی بود. تو گویی بخشی از وجود سلیمان برای 
همه از ان فضا ۔ و از اپراهیم - جدا و دور شده است: «تو سالهای داز انیت که 
د ا کازی نکن که از که تشر رم 

- سرورم .. 

-... پرو و مرا تنها بگذار. باید فکر کتم. 

ابراهیم از جا برخاست. تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت. لعنت به تو ای ساحره 
کا ی سای ی کرد کی ووی وی ا ا کون کارا کار 
گذشته است. با خود گفت: اکنون که حافظه سلطان مرده است. دیگر چه کسی می تواند 
سلیمان را بر سر عقل آورد؟ 

محمد شنیده بود که مردم به این مرد چه نامی نهاده‌اند: مردی که هرگز لبخند 
ول 

محمد می پنداشت که در حضور رستم احساس ترس خواهد کرد. اما در وجود رستم 
هیچ گونه د شرارتی مشاهده نمی‌شد. در صورت و ظاهر او نه جای زخمی دیده می‌شد و 
نه نشانه‌ای از خباثت وجود داشت. ظاهر او من حیث‌المجموع» با صدها کاتب و 
مستوفی دربار تفاوتی نداشت. وجناتش چنان بود که گویی برای او چیزی جز همان یک 
پوست آهو که بر روی آن خم شده بود و مندرجات آن را می‌خواند» وجود ندارد. 
هنگامی که محمد وارد اتاق شد. دفتردار سرش را بلند نکرد و همچتان به مطالعة سندی 
که بر روی میز جلوی او قرار داشت ادامه داد. 

- تو محمد دورگون هستی؟ 

4 
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رستم هنوز هم سر را بلند نکرده بود: «پدر تو در جنگ موهاچ و در جریان فتح «بودا» 
و «پشت» در قشون خدمت کرده و نشان لیاقت گرفته بود؟ 

همین طور است. 

محمد مکثی کرد. نمی‌دانست که اکنون باید چکار کند و يا چه بگوید. با خود گفت: 
اگر داستانهایی که دربار؛ «مردی که هرگز لبخند دمی زند» شنیده‌ام حقیقت نداشته باشد. 
چه کنم؟ بالاخره گفت: «پدرم سالها پیش در اثر طاعون درگذشت.) 

ها مر مه باشد» در این صورت طبق قانون» زمینهایی که در اختیار 
پدرت قرار گرفته بود دوباره به سلطان برمی‌گردد. 

رستم دفتردار قلم پر را برداشت و بر روی سندی که در برابرش گذاشته بود» چیزی 
تا 

,آیا ...» محمد نفسش را حبس کرد و از خود پرسید که موضوع را چگونه باید بیان 
کند. او دو روز اسب رانده بود تا به اینجا برسد و سخت می‌ترسید که مبادا زمینهایی را 
که سلطان سلیم جابر» پس از فتح بلگراد. به پدرش هدیه داده بود» از دست بدهد: بآیا 
یچ راهی وجود ندارد؟» ۱ 

رستم دفتردار مکثی کرد و سپس پرسید: «آیا اسم پدرت حکیم دورگون است؟» 

۳ 

طبق مدارک من» تو اشتباه می‌کنی. حکیم دورگون زنده است و باید هر سال به ازای 
هر گوسفند» معادل یک «آسپر» به خزانه‌داری تحویل دهد. متوجه شدی؟ ایا باز هم 
سوالی داری؟ 

خیر» جناب دفتردار. متشکرم. 

- پس دیگر کاری با تو ندارم. مرخصی. 

محمد از اتاق دفتردار بیرون رفت و سخت شگفت‌زده بود که رستم کار را با چه 
آسانی و مهارتی به انجام رساند. قانونِ محمد فاتح قاری رل زا رید بش افیا 
ممنوغ کرده بود اما او هم‌اکنون تنها با چند جمله ساده» مالک تیولی شده بود که به پدر 
مرحومش تعلق داشت - البته در ازای حق‌الزحمه. مالیاتی که برای پدرش معین کرده 
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بودند. یک «آسپر» به ازای هر دو گوسفند بود. و اکنون رستم» در ازای واگذاری تیول پدر 
به اوء این مالیات را دو برابر کرده بود. محمد خوب می‌دانست که مابه‌التفاوت این وجه 
به کجا سرازیر خواهد شد. 

اما حفظ زمین پدری به این مبلغ می‌ارزید. 

با خود گفت: ای کاش رنگ چشمانِ مردی را که هرگز لبخند نمی‌زند دیده بودم. 


۴۹ 


آلاچیق شش گوشه پشت باب همایون برتمام باغاتِ «سلام‌لیک» مشرف بود. مرمر 
سفید. چشم را خیره می‌کرد. قاب تمام پنجره‌های رنگی آلاچیق با آب طلا پوشیده شده 
بود. در یک سوی الاچیق. باغچه‌ای پر از درختان پرتقال وجود داشت. دیوارهای 
آلاچیق با کاشی‌های اصل ایزنیک با طرح گل و بته و اسلیمی‌هایی به رنگهای آبی و 
فیروزه‌ای پوشیده شده بود. بدن خشک شد؛ حیوانات مختلفی در گوشه و کنار الاچیق 
دیده می‌شد که به جای تخم چشم قطعات درشت لعل و کهربا در حدقهٌ چشم آنها قرار 
داده بودند. قالی‌های ظریف و زیبا با نقش گل و بته به رنگهای سرخ و سفید. زمین 
آلاچیق را زینت داده بود. در بالای در ورودی. کتیبه‌ای به خط کوفی و به رنگ آبی 
آسمانی در قابی از چوب منبت کاری شده سدر چشم را خیره می‌کرد. هترمندانِ دربار 
سلیمان, کف آلاچیق را چنان صاف و صیقلی ساخته بودند که گویی تسمام آن از یک 
قطعه بلور کوهی بزرگ تراشیده شده است. اینجا بهشتی در بهشت بود. این همه زیبایی. 
افسانه‌ای و غیرقابل توصیف بود. سلیمان بر تشکی از مخمل مطلا استراحت می‌کرد. 
حرم پایین پای سلطان نشسته بود و به زبان فارسی برای او شعر می‌خواند و خواندن 
اشعار را با نوای عود همراهی می‌کرد. آفتاب بر بلورهای تراش خورده مردنگی بزرگی که 
از گنبد آلاچیق آویزان بود» منعکس می‌شد و مانند آبشاری از نون فضای آلاچیق را غرق 
در روشنایی می‌کرد. 

با خود گفت: دوباره می‌خواهند آرامشی را که در اینجا دارم برهم بزنند و مرا آوار؛ 
کو‌ههای خشک و تقعه اسیا کنن 

صدای مادرش را می‌شنید که می‌گفت: به وظایفت بیندیش سلیمان؛ وظیفه. و ظیفه! 

اما در این برهه از زمان وظیفهٌ اصلی و واقعی او چه بود؟ رفتن به میدان جنگ و 
راضی کردن سربازان بنی‌چری يا پایه‌ریزی یک ایندهٌ روشن و درخشان برای فرزندان 
عثمان غازی؟ آبا وظیفه داشت. مثل پدرش. از بوی خون لذت ببرد و با خودکامگی و 
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شرارت حکومت کند یا با آبادانی و وضع قوانین مناسب. صلح پایدار را برقرار سازد؟ 

از پنجرة مشبک آلاچیق. به راه باریک و پوشیده از شنهای رنگی» به پیچکهایی که از 
نرده‌های دو سوی راه آویزان بود و به سایهٌ مصفا و خنک زیر درختان سرو نگاه کرد. چرا 
از این آرامش و سعادت چشم‌پوشی کند؟ چرا از نشستن در کار خرم از رسیدگی به 
وضع پسرانش سلیم بایزید» محمد و جهانگیر چشم بپوشد؟ سلیمان هرگز وقت 
چندانی را در کنار پسرانش نگذرانده بود و به زحمت انها را می‌شناخت. از کجا معلوم در 
آینده یکی از آنها ولیعهد امپراتوری نشود؟ 

ولیعهد! چنین به نظر می‌رسید که در تحلیل آخر» همه چیز به وجود ولیعهد بستگی 
دارد. از همان لحظه‌ای که سلیمان به تخت سلطنت نشست. همه چشمها متوجه 
مصطفی شده بود. همه می‌خواستند مطمئن شوند که مصطفی ولیعهد شایسته و 
مناسبی است. با خود گفت: از همان لحظه که به سلطنت می‌رسی» همه خود را اماد 
روز مرگ تو می‌کنند. 

حرم شعرش را تمام کرد عود را به کناری گذاشت و با ملایمت از سلیمان پرسید: 
«چین به ابرو انداخته‌ای» سرورم. به چه فکر می‌کنی ؟» 

به مصطفی فکر می‌کنم. 

لبخند از لبان خَرّم مانند شعلهةٌ شمعی که وزش باد آن را خاموش کند. ناگهان محو 
شد: «مگر اتفاقی افتاده است سرورم؟؛ 

ابراهیم امروز خبر ناخوشایند و نگران کننده‌ای به من داد روکسلانا. به جان پسرم 
سوءقصد شده است. می خو استه‌اند او را مسموم کنند. 

سلیمان با دقت جزئیات صورت خرّم را زیر نظر داشت. حرم با نگاهی صادقانه و 
کاملا عادی به او می‌نگریست: رآیا حال مصطفی خوب است؟» 

بله خدا را شکر به او گزندی نرسیده. 

-سوء قصد کار چه کسی است؟ 

«هنوز نمی‌دانیم., سلیمان همچنان به حرم نگاه می‌کرد تا شاید در وجناتش نشانه‌ای 
بیدا کد «ابراهیم تو را به ارتکاب این جنایت متهم می‌کند.) 


وم ی زوم تن تسیک رنگ از صورتش پریده بود: «سرورم؟ .. ول اخ 
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داو براین باور است که تو می‌خواهی یکی از پسرانت را به ولابتعهدی برسانی 

شمان شم رنه کاوکن در عیوزت:سازهان ل ی ر درسابد که 
سلطان در چه فکری است: «سروری چرا دروغ بگویم؟ البته که من چنین آرزویی در سر 
داز تیگ یور کنیل که | گس یهار ما رس آی ع نب ونم ستطان 
رفتار ملایم و شایسته‌ای با من خواهد داشت؟ مسلم است که دوست ندارم پسرانم به 
سنت عثمانلی یکی پس از دیگری کشته شوند. من روز و شب دعا می‌کنم که خداوند 
حافظ جان من و فرزندانم باشد. اما ابراهیم‌پاشا در مورد توانایی من سخت در اشتباه 
است. آیا وزير اعظم واقعاً بر این باور است که من می‌توانم از اینجاء یعنی از حرمسرای 
اهب او عون مرول کت آنهم در حالی که اقامتگاه ه او پنج روز با ستامبول فاصله 
دارد؛ گزندی برسانم؟ و آیا ابراهیم‌پاشا واقعا تصور می‌کند من آنقدر سنگدلم ‏ که حاضرم 
نور چشم شما سرور بزرگوارم را به قتل برسانم؟ مضطفی سر ارشد شماسته. ابا هم 
می توانم چنین داغی را بر دل شما بگذارم؟ به خدا که حاضرم بمیرم اما چنین نکنم.» 

سلیمان همچنان به او خیره شده بود و هیچ نمی‌گفت. 

ی و بای وج و کان به که تیه نود غاا 
بش وی کی یی ار ای ییآ ی فان داز اس کی را در 
a‏ راستش گرفته بود و تیغة آن را بر گوشت نرم مچ دست چپش می‌فشرد. دانه‌های 
لعل و یاقوت دستۀ خنجر در زیر افتاب بعدازظهر درخششی تماشایی داشت 

ا؟ کر سحن اپراهیم پاشا را باور کرده‌ای, به مر من بگو شاهرگم را قطع کنم و من دستو 
تو را اطاعت خواهم کرد. حاضرم الساعه بمیرم» ولی از سوی تو در مظان اين اتهام 1 
نگیرم. اگر حتی یک جو در بی‌گناهی من شک داری» همین الساعه دستور بده و من 
همین جا کار جلاد تو را آسان خواهم کرد. 

شمان همان یف :ای مس نکریشت و با تماق وجود آروو رش کره که بیان غرم 
راست باشد. با همه وجود می‌خواست که بیگناهی او را باور کند. سلیمان می‌خواست 
که سخنان حرم را باور کند. 

حرم ناگهان تیغهٌ خنجر را بسرعت فرود آورد. خونِ سرخ بر پیراهن سفیدش پاشید و 
همچون جویبار سرخرنگی از بازویش سرازیر شد. سلیمان از جا پرید» به زحمت خنجر 
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سلیمان با مشت» محل زخم را محکم فشرد؛ گوشه قبای مخمل خود را پاره کرد و آن 
را محکم روی زخم بست. خرّم دست و پا می‌زد» مقاومت می‌نمود و مثل ابر بهار اشک 
می‌ربخت. سلیمان که تصور از دست رقتن حرم او را دیوانه کرده بود» همسرش و در کنار 
گرفت و او را تسلی داد. 

لد لد چ 

شامگاه. 
دست بانویش پیچیده شده بود. باز کرد و به معاینه زخم پرداخت. 

حرم آهسته پرسید: «زحم عمیق است؟) 
من -اگر خنجر را به شاهرگ زده بودی» به احتمال زیاد خونریزی هرگز بند نمی‌آمد.» و 
درحالی که ضمادی بر زخم می‌گذاشت و ان را با پارجه تمیزی می‌بست. اضافه کرد: 
«معلوم ست که در زدن ضربه با احتیاط کامل عمل کرده‌ای؛ باتوی من۰) 

و حرم در حالی که لبخند محوی برلبانش ظاهر شده بود» گفت: «اوه سل امه 
درست است. سریع ضربه زدم اما کمال احتیاط را رعایت کردم.» 


۵۰ 


حرم با دیدن قیزلراغاسی لبخندی برلب آورد. عباس نمی‌دانست که این لبخند 
علامت خوبی است یا باید آن را نشانةٌ شومی به حساب آورد. خنده حرم می‌توانست 
هر معنایی داشته باشد. با خود گفت: می‌دانم که آن روز که حکم اعدام مرا صادر می‌کند 
از خوشحالی در پوست نخواهد گنجید. 

از زمان مرگ حافظه سلطان. حرم به جای او والده سلطان حرمسرا شده بود و این 
بدان معنا بود که عباس در حقیقت پیشکار و سرخدمتکار او محسوب می‌شد. او مجبو 
بود تلوّن مزاج بی‌حد خرّم بانو را تحمل کند و دیگر برخلاف دوران حافظه سلطان. 
قدرت چندانی نداشت. گوش سلطان در اختیار خَرّم بود و عباس مدیریت حرمسرایی را 
به عهده داشت که سیصد کنیز ساکن آن هر روز بیشتر از روز پیش عصبی و ناآرام 
می شدند. از حرمسرا تنها نامی باقی مانده بود. چه بسا زنانی که نزد عباس زبان به شکوه 
و شکایت می‌گشودند. بعضی از آنها به سن یائسگی نزدیک می‌شدند. اما حتی یک شب 
هم به اندرون نرفته بودند. 

نزدیک خرّم که رسید. طبق وظیفه سه بار در برابر او تعظیم کرد و سپس به کمک دو 
خدمتکار از زمین برخاست. خَرّم درحالی که لبخند می‌زد. ناظر این مراسم بود. 

عباس! نزدیکتر بیا. 

ای تاج سر بانوان مستوره در خدمتگزاری حاضرم. 

حرم با یک حرکت سر پیشخدمتها را مرخص کرد. صدای آبی که از دهانة طلایی 
فواره‌های چهار سوی اتاق بیرون می‌زد. صدای آنها را محو می‌کرد و خطر استراق سمع 
را منتفی می‌ساخت. عباس از ترس به خود لرزید. او همیشه از حرم و اسرار او در هراس 
بود. 

از مقام خود راضی هستی عباس؟ 

- بله» بانوی من. 
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چرا می‌لرزی؟ مگر اتفاقی افتاده است؟ 

عباس با خود گفت: این زن مرا به بازی گرفته است. ای ساحره حرامی! 

هیچ اتفاقی نیفتاده است. بانوی من. از دیدن زیبایی بی‌حد شما به وجد آمده و لرزه 
بر اندامم افتاده است. 

خرم سرش رابه عقب انداخت و صدای بلند خندید: رعیاس» توا نها 
مسخره‌ای.» 

عباس با خود گفت: مگر تفاوتی دارد که مسخره باشم یا نباشم؟ در هر حال به دلیل 
نامعلومی تصمیم گرفته‌ام فعلا زنده بمانم. «بله» بانوی من.» 

۔ حتماً فکر می‌کنی جلاد دربار با طناب اعدام پشت سرت ایستاده است» اینطور 
نیست؟ 

عباس احساس کرد که صورتش خیس عرق شده است. جرأت نداشت برگردد و 
پشت سرش را نگاه کند. اما خرّم تنها با اشاره به این موضوع توانسته بود او را وادار کند 
که مراسم اعدام را با تمام جزئیات در پیش چشمش مجسم ببیند: به وصوح می‌دید که 
طناب در زیر چانه‌اش در گوشت گردن فرو می‌رفت و دو دست قوی گرهٌ طناب را در 
پشت گردن او جابجا می‌کردند... 

عباس پیچاره؛ اینجا جلادی وجود ندارد. اتاق را بگرد تا مطمئن شوی. 

اما عباس همچنان به او خیره شده بود و تکان نمی‌خورد. 

بیا و نترس. بیا اتاق را بگرد. 

عباس طبق دستور بانویش عمل کرد. در اتاق هیچ کس بجز حرم وجود نداشت. 
احساس می‌کرد که حتی آب فواره‌ها هم او را مسخره می‌کند. دوباره رو به سوی حرم 
کرد. در آن لحظه چنان از این زن متنفر بود که قلبش آتش گرفته بود و در سینه سوزش 
می‌کرد. با خود گفت: این ساحره بالاخره مرا خواهد کشت. او قسم خورده است که 
نگذارد من روی آسایش را ببینم. 

باطلاعاتی که درناره درل من داده برو ضعخت ت ا 

بانوی من. 

خَرّم به جلو خم شد و چانه را بر روی دستهایش گذاشت و با چنان دقتی به عباس 
خیره شد که گویی نخستین بار است که او را می‌بیند: «تا زمانی که سلطان معظم کاری به 
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SE‏ ینعی تا اه روم ی او سک 

عباس پاسخ داد: «همین طور است که بانوی بزرگوار می‌فرمایند., و از خود پرسید: 
منظور این ساحره چیست؟ 

از زمان وفات حافظه سلطان - رحمةالله علیها کار اصلی تو رتق و فتق امور جاری 
خانة من بوده است. ظاهراً سرنوشتِ من و تو به هم گره خورده است. 

از خدمتگزاری به بانوی بزرگوار بسیار خوشحالم. 

خرّم با چشمان سبز رنگ خود همچنان به او خیره شده بود: «بله» عباس. ولی آیا تو 
واقعا برای من یک خدمتگزار مطیع و باوفا هستی؟» 

ای تاج سر بانوان مستوره؛ من فقط برای خدمت به شما زنده‌ام. 

«بله» شاید.» حرم مدتی طولانی به او خیره ماند و عباس احساس می‌کرد که هول و 
هراس مثل کوهی از سرب بر سینه‌اش سنگینی می‌کند. «آیا هنوز جولیا گونزاگا را به 
خاطر داری؟» 

eee 

حرم دوباره خندید و گفت: «بلی شاید.» 

... آهان ... اکنون دوباره او را به خاطر آوردم. سلطان از او راضی نبود. اکنون 
مدتهاست که در بستر بغاز بسفر به خواب رفته است. 

جولیا در پرا نزد مسیحیان به خواب رفته است. 

سر از و رفت و زانوانش به لرزه درآمد. با خود گفت: پس ماجرا را می‌داند. 
اکنون دیگر هیچ راه گریزی ندارم و به طور کامل اسیر دست این ساحره‌ام. ای ساحرة 
سر رق ا ی رن قطان ت ا لمحت ا 

-عباس» به من بگو چرا این کار راکردی؟ 

عباس با خود گفت: اگر تصور می‌کنی حقیقت را به تو خواهم گفت» سخت در 
اشتباهی. عشق جولیا تنها بازماندهٌ مناعت و عزت نفس دوران مردانگی من است و من 
هرگز اجازه نخواهم داد که تو این آخرین نشانه شرافت مرا هم به مسخره کی زبه من 
یول زیادی داد.» 

- تو به خاطر پول از دستور سلطان سرپیچی کردی؟ 

عباس تمام شهامتش را جمع کرد و گفت: «ابا اگر شما به جای من بودید این معامله 
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را نمی پذ یرفتید؟» 

خُرّم با خوشحالی دستهایش را به هم کوبید و گفت: «از اينکه در برابر من ژک و 
صريیح سخن می‌گویی چقدر خوشحالم! تو یک مار خطرناکی که خود را گوسفند جا 
زده‌ای. اگر دندانهای زهرت را واضح و بی‌پرده به من نشان دهی» احساس آرامش بیشتری 
می‌کنم.)» 

-اکنون باید بمیرم؟ 

مگر دوست داری بمیری؟ 

بخشی از وجودم مرگ را بیشتر از زندگی دوست دارد. 

درا گر مایا خر بسم‌الله. من مانع تو نمی‌شوم. الیته تو نوع مجازاتی را که برای 
اين نوع سرپیچی از دستور سلطان مرسوم است. بهتر از من می‌شناسی. تو را بر میلة 
نوک تیزی به سیخ می‌کشند و در زیر آفتاب به حال خود رها می‌کنند تا زمان مرگت فرا 
رسد. می‌گوبند این شکنجه سه روز طول می‌کشد. البته گاهی هم بیشتر... 

تقاضا می‌کنم اوھ 

التماس نکن» عباس. تو را برای التماس كردن احصار نکرده‌ام. 

پس از من چه می‌خواهید؟ 

وفاداری و اطاعت محض. عباس. فقط همین. اطاعت محض تا روز مرگ من. 

عباس به قالی زیر پای خود خیره شد: «من به هر حال برده‌ای بیش نیستم و بنابراین 
ریم تفاوتی نمی‌کند که به چه کسی خدمت می‌کنم.: 

- پس کسی را پیدا کن که برایم سر ابراهیم را بیاورد. 

حتی فکر کردن به این مطلب. تفس عباس را بند آورد: «.. ابراهیم پاشا؟» 

- مگر فکر می‌کنی که تو را به رایگان از سیخ و قلاب جلاد سلطان سلیمان نجات 
خواهم داد؟ نه» من سه روز شکنجه بر سیخ جلاد را به رایگان معاوضه نخواهم کرد 
خواجه عزیز. 

عباس» چشمانش را به خَرّم دوخت و با خود گفت: ای کاش می توانستم این لبخند 
پیروزم‌ندانه را از لبانت محو کنم» ای کاش می‌توانستم انقدر تو را تازیانه زنم که از درد به 
خود بپیچی و بر زمین زیر پایم بوسه زنی» ای کاش می‌توانستم سر از بدنت جدا کنم و 
سر بریده‌ات را بر دروازة باب سعادت بیاویزم... اما افسوس که تمام این آرزوها خام 
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است و من قدرت انجام هیچ یک از آنها راندارم. 

خطاب به خر گفت: «بسیار خوب. به شما کمک خواهم کرد.؛ 

عباس تشک خوابش را درکنار دیوار» روی زمین پهن کرده و چهارزانو روی آن 
نشسته بود. گربة سفید و پشمالویی روی زانویش خرخر می‌کرد. عباس با ملایمت 
پشت گربه را نوازش می‌داد. مطمئن بود که گربه‌ها هم دارای روح می‌باشند و از این رو با 
گربه‌اش مثل یک انسان سخن می‌گفت. 

چه کاری از دست من ساخته است. ملوس کوچک من؟ حرم هم از ضعف من آگاه 

است و هم اسرار مرا می‌داند. سالها پیش بر این باور بودم که مردی جسور و باشهامتم. 
اما به پیشواز مرگ رفتن و به روی مرگ خندیدن. شهامت خاصی می‌طلبد که من از آن 
بی‌بهره‌ام. حتی پس از آن فاجعه و پس از گرفتار شدن به آن عذاب ابدی هم اگر شهامت 
داشتم و می‌توانستم تصمیم قاطعانه اتخاذ کنم و اگر قدرت داشتم با نیش خنجر به آنهمه 
تحقیر و بردگی خود خاتمه دهم بازهم مرد بودم و با مردانگی می‌مردم اما نتوانستم 
خطر کتم و اکنون هم نمی‌توانم نمی‌توانم! پس چه راهی برایم باقی می‌ماند؟» 

گربة سفید خود را به سینةٌ عباس چسبانید و برایش ځرڅری کرد. چشمان سبز 
رنگش در نور کم سوی اتاق می‌درخشید. 

-اگر حرم قصد نابودی ایراهیم‌پاشا را دارد بگذار او را نابود کند. مرا چه بااک؟ من در 
این مسیر به او کمک خواهم کرد. برای من چه تفاوتی دارد؟ می‌دانی ملوس؟ حرم به 
معنای «خندان, است و من نقطهٌ مقابل و وزنة مکمل «خندان» را در اختیار خرّم قرار 
خواهم داد. منظورم را که می‌فهمی؟ منظورم همان مردی است که هرگز لبخند نمی‌زند. 


ا۵ 


اولین شب فصلل بهار و شب گرمی بود. در پرتو نور شمع روی مخده نشسته بودند و 
به هلال ماه می‌نگریستند که در چهار چوب پنجرء اتاق می‌درخشید. 

خرّم گفت: «همین جا بمانید. برای همیشه اینجا بمانید.» 

سلیمان لبخندی زد و گفت: «اگر هميشه اینجا بمانم» چه بر سر عنمانی‌ها خواهد 
آمد؟» ِ 

- امپراتوری عشمانی بر باد فنا خواهد رفت؛ اما مرا چه باک؟ 

«گاهی ...» سلیمان جمله‌اش را ناتمام گذاشت و گفت: «می‌دانی خرّم؟ ساعات شبانه 
روز گوبی کافی نیستند.» 

E E aN ES‏ اه ما اسان با رت 
گوس جنگ به صدا در خواهد آمد؟ 

بله. شاه طهماسب صفوی جسارت را به حد نهایت رسانده است. ما را از 
رویارویی با شاه ایران گریزی نیست. 

حرم به نشانهٌ عدم رضایت شانه‌ای بالا انداخت. سلیمان دست خروم را گرفت و به 
پارچه‌ای که روی زخم مچ دستش بسته شده بود خیره شد. یادآوری آن رویداد غم‌انگین 
اخم به صورت سلیمان آورد. 

خرّم پرسید: «شما چطور؟ شما هم همراه قشون خواهید رفت؟؛ 

سلیمان لبختدی زد و گفت: «خین به خاطر شاه طهماسب تابستان خود را منغص 
نخواهم کرد. این وظیفه را به ابراهیم واگذار می‌کنم.» 

آیا این‌بار تضمیم شا قطسی ایت 

من از جنگ خسته شده‌ام روکسلانا. 

پس تکلیف کارل یعتی امپراتور مقدس روم چه می‌شود؟ 

پاپ قصد دارد متحدین خود را علیه ما بسیج کند. او مایل است جمهوری‌های ناپل 
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و ونیز را به منظور دفاع از منطقه دریای مدیترانه با خود متحد کند. اما ابراهیم معتقد 
است که چنین وحدتی موفقیت‌امیز نخواهد بود. 

حرم با تمسخر گفت: «ابراهیم تا 

دمن به تحلیل سیاسی او اعتماد دارم. 

- آیا ابراهیم حاضر است تضمین به شما بدهد؟ 

هیچ کس نمی تواند دربارهٌ اقدامات یک گاؤر تضمین بدهد. همین پنج سال پیش 
لشکریان خود کارل شهر روم را غارت کردند. چنین اشخاصی فاقد شرافت و شخصیت 
می‌باشند. بنابراین چه کسی می‌تواند پیش‌بینی کند که این وحشی‌ها در آینده چه 
تصمیمی خواهند گرفت؟ 

حرم نگاهش را به هلال ماه دوخت و گفت: «سرورم» جسارت مرا عفو کنید اما من 
دیشب روّیایی دیدم که باید برای شما بازگو کنم. من خواب دیدم که شما با شاه ناپل و 
دوک ونیز به مذاکره بر سر صلح و آتش‌بس پرداخته و آنها را به اتحاد دعوت کرده و 
تهدید کرده‌اید که در صورت عدم قبول. عليه انها عملیات خصمانه‌ای انجام خواهید داد. 
شما در این مذاکرات هدف دوگانه‌ای را تعقیب می‌کردید: در صورتی که ناپل و ونیز با 
پیشنهاد شما موافقت کنند دریای مدیترانه بر روی کارل بسته شده و از این جانب 
خطری شما را تهدید نخواهد کرد. و اگر با پيشنهاد شما مخالفت کنند. همین مخالفت 
ی شفای بدا ا متام ی له ا ا تور اه وین ریاس لا ران 
اه اش امین تاه ور وت اف ایتالیا خمله کنند.نظر ما 
و غزاب ال الست 

| aS 
خندید. با خود گفت: افسوس که چنین مغز محاسبه گری در سر یک زن جا گرفته است!‎ 
اگر حرم مرد بود» چه وزیر سیّاس و زیرکی می‌شد.این زن براستی که در زمینۀ سیاست‎ 
هلاه ری دا دار اوا شیر هزین اس اه یو ده نید کی رو وق‎ 
هنگامی که حرم کادین من است. می‌تواند استعداد سیاسی خود را در خدمت امپراتور به‎ 
کا ر‎ 

در حالی که می‌خندید. گفت: «بالاخره روزی تو را وزير اعظم خود خواهم کرد.» 

خرم گفت: رشاید هم کار صحیح همین اش کر وزير بشوم» ابراهیم پاشا را به 


۸ اقا سلطانه 


سمت مستوفی خود برخواهم گزید.» 

سلیمان با لحنی جدی گفت: «ابراهیم پاشا حاضر است بمیرد اما کاتب تو نشود. او را 
مسخره نکن. اگر ابراهیم نبود. من فرصتی برای خلوت کردن با تو نداشتم. ابراهیم در ادارة 
امور امپراتوری» دست راست من است.» 

خُرّم ساکت شد. سلیمان با دقت به بازی وجناتش نگاه می‌کرد. خُرّم لب پایینی خود 
را ميان دو دندان می‌ جوید. سلیمان این علامت را می‌شناخت و می‌دانست خرّم مطلبی 


در دل دارد. 


حرم به چشمان سلیمان نگاه کرد و گفت: «موضوع مربوط به ابراهیم‌پاشا است. آیا 
گاهی ... آیا پیش آمده است که گاهی ... در مورد امکان سوء استفادة ابراهیم از قدرتی که 
به او تفویض کرده‌اید ... نگران باشید؟» 

ابراهیم؟ هرگز. ۱ 

- من هم نمی‌دانم. اما در حرمسرا دائما شایعاتی بر سر زبانهاست. و از انجا که من 
صحت و سقم شایعات را نمی‌دانم نگران شما هستم. 

سلیمان با نگرانی پرسید: «چه شایعاتی؟» 

حرم مکثی کرد و من‌من کنان گفت: «من حقیقتاً قصد ندارم عليه ابراهیم‌پاشا 
شایعه‌پراکنی کنم ِ انعا ج منظوری ندارم. . ابراهیم هیچ گله و شکایتی ندارم ...» 

چه شایعاتی؟ 

می‌گویند ابراهیم‌پاشا مسائل دیتی را به مسخره می‌گیرد و با مسیحیان و کفار رفت 
و ال دارد. شایع است وقتی با سفرای ممالک خارجی مذاکره می‌کند. خود را سلطان 
می‌نامد. 

سلیمان مثل صاعقه‌زده‌ها مدتی بی‌حرکت به حرم خیره شد. آنگاه سر را به عقب 
انداخت و با صدای بلند خندید: راینها وراجی‌های مزخرف زنانه است!» 

خروم سر را پایین انداخت و آهسته گفت: «خیلی متأسفم سرورم. بهتر است چیزهایی 
را که به گوشم می‌رسد برای شما بازگو نکنم. این گونه شایعات. اغلب مزخرفات 
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توهین آمیز و کینه توزانه‌ای بیش نیستند. اما این گونه لاطائلات دائماً به گوش من 
می‌رسد و هرگاه که برای مدتی طولانی شما را زبارت نمی‌کنم. نمی‌دانم چه حرفی 
درست و چه سختی نادرست است.» 

- ابراهیم پرخاشجو است و لاف زدن را هم دوست دارد. اما هرگز به من خیانت 
نخواهد کرد. 

- مرا عفو کنید» رور 

کار زشتی از تو سر نزده است که تو را عقو دىم. 

رم مثل کودک خردسالی که علیرغم شیطنت. او را از خوردن ترکةٌ مجازات معاف 
کرده‌اند با خوشحالی لبخندی زد. 


شهر ستامبول در زیر مناره‌های بلند و گنبدهای درخشان مساجد» همچون تابلویی از 
رنگهای مختلف در ساحل بسفر گسترده بود. قانون سلطان محمد فاتح حکم می‌کرد که 
ساکنین شهر باید خانه‌های خود را طبق مقرراتی که برای ادیان و مذاهب مختلف وضع 
شده بود» رنگ‌آمیزی کنند. بنابراین در جایی که ارامنه زندگی می‌کردند. خانه‌ها 
خا کی مر نک مد ازل تر کها با زنک زرد و یاف مرک ام من شاه ردو ضا کان 
خانه‌های متمکنین درباری بايد به دیوار خانه‌های خود ریک سياه می زدند. 

این امر باعث سهولت کار عباس در پیدا کردن خانة دفتردار شد. 

عباس در حالی که با شنل باشلق‌دار بلند و سیاهی هویت خود را مخقی کرده بوده 
خیابانهای ستامبول را طی کرده و مخفیانه خود را به خانهٌ دفتردار رسانده بود. اقامتگاه 
رستم» خانة بزرگی بود که با سنگ قرمز بنا شده بود و باغ بزرگی در پشت أن دیده 
می‌شد. پیشخدمتی عباس را به داخل خانه هدایت کرد. رستم در با در کنار یک فواره و 
زیر الاچیق زیبایی نشسته بود. 

رستم تعظیم کوتاهی کرد و از عباس درخواست نمود در برابر او بر روی قالی 
دمشقی قرمز رنگی در صدر مجلس جلوس کند. برد سیاهپوستی شربت و حلوا آورد و 
تسش ان دو زا ا گا ت 

رستم پرسید: «چه موضوعی باعث گردیده که افتخار دیدار قیزلرآغاسی نصیب من 


شود؟» 


۰ اة سلطانه 


من از سوی بانو حرم نزد شما آمده‌ام. 


کوچکترین تغییری در چهره رستم دیده نشد. چهره این مرد با صورت یک مجسمه 
ی شت. رستم پس از لحظه‌ای سکوت گفت: «بفرمایید. گوش می‌کنم.» 

اش ا حرم دا ی وه وت 

- و این منفعت مشترک چیست 

۳ 

عباس با رضایت خاطر با خود گفت." اهان بالاخره در چهرء رستم واکنشی دیده 
شد! البته این واکنش چیز مهمی نبود: لرزش مختصری در ماهیچۀ گونه و حرکت کو تاه 
پلک چشم و نه بیشتر. اما به هر حال! 

منتظرم که لطف کنید و منظور خود را روشن‌تر بیان نمایید. 

عباس از مدتها پیش در مورد رشوه‌خواری و فساد مالی رستم اطلاعات ۰ 
جمع‌اوری کرده بود اما تا آن روز دلیلی برای استفاده از این مدارک وجود نداشت. او 
بخوبی هی دانست که گرانبهاترین کالای دربار سلطان - یعنی اطلاعات -را تباید بیهوده یا 
به هر بهانهةٌ کوچکی در افواه شایم کرد. عباس می‌دانست که اطلاعات مهم و ذیقیمت را 
باید برای روز مبادا حفظ و نگهداری کرد و آنها را تنها در ازای رها شدن از مخمصه‌های 
بزرگ - مانند مخمصه‌ای که هماکنون خُرّم او را در آن گرفتار کرده بود - هزینه نمود. 

رستم خزانه‌دار دیوان و مسوّول جمم آوری مالیات از درجه‌داران و سواران 
تیول‌داری بود که در قشون سلطان خدمت می‌کردند. و سلطان در ازای خدمات و 
رشادتهایی که این درجه‌داران در میدان جنگ از خود نشان داده بودند» تیول مختصری در 
اختیار آنان قرار داده بود. و آنان نیز به نوبهٌ خود از دهقانان صاحب تسق مالیات جنسی 
می‌گرفتند» این اجناس را به پول تبدیل می‌کردند و بخشی از این پول را برای گذران 
زندگی و تیمار اسب خود مصرف می‌نمودند و باقيمانده ان را به عنوان مالیات به دولت 
تحویل می‌دادند. 

اما خود تیول یعنی آب و زمین» ملک شاه محسوب می‌شد و در صورت فوت 
تیول‌دار باید به خالصه سلطنتی عودت داده می‌شد. این قاعده» یکی از قرانین اساسی و 
یکی از مهمترین ارکان سیستم حکومتی عثمانی بود. تنها سلطان حق داشت املاک غير 


منقول را به ارث برد. 


غباری در مسیر باد اع ۳۳۱ 


عباس به جلو خم هو کت «تاج سر بانوان مستوره یعنی خرم باتو به من 
مأموریت داده است تو جه شمارا به شخصی به نام حکیم دورگون جلب کنم. این شخص 
ظاهرا سال پیش در جربان شیوع بیماری طاعون» بدرود حیات گفته بود. ولی عجیب 
انکه وی هترز هم به جمع‌اوری مالیات از دهقانان تیول خود در نزدیکی ادیرنه مشغول 
است. ماجرای عجیبی است. رستم! یک روح سرزنده و بسیار باپشتکارا» 

بله. عجیب است. موضوع را پیگیری خواهم کرد. 

- ماجراهای دیگری هم وجود دارد. در رومنی» تیول‌داری زندگی می‌کند که چهار 
فصل پیش یعنی درست همزمان با انتصاب شما به سمت خزانه‌دار: به رحمت ایزدی 
پیوست. امأ وی از همان زمان از دهقانان نسق‌دار تیول خود بابت هر ا هشت 
آسپر طلب می‌کند. و شما هیچ اقدامی علیه این مردهٌ بسیار فعال انجام نداده‌اید. دلیل این 
عدم توجه چیست. رستم؟ دلیل این ترس شما از ارواح است و يا علت. دو ارف است 
که شما بابت هر رس گوسفند به جیب می‌زنید؟ 

رستم هیچ گونه تلاشی برای انکار ماجراننمود و عباس هم می‌دانست که طبیعت و 
شخصیت رستم أفتضا می‌کند که از واقعیات طقره نرود: رچگونه به این موضوع شوم 
بردید؟» 

هر جا که برد سیاهی به خدمت مشغول است. در انجا یک جفت گوش آمادة 
اف سا زد رت بان ان به من می‌باشد. من ماجراهای دیگری هم می‌دانم که اگر 
بخواهی برایت بازگو خواهم نمود. 

رستم یک تکه حلوا برداشت و به جویدن مشغول شد: «متوجه شدم. خوب. شما 
چه می‌خواهید؟ پول؟» 

من به خاطر شخص خود اینجا نیامذه‌ام. من نمایند؛ بانو حرم هستم. 

بانو حرم به پول نیازی ندارد. 

AE‏ مون اس 

شاید خواهش يا درخواستی دارد؟ 

بیشتر از یک درخواست. رستم. خیلی بیشتر. 

- شما بگویید بانو خر چه می خواهد؟ 

بانوی من می‌خواهد با شما متحد شود. 


۲ 9 سلطانه 


هه تا دس ات کرو وی تیان صناسی رصان 
مثو بجه شید که جشمان دفتر دار شا کستری رنگ است. ۱ 
تهی از هرگونه احساس. ۱ 

-اتحاد جالبی است. آیا بانوی شما مطلع است که من به ابراهیم‌پاشا خدمت می‌کنم؟ 

مسلماً مطلع است. مگر نمی‌دانید که من چیزی را از بانوی خود پنهان نمی‌کنم؟ 

ی 
خود اطلاع می‌دهید و نه حتی یک کلمه ۰. مت از و 

عباس به این کنایه توجهی نکرد و گفت: «اگر درست متوجه شده باشم شما قرار 


a Ea‏ اه ورد شوه او تین 


ابراهیم‌پاشا می‌باشد. 

رستم چنان چینی به پیشانی انداخت ك 
است: «ابراهیم‌پاشا قدرتمندترین شخص در سراسر امپراتوری عثمانی است. البته به 
استثنای سلطان.» 


بله, اما همین قدرت. کو نقطه ضعف او هم صسحسوب می‌شود. اگر 
ابراهیم‌پاشا بیش از اندازه از قدرت خود مطمئن گردد و احساس غرور کند. بالاخره 
روزی سرش بر باد فنا خواهد رفت. لاف زدنهای متکبرانة او هم اکنون نیز در کوچه و 
بازار بر سر زبانها و مورد استهزای خاص و عام است و برای دربار رسوایی بزرگی 
و ون و 

- این مطلب را همه می‌دانند. سؤال این است که بانو خرّم در این رابطه از من چه 
درخواستی دارد؟ 

بانو حرم از شما توقع دارد که روز رسوایی ابراهیم‌پاشا را تسریع کنید. رستم. بانوی 
من خواهان مدارک مستدلی برای خیانت ایراهیم است. 

- ابراهیم‌پاشا از قدرتی که به او تفویض شده کمال استفاده را می‌کند و از آن لذت 
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می‌برد. این را نمی توان خیانت نامید. 

- او از قدرت خود بیش از حد سوءاستفاده می‌کند. 

رستم گفت: «بله. شاید بتوان با صحنه‌سازی. مسأله را چنین جلوه داد., و در حالی 
که یک تکه حلوا در دهان می‌گذاشت. ادامه داد: رو اگر من نتوانم برای این مشکل راه 
حلی پیدا کنم چه خواهد شد؟» 

در آن صورت بانو حرم در یکی از شبهایی که با سلطان خلوت کرده است. در گوش 
از شواهد کیت که بچگویه شتا الات یو ل‌داران ساط را الا می کید ود رامد‌های 
خزانه را به جیب خود می‌ریزید. 

عباس به صورت رستم نگاه کرد. اما در وجنات رستم اثری از ترس دیده نمی شد. در 
او فقط نوعی تأسف و افسوس. شبیه به بازیکتی که در بازی شطرنج به باخت خود 
اذعان کرده است. مشاهده می‌گردید. رستم به ریاضیات و معادلات بازی قدرت اشنا 
بود: خرّم بر او مسلط شده بود و بنابراین باید تسلیم می‌شد. 

و اگر بتوانم ثابت کنم که هم‌پیمان مفید و نیرومندی هستم. چه پاداشی در انتظار 
من است؟ 

عباس از این سوال متعجب به نظر می‌رسید: «در این صورت جان شما بخشیده 
خوآهد شد.» 

نه عباس» من بیشتر از این می‌خواهم. به بانویت گزارش بده که من می توانم 
خدمتگزار بی‌همتا و بی‌نهایت مفیدی برای او باشم. اما در ازای خدماتم چیزی به مراتب 
بیشتر از حفظ جانم می‌ خواهم. 

گفتهٌ شما را به گوش بانویم خواهم رساند. 

در راه بازگشت. هنگامی که عباس از کوچه‌های قدیمی شهر می‌گذشت. در کر شه 
خلوتی» لاشه اسب پیری را دید که صاحیش آن را برای مردن در کوچه رها کرده بود. 
سگهای ولگرد شکم حیوان را پاره کرده و امعا و احشای آن را از سوراخی که در شکم 
ایجاد شده بود. بیرون کشیده بودند. بوی گند. کوچه را پر کرده بود. اما بوی تعفنی که از 
این لاشه برمی‌خاست در مشام عباس از همه عطرهای حرم بانو و از بوی عودی که از 
لباس رستم دفتردار» معتمد ابراهیم‌پاشا به مشام می‌رسید دلپذیرتر بود. 


۵۲ 


رگالاتا» دقیقاً روبروی توپقاپوسرای» در آن سوی خلیج و در ریر «گالاتا قله‌سی» تک 
برج بلند و گردی قرار داشت که فاتحین جنووایی ان را به عنوان نشانهٌ قدرت خود و 
بلند ترین موضع دیده‌بانی استحکامات شهر بنا کرده بودند. در دامنه تپه و درکنار بندر 
خانه‌ها و دکانهای کوچکی قرار داشت که محل سکونت و کار بازرگانان یبهودی و 
جنووایی بود. در این محله» بربرهای شمال آفر يقا و اعراب حاشية دریای سرخ 
کاروانسرآهای بزرگی داشتند که تا سقف از ادویه عاج» ابریشم» بلور و مروارید دریاهای 
دوردست انباشته شده بود. دراینجا حتی میخانه‌هایی هم دایر بود. بوی ماهی و نمک که 
ی برمی‌ خاست. بوهای نامطبوء رع شهر را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. کاخهای مجلل 

از بالای تپه چنان بر خانه‌های کوچک شهر مسلط بود که گویی بازرگانان متمول 

2 عامدا می‌خواهند ثروت خود را به رخ خ دستفروشان و دوره گردهایی بکشند که با 
هیاهوی بسیا متاع اندک خود را در معرض فروش قرار داده بودند. اما همه می‌دانستند 
که ثروت ان کاخهای مجلل به همین بازارهای محقر و کثیف واسته است. 

لودوویچی در محلة گالاتا خانه‌ای داشت؛ هر چند که هرگز کسی e‏ 
نمی‌کرد. این سرای کوچک فقط نقش خانه امنی را بازی می‌کرد که لودوویچی در | 
اخیار را از منایع خبری خود دریافت می‌کرد و رشوه‌هایی 0[ 
دربار سرازیر می‌شد. به افراد رابط تحویل می‌داد. امد و رفت کارمندان عالیرتبه و 
پاشاهای درباری به قصر او در پرا موجب سوءظن می‌شد و در نتیجه این احتمال وجود 
1 قطان فرار کیرد 

یو ر خانه زردرنگ بود» یعنی رنگ خانه‌های تقو دی :را داشت . اثائیه خانه هم به 

شمان کاملا مشش ر و ساده انتخاب شده بود: میز کوتاهی از جوب سدر در وسط اتا 
دیده می‌شد و در کنار دیوارها چندین مخده بر روی چند قالی و زیلو در اطراف پراکند 
بود. اما روکش این مخده‌ها که از بهترین ابریشم ی بوده نشان می‌داد که اثاثية خانه 


۶ 8: سلطانه 


تصنعی و ساختگی است. 

عباس چهارزانو پشت میز نشسته بود. اندامش چنان فربه شده بود که برای نشستن بر 
روی زمین به کمک چهار خدمتکار نیاز داشت. عباس اکنون پشت میز نشسته و به 
تماشای شیرینی‌هایی مشغول بود که در بشقاب بزرگی در برابر او قرار داشت. بلافاصله 
بعد از اینکه خدمتکاران از اتاق یرون رفتند. بشقاب را جلو کشید و به خوردن مشغول 
شد. بشقاب را که خالی کرد دستمال ابریشمینی ار خت فان اد تون کت ان 
دهان خود را پاک ک کرد و آروغ کشیده و بلندی زد. 

عباس مخفیانه و با پنهانکاری کامل» ماهی یک بار برای مذاکره با لودوویچی به 
اینجا می‌آمد. او برای لودوویچی منبعی سرشار از اطلاعات بود. عباس کلید گرانبهایی 
محسوب می شد که درهای ورود به توپقاپوسرای را به روی او می‌گشود. عباس همیشه 
ASU E ANO A EN SRE‏ 
آغان لودوویچی کوشید تا همچون سالهای دون با عباس Ms‏ 
ا ان عا سالهای لیم دی و رشاو از رورو تام 
و رها شرشاهای اک کی میور کرو اس اند ازرری شون 
خحجلت و شاید هم به دلیل احساسات تلخ و سر کوفته‌اش ,- حاضر نبود حتی گوشه‌ای از 
EE Ea‏ 3 
خصو صیات بارز او محسوب می‌شد. به روی دوست قذیمی‌اش باز کند. چنین به نظر 
می‌رسید که عباس از این دیدارهای ماهانه هیچ لذتی نمی‌برد و لودوویچی از خود 
می‌پرسید که عباس چه انگیزه‌ای برای دیدار با او و کمک به او دارد: این رفتار عباس 
شاید تنها یک علت داشت: لودوویچی تنها رابط و آخرین پیرند او با جولیا محسوب 
می شد. 

ک وا وه ان ی ارم درا 
دیدارهاء این تنها سوال عباس بود. 

E E ERS E ال‎ 

عباس سری تکان داد و برای یک لحظه کوتاه در وجناتش ان PO‏ 
سرزنش نومیدانه و بی‌اثری دیده شد. عباس هرگز در مورد رابطة لودوویچی و جولیا 
سژالی مطرح نمی‌کرد: «اوضاع کاسبی و تجارت چگوته است؟» 
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به لطف کمکهای توء اوضاع خوب است. 
عباس شانه‌ای بالا انذاخت. به این گونه مسائل هیچ توجه و علاقه‌ای نداشت. 
NO‏ کی هه Sg oS‏ 

ناگهان بی‌مقدمه خطاب به لودوویچی گفت: «ماندن جولیا در ستامبول خطرناک 
است.» 

چه می‌گویی. عباس؟ 

ک EE‏ را از شهر خارج کنی. ایا دیکر برای او امن تس ج 
در جامعةٌ ونیزی‌های مقیم ستامبول هم دیگر جان او در امان نیست. 

اة اتقاقی افتاده است؟ 

ضوع ار ان اک اوو کی ال سای ین ام که 
سخن من اعتماد کن و مطمئن باش که من خطر را به درستی تشخیص دادهام. 

لودوویچی سری تکان داد. کوشید تا فرصتی برای فکر کردن پیداکند و با خود گفت: 
این کار از من ساخته نیست» عباس. «این کار چندان هم آسان نیست. جولیا به کجا 
می تواند برود؟» 

- مهم تیست او را به کجا می‌فرستی. خواهش می‌کنم لودوویچی. من برای حفظ 
جان ای آنچه را در توان داشتم انجام دادم. اگر می‌خواهی به جولیا کمک کنی -اگر 
می‌خواهی به من کمک کتی -در این صورت هر چه زودتر او را از ستأمبول خارج کن. 

سعی می‌کنم راه حلی پیدا کنم. 

عباس به جلو خم شد. با انگشتان چرب و فربه‌اش مج دست لودوویچی راگرفت و 
گفت: «نه. لودوویچی این کافی نیست. تو باید به هر ترتیب که شده» سریعا او را از اینجا 
خارج کنی!» 

لودووبچی گفت: «بسیار خوب. موافقم.» 

عباس با رضایت خاطر سری تکان داد و گفت: «خوب است. حال که این مساله حل 


شد» می توانیم به مسائل کاری و مالی بپردازیم.» 


مىدان مشق 


سلیمان بر اسب عظیم الچه سفید رنگی نشسته بود و به لشکریانش می‌نگریست که 


۸ ل سلطانه 


می‌گذشتند. او می‌دانست که حرم در پشت پنجرءٌ مشبکی که در بالای سر او قرار داشت. 
ان نها تین بزرگ را زیر نظر دارد. نزدیکی حرم به او کمک می‌کرد تا از تردید و نگرانی 
شدیدی که در جانش لانه کرده بود» نکاهد. 

میدان مشق در زیر چرخهای سنگین ارابه‌های تدارکاتی منجنیقها و دژکویهای 
عظیم» سم اسبان سوارکاران» پوتینهای اهن‌کوب سربازان ینی چری» و نعره طبلهای 
جنگی و کوس و شیپون می‌لرزید. ابر غلیظی از غبار میدان را پوشانده بود. 

سلیمان با خود گفت: نباید فرماندمی قشون را رها می‌کردم. جای من آنجا در راس 
سپاه است. من باید پیشاپیش ارتش به جنگ می‌رفتم. هر چه باشد این وظیفة من است. 

شنل سفیدی را دید که از میان گرد و غبار به او نزدیک می‌شد. ابراهیم به تاخت به 
شوخ اف اس چهر؛ مصمم و حرکات قاطعانه و آمرانه او. عذاب وجدان سلیمان را 
تشدید نمود. ابراهیم فریاد 3 «دعای خیر خود را بدرقةه راه ما کنید» سرورم. ا 

سلیمان با صدای بلند گفت: «کلید شهر بغداد را از تو می‌خواهم!» 

و ابراهیم پاسخ داد: ربه امر شما شاه طهماسب را نابود خواهم کرد!» سپس اسب خود 
را در کنار سلیمان متوقف کرد تا همراه سلطان از رژه قشون سان ببیند. 

قبل از همه نیروهای نامنظم و غیر رسمی از میدان گذشتند. این افراده جنایتکاران و 
اوباشی بودند که داوطلبانه رفتن به میدان جنگ را به ماندن در سیاهچال ترجیح داده و به 
موجب بخشایش گناهان می‌شد ‏ در پیشاپیش سربازان روانةٌ جنگ می‌شدند. ایتان 
پا کباختگانی بودند که معمولا و در هر حمله‌ای در راس نیروی ضربت به دشمن یورش 
می‌بردند و به قول اپراهیم‌پاشاء اجساد آنان برای بر کردن خندق قلاع دشمن» کارساز و 

سپس نوبت به سواره نظام رسمی یعتی چابک‌سواران باب عالی رسید که به تاخت 


غباری در مسیر باد اقا ۳۳۹ 


«چاپراک» یا پارچة زیر زین اسب این سواران در رنگهای طلایی و نقره‌ای تلألویی 
خیره کننده داشت. زین اسبهاء جواهر نشان بود و کلاه خودهای مخروطی شکل و 
زره‌های پولادین و صیقلی سواران در زیر نور آفتاب می‌درخشید. این سواران با آن 
شنلهای ارغوانی» آبی پررنگ و سرخ درخشان. که بسته به مقام و درجهٌ هر گروه از 
جنس ابریشم ساتن یا مخمل دوخته شده و با قلابدوزی‌های طلایی و مجللی تزیین 
شده بو خود به تنهایی نمایشی باشکوه از یک ارتش قدرتمند محسوب می‌شد. هر 
وار دو کیسة چرمی بر پشت داشت که یکی از آنها حامل کمان و دیگری پر از پیکانهای 
جنگی بود. هر سوار نیزه‌ای در دست داشت و به زین اسب او یک شمشیر خمیده و یک 
گرز آهنین آویزان بود. 

پرچمی درخشان به رنگ خون در پیشاپیش سواره نظام در اهتزاز بود. 

سپس نوبت به سربازان یتی چری رسید. هر سرباز دسته‌ای از پر مرغ بهشت به کلاه 
کی وود وان این رها تون محجرق کتک همرت وش بان زا 
می‌خورد. شنلهای آبی رنگ سربازان» هماهنگ با حرکت پای آنان بالا و پایین می‌رفت. 
هر سربازء کلاه بلندی به سر و شمخال فتیله‌داری به شانه آویزان کرده بود و به آستین 
قبای او - به یاد و به افتخار مؤسس قشون ینی‌چری» یعنی حاجی بکتاش - یک دکمه 
بزرگ مسی آویزان بود. در پیشاپیش سربازان ینی چری» پرچم سفیدرنگی با نقش 
شمشیر و عبارت ,لااله‌الاالله» در اهتزاز بود. فرماندة قشون جلوتر از همه حرکت می‌کرد 
و در پشت سر او پرچمدارش پرچم جنگی مخصوص وی را که سه دم اسب به آن 
آویزان بوده حمل می‌کرد 

تمام سربازان قشون ینی چری. چهرهٌ اروپایی داشتند. سلیمان با خود گفت: اینها 
استوانه سپاه و نقطه قدرت امپراتوری عثمانی هستند. قدرتمندترین سلاح ماه یعنی 
گروه نخبهٌ ینی چری - همانطور که سلطان محمد فاتح از ما خواسته بود -دائما با خون 
نوزادان مسیحی که در دامان اسلام پرورش یافته‌اند» تازه و شاداب می‌شود. 

آنگاه صف درویشان از برابر سلطان گذشت. این افراده لخت حرکت می‌کردند و تنها 
لنگ سبزرنگی به کمر بسته بودند و کلاه بلند و قهوه‌ای رنگی از جنس پشم شتر به سر 
داشتند. دراویش به صدایی بلند و لحنی آهنگین شعر می‌خواندند: نی می‌نواختند و در 
شاخهای بلتدی می‌دمیدند. ۱ 


۰ 8 سلطانه 


در کنار صفوف سربازان. مردان نیمه وحشی و قوی هیکلی به تاخت اسب 
می‌راندند. او فان مهای باق ران شتف کلاهی ارزو ست لک وه ت و 
نیم تنة ا و شیر ها رین هکت اف این اف دی او لان 
ماجراجویی بودند که همواره برای انجام عملیات انتحاری و مأموریتهایی که هیچ کس 
حاضر به قول آنها نبوده داوطلب می‌شدند. 

در انتهای ستون سربازان اعضای دیوان سلطنتی و قضات با عمامه‌های سبز و 
قباهایی که آستر آنها از پوست خز بود اسب می‌راندند. سپس نوبت به وزرای دربار 
رسید که لباسهای فاخر به تن و زیتهای جواهر نشان در زیر پا داشتند و پیشاپیش انان 
یک پرچم بزرگ و سبزرنگ و یک سنجوق فلزی که یي جلد کلام‌الله به آن آویزان بود 
حرکت می‌کرد. 

گاری‌های سنگین و پر از گندم شترهایی که محموله‌های سنگین از باروت و سرب 
حمل می‌نمودند و توپخانةٌ سبک و سنگین سپاه عقبةٌ قشون را تشکیل می‌داد. 

سلیمان دوباره با خود گفت: وظیفهةٌ من بود که فرماندهی قشون را به عهده بگیرم. این 
کاری که می‌کنم. اشتباه است. من باید همراه قشونم روانة میدان جنگ می‌شدم. 

ابراهیم فریاد زد: «من سر بریدهٌ شاه طهماسب را برای شما خواهم آورد.؛ 

سلیمان بی‌اختیار تکالی خورد و به یاد سخن حرم افتاد: «آیا پیش آمده است که 
گاهی در مورد امکان سوء استفادة ابراهیم از قدرتی که به او تفویض کرده‌اید نگران 
باشید؟» 

دست پیش برد لگام اسب ابراهیم را گرفت اسب او را جلو کشید و گفت: «ما باید 
بغداد را از شاه‌طهماسب پس بگیریم. بغداد مقر خلیفة مسلمین است و ما شاهان عثمانی 
متعهد شده‌ایم که این شهر را همیشه در ید قدرت خود داشته باشیم.» 

شما به من اعتماد کرده‌اید. سرورم. و من هم تمام آنچه را در توان دارم برای خدمت 
به شما به کار خواهم برد. 

سلیمان نگاهی به پنجرةٌ مشبک بالای سرخود انداخت و دوباره به ایراهیم خیره شد. 
آری» من به تو اعتماد کامل دارم. خدا کند که این اعتماد بیش از حد نباشد و خداکند که 
تو هرگز از این اعتماد سوءاستفاده نکتی. 


5 
5 


پر 


جولیا زیر آفتاب روی تراس نشسته بود. لودوویچی روی پله‌های مرمرینی که از باغ 
به تراس منتهی می‌شد ایستاده بود و به جولیا می‌نگریست. با خود گفت: چقدر 
زیباست! انقدر زیباست که دیدن او قلب آدمی را به درد می‌آورد. ای کاش می‌توانستم در 
قلب او همان احساسی را ایجاد کنم که سالها قبل نسبت به عباس داشت. جولیا اکنون در 
اینجا متعلق به من است. اما خوب می‌دانم که اقامت او در غا من اجباری است. او 
ار ور وم تلا تفت مار وی اشتها زندانی است و نمی تواند بی‌آنکه با خطر مرگ 
مواجه شود خود را از قید و بند حمایت من آزاد کند: اگر به ونیز برگردد» به عنوان کنیز 
سابق حرمسرای سلطان سلیمان از سوی پدرش طرد خواهد شد و سره‌نای پیر هم به 
احتمال زياد او را به زور به صومعه‌ای خواهد سپرد تا در آنجا بقیة زندگی خود را به 
عنوان تارک دنیا بسر برد. جولیای معصوم اکنون در دنیای اشرافیت ونيز که خود پر از 
فساد و بدکارگی است. زن بدکاره‌ای محسوب می‌شود. آری» انسانیت این اشراف زادگان 
دست کمی از برده‌داری دریار سلطان سلیمان ندارد. 

جولیا سر بلند کرد و متوجه حضور او شد. لودوویچی از پله‌ها بالا رفت و خود را به 
جولیا رسانید. قبای زنگاری رنگ ابریشمینی به تن داشت و ابریشم لباس او به هنگام راه 
رفتن» خش خش می‌کرد. لودوویچی از ایفای نقش بز گر گله در جامعهٌ ونیزی‌های 
ستامبول لذت می‌برد. قباهای ترکی می‌پوشید و رسوم و سنتهای عثمانی را رعایت 
می‌کرد و ابنها همه نشانه‌ای از نفرت او نسبت به ونیز و اشراف زادگان آن سامان بود. 

خطاب به جولیا گفت: رآفتاب مطبوع و دلچسبی است.» 

جولیا سر را از کتایی که بر روی زانو گذاشته بود بلند کرد اما لبخند نزد. لودوویچی 
با خود گفت: چقدر غریبی می‌کند. انگار که مجسمه‌ای از یخ است. من می دانم که این زن 
روزی با تمام وجود عاشق بوده است. اما افسوس که در قلب او به روی من بسته است. 

لودوویچی در سپیده‌دم آن روز فراموش نشدنیء جولیا را شخصا از آبهای سرد بسفر 
گرفته بود. هنگامی که جولیا به قایق ماهیگیری او منتقل شد. بدنش از شدت سرما و 
کمیود هوا کو د سا و د دست:ی بدنش سد ود EE‏ روز تا کنون هم نشانه‌ای از 
گرمی و عاطفه در وجودش ندیده بود. جولیا دقیقاً مانند مجسمه‌ای از مرمر بود: زییاء 
سرد و بی‌احساس. 


۲ له سلطانه 


هفته‌های طولانی سخت بیمار بود و هنگامی که سرانجام تا حدی سلامتی خود را 
بازیافت» لودوویچی واقعیت را برای او بازگو نمود و توضیح داد که نجات جان او نه 
یک تصادف. بلکه نتيجه فداکاری و نقشة دقیق عباس بوده است. جولیا احتمالا به 
فراست این موضوع را حدس زده بود چون - لااقل از نظر ظاهر - در برابر سختان او 
خونسرد ماند و احساسی از خود بروز نداد. اما پس از ان» برای ماههای متوالی دجار 
افسردگی شدیدی شد. مانند زنی که شوی خود را از دست داده باشد لباس می‌پوشید و 
رفتارش نیز چون بیوه‌زنی جوان بود. لودوویچی متوجه شده بود که جولیا هنوز هم 
عباس را دوست دارد. اما چه سود؟ عباس برای جولیاء با یک مرده تفاوت چندانی 
تذاشت: 

اکنون دربار جولیا چه تصمیمی باید می‌گرفت؟ پسن"از سخنان آن روز صبح عباسء 
نمی‌توانست به چیز دیگری جز این پرسش فکر کند؛ ناگهان متوجه شده بود که خود او 
هم ناخودآگاه از جولیا دوری جسته بود. تا آن روز جولیا برای او فرشته‌ای محسوب 
می‌شد که دور از چشم اغیار در باغ و خان او زندگی می‌کرد و وجود این زن برایش چنان 
ی برد که کعتی سر ات دیست رفن بان را هم تدافت: ار هر اتیک که عاس تست 
به جولیا چه احساس عمیق و آتشینی دارد و بنایراین حتی فکر تتصاحب او را نموعی 
خیانت به دوست خود می‌دانست. ولی لااقل به این دلخوش بود که جولیا نزدیک به او 
ان کال انز گر ی کلم 

اما اکتون عباس با اصرار تمام از او خواسته بود جولیا را از ستامبول دور کند. و او 
مجبور بود یا خواسته عباس را اجرا کند و یا - لااقل نزد خود - اقرار نماید که محیت 
جولیا را به دل گرفته است. با خود گفت: عباس دیگر حقی نسبت به جولیا ندارد. خدا 
می داند که من از جنایتی که در حق عباس روا شده است. تا چه حد متنفر و آزرده‌دل بوده 
و هستم. اما اکنون سالها از آن واقعه می‌گذرد. عباس بکلی تغییر کرده است و من هم 
دیگر نمی‌توانم خود را فریب دهم و احساسات خود را پنهان کنم. 

روی صندلی نشست و خطاب به جولیا گفت: «باید چند کلمه‌ای با هم حرف بزنیم.» 

جولیا کتاب خود را بست و با چشمان آبی درخشان خود به او نگریست. ودوویچی 
ناگهان به یاد عباس افتاد که جولیا را با یک رویا مقایسه کرده بود. با خود گفت: آری» این 


زن یک رو یا است و شاید وجود حقیقی ندارد. 


غباری در مسیر باد ا ۳۳۳ 
جولیاء شما اکنون دو سال است که در اینجا و تحت حمایت من زندگی می‌کنید. 
بله و شما خوب می‌دانید که من به خاطر این فداکاری» تا آخر عمر مدیون و 

سپاسگزار شما خواهم بود. 
ایا در اینجا خوشبخت هستید؟ 
نه لودوویچی معلوم است که خوشبخت نیستم. 
را 
جولیا از این سوال متعجب به نظر می‌رسید: «من تنها هستم.» 
لودوویچی دستها را به طرفین باز کرد و گفت: «چه کاری از دست من ساخته است؟ 

دور شدن از ایتجا شما را با خطرات متعددی سواجه می‌سازد. و ونیز هم که ...» 

لودوویچی به نشانة بی‌ثمر بودن این فک شانه‌ای بالا انداخت. 
جولیا سکوت اختیار کرد. می‌دانست که لودوویچی حق دارد: بدون وجود مردی که 

می‌توانست او را در کتف حمایت خود بگیرد» در ونیز از دست می‌رفت و تابود می‌شد. 
لودوویچی با خود گفت: چکار باید بکنم؟ سره‌نا همسر قبلی او هنوز زنده است و در 

وین تم من برد بنابراین نمی‌توانم او را به ونیز برگردانم. از طرف دیگر وجود او در 

اینجا باید کاملا مخقی بماند و حتی اعضای جامعه ونیزی‌های مقیم ستامبول هم نباید 
از ماجرا بویی ببرند. لعنت خدا بر شیطان! این چه افکاری است؟ چرا خود را فریب 
می‌دهم؟ من جولیا را دوست دارم! به من چه که عباس چه خواهد گفت؟ مگر 

عذاب وجدان و همدردی و دلسوزی من» مردانگی عباس را به او برمی‌گرداند؟ 
تو گویی که جولیا فکر او را می‌خواند. ناگهان و بی‌مقدمه پرسید: «بگویید ببینم آیا 

هنوز هم گاهی او را می‌بینید؟) 
بلە» گاهی. 
آیا از من سراغی نمی‌گیرد؟ 
لودوویچی به دروغ گفت: «نه.» 
چشمان جولیا پر از اشک شد. زیر لب گفت: «بیچاره عباس.» 
لودوویچی دست او راگرفت و گفت: «با همه توانم سعی خواهم کرد تا شما را از 

تنهایی نجات دهم.» و سپس با خود گفت: نه. عباس. من او را از ستامبول بیرون نخواهم 

پر او فی ا عم ام اند ن هی وا هن انا 


۵۳ 
آذربایجان 


رستم دقیقاً محاسبه کرده بود که اگر شتابزده عمل نکند و خود را زودتر از موعد لازم 
به هیچ یک از طرفین متعهد و ملزم ننماید» خواهد توانست صرف نظر از آنکه اوضاع به 
سود چه کسی بچرخد از با ی ی ی 
بود که بزودی درگیری بزرگی میان حرمسرا و دیوان سلطانی درخواهد گرفت و عقل 
سلیم به رستم تم حکم می‌کرد ؟ که در اثتای این درگیری. علناً در هیچ یک از دو اردوی 
متخاصم ظاهر نشود. و یا راه حل بازهم بهتری را برگزیند و در آن واحد در هر دو اردو 
ای نام 

راه» بسیار طولانی و دشوار بود و از دشتهای آناطولی می‌گذشت. قشونِ بزرگ و 
پرجمعیت سلطان سلیمان آهسته و در حالی که ابر متراکمی از گرد و خاک به ارتفاع سی 
فان هرد بان با اه و یه ی در کعی ات رس کت 
قشون سلطان به هرجا که می‌رسید. حتی شغالها هم از ترس فراری می‌شدند. دهقانان 
آناطولی و شبانانی که به مواظبت از بزهای موبلند آنقره و گوسفندان دنبه‌دار خود 
مشغول بودند. گله‌های خود را پنهان می‌کردند , خود با چشمان وحشت‌زده به این 
ماشین جنگی عظیم خیره می‌شدند. 

صفب طولانی قشون هر روز بیشتر به اعماق طبیعت وحشی آسیای صغیر نفوذ 
می‌کرد. این قطار عظیم جنگی, از پیشقراولان سپاه که پیشاپیش قشون راه می‌پیمودند و 
روز و شب کسانی را برای کسب خبر به اطراف می‌فرستادند گرفته: تا عقبةٌ لشکر یعنی 
خیل عظیم شتران و عراده‌های سنگین توپ که حیوانات بارکش آنها را به زحمت بر روی 
زمین سنگلاخ و ناهموار درپی می‌کشیدند. آهسته افق استپهای وسیم آسیای صغیر را 
طی می‌کرد و به پیش می‌رفت. و درحالی که این جمعیت انبره همچتان راه خود را به 
سوی شرق ادامه می‌داد. تابستان هم از راه رسید و ف ی نها ان 
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سرانجام لشکر سلطان به پای کوهستان بزرگ آسیا رسید و سریازان توانستند تصویر 
چهره از کرد و خاک و ریش آنبوه و وحشی خود را در آبهای یر2 دریاچه «وان» به 
نظاره بنشینند. 

آنگاه سپاه سلیمان راه خود را درمسیرهای کوهستانی ادامه داد و در نزدیکی شهر 
تبریز و گنبدهای پوشیده از کاشی‌های آبی‌رنگ مساجد آن» توقف کرد و اردو زد. اما 
ابراهیم‌پاشا به شهر تبریز توجه چندانی نداشت و شتایزده به تعقیب شاه طهماسب 
پرداخت. ولی شاه ایران که به صلاح خود نمی‌دید سواران سبک اسلحه خویش را در 
دشتهای حداد اذربایجان به مصاف سریازان ینی چری بفرستد. از روبرو شدن با سپاه 
عنمانی. آنهم در مکانی که ابراهیم‌پاشا مایل بود پرهیز کرد لشکریان خود را به 
ارتفاعات برد و با آرایش جنگی کامل «ر کوههای سلطانیه مستقر نمود. این حیلهٌ جنگی» 
نقشهٌ ابراهیم‌پاشا را نقش برآب نمود. روزها از پی هم می‌گذشت و از سپاه ایران و جنگ 
رو در رو خبری نبود. 

و سربازان عثمانی ناگهان نخستین سرمای زودرس پاییزی را در هوا احساس کردنده 
به خود لرزیدند و وحشت‌زده به آسمان خیره شدند. 


شاد 
E‏ 


بیرق مخصوص ابراهیم‌پاشا راکه شش دم اسب به آن آویزان بود - فقط بیرق شخص 
سلطان سلیمان بیش از این تعداد دم اسب داشت . در زمین سخت و سنگلاخ دامنه 
کوهستان برافراشتند. خیمهٌ فرماندهی در زیر تازیانه باد تند پاییزی تکان می خورد. 
اردوگاه لشکر عشمانی در یک دشت مستقر شده بود. کوههای خاکستری و بلندی که به 
نحوی تهدیدامیز سر به آسمان عبوس و پر از ابر می‌سایید» این دشت را محاصره کرده 
بو د. 

در خیمه‌گاه فرماندهی ابراهیم در صندلی قابل حملی از چوب سدر و عاج جلوس 
کرده و با خلق تنگ به فکر فرو رفته بود. برای مقایله با سرما چندین منقل مسی پر از 
آتش زغال بر کف خیمه قرار داده بودند. و تازه هتوز تابستان کاملا بسر نیامده بود! رستم 
با خود گفت: وای به حال ما اگر مجبور شویم تمام زمستان را در اینجا بسر بریم! و از 
تصور تحمل سرمای زمستان در این منطقه به خود لرزید. 

در برابر ابراهیم سجده کرد و پیشانی بر قالی ضخیمی سایید که کف خیمه را پوشانده 


۸۶ ب سلطانه 


بود. 

«تویی رستم؟ مگر قرار نبود که تو مراظب کاروان شترها و محمولة ابریشم باشی؟؛ 
رستم متوجه شد که لحن صدای ابراهیم؛ نیو و لسن بود و حالت 
خطراکی داشت. نا کامی‌ها هفته‌های اخیر تد رجا او را خشمگین و کم‌حوصله کرده بود. 
برخلاف انتظار پیروزی سریع و قاطعی نصیب او نشده بود. ظاهراً چیره شدن بر سپاه 
اپران انقدرها هم که ابراهیم تصور می‌کرد اسان نبود! 

پاک کرام با حون موز مت ها مالس ره 

می‌خواهی در شمارش پولهایم به من کمک کنی؟ این کار را به تتهایی هم می‌توانم 
ی 

هنتف خر به خاما نان انست: 

ناگهان چهره ابراهیم دگرگون شد و از شدت خشم. خون به گونه‌هایش دوید. رستم تا 
آن روز هرگز ابراهیم را آنهمه خشمگین و از خود بی‌خود ندیده بود. با خود گفت: این مرد 
حاضر است پیروزی را به هر قیمتی بخرد. و همین اصرار و شتابزدگی» بر رأی و تصمیم 
اوا ھی ارد و اورا یت ند بر هی که 

شاه! شاه! شاه طهماسب مثل یک روباه مکار عمل می‌کند. از جنگیدن با من طفره 
می‌رود. از سر راه لشکر من فرار می‌کند؛ ولی شبانه رد مرا را تعقیب می‌کند و از پشت به 
من شبیخون می زند ... 

رستم با خود گفت: این سخنان خشم آلود و این خطابه‌های غّا هیچ دردی را دوا 
نمی‌کند. «آیا پیشقراولان و جاسوسان ما هنوز هم لشکر شاه طهماسب را پیدا 
نکر ده‌اند؟) 

او در همین کوهها خود را پنهان کرده است. 

- شاید راهی برای تطمیع او و بیرون کشیدن مار از لانه وجود داشته باشد. 

در چشمان ابراهیم نومیدی موج می‌زد: «چه راهی» رستم؟ چه راهی برای پیدا کردن 
او وجود دارد؟» 

-اگر شمابه شاه‌طهماسب پیشنهاد صلح کنید ... 

کر اس کف رام دالوا سم ری 

-ولی شما که قصد مذاکره با یکی از سلاطین بزرگ اروپا را ندارید. مگر خود شما 
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همیشه شاه طهماسب را تحقیر نمی‌کنید؟ مذاکره با این مرد آنهم تنها به عنوان یک حیله 
جنگی و برای بیرون کشیدن او از اردوگاه کوهستانی قشون ایران» ننگ نیست. 

ابراهیم ناگهان از جا برخاست و در حالی که بسرعت در محوطة چادر بالا و پایین 
می‌رفت» پرسید: «چگونه می‌توانیم شاه‌طهماسب را پیدا کنیم؟) 

مطمئن باشید که جاسوسان صفوی هم‌اکنون نیز ما را زیر نظر دارند. اگر یک پیک 
تنها و بدون محافظ از اردوگاه ما خارج شود؛ قطعا سربازان شاه طهماسب او را دستگیر 
خواهند نمود. 

-بله قطعاً. و بعد هم زبان و بینی و گوش او را خواهند برید و در یک کيسة چرمی 
برای ما پس خواهند فرستاد! 

- شاید شاه ایران تمایل چندانی به جنگ دائمی با ما نداشته باشد. زندگی در 
کوهستانهای برهوت در تابستان هر سال. کار چندان مطبوعی نیست. شاه طهماسب 
نمی‌تواند تمام سالهای عمر خود را به جنگ با عثمانی‌ها بگذراند. او هم قطعاً به دنبال 
بهانه‌ای است تا خود را از شر این جنگهای بی‌پایان رها کند. 

ایراهیم به سوی پرده خروجی چادر رفت و به کوههای بلند و دیواره‌های رفیع 
کوهستانی خیره شد. روز به پایان خود نزدیک می‌شد و اسمان از ابرهای خاکستری 
رنگ پوشیده شده بود. تودهٌ بزرگی از ابرهای سیاه و باران‌زا» مثل یک چابک سوار ماه 
با سرعت به سوی اردوگاه ابراهیم‌پاشا در حرکت بود. 

زیر لب گفت: «من باید به هر ترتیب که شدی شاه طهماسب را وادار به مقابله کنم.» 

رستم نفس عمیقی کشید. اکنون لحظه موعود فرارسیده بود. او خطرات این کار را 
و ی کی را سا ی 
مناسب. گام بعدی را با دقت و سنجیده برمی‌داشت. در آینده نزدیک مقام و شروت 
بیکراتی در انتظارش بود. رستم به هیچ وجه تمی‌خواست تا آخر عمر نوکر وزير اعظم 
بماند. مگر نه اينکه فراست و حیله گری او از ابراهیم‌پاشا بمراتب بیشتر بود؟ «اجازه 
بفرمایید که من برای شاه پیغامی ببرم.» 

ابراهیم برگشت و در چهرة او دگرگونی جالبی پدیدار شد: «توء رستم؟» و سپس سر را 


به عقب انداخحت و به قهقهه خندید. 


۸ #۳ سلطانه 


می توانم. 

۔ از کی تا حالا خزانه‌داران نقش سفیر را به عهده می‌گیرند؟ 

من که نمی خواهم تا آخر عمر خزانه‌دار باقی بمانم. 

این روحیهٌ جاه‌طلبی با روحیه و منش خود ابراهیم تطابق داشت. به نشانهٌ تأیید 
سری تکان داد و ناگهان چهره‌اش دوباره جدی شد: «نقشه‌ات چیست؟) 

من پیغام مهر و امضا شده‌ای از سوی شما برای شاه طهماسب خواهم برد که در آن 
پیشنهادی به این مضمون مطرح شده است ت" اگر شاه طهماسب بغداد را به سلطان سلیمان 
واکذار کته توت ختهان کر جا کیت ارات یز کل ادرا تان زا در اهتد درفت و 
مرزهای غوبی راز مه رش اهل SS‏ 

شاه طهماسب هرگز باور نخواهد کرد که ما حاضر به قبول چنین معامله‌ای هستیم. 

ی ی مگر المثنای طغرای سلطان سلیمان بعنی مهر 
نت وق واا ها تست کر تاه سای ان مهو و کو 
طهماسب صحت و اصالت پيشنهاد را باور خواهد کرد. 

- فرض کنیم شاه طهماسب حاضر به معامله شود. قدم بعدی چه خواهد بود؟ 

در این صورت او و لشکریانش را از کوهستان پایین خواهیم آورد و در این دشت 
هموار قتل عام خواهیم کرد. . 

ابراهیم‌پاشا ناباورانه سری تکان داد. باران تند پاییزی اکنون درست به بالای چادر او 
رسیذه بود. قطرات درشت باران با صدای مهیبی» چون صدای شلیک توپ بر سقف 
خیمه و بر زمین سخت و سنگلاخ می‌خورد و چون انبوهی از پیکانهایی که از چلهٌ کمان 
رها شده باشد. با دیوارهای چادر فرماندهی برخورد می‌نمود. شعلهٌ آبی رنگ آتش 
منقلها در اثر وزش باده تکان خورد و لرزید. 

ابراهیم گفت: «ز شاه طهماسب هرگز این حیله را باور نخواهد کرد.» 

اجازه دهید من این مهم را بیازمايم. 

ابراهیم به سلطان سلیمان قول داده بود سر بریده شاه طهماسب را برایش به 
ستامبول بفرستد. آبرو و اعتبار او در خطر بود؛ پس از ناکامی در جنگ وین 
نمی توانست یک شکست دیگر را هم تحمل کند. لااقل تا هنگامی که آن شيطانة رجیم 
یعنی حرم بانو» در حرمسرا علیه او به توطله‌چینی مشغول بود؛ نباید با شکست بزرگی 
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مواجه می‌شد. ابراهیم‌پاشا شدیداً به پیروزی در جنگ با شاه طهماسب محتاج بود. 

ابراهیم دست خود را به سوی رستم AE‏ 3 کت «رستم؛ من سر شاه 
طهماسب را می خواهم.» و در حالی که دست خود را مشت می‌کرد. ادامه داد: «اگر شاه را 
برای من بیاوری. چنان پاداشی نصیب تو خواهد شد که تصور آن حتی در خواب هم 
برایت غیر ممکن است! 

رستم با تعظیم غرایی به این پیشنهاد مهر تأیید زد؛ اما در وجناتش هیچ انری از 
شادی يا تشکر دیده نمی‌شد. رستم مخاطرات این اقدام را دقیقا محاسبه کرده بود و بهای 
تقبل این خطرات را می‌دانست. آری» در ازای این اقدام» پاداش بزرگی به او تعلق 
می‌گرفت. 

از سوی ابراهیم - و یا از طرف خرّم بانو. 


۵۴ 


شاه طهماسب موجود مفلوک و قابل ترحمی راکه در پیش پایش بر زمین افتاده بود. 
ورانداز کرد. 

دو تن از نگهبانان سپا ان مرد را با چشم‌بند و با دست و پای بسته به حضور شاه 
آورده بودند. در حالی که صورتش بر روی خاک قرار داشټ» به حالت سجده روی گل و 
شنهای درگاه چادر سلطنتی افتاده بود و نوک دو شمشیر برهنه گوشت گردن و شانه‌اش 
را آزار می داد. شاه با دقت نامه‌ای را که آن مرد با خود آورده بود» مطالعه می‌کر د. 

شاه طهماسب پس از مطالعة نامه آن را سرداران خود که در کنارش ایستاده بودند؛ 
نشان داد. همه آنان پس از خواندن نامه» در سکوت و با حالتی پرمعنا سر تکان دادند. 
همه سرداران یک فکر در سر داشتند: وزير اعظم سلطان سلیمان این بار با چه حیله و 
دسیسه جدیدی به ا امه بود پس از آنکه همه فرماندهان سپاه نامه را مشاهده 
کردند» شاه طهماسب بار دیگر یعنی برای سومین بار نامه را مطالعه نمود. طهماسب 
مرد جوانی بود که لبانی نازک و ریشی سياه و مرتب داشت. نامه را که بر پوست آهو 
نوشته شده بود. با انگشتان بلند و کشیده‌اش صاف کرد و لحظه‌ای به فکر فرو رفت. 

سرانجام سخن را آغاز کرد و با صدای صاف و مردانه‌اش پرسید: «نامه‌رسان, نام تو 
چیست ؟) 

مردی که مانند کرم خاکی در گل و لای جلوی چادر افتاده بود سر را اندکی بالا آورد 
و رو به جهتی که صدای شاه را شنیده بود کرد و گفت: «نام حقیر رستم است. سرور 
معظم.» ریش خاکستری رنگ رستم کاملا آلوده به گل و لای بود و اثر قطرات خون بر 
موهای ریشش دیده می‌شد. این خون از پیشانی و لب بر ریشش چکیده بود چون 
سربازان شاه در پایین بردن سر او و ساییدن پیشانی‌اش بر خاک اندکی خشونت به خرج 
داده بودند. 


- درجه تو چیست؛ رستم؟ 
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خزانه‌دار وزیراعظم هستم قربان. 

- خزانه‌دار؟ این رسم جدیدی است که عثمانی‌ها باب کرده‌اند؟ چرا ابراهیم‌پاشا 
خزانه‌دار خود را به عنوان پیک نزد من فرستاده است؟ 

این بنده حقیر» معتمد وزير اعظم است. 

شاه طهماسب با دقت بیشتری به مطالعة آن مرد پرداخت. رستم از فرط خستگی 
رنگ به چهره‌اش نداشت؛ اما هراسان و وحشت‌زده به نظر نمی‌رسید. از صورتش که 


بخشی از آن در پشت چشم‌بند پنهان بود» چنین بر می‌آمد که مردی معمولی و موثق 


ا 

۔ پس ابراهیم‌پاشا حاضر شده است در مورد صلح مذاکره کند. اما آیا سلطان او هم 
خواستار صلح می‌باشد؟ 

ابراهیم‌پاشا مورد اعتماد کامل سلطان دو جهان است. وزیر اعظم» طغرای سلطان 
سلیمان را در دست دارد. 

- بله» می‌بینم. 

سلطان به هر پیمانی که سرور من ابراهيم‌پاشا منعقد کند. پایبند خواهد بود. 

.ای رستم نامه‌رسان آیا می توانی توضیح دهی که چرا سلیمان, که به قول تو سلطان 
دو جهان است. بر خلاف پدرش سلیم جابر» شخصا فرماندهی سپاهی را که به جنگ ما 
فرستاده است. به عهده تدارد؟ 

سلطان از جنگ خسته شده است. قربان. سلطان سلیمان تنها در پی صلح و ارامش 
اشیت؛ ۱ 

شاه طهماسب شانه‌ای بالا انداخت: شاید؛ شاید هم نه. به عثمانی نمی‌توان اعتماد 
کرد. 

با خود گفت: پيشنهاد عاقلانه‌ای است. اما آیا بیش از حد عاقلانه به نظر نمی‌رسد؟! 
ولی اگر متن نامه حقیقت داشته باشد. ما موفقیت سیاسی بزرگی کسب کرده‌ايم. 

شاه طهماسب و فرماندهان ارتش او خوب می‌دانستند که با توجه به قدرت نظامی 
عثمانی» حفظ شهر بغداد برای مدتی طولانی ناممکن خواهد بود. بله البته هنگامی که 
ابراهیم‌پاشا از بازی موش و گربه در کوههای صعب‌العبور خسته می‌شد و به ستامبول 
بازمی‌گشت. ارتش ايران می‌توانست هم تبریز و هم بغداد را تصرف کند. اما در تابستان 
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سال بعد که ابراهیم‌پاشا دوباره با لشکری جرّار روانهٌ آذربایجان و عراق عرب می‌شد. به 
احتمال زیاد هر دو شهر دوباره از دست می‌رفت. 

پس در تحلیل آخر هر دو طرف مجبور به مذاکره بودند. اما در صورتی که این نامه 
حقیقت داشت. صلحی فوری و بدون خونریزی بدست می‌آورد و علاوه بر آن؛ 
حاکمیت ايران بر آذربایجان تثبیت می‌شد و جنبهً رسمی می‌بافت. ولی با این حال شاه 
طهماسب به عنمانی‌ها و این نامه اعتقادی نداشت. 

رستم نامه‌رسان! عقد چنین قراردادی ممکن و محتمل است. اما من و ابراهیم‌یاشا 
بايد در محلی که من تعیین می‌کنم با هم مذاکره کنیم. و در این ملاقات نباید بجز 
مأمورین محافظ طرفین» کسی حضور داشته باشد. ‏ _ 

آیا شاه عظیم‌الشآن به شرافت و قول ابراهیم‌پاشا شک دارد؟ 

شاه لبخندی زد و گفت: «من به توانایی او در مقابله با وسوسهٌ شیطان شک دارم. 
هیچ امکانی برای سوء استفاده از این ملاقات نباید و جود داشته باشد.» 

سپس با سر به نگهبانان اشاره‌ای کرد و آنان بلافاصله رستم را با خشونت از زمین بلند 
0 

- به اربابت بگو اگر شرایط مرا می‌پذیرد» با پيشنهاد او موافقت خواهم کرد. اکنون در 
امان من از اینجا دور شو.. 

نگهبانان رستم را کشان‌کشان دور کردند. شاه چند لحظه صبر کرد و به سربازانش 
خیره شد که رستم نامه‌رسان را با چشم‌یند و زنجیر سوار بر اسب کردند و از ميان صف 
چادرهای نظامی به سوی جنوب بردند. دوباره به فکر سلطان سلیمان افتاد. سلطان 
عشمانی و درخواست صلح؟ آیا چنین چیزی می‌تواند حقیقت داشته باشد؟ شک نداشت 
که واه پاک اه ساره و وا ی اه سای این سس و 
می‌شد. بالاخره با خود گفت: هرچه خدا بخواهد. حقیقت بزودی آشکار خواهد شد. 

باد سردی می‌وزید. و تازه هنوز مدتها به رسیدن فصل زمستان سانده بود. شاه 
طهماسب هم از ماندن در اردوگاه کوهستانی و جنگ و گریز با قشون عثمانی خسته شده 
بود. 


سرباز ایرانی در حالی که چشم بند را از و رت رستم برمی‌داشت. خطاب به او 
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گفت: «اگر این رد را دنبال کنی» بزودی به پایین کوه و به اردوگاه دوستانت خواهی رسید.» 
یکی دیگر از نگهبانان قفل زنجیرها را از مچ دست و پایش بیرون کشید. 
تنومند بود و کلاه‌خود مستعملی بر سر داشت. دستی به ریشش کشید و لبخندزنان 
گفت: «اگر بار دیگر تو را ببینم» از شاه اجازه خواهم گرفت تا شمشیرم را به صفرای 
جگرت آلوده کنم.» 

تسه ای ای مزاع کت از 
تفر فا نوی که فا ن کر دوبن و این ماو رایع سای ایس اجه ی کک 
باقی کار بسیار ساده نود و به یک بازی کودکانه شناهت 5 
علاقه دارد. یک وزیر اعظم موفق باید بیش از این در افکار و اعمال خود دقت کند و بیش 
از این تیزبین و موشکاف باشد. یک وزير اعظم موفق باید بتواند در شرایط بحرانی؛ 
اق ات و هدو ر آن نهد 

بله» یک وزیر اعظم قوی و باصلابت باید دارای خصوصیاتی شبیه به مشخصات 
رستم دفتردار باشد. 

نگهبانان ایرانی او را ترک کردند و به تاخت» دور شدند و رستم را در آن جلگهة 
کوهستانی تنها گذاشتند. اکنون که تنها مانده بو به دور از اغیار لبختدی موحش و 
مغرورانه به لب آورد و آنگاه رد روی زمین را دنبال کرد تا به اردوگاه سپاه سلطان سلیمان 


وهآ 


مه 


۵۵ 


ابراهیم‌پاشا کاملاً کنجکاو به نظر می‌رسید. تمسخر و شگفتی در وجناتش دیده 
می‌شد. با انگشت دست راست و همراه با ضرباهنگ تکانهای دیوار ابریشمین خیمه‌اش. 
بر روی دست تخت ضرب گرفته بود. باد سرد شبانگاهی در بیرون خیمه زوزه می‌کشید. 

پس از مدتی سکوت بالاخره گفت: «شاه را پیدا کردی؟» 

- بله سرورم. 

حتماًتو را با چشمان بسته به اردوگاه ایرانیان پردند. درست است؟ 

- بله» ال ۳ 

رفتار آنان با تو خوب و مناسب بود؟ 

شکایتی ندارم» سرورم. 

ابراهیم با دقت رستم را ورانداز کرد. قبای او پاره و کثیف و موهای ریشش پر از خاک 
و خون بود. آیا تجربهٌ رفتن به اردوگاه کوهستانی او را خسته و درمانده کرده بود؟ لااقل 
در چشمان خاکستری و چهره رنگ پریده‌اش که جیزی دیده نمی شد. 

- پیشانی و لبت زخمی و خون‌آلود است. 

- چیز مهمی نیست. سرورم. 

ابراهیم بی‌اختیار خنده را سر داد. 

-من که فکر می‌کردم دیگر تو را نخواهم دید. و اگر از دست رفته بودی. فقدان تو چه 
ضایعة بزرگی برای جهان شعر و هنر سخنوری محسوب می‌شدا! 

رستم گفت: «تصور نمی‌کنم چنین باشد. سرورم) چنان آرام و بی‌تفاوت سخن 
می‌گفت که گوبی اضلا متوجه استهزاین که در جمله ابراهیم‌باشا وجود داشت نشنده 
است. 

ابراهیم با خود گفت: چندان عجیب نیست. این مرد چیزی جز محاسبات دقیق 
ریاضی و سیاسی در سر ندارد. ابراهیم گاهی در عالم خیال در نظر مجسم می‌کرد که با 
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تیغةٌ شمشی جمجمهٌ رستم را؛ مانند تخم‌مرغی که سر آن را با کارد بردارند. شکافته و به 
محتویات درون آن نگریسته است. و همیشه در اين تصویر مجازی. در جمجمهٌ رستم 
بجای مغز یک چرتکه می‌دید. 

۔ خوب. بگو ببینم شاه طهماسب دربارء پيشنهاد ما چه گفت؟ 

شاه پيشنهاد ما را رد کرد» سرورم. 

جهره ابراهیم درهم رفت» اما لبخند از لمانش محو نشنك: (شاه به ما اعتماد ندارده 


شاه‌طهماسب به اعتبار و وثوق نامه مظنون بود. 

به اعتبار نامه ...؟ 

PAE‏ بات مدای مر 

اکنون لبخند هم از لبان ابراهیم محو شد. 

چرا نمی‌تواند؟ 

- شاه گفت که شما فقط یک سرباز هستید. وی گفت قبول چنین پیشنهادی منوط به 
انم قوط اس ا ا ف ای هو یطاق رمک هاش مه ارضای کا 
سلطان. 

ابراهیم از جا برخاست. برای جلوگیری از لرزش انگشتان. دستهایش را مشت کرد. اما 
غضب و خشم بی‌حدی تمام بدنش را چنان فراگرفته بود که مقابله با آن برایش ممکن 
نبود. شانة رستم را گرفت و با یک حرکت او را به زمین انداخت. 

رستم از خود هیچ واکنشی نشان نداد. بی‌حرکت. در پایین پای ابراهیم روی زمین 
افتاده بود. نه شگفت‌زده به نظر می‌رسید و نه خشمگین. 

ابراهیم برگشت. قلیچ مرصعش را از غلاف جواهرنشانی که به کمر بسته بود بیرون 
کشید. دسته آن را با دو دست محکم گرفت و شمشیر را بالای سر برد و آن را با تمام قوا 
بر تخت مخصوص خود فرو آورد. توده‌ای از تکه‌های چوب سدر و عاج در چادر به 
اطراف پراکنده شد. 

کاتب سلطان؟ آیا این کاتب سلطان است که هر روز در دیوان می‌نشیند و اسو 
امیراتوری را رتق و فتق می‌کند؟ آیا این کاتب سلطان است که در حالی که سلیمان در 
حرمسرای خود به عیاشی مشغول است. قشون عشمانی را در میدان جنگ رهبری 
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می‌کند؟ سلطان؟ مگر سلطان کیست؟ سلطان منم!» 
شاه از روی تکیر و نادانی سخن گفته است. سرورم. خشمگین نشوید. 
آیا شاه تصور می‌کند که سلطان سلیمان دییران خود را به میدان جنگ می‌فرستد» 


ا 
رسىم . 


-سرورم» من تنها آنچه را که از شاه ایران شنیده‌ام بازگو می‌کنم. او گفت که تنها و تنها 
با سلطان عشمانی‌ها حاضر است مذاکره کند. 

۔ فقط با سلطان! فقط با سلطان! تا کی باید این وضع را تحمل کنم؟ سلطان قدرت 
خود را به من تفویض کرده است؛ دیوان و قشون را به من سپرده است. ثروتش در اختیار 
من است؛ همه چیز او در اختیار من است! اعلام جنگ لشکرکشی‌ها و قبول صلح و 
آتش‌بس همگی در ید قدرت من قرار دارد. ایا شاه ایران می‌داند که این من بودم که فرمان 
لشکرکشی به ایران را صادر کردم؟ این من بودم نه سلطان! بار تمام مسوولیتها به دوش 
یام راکمه ۵ فتاه تیان یتست سب انیم کی کات شاطان ا 

-ولی سرور من ... 

ابراهیم. قلیج خود را در برابر چشمان رستم گرفت و آن را آهسته چرخاند به طوری 
که ویر بر قبعه ان قاد و کی شنت غ هم کنان رین لت کفت را گر طهماشت هی 
من بیفند ... باید حتماً او راازنده دستگیر کنیم.» 

برای دستگیر کردن شاه باید اول او را از کوهستان پایین آورد سرورم. اگر سلطان 
در اینجا حاضر بود اکنون می‌توانستیم او را به طمع صلح پایین بکشیم و به دام پیندازیم 
و به گستاخی‌های او پایان دهیم. ایا امکان دارد برای سلطان معظم پیغامی بفرستید و 
وی را .. 

- نه» به هیچ وجه. من سوگند خورده‌ام که سر شاه طهماسب را برای سلطان ببرم! 
حال چگونه می‌توانم عاجزانه از او تقاضای کمک کنم و بخواهم که برای پاری رساندن 
به من این همه راه را طی کند؟ 

-... در این صورت شاید راه حل دیگری هم و جود داشته باشد. 

e 

- همهٌ شهروندان امپراتوری بخوبی می‌دانند که سلطان معظم تا چه حد به شما 
اعتماد دارد و چه افتخاراتی نضیب شما کرد است. شاید ا کون وقت آن رسیده است که 
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این واقعیت را به سمع و نظر شاه ایران هم برسانید. باید به او ثابت کنید که برای انجام 
مذاکره و عفد فرارداد» وکالت تام‌الا ختیار داد نله 

_ چگونه؟ 

رستم آهسته پلک چشمانش را به هم زد و گفت: «پیشنهاد خود را دوباره بنویسید 

اپراهیم به رستم خیره شد و با خود گفت: آیا این مرد دیوانه می‌داند که چه می‌گوید؟ 
اما رستم به هیچ وجه دیوانه نبود. او محاسبه گری بی‌نظیر بود و پيشنهاد او هم یک راه 
هم بجای سر بریده شاه. شاید کمی ایریشم ایرانی نصیب ما شود. 

اگر بتوانیم شاه را با این تدبیر از کوه پایین بکشیم. چه کسی از این ماجرا بباخبر 
خواهد شد؟ شما می توانید نامه را همراه با شاه» برای همیشه دفن و نابود کنید. 

ابراهیم با خود گفت: شاید حق به جانب اوست. از کی و از چه بترسم؟ سلیمان: 
دیوان سلطانی و تمام قشون خود را در اختیار من قرار داده است. من از هر نظر؛ به 
استثنای لقب و عنوان سلطانم. اگر سلیمان نمی خواست که من از قدرت پادشاهی او 
استفاده کنم» پس چرا این همه اختیارات به من تفویض نمود؟ 

-نه» نمی‌توانم این کار را بکتم. 

راه دیگری برای به دام انداختن شاه وجود ندارد. سرورم. شاه طهماسب به من گفت 
که اگر سلطان برلی مذاکره حاضر نشود. در بهار سال آینده ما را در تبریز ملاقات خواهد 
کد 
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قبلی» شکست از ارتش آتریش در « گونس». موجب تحقیر و سرافکندگی او شد و اکنون 
هم شاه ایران از اردوگاه کوهستانی خود او را به مسخره گرفته بود. ابراهیم خوب 
خورده و قولی که داده بود - شکست دهد و نابود کند. و از سوی دیگر تا هنگامی که 
مرزهای آسیایی امپراتوری عثمانی مطمئن و ایمن نمی‌شد. سلطان و ابراهیم 
نمی توانستند ارتشهای خود را برای حمله بزرگ و تعیین کننده عليه کارل امپراتور به 
اصطلاح "معدس " روم بسیج کنند. اما هدف اصلی و قبل آمال ايراهيی وین نود له 
اینجا. این تسخیر شهر وین بود که می‌توانست سرانجام نام او را در کتار نام اسکندر در 

به رستم نگاه کرد که با حالتی ظاهراً بی‌تفاوت. منتظر ایستاده بود. 

-رستم قلم و کاغذ حاضر کن! 


«بسم الله الرحمن الرحیم 

خطاب به شاه طهماسب» پادشاه ایران. با سلام و تحیات فراوان و آرزری 
سلامتی و خوشبختی و شهرت روزافزون برای آن مقام عالی. از طریق پیامهای 
شفاهی متعدد یکه فی مابین رد و بدل شده است. از خواست شما مبنی بر صلح 
پایدار مطلع شدیم. الحمدولله رب‌العالمین. ما نیز به نویه خود علافه‌ای به 
جنگ با مملکت اسلامی ایران و ریختز خون برادران مسلمان خود نداریم. 

بنابراین اعلام می‌داری م که ما حاضریم. چتانچه شما از شهر مقدس بغداد و 
تمام سرزمینهایی که با زور اسلحه متصرف شده‌اید صرفنظ رکنید و آنها را به 
دامان پرمهر امپراتوری عثمانی برگردانید» شهر تبریز و سرزمینهایی را که به 
ایالت آذربایجان تعلق دار واگذا رکنیم به شرط آنکه هر ساله خراجی معادل 
یکهزار د ینار طلا به خزانه امپراتوری بپردازید. اسب من شب و روز؛ زین بر پشت 
آمادهٌ حرکت است تا ما را به محل ملاقات با شما بیاورد تا انشاالله صلح پا یدار 
فی‌مایین برقرار شود. 

مورخ هفتم جمادی‌الثانی سال ٩۴۱‏ هجری قمری 

سلطان و سر و 


و 


سلطان و سرعسکر! 

رستم اسب خود را در بالای بلندی مشرف به اردوگاه لشکر عثمانی متوقف کرد. 
دودی که از مطبخهای صبحگاهی اردوگاه برمی‌خاست. منظرهٌ کوههای دوردست را در 
پشت پرد؛ کدری پنهان کرده بود. رستم از جایگاه خود می‌توانست خیمهٌ سرخرنگ 
بزرگ و مجلل وزیر اعظم را مشاهده کند. عَلّم معروف ابراهیم‌پاشا نیز در کنار خیمة او بر 
افراشته بود و شش دم اسبی که به آن آویزان بوده در نسیم صبحگاهی آهسته تکان 
فی رر 

سلطان و سرعسکر! 

رستم لگام اسبش را برگرداند و به تاخت سمت شمال را در پیش گرفت. اما به اولین 
صخره بزرگ که رسید» اسب خود را به پشت ان هدایت کرد پیچی زد و با سرعت به 
سمت مغرب حرکت نمود. با خود گفت: هنگامی که ابراهیم از عدم بازگشت من به 
اردوگاه مطلع شود حتماً تصور خواهد کرد که سربازان شاه طهماسب مرا به قتل 
رسانیده‌اند. و بالاخره هنگامی که از مراجعت من بکلی قطع اميد کند. من به ستامبول 
رسد هام. 

أی ابراهیم تادان و دیوانه ... 

سلطان و سرعسکر! 


توپقاپوسرای 

سلیمان با چهره‌ای مغموم و گرفته نامه را در مشت خود مچاله کرد. 

پاشاه مفتی‌هاه فر ماندهان لشکر و تمام رجالی که در اطراف او استاده سودند» 
سکوت کامل اختیار کردند. همه آنها کم و بیش احساس شادی و پیروزی می‌کردند» اما 
هیچ کس حاضر نبود احساسات خود را بروز دهد. ابراهیم پاشا بالاخره پا را از حریم 


۰ 8 سلطانه 


خود فراتر گذاشته بودا 

این اپراهیم مغرون اين یونانی لاف‌زن, سرانجام شخصاً حکم مرگ خحود را صادر 
کرده بود! 

رستم پاشا در وسط دیوان نشسته بود و منتظر بود تا به او اجازهٌ سخن گفتن داده 
شود. 

سلیمان با خود گفت: باور نکردنی است! رستم دفتردار آن مرد آرام و بی‌چهره کجا و 
اکا بزرگ کجا؟ 

بوی تند اسب و تعفن عرق بدن رستم مشام حاضرین در دیوان را آزار می‌داد. رستم 
ادعا کرده بود که برای پیمودن مسافت بین آذربایجان تا ستامبول و رساندن خبر به 
سلطان» سه همه تمام لاینقطع اسب انك واشت 

سلیمان با خود کفت: ای عاش از انسب:شقوط می کردیو کر دنت می شکست! 

بالاخره از دفتردار پرسید: «تو به دستور او این نامه را نوشتی؟» 

۔ بله سلطان بزرگوار؛ وزیر اعظم به من دستور داد این نامه را برای شاه طهماسب 


سلیمان به زحمت آب دهانش را بلعید و کوشید تا وقار و متانت ظاهری خود را 
حفظ کند. با خود گفت: ای ابراهیم! حاضر بودم هر اشتباه و تقصیری را بر تو ببخشم. 
بجز این گناه. این گناه را بر تو نخواهم بخشید! 

اگر این رستم تابکار» خصوصی به حضور من رسیده بود؛ باز هم شاید می‌توانستم 
راهی برای گذشتن از گناه تو پیداکنم. اما او اکنو: در وسط دیوان سلطانی ایستاده است و 
مرا با عهدشکنی و خیانت بزرگی مواجه ساخته که من در حضور این همه جمعیت 
نمی‌توانم از آن بگذرم. وای بر تو؛ این چه کاری بود که کردی؟ 

آیا کسی هم تو را دید رستم دفتردار؟ 

- خیر» سرورم. ابراهیم‌پاشا تصور می‌کند که من به تنهایی به اردوگاه شاه طهماسب 
رفته‌ام. اما من وظیفة خود را می‌شناسم. من به هیچ وجه نمی‌توانستم اجازه دهم چنین 
خیانتی بدون مجازات بماند. 

سلیمان با خود گفت: ای کرم مسخره و بی‌ارزش. چگونه به خود جرأت می‌دهی و 
در حضور من دربارهٌ خیانت ابراهیم سخن می‌گویی؟ ابراهیم بیش از یک ربع فرن است 
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ی و 
سرعسکر قشون من و هم وزير اعظم من است. تو موجود بی‌قابلیت و پست از کجا 
می‌دانی که انگیز؛ ابراهیم از انجام این کار چه بوده است؟ تو از کجا این همه مطمئنی؟ 

سرانجام به هر زحمتی بود. خطاب به رستم گفت: «سلطان از تو متشکر است. رستم 
دفتردار.» و سپس دوباره به نامه‌ای که در دستش مچاله شده بود نگاه کرد و پرسید: 
«وضم جنگ علیه شاه طهماسب چگونه است؟ 

د بسیار ن سرورم. از جنگ تبریز به اين سر ابراهیم‌پاشا در تعقیب سربازان شاه 
سیت که در کو هستان گر گر فته‌اند, ام مات کنون چیزی جز دم اسبان سربازان شاه 
طهماسب که پس از هر نبرد کوچک به ما پشت کرده و به مواضع کوهستانی خود 
برمی‌گردند. ندیده‌ايم. فرماندهان قشون ما معتقدند که بايد هرچه زودتر لشکر را روانه 
بغداد نمود؛ اما ابراهیم‌پاشا به نظر فرماندهان وقعی نمی‌گذارد. وزير اعظم می‌گوید که او 
تنها فردی است که قادر به کسب پیروزی می‌باشد. او معتقد است که هميشه چنین بوده 
و قشون عثمانی فقط به برکت و جود او موفق و پیروز بوده است. 

صدای آمی که از فرط شگفتی و ترس از نهاد حاضرین برخاست تالار را فرا گرفت. 
ی ناروا را در حضور 

جمع بازگو نماید؟ این مرد مطالبی ج خخنین وحشتناک را با چتان خوتسردی نر زان 
N GE‏ 
چه خواهد بود و چه ادعای دیگری خواهد داشت؟ ایا بزودی افتخار فتح رودوس و بودا 
و پشت و موهاج را هم از ان خود خواهد دانست؟ 

روحیۀ لشکر چگونه است؟ 

- روحیه سربازان ضعیف است. سرورم. همه آرزو دارند که شمارا در پیشاپیش 
صقوف خود ببینند. عساکر ینی‌چری عاجزانه از شما می‌خواهند فرماندهی آنها را به 
عهده بگیرید و لشکر را به پیروزی رهنمون شوید. عساکر از آن می‌ترسند که ابراهیم‌پاشا 
آنها را بازهم بیشتر به عمق کوهستانهای ایران بکشاند و فاجعه‌ای را موجب شود. 

سلیمان به بالای سر و به ِِ عباری نگریست که در ستونهای زرد رنگ نور فد ب 
از پنجره‌های سقف تالار تا کف زمین معلق و شناور بود. فنای آنهمه آبرو و افتخارا 
غباری در مسیر باد! 


۲۳ ا سلطانه 


در پشت سر او پنجرهٌ مشبکی قرار داشت که همه به آن «پنجر؛ٌ وحشت» می‌گفتند و 
کاملا مُشرف بر تالار دیوان بود. در آن روز هیچ کس در پشت پردهٌ حریر آن پنجره گوش 
نایستاده بود تا شاهد این ماجرا باشد. اما سلیمان از صمیم قلب آرزو می‌کرد که ای کاش 
او درپشت پنجره نشسته بود و می‌توانست اتخاذ تصمیم وحشتناک و غم‌انگیزی را که 
از آن هیچ گریزی نبود -به شخص دیگری واگذار کند. 


۵۷ 


پرتو نور شمع بر کاشی‌های دیوار پیچ و تام می‌خورد و نور محدود کمرنگی بر 
عوددانها و بخوردانهای مفرغی بزرگی می‌افکند که از سقف آویزان بود. سلیمان 
عمامه‌اش را برداشت و دستی بر سر تراشیده‌اش کشید و کاکل کرچکی از موی بلند راکه 
بنا به ستت اجدادش درست در وسط سر قرار داشت. نوازش داد. چشمانش را بست. در 
آن روز فشار بار مسوولیت را بیشتر از هر زمان دیگر برشانه‌هایش احساس کرده بود. در 
پانزده سالی که از دورة سلطنت او می‌گذشت. هرگز خود را چنین ضعیف و مردد ندیده 
بود. 

خود را روی مخده انداخت و منتظر ماند. 

حرم آهسته پردهٌ حریر را کنار زد و در پیش پای سلیمان زانو بر زمین زد. 

رور کن 

ااا امروز بی‌آنکه لبخندی به لب بیاورد به او خوشامد می‌گفت. حرم خم شد و 
دست سلیمان را بوسید. 

- تو موضوع را می‌دانستی؟ 

بله رور 

از کجا؟ 

- شایعه و پچ‌پچ‌های درگوشی. سرورم. 

-اینجا که همیشه پر از شایعه است. 

چند لحظه پیش که پرده راکنار زدم و چهره شما را دیدم فوراً فهمیدم که این بار 
شایعات حقیقت دارد. 

حضور حرم کمی او را آرام کرد: «نمی‌دانم چکار باید بکنم؟» 

حرم آهسته گفت: «آیا سرورم به من اجازه می‌دهد نامه مورد بحث را ریت کتم؟» 


۴ ۳ سلطانه 


سلیمان دست خود را پیش آورد و مشت خود را رو به بالا باز کرد. نامه ابراهیم از 
پیش از ظهر آن روز یعنی از هنگامی که رستم آن را به سلطان داده بود. همچنان در 
منت کره شنده سلیمان قراز داشتت: 

حرم نامه را باز کرد و با دست آن را صاف نمود. محتوای نامه به زحمت قابل 
ان وی ام اه ال تروق غر ی یسک یمان رم کت کلمت رارف کا 
پخش کرده بود. اما به هرحال حرم به زحمت توانست تشخیص دهد که آن نامه یک 
پيشنهاد صلح است. و امضای نامه هم هنه ز واضح و قابل ریت بود. 

«سلطان و ع 

حرم با خود گفت: ای رستم مکارا باید به عباس به,خاطر انتخاب شخصی مثل تو 
تبریک گفت. به راستی که تو در توطئه‌چینی استعداد و نبوغ خاصی داری! 

- ابراهیم‌پاشا به شاه طهماسب پيشنهاد صلح داده است؟ 

سلیمان با صدای گر فته‌ای آهسته پاسخ داد: راين دیوانگی محض است. معلوم نیست 
کدام شیطان به جلد او رفته و موجب این کار احمقانه شده است. اصلاً نمی‌فهمم که 
ابراهیم چه فکری در سر دارد. 

آیا این رستم دفتردار شخص قابل اعتمادی است؟ 

- خزانه‌دار دیوان از انتشار چنین دروم بزرگی چه سودی می‌برد؟ بعلاوه» دروغی در 
کار نیست. می‌بینی که در زیر مهر شخصی من به وضوح نوشته شده ,سلطان و 
سرعسکر.» سلطان! در این جهان هیچ موقعیت. هیچ شرایط و هیچ تنگنایی وجود ندارد 
که به کسی جز شخص من اجاز: استفاده از عنوان سلطان را بدهد! ابراهیم خود بخوبی 
می داند که انجام این کار به معنای عصیان و خیانت است. 

۔ اما ابراهیم پاشا دوست شماست. سرورم. شما همیشه با صمیمانه‌ترین لحن 
ممکن دربارء او سخن می‌گویید ... 

بله» آو دوست من است. نه او برای من چیزی بسیار فراتر از یک دوست است! و 
همین واقعیت است که خطای بزرگ او را غیرقابل بخشش می‌کند! 

سرورم. تمنا می‌کنم شتایزده و در حالت خشم تصمیمی اتخاذ نکنید. 

حرم ... امروز شاید تو نخستین فردی هستی که به نفع ابراهیم پادرمیانی می‌کند. 
تازه امروز فهمیدم ایراهیم دشمنانی دارد که وجود آنها حتی در ذهن من هم نمی‌گنجید. 
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همه آنها امروز از گوشه و کنار قصر بیرون خزیده بودند تا از پشت به ابراهیم ضربه زنند! 
حرم با خود گفت: بله. من امروز به سود ایراهیم پادرمیانی می‌کنم. و روزی که 
بريدهٌ او در بالای دروازهٌ باب سعادت به یره کشیده شد. تو ته خاطر خواهی آورد که من 
ز دوست قدریمی تو حمایت کردم. ار آمروز علنا خواستا قتل ابراهیم شوم تو بزودی 
ارعن هم هتفر غر اهن ف ا کر کا ن زان است که سو وت ات اهت را معن 

خواهد نمود. 

خطاب به سلیمان گفت: «سرورم» باید هرچه زودتر خود را به ابراهیم برسانید.» 

سلیمان به آرامی سری تکان داد و گفت: «آری» هرچه بیشتر تصمیم‌گیری در این مورد 
را به تعویق بیندازم» خود را با خطر بزرگتری مواجه می‌سازم. ارم ا تد وروی 
دست بگذارم و دفع وقت کنم. و با این حال اصلا نمی‌توانم حتی تصور مجازات او را به 
مخیله‌ام راه دهم. ابراهیم پارهٌ قلب من است. مگر می توانم قطعه‌ای از قلب و جگر خود را 
پاره کنم و به دور بیندازم؟» 

- شاید اصلاً به اين کار نیازی نباشد؛ سرورم. اگر ابراهیم واقعاً دوست شماست» 
حتما باید راهی و امکانی برای عذرخواهی و رفع سوء تفاهم وجود داشته باشد. 

سلیمان نامه را از دست حرم بیرون کشید و گفت: «هیچ راهی وجود ندارد! هیچ عذر 
و بهانه‌ای وجود ندارد!, سپس از جا پرید و به سوی شمعدذان نقره‌ای بلندی رفت که در 
کنار در ورودی قرار داشت. نامه را بر روی شعله شمع گرفت و به راست و چپ چرخاند 
و به شعله‌هایی که کاغذ را فرا گرفته بود. خیره شد. 

آیا موضوع این نامه را با او در میان خواهید گذاشت؟ 

رتا lS AEE E‏ ۳ 
حضور من موضوع نامه را مطرح کند. اگر او واقعاً دوست من است. نباید ماجرای 
نوشتن نامه را از من پنهان کند.» سپس نامه مشتعل را بر روی زمین انداخت و با پاشنۀ 
کفش» خاکستر آن را بر زمین پخش کرد. 

انگاه دوباره خود را روی مخده انداخت و با بیچارگی گفت: «ابراهیم. و 
که خَرّم خود را به او رسانید. متوجه شد که چشمان سلیمان پر از اشک است . سلطان 
فی و اه هب ی 
پرداخت. سلیمان با حقشناسی دست او را گرفت و گفت: «روکسلانا! اگر تو نبودی من 


۳۶۶ 8] سلطانه 


جکار می‌کردم؟) حرم اهسته گفت: «ارام باشید سرور من استراحت کنید!» 
اما در دل. بیش از هر زمان از ضعف و تردید این مرد که خود را سلطان جهان 
می داز نست» متتفر بود. 


۵۸ 


آخرین روز از ایام داغ ماه ژوئیه بود. در این روز تنها مستمندان و بیماران که چاره‌ای 
جز تحمل گرمای طاقت‌فرسای چلۀ تابستان و باد خشک و سوزان مشرق را نداشتند در 
ر 

3 یک‎ NGS a OE 
فصل شکار و استفاده از هوای ملایم و خنک. از ادیرنه به ستامبول بازگشته بود.‎ 

با خود گفت: چه اوقات خطرناکی! بزودی زمستان از راه خواهد رسید. اکنون وقت 
مناسبی برای لشکرکشی نیست. تصور یک سفر طولانی و خسته کننده در دشتهای 
آناطولی» عیش او را منغص و روحیه‌اش را افسرده نموده بود. 

اما چارهٌ دیگری نداشت. بايد هرچه زودتر خود را به قشونش می‌رساند. هرچه 
زودتس بهتر. همراه با سیصد نفر از افراد گارد مخصوص و یک جوخه سواره نظام از بسفر 
گذشت. به سوی «اسکودار» تاخت و سپس خود را به دشتهای خشک و لم‌یزرع آناطولی 
رسانید و راه مشرق یعنی مسیری را که به کوههای آذربایجان منتهی می‌شد درپیش 

سلیمان می‌دانست که تا رسیدن به هدف» ماه در آسمان یک چرخهٌ کامل را طی 
خواهد نمود و تا یک ماه دیگر چیزی جز گرد و خاک و گرما و عضلات کوفته از سواری 
بر پشت اسب. در انتظار او نخواهد بود. 

با خود گفت: لعنت به تو ای ایراهیم. این چه کاری بود که کردی؟ 

سلطان و سرعسکر! 


اد واد عاد 


رد اسکندر بزرگ را پی گرفت و از باغات انجیر و زیتون و مزارع پنبه و گندم گذشت. 
سلیمان به قونیه که در سالهای دور موطن اجداد سلجوقی او بود رسید و در این شهر 
توقف کرد تا به زیارت تربت مولانا جلال‌الدین رومی برود. 


۸ 8 سلطانه 


سلیمان و سوارانش پس از توقفی کو تاه در قونیه دوباره مسیر شرق را در پیش گرفتند 
و هفته‌ها در بیابانهای خشک و لم‌یزرع و در زیر آقتاب سوزان کویر اسب راندند. در آن 
جلگۂ بی آب و علف تنها مونس گاه و بیگاه آنان. چادرهای سیاه و بادزد؛ٌ صحرانشینان و 
دیوارهای خشتی کاروانسراهایی بود که در آن دشت وسیع» تنها سرپناه کاروانهای شتری 
محسوب می‌شد که از سمرفند و مدینه راهی ستامبول بو دند. 

از شهر «[دسا» ۳0655۵ که می‌گفتند زادگاه حضرت ابراهیم اه کل فتاه ور انا 
تنها به چند پیرمرد برخوردند که در سایه دیوار نشسته و در آب یک حوض کرچک به 
کندن پوست باقلا مشغول بودند. از آنجا به منطقةٌ کوهستانی برهوتی رسیدند که بادهای 
داغ کویری به آنجا راه نمی‌یافت. هوا به یکباره خنک شد و طبیعت نیز تغییر یافت. اکنون 
به جای دشتهای سوزان و قهوه‌ای رنگ. صخره‌های بزرگ و لخت و جوبیارهای تند 
کوهستانی درهمه جا دیده می‌شد. و آب این جویبارها چنان سرد بود که مانند تيغ 
تو نیت تیان رای ری را ها و هرا كاهو بح ردو له به ل خر 
می‌شد. در عرض تنها چند دقیقه. کر اھان صاف و بدون ابر توفان تندی پدیدار 
می‌شد و باد و باران با شدت هرچه تمامتر بر پیکر اسب و انسان تازیانه می‌زد. اقلیم این 
E,‏ نود که شها ها کرسفندان زر فان کرد میت انسعته در اشفا 
زندگی کنند و جان سالم بدر پرند. 

سلیمان و افرادش هر روز دوازده ساعت اسب می‌راندند و تنها هنگامی به استراحت 
می پرداختند که اسبها کف به دهان می‌آوردند و از فرط خستگی بارای حرکت نداشتند و 
چشمان سرخ آنها از تشنگی از حدقه بیرون می‌زد. با این همه سفر آنان نزدیک به چهار | 
هفته به طول انجامید و تازه در روزهای آخر اوت بود که به آذربایجان رسیدند. 

پیشقراولان به پیش تاختند تا محل اردوگاه قشون را پیدا کنند و ابراهیم‌پاشا را از 
ورود قریب‌الوقوع سلطان آگاه سازند. یک هفته پس از آن» سرانجام از گردنه‌ای گذشتند و 
در زیر پای خود ستونهای دودی را که از مطبخ اردوگاه برمی‌خاست مشاهده نمودند. 
چند دقیقه بعد منظرة اردوگاه بزرگ لشکر عثمانی در پیش چشم آنات ود ا 

ES gS E E 
مادر گمشده‌اش را باز بافته است: کر به را سر دهد.‎ 


خستگی مقرط و جودش را فرا گرفته بود. تمام استخوان‌هایش درد می‌کرد و قشر 


غباری در مسیر باد ها ۳۶۹ 


ضخیمی از چرک و غبار و کثافت سطح بدنش را پو شانده بود. 

اما به هیچ وجه نمی‌توانست در برابر فرماندهان لشکر خستگی مفرطش را بروز 
دهد و علی‌الخصوص اکنون که سربازان پینی‌چری شاهد ورود او بودند» اصلا 
نمی‌توانست اظهار خستگی کند. بنابراین قد راست کرد با کمر راست بر زین اسب 
نشست. گردنش را برافراشت مهمیز بر شکم اسبش کوبید و با سرعت راه اردوگاه را 


ره 
سا 


ممه 


چادرهای نظامی مانند همیشه با ترتیب و دقت تمام در خط مستقیم و به تسرتیب 
جو خه و گردان در کنار هم قرار گرفته بودند. در فواصل معین و مشخصی. حفره‌هایی 
برای اجابت مزاج و دفن زباله‌ها کنده شنده بود. 

اسبها را در اصطبلهای موقت جا داده و دژکوبهاء عراده‌های توپ و ارابه‌های 
مخصوص حمل تدارکات و تجهیزات راء منظم و دقیق در کنار هم چیده بودند. 

اردوگاه کاملاً آرام بودا در این ساخلو هم مانند تمام اردوگاههای قشون عثمانی» 
انجام هرگونه درگیری و مسابقه قمار و میخوارگی اکیدا ممنوع بود و متخلفین بشدت 
مجازات می شدند. اما بمحض آنکه سربازان و عساکر ینی چری علم مخصوص سلطان 
ا هقی نع ابید آن اوشان ود مشاه کرو کرو قامت و وی را که 
توالت بو متشه ی سای سس دک هه تن مها این مان بت یس ا 
باز شناختند ناکهان در اردو گاه ولو له افتاد. 

خب مثل صاعقه در یک آن به همه جا رسید. سلطان سلیمان به اردوگاه آمده بود تا 
بار دیگر فرماندهی قشون را به عهده بگیرد! همه سربازان امیدوار شدند که سلطان آنان را 
از این کوهستان لعنتی خارج کرده و به پیروزی‌های بزرگی رهنمون خواهد کرد. 

سلیمان اسب خود را به خیمة سرخرنگ و مجللی رساند که علمی با شش دم اسب 
در کار ازدو گاه ان در اهتزار بود. ابراهیم از چادر بیرون امد و بسرعت به رسم تشریقات 
دربار» در پیش پای سلطان تمنا نمود. 

- سرور من» خوش آمدید. 

سلیمان با خود گفت: پس آن لبخند شاد و کودکانه‌ات کجاست. ابراهیم؟ آن مرد 
جوانی که پس از هر جدایی, با اشتیاق به سویم می‌دوید و مرا در آغوش می‌کشید. 


۰ 18 سلطانه 


کجاست؟ چرا بجای آن روی خندان و صمیمی؛ چهره‌ات این چنین عبوس و غمگین 
است؟ 

خطاب به ابراهیم گفت: «آیا سر شاه طهماسب را به توبره کشیده‌ای؟» 

ابراهیم پس از سکوتی طولانی به زحمت گفت: «هنوز نه» سرورم.» 

- پس» اینجا را می‌گذاریم و به سوی بغداد می‌رویم. سلطان» دوباره فرماندهی 
قشونش را به عهده می‌گیرد. 


۵۹ 


از نوو ادوا ا غر ها رو 

-واقعاً؟ واقعاً خوشحالی ابراهیم؟ 

البته از دلیل و علتی که موجب امدن شما شده است. رنجیده خاطرم. ایا سلطان 
دیگر به سرعسکر خود اعتماد ندارد؟ 

مگر خود تو هميشه به من نمی‌گفتی که جای سلطان در راس قشون و در قلب سپاه 


ان این تنها دلیل آمدن شماست. سرورم؟ 

سلیمان و ابراهیم. چهار زانو بر قالی نرم و نفیسی نشسته بودند که کف خیمه‌گاه 
مخصوص سلطان را پوشانده بود. منقلی پر از آتش زغال در کنار آن دو قرار داشت و 
بادی که از شکاف چادر می‌وزید. آتش منقل را فروزان می‌کرد. در پشت چادر» اسبی سم 
برزمین می‌کوبید و وحشت‌زده از زوزه باد و سرمای غیرمعمول و زودرس» شیهه 
می‌کشیا. 

سلیمان خسته بود. سفر طولانی او را فرسوده کرده بود. چشمانش از فرط بی خوابی 
سرخ و دردناک بود و به زحمت می توانست حواس خود را جمع و افکارش را متمرکز 
کند. مدتها بود که چنین سرمای شدیدی را تجربه نکرده بود. پالتوی پوست خز را 
محکمتر به دور شانه‌هایش پیچید. 

- دربار عثمانی خود را مدافع و حافظ دین مبین می‌داند و من به عنوان سلطان» 
موظفم شهر مقدس بغداد را در کتف حمایت خود بگیرم نه اينکه سپاهيانم را در پی 
اشباحی که می‌گوبند در کوهستان پنهان شده‌اند تار و مار کنم. 

اگر شاه طهماسب را شکست دهیم. بغداد خود بخود متعلق به ما خواهد بود. 

سلیمان به جستجوی واقعیت در وجنات ابراهیم پرداخت. با خود گفت: همین الان - 


همین الساعه خطای خود را نزد من اقرار خواهد کرد و توضیح خواهد داد که انگیزه او از 


۲ ا سلطانه 


این کار چه بوده است. میان من و ابراهیم نباید هیچ سر يا موضوع نگفته‌ای و جرد داشته 
باشد. من هرگز اجازه این کار را نخواهم داد. 

بگذار به او فرصت دیگری بدهم. «شاید بهتر است با شاه وارد مذاکره شویم.» 

برای لحظه‌ای کوتای برقی از وحشت در چشمان ابراهیم پدیدار شد. سلیمان کاملا 
مطمئن بود که این برق وحشت را در چهره ابراهیم دیده است. اب‌راهیم پرسید. «در 
صورت مذاکره. چه پیشنهادی می‌توانیم به او ارائه دهیم؟» 

- تو بگو به عقیده تو چه پیشنهادی بايد به شاه ارائه دهیم؟ 

- هیچ. فقط باید یک طناب دار برایش بفرستیم و بس. 

سلیمان سرش را تکان و گفت: «شاه طهماسب هم درست مانند امپراتور روم از 
جنگ طفره می‌رود. احتمالا ما نخواهیم توانست هیچ یک از این دو نفر را در یک جنگ 
تفای E‏ تامایی ‏ مات تاه رای رت 
که به عهده گرفته‌ايم. هرچه باشد ما خود را مدافع و حافظ دین مبین می‌دانیم.» 

هه! دين مبین! 

سلیمان فو ور و شا که رای e E‏ تیان ات ن جملهٌ کفرامیز از [ تة 
خود پشیمان شده است: رابراهيم انجام این وظیفه مبنای عملکرد قشون من است. 
سپاهیان من باید هر جنگی را جهاد تله تلقی کنند و جهادء امر خداست و انجام آن بالاترین 
وظیفه هر مسلمانی است.» اسبها ا انا رام می‌شدند. سلیمان» صدای سم زدن اسبان 
بر زمین را از لابلای زوزة باد» بخوبی می‌شنید: «فردا تدار ک حرکت به سوی بقداد را آغاز 
خواهیم کرد. ما شهر مقدس بغداد را تسخیر خواهیم نمود و چنانچه ضرورت ایجاب 
و فان ات ره نها تشر امه کشا بسانم اب وش نتاس 
برای توقف قشونی به این بزرگی نیست.» 

سلا املا مر که بود که ابراهیم تا چه حد خود را تحقیر شده و سرکوفته 
احساس ی می‌کند. وزیر اعظم در حالی ک که از شدت خشم لبانش را به دندان می‌گزید» به 
زغالهای گداختۀ منقل خیره شده بود. ابراهیم پس از مدتی سکوت. بالاخره آهسته گفت 
رچرا این همه مرا تحشب ۲ بر می‌کنی؛ سلطان؟» 

سلیمان احساس کرد که انگشتان دستش بی‌اختیار به مشتهای گره‌خورده‌ای تبدیل 
شده است. با خود گفت: پس از آن خیانت بزرگ بازهم جرأت می‌کنی رفتار مرا به زیر 
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سوال بری؟ در پاسخ به ابراهیم گفت: «من خسته‌ام و باید استراحت کنم. مرا تنها بگذار.» 

از سالها پیش میان سلیمان و ابراهیم رسم و سنت بود که در لشکرکشی‌های خود. 
شب را در زیر یک چادر به روز برسانند. 

اما این بار سلیمان او را دعوت به ماندن نکرد وابراهیم هم به تبعید خود از چادر 
سلطان اعتراضی ننمود. از جا برخاست. دربرابر سلطان تعطیمی کرد و از خیمه بیرون 
رفت. 

در نیمه‌های شب. بوران شدیدی بر اردوگاه نازل شد. سلیمان از صدای شیهه اسبان 
و نعرهٌ شتران که از نزول بوران برف» غافلگیر و وحشت‌زده شده بودند از خواب پربد. 
صدای فریاد سربازان به آسمان بلند بود و ناگهان باد شدیدی چنان بی‌رحمانه چادر 
سلطنتی را لرزاند که گویی ابریشم طلایی دیوارهای آن از بالا تا پایین شکاف خورده 
است. سلیمان شنل پوست خزش را به دوش انداخت و با سرعت از چادر بیرون رفت. 
بارش برف و تگرگ آنچنان شدید و باد آنچنان تند و وحشتناک بود که جز پردهٌ سفید 
نزولات آسمانی؛ چیزی دیده نمی‌شد. سلیمان به منظور محافظت از صورتش در برابر 
قطعات یخی که از آسمان بر سر و رویش فرو می‌بارید با دست چهره‌اش را پوشاند. 
صدای فریادهای وحشت‌زده سریازان و نعرة هولناک ستوران را می‌شنید. اما منظره 
اطراف کاملاً در پشت پردهٌ صخیم و سفیدی از برف و بوران پنهان شده بود. برای چند 
لحظه نور مشعلهایی به چشم می‌خورد اما باد شدید خیلی زود آتش نها را خاموش 
نم د. 

خدمتکاران از ترس به خود می‌لرزیدند. حتی یکی از محافظین سلطان هم 
وحشت‌زده به زانو افتاده بود و ملتمسانه دعا می‌خواند: «خدایا به ما رحم کن! خدایا ما را 
از شر شیاطین حفظ فرما! این مهلکه حتما کار جادوگران ایراتی است!؛ 

سلیمان در حالی که سعی می‌کرد خونسردی خود را حفظ کند نعره زد: «احمق! این 
فقط یک بوران است. از جا برخیز, سرباز!» 

و با خشونت سرباز وحشت زده را از زمین بلند کرد. با خود گفت: ای ابراهیم لعنتی! 
لعنت به تو و خیانت تو و حماقت تو! لعنت خدابر توا 


ڳد اد اد 
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۴ لها سلطانه 


ابراهیم گیج و مبهوت از منظره‌ای که در گرگ و میش صبحگاهی در پیش چشمانش 
گسترده بود؛ افتان و خیزان در هان توده‌های برف به این سو و آن سو می‌رفت. سراسر 
کوه را قشر ضخیمی از برف پوشانده بود. خیمه‌های سبک نظامی در زیر وزن توده‌های 
برف» مچاله شده و درهم فرو ريخته بود. گردن دراز و منجمد شتری که از سرما يخ زده 
بود مانند یک شاخه درخت از زير برف بیرون زده بود. 

زیر لب گفت : «خدایا کمک کن و مرا از این گر فتاری نجات ده!» 

نور غیرعادی و ترسناکی به زحمت از لابلای توده‌های تیره و عبوس اير: به زمین 
می‌رسید. سکوت وهمناک و هول‌انگیزی بر سراسر دره سایه افکنده بود. جوخه جوخه 
از سربازان در زیر کوهی از برف مدفون شده بودند. باد و بوران سهمگین. دهها خیمه را 
از جا کنده» پاره کرده و با خود برده بود. تکه‌های باقیمانده از پارچهٌ چادرهای نظامی. 
چون پرچمهای پاره و به خون اغشته یک لشکر منهزم بر پایه‌های چوبی و اهنی در باد 
تکان می‌خورد. 

ابراهیم تصور می‌کرد که صدای زوزه باد را می‌شنود. اما اکنون توفان خوابیده و هوا 
آرام بود. با اندکی دقت متوجه شد که این صدا نه زوزءٌ باده بلکه ناله و فریاد مردانی است 
که در محاصرء توده‌های برف گیر افتاده‌اند. این فریادها همراه با نعره دلخراش اسبها و 
شترهایی که درحال جان دادن بودند» صدایی شبیه به زوزه باد ایجاد کرده بود. 

اپراهیم که هرگز با یک شکست نظامی مواحه نشده بو اکنون با این تجربهٌ تلخ 
روبرو می‌شد. اما در این صحنهٌ تبرد بجای خون» همه جا را برف فراگرفته بود. و این 
هو تیوه که شام و تفن زا ور وتان و زان ا 
کمرش را شکسته و او را به خاک مدلت نشانده بود. 

سربازان فان می‌زدگان» ا چشمان نیمه ستته و ریش یج زده, بی‌هد ف. افتان و 
خیزان به این سو و آن سو می‌رفتند. طبیعت اردوگاه در مقایسه با شب قبل چنان عوض 
شده بود که اصلا قایل شناسایی نبود. 

اینجا و آنجا کسانی با دست خالی برفها را به کنار می‌زدند تا شاید همقطاری راکه در 
زیر برف مدفون شده بود. نجات دهند؛ یا نومیدانه افسار اسبی راکه تا کمر دربرف گیر 
افتاده بو ده می‌کشانيدند. 

اغلب سربازان با چشمان وحشت ده و دهان باز به مدخل دره و گذرگاه تالا آن 


غباری در مسر باد اقا ۳۷۵ 


می‌نگر یستند و دعا می‌کردند که سواران ایرانی سر نرسند. قشون عثمانی در اين لحظه 
کا وا و ن دی وت دفاع از خود را نداشت. اگر در آن لحظه سربازان 
سپاه شاه طهماسب سر می‌رسیدند... 

ابراهیم! 

ابراهیم بی‌اختیار چرخی زد و سلیمان را دید که شمشیر جواهرنشانش را به کمربسته 
و در بالای سر او» روی تخته سنگی ایستاده است. در وجناتش آثار خشم و غضب 
بی‌حدی دیده می‌شد که ابراهیم نظیر آن را تنها یکبان آه هم در رودوس دیده بود؛ ایراهیم 
ن منظره را هنوز هم به خاطر داشت: در آن لحظه سلطان سلیمان به جلادش دستور داده 
بود سر از گرد سرعسکر و وزير اعظمش جدا کند. 

- می‌بیتی چه رسوایی بزرگی به بار آورده‌ای؟ 

ابراهیم با درماندگی دستها را به دو طرف باز کرد. مگر وقوع چنین بوران وحشتناکی. 
ان هم در ماه سپتامبر باور کردنی و قابل پیش بینی بود؟ 

سلیمان نعره زد: «اگر اکنون سربازان ایرانی سر برسند» همه ما درجا کشته خواهیم 
شد!) 

ابراهیم به سلطان خیره شده بود. حرفی برای گفتن نداشت. 

سلیمان نز دیکتر آمد تا خدمتکاران و محافطیتشی سخن بعدی او را نشتوند. انگاه در 
گوش ابراهيم به نجوا گفت: «به یاد می‌آوری؟ بارها به تو گفته بودم که شاید بهتر بود 
جای ما را عوض می‌کردند. بارها از خود پرسیده بودم که آیا بهتر نبود تو سلطان 
ی ای وس رای اقا اسر وی دای میاه تیار ماقرا وشات 
حال خود متولد شده است.» 

سلیمان سپس به ابراهیم پشت کرد و به زحمت از میان برفهایی که ارتفاع آنها به کمر 
می‌رسید. به سوی باقیمانده اردوگاه لشکر ینی چری رهسپار شد. ابراهیم فور متو جه 
شده بود که قشون برای عقب‌نشینی بايد هرچه زودتر تجدید سازمان شود. اما اکنون 
سلطان دوباره فرماندهی ارتش را به عهده گرفته بود و او بود که باید دستورات مقتضی را 
صادر می‌کرد. 


۶۰ 
کالانا 


نور شمع بر کاشی‌های ابی دیوار می‌افتاد و لعاب کاشی‌هاء نور را دوچندان می‌کرد و 
منعکس می‌نمود. هربار که عباس خود را بر مخده جابجا می‌کرد؛ از ابریشم قبایش 
صدایی مانتد ضدای شکستن برگهای خشک برمی‌خاست. عباس نقس عمیقی کشید و 
به لودوویچی خیره شد. ۱ 

این روزها اوضاع خطرناک است. 

اوضاع, هر روز خطرناک است. عباس. 

آیا اطمینان حاصل کرده‌ای که جای جولیا امن است؟ آیا او را از ستامبول خارج 
۱۵۵ 

لودوویچی به چشمان عباس نگریست و گفت: «بلی مطمئن باش. او را به جای 
امنی فرستاده‌ام.» عباس با رضابت سری تکان داد. 

۔ هنوز جولیا را دوست داری» عباس؟ 

- عشق؟ راستش را بخواهی؛ نمی دانم» لودوویچی. اما با وضعی که من دارم چگونه 
می‌توانم او را دوست بدارم؟ 

لودوویچی ساکت ماند. چون حرفی برای گفتن نداشت. 

تو در خانه‌ات خواجه نگهداری می‌کنی: لودوویچی؟ 

لودوویچی پاسخ داد: «من برای خود حرمسرای کوچکی دارم.» تو گویی این پاسخ 
همه چیز را روشن می‌کند! 

عباس چیزی نگفت. اما در سکوت او سرزنش و ملامت احساس می‌شد. 

عباس» آیا هنوز هم گاهی به آن سالهای دور گذشته فکر می‌کنی؟ به روزهایی که در 
ویز زندگی می‌کردئ؟ 

آری, اما انگار از آن روزهاء یکصد سال گذشته است. خاطرات من از آن ایام چنان 


غباری در مسیر باد ۰8 ۳۷۷ 


است که گویی دفتر خاطرات شخص بیگانه‌ای را ورق می‌زنم. 
ات به حرف من گوش داده بودی. 
ال اد وو وگدرو غمناکی بر لبان عباس ظاهر شد: «بله. هنوز هم به خاطر دارم 
ِِ هشندا: ر دادی و مرا منع کردی. و زمان نشان داد که تو حق , داشتی ۹ 
ین بابت هیچ خوشحال نیستم. ای کاش حق به جانب من نبود. 
- می دانم + لودوویچی. ام 


نوشته شده است. و این هم قسمت و سرنوشت من بود. شد. آنچه که باید می‌شد. من 


قسمت و سرنوشت هرکس روا مه ر لحظه تولد بر پیشانی اش 


چاره دیگری نداشتم؛ همانطور که یک لکه ابر هم نمی‌تواند در مورد جهت حرکت خود 
می‌کند. و سرنوشت انسانها هم به همین ترتیب در دست خداست. 

اگر که چنین است. پس خداوند تباید در روز قیامت در مورد گناهان تو به داوری 
کرد موب 7 ۰ 


ِ شا 


۳ 


پاری دهند. عباس در آستانة در برگشت و گفت : «سوّال دیگری هم دارم لودوویچی. آیا 
در این مدت جولیا را به حرمسرایت برده بودی؟) 

ووو او انم ال که وروی ا زوا کیب مک کف 
معمولی نیست. در رگهای او خون نجیب‌زادگان ونیزی در گردش است.» 

بله اما این پاسخ سوّال من نبود. آیا جولیا را هم یکی از حوریان حرمسرای خود 
کرده بودی؟ 

لودوویچی گفت: «البته که نه.» 

عباس پاسخ داد: «بسیار خوب» حرف تو را باور می‌کنم.» اما از وجناتش معلوم بود 
که دروغ می‌گو بد. 


هنگامی که لودووبچی به خانه‌اش در «پرا» بازگشت» EE‏ خود که در 
طبقة بالا قرار داشت رفت. در کنار پنجره‌ای که مستقیماً به سوی خلیج باز می‌شد ایستاد 


و به فکر فرو رفت. سپس خواجه‌اش «سنیل» را فرا خواند. به او دستوراتی داد و پس از 


۸ ۳ سلطانه 


آنکه خواجه برای اجرای دستور او دوان دوان دور شد. پشت میز بزرگش که از چوب 
بلو ط ساخته شده بود. تشست و منتظر ماند. 
امه هبو ی هه ی دایم نت ای کی کش مت با 

کشیده می‌شد. ورود او را به لودوویچی اطلاع داد. 

با هش برع وت 

لودوویچی از جا برخاست و صندلی راحتی به جولیا تعارف کرد: «لطفاً بنشین.» 

جولیا روی صندلی نشست و لودوه .چی هم روبروی او روی صندلی دیگری جا 
ک فا 

-اتفافی افتاده است. لودوویچی؟ 

لودوویچی سری تکان داد و گفت: «نه» ولی اکنون مدتهاست که به تو اظهار علاقه 
می‌کنم و تو هیچ واکنش مثبتی نشان نمی‌دهی. از تو پاسخ می‌خواهم.» 

- از من پاسخی نخواه. من کنیز تو هستم و تو می‌توانی مثل سلطان سلیمان مرا به 
حرمسرای خود ببری» با این تفاوت که در مورد تو می‌توانم لااقل مطمئن باشم که مرا در 
گونی نخواهی گذاشت و در آبهای بسفر غرق نخواهی کرد 

من تو را به عنوان کنیز حرمسرا نمی‌خواهم. من به تو علاقه‌مندم و از تو طلب 
علاقة متقابل دارم. 

جولیا سر به زیر انداخت و آهسته گفت: «من تا آخر عمر از تو سپاسگزار و به تو 
مدیون خواهم بود. تو جان مرا نجات دادی و مرا در پناه خود گرفتی. من در خانة تو 
زد کین آرامی را می‌گذرانم .اگر به موطتم برگردم؛ مرا به صومعه خواهند فرستاد تا تارک 
دنیا شوم. اما هرچه فکر می‌کنم» می‌بینم زندگی در اینجا و به عنوان متعةٌ تو در حرمسرا 
را بهتر از زندگی در صومعه می‌توانم تحمل کنم. این تنها چیزی است که می‌توانی از من 
توقع داشته باشی.) 

لودو ویچی برخاست. به کنار پنجره رفت و درحالی که به ابهای خلیج خیره شده 
کی زو هی سا عت تفا مر اه 

جولیا نفس عمیقی کشید و پرسید: «کی؟» 

سره‌نا سه هفته قبل در ر قراس در گلاشت: ‏ فقوت او آهروز تفه دست من رید 


جوليا شانه‌ای بالا اتداخت و کت «اين خبر هیچ نعیری در وصع من ایجاد 


غباری در مسیر باد *! ۳۷۹ 


نمی ‌کند.» 

لودوویچی از پنجره فاصله گرفت و گفت: «شاید هم چندان ا ا ی 
ازدواج کن؛ جولیا.» 

خولیا شکفت‌زده به او خیره شده بود و پرسید: «جرا؟» 

چون من تو رادوست داره. 

- ولی من به همان راضی‌ام که متعه حرمسرای تو باشم» سرورم. ازدواج با تو هیچ 
تغییری در رابطه ما ایجاد نمی‌کند. 

- من به خواجه‌ام سنبل دستور داده‌ام دختران حرمسرایم را پفروشد. من فقط تو را 
می‌خواهم. جولیا. 

جولیا از جا برخاست و گفت: «تو از من می‌خواهی که تو را دوست بدارم و این کار 
از من ساخته نیست.» 

- ولی لااقل می‌توانی سعی کنی. 

جولیا سری تکان داد و گفت: «نه لودوویچی» من هنوز هم عاشقم. من عاشق شهر 
ونیز و عاشق یاد و خاطره چند دیدار دزدانه و معصومانه بر روی آبهای «کاناله گرانده» 
هستم. در قلب من جایی برای یک عشق دیگر وجود ندارد.» 

ت۳۹ من تو را می‌خواهم.» 

- من کنیز تو هستم و تو می‌توانی هرآن که بخواهی مرا تصاحب کنی. 

-نه جولیا. تو یادگار عزیزی هستی. لااقل به خاطر آنکه از روی تو و از روی یک 
تشه ا شرمنده نباشم با ازدواج با من موافقت کن. با آنکه دوستم نداری» با من 
ازدواج کن. 

و با خود گفت: جولیا آنچه را که از عباس دریغ شده بود. از من هم مضایقه می‌کند. 
آری عباس. تنها دست تو نیست که به جولیا نمی‌رسد. دست من هم از دامان عشق او 


کو تاه انفتبتا: 


بین‌النهرین 
شهر بغداد هم مانند بابل باستانی با خث خشت و سنگ ساخته شده بود. بغداد شهر 
افسانه‌های هزار و یکشب و شهر هارون‌الرشید. در ساحل دو رودخانه باستانی و بهشتی 


۰ 8: سلطانه 


یعنی دجله و فرات بنا شده بود. انبوه درختان خرماء گنبدها و مناره‌مای زیبای شهر را 
دربر گرفته بود. از بغداد بوی ادویةٌ اسرارآمیز شرقی برمی‌خاست و ایریشم و حریر و 
یا و اه ساب و عرش ها رس سا که را نف تاد هی ورد 

سلیمان بی حرکت بر پشت اسب سفید عربی‌اش نشسته بود و بر چگونگی استقرار 
توپخانه و دژکوبها در برابر دیوار شهر نظارت می‌کرد و زیرلب دعا می‌خواند. بحران 
برطرف شده بود. 

دران صبحگاه به یاد ماندنی و خطرب ف. سربازان ایرانی به اردوگاه قشون عثمانی 
حمله نکردند. حضور سلطان سلیمان در اردوگاه. به قشون او جان تازه‌ای بخشید و 
فرماندهان رسته‌های مختلف توانستند تا همان شب بعل از توفان» سربازان خود را از نو 
سازماندهی کنند و بلافاصله عقب‌نشینی از کوهستانی را که تزدیک بود به قتلگاه آنان 
دل کو اعار ا 

سلطان زهرخندی زد و با خود گفت: < چیزی نمانده بود سپاه شکست‌ناپذیر و 
پرافتخار عثمانی به برکت این سلطان e‏ عزیز من نابود و مضمحل شود! این 
مرد چه از ته دل ین من معتقد باشد و چه نباشد. لااقل به شخص من که متعهد و 
ما ابا اه ا طلبی و خروره چشم ریما چنان OG‏ 
او ت 

ابراهیم اسب خود را به سوی او هدایت کرد. یاقوتها و زمردهایی که زین اسب و 
3 تناس اي را زیشت داده نوده در زیر آفتاب گرم صبحگاهی می‌درخشید. سبکبال 
اا نه لت آورد: کریی خسام آن هل و کے که ورک و اش جیه را وار 
خود کرده بود کابوس ترستاکی بیش نبوده است که اکنون و در پرتو نور افتاب بايد به 
فراموشی سپرده شود. 

چرا این همه جدی و گرفته به نظر می‌رسید. سرورم؟ 

- تو بايد دو ماه پیش به اینجا می‌رسیذی و شهر را محاصره می‌کردی. 

اپراهیم چنان بی‌خیال شانه‌ای بالا انداخت که گو ر یی هیچ خطایی از او سر ات 
«فرماند؛ لشکر ینی چری خواستار یک لشکرکشی طولانی و پرحادثه بود و ماهم 
درز ا هیرنه آپ کید اق ن 
مشغول است!» 


غباری در مسر باد 8 ۳۸۱ 
۔ اما هدف عملیات ما فتح بغداد بود نه راضی کردن آغابیگ یا تعقیب شاه 
و هت ان 
ابراهیم با سوءظنی فزاینده به سلیمان نگریست و گفت: اما شما گفتید که سر شاه 
طهماسب را می خواهید.» 
سلیمان گفت: «این را تو گفتی نه من.» و سپس مهمیز بر شکم اسپش زد و از آنجا 
دور شد و ابراهیم را در جایی که ایستاده بود. تنها گذاشت. 


۶۱ 


ایسکی سرای -سال ۱۵۳۵ 


بهار سر رسیده بود اما یامهای توپقاپوسرای هنوز هم پر از برف بود. توده‌های برف 
به صورت بهمتهای کوچکی از گنبدها فرو می‌ریخت و باعث یخ زدن آب حوض در 
حیاطهای ایسکی سرای می‌شد. فقط خرم‌بانو و قیزلراغاسی اجازه داشتند قباهای 
SS SSE EE E Ea‏ 
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هشتی‌ها و راهروها به انجام کار مشغول بودند از سرما به خود می‌لرزیدند. در محوطه 
داخل قص برای مقابله با سرما تمام درها و پنجره‌ها را بسته بودند و بوی عطریات 
مختلف. هوای ماندی حرارت آتش منقل و دود تنباکو و حشیش چنان ابر غلیظی را 
ایجاد می‌کرد که نفس را در سینه هر ی حیس می‌نمود. . خرم‌بانو برای مقابله با این هوای 
ناسالم دستور داده بود اتاقهای خصوصی او را مرتباً با عطر شکوفه نارنج و گلاب 

- پیک جدیدی به قصر رسیده است. بانوی من. سلطان سلیمان طی چند روز آینده 
به ستأمبول خواهد رسید. 

a 

عباس پاسخ داد: «بله بانوی من.» اکنون روزها بود که ابراهیم بدنام‌ترین و 
مفتضح‌ترین فرد در تمام شهر ستامبول محسوب می‌شد. افتضاحی که وزیراعظم در 
میدان جنگ به بار آورده بود و گناه بزرگی که با ملقب کردن خود به ,سلطان و سر عسکر» 
در حق ولینعمتش سلطان سلیمان مرتکب شده بود. همه جا ورد زیانها بود. البته اصلا 
قرار نبود این موضوع مح مانه از محفل دیوانسالاران به بیرون نقوذ کند. اما رستم 
توانسته بود با مهارت تمام. ماجوای رسوایی بزرگ ابراهیم تا را دیاش نش و 


کند. همدستی با رستم برای حُرّءبانو به راستی نعمت بزرگی بود. 
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ص 


شایعات نشد. بلکه برعکس آن را فروزانتر هم نموده بود. در این مدت به ندرت خبری به 
ستامبول می‌رسید. چون چایا رهای سواره سلطان برای رساندن خر به پایتخت» بیست 
/ لی سی روز در راه بودند و تمام شهر ستامبول از ماهها پیش با کنجکاوی تمام منتظر 
اقدام بعدی سلطان بود. همه می خو استند بدانند که سلیمان با «سلطان وسر عفر 
خاطی خود چه خواهد کرد. 

هنوز هم در تمام کوچه وبازارهای ستامبول مردم با شنیدن نام ابراهیم» تف بر زمین 
می‌انداختند و آن یوتانی نابکار را نفرین می‌نمودند. افراد ناشناسی در دل شب 
مجسمه‌های پیشگاه قصر وزیراعظم را سرنگون و تخریب کردند. همه مردم ستامبول از 
ابراهیم‌پاشا تنفر داشتند و از تاثیر مخرب او برسلطان و از افاده‌فروشی‌ها و تکبر بی حد 
او بیزار بودند. ظاهرا تنها یک نفر مانده بود که هنوز هم زیاده‌روی‌ها و عصیانگری‌های او 
را تحمل می‌کرد. و این یک نف خود سلطان سلیمان بود. 

حُرّم بارها و بارها به خود گفته بود که ابراهیم قطعاً به قتل رسیده و جلاد سلطان 
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این خبر است. به ستامبول نرسیده باشد. وم در همان تابستان گذشته. هنگامی که 
سلیمان برای خلع ابراهیم از فرماندهی قشون روانهٌ آذربایجان شد. با خود گفته بود که 
دیگر هرگز ایراهیم را زنده به چشم نخواهد دید. اما اکنون معلوم شده بود که این مرد 
همچون یک روح سرگردان و لعنت شده به آسانی» حاضر به پذیرش مرگ نیست. 

حرم لب زیرینش را به دندان گزید و عباس برای نخستین بار به این فکر افتاد که شاید 
این بار تحلیل و برآورد حرم از افکار و چگونگی واکنش سلیمان نادرست بوده است. با 
خود گفت: خدا می‌داند که این ابراهیم تا کجا می‌تواند پیش برود و تا چه حد می‌تواند 
سلطان را تحریک کند تا بالاخره سلیمان به جان آید و عليه او دست به اقدام بزند. 

اخار دیگری هم به دستم رسیده است. بانوی من. 

هتگامی که که قشون ما بغداد را ترک نموده. شاه طهماسب به عقبه سیاه حمله کرده و 


محافظ خود پیشاپیش روانه ستامبول شده بود. 
با شنیدن این خر انساطی .در خاطر خَرم پدیدار شد. چهرها ش ارام گردید و 
لسخندی بر لبانش ظاهر هیر «مثل ایتکه شانس و اقبال یکلی از ایراهیم روبگردانده 


اد ۱ 


السب( ابس ,و 
۰ مس 


بلهء بانوی من. 

عاو عطقم د وی که ا ات رعا ورا هام رس ره 
احساس خوشحالی و موفقیت نمی‌کرد. عباس علاقه‌ای به این توطئه نداشت. شرایط 
او را به انجام این کار وادار کرده بود. 

تتها لذت واقعی و بزرگی که عباس می‌توانست درنظر مجسم کند» این بود که حرم 
بانه و را در گونی بزرگی بگذارد» گونی را با سنگ و اجرب پر کند و سپس او را با خوشحالی 
تمام در آبهای سرد بُسفر غرق نماید. 

با خود گفت: شاید > هم بالاخره روزی ا: ین آرزو جامهٌ عمل به خود بپوشد... 

کار تو بسیار خوب بود. عباس. 

- ممنونم» بانوی من. 

-کار رستم هم بسیار خوب بود. او در این ماجرا استعداد خوبی از خود نشان داد و ما 
هرا در ۲ ابنده نزدیک از | ین استعداد سرشار دوباره استتاده خواهیم کرد. تشکر مرا به او 
ابلاغ ک کن و بگو که پاداش هنگفتی نصیب او خواهد شد. 

عباس در برایر حرم بانو تمنایی فسات شود. 
تمام بدنش , خیس عرق شده بود. اما این عرق ربطی به گرهایی کته از ا: تش منقل 
برمی خاست. نداشت. حضور حرم بانو هميشه او را از حالت تعادل بدر می‌برد. با خود 
کت ا ای رن شیی از ا مان دوه اس م ا همست فتاه 
است. آری» این زن به یک غول خطرناک تبدیل شده است. 


عباس به آستانةٌ در رسیده بود که ناگهان حرم پرسید: «راستی عباس» آیا اخیرا جو لیا 
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را دیده‌ای؟» 

نه بانوی من. 

-من فقط از روی کنجکاوی سوال می‌کنم. در مورد آنچه که تو به من گفتی زیاد فکر 
کردم. از خود می‌پرسم که مگر یک کنیز حرمسرا چقدر پول دارد که تو به خاطر آن حاضر 
شدی زندگیات را به خطر بیندازی؟ 

عباس با خود گفت: این ساحره همه چیز را می‌داند. «فقط مسال پول نبود. دلم هم به 
حال او می‌سوخت. بانوی من.» 

- عباس بیچار؛ من! تو چه موجود رحیم و دلنازکی هستی! 

هرطور که شما بفرمایید بانوی من. 

جولیا با لودوویچی گامبتو» یکی از بازرگانان ونیزی مقیم پرا ازدواج کرده است. آیا 
تو این موضوع را می‌دانستی؟ 

اتاق دور سر عباس چرخید. با خود گفت: خدا کند حرم متوجه حال خراب من 
نشود. به دروغ گفت: «بله. بانوی من.» 

- امیذوارم که شوهر جدیدش از او راضی باشد و هرگز به سرنوشتی که سلطان 
برایش مقرر کرده بود گرفتار نشود. 

-من هم آمیدوارم بانوی من. 

-متشکرم عباس. با تو کاری ندارم. 

از اتاق بیرون رفت. قلبش آتش گرفته بود. لودوویچی» این چه کاری است که کردی؟ 
تو به من دروغ گفتی! دروغ! دروغ! 

بیچاره جولیا. 

امیدوارم که بخت یار تو باشد. امیدوارم که خوشبخت باشی. 


آنچه در توان داشتم برایت انجام دادم. 


۶۲ 


سلیمان به وضوح پیرتر به نظر می‌رسید. تو گویی در حالی که زمان در ایسکی سرای 
متوقف شده و همچون آب حوض قصی یخ زده بود. ده فصل سال از عمر سلیمان در 
کوهستانهای مرتفع و یخ زده ایران و جلگه‌های پهناور بین‌النهرین گذشته بود. و با این 
حال تغییر محسوسی در شکل ظاهری و اندام سلطان دیده نمی‌شد. تعداد موهای سفید 
IISA EAE E e‏ 
نه زخمی بر بدن داشت 

حرم با خود گفت: شاید پوست بدنش تغییر کرده است؛ آری پوست صورت سلیمان 
یک زمستان تمام در معرض سرما و آفتاب کوهستان قرار داشته و درنتیجه حالت چهرة 
او تغییر کرده و پیرتر به نظر می‌رسید. ولی شاید هم مسأله مربوط به حرکات و رفتار او 
بود: تو گویی کوههای ایران زمین و ترس از سربازان شاه طهماسب. شيره بدن سلیمان را 
خشک کرده بود. ظاهر سلیمان چنان بود که گویی این مرد شکست خود را اذعان دارد. 

سلیمان دستهای مشت شده خود را بر زانو نهاده بود. پشت میز کوتاهی نشسته و به 
منظره یا تصویری مجازی که در پیش چشمش مجسم میدید خیره شده بود. حرم 
سینی غذا را رویروی او روی میز گذاشت و در کنارش زانو زد. 

شمارا چه می‌شود. سرور 2 

سلیمان زیر لب گفت: «ابراهیم...!) 

حرم پرسید: «منظورتان چیست سرورم ...؟» 

حیران و سرگردانم, روکسلاتاء نمی‌دانم چه باید بکنم. 

- آیا در مورد نامه با ابراهیم‌پاشا مذاکره کردید؟ 

من منتظر بودم که شاید خود او نزد من اقرار کند. اما ابراهیم دربار: نامه چیزی 
نگفت. اکنون چه باید بکنم؟ آیا بايد او را با رستم رویرو کنم؟» 

آیا این مواجهه باعث عفو ایراهیم‌پاشا خواهد شد؟ 
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سلیمان سرش را تکان داد و گفت: «من فقط امیدوار بودم که ابراهیم خطای خود را 
داوطلبانه اقرار کند. توان و تحمل شنیدن دروغهای او را نداشتم. در ذیل نامه اثر المثنای 
طغرای من دیده مي شل پس ابراهیم دیگر چه بهانه و توجیهی می تواند مطرح کند؟) 

ال و 

- آری» با این همه هنوز هم او را دوست دارم. من ابراهيم را مثل یک برادر دوست 
دارم. تو بگوء روکسلانا؛ چکار باید بکنم؟ 

حرم با خود گفت: باید او را اعدام کنی. اگر مجازات ایراهیم اعدام تباشد همه ما در 
معرض خطریم. نمی‌دانم این مرد چرا اینقدر مردد و ضعیف است؟ 

شما می‌توانید او را به تبعید بفرستید؛ همانطور که احمدپاشا را هم به مصر تبعید 
نمودید. 

- بله» ولی احمدپاشا از تبعیدگاه خود به عنوان پایگاهی برای قیام عليه من استفاده 
نمود. آیا شرط عقل است که همین تجربه را در مورد ابراهیم -که به مراتب قویتر و 
کارکشته‌تر از احمد پاشاست ۔ تکرار کنم؟ 

حرم با خود گفت: البته که نه. «ابراهیم‌پاشا سالهای طولانی است که دوست صمیمی 
شماست» سرور من. من می‌دانم که شما او را چون برادر عزیز می‌دارید. بنابراین از شما 
تقاضا می‌کنم نظر مرا دربارة این معضل نپرسید., 

بیجن تو له چه کبس هی توانم اتب دتم ۱ 

خم دست سلیمان را گرفت و گفت: «ایراهیم‌پاشا بهترین و لایقترین وزیری است که 
شما در تمام دوران سلطنت خود داشته‌اید.» 

-بله روکسلانا» تو راست می‌گویی. اما اکنون جاه‌طلبی و حرص و ر عنان را از کف 
او ربوده است. به هنگام بازگشت از بغداد ابراهیم از روی تسامح اجازه داد تا سنجوق 
بیگهای فاهره و سوریه بی‌خیال و آسوده خاطره اردوگاههای خود را در دره‌ای مستقر 
کنند که فاقد راه فرار بود. ابراهیم سرعسکر سپاه بود و وظیفه داشت از عقبه لشکر در 
ی تشون دشن میطافطت کب اما آوابجای زسدگی بر میت عم لقکزا زد ور 
محا ار دای اسهم نود که از کش ورران ان امه عفست کر هود 


شاه‌طهماسب توانست در این سفر بزرگترین شکستی را که تاکنون تحمل کرده‌ام برمن 
وار و وف EEE‏ که در ناکسا اما 


۸ 9 سلطانه 


نمودیم اما نتوانستیم این پیروزی را جشن بگیریم و مجبور شدیم لشکر را شتایزده و در 
کمال فلاکت و بی‌نظمی به ستامبول برگردانیم و هنوز هم زخمهای ما التیام نیافته است. 
و تمام این بدیختی‌ها به خاطر این «سلطان و سرعسکر» است 

خرّم در حالی که همچنان دست سلیمان را گرفته بود» گفت: «ابراهیم‌پاشا اگر نه در 
دل لااقل در عمل به تاج و تخت عثمانی خیانت کرده است. به گفتةٌ خود شماء او در 
انجام وظیفه خود قصور ورزیده است. سرورم» من غم و اندوه شما را احساس می‌کنم؛ 
اما مگر راه دیگری هم برای شما باقی مانده است؟» 

خورشید در پشت پنجره به مغرب نزدیک شده و بامهای پر از برف ایسکی سرای را 
سرخ رنگ کرده بود. «ابراهيم امشب تنها به تویقاپوسرای می‌آید تا در خلوت با من شام 
نت کت 

حرم با خود گفت: اينهمه وفاداری به یک دوست باورنکردنی است! یک مرد باید ‏ 
مثل ابراهیم ۔ کاملا دیوانه باشد که باعث از دست رفتن این وفاداری و ثبات قدم در 
رقاقت گردد. 

به ابراهیم‌پاشا چه خواهید گفت. سرورم؟ 

هرگز باورم نمی‌شد که کار به اینجا بینجامد و چنین روزی فرا رسد. 

- هیچ یک از ما قادر به پیش‌بینی ایند واقعی خود نیست. هرکسی تنها رژیاهای 
خود را در نظر مجسم می‌کند. 

- من نمی‌توانم دستور قتل او را صادر کنی خرم. اين» امکان ندارد. من به او قول 
داده‌ام. 

منظور شما را نمی‌فهمم سرورم. 

- روزی که ابراهیم را به وزارت منصوب کردم سوگند خوردم و خدا را گواه گرفتم که 
تا روزی که زنده‌ام» جان او در امان خواهد بود. من با ابراهیم مردانه عهد بسته و برایش 
سوگند خورده‌ام که هرگز گزندی به او وارد نکنم. 

سلیمان و حرم مدتی طولانی در سکوت کامل در اتاق نشستند. هوا تاریک شد و 
پیشخدمتها در سکوت کامل به اتاق آمدند تا شمعها و مردنگی‌ها را روشن کنند. 

بالاخره خر پرسید: «آیا هیچ چاره‌ای نیست؟ ابراهیم باید بمیرد؟» 

نیح و و ار ار ار یت 
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- در این صورت باید به عرض برسانم که برای مشکل شما راه حلی وجود دارد. 
سرورم. البته من حتی از تصور این مطلب و از گفتن آن هم ابا دارم. اما اگر این راه حل از 
رنج شما می‌کاهد " 

- تردید نکن. این راه را به من نشان بده. 

- شما سوگند یاد کرده‌اید که در زمان حیات خود. او را به قتل نرسانید. بسیار خوب» 
در این صورت اجرای حکم اعدام را به زمانی موکول کنید که به خواب فرو رفته‌اید. 
مفتی دربار معتقد است که انسان به هنگام خواب. فی‌الواقم زنده نیست. می‌گویند 
خواب. نوعی مرگ صغیر است. شما بدین ترتیب می توانید قانون را اجرا و وظیفهٌ خود 
را نسبت به تاج و تخت عثمانی ادا کنید و در عین حال مطمتن باشید که عهد و سوگند 
خود را نشسکسته‌اید. 

سلیمان مدتی طولاتی سکوت کرد و پاسخی نداد. ولی سرانجام سر بلند کرد و 
گفت: «بسیار خوب. پس چنین باد.» 


۶ 


توپقاپوسرای 


نور چراغ بر یاقوتهای روی صفحهٌ مسین منقل می‌تابید و پرتو سرخ رنگی منعکس 
می‌کرد. این نور سرخ فام ابراهیم را به یاد آتش اردوگاه نظامي در سلطانیه در شب قبل 
از توفان انداخت. این خاطره دردناک» در معده‌اش سوزش شدیدی ایجاد کرد. اپراهیم 
کوشید آن منظره را از نظر محو کند. ۱ 

سلیمان عبوس و درهم بود و از نگاه کردن به چشمان ابراهیم پرهیز می‌کرد. ابراهیم 
خوب می‌دانست که این ملالت خاطر با حالت سودازدگی خاصی که گاه و بیگاه بر 
م تفه اما در ی کته این اھان با شاا کم ات بو 
تفاوت داشت. 

شاه طهماسب را چه خوب سیاست کردید» سرورم. ایرانیان تا مدتها نخواهند 
توانست از این شکست کمر راست کنند. 

ورشا فتاه لش کر کش ها انیا و تیک یت شرع انم رد کف ناه 
بیفتیم و اگر منصف باشیم. باید اقرار کنیم که نبرد آخر به سود شاه طهماسب تمام شد. 
طهماسب اکنون بی‌شک و علی‌رغم پیروزی‌های ما در تبریز و بغداد» به جشن و سرور 
مشغول است. 

- تا چشم بهم زده‌اید» تابستان بعدی فرا رسیده است و ما می‌توانیم دوباره به ایران 
لشکرکشی م 

از این لشکرکشی‌های بی‌حاصل چه سودی نصیب ما می‌شود؟ ان همه هزینه و 
نات ری کم مرو ج اتف تاو دض وات 

اپراهیم در حالی که به زحمت خشم خود را فرو می‌خورد. گفت: «امپراتوری بزرگی 
داریم که عظمت آن با امپراتوری اسکندر قابل مقایسه است. پس چرا باید اظهار عجز 
کنیم و به شکست خود اعتراف نماییم. کدام شکست؟ بغداد در دست ماست. در حالی 


که صفوی‌ها حز صخره‌های یخ‌زده و برف و بوران نصیبی نبرده‌اند.» 

-ما در این جنگ. تعداد زیادی از با استعدادترین و بهترین مردان خود را از دست 
دادیم. کافی است در این مورد رستم دفتردار را مثال بزنم. 

ابراهیم ناگهان احساس کرد که رنگ از چهره‌اش پریده و عرق سرد و لزجی تمام 
بدنش ۳ SS Sg aa‏ که رستم در قید حیاأت 

1 ۱ 1 
هت رو خر ال مت یی رد 
4 | این توطثه آفرین 
می‌گفت. آیا منظور سلیمان اشاره به همین توطئه بود؟ 

بی‌آنکه سر بلند کند» پرسید: «دربارهٌ رستم چه می‌دانید. سرورم؟» 

- تنها اینکه رستم به دست شاه طهماسب کشته شده است. آیا رستم داوطلبانه این 
مأموریت را به عهده گرفت یا تو او را مأمور انجام آن نمودی ؟ 

رستم کاملا داوطلبانه این ماموریت را به عهده گرفت. شور و انگیزهٌ عجیبی برای 
رفتن داشت ‌ 

O Ev وار‎ 

من می‌خواستم شاه طهماسب را از کوهستان به جلگۀٌ مسطح پایین کوه بکشانم و 
در آنجا نابو د کنم. این تنها هدف و تنها نیّت من بود.» ابراهیم با خود گفت: لحن من چنان 
است که گویی ملتمسانه از سلطان طلب عفو می‌کنم. نمی‌دانم؛ شاید هم واقعا التماس 
می‌کنم. سلیمان بايد متوجه شود که قصد تضعیف و ضربه زدن به او را نداشته‌ام. 

-ولی در این کار موفق نشدی. 

ابراهیم کوشید تا معنای نگاه سنگین سلیمان را کشف کند. با خود گفت: خدایاء در 

این را از صمیم قلب می‌گويی سرورم. باور کنید که تمام تلاش خود را برای بیرون 
کشیدن شاه طهماسب از پناهگاه کوهستانی‌اش به کار بردم. اگر در این مسیر زیاده‌روی 
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کرده‌ام؛ در این صورت تنها گناه من شور و حرارت بیش از حد من است. 

ابراهیم بدین ترتیب بی‌آنکه به گناه خود اقرار کند و یا به خطای بزرگی که مرتکب 
شده بود اعتراف نماید» غیرمستقیم از سلیمان طلب عفو می‌نمود. کسی چه می‌داند؟ 
شاید سلیمان تنها یک حدس و گمان بیپڈ پشتوانه در سر دارد؟ از کجا معلوم که رستم 
افع تا 

با خود گفت: مگر آنکه دست حرم بانو در کار باشد! و ناگهان احساس کرد که برای 
نخستین بار عرق ترس بر جبینش نشسته است. 

بگذریم. گذشته‌ها گذشته است 

ما پیروزی‌های زیاد دیگری در پیش رو داریم» سرورم. پیروزی‌هایی بزرگتر از 
رودوس و موهاچ. به خاطر دارید که در ررودس همة شرایط ظاهرا علیه ما بود؟ اگر در ایام 
شدت و سختی» صبر پیشه کنیم, خداوند قطعاً به ما پاداش نیکو خواهد داد. 

آن پیشنهاد نبوغ‌آمیز تو بود که باعث پیروزی ما در رودوس شد ایراهیم. 

تنها هدف من خدمت به شما بود. 

- تو در موارد متعدد و مختلف. خدمات شایانی انجام داده‌ای. اما پیروزی» فی‌نفسه 
هیچ معنا و هیچ فایده‌ای نداره مگر آنکه هدف از آن خدمت به دین مبین باشد. شاید ما 
مدتی است که این واقعیت را فراموش کرده‌ایم. 

- هر پیروزی» خدمت به دین مبین است. 

- تو باید پیش از آنکه درباره دین سخنی بر زبان جاری کتی» روح و لباب آن را خوب 
بشناسی. 

ابراهیم بار دیگر خشمش را فرو خورد. حتی در این شرایط خطرناک و در این گرداب 
هولناک هم حاضر نبود امر و نهی سلیمان را پپذیرد و به موعظة او گوش کند. با خود 
a‏ : آیا سلیمان واقعاً بر این باور است که در رودوس و موهاچ می‌توانست بدون کمک 
a‏ شوه می‌کند که از وجود من بی‌نیاز است. نه» نه. 
موضوع چیز دیگری است. دست حرم در کار است! اگر حرم سلطان را علیه من شورانده 
باشد. چه کتم؟ 

با احتیاط گفت: «حق با شماست. من مسلمان زاده نشدم و هنوز باید چیزهای زیادی 


بیاموزم.» 
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سلیمان پاسخ داد: «برای آموختن خیلی دیر شده است. گمان نمی‌کنم که دیگر کسی 
بتواند به تو چیزی بیاموزد.» 

اپراهیم با خود گفت: ای کاش سلیمان پس از ادای این جمله. لبخند می‌زد. اگر 
لبخندی بر لبان او می‌دیدم. این همه نگران نمی‌شدم. اما سلیمان لبخند نزد. 

ابراهیم نمی خواست باور کند؛ حاضر نبود حتی به این امکان بیندیشد که شاید 
سلیمان ... 

از سلیمان پرسید: «آیا تایستان سال بعد دوباره به شکار به ادیرنه خواهیم رفت؟» 

- تنها خداوند از آینده خبر دارد. ۱ 

اگر به ادیرنه رفتیم دوباره مثل سالهای گذشته قوشهای شکاری‌ام را برای شما به 
پرواز درخواهم آورد. 

سلیمان پاسخی نداد. 

آیا هنوز به خاطر دارید که آن گراز چگونه در میان علفزار به اسب من حمله کرد؟ آن 
E‏ 

-بله تو در آن روز یک‌تنه و بدون سلاح به مصاف گراز وحشی رفتی؛ گویی از فلک 
هم نمی ترسیدی. 

ایراهیم با خود گفت: چون آن گراز بیچاره تنها یک جفت دندان تیز داشت؛ در حالی 
که این قصر لعنتی پر از دژخیمان کر و لالی است که ریسمان مخصوص فشردن گلو به 
کمر بسته‌اند. «من نمی‌ترسیدم. چون شما برای محافظت از جان من در آنجا حضور 
داشتید.» 

من نمی‌توانم همیشه از تو محافظت کنم. هریک از ما باید بالاخره در تنهایی با 
مرگ روبرو شود. 

نه» نه! سلیمان از بیان این مطلب منظور بدی ندارد! من وزیراعظم تو هستم. من 
سرعسکر تو هستم» من دوست تو هستم! من بر سر سفره تو نشسته‌ام در 
لشکرکشی‌های هرساله در زیر سقف چادر تو خوابیده‌ام. نه» سلیمان» تو نمی‌توانی و 
N E E TS‏ ی 
می‌ترسم. نوع مرگی است که قرار است روزی به سراغم بیاید. شما سالها پیش بأ من 
عهد بستید و سوگند یاد کرده‌اید که تحت هیچ شرایطی مرا به جلاد نسپارید. من تحمل 
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بی آبرویی و قبول چنین مرگ ننگینی را ندارم.» 

تم س رگن زا فراعوقی فک ددم ساطان اف رکوعهد خر[ تخرامد کرت 

ابراهیم گیج و متحیر به سلیمان خیره شد: پس منظور تو چیست؟ چه فکری در سر 
داری؟ اگر قصد کشتن مرا نداری؛ پس این تهدیدهای پنهان و این کنایه‌های دوپهلو چه 
معنا دارد؟ «سرورم؛ من هم یک انسان معمولی و جایزالخطا هستم. از من اشتاهات 
زیادی سر زده است. باید گناهی را نزد شما اعتراف کنم ...» 

سلیمان با حرکت دست او را به سکوت. واداشت. و هنگامی که ابراهیم سر بلند کرد 
در چهرءٌ سلیمان حالت عجیبی دید. و ناگهان وحشت‌زده و نوميد متوجه شد که آنچه در 
وجنات سلیمان ظاهر شده» چیزی جز احساس رقت و دلسوزی نیست. 

دلسوزی و بیزاری. ۱ 

۔ نیازی نیست از خود دفاع کنی ابراهیم. 

- سرورم ... 

- سخن کافی است. من خسته‌ام. ادامۀ گفتگو را به فردا موکول می‌کنيم. 

سلیمان از جا برخاست. اما سرش چنان بر سینه سنگینی می‌کرد که به زحمت 
می‌توانست گردنش را بلند کند. داروی خواب‌آوری که در شراب ریخته بودند بر سلیمان 
اثر گذاشته بود اما در ابراهیم هنوز هیچ نشانه‌ای از خواب دیده نمی‌شد. تنها آروزی 
سلیمان در آن لحظه فرو رفتن به خوابی عمیق بود. آرزو داشت فردا هرچه زودتر فرا 
برسد» می‌خواست هرچه زودتر این رنج بی‌حد و این عذاب الیم را از سر بگذراند. 

- پیشخدمتها برایت همین جا رختخوابی آماده می‌کنند. خوش بخواب» دوست من. 

ابراهیم از جا برخاست. با خود گفت: مگر ممکن است پایان کار به همین سادگی 
باشد؟ محال است! پیست و پنج سال دوستی با یک «شب بخره ساده به پایان 
نمی‌رسد. «شما هم خوش بخواپید. سرورم.) 

سلیمان ناگهان ابراهیم را در آغوش گرفت و بر پیشانی‌اش بوسه زد. سپس او را از 
خود راند و بسرعت از اتاق بیرون رفت. ابراهیم از پشت در صدای زبانه قفل را شنید که 
در کلون در فرو رفت. 


چهره سلیمان مانند بیماران» خاکستری رنگ بود. 
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حرم از روی مخده برخاست و شتابان به پیشواز او رفت. با خود گفت: باید کاری کنم 
که از فکر کردن به آنچه در اتاق مجاور می‌گذرد باز بماند. او را با شراب آلوده به دارو 
مست می‌کنم و به خواب می‌برم. و هنگامی که از این خواب گران برخیزد؛ همه چیز به 
بانان موی اسان غر ار دست رم انس 

آهسته گفت: «سرور من ...: 

aT‏ فا 

خیم‌با کرک ا ھی ای زدوردن خردیت‌های این عرد اا کتم: وس سسلیمان 
کف و ام که وف ام کی ارم وم کي باق ایم نو شور 
را به فراموشی بسپارید.» 

اگر وظیفه‌ام را فراموش کنم حق ندارم خود را سلطان بنامم. 

EEG E 

مرا تسلی بده. خرّم. کاری بکن که همه چیز را فراموش کنم. 

حرم جام شرایی به دست سلیمان داد و گفت: «اين را بنوشید» سرورم.» 

آیا این شراب به من کمک می‌کند؟ آیا مرا به خواب می‌برد؟ 

خُرّم به نشانهٌ تأیید سری فرود آورد و سلیمان, جام را لاجرعه سر کشید. 

سلیمان مدتی بی‌حرکت روی مخده نشست. سرش بر سینه افتاده بوده چشمانش از 
3 نا گهان سر بل کرده از جا برخاست و به سوی در 
یورش برد. خَرّم دامن قبای سلطان را گرفت. 

- سرورم» چه می‌کنید؟ 

سلیمان برگشت. چهره‌اش از درد و غم دگرگون و معوج شده بود: «نمی‌توانم 


نمی تو انم ...» 
با درماندگی به زانو درآمد و مانند کسی که از درد شک ند 6 9 دستها را به 
دور سینه پیچاند. حرم دوباره جام شراب را پر پر از شراب کرد و لبه جام را بر ل ستيان 


گذاشت ت و سلیمان با عطش یک بیمار محتضر جام را سر کشید. 
حرم نجواکنان گفت: «آرام باش» سرورم» این شراب بزودی تو را به خواب خواهد 


e 


تا لحظه‌ای که بیدارم» نگذار حکم را اجرا کنند. خواهش می‌کنم ... 
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بت ار و ۰۰ 
۔ نگذار عهدم را بشکنم! نگذار سوگندم را زیر پا بگذارم! تا لحظه‌ای که بیدارم نگذار 


حرم سر سلیمان را بر سینه گذاشت و برایش مانند یک طفل خردسال لالایی خواند: 
«یخواب» سرورم ... آرام تخوات 0.۰ 

ی از هلت ا یاس کرد که اهاد د شیاه ا ر راب اه 
گذاشت و در کنار او روی زمین نشست. حرم موهای سلیمان را نوازش می‌داد و منتظر 
بود تا جلادان در اتاق مجاور کار خود را به انجام پرسانند. 


۶۳ 


ابراهیم در اتاق قدم می‌زد و به رختخوابی که که پیشخدمتها برایش آماده کرده بودند 
توجهی نداشت. ابراهیم بالا و پایین می‌رفت و می‌کوشید تا عليه سستی عضلات و عليه 
خستگ گی مفرطی که تمام وجودش را احاطه کرده بود مبارزه کند. ناگهان و بی‌اختیار 
بدنش محکم به دیوار اتاق خورد و بر زمین افتاد. راه تنفسش بند آمده بود. دفعتاً به خود 
امد. نفس بلندی کشید و شتایان ونا ایستاد. مغزش او هشدار داد: شراب! سلیمان در 
انب زوا یس ات اور پربه انعت ال ود سهال اس بان یی تس کتزا 
محال أست! 

با خود گفت: باید بیدار بمانم. نباید اجازه دهم که مرا در عالم خواب غافلگیر کنند و 
زندگی‌ام را مانند یک شعلهٌ شمع به سادگی خاموش نمایند. من ابراهیمم» من مقتدرترین 
شخصیت امپراتوری عثمانی‌ام. من وزیراعظم سلیمان بزرگم. 

امکان ندارد که سلطان دستور قتل مرا صادر کرده باشد. سلیمان با من عهد بسته 
است. خدا را گواه گرفته وسر گند باد کرده است. 

اما پس چرا نوکرانِ سلطان در را از پشت به رویم بسته‌اند؟ 

ابراهیم مثل یک مرد نابینا در اتاقی که نور شمع آن را روشن کرده بود به اینسو و 
آنسو می‌رفت. به زحمت بر حالت تهوعی که همراه با هول و ترس بر وجودش حاکم 
شده بود» غالب آمد. سرش گیج می‌رفت و عضلاتش سست و کرخ شده بود. با خود 
گفت: اينها همه تصورات و اوهام است. انچه رخ می‌دهد. حقیقت ندارد. 

از راهرو صدای گامهای سنگینی به گوشش رسید. بدقت گوش داد و صدایی شنید که 
شبیه به تال یک سگ کتک خو رده بود. خدای من! این صدای مخصوص خواجه‌های کر 
و لال است! این صدای جلادان مخصوص سلطان است! کلیدی در قفقل چرخید و 
دک در تکانی خورد. 

ESA E N E 
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دو لنکهٌ دن باز شد 

تعداد آنان پنج نقر بود و همگی از سیاهیوستان قوی هیکل سودانی بودند. جلادان 
مخصوص سلطان. خواجه‌هایی بودند که که نها ات تام ۸ یک وظیفهً خاص. یعنی 
کشتن معاندین سلطان تربیت کرده بودند. زبان این خواجه‌های جلاد را بریده و پرده 
که انار با زن سوراخ کرده بودند. بدین ترتیب» چنین جلادی به طور طبیعی در 
تامای مراک وا ایو روا سس سار 
نمی‌داد و نیز نمی‌توانست قبل از کشتن فرد مورد نظرء مأموریت خود را افشا کند. 

ابراهیم خنجرش را از کمر کشید و خود را به در چوبی رسانید که اتاق او را از خوایگاه 
سلطان جدا می‌کرد. 

با مشت به در کوبید و فریاد زد: «سرورم! سلطان معظم! بیدار شوید!» 

به اطراف نگریست. جلادان آهسته به سوی او می آمدند. 

نه» نه! سرورم! سلطان سلیمان! خواهش می‌کنم! به فریادم پرس! 

ای ۲ فان بات ان رش ار او 

کسی با مشت به در می‌کویید: «سرورم! به فریادم برس!» 

این صدای ابراهیم است! ایراهیم درآستانة مرگ است 

کون فان ارت ی زان م۳ ا 
اپراهیم چچ نله و سان د 

سلیمان با خود گفت: ابراهیم در آستانة مرگ است ت. ابراهیم می‌میرد. رک ا 
حقیقت ندارد و افسانه‌ای بیش نیست. ابراهیم می‌میرد» در حالی که من زنده‌ام... 

دوباره کسی با مشت به در کوبید. صدای کسی را شنید که دیوانه‌وار نعره کشید. با 
e‏ 

من عهد خود را شکستم. سوگندم را زیر پا گذاشتم. بهترین دوستم راکشتم. 

ولی به قانوتی عمل کردم. 


هریک | ز حلادان رب مانی ابربشمین به صخامت وه یک کمان در دست داشت ان 
ریسمان سلاح و ابزار سنتی و تشریفاتی دربار عشمانی برای اعدام شخصیتهای برجسته 
مملکت و اعضای خاندان سلطنتی بود. عمو ها عموزادگان و عمه‌زاده‌های سلیمان نیز 
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با همین ریسمان ابریشمی به ديار عدم فرستاده شده بودند. 

ابراهیم خنجرش را جلو برد و به مصاف دژخیمان رفت. جلاد اول زهر خندی زد و 
بی خیال جلو آمد. گویی اصلاً ختجر را در دست ابراهیم ندیده بود. ابراهیم با خود گفت: 
شاید به چالاکی خود در دفع ضربه خنجر می‌نازد. جلاد خیزی برداشت و خود را روی 
سلیمان انداخت. اما ابراهیم آماد؛ٌ دفاع بود و به سادگی با برداشتن یک گام به چپ» 
حمله او را دفع نمود. همزمان خنجر ابراهیم با سرعت خیره کننده‌ای به طرف بالا و 
سپس به سمت راست ضربه زد. 

جلاد با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود. در میانه اتاق ایستاد و ریسمان 
ابریشمی را پر زمین انداخت. خون از گلویش فواره زد و زمین را آلوده نمود. در تلاشی 
مذبوحانه برای بند آوردن خون» دستش را بر حنجره‌اش فشرد و آهسته به زانو درآمد. 

اپراهیم با سرعت خود را به دیوار سمت راست رسانید. سایر جلادان که اکنون 
محتاطانه‌تر عمل می‌کردند به وسط اتاق آمدند. جلاد زخمی با صورت بر زمین افتاد و 
دست و پایی زد. خون از زخم گلویش همچنان فواره می‌زد. 

ابراهیم جلادان را دید که با حرکات ماهرانهٌ دست و انگشت و با علایم مخصوصی 

که برای او نامفهوم بود پیامهایی مبادله می‌کردند. این زبان مخصوص جلادان کر و لال 
سلطان بود. با عضلات منقبض و حواس جمع. آمادهٌ دفاع شد. 

جلادان با سرعت و هماهنگی کامل عمل کردند. ابراهیم خنجر را جلو برد و آن را به 

صورت نیم دایره به جولان در آورد. مهاجمین به عقب جستند. یکی از آنان آه بلندی 
کشید و صدای بم و پر از دردی از اعماق سینه‌اش برخاست. خون از زخمی که در 
بازویش ایجاد شده بود بیرون جهید. 

مهاجمین حملهٌ جدیدی را که این بار بسیار سریع و ماهرانه بود آغاز کردند. ابراهیم 
دوباره با خنجر ضربه زد و یکی دیگر از جلادان به زمین افتاد. اما فریاد پیروزمندانة 
ابراهیم» خیلی زود و با افتادن ریسمان اپریشمی به دور گردنش در گلو خفه شد. دو 
جلاد باقیمانده او را محاصره کردند؛ اما ابراهیم نومید و دست از جان شسته دوباره با 
خنجر ضربه زد و یکی دیگر از جلادان را دید که دست را بر صورت خونینش فشرد و بر 
زمین افتاد. 

اما جلاد دیگر بازوی او را محکم گرفت و کشید و دستش ش را پیجاند تا شاید خنجر را 
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از مشت ابراهیم بیرون بکشد. بر فشار ریسمان ابریشمینی که به دور گردنش حلقه زده 
بود افزوده شد. نه» نه! من نباید بمیرم! من ابراهیمم!.. 

وحشت‌زده و سراسیمه و کور به اطراف لگد انداخت. یکی از لگدهایش مستقیماً بر 
تهیگاه مرد جلاد فرود آمد. فشار بازوی او اندکی کاهش یافت و ابراهیم وتان 
دی را که جر در آن وان و اشک آزاد کن عتعامی که دسشتن را آزاد کرد ا 
خنجرش گوشت دست و بازوی جلاد را پاره کرد. 

خنجر را در دست چرخانید و با تمام قوا و به پشت سر خود ضربه زد. مایع گرم و 
لزجی بر شانه‌اش جاری شد و حلقهٌ طناب ابریشمی از گردنش جدا شد و بر زمین افتاد. 
اپراهيم تفش زبان از جقب "رزوی بدن مرو جلاد افناد. 

فوراً خنجر را از دستش بیرون کشیدند. توف دی یر ز لابلای دنده‌های مرد 
سیاهپوست بیرون زده بود. ابراهیم خم شد و دستهٌ خنجر راگرفت. اما هرچه کشید تیغة 
خنجر بیرون نیامد. 

ریسمان دیگری به دور گردنش افتاد. مرد ریسمان بدست همان بود که ابراهیم قبلا او 
را زخمی کرده بود. ابراهیم ریزش قطرات خون را که از بازوی جلاد بر پشت گردنش 
هی تکیت یامیس وتا EE‏ باس ود انا سای نی رک 
ریسمان را بر گلوی او می‌فشرد. ناگهان جستی زد و ابراهیم تعادل خود را از دست داد. 
و دو دشرا بر کل تاش و کف ان کفتتان ب رن رة راو ار 
میان ریسمان و حنجره‌اش حایل کند. اما فشار ریسمان بیش از حد. زیاد بود و گوشت 
رن را پاره می‌کرد. دیگر نمی توانست نفس بکشد. تشنجهای بی‌اختیار: قفسه 
سینه‌اش را می‌لرزاند و در آن مهلکة مرگبار و دردناک» دست و پسایش بی‌اراده و 
خودبخود بالا و پایین می‌رفت و تکان می‌خورد. 

وحشت‌زده و در آستانة اغما» دیوانه‌وار دست و پایی زد. نور خیره کننده‌ای در پیش 

کوشید فریاد بزند و نام سلیمان را بر زبان جاری کند. اما صدایی از گلویش بیرون 
نیامد. با همه توان در تقلا بود اما اعضای بدن از فرمان مغز اطاعت نمی‌کردند. سایه‌های 
سیاه و رقصانی را دید که به تدریج کدر و محو شدند. 

و ناگهان همه چیز به پایان رسید. 
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رل با شتاب از کنار دیوار بلند و سرخرنگ قصر ابراهیم‌پاشا که در گوشهة میدان مشق 
قرار داشت. گذشت. دقایقی پیش پیک مخصوصی به خان او در محلةٌ بهودیان شهر 
ستامبول مراجعه کرده و از او خواسته بود هرچه زودتر به قصر وزير اعظم مراجعه کند. 
ابراهیم‌پاشا می‌خواست مطلب مهمی را با او درمیان بگذارد. 

آنهم فورا و بدون اتلاف وقت . 

نگهبانان گزل را از دروازة قصر گذراندند. گزل با عجله حیاط بزرگ قصر را پشت سر 
گذاشت و خود را به پلکانی رسانید که به تالا بارعام وزیراعظم منتهی می‌شد. گزل سر را 
پایین و گوشة لباس بلندش را به دست گرفته بود و در عین حال مواظب بود تا روی قشر 
نازکی از يخ که سنگفرش حياط را پوشانده بود. سر نخورد. 

نیمی از پله‌ها را پشت سرگذاشته بود که متوجه حضور کسی شد که در بالای پلکان 
ایستاده بود و به او نگاه می‌کرد. آن مرد قبای سبز رنگی با آستر پوست خز به تن و عمامه 
بزرگ سفید و مخروطی شکلی به سر داشت. قیزلرآغاسی! گزل شگفت زده و انگشت په 
دهان به او یرهش 

عباس گفت: «ابراهیم‌پاشا مُرده است.» در صدای عباس هیچ اثری از خو شحالی دیده 
ا لحن دای او خی شایده هم کمن غمتاک بود: 

گزل برگشت و به پایین نگاه کرد. در پای پله‌ها دو جلاد با شسمشیر لخت منتظر 
ایستاده بودند. 

عباس به منظور توضیح مطلب گفت: «این. دستور مستقیم بانو خرّم است., و سپس 
از آنجا دور شد. هیچ علاقه‌ای به نظارت بر کار جلادان و تماشای مراسم اعدام نداشت. 


توپقاپوسرای 


سلیمان از بالا و از پنجره‌ای که مشرف بر سومین حياط درونی قصر بود به پایین 
می‌نگریست. جنازه را پر پشت اسبی گذاشتند و روی آن را با پارچه‌ای از مخمل سیاه 
پوشاندند. طبق سنت دربار» به چشمان اسب مرهم مخصوصی مالیده بودند تا حیوان به 
هنگام حمل جنازه گریه کند و اشک از چشمانش جاری شود. یکی از جلادان اسب و 
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جنازه را از حياط بیرون برد. سلیمان دستور داده بود جتازه را به گالاتا حمل کنند و در گور 
بی‌نام و نشانی به خاک بسپارند. 

جسد دو جلادی را که به قتل رسیده بودنده کشان کشان از اتاق بیرون بردند. از سه 
جلاد باقیمانده» یکی چشم و دیگری بینی خود را از دست داده بود. بر کف و دیوارهای 
اتاق لکه‌های سياه خون دیده می‌شد. 

سلیمان گفت: «ابراهیم مثل شیر جنگید.» 

حرم گفت: «سرورم خود را این همه عذاب نده. فرمان و حکم تو عادلانه بود. تو 
جاره دی نداشتی.» 

اما به وضوح می دید که احساس گناه. سلیمان را سخت آزار می‌دهد و عذاب وجدان 
بر قلبش سنگینی می‌کند. رنگ از چهره سلیمان پریده بود و تمام بدنش می‌لرزید. 

زير لب گفت: «روکسلانا...» 

سلیمان به حرم پناه برد و سر را در بازوان او پنهان کرد. خر با رضایت خاطر با خو د 
گفت: آری» به من پناه ببس که دیگر جز من کسی را نداری. ابراهیم نابود شد. 

اکنون تنها پناهگاه توء منم. 
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سلیمان به مصطفی که سوار بر اسب عربی خود از تپه بالا می‌رفت. خیره شده بود. 
موهای بلند و همچون ابریشم دم اسب. بنا به عادت اسبهای اصیل. مانند یک پرچم در 
اهتزار بود. باد با منگوله‌های لگام و یراق اسب و با قبای سفید مصطفی بازی می‌کرد. 
سلیمان با خود گفت: شاهزاده مصطفی اکنون دیگر جوانی زیباروی و خوش اندام و 
رشید است. چه ولیعهد شایسته‌ای! مصطفی اکنون از زنان حرمسرای خود. چهار پسر 
دارد و سالهای عمرش به بیست‌وشش رسیده است. من نیز هنگامی که از مانیسا به 
ستامبول آمدم تا تاج سلطنت را بر سر بگذارم؛ دقیقاً بیست‌وشش سال داشتم. 

مهمیزی به اسب زد و به تاخت از بلندی بالا رفت تا خود را به مصطفی برساند. 
کمانداران همراه با سگهای شکاری خود. بوته‌های زمین باتلاقی را در جستجوی شکار 
درمی‌نوردیدند. جهانگیر گوژپشت با آن اندام بی‌قواره و معلولش» قوش ماده را که 
چشم‌بند به سر داشت. بر روی دست گرفته بود و در پی کمانداران اسب می‌راند. 

سلیمان شگفت زده اما در کمال خوشحالی متوجه شده بود که در دو هفتهٌ اخیر بین 
مصطفی و جهانگیر دوستی 1 ذات و طبیعت رحیم و 
شفیق e‏ ورای ظاهر زشت و پشت فوزدار جهانگیر فضایلی والا و اخلاقیاتی 

یده کشف کرده و بلافاصله او را در زیر چتر حمایت خود قرار داده بود. مصطفی به 
0 یاد داد که چگونه باید ماده قوش را برای شکار تربیت کند و ساعتها از وقت 
خود را با او در میدان مشق تیراندازی می‌گذراند و یا او را بر ترک اسب خود می‌نشاند و 
در تپه‌های اطراف شهر به گردش می‌برد. سلیمان از توجه ویژه‌ای که شاهزادهٌ جوان 
نسبت به برادر ناتنی معلول و رنجورش نشان می‌داد. سخت شادمان و سپاسگزار بود. 
ان که ری تس هی توت لش اساسا ای وا زک ات مسا 
این دوستی برادرانه و مشفقانة مصطفی به درگاه خدا شکرگزار بود. 
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خود جهانگیر هم برای نابرادری ارشدش احترامی فوق‌العاده قائل بود و از توجه و 
اعتنای بیش از حد مصطفی. در پوست نمی‌گنجید. جهانگیر در تمام مدت اقامت 
مصطفی در پایتخت. در قاپوسرای مانند سگی وفادار همه جا در پی ولیعهد روان بود و 
ساعتها از وقت خود را به تماشای اسب‌سواری و هترنمایی او در ببازی «چریت» 
می‌گذرانید. 

سلیمان خطاب به مصطفی گفت: «جهانگیر پسر خوبی است. در آموختن» بسیار 
ساعی است و سخت می‌کوشد تا با کسب فضایل معنوی بر معلولیت جسمی خویش 
چیره شود.» 

مصطفی بر روی زین نیم چرخی زد و گفت: «غازی‌های ترک هم به مردان جنگجو 
نیازمندند و هم به افراد دانشمند.» ۱ 

سلیمان با نگاه قوش را که در آسمان اوج می‌گرفت دنبال کرد. پرندة شکاری 
طعمه‌ای را تعقیب می‌کرد که هنوز از دید سلیمان پنهان بود: «به من قول بده که هرگز 
جهانگیر را آزار ندهی.) 

مگر دلیلی برای آزار او وجود دارد» سرور من؟ 

- منظورم هنگامی است که بر تخت سلطنت خواهی نشست. 

مصطفی از این سخن پدر دلگیر و خشمگین به نظر می‌رسید: «من مثل پدربزرگم 
eT‏ 

-ولی در مقام سلطان» این حق توست. 

من به شما قول می‌دهم که هرگز به او آزری نرسانم. آیا واقعاً فکر می‌کنید که 
ولیعهد شما از آن شاهزاده‌ماست که در اولین قدم پس از تصاحب تاج و تخت بوادر 
گوژپشت و معلول خود را به قتل خواهد رساند؟ 

- من فقط قول مردانهُ تو را می‌ خواهم. 

به شما قول می‌دهم. 

پدر و پسر به یکدیگر خیره شدند. سلیمان با خود گفت: ای کاش می توانستم به قول 
تو اعتماد کنم! اما هنوز از یاد نبرده‌ام که ریختن خون برادر» برای پدرم تا چه حد اسان 
بود. و خون آن سلیم سا ک در رگهای من و در رگهای تو هم جاری است. 

آنچه تو پس از مرگ من انجام خواهی داد. تنها به تو و به خدای تو مربوط است. اما 
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از تو می‌خواهم و به تو وصیت می‌کنم که جهانگیر را از خشم خود معاف بداری. 

- هیچ یک از برادرانم نباید از من ترسی به دل راه دهد سرور من. آن رسم و سنت 
خونین با مرگ پدربزرگم به پایان رسید و بزودی فراموش خواهد شد. 

- شاید به مرور زمان عفیده‌ات عوض شود. 

-اگر برادرانم عليه من قیام نکنند» هرگز آزاری به آنان نخواهم رساند. 

سلیم و بایزید دیگر مردان رشید و بالفی شده‌اند. 

- آینده برادرانم در دست خود آنان است. اگر بر من بشورند و عاصی شوند قاطعانه 
اقدام خواهم کرد. این راه و رسم ولایت عهدی است. هنگامی که روز موعود فرا برسده 
به خواست خدا تخت سلطنت از ان من خواهد بود و من اراده کرده‌ام که بر این تخت 
بنشینم. اما سرور من» شما می‌توانید از قول من به برادرانم بگویید که اگر شمشیر 
دشمنی از نیام برنکشند. تا آخر عمر در صلح و آرامش زندگی خواهند کرد. تا آنجا که به 
من مربوط است» مایل نیستم تخت سلطنتم را به خون برادرانم آغشته کنم. 

سلیمان با خود گفت: چه سخنان معقول و دلنشینی! اما تو چه می‌دانی هنگامی که 
شایعات و توطثه‌های دربار روزگارت را سياه کند. دست به چه کارهایی خواهی زد؟ 
بی‌اختیار ایراهیم را به یاد آورد. مگر روزی به شب می‌رسید که به ابراهيم فکر نکند؟ 
خطاب به پسر ارشدش گفت: «فقط به من قول بده که هر چه پیش آید. جهانگیر بیچاره 
مرا ازار ندهی.» 

فوا ا شراغت از اسهان: فروددامدی وه را بر طح ای افکتت. سان شکاری 
عوعوکنان برای گرفتن طعمه به پیش تاختند و کمانداران ینی‌چری فریاد پیروزی از گلر 
برکشید ند. 

در آن صبحگاه زیبای بهاری» شعلهٌ یک زندگی دیگ خاموش شد. 


تابه‌ها از فا ھا ا صوی ارفا ردو ا ن 
ام او ار وی را بر اب انها و ناغهای پر هرن کاو و ههام فیدر یی مه زا که 
هنوز بر پشت‌بامها و سینة دیوارها سماجت می‌کرد؛ پراکنده نمود. عنکبوتی که بر 
تارهای خانهٌ پوشیده از قطرات ژاله اش شب را به روز رسانده بود» زندگی روزانه را از سر 
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گرفت و از تاری که در آسمان لیمویی رنگ می‌درخشید. بالا رفت. جغدی از فراز 
شاخه‌های درخت سرو آواز سرداد و فرا رسیدن پگاه را اعلام کرد. 

حرم پالتویی از پوست خز به تن داشت. هنوز موهایش را شانه نزده و نبافته بود. در 
حالی که از سرما به خود می‌لرزید به چهارچوب پنجره تکیه داد و از ورای خیابانهای 
شهر که بتدریج زندگی روزانه را آغاز می‌کرد» به برج «قپه‌آلتی» و مناره‌های مسجد 
اباصوفیا که همچون نوک سر نیزه از ميان توده‌های مه سر برون آورده بود» خیره شد. 
در تمام شهر موذنین از فراز مناره‌های مساجد مومنین را به ادای دوگانة صبح فرا 
خو اندند. ۱ 

حرم از جایی که ایستاده بوده بخوبی می‌توانست ستون قدیمی اسکندر را که در 
بالای میدان شهر قد برافراشته بود تماشا کند. بی‌اختیار روزی را به خاطر آورد که در 
همین میدان به عتوان برده به فروش رسیده بود. 

حرم در آن روز کنیز حقیری بود و امروز نیز علی‌رغم تمام قدرت و نفوذ و ثروتش» 
هنوز هم یک کنیز محسوب می‌شد. 

و با گمنامی و فراموشی یک قدم بیشتر فاصله نداشت. با خود گفت: اگر مصطفی 
زنده بماند» پسرانم را به قتل خواهد رساند و یا در سیاهچال زنده به گور خواهد کرد و 
خود مرا هم به مکان دورافتاده‌ای در آناطولی تبعید خواهد نمود تا در کنار شغالها و بُها 
زندگی‌م را بهپاین رم 

از اول کنیز بودم و هنوز هم کنیز هستم. 

با صدای بلند «مائومی» را صدا کرد و به او دستور داد تا در آرایش صبحگاهی به او 
کمک کند. خَرّم در برابر آینه نشست و موهایش را برای شانه زدن به دست مائومی سپرد. 
به تصویر خویش در آینه خیره شد. در صبحگاه آن روز احساس می‌کرد بر لبه پرتگاهی 
ایستاده است. و در اعماق این پرتگاه چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. 

ناگهان فریاد زد: «دست نگهدار!؛ 

به آینه نزدیکتر شد. پالتویش را رها کرد و با دست. به آزمایش موهای طلایی رنگش 
پرداخت و با کمی دقت. حقیقت تلخ و وحشتناک را به چشم دید: چند موی خاکستری 
رنگ! 


اینه صریح و بی‌رحم به او می‌گفت: تو روز به روز پیرتر می‌شوی» دیگر نمی‌توانی 
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خودت را فریب دهی. چروکهای ظریف گوشه چشمانت عمیق و عمیقتر خواهد شد. تا 
انجا که دیگر نخواهی توانست این چینها را با سرمه بپوشانی. روز به روز بر تعداد 
موهای خاکستری رنگت افزوده خواهد شد تا آنجا که دیگر نخواهی توانست وجود آنها 
را به شکست تور و خطای باصره ثسبت دهی. چاره‌ای نداری جز آنکه بنشینی و افول 
تدریجی و روزافزون زیباییات را نظاره کنی. 

و آنگاه چه خواهد شد؟ آیا در آن روز هم سلطان فراموش خواهد کرد که در 
حرمسرایش سیصد حوری جوان و زیبا در انتظار ْحظهٌ انتخاب بسر می‌برند و آماده‌اند 
تا در اولین فرصت جای تو را در اندرون اشغال کنند؟ آیا جولیاهای دیک وجود ندارد که 
می توانند نظر سلطان را به خود جلب کنند؟ و از همه بدتر: آیا در حرمسراء حرم دیگری 
بسر نمی‌برد که از هم اکنون در فکر توطئه عليه توست و درصدد است تا همان بلایی را 
یز ی اوو کف ر و 

خرم ناگهان شانهٌ عاج را از دست مائومی گرفت و آن را محکم بر شيشة آینه کوبید. 
آینه» صد تکه شد و تصوير حرم محو گردید. 

خطاب به مائومی فریاد زد: «عباس را خبر کن! فوراً عباس را به اینجا بیاور!» 

عباس دوباره احساس کرد که در حال سقوط در پرتگاه تیره و مخوفی است. با خود 
گفت: این ساحره هرگز مرا آرام نخواهد گذاشت و تا آخر عمر مرا با ماجرای جولیا زجر 
خواهد داد. لعنت خدا بر لودوویچی! 

او مرا دست‌بسته به این ساحره سپرده است. ببینم این بار خَرّم چه در سر دارد و از من 
بیچاره چه می خواهد؟ 

اھا حال او خوب است. اتر ی هن 

ا دو در تالار پذدیرایی حرم نانو تنها بودند. صدای آنها در انعکاس نامفهوم اصوات 
که از گنبد تالار برمی‌گشت گم می‌شد و زمزمة فواره‌ها در حوض مرمرین» باقیماند صدا 
می‌نگریست با خود گفت: هر بار که به اینجا می‌آيم احساس می‌کنم که به قصر شیطان 
آمده‌ام تا در برابر امیال و وسوسه‌هایش سر خم کنم. 


۰ 18 سلطانه 


حرم چهار زانو بر روی مُخده نشسته و خود را با پالتوی خز بلند و سبز رنگش 
پوشانده بود. لبخندی به لب داشت. 

- عباس عزیز» از من نترس! من دوست تو هستم. اگر می‌خواستم راز تو رانزد سلطان 
افشاکنم» مدتها قبل این کار راکرده بودم. 

SS‏ ۱ اه 
به خاطر این اغماض بزرگ. از بانوی بزرگوار سخت سپاسگزار است. هر چند که به 
هرحال باید روزی در برایر خداوند به هم گناهانم اقرار کنم و پاسخگوی معاصی خود 
شیم 

حرم با شیطنت برای عباس دست زد و شادی‌کنان گفت: «آفرین عباس! چه نطق 
دلنشین و زیبایی! تو سیاستمدار کامل و تمام‌عیاری شده‌ای» عباس! تو باعث افتخار 
تمام خواجه‌های جهانی!» 

عباس با خود گفت: ای کاش می‌توانستم آن زبان تند و بی‌حیای تو را از حلقومت 
بیرود بکشم وآن را هن یادگار در شیشه‌ای نگهداری کتم! «و شما مم موجب افتخار 
تمام زنان عالمید. بانوی من!» 

- چرا هر بار که تو را احضار می‌کنم از نگاه کردن به چشمان من احتراز می‌کنی؟ ایا 
آنقدر زشت و نفرت‌انگیزم که حاضر نیستی به من نگاه کنی ؟ 

مر پاسخ داد: رحاشا و کلا» بانوی من. این زیبایی و جذابیت شماست که چشم 
مرا خیره می‌کند و مانع نگاه کردن من به صورت شما می‌شود.» و با خود گفت: اکنون 
پیست سال است که تو در حرمسرای سلطانی و هنوز هم شکسته و فرتوت نشده‌ای. تو 
ی با ی و ای ی و 
هرگز شخصاً به فرزندانت شیر ندادی و بر خلاف بسیاری از زنان حرمسراء اندامت را با 
خوردن شیرینی و حلوا فربه و پروار نتمودی. اما چرا این سؤال را از من خواجه می‌کنی؟ 
حتماً چون از آزار من لذت می‌بری. 

شنیده‌ام که تو را در سن بلوغ اخته کرده‌اند. وان ا ان واه شتی » عباس ؟ 

EE‏ بان اس 

- به ندرت کسی در این سن از اخته شدن جان سالم بدر می‌برد» اینطور نیست؟ 
ظاهراً بخت و اقبال مناسب. یار تو بوده است. 
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عباس پیش از آنکه موقعیت را بشناسد و سخنش را قطع کند» بی‌اختیار گفت: «اين 
بدبختی بزرگی را که من به آن دچارم. نمی‌توان بخت و اقبال مناسب نامید.» 

حرم دست دراز کرد و با نوک انگشت گونة عباس را نوازش داد: «بیچاره عباس! پس 
معلوم است که هنوز هم گاهی احساس میل می‌کنی اینطور نیست؟؛ 

عباس در حالی که در دل بر شیطان لعنت می‌فرستاد. پاسخ داد: «خیر بانوی من.» 

خم با شیطنتی آشکار پرسید: «حتی میل جولیا را هم نمی‌کنی؟» 

عباس احساس کرد که خفقان هم‌اکنون او را خفه خواهد کرد: «خیر بانوی من.» 

-بسیار خوب. پس من می‌توانم از تو به عنوان یک شخص بی‌طرف نظرخواهی کنم. 
ایا به نظر توء من هنوز هم به اندازهٌ سایر زنان حرمسرا زیبا و خواستنی هستم یا گرد 
پیری مرا فرتوت کرده است؟ 

زیبایی بانوی من هنوز هم چشمها را خیره می‌کند. 

- می‌دانی عباس؟ من و تو هر دو برده‌ايم و سرنوشت مشترکی داریم و بعلاوه تو 
رازی نزد من داری که ما دو نفر را به هم پیوند می‌دهد. متوجه هستی؟ 

عباس با خود گفت: آری. سرنوشت ما تا روز مرگ به هم گره خورده است. تا روز 
مرگ من يا شاید هم تا روز مرگ تو. «زنجیر خدمت و اطاعت ما را به هم پیوند داده 
است.» 

ق و این ا که دا بوس علاست کی و ار می اطا عت نما ی درست ات ؟ 
آنهم به خاطر جولیا. 

عباس با خود گفت: بگو از من چه می‌خواهی و اينهمه مرا زجر نده. به من بگو چه 
می‌خواهی و مرا راحت بگذار. 

حرم گفت: «از تو می‌خواهم که برایم کاری انجام بدهی-» 

امر خود را بیان کنید» بانوی من. در خدمتگزاری حاضرم. 

حرم در حالی که عباس را بدقت زیر نظر داشت. گفت: «امر من؟ امر من این است که 
حرمسرا را بسوزانی و نابود کنی. می‌خواهم که حرمسرا با خاک یکسان شود و اثری از 
آثار آن برجا نماند. تو حتماً می‌توانی این شواست مرا عملی کنی» مگر نه؛ عباس؟ برایم 
حرمسرا را پسوزان!» 


۶۶ 


باد شرق» که غربی‌ها آن را «شیروکو» می‌گویند. از کویر صحرای آفریقا برمی‌خیزد و 
دم تفته و داغ آن» قبل از آنکه به دریای مدیترانه برسد و راه شمال را در پیش کیرد 
سواحل شمال آفریقا را می‌سوزاند و کباب می‌کند. و هنگامی که په ساحل ان سوی 
دریای مدیترانه می‌رسد. سخت سنگین و پر از رطوبت دریا است. باد شرق به هرجا که 
شش تیان خی وه رهاق رو و و فان زا را وراه می کد امان اسن صوفان 
می‌شود باد گرم و مرطوب و پر از غبار بر زمین تازیانه می‌زند» نفسها در سینه حبس 
می‌شود و زندگی؛ راکد و فلج می‌گردد. 

در آن شب. باد شرق در کوچه‌های تنگ ستامبول بیداد می‌کرد؛ بر شاخه‌های درختان 
سرو و بلوط باغهای قصر تازیانه می‌زد. بیرقهای سرخ و سبزی را که بر فراز دیوارهای 
توپقاپرسرای در اهتزاز بود» پاره می‌کرد» آبهای بُسفر را در آنسوی تنگه کف آلود و 
وحشی بر صخره‌ها می‌کوبید. هوا شرجی بود و نفس بسختی از سینه‌ها برمی‌آمد؛ اما 
هنوز هم از باران خبری نبود. 

عباس با خوه گفت: هوایی از این مناسبتر وجره ندارد 

او چهار شب برای رسیدن لحظه مناسب انتظار کشیده بود. ولی اکنون زمان برای 
عملی کردن میل جدید خرّم. از هر نظر مناسب به نظر می‌رسید. همه جا در تاریکی فرو 
رفته بود که ا همراه با دو تن از دژخیمان کر و لال. راه یکی از دروازه‌های دیوار 
جنوبی قصر را که بتدرت کسی از آن استفاده می‌کرد» در پیش گرفت. غیبت آن سه 
خواجه حتی یک ساعت هم به درازا نکشید» اما هنگامی که آنان به خوابگاه خود 
بازگشتند. در افق لکۀ بزرگی به رنگ سرخ و نارنجی به چشم می‌خورد که به نحوی 
وهم‌آور و ترسناک در ورای بامهای به هم چسبید خانه‌های چوبین» فلق دروغینی را در 
ذهن مجسم می‌کرد. ۱ 

هنگامی که به منطقهُ امن قصر رسیدند عباس مستقیما به سراغ ریس دژخیمان 





این زن که خرم نام دارد د ۱8 ۴۱۳ 


E‏ ان که رک ی SEA‏ نام از 
اشارء مخصوص خواجه‌های کر و لال را می‌دانست و با همین زبان به رئیس دژخیمان 
حالی کرد که آن , دو خواجه‌ای که همراه او وظیفه شبانه خود را انجام داده بودند» نباید سر 
زدن سپیده صبح رأ به چشم ببینند. 

سپس به حجرهٌ خود رفت. روی تخت دراز کشید و به انتظار نشست. با خود گفت: 
خدا می‌داند که این ماجرا تا کجا ادامه خواهد یافت و من بدبخت برای نجات جان 
بی‌فابل خود دست خویش را به چه گناهان و جنایات دیگری هم باید آلوده کنم. 


ولد علي باد 
iS‏ ۶۳ 


صدای گوشخراش دهلهای چوبی در کوچه‌ها و خیابانهای تاریک طنین‌انداز شد. 
سا کین قصر با فریادهای «یانگین‌وار! آتشی! آتش!» از خواب پریدند. 

عباس از جا برخاست و دوان دوان از حجره بیرون رفت. در راهروهای قصر هنوز 
کسی دیده نمی‌شد. اما او صدای زنان حرمسرا را می‌شنید که در یکی از خوابگاههای 
طبقة بالا فریاد می‌زدند. در حياط پایین. دو خواجه نگهبان, سراسیمه و مشوش. 
یاتاغانهای خود را از نیام کشیده و با سوء ظن به اطراف می‌نگریستند. اما جرأت 
نداشتند محل کشیک خود را ترک کنند. 

عباس بوی گزنده و خفقان‌آور دود را به وضوح احساس می‌کرد. 

فوراً و بی‌معطلی دست به کار شد. دقت و سرعت عمل او بی‌دلیل نبود. عباس تمام 
روز را فرصت داشت ت تا مجازاً هر قدم و هر حرکت خود را در ذهن تمرین کند و خُرّم بانو 
هم دستورات کاملاً مشخص و اکیدی صادر کرده بود و بابرا بن عباس دقيقا وات 
نخستین اقدام عاجل او چیست. 

دو تن از نوکران حرمسرا را از رختخواب بیرون کشید و فهرست اقدامات فوری راء که 
در طول روز از بر کرده بود. برای آنان برشمرد: فوراً کالسکه‌ها را حاضر کنید! تمام زنان 
حرمسرا را به حياط منتقل کنید! شش نفر از خواجه‌ها را به خیاطخانه بفرستید و تمام 
مایملک بانو خرّم را به جای امنی منتقل کنید! 

با خود گفت: بله البته! گیرم که تمام مردم شهر در آتش کباب شوند؛ بانو حرم را از 
این بابت چه باک! مهم نجات البسه و وسایل خصوصی بانوی اول حرمسراست! خرّم 
در این باره دستورات اکیدی صادر کرده بود. 


۴ 8] سلطانه 


عباس پس از صدور دستورات ت لازم» دوان دوان از یله‌ها رفت و خود را به خوایگاه 
حرم رساند. 

عباس از دیدن حرم شگفت‌زده شد. با خود گفت: به نظرم این زن تمام شب را بیدار 
مانده و به آرايش خود پرداخته است. حرم قبای زیبا و سبز رنگی با نقش هلال» بر روی 
پیراهن سفیدی که قلابدوزی‌های ظریفی به شکل حلزون بر روی آن دیده می‌شد. 
پوشیده بود. موهایش را با نواری از مروارید و ياقوت بافته و مقنعۀ بلندی به سر داشت. 
ماتومی در کنارش ایستاده بود و شنل بلند و ارغوانی رنگ ابریشمین ین بانویش رادر دست 


داشت: 


بوی عطر یاسمن و شکوفهة پرتقال فضا را پر کرده بود. عباس با خود گفت: بله البته! 
این زن حیله گر پس از نجات از آتش هرگز با لباس کثیف و آلوده و بدنی که بوی دود از آن 
به مشام می‌رسد» به حضور سلیمان نخواهد رسید. او رموز دلبری را بهتر از آن می‌داند 
که مرتکب چنین اشتباهی شود. 

عم با دیاین ناس باه ی زان ساخت که ری اغا هر ؟ کشا 
داری مرا در شعله‌های آتش بسوزانی؟» 

عباس در حالی که بزحمت نفس می‌کشید. پاسخ داد: «تازه همین چند دقیقه پیش 
صدای طبل» بروز حریق را خبر داده بانوی من.» عباس با سرعت از دو طبقه بالا آمده بود 
رکال عورش ات 

چرا منتظر شنیدن صدای طبل ماندی؟ تو که می‌دانستی شهر اش تفج ER‏ 

عباس وحشت‌زده به سوی پنجره رفت و با دیدن منظردٌ شهر آه از نهادش برآمد. با 
خود گفت: خدایا به م ن بیچاره رحم کن! من که نمی خواستم نیمی از شهر را بسوزانم! 
قصد من فقط آتش زدن خانه‌های حرمسرا بود و نه چیز دیگر! 

اما باذ شعله‌ها را برافروخته و آتش را به جهنمی سوزان تبدیل کرده سود. آتش 
بسرعت خاته‌های چوبی روی تبه را بلعیده بود. دیوار آتش همچون موج دریا بسرعت به 
سوی آنان در حال پیشروی بود. 

خانه‌هاء یکی پس از دیگری با صدایی چندشآور درهم فرو می‌ریخت و هر بان 
همراه با فرو ریختن یک خانه» ستونی از جرقه‌های درخشان. اسمان شب را روشن 


این زن که خرّم نام دارد 8 ۴۱۵ 


می‌کرد. در کوچه‌های شهر. مردم وحشت‌زده و در حالی که وسایل ناچیز و فقیرانة خود 
را بر دوش گرفته بودند به اینسو و آنسو می‌دویدند به هم تنه می‌زدند» دشنام می‌دادند 
و سکندری می خو ردند. توده مردم» سرأسیمه» همچون رودخانه سیل زده‌ای به نظر 
می‌رسید که مواج و بی‌هدف در ا ناهموار یک دره عمیق به پیش می‌رود: 
سیلابی تند و آسیمه از مشعل و زنبیل گاوهای هراسان و نعره‌زن» اسبهای رم کرده و 
وحشت‌زده. زنان بی حجاب و مردان نیمه لخت در کوچه‌ها جریان داشت 
ای فرشا وهای نا قرو کشت دا ارک ھان میک روا فا من ان تود 
باد تک کرچکی از چوب سوخته را از پنجره به درون اتاق افکند. جرقه‌ای از آن» 
گونهُ عباس را سوزاند. عباس. مانند یک پیر زن» جیغ بلندی کشید و به عقب پرید. 
فریاد زد: «باید هرچه زودتر از اینجا خارج شویم!» 
حرم که گویی برای شرکت در یک مراسم رسمی لباس پوشیده بود. پاسخ داد: «من 
که از چند ساعت پیش اماده‌ام.» 
وشن ی ا فک نو شنه شرا باب کش تا کین مره 
هویت بانوی حرم نشود. عباس. حرم و مائومی را از خانه خارج کرد و از پله‌ها پایین برد. 
عباس ضربان قلب خود را می‌شنید که در ققسه سینه دیوانه‌وار می‌تپید. ترس. فشار 
فعالیت و هیجان. ضربان قلبش را چند ِِ بود. او تصور می‌کرد که برای انجام 
کارها» زمان بیشتری در اختیار خواهد داشت. با خود گفت: در صورت بروز یک خطر 
واقعی و بدون اطلاغ قبلی» کاری از من ساخته نیست و فرصت کافی برای تدارک همه 
امور نخواهم داشت شبته خه شا که اکتون نب نیت از کو درتی کردهی فرصت را زوت 
داده‌ام. 
کالسکه‌ها در حاط آماده بودند. عباس هن‌هن کنان فریاد زد: «سوار شوید ... فوراً 
سوار شوید!) 
دو زن ظریف‌اندام و مستوره از کنار او گذشتند و بسرعت در کالسکه اول جاگرفتند. 
یکی از آن دو زن که البته کسی جز خرّم بانو نبود - پرده حریر کالسکه را کنار زد؛ دستی 
آستین شنل سیاه او بیرون امد و همچون انبری آهنین» دست عباس را محکم گرفت. 
زن» سر مستورةٌ خود را پایین آورد. عباس مطمئن بود که بانو حرم قصد دارد به خاطر 
انجام این و ظیفه دشوار از او تشکر کند. 


۶ 8 سلطانه 


اما حرم از پشت رونده خود تهدید کنان بیخ گوش تاش کت که میب 
وال با کا از وا مین وی ای سور و رای الا اهر ی کی از 
وسایل من مفقود شود» سرت بر باد فنا خواهد رفت!» 


توپقابوسرای 

عباس با رضایت و به منظور ادای احترام در برابر سلطان به زانو درامد. از اینکه به 
بهانهٌ سجده می‌تواند دمی بر زمین بیاساید. شادمان و سپاسگزار بود. بیش از حد 
معمول به حالت سجده بر زمین خوابید. تو گویی توان برخاستن از زمین را نداشت 
هنوز هم از لباس و شنلش بوی دود و چوب سوخته به‌مشام می‌رسید. یت 
و صورت صاف و بی‌مویش از واا شاه اه وه 

سلیمان چینی به پیشانی انداخت و با نگرانی عباس را ورانداز کرد. 

عباس در حالی که از نفس افتاده بود گفت: «هزار بار عذر می‌خواهم. مرا عفو کنید؛ 
سرور بزرگوار.» 

سلیمان پرسید: «ایا نوکر من نیاز به پزشک دارد؟» 

عباس در حالی که به زحمت برمی خاست. گفت: «بنده حقیر فقط بیش از حد خسته 
شده است.» ۱ 

ووا کی ر ا و ی شزو ست؟» سلیمان بی صبرانه منتظر بود تا 
قیزلرآغاسی هرچه زودتر گزارش خود را به پایان برده و اتاق را ترک کند. تنها پرسشی که 
ورس داشت ٣‏ این بو د: رم کجاست؟ 

هنگامی که من سر رسیدم. شعله‌های اتش قصر را فرا گرفته بود. اما بحمداله همه 
بانوان حرمسرا نجات بیدا کردند و در سلامت بسر می‌برند. 

حرم بانو چطور؟ 

-بانوی بزرگوار همینجا در اتاق مجاور منتظر هستند. بندهٌ حقیر از زندگی حرم بانو 
چنان محافظت نمودم...؛ دوباره از فرط خستگی. پیچ و تابی خورد و به زحمت تعادل 
خود را حفظ نمود. ه... که گویی بزرگترین و عزیزترین گنج سلطان است.؛ 

«سلطان از تو ا E TO‏ دل گقت: گزارشت را تمام کن و 
مرا با حرم تنها بگذار. سلیمان می‌دانست که در این لحظه» ظاهر چندان مناسبی ندارد. 
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سلیمان را همین چند لحظه پیش از خواب بیدار کرده بودند و او بجز یک پیراهن بلند 
سفید ابریشمین و یک عرقچین» چیزی به تن نداشت و بناپراین برای یک گفتگوی 
رسمی با قیزلز اغاسی آماده نبود: دیس گفتی که کسی زخمی نشده است؟) 

ها فان مدای از کنو نان که یی مس ASE‏ السهن 
جواهرات بانوی بانوان را از اقامتگاه ایشان تجات دهند... در آتش سوختند. 

ایا تشک ترا یکی تاو ف سل اس ؟ 

دا ی که بنده به چشم دیدم این بود که ... تمام قصر در آتش می‌سوخت. 

۔ سلطان زحمات تو را فراموش نخواهد کرد عباس. ا؟ ۰ 
حضور سلطان بفرست و سپس استراحت کن. فردا دوباره در این باره گفتگو خواهیم کرد. 

عباس گفت: «سرور من.» و سپس بار دیگر خود را E‏ 
Il E E RAS EEE EE‏ ایا 
افتاده است؛ اما عباس این بار هم با جمع‌اوری تمام نیرویش به هر زحمتی که بود بر پا 
ابستاد و از اتاق خارج شد. 

چند لحظه بعد. موجود ظریفی که اندامش در حریر ارغوانی و ی و 
اتاق شتا و قزر خود را به حالت سحده بر زمین انداخت. سلیمان از مخده برخاست و به 
پیشواز او رفت. 

_ خُرّم؟ آیا حال تو خوب است؟ 

روبنده را برداشت. چهره حرم چون سنگ مرمر رنگپریده و سرد بود. چشمها یش از 
شدت گریه سرخ و متورم شده بود. 

-روکسلانای من ... تو را چه می‌شود؟ آیا زخمی شده‌ای؟ 

خرّم سرش را تکان داد. تمام بدنش همچون پرنده‌ای کوچک می‌لرزید. اهسته گفت: 
«نباید دوباره به درون ساختمان می‌رفتند. درست نبود که خود را به دست شعله‌های 
اتش بسپارند.» 

9 

آن پیشخدمتهای بیچاره ... آخر چیز مهمی جا نمانده بود. چند قواره ابریشم و 
چیزهایی از این قبیل ... چیزی نبود که به جان یک انسان بیازرد .. 

سلیمان دست خر راگرفت و نبض او را آزمایش کرد و خدا را به خاطر سلامتی او 


۸ 8 سلطانه 


شکر نمود: «هنگامی که پیک خبر آتش‌سوزی را به من رساند و من شعله‌های آتش راکه 
ات انشک سای وی کا ی کردم فورا متوجه ام که اک اتلایی نش کر 
بیاید. زندگی من هم تباه خواهد شد. خدا را شکر که تو نجات یافتی.» 

تیا رها کر ووو من ری دوو مدا شام فک هی کرد کاک 
مرگم فرا رسیده است. 

سلیمان شنل را از دوش حرم برداشت و پرسید: «آیا زخمی نشده‌ای؟» 

- خیر» سرورم» زخمی نیستم. خدا را صد هزار بار شکر. 

بوی عطر یاسمین و شکوفه تارنج» با بوی دود و چوب سوخته مخلوط شده بود. 

سلیمان با لحنی مملو از احساسات رقیق گفت: رتا لحظه‌ای که کالسکه به اینجا 
رسید. صد فکر به مخیله‌ام خطور کرد. فکر کردم که مرده‌ای.» 

حرم آهسته گفت: «قسمت این بود که من برای خدمتگزاری به سرورم زنده بمانم.؛ 

سلیمان با خود گفت: روکسلانای من! خدا را شکر که زنده‌ای. زندگی بدون تو برای 
من مفهومی ندارد. 

عباس با خود گفت: ای خدای مهربان به من رحم کن! سلیمان امروز صبح خلق 
خرشی ندارد و خشمگین و بی‌حوصله به نظر می‌رسد. 

تو باید حرم بانو و سایر مخدرات حرمسرا را همینجا در قصر جا بدهی تا ما 
فرصت پیدا کنیم اقدامات مقتضی را به عمل آوریم. 

عباس محتاطانه گفت: «اجرای این امر تا حدی مشکل آفرین است. سرور من.» 

از مشکلات برایم حرف نزن. به آنچه گفتم عمل کن. 

- سرورم قصد تضییع اوقات گرانبهای شما را ندارم. اگر موضوع پیش پا افتاده‌ای در 
میان بود» مزاحم نمی‌شدم. اما بنده حقیر نیاز به اجازه مستقیم و ویژه شخص سلطان 
دارد. 

- برای تخلیهٌ گوشه‌ای از قصر سلطان به منظور اسکان حرمسراء نیاز به اجازهٌ ویژه 
مک دا ون ی ای رای ای مرس خر SE NERS‏ 
دشواری است؟ 

عباس بی‌اختیار احساس کرد که خوشحالی شیطنت‌آمیزی وجودش را فرا گرفته 


این زن که خرّم نام دارد اھا ۴۱۹ 


ایشت: ات سای ای او شام رد بو توکس 
دربار کوچکی که خرّم بانو برای خود درست کرده است بی خبر است؟ «سرور من» حتی 
اگر ساير بانوان حرمسرا را به حساب نياوريم. تعداد اعوان و کنیزان باتوی بزرگوار من 
حرم به تنهایی نیز چشمگیر و بیش از حد تصور شما است.» 

سلیمان با چهره‌ای عبوس روی تخت جابجا شد و پرسید: «مگر تعداد همراهان حرم 
چند نفر است؟» 

ام رای e‏ 

- سی کنیز؟ 

-و بعلاوه یکصد و سه ندیمة درباری در اختیار وی می‌باشد... 

- چه می‌گویی؟ 

-... و البته باید مأمورین تدارکات و خیاطه‌های ویز رم بانو را هم به حساب آورد. 
رویهم رفته تعداد خدمتکاران و وابستگانِ بانوی من یکصد و سی و هفت نفر است. 
البته بنده حقیر و شخص شخیص حرم بانو هم جزو این تعداد می‌باشند. 

-باور نکردنی است! 

اگر یکصدوئه مخدره‌ای را که هنوز در حرمسرا سلطان بسر می‌برند و نیز همین 
تعداد کنیز سیاهپوست و پیشخدمت و ندیمه را هم به عدد فوق‌الذکر اضافه کنیم ... 

سلیمان دستی به ریش ژولیده‌اش کشید و با دست دیگر بر روی دسته تخت مرصع 
خویش ضرب گرفت. 

- پس به این ترتیب تمام اتافهای خصوصی من در اختیار بانوان حرمسرا قرار خواهد 
گرفت. اینطور نیست؟! 

«تا هنگامی که اقدامات بعدی به نتیجه برسد. اوضاع چنین خواهد بوده سرورم.» 
عباس کمال سعی خود را به کار برد تا شادی شیطنت‌امیزی را که احساس می‌کرد. در 
لحن صدایش منعکس نکند. با خود گفت: بله» سلطان سلیمان! این رم تو واقعاً یک 
ساحره است. اینطور نیست؟ 

سلیمان امین کن و گفت: «بسیار خوب.» 

رور من؟ 


- چاره‌ای نسیت. بالاخره باید بانوان حرمسرا را در جایی اسکان داد. مُجازی هرچه 
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اتاق و وسایل می‌خواهی در اختیار بگیری. من برای تو مجوز کتبی صادر خواهم کرد. و 
۳ تو کار اسکان بانوان را به سرانجام می رسانی» من نیز ا «سینان» معمار مخصو صم 
مشورت خواهم کرد. بايد هرچه زودتر ساختمان جدیدی برای حرمسرا احداث کنیم. 
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سلیم با خود گفت: عجب! دور چشمان مادر» چین و چروکهایی دیده می‌شود! قبلا 
هرگز چنین چروکهایی را در صورت او ندیده بودم. ولی البته این آمر چندان هم عجیب 
نیست. مگر در دوازده ماه گذشته مادر چند بار مرا به حضور پذیرفته است؟ دست مادر 
را بوسید و بایزید نیز به همین ترتیب به مادر خویش عرض ادب نمود. سپس هر دو 
چند قدم عقب رفتند. همانطور که در مکتب خانه» یعنی مدرسه مخصوص دربار 
آموخته بودند. دستها را به نشانهٌ ادب چلیپاوار بر سینه گذاشتند. حرم با چشمان نافد 
خود. با دقت آن دو را ورانداز کرد. مائومی در پشت سر او دست به سینه ایستاده بود. 

سلیم از مائو می نفرت داشت. با خود گفت: این زن. سیاه‌پوست. بداخلاق . عبوس و 
شرور است. ساحره واقعی مائومی است. نه مادرم. 

مادرم بدجنس است. اما ساحره نیست. 

- بایزید» تو جوان برومندی شده‌ای. آموزگارانت به من گفته‌اند که تو سوارکار و 
ورزشکار ماهری هستی. 

- متشکرم مادر. 

اما تو باید بازهم بهتر از این درس بخوانی. حتی پس از اتمام مکتب خانه هم نباید 
از آموختن غافل شوی. اگر که می‌خواهی روزی سلطان امپراتوری عثمانی شوی. برای 
موفقیت به چیزی بیشتر از یک اسب و یک نیزه نیاز خواهی داشت. 

تمام سعی خود را به کار خواهم برد مادر. 

سلیم با خود گفت: خیالت راحت باشد. مادر. بایزید برای سخنان تو حتی پشیزی 
هم ارزش قائل نیست. سر زیبا و خوش ترکیب برادرم از یک طبل تو خالی هم تھی تر 
فتاه 

رو اما تو» سلیم حرم آهی کشید. احساس نارضایتی بوضوح در وجناتش دیده 
می‌شد: «می‌گویند که تو بیشتر از هر چیز به شیرینی و حلوا علاقه داری.؛ 
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من سخت درس می خوانم» مادر. 

-ولی آموزگارانت مجبورند هر کلمه را با مت در مغز پوک تو فرو کنند. 

سلیم با خود گفت: بله» این واقعیت دارد. و من این زجر مستمر را هرگز فراموش 
نخواهم کرد: «من تمام سعی خود را به کار می‌برم» مادر.» تصور می‌کرد که شاید این 
جمله. همانطور که در مورد بایزید مادر را راضی کرده بود» او را هم از شر زخم زبان مادر 
نجات خواهد داد. 

ولی تمام سعی تو بازهم کافی نیست. تو پسر ارشد من هستی. اگر برای مصطفی 
حادثه‌ای رخ دهد. اميد عثمانی‌ها به تو خواهد بود و تو باید کاری کنی که این امید. 
ناامید نشود. 

اما سلیم مدتها بود که از نوع نگاه کردن مادر به بایزیده می‌دانست که چشم و چراء 
وات از ا کشت ریت ی مدو ای اوبه کت اک راز اکا ردو هه 
می دانستند که پسر محبوب و برگزیدء خُرّم بانو بایزید است» نه سلیم» ٠‏ 

و البته این تنها مادر نبود که بایزید را بر سلیم ترجیح می‌داد. بایزید» محبوب همه 
وی هه رکاران بان یراخوس ف همه او را عون 5 اش الب بے اماق 
سلیمان: چون محبوب قلب سلطان سلیمان نه سلیم بود و نه بایزید. سلیمان پس از مرگ 
فرزند کوچکش محمد تمام محبت و توجه خود را به جهانگی فرزند معلول و 
گوژپشتش معطوف کرده بود. سلیم با خود گفت: راستی محمد چرا مُرد؟ او که هرگز 

سلیم در آن روز به زحمت می‌توانست شادی و خوشحالی خود را پنهان کند. پس از 
تحمل آنهمه تحقیر و فشا بالاخره فرصت یافته بود از قصر سلطان و از ساية فراگیر و 
سنگین برادر کو چکترش بایزید فرار کند. به دستور سلطان سلیمان» قرار بود سلیم والی 
شهر «قونیه» و بایزید والی شهر «آموسیا, شود که در آنسوی فلات مرتفع آناتولی قرار 
داشت. با خود گفت: از کجا معلوم؛ شاید بايزید روزی از اسب سقوط کرد و گردنش 
شکست و شاید هم به هنگام بازی محبوبش چریت. در زیر پای اسبان له شد. 

چنین امیدی همیشه وجود داشت و سلیم می‌توانست خود را به آن دلخوش کند. 

هریت 

بایزید از طرف خود و به نمایندگی از سوی سلیم گفت: «حتماً به طور مرتب برای 


این زن که خرّم نام دارد iw!‏ ۳ ۲ ۴ 


شما نامه خواهیم نوشت.» اما سلیم با خود گفت: مطمئن باش که هر صبح و هر شب. 
سر نماز از ته دل به تو نفرین خواهم کرد. تو همیشه از قیافه من متنفر بوده و هستی. 

حرم گفت: «تمام امید و آرزوهای من به دست شما دونفر است.» و سپس در حالی 
که لبخند شیرینی به لب داشت رو به سوی سلیم کرد و گفت: «سلیم بیچارهٌ من! با آن 
شکم فربه» چقدر به یک هندوانه ناقص‌الخلقه شباهت داری!» 

هندوانة تاقص‌الخلقه! 

سلیم غالباً در این باره فکر کرده بود که در زندگی» بیشتر از همه از چه کسی متنفر 
است: از شخص خود. که هیچ شباهتی به سلیمان نداشت یا از بایزید که شباهتش به 
پدر کاملاً آشکار بود. در حالی که سلیم» پوستی به رنگ زیتون و اندامی فربه داشت» 
بایزید جوانی سفیدپوست. لاغراندام بلتدبالا و جذاب بود. این هم یکی از شوخی‌های 
تلخ و زجرآور زندگی بود: هر دو برادر در زیر یک سقف دیده به دنیا کشوده بودند. ولی 
در حالی که این یکی دارای شخصیت. قدرت. جذابیت و استعداد بود آن دیگری هیچ 
نوع استعداد و علاقه‌ای از خود نشان نمی‌داد. سلیم هميشه با خود می‌گفت که روزگار هم 
مانند مادرش» بدجنس و شرور است. 

تنها مايه دلخوشی سلیم: جهانگیر بود. 

جهانگیر هفت سال از سلیم جوانتر بود و گوژپشت و معلول دیده به جهان گشوده 
بود. اگر که روزگار با سلیم فقط سر ناسازگاری داشت. در مورد جهانگی کمال بی‌رحمی 
و شقاوت را به کار گرفته بود. و تنها دلخوشی سلیم در تمام سالهای کودکی. استهزای 
MS E‏ اوه ردان بش اسر 
می‌توانست لاقل تا حدی» نظر سایرین را به خود جلب کند و حتی گاه سایرین را 
ناخواسته به خنده وادارد. 

جهانگیر را در سن هشت سالگی به مکتب‌خانةٌ قصر فرستادند. سلیم عادت داشت 
هر روز در راه مذرسه به تعقیب برادر کوچکترش بپردازد و از راه رفتن ناموزون و 
نامتعادل او تقلید کند. سلیم برای این منظور یکی از پاهایش را صاف می‌کرد و در پی 
می‌کشید. سرش را خم می‌کرد. شانه‌هایش را بالا می‌آورد و با حالتی اغراق‌آمیز تلوتلو 
می خورد. 
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این شیوهٌ آسانی بود که مردم را به خنده وامی‌داشت و سلیم خیلی زود دریافت که 
بهترین راه برای فرار از تحقیرها و توهینهای احتمالی سایرین» پیدا کردن یک هدف 
سهل تر است که بتواند آسانتر از او آماج ریشخندها و تحقیرهای دیگران قرار گیرد. و از آن 
گذشته. جهانگیر به توهینهای برادر بزرگترش هیچ اعتراضی نمی‌کرد. او حق اعتراض را 
یواست کو و ویس اس که ا وم دای ار او 
بنابراین جرأت نمی‌کرد با اعتراض به سلیم بیش از پیش نظر مردم را به خود جلب کند. 

اما یک روز بایزید سر رسید. سلیم اصلاً متوجه حضور او نشده بود. او بر روی 
سنگفرش حیاط قص پشت سر جهانگیر راه می‌رفت. ادای او را درمی‌آورد و از 
خنده‌های تمسخرآمیز کسانی که به تماشای این منظره مشغول بودند لذت می‌برد که 
ناگهان صدای خنده‌ها به یکباره قطع شد. 

کش ا کا و ارتکد که او دنه ید ی و روخ 
سنگفرش حياط افتاده بود. بايزید بالای سرش ایستاده بود خم شد و چپ و راست دو 
سیلی محکم به گونه‌هایش نواخت. 

بایزید فریاد زد: «جهانگیر برادر ماست! تو چطور جرأت می‌کنی او را چنین به 
مسخره بگیری؟؛ 

سلیم غلتی زد و بر پا ایشتاد. دقیقاً متوجه بود که نگاه تمام حاضرین به او خیره شده 
است. گونه‌هایش از ضربهٌ سیلی و از احساس تحقیر بشدت می‌سوخت. بایزید دو سال 
از از کر کو بو دو ساو نمی * نت ابش ی را ارا ار بل کد 

خیزی برداشت و خود را روی بایزید انداخت. 

بایزید چابک به کناری پرید و به نوبةٌ خود به سلیم پشت پایی زد و در نتیجه» سلیم 
به صورت و با تمام قد» محکم بر سنگفرش کف حیاط افتاد. نفس در سینةٌ سلیم بند آمد. 
در آرنج و زانویش احساس درد شدیدی داشت شت. مطمئن بود که استخوانی از او شکسته 
است. مانند کسی که فلج شده باشد؛ بی‌حرکت روی زمین دراز کشید و گریه را سر داد. 

بایزید» خشمناک و با لحنی آمرانه گفت: «اگر یک بار دیگر ببینم که برادرمان را 
مسخره می‌کنی: گردنت را خواهم شکست.» 

کودکانی که در اطراف ایستاده بودند بتدریج و پچ‌پچ‌کنان پراکنده شدند. بعضی از 


آنان به صدای بلند خندیدند. پس از مدتی: درد دست وپای سلیم کمتر شد و او بزحمت 
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زیی زمین نشست. سرش کته و کون الود و دو نمی تو انسنت ا کی زا تکان دهد. از 
درد ناله بلندی کشید و قطرات تلخ اشک را از چشمانش سترد. 

مات ان میب هه تصاط و و تا ا کی ا 
جهانگیر لنگان لنگان به سوی سلیم آمد و دستش را به سوی او دراز کرد. اما سلیم اصلا 
تحمل دیدن نگرانی جدی و صمیمانه‌ای را که در چشمان برادرش برق می‌زد نداشت. 
بنابراین او را ندیده گر فته به زحمت از جا برخاست و ناله کنان و لنگ‌لنگان از حیاط 
بیرون رفت. 

مکتب انه مدرسه مخصوص قصر نود. در این مدرسه شاهزادگان همراه با کان 
«دو جرّمه» یعنی جوانانی که جهت خدمت در دربار انتخاب شده بودند با هدف به عهده 
گرفتن مسوولیتهای بزرگ. تحت آموزش قرار می‌گرفتند. بجز شاهزادگان که البته خون 
ترکی آنان نیز طی نسلهای پیاپی در اثر معاشرت سلاطین عثمانی با سوگلی‌های غیر 
ترک» بشدت رقیق شده بود» هیچیک از ساير کودکان عضو مکتب‌خانه. ترک‌تبار نبود. به 
این کودکان که فرزند بردگان مسیحی بودند» می‌آموختند که همه چیز آنان سلطان است و 
آنها بجز سلطان, نه خانواده‌ای دارند نه موطنی و نه آینده‌ای. 

شاگردان مکتب‌خانه علاوه بر زبان ترکی و فارسی» قرآن را به زبان عربی هم 
می‌آموختند. در رشته‌های رزمی مانند پرتاب نیزه و فلاخن استاد می‌شدند و در 
زمینه‌های متنوع دیگی مانند موسیقی قلابدوزی. تربیت و تمرین پرندگان شکاری و 
سگهای تازی آموزش می‌دیدند. به انان اداب معاشرت اموخته می‌شد و در صنایع 
گوناگونی چون قوشبانی. سراجی اسلحه‌سازی و نیز در هنر آرایشگری و پیچیدن عمامه 
تحت تعلیم قرار می‌گرفتند. 

زندگی روزمرهٌ شاگردان در تبعیت کامل از مقرراتی بسیار سخت و خشن می‌گذشت. 
شاگردان هر روز به حمام می‌رفتند و هفته‌ای یکبار ناخنهای دست و پای آنها را کوتاه 
می‌کردند. هر روز دستمال پا کیزه و جدیدی دریافت می‌نمودند و ماهی یکبار بايد به 
سراغ سلمانی می‌رفتند. بر رفتار شاگردان نظم و مقررات دقیقی حاکم بود که عدم رعایت 
آنها غالباً به مجازاتهای سخت. کتک و حتی شکنجه می‌انجامید. مجازات شاگردان 
مکتب به عهدهٌ خواجه‌های سفیدیوست بود. این خواجه‌ها تحت فرماندهی قایواغاز 
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بودند و از نظر سلیم بیشتر به پیرزنان سفیدپوست مومیایی شده‌ای شباهت داشتند. 

کسانی که از مکتب فارغالتحصیل می‌شدند نه تنها راه و رسم سربازی را می‌دانستند؛ 
بلکه با زیر و بمهای سیاست و رفتار و آداب معاشرت درباری نیز کاملا آشنا بودند. 
شاگردان پس از فراغت از تحصیل به مدت شش سال حق خروج از قصر را نداشتند و 
داثماً تحت مراقیت مأمورین کارآزموده ازمونهای دشواری را از سر می‌گذرانيدند. و 
بالاخرین بهترین شاگردانی که از تمام آزمونها سربلند بیرون می‌آمدند. به دربار راه 
می‌بافتند و مثلا به عنوان کارمند خزانه‌دا.ی يا مامور لباسخانهٌ سلطان به کار مشغول 
می‌شدند. و به مرور زمان و در صورت بروز لیاقت. ممکن بود حتی به درجه پاشا یا 
فرماندار هم ارتقاء مقام پیدا کنند. علاوه بر دربان راه ورود به قشون هم برای 
فارغ التحصیلان مکتب‌خانه باز بود و انان در صورت نشان دادن استعداد و لیاقت کافی» 
می‌توانستند به عنوان کارمند یا پاشا و یا حتی امیر» در سپاه باب عالی يا سواره نظام 
سلطنتی انجام وظیفه کنند. 

فقط سلیم ‏ بایزید و جهانگیر صرفاً به دلیل حق موروثی خود و نه به دلیل لیاقت و 
استعداد شخصی. در مکتب خانه درس می‌خواندند. این امتباز و تفاوت. تنها برای بایزید 
علی‌السویه بود و بر او فشاری وارد نمی‌کرد. 

مهارت بایزید دراسب سواری, توانایی او در قرائت قرآن و شخصیت قوی و جذاب 
او بایزید را به جوانی محترم و محبوب در میان شاگردان و آموزگاران تبدیل کرده بود. 

اما درعوض هر روز مکتب خانه برای سلیم. عذابی الیم و کایوسی هولناک بود و او 
ی ادو اظ ر فا رو روز برد که رک و تکوم نع اند نان ناب ها 
و اس ای ر از وین شرده وان کو 

یکی از آموزگاران به نام حکیم «اون» » هر روز که سلیم درس قرانش را خوب 
نمی آموخت او را کتک می‌زد؛ در حالی که همین حکیم. هرگز دست خود را بر روی 
بایزید بلند نمی‌کرد. این معلم سخت‌گیر حتی یکبار هم سلیم را به چوب و قلک بست. 
چوب و فلک. دستگاه بسیار ساده‌ای بود. شاگرد را به پشت می‌خواباندند پاهایش را با 
طناب به یک چوب افقی می‌بستند و سپس با یک ترکة بلند پر کف پاها ضربه می‌زدند. 
سلیم حتی پنج سال پس از آن ماجرا هم هنوز درد چوب استاد را بر کف پای خود 
احساس می‌کرد. در آن روز با هر ضربة چوب تر» مانند یک نوزاد فریاد و فغان کشید و 


این زن که خرّم نام دارد [ml‏ ۴۲۷ 


حکیم فقط هنگامی ترکه را به کناری گذاشت که سلیم با چشمان پر از اشک. ملتمسانه از 
او تقاضای عقو نمود. تا یک هفته قدرت راه رفتن نداشت و زخمهای کف پایش تا یک 
ماه التيام نیافت. 

سلیم بمحض آنکه سلامت کامل خود را بازیافت» کمر به قتل بایزید بست. 

در آنسوی دیوار حياط دوم قصر» میدانی بود که شاگردان مکتب‌خانه در آن به بازی 
«چریت» می‌پرداختند. آموزگاران به این ورزش ببازی» می‌گفتند» در حالی که «چریت» 
فی‌الواقع یک جنگ تمام عیار» اما ساختگی بود. شرکت کنندگان در این بازی بر اسبهای 
قوی هیکلی از یک نژاد خاص سوار می‌شدند که گردنی کوتاه داشتند و سرعت زياد و 
واکنش سریع مشخصه بارز آنها بود. بازی «چریت» در یک میدان وسیع و روباز انجام 
می‌شد: دو دسته سوارکان مسلح به نیزه‌های چویی کوتاهی به طول یک متر» به سوی 
هم می‌تاختند و نیزه‌ها را به سوی سر رقیب نشانه می‌گرفتند. ان دسته‌ای که در پایان 
«بازی» نیزه‌های بیشتری به سر و روی افراد رقیب زده بود. برنده محسوب می‌شد. 

اغلب پیش می‌آمد که در این مسابقه کسانی مجروح می‌شدند و حتی گاهی هم این 
ربازی» به مرگ یک یا چند تن از شرکت کنندگان منجر می‌شد. سلیم از این بازی وحشت 
داشت. اما بایزید با آن شجاعت و نترسی ویژهٌ خود با علاقةٌ فراوان به بازی می‌پرداخت 
و هميشه یکی از بهترین شرکت کنندگان بود. 

اگر چه سلیم و بایزید عضو دو دستهٌ متخاصم بودند - بايزید عضو گروه آبی» یعنی 
دسته مورد علاقه سلطان بود. در حالی که سلیم برای دسته سبز پوش اسب می‌راند اما 
سلیم خوب می‌دانست که هر تلاشی برای مجروح کردن بایزید در حین بازی » بدون 
شک با شکست مواجه خواهد شد. بایزید ماهرتر و چابکتر از ان بود که سلیم بتواند به 
او آسیبی برساند. تنها نتيجة احتمالی چنین تلاش نافرجامی» زخمی شدن خود سلیم 
بود. سلیم همیشه سعی می‌کرد خود را در پشت سر سایر بازیکنان پنهان کند و 
حتی‌الامکان بدون درگیری و بدون برخورد. خود را سالم از معرکهٌ بازی نجات دهد. 

بنابراین سلیم نقشة دیگری کشید: پیدا کردن اسب بایزید. قبل از شروع بازی کار 
آسانی بود و سلیم به دور از چشم حاضرین با چاقو نیمی از بند زین برادرش را بريد و 
سپس وارد میدان شد. 


در اطراف زمین بازی» چادرهایی برپا کرده بودند و تعداد زیادی از سربازان ينی چری 


۸ ا سلطانه 


در دسته‌های بزرگ و کوچک دور میدان جمع می‌شدند تا به تماشای بازی و تشویق 
بازیکنان بپردازند. حضور در میدان بازی» یکی از سرگرمی‌های رایج سربازان ینی چری 
بود و آنان هنگامی که در پایتخت بسر می‌بردند و از میدان جنگ دور بودند» غالبا به این 
کر وم و رونت ایس دانست که فص ,ساطان هم ااا ار ا لای دیراد 
مشرف به زمین «چریت» بازی را دنبال خواهد کرد. 

با خود گفت: امروز سلطان را در غم پسر محبوب و قهرمانش سوگوار خواهم کرد. 
چهره حکیم «اون» در لحظه‌ای که بدن :ایزید زیر سم اسبان لگدمال می‌شود. به راستی 
که دیدنی است! 

دو گروه اسب سوان دور میدان چرخی زدند. به دور هم چرخیدند و ناگهان صدای 
برخورد سم اسبان بر زمین بازی گوش فلک را کر کرد. ابری از گرد و غبا آسمان بالای 
میدان بازی را تیره نمود. سر دست گروه آبی پوشان » یعنی بایزید که با آن بینی عقابی و 
عمامةٌ سفید یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود لگام اسبش را پیچاند و حمله را آغاز 
کرد. دو تن از سواران گروه سلیم از دسته جدا شدند و با تمام نیرو از دو طرف به سوی 
بایزید یورش بردند. سلیم. افسار اسب خود راکشید و آهسته به کنار زمین رفت تا از آنجا 
ماجرا را از نزدیک و در تمام جزئیات تماشا کند. 

هنگامی که سواران به هم رسیدند: صدای فریادی به گوش رسید و کسی از اسب به 
زیر افتاد. اسبهاء سرکش و عاصی. بسرعت از روی هیکلی که در لباس سفید روی زمین 
بی حرکت افتاده بود. گذشتند» صورت این موجود در خاک و غبار میدان فرو رفته بود. 

دو سوار رقیب. با دیدن این منظره فوراً نیزه‌ها را به زمین انداختند و بسرعت از اسب 
تیاده تنم 

صدایی به گوش رسید که فریاد می‌زد: «اين بایزید است! بایزید زخمی شده!» 

سلیم اسب خود را از میان غبار میدان و اسبهای ناآرام به سوی محل حادثه هدایت 
کرد. بایزید هنوز هم تکان نمی‌خورد و اثری از حیات در او دیده نمی‌شد. سلیم با 
رفانت سوه شک که نامه تراد کر کم تن ونال و ا کر شید ا رد رانک ان 


سان دهد . ا امیدواری فراوان پر سید. ابا برادرم مر ده انیت ۸ 


اما بایزید نمرد. تمام بدنش آماسیده و کبود شده بود و تا هفته‌ها بشدت می‌لنگید و 


این زن که خرم ام دارد اقا ۴۲۹ 


قدرت شرکت در بازی «چریت» را نداشت؛ اما به هرحال نمرد و زنده ماند. و هنگامی که 
معلوم شل دلیل اصلی حادثه. بریده شدن يبند زین وده ات حکیم «اوت» را که 
مسوّول اموزش بایزید بود به شکنجه گاه بردند و بسختی سیاست نمودند و سپس او را 
به نقطه دورافتاده‌ای در حرالی شهر «بیتلیس» تبعید کردند. لذت زجری که حکیم تحمل 
کرد. لااقل تاحدی تلخی زنده ماندن بایزید را جبران نمود. 

اما اکنون که سلیم با مادرش خداحافظی می‌کرد. بیش از هر زمان از وصیت و 
موقعیت خطرناک و نامطمئن خود هراسان بود. می‌دانست که بمحض مُردن پدرش 
سلطان سلیمان ‏ فردا: ده شال دیگر» سی سال دیگر يا به هرحال هر زمان که مرگ او فرا 
برسد ‏ جدال بر سر جانشینی او آغاز خواهد شد. این نبرد را ولیعهد عثمانی یعنی 
مصطفی آغاز می‌کرد و سلیم مطمئن بود که حتی مصطفی هم علی‌رغم آن همه نجابت 
و سلامت نفس. برای محافظت از تاج و تخت و پیشگیری از درگیری‌های اتی بر سر 
ولایت عهدی. از کشتن تمام تخم و ترکة حرم بانو ابایی نخواهد داشت. 

اما اگر که به هر دلیل. سرنوشت و قسمت یار حرم می‌شد و مصطفی از بین می‌رفت 
تاج سلطنت به سلیم تعلق می‌گرفت. اما سلیم حتی یک لحظه هم شک نداشت که در 
این صورت بایزید بر او خواهد شورید و تلاش خواهد کرد تا تخت سلطنت را از ان خود 
کند. بنابراین طبیعی بود که یکی از آن دو نفر باید می‌مُرد. طبق قانون سلطان محمد 
فاتی یک سلطان مجاز بود و حق داشت به منظور حفظ تاج و تخت برای فرزندان 
خویش. برادران خود و فرزندان آنان را به قتل برساند. 

سلیم می‌دانست که آیندهٌ خود او هم بدون تردید از این درگیری‌ها در امان نخواهد 
بود. او در آینده دو راه بیشتر در پیش رو نداشت: یا به سلطنت می‌رسید و برادرش را 
می‌کشت و یا برادرش بایزید او را می‌کشت و خود به تخت سلطنت می‌نشست. 

مد چ م3 

حرم خطاب به سلیم و بایزید گفت: «به سلامت. دست خدا به همراهتان.» 

خرّم ساعتها پس از رفتن پسرانش همچنان برجای خود نشست و به سقف تالار 
خیره شد. نطفة یک فکر جدید و بکر در مغزش لانه کرده بود. این فکر جدید. که هنوز 
خام و مبهم بود. او را آرام نمی‌گذاشت و همچون پشه‌ای مزاحم در یک اتاق تاریک 
دست از سر او برنمی‌داشت. این ایدی امیدبخش, تهدیدآمیز و دقیقاً مطابق با آرزوهای 


۰ هھ سلطانه 


و ا که فور تم بو ا ت کک آن ادوا درک کدی شا 

سلیم! 

تمام شواهد حاکی از آن بود که سلیم فرزند سلیمان نیست. اما با بزرگ شدن سلیی 
به مرور زمان و پس از تولد جهانگیر همه چیز در هاله‌ای از ابهام پوشیده شد و حالتی 
مشکوک و نامطمئن به خود گرفت. چه کسی باور می‌کرد که از لب سلطان سلاطین 
جهان کودکی گوژپشت و ناقص‌الخلقه متولد شود؟ و حال که چنین مورد غير قابل 
تصوری جنبة حقیقت به خود گرفته بود» باور کردن حکایت تولد سلیم هم چندان دشوار 
به نظر نمی‌رسید. اگر که جهانگیر گوژپشت. ۱ 
اگر گفته می‌شد که سلیم این موجود فربه. بداخلاق و بی‌استعداد که پیشتر به یک چانه 
خمیر کج و معوج شباهت داشت هم از صلب سلطان عثمانی زاده شده است. 

حرم با خود گفت: اما سلیم به آن قاپواغای خبیث هم شباهت چندانی ندارد. اگرچه 
سالها از آن روزهای بد. خطرناک و وحشت آفرین در ایسکی‌سرای می‌گذشت. اما یاد و 
خاطرة آن در قالب و جود سلیم که مخلوق آن روزهای زشت و نفرت‌انگیز بود همچنان 
زنده بود. خرّم. حتی سالها پس از تولد سلیم هم هنوز مطمئن نبود که سلیمان پدر فرزند 
اوست يا آن قاپوآغای معدوم. حرم هتوز هم در این باره مشکوک و نامطمئن بود. اما به 
هرحال شک نبود که رفتار سلیم هیچ شباهتی به یک ترک عشمانی نداشت. خُرّم هنوز 
آنچه راکه والده سلطان مرحومه در مورد سلیم گفته بود» به خاطر داشت شت و علی‌رغم ميل 
خود. به او حق می‌داد: سلیم نه یک غازی بود. نه یک شاهزاده و نه شایسته ولایت 
عهدی سلطان. 

ها مک ایت‌هتاتا اضرلا آهنص داشتی؟ 

بررسی اوضاع جاری نشان می‌داد که فعلاً تنها یک نفر وجود داشت که میان او و 
شانس رسیدن یکی از پسرانش به تخت سلطنت فاصله انداخته بود. رم تقریباً مطمئن 
بود که کدامیک از پسرانش در نبرد بر سر تصاحب تخت سلطنت پیروز خواهد شد و 
بنابراین دقیقاً می‌دانست که توجه و حمایت خود را بايد معطوف به کدامیک از آنان کند. 
با خود گفت: بایزید سلطان خوبی خواهد شد. یک سلطان عالی و کم‌نظیر که دست کمی 
حتی از مصطفی هم نخواهد داشت. 

و ناگهان فکر و ایده‌ای که مغز او را به خود مشغرل کرده بود به صورت یک تصویر 
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بغاز بسفر در نزدیکی کانلیکا 


برای فرار از گرمای خفقان‌آور آن شب ماء اوت. به آبهای صاف و بی موج تنگهٌ بسفر 
پناه آورده بودند. در تمام ساعات شبانه‌روز» یک قایق بزرگ به رنگ طلایی و سیاه در 
ساحل پایین دست سرع آماده بود و سلیمان گاهی برای تمدد اعصاب. همراه با حرم 

سوار بر این قایق می‌شد و از نسیم خنک دریا لذت می‌برد. در این سفرهاء تنها سه 
خواجه کر و لال برای پارو زدن و هدایت قایق آن دو را همراهی می‌کردند. مشعلهایی که 
در نوک و انتهای قایق می‌سوخت. سایه‌های مبهم و بلندی می‌ساخت. نور مشعلها بر 
سطح صاف آب منعکس می‌شد. 

سلیمان در اتاقک قایق در کنار حرم نشسته بود. پرده‌های سیاه و سنگین اتناقک» 
هویت او را از دیدهٌ هر نامحرمی پنهان می‌کرد. خر برای یک لحظه پرده را به کناری زد و 
در تاریکی شب. گورستان پر از درخت کانلیکا را دید که در سکوت موقر و پرمعنایی فرو 
رفته بود. 

با خود گفت: فکر سلیمان امشب در جهان دیگری سیر می‌کند. 

روحیهٌ سلیمان از روز مرگ ابراهیم» عوض شده بود. 

حرم تصور می‌کرد که مرور زمان زخم روان و عذاب وجدان او را مداوا خواهد کرد 
اما برعکس. سلیمان هر روز بیشتر احساس گناه می‌کرد و بیشتر در خود فرو می‌رفت. 

به ندرت خنده‌ای بر لبانش دیده می‌شد. 

سلیمان تمام خوانندگان و نوازندگان سرای را مرخص کرده و الات موسیقی آنان را 
به شعلهٌ آتش سپرده بود. به ندرت پیش می آمد که از رم بخواهد برایش ترانه‌ای بخواند 
یا نغمه‌ای ساز کند. بارها گفته بود که نوای عود. بیش از اندازه یاد ابراهیم را در خاطرش 
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۳ حدی روس مر تاضان و در پیش گرفته سود و غالا حود را با محدودیتهای 


این زن که خرم نام دارد ت ۳۳۳ 


مختلف» منجازات م ی کرد. کا چیتی‌های اصل و طریفی را که بسیار دوست, می‌داشت. 
به خزانه سلطنتی عودت داده بود و تنها در ظروف گلین با سفالین غذا می‌خورد. ریش 
بلندی گذاشته بود و از روز مرگ ابراهیم به بعد. لب به شراب نزده بود. 

خطاب به حرم گفت: «با سینان مذاکره کرده‌ام. او نقشه‌ها و طرحهای مختلفی تهیه 
کرده است که مایلم انها را به تو نشان بد هم.» 

- می خراهی به افتخار من مسجد بی‌نظیری بسازی. سرورم؟ 

از این سخنان کفرآمیز حذر کن. 

- ولی فکر می‌کردم از شوخی‌ها و مطایبات من خشنود می‌شوید؛ سرورم. 

من از سینان خراسته‌ام تا بر روی خرابه‌های ایسکی سرای» قصر جدیدی بسازد و 
تصور می‌کنم که این بار یک شاهکار واقعی خلق خراهد کرد. 

رم گفت: ,آثار سینان همه شاهکارهای مسلمی هستند.» و با خود گفت: فکر 
بازسازی ستامبول. سلیمان را آرام نمی‌گذارد. گویی بر این باور است که ساختن یک 
مسجد یا یک مدرسهٌ دیگر» خرن ابراهیم را از دیوارهای قصر او خراهد زدود. 

ی حواه وه ماه وا رس ی ی 

خرم ys‏ 7 ت و گفت: «آیا وجود من در قصر اینقدر 
برای تو غیر قابل تحمل است؟ آیا بیش از این تاب دیدن مرا در قصر خود نداری؟» 

- تو خوب ET‏ جای حرمسرا در قصر سلطان نیست. ادامه 
زندگی بانوان حرم در قصر» غیر ممکن است. 

چرا غیر ممکن است؟ اگر یک اسب سوار از بام تا شام در حیاط چهارم قصر اسب 
براند» باز هم به انتهای آن نمی‌رسد. 

اغراق می کت زو کشاانا: 

در حیاط چهارم قصر. جای کافی برای ساختن یک حرمسرای جدید وجود دارد. 

۔ اما ملاحظات دیگری هم هست که باید منظور شوند. 

چه ملاحظاتی ؟ 

as ee 

چه سخنان ترسناکی! آیا وجود حرمسرا برای حکو مت خطرناک است؟ 

سلیمان که خشمگین به نظر می‌رسید. با ناراحتی گفت: «حرمسرا نباید جزئی از قصر 


۴ (# سلطانه 


سلطان باشد. این یک قاعده و سنت کهن است که قدمت آن به دوران سلطان محمد فاتح 
می رسد.» 

حرمسرای تو هنوز هم بسیار بزرگ است. سرورم. آیا هنوز هم مایل به معاشرت با 
دختران جوان حرمسرا هستید؟ 

البته که 

پس اگر به آنها نیازی نداری به قیزلر آغاسی دستور بده برای آنان شوهران مناسبی 
کر اوه وت اقا هن وا فان نی E‏ ان سا مد سا 
بزرگی نیست. 

- پيشنهاد تو غیر قابل قبول و ناممکن است. برای سیتان دستور ساختن حرمسرای 

جدید را صادر کرده‌ام و اي بن کار عملی خواهد شد. . همین و بس. 

خذم ترجه شد که انعمالا بر ره پا را ار کلیم نخود فراتر گذاشته است: البعه از 
قبل می‌دانست که سلیمان با نظر او مخالفت خواهد کرد. اما نقشة ا ت او تون 
پایان نرسیده بود. حرم هنوز هم حیلة دیگری در استین داشت ... : «اگر باعث ملال خاطر 
و کدورت حال شما شدم. عاجزانه پوزش می‌طلبم. اما از اينکه بزودی دوباره از تو جدا 
خواهم شده بسیار معذدیم. 

شلیمان با صدای گرفیه‌ای گفت: «شرم! تور گاهی بیش از خدزبان درازی می‌کنین) 

خروم خود را به سلیمان چسباند و با عشوه‌گری پرسید: «هنوز هم مرا دوست داری؛ 
سرورم؟» سلیمان لبخندی زد و گفت: «البته که تو را دوست دارم.» 

مار گییار هش هرت دار 

گلبهار! ماهها بود که سلیمان به گلبهار حتی فکر هم نکرده بود: «تو خود پاسخ سوّالت 
ا بیان 

-ولی با وجودی که تو مرا بیشتر از گلبهار دوست داری. او کادین اول سلطان است 

۔ این قانون عثمانی است 

-ولن مگر نگفتی که بیشتر دوست داری؟ 

سلیمان با و حرم از من چه می‌خواهد؟ من به خاطر ای گلبهار را از حرمسرا 
راندم. و اکنون سالهاست که تنها برای دیدن حرم به حرمسرا می‌روم. پس دیگر از من چه 


اه ی ی کش رقف و ت دار م.) 
می حر : من نو را ار هر رل دیهری لسر دوست زم.* 


این زذ که خرّم نام دارد ا ۴۳۵ 


آیا روزی مرا ملکهٌ خود خواهی کرد؟ 

سلیمان مدتی طولانی بی‌آنکه پاسخی دهد به حرم خیره شد. وقاحت او در طرح 
این سژال. سلیمان را کاملاً گیج کرده بود. سلطان پس از مدتی سکوت. ناگهان قهقه 
خنده را سر داد. 

- به چه می‌خندی. سرورم؟ 

عصبانی نشو» روکسلانا. 

-برای چه مرا مسخره می‌کنی» سرورم؟ 

این خواسته ٿو غير ممکن است. 

- یعنی غير ممکن است که من برای تو چیزی بیشتر از یک کنیز باشم؟ 

سلیمان با خود گفت: از زنی چون حرم توقع دیگری نمی‌رود! اگر حرم مانند گلبهان 
یک کنیز محجوب و سر به راه بو هرگز او را انتخاب نمی‌کردم. ذات و طبیعت این زن 
چنین اقتضا می‌کند که هر روز چیزی بیشتر از روز قبل بخواهد. 

۔ سلطان عثمانی حق ازدواج ندارد. 

چرا سلطان نباید ازدواج کند؟ 

سلیمان تار مویی را از صورت حرم دور کرد و گفت: «از زمان سلطتت بایزید اول به 
بعد. هیچ یک از سلاطین عثمانی ازدواج نکرده است.) 

ج قو از بات بل اقال در کر کل بدر کیره سلطان عمانی فم 

نە خرم. این واقعیت ندارد. من بزرگتر نیستم. نه از پدرم سلیم بزرگترم و نه از جدم 

ابا مر گان پائ تر تکل کین کنند؟ مک بو سلیمان قاری تست ؟ مک تو 
سلطان قانونگذار لقب نگرفته‌ای؟ اکنون تو سلطان عثمانی‌ها هستی. نه بایزیدی که 

سلیمان آهی کشید و گفت: «بس خوب گوش کن تا برایت داستانی بگویم. ایسن 
داستان در بارهٌ تاریخ گذشته ما و مربوط به دوران سلطنت نخستین بایزید عثمانی یعنی 
ایلدرم بایزید است. سالها پیش از فتح ستامبول به دست ترکهاء او سلطان ما بود. در آن 
زمان ما هنوز عملا چادرنشینان دوره‌گردی بیش نبودیم. بایزید با یک شاهزاده خانم 


م 


بسیار زیبای صرب به نام «دسپینا» 16۵018۵ ازدواج کرده بود. دران سالها بایزید در 
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حوالی آنقره با تیمور لنگ به نبرد پرداخت و در این جنگ مغلوب شد. شکست بسیار 
سخت و تلخی بود. بایزید و همسرش دسپینا دستگیر شدند. تیمور که قصد تحقیر ما را 
داشت. دسپینا را وادار کرد با بدن عریان در مجلس عیش او به پذیرایی از سردارانش 
بپردازد. آن شب تاریکترین لحظه در تاریخ زندگی ما ترکان عثمانی بود. آتش این 
رسرایی ننگین هنوز هم قلب هر غازی ترک را می‌سوزاند. بنابراین می‌بینی که نقطه 
ضعف ماء زنان ما هستند. از آن زمان به بعد» هیچ یک از سلاطین عثمانی ازدواج نکرد. و 
این سنت بايد همچنان باقی بماند» چون ما حق نداریم نقطهٌ ضعفی از خود نشان دهیم.» 

ناب فاسعان مرنوط به‌سالها شین است.: در آن"زمان ترکها تجاذرتشبان ەو قي 
بیش نبودند. اما امروز تو سلطانِ بزرگترین امپراتوری جهانی. چه کسی آن قدرت و 
مر ارو تاره که مرا دسنکیو و تدای کند؟ ۱ 

سلیمان آهی کشید. کاملاً معلوم بود که حرم متوجه اهمیت فوق‌العاده آن داستان 
نشده است: «پيشنهاد تو غیر ممکن است.» 

امروزه دیگر تیمور لنگی وجرد ندارد. تمام جهان اکنون در برابر تو سر تعظیم فرو 
هی آو وه 

سخن در این باره را تمام کن. 

اا رون 

بحث تمام شد. ساکت باش! 

خُرّم بر روی کف قایق به زانو درآمد و دست سلیمان را بوسید: «مرا ببخش» سرورم. 
شدت محبت من به شماء گاهی زبان عقل و خردم را قاصر و لال می‌کند.» 

سلیمان دست حرم را گرفت. او را از زمین بلند کرد و در کنار خود نشاند. حالت 
جهره‌اش به پدری شباهت داشت که می خواهد فرزند خردسال و خاطی خود را ادت 
کند: «میل دارم که عقيدهٌ تو را در مورد نقشه‌ها و طرحهای سینان بشنوم. همین و بس. 
این از بخت مساعد توست که من درباره تو اینهمه چشم‌پوشی می کنم و بر تو سخت 
نمی‌گیرم.؛ 

حرم آهسته گفت: «بله» سرورم.» و شرمگین و معذب نگاهش را به زیر انداخت. شب 
گرمی بود. اب ارام و سطح ان صاف و صیقلی بود. جز آوای جغدان که از خرابه‌های 
گورستان کانلیکا برمی‌ خاست. صدایی به گوش نمی‌رسید. 


۶۹ 


ستامیول 


ایاصوفیه يا اجیاصوفیا» روزی بزرگترین کلیسیا در تمام جهان مسیحیت محسوب 
می‌شد. تا آنکه سلطان محمد» قسطنطنیه را فتح کرد و ایاصوفیه را به مسجد تبدیل 
نمود. بجز دروازه مجلل و زیبای سلطنتی که از چوب و آهن ساخته شده. تمام قسمتهای 
مختلف این کلیسیای عظیم با میلیونها کاشی آبی و طلایی رنگ پوشیده شده است. در 
آن زمان» تصاویر بزرگ و متنوعی از حضرت مسیح در نقش داور کائنات. جلوس منجی 
عالم بر تخت پادشاهی جهان و نیز تصاویری از مریم عذرا که با موزاییکهای ظریف و 
زیبایی ساخته شده بود» دیوارهای کلیسیا را زینت می‌داد. بر فراز رواقهای بزرگ این بنای 
عظیم گنبد غولآسایی معلق است که ظاهراً بر هیچ ستونی تکیه ندارد. در قدیم‌الايام 
مسیحیان متعصب می‌گفتند که دست خدا این گنبد را بر سر خانهٌ خود گرفته است. در 
تاریخ آمده است که «ژوستینین» امپراتور روم که بانی و موّسس راجیاصوفیا» بود 
یکهزار سال قبل از تولد سلیمان. هنگامی که برای نخستین بار به این بنا وارد شد» در 
محراب زانو بر زمین زد و به صدای بلند گفت: «خدا را شکر که افتخار ساختن چنین بنای 
بی‌نظیری نصیب من شد. ای سلیمان نبی! بنگر و ببین که کلیسیای من از معبد تو هم 
باشکوهتر است!) 

هنگام غروب آفتاب و زمان روشن کردن شمعها و مردنگی‌ها فرا رسیده بود. اما 
شعلهٌ ضعیف شمعها نمی‌توانست بر تاریکی حاکم بر آن مسجد عظیم غلبه کند. پیشنماز 
در برابر محراب ایستاده و پرتو درخشان مردنگی بزرگی. اندام او را در هاله‌ای از نور 
نارنجی رنگ فرو برده بود. مُکبّر به صدای بلند اذان می‌گفت و صدای او در زیر سقف 
گنبدی شکل مسجد منعکس می‌گردید. 

حرم در پشت پرده دو زانو بر روی سجاده‌اش -که یک قالیچۀ عنایی رنگ ابریشمین 


بسیار قدیمی دود -نسسته بود. پایینتر از قسمت زنانه مسحجد» هزاران عمامه همزمان و 
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با نظم کامل بالا و پایین می‌رفتند. زمزمه نماز؟ گزاران فضای مسجد را بر کرده بود. اگرچه 
خرّم هرگز | عتقاد درستی به دین و نماز نداشت. اما جذبه و قدرت عجیبی که در این 
مراسم روحانی وجود داشت. او را تحت تأثیر قرار می‌داد. با خود گفت: در این آیین و در 
این مراسم چه نیروی لایزالی نهفته است! قدرت واقعی امپراتوری عثمانی در استفاد: 
مقتضی و مناسب از همین ین است. و سپس با خود اندیشید که شاید بیش از حد به 
این منبع انرژی‌زا بی‌اعتنا بوده و آن را در خدمت منافع خود به کار نگرفته است. 

بی‌توجه به نما به فکر فرو رفت: بله» درست است. من به خیلی چیزها دست 
پافته‌ام. اما هنوز هم از هدف نهایی خود. یعنی آزادی» بسیار دورم. من هنوز هم یکی از 
کنیزان دربار سلیمانم که چاره‌ای جز تمکین و اطاعت از امیال او ندارم. من هنوز هم نه 
حاکم بر سرنوشت خویشتنم و نه می‌توانم ایند پسرانم را تعیین کنم. 

همه شواهد حاکی از آن است که سلیمان تصمیم گرفته بر روی خرابه‌های ایسکی 
سرای» برای حرمسرای خود قصر تازه‌ای بسازد. اما اکنون که از ایسکی سرای چیزی جز 
دوده و خاکستر برجا نمانده» شاید بهترین و مناسبترین فرصتی است که می توانم او را از 
نقشه خود منصرف کنم. تنها در صورتی که سلیمان با من ازدواج کند و من سلطانه دربار 
عثمانی شوم می‌توانم مطمئن باشم که از خطر وسوسه‌های یک جولیای دیگر و یا 
توطئه‌های یک حرم بانوی دیگر در امان خواهم بود. 

هر بار که حرم به آن بی‌عدالتی بزرگ فکر می‌کرد بار دیگر آتش خشم در وجودش 
شعله‌ور می‌شد. واقعاً غیر قابل تحمل بود. بسیاری از کنیزانی که همزمان با او به 
حرمسرا آمده بودند: مدتها قبل به عقد ازدواج ملان پاشا یا فلان امیر ارتش درآمده و هر 
یک برای خود مایملکی مستقل داشتند و زوجة شرعی و آزاد همسر خود محسوب 
می‌شدند. اما او که سوگلی محبوب سلطان سلیمان قانونی بود. هنوز هم یک کنیز زر 
خرید محسوب می‌شد. این حرم بود که همراه سلطان به همه جا می‌رفت؛ این حرم بود 
ی ی و و و ی ر حکم می‌کرد که پس از 
مرگ سلیمان» پسر یک زن دیگر به جانشینی او بر تخت سلطنت تکیه زند. 

بدون حضور ذهن» پیشانی بر سجاده مالید و نماز خود رابه پایان برد. در عین حال 
احبناش کرد که تاریکی حاکم بر نسجد کاهش یافته و شع هزاران شمعی که در طاقچة 


دیه ارها می‌سوختنده درخشانتر و پرنورتر E‏ ۵ اه و د هھ ت در 
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ضمیرش تدریجاً فکری به وجود آمد و درخشیدن گرفت که پاسخی منطقی و محکم 
برای سوال بزرگ او محسوب می‌شد. 

با خود گفت: بله» برای این مشکل هم راهی وجود دارد و من از این راه خواهم 
توانست سلیمان را وادار به ازدواج کنم. سلیمان مجبور به اطاعت از فرامین شرع و 
دستورات مفتی دربار است. پس من هم از همین راه او را وادار به ازدواج خواهم کرد. 


۷۰ 
ا 


باغ حرمسرای مصطفی پر از گلهای لاله بود. گلبهان تنهاء در آلاچیقی در زیر برج قصر 
نشسته و به گلهای زیبا خیره شده بود. چنان به زمزمة یکنواخت زنبورهای عسل گوش 
سپرده بود که اصلاً متو جه ورود فرزندش نشد. 

سلام مادر. 

۳ 

امیدوارم که حال تو خوب باشد و بسلامت باشی. 

گلبهار خوشحال و شگفت زده دستش را به سوی مصطفی دراز کرد. مصطفی دست 
مادر را بوسید و درکنارش جا گرفت. گلبهار با شادمانی گفت: «اینطور بهتر است. اکنون 
E E‏ دوب گنت ایا 

دست پسرش را محکم در دست گرفته بود و نمی خواست آن را رها کند: «دلم برای تو 
تنگ شده بود: مصطفی ! در ستامبول چه خبر برد؟ 

-ستامبول مثل همیشه پر از شایعات نامربوط است. هر کسی. از فروشنده دوره گرد 
گرفته تا عمامه‌پیچ دربار» تصور می‌کند که سرعسکر سلطان است. همه در حال طرح 
نقشه برای حمله بعدی به امپراتوری مقدس روم هستند. 

نگران نباش. همه جا را نمی‌توانند فتح کنند. وقتی که سلطان شدی» برای فتوحات 
تو هم جای کافی وجود خواهد داشت. 

مصطفی لبخندی زد و گفت: «انشاءالله.» 

گلبهار با کنجکاوی به چشمان مصطفی نگاء کرد و پرسید: «پدرت را دیدی؟» 

- بله» البته که پدر را دیدم. 

-سراغی از من نگرفت؟ 
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لبخند از لبان گلبهار محو شد: «نمی‌توانم این فکر را از مغزم دور کنم که شاید سلیمان 
روزی دوباره سراغی از من بگیرد. اما سلطان سلیمان را با پیرزنی چون من چکار؟ هنوز 
هم با آن ساحرهٌ حرامی زندگی می‌کند؟؛ 

مادر ... حرم ساحره نیست. او هم زنی است مثل همه زنان. 

- تو پدرت را بیش از اندازه دوست داری. مصطفی. اما او آن انسان کاملی که تو 
تصور می‌کنی» نیست. 

مصطفی دست مادرش را فشرد و گفت: «من ار رفتار پدر با تو راضی نیستم و آن را 
درست نمی دانم. اما او پدر من و سلطانِ من است. هرگز از من توقع بدگویی نسبت به او 
را نداشته باش.» 

گلبهار اخمی به چهره آورد. مصطفی. نگران و مشوش با خود گفت: احساس نفرت و 
تلخی روزگار تو را زشت و عبوس کرده است. اسحساس نفرت. گوشه لبانت را پر از چین 
یا سس ات 

گلبهار که گویی متو جه افکار او شده بوده سرش را برگرداند. گلبهار تصمیم گرفته بود 
به هنگام بازگشت مصطفی از ستامبول خود را خوشحال و بی‌غم نشان دهد و حرفی از 
سلیمان به میان نیاورد. اما بمحض دیدن مصطفی. دوباره غمهای کهنه در دلش زنده شد 
و نیاز سد ناپذیری به کنجکاوی و اطلاع از خبرهای تازه در خود احساس نمود. در 
حقیقت گلبهار در غیبت مصطفی به چیزی جز سلیمان فکر نکرده بود. هنوز هم 
نمی‌توانست باور کند که آن سالهای پر از عشق و سعادت برای هميشه از دست رفته 


مه 


اه 

کوشید تا لبخندی بر لب آورد: «از خبرهای تازه شهر ستامبول برایم بگو.» 

در روزهای اقامت من در ستامول» رویدادهای مهم و بزرگی رج داد. از همه مهمتر 
اینکه ایسکی سرای آتش گرفت. تمام قصر کهنه و محله‌های اطراف آن در شعله‌های آتش 
سو حتند و نابود شدند. 

بر سر حرم چه آمد؟ 

خوم‌بانو هیچ صدمه‌ای ندید. او اکنون در توپقاپوسرای زندگی می‌کند. 

- در توپقاپوسرای؟ 
- بله. سلطان چارهٌ دیگری نداشت. غیر از قصر جای مناسبی برای اقامت بانوان 
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حرمسرا وجود ندارد. 

آیا حرم اکنون واقعاً در قصر سلطان می خوابد؟ 

مصطفی که از نگرانی و تشویش مادرش به خنده افتاده بود گفت: «قرار است سینان 
روی خرابه‌های ایسکی سرای» یک حرمسرای جدید بسازد.» 

کار به آنجا نخواهد رسید. خْرّم خود را به مرکز قدرت یعنی توپقاپوسرای رسانده 
اسك 

Sas 

_ حرم در حال توطئه‌چینی است. او بر سر راه تو دام می‌نهد. مواظب باش» مصطفی! 
سخت مواظب باش. 

«من ولیعهد امپراتوری هستم و حرم نمی‌تواند در این واقعیت تغییری ایجاد کند. تو 
خطر خوم را را بیش از فلع رد هی تین کی ربماون و E‏ 
ادامه داد: «ببین مادر» واقعیت اینست که پدرم حرم را بیشتر از تو دوست دارد. البته ای 
کاش اینچنین نبود. اما ماجرای سلطان و حرم همین است و بس و چیزی بیشتر از این هم 
و جود ندارد. سعی کن ماجرا را فراموش کنی.» 

فراموش کنم؟! 

مصطفی انگاه سخن را به یت ی حال پسرانش را جویا شد و اظهار 
امیدواری نمود که مادر با کادینهای او کنار آمده و درگیری و اصطکاک خاصی نداشته 
باشد. گلبهار اکنون حاکم بر حرمسرای پسرش بود و این وظیفه را دقیقاً مانند حافظه 
سلطان مادر بزرگ مصطفی انجام می‌داد: از تمام اخبار و شایعات مطلع بود به 
نوه‌هایش بیش از حد محبت می‌کرد و با کادینهای پسرش به هر زحمتی بود کم و بیش 
کنار می‌امد. 

گلبهار دیگر سخنی از سلیمان بر زبان نیاورد. اما افکارش در جای دیگری سیر 
می‌کرد. دیدار دوباره با پسر عزیزش این بار هم در نتیجة یادآوری خاطرات تلخ گذشته و 
با تیره و منغص شده بود. گلبهار پس از رفتن مصطفی: 

مشتها را گره کرد و بر زانو گذاشت. با خود گفت: مصطفی اصلاً متوجه خطر نیست و 

دامهایی را که بر سر راهش پهن شده نمی‌بیند. اما چه جای تعجب؟ هرچه باشد. 
مصطفی هم یک مرد است و مثل همه مردان؛ از مکر زتان بی خبر می‌باشد. 
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زندگی در امپراتوری عثمانی بر دو پایةٌ اساسی استوار بود. پایةٌ اول قوانینی بود که 
ترسط شخص سلطان وضع می‌گردید و استوانةٌ دوم شریعت یعنی اوامر و نواهی دين 
مبین بود. اگرچه سلطان با استبدادی مطلقه و بی‌چون و چرا بر رعایای خود حکومت 
می‌کرد. اما شخص او هم ۔ دست کم از نظر ظاهر - مقید به اطاعت از فرامین دین بود. 

فتاوی مبتنی بر شریعت. از سوی علما صادر می‌شد و تنها همین مفتی‌ها یعنی 
فقهای دین بودند که حق داشتند کلام خدا و سنت پیامبر او را تفسیر کنند و نظر 
کارشناسی خود را در ارتباط با مسائل مختلف ابراز نمایند. اما در عین حال قدرت 
مفتی‌ها در امپراتوری عثمانی دارای محدودیت بزرگی بود. آنان فقط هنگامی حق اظهار 
نظر و صدور فتوا داشتند که مورد سؤال قرار می‌گرفتند و از آنها نظر خواهی می‌شد. 
بنابراین فقهای عثمانی اجازه نداشتند ابتدا به ساکن و یا بر اساس ضرورت و تکلیف. 
حکم یا فتوایی صادر کنند و از آنجا که میزان زهد و تقوای آنان هم بسیار متفاوت بود 
چه بسا که اظهار نظر و «فتاوی» همین مفتی‌ها به عنوان مستمسک و بهانه‌ای برای 
زورگویی و پایمال کردن حق و عدالت مورد سوء استفادهٌ زورمداران قرار می‌گرفت. 

بنابراین هر فرماندان هر والی. هر بیگ و یا بیگلربیگی برای خود یک مفتی داشت 
که در مسائل فقهی مورد مشورت قرار می‌گرفت. عالیترین قاضی» یعنی شیخالاسلام 
اا مایم جر لش یخی ا اس کرد و ها ار اوه که 
می‌توانست هر جنگی را -با توجه به منافع دربار و صلاحدید سلطان - مقدس تشخیص 
دهد و اعلام جهاد کند. از آنجا که یکی از سوگندهای سلاطین عثمانی به هنگام 
تاجگذاری. حفظ و حراست از شریعت بود بنابراین شیخ‌الاسلام یکی از مقتدرترین 
شخصیتها در امپراتوری عثمانی محسوب می‌شد. شیخ‌الاسلام دربار سلطان سلیمان. 
ابوسعد نام داشت. 

در آن روز صبح. ابوسعد انتظار یک دیدار مهم و غیر منتظره را می‌کشید و بنابراین 
سخت کنجکاو بود. بانو حرم در این اواخر علی‌الظاهر علاقه وتوجه خاصی به مسائل 
دینی نشان می‌داد و بخش مهمی از دارایی شخصی خود را برای ساختن مسجد و 
بیمارستان در اختیار ابوسعد قرار داده بود. موقوفات خرّم بانو اکتون یکی از منابع اصلی 
درامد دستگاه ابوسعد محسوب می‌شد. و اینک حرم بانو از او درخواست ملاقات کرده 
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بود و ابوسعد از خود می‌پرسید که منظور حرم از این دیدار چیست؟ 

اتاق ابوسعد. حجرةٌ ساده‌ای بود که در و پنجره‌های آن به سوی حياط دوم قصر باز 
می‌شد. اثاثیة اتاق بسیار مختصر و درخور شخصی بود که باید برای دیگران نمونه زهد 
و توا محسوب می‌شد. کف اتاق با چند قالی ایرانی ابریشمین فرش شده بود. میزی از 
چون کر کوس ان وار وا وی زوس یه E‏ ا 
منقل برنجی بزرگی در یک گوشه و رحل , زیبایی از چوب آبنوس و عاج فيل در گوشة 
دیگر اتاق قرار داشت اک فان ما هراس E‏ درو رشان دیده می شد. 

قیزلز آغاسی قبل از خرم‌بانو وارد اتاق شد و به کمک دو تن از خدمتکارانش به 
زحمت روی قالی نشست. سپس حرم که خود را از سر با پا در یک چادر سیاه پوشانده 
بود و روبنده به صورت داشت. وارد شد. ابوسعد. دوبار دست زد و خواجه‌ای فوراً برای 
ینای گر بت آورد. الک ابو سعد می دانیتت که فقط فیزلر اعاس که یدراک او 
عنایت خواهد داشت و حرم که یک بانوی متشخص محسوب می‌شد. هرگز در حضور 
او لب به شربت تخواهد زد. 

ابوسعد خطاب به حرم گفت: «از حضور شما در این حجر؛ٌ حقیر بسیار خوشحالم. 
تلاش چشمگیر و روزافزون شما در طرد و رجم اصنام و ترک الحاد دوران کودکی و روی 
آوردن به خدای واحد و دیق مبین» موجب رضای خاطر خداوند و اولیاء دين است.» 

حرم گفت: «ولی من هنوز هم نادانم و باید نت بیاموزم.» 

-همهٌ ما بايد متواضعانه و دائم به آموزش تعالیم دین بپردازيم. 

ابوسعد نگاهی به عباس افکند تا شاید در چهره و وجنات او نشانه‌ای دربارهٌ هدف 
حرم از این دیدار پیدا کند. اما قیزلر آغاسی با حالتی ظاهرا یی تفاوت و بی‌توجه از پنجره 
به بیرون خیره شده بود. پیشخدمتی که شربت آورده بود از اتاق بیرون رفت و آنها را تنها 
کا ایو عمط بوده تا رم س و[ غار کد 

همانطور که می‌دانید. سلطانِ معظم افتخارات و ثروتهای عظیمی به کنیز بی‌مقدار 
خود عطا فرموده است. 

اپوسعد در حالی که به نشانهٌ احترام به سخاوت سلطان و تواضع خرم. سری فرود 
می‌آورد. گفت: « کاملا درست است.» 
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را برای خدمت به دین مبین وقف نموده و در اختیار شما قرار داده و می‌دهم. 
ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان» بز 
کف تیا ا ف ات 
یله البته اما در ابتجا سوّالی هست که فکر مرا به خود مشغول کرده است: ا 


Sy‏ وی در سخسش 


با 


گی ر۔ ا 
رسرین صوابت محسوكب می سو د. لیت 


گناهان من موّثر است؟ مفتی حرمسرا در این مورد چنین اظهار نظر نموده است که روح 
بردگان متعلق به خود آنها نیست. و کنیزی مثل من هر کار خیری هم که انسجام دهم 
صواب آن به حساب صاحب من نوشته خواهد شد. او به من گفت فقط در صورتی 
می‌توانم خود را از آتش جهنم نجات دهم که در مقام یک انسان آزاد به کارهای خير 
بپردازم و در غیر این صورت با دست خالی به آن دنیا خواهم رفت. 

این چه حرف نادرستی است! برده و غير برده در برابر خداوند یکسانند و صواب و 
گناه هر کس هم به حساب خود او نوشته خواهد شد. مگر این مفتی تادان به عدالت 
خداوند شک دارد؟ 

حرم بی‌آنکه به سخنان ابوسعد توجهی کند. دوباره گفت: «مفتی حرمسرا می‌گوید 
هرچه نخدا می‌کند: عین عدالت است. او می‌گو ید بسیاری از فقهای عثمانی: در مورد عدام 
تعلق روح بردگان به خود آنان با نظر او موافقند. و بعلاوه پولی که من صرف خیرات 
می‌کنم از آن خود من نیست و به صاحبم تعلق دارد و بنابراین صواب آن هم به حساب او 
نوشته می‌شود. بنایراین من برای آمرزش روح خود راهی جز خروج از حالت بردگی 
ندارم. این نظر مقتی حرمسراست و من توقع دارم که شما هم این نظر را تأیید کنید تا من 
بتوانم آزادی خود را به دست آورم و روح خود را از آتش جهنم نجات دهم.» 

ابوسعد شگفت زده پلکهایش را بهم زد و با خود گفت: پس برای این منظور نزد من 
امده است. 

هر مفتی در اظهار نظر خود آزاد است. اما من این نظر را که گفتید نادرست می‌دانم و 
با آن مخالفم. 

- توجه داشته باشید که حرم بانو در مقام یک زن آزاد و به منظور پاک کردن گناهان 
خود. صدقات بیشتری خواهد داد و هزینه‌های بیشتری تقبل خواهد نمود. 


- بانوی بزرگوار باید مرا معذور بدارد. من نمی‌توانم به بهانة بخشش گناهان شماء 
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گناهی بر گناهان خود بيافزايم. 

- پس لالقل با این پيشنهاد موافقت کنید: من در صورت لزوم فتوای مفتی حرمسرا 
را به شما نسبت خواهم داد و شما در مورد صحت و سقم این کفتهه کوت کید 

ابوسعد مدتی طولانی ساکت ماند و به فکر فرو رفت. او در بارة این زن حیله گر و 
مکار و میزان تأثیر او بر سلطان سلیمان چیزهای زیادی شنیده بود و جلب دشمتی او را 
برای خود خطرناک می‌دانست و از آن گذشته با آنهمه موقوفات و صدقات ... 

پس از مدتی سکرت بالاخره گفت: «شما می‌دانید که ما مفتی‌ها تنها در صورت 

سوال سائلین حق اظهارنظر و ارائه فتوا داریم . بنابراین تا هنگامی که سلطان در این مورد 
از من چیزی نیرسد و نظری نخواهد؛ طبیعتاً لبان من بسته خواهد ماند.» 

ب همین کافی است. ۱ 

عمارت «چینیلی» به دستور شخص سلطان محمد فاتح ساخته شده بود. این ویلای 
مجلل. در بالای یک سراشیبی تند در پشت دروازه موسوم به «سرد چشمه» بنا شده و 
مشرف بر آبهای خلیج و قصرهای بازرگانان ونیزی و جنووایی در «پرا» بود. این عمارت 
به شکل یک صلیب یونانی ساخته شده و از بالا تا پایین با کاشی‌های زیبا و ظریف 
ترکی پوشیده شده بود. در فاصلهٌ میان کاشی‌های ی دنه افو رها نارهت 
کتیبه‌های مسلسلی دیده می‌شد. بر این کتیبه‌ها آیه‌های ة قرآن به خط کوفی بر کاشی کبود 
حک شده بود. 

سلیمان » سلطانِ سلاطین و مالک‌الرعایای سه قاره» بر مخده‌ای با پشتی‌های حریر 
نشسته بود و با ناراحتی به حرم می‌نگریست که با حواس پرت و قیافةٌ درهم» با بی‌میلی 
تمام عود می‌نواخت. نمی‌دانست وم را چه می‌شود؛ ایا بیمار بود؟ یا چیز دیگری او را 
رنج می‌داد؟ 

با خود گفت: شاید هم این اداها مصنوعی و جزئی از سیاست و نقشه اوست که 
می‌خواهد به هر ترتیب ممکن. نقشه‌های سیتان برای ساختن یک حرمسرای جدید را 
تفن ایک 

ای خلق و غمگین به نظر می‌رسید. حرم یعنی آن زن 

خندان, دیگر ر رم و شاد نبود. به ندرت لبخند می‌زد. ظاهراً غم غم بزرگ اما ناشناسی بر 


این زن که حرم نام دارد 8 ۴۴۷ 


وجودش سنگینی می‌کرد و سلیمان بتدریج بی‌حوصله شده و از این بدخلقی و غم خرّم 
خشمگین و ناآرام گردیده بود. 

حرم ! اینجا بيا و نزد من بنشین. 

خر عودش را به کناری گذاشت. از چا برخاست. نزد سلیمان رفت و ساکت و 
مظلوم در کنار او نشست. 

تو را چه می‌شود» روکسلانا؟ 

- چیزی نیست. سرورم. کسالت مختصری است که بزودی برطرف خواهد شد. 

بار آخری که نزد تو آمدم گفتی که در عادتی. بار قبل از آنهم ادعا کردی که دچار 
افسردگی شده‌ای. فراموش کرده‌ام که کی برای آخرین بار لبختدی برلبان تو دیدم. 

از اينکه موجب ناراحتی شما می‌شوم» پوزش می‌طلبم. سرورم. شاید بهتر است 
مرا مرخص کنید. 

سلیمان با عصبانیت گفت: «شاید هم واقعاً همین کار را کردم.» 

سلیمان ناگهان از جا پرید. حرکت غیرمترقبهٌ اوه نگهبانان دم در را وحشت زده و 
هراسان کرد. جوم زانوان را به سینه چسبانید و از نگاه سلیمان پرهیز نمود. سلیمان دستها 
را به کمر زد و با اخم و عتاب گفت: «به من بگو موضوع از چه قرار است!» 

- نمی‌توانم موضوع را به شما بگویم سرورم. 

نمی توانی؟ مگر فراموش کرده‌ای که من سلطان و سرور تو هستم؟ 

- خیر» سرورم. هرگز فراموش نمی‌کنم و شما را از جان خود هم بیشتر دوست دارم. 

- پس به من یگ و که علت این همه غم و پژمردگی چیست. حتی یک لحظة دیگر هم 
تاب تحمل این اداها را ندارم. 

حرم دستها را به صورت زد و های‌های گریه کرد: «سرورم...» 

سلیمان با خشونت دستهای او را به کناری زد و گفت: «دست از گربه بردار و بگو که 
تو را چه می‌شود.» 

اما با دیدن چهر؛ غمگین و ماتم‌زده خرم دوباره دلش به رحم آمد. در کتار او 
نشست. دست بر شان او گذاشت و با لحنی ملایم گفت: «لطفاً بگو موضوع از چه قرار 
است.) 


سرورم» من بشدت نگران امرزش روح خود هستم. 


۸ ۱ سلطانه 


سلیمان که اصلاً انتظار چنین پاسخی را نداش شت » بی‌اختیار خنده را سر داد: «همه ما 
نگران آمرزش روح خود هستیم.» 

متوجه منظور تو نمی‌شوم. 

سرورم اگر که حتی شما هم در فکر بهشت و جهنم خود هستید. پس چرا من نباید 
حو ق داشته باشم نگران روح گناهکار خود باشم؟ 

EE E ES O 
و ن روح حرم فکر نکرده بود و از زاینکه وی تاکنون با ين همه جدیت‎ 
e دجار‎ 
زنان با روح مردان تفاوت دارد و بعلاوه هرگز فکر نمی‌کرد که خُرّم هرچند که علی‌الظاهر‎ 
از دوران جوانی اسلام آورده بود به مسائل دینی و حساب و کتاب بعد از مرگ علاقه و‎ 

جه مو صوعی مو جب نگرانی تو شده انت روکسلانا؟ 
تشن که برای ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان متقبل شده‌ام در آخرت هیچ 
کس به من توجهی نخواهد کرد. 

چطور ممکن است در آن دنیا کسی به تو توجه نکنده روکسلانا. حتما ابوسعد 
اشتتیاه گرده سيت 

اشک خشم از چشمان خرّم سرازیر شد: «مرا مسخره نکن سرورم! من بیچاره 
خسرالدنیا و والاخره‌ام! اکنون ماههاست که خواب به چشمم نمی‌آید. با روح گناهکار و 
نابخشوده خود چه کنم. سرورم؟» 

شدت و حدت احساسات حرم سلیمان را نه شکفت: آورده نو د. . متوجه شد که 
ماله وو کسان افا ف اس «من نمی‌دانستم که تو دربار؛ٌ آخرت خود چنین 
E‏ 

- چقدر طالمانة ای ی E‏ و امرای ارتش 


درآمده‌اند و اکنون دارای مال و ثروت شخصی و خصوصی هستند و می‌توانند ان را 


این زن که خزم نام دارد ت ۴۴۹ 


بات کار خیر و صدقه هزینه کنند و صواب این کارها هم به حساب خود آنان نوشته 
خواهد شد. اما من بیچاره که همچنان کنیز بزرگترین سلطان جهان هستم» در آن دنیا هم از 
همه زنان پایین‌تر و پست‌تر خواهم بود! 

سلیمان با دلسوزی و محبت» مویی را که به صورت حرم چسبیده بود. کنار زد و 
پرسید: «ابوسعد دقیقاً به تو چه گفت؟» 

«او گفت که یک برده نمی تواند کارهای خیر را ذخیر؛ آخرت خود کند و گفت که یک 
کنیز از گرد و خاک آسمان هم بی‌قابلیت‌تر است.» حرم در رصان کج اجان 
و نگاه فو کاو انان دی :را روخ زانو مشت کرده بود ادامه داد: «سرورم. 

زو دارم مرا آزاد کنی. می‌خواهم کاری کنم که لااقل در آن دیا مورد عفو قرار گیرم!؛ 

9 زیر لب گفت: «روکسلانای بیچار؛ من!» هرگز و در هیچ زمانی آن همه محبت 
و عاطفه نسبت به حرم احساس نکرده بود. تلاش مظلومانهُ خرّم برای نجات و فلاح 
روح گناهکارش سلیمان را دچار رقیقترین احساسات و شدیدترین عواطف کرده بود. به 
او حق می‌داد و می‌دانست که چاره‌ای جز اطاعت از فتوای ابوسعد ندارد. 

خطاب به حرم گفت: «آسوده باش. اگر که چاره این است. در این صورت من, تو را 
آزاد می‌کنم. تو از این لحظه به بعد دیگر کنیز نیستی. تو آزادی. امیدوارم که خدا و رسول 
او از من راضی باشند و این روح ارادهای, را که در راه خی کا اة امت به اط 
مستقیم هدایت کنند.» 


د د !د 
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دو روز بعد» ایوسعد بار دیگر به درخواست بانو حرم او را به حضور پذیرفت. خرم 
موی ی شا کر ار ووت ها ای دق اوها همان سم کر وراه 
و از آنچه که او می‌خواست» شگفت زده شد و انگشت به دهان ماند. اما حرم از او فتوایی 
می‌خواست و ابوسعد نیز نظر به وظیفه‌ای که داشت. فتوای خود را اعلام نمود و او این 
بار نظر خود را درکمال صداقت. از روی تقوا و در مطابقت کامل با دستورات دين مبین و 
اوامر و نواهی آن, اعلام کرد. 


۷۱ 


رسلام لیک) ی ۱ ۱ یک در از اندرون 
مه روموت دز یت اف دی ی ی کی تیور کو نان ان نی مروت 
سرپوشیده قرار داشت. این راهرو به هزارتوی سردرگمی از حیاطهای کوچک و اتاقهای 
خواب منتهی می‌شد که قلا محل زندگی خواجه‌ها و پیشخدمتهای خواص سلطان بود. 

این راهرو در میان کارمندان قصر به «راهروی طلایی» موسوم بود و عباس اکنون با 
عجله همین راهروی ستون‌دار سرپوشیده را طی می‌کرد تا به محل زندگی کادین ارجمند 
و عزیز سلطان, حرم بانو برسد. اندام فربه‌اش با هرگام لنگر برمی‌داشت و به راه رفتنش 
حالتی .مسخره و خنده‌دار می‌داد. سراستین بلند و انتهای قبایش روئ سنک فرش کفب 
حياط کشیده می‌شد و گونه‌ها؛ بش در اثر فعالیت بیش از حد, برافروخته به نظر می‌رسید. 
عباس علی‌رغم اندام فربه و وزن زیاد» با سرعت و چایکی قابل توجهی راه می‌رفت. به 
پلکان اقامتگاه بانو حرم که رسید. چند لحظه استراحت کرد تا نفسی تازه کند. 

اما هنگامی ک که به حضور حرم رسید» دوباره نفسش بند آمده بود. با یک دستمال 
حریر, قطرات درشت عرق را از پیشانی چرب و بلندش پاک کرد. 

حرم در حالی که با بی صبری و کنجکاوی روی مخده جابجا می‌شد. بی‌حوصله به 
مراسم ادای ِِ قیزلراغاسی نگاه کرد و پرسید: «جه می‌خواهی؟» 

عباس گفت: «سلطان معظم دستور داده است در خوایگاه ایشان حضور بهم رسانید.» 

حرم گفت: «متأسفانه نمی‌توانم دستور سلطان را اجرا کنم.» این سخن شم چنان 
ساده و بی تکلف بیان شد که عباس برای درک مفهو م خطرناک آن به E‏ زمان نیاز 
واشنت: 

- چه فرمودید باتوی من؟ 

خرّم گفت: «از قول من به سلطان معطم بگو که از حضور در خوایگاه ایشان معذورم 
و نمی‌توانم خدمتگزار ایشان باشم., عباس به حرم خیره شد. مطمتن بود که قدرت و 


ترقت ی از فا شهار ارس او ییایرآ ا کرو اش آ همان اه ای 
وک فا اا ا و و وی و چ کی و ت وه 
ری سای ی مت ی ار وه فرط وحشت و نگرانی اه بلندی 

سلیمان روی مخده دراز کشیده بود و آرام و آسوده به نظر می‌رسید. فقط نگاه 
ترسناک و حالت شرارت‌بار گوشهة لبش نشان می‌داد که تا چه حد خشمگین است. 

با دندانهای بسته و با خشم فراوان پرسید: «از من تحاشی می‌کند؟» 

عباس در آن لحظه آرزو می‌کرد که ای کاش در جای دیگری می‌بود -هر جای دیگر 
حز اینجا در حضور سلطان سلیمان. رات عفر کشیلدق دات ت. بخوبی حرکت قطرات 
سرد و لزج عرقی را که از پشتش سرازیر بود» احساس می‌کرد و کاملا متوجه بود که 
:انوانش حقيقتاً می‌لرزند. قبای ابریشمینش در قسمت زانو چنان تکان می‌خورد که 
دو یی در معرض باد تندی قرار گرفته است. دهانش چنان خشک شده بود که به زحمت 
می‌توانست حرف بزند. 

«سرورم» بانو حرم فرمود اگرچه جان او به دست شماست. اما اکنون دیگر نمی‌تواند 

ی‌انکه فعل حرام و گناه ه کبیره‌ای مرتکب شود با شما همبستر گردد و بنابراین ¿ از انجام 
تور ما او انبم اف با خود کیت له سوم وا مساو رای ران ایرد 
٠‏ همزمان. چنان لبخند پیروزمندانه و متکبرانه‌ای پرلب داشت که من هرگز قدرت و 
جرأت باز نمودن چنین لبخندی را به مخیله‌ام نیز خطور نخواهم داد. 

این زن گستاخی را به جایی رسانده است که به من درس فقه و شرعیات می‌دهد؟ 

- سرورم من فقط آنچه را که بانوی بزرگوار فرمودند تکرار می‌کنم. 

سلیمان مدتی را در سکوت گذرانید و سپس ناگهان از جا پرید. عباس که انتظار این 
+ اکنش را نداشت. بی‌اختیار به عقب پرید. سلیمان خشمگین ؛ به سوی تخت بزرگی که در 
ان سوی اتاق قرار داشت رفت و پرده ابریشمین آن را با چنان شدتی کنار کشید که پرده 
باره شد: رحق ندارد از دستور من سرپیچی کند!» 

عباس که می‌دانست هر خطری که برای جان حرم پیش آید. لاجرم گریبانگیر او نیز 
خواهد بود با لحنی ملتمسانه گفت: «بانوی بزرگوار فرمودند که اصلا مایل به درگیری و 


۲۳ ا سلطانه 


ایجاد ناراحتی برای سلطان معظم نیستند. حرم بانو فرمودند که این موضوع را از دهان 
شیخ‌الاسلام ابوسعد شنیده‌اند. ایشان گفته‌اند که بانو حرم اکنون یک زن آزاد است و 
بتابراین نزدیکی با او بر شما حرام می‌باشد و حرم بانو حق ندارد آنچه را که در مقام کنیز 
به شما ارزانی می‌داشت. اکنون و در مقام یک آزاده در اختیار شما قرار دهد. هرگونه 
یازا تون 6 کر ویس رز 

این را ابوسعد گفته است؟ 

عباس که کمی آرام شده بود پاسخ داد: ربله. سرور من.» و با خوشحالی در دل گفت: 
شاید اکنون برای یکبار هم که شده نوبت به خود این مرد متفرعن و متکبر و خودرأی 
رسیده است تا به یک امر ناخواسته تمکین کند و مزه شکست را بچشد. عباس 
می‌دانست که اگر سلیمان حاضر به گرفتن فتوا از ابوسعد شود خرّم و او جان سالم بدر 
خواهند برد. چون شک نداشت که سلیمان به خود اجار زه نخواهد داد فتوای شیخالاسلام 
را ندیده بگیرد. 

سلیمان در کنار تخت. قلیج خود را از نیام بیرون آورد. دانه‌های درشت لعل روی 
تسه مس : در آن اتاق نیمه تاریک مثل ذغال گداخته می‌درخشید. سلیمان با چهر‌ای 
که از خشم معوج و دگرگون شده بود ابتدا به عباس ,و سپس به شمشیر ذ نگاه کرد. 

عباس مکرر در مکرر زیر لب دعا خواند: یا ارحم‌الراحمین! یا ارحم‌الراحمین؛ سلطان 
هم اینک با یک ضربۀ شمشیر مرا چون خیار تر به دو نیمه خواهد کردا عباس متوجه 
شد که دوباره کنترل مثانه‌اش را از دست داده است. در این اواخر بارها پیش امده بود که 
مانند یک پیرمرد بیمار مثانهاش 0 می‌شد: می‌دانست که این یکی از 
عواقب دیررس اخته شدنش در دوران جوانی است. مجاری ادرار او از همان زمان آسیب 
دیده بود. برور اب ن ضایعه آخرین , خواری و زبونی شرم‌آور در زد ندگی سراسر تحقیر و پر 
از شکست و ناکامی او بود. عباس از مدتها پیش عادت کرده بود که مانند نوزادان 
شیرخواں کهنه ګتانی به کمر بیندد. ۱ 

سلیمان شمشیر را بلند کرد و آن را در تشک روی تختخواب فرو کرد: «ابوسعدا» 

عباس گفت: «بله سرورم» این فتوای اوست.: 

پس باید با او مشورت کنم. ابوسعد بهتر از من به احکام شریعت آشناست. 

سلیمان با عجله از اتاق بیرون رفت و عباس نیز درحالی که دعا می خواند و از خدا 


این زد که خرم نام دارد FOF Fw‏ 


مدد می‌طلیید. در پی او روان شد. 


له يلد اد 
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اگر هر کس دیگری را ناگاه و شتابزده از خواب بیدار می‌کردند و وادار می‌نمودند تا در 
نیمه شب در حضور سلطان سلاطین و صاحب جان و مال رعایا حاضر شود و در 
چشمانِ سرد و متفرعن او نگاه کند و خشم و غضب بی‌حد او را تحمل نماید. بدون 
شک از ترس سکته می‌کرد. اما شیخ‌الاسلام هميشه گفته بود که فقط از خدا می‌ترسد و 
س . ابوسعد به سلطان سلیمان سلام کرد و بی‌انکه ذره‌ای ترس در وجودش دیده شود؛ 
ارام و بی‌محابا به چشمان او خیره شد. 

تنها سه نفر در تالار عظیم بار خاص سلطان حاضر بودند: سلیمان» عباس و ابو سعد. 
نگهبانانی که ابوسعد را شبانه از حجره‌اش به تالار شاه آورده بودند. اکنون با یاتاغانهای 
برهنه» پشت در نگهبانی می‌دادند. 

تاه خو ریت وا که ان ورس شیک هار ری 
بود» روی تخت مرصعش جایجا می‌شد: «من به یک فتوا نیاز دارم.» 

ابو سعد سری تکان داد و ساکت ماند. 

- موضوع مربوط به خرّم. سوگلی اندرون من است. تو می‌دانی که من این زن را از 
قوللر خود مرخص و او را از کنیزی آزاد نموده‌ام. خُرّم اکنون یک زن آزاد است. 

ابوسعد گفت: «همینطور است که می‌فرمایید.» 

بامشاله ان اس آبا تم ا کنو نمی و ازل نی E‏ م تکت از ری و دما ی 
همیستر گردد؟ 

ابوسعد از چند روز پیش یعنی از لحظه‌ای که حرم نیز همین سؤال را مطرح کرده 
بود انتظار طرح این پرسش را می‌کشید. اما پاسخ همان بود که به حرم داده بود. 
درخواست سلطان سلاطین هم نمی‌توانست حکم خدا را تغییر دهد: «حتی اگر هزار شب 
را یا کنیز خود بسر برده باشید. از لحظه‌ای که این کنیز آزاد می‌شود. معاشرت با او بر شما 
حرام می‌باشد. تخطی از این دستور حکم زنا دارد و گناه کبیره محسوب می‌شود.» 

- حرم بانو چگونه می تواند این مشکل را حل کند؟ 

بانو تنها به شرطی می‌تواند با شما همبستر شود که او را زوج شرعی خود کنید. 

سلیمان دستهٌ تخت خود را محکم گرفته بود. اما سخنی بر زبان جاری نمی‌کرد. 


۴ 1 سلطانه 


حالت چهره‌اش به کسی شبیه بود که شی ء نامطبوع و ناخوشایندی در دهان دارد وا کنون 
در ھک امیت که شک هبات ان را تت که و ووت د ار 

عباس با خود گفت: اکنون چه خواهد شد؟ حال که خرّم تحاشی می‌کند و سلیمان 
سر e‏ 1 
قفل است. سلیمان حتما حُرّم را تبعید خواهد کرد؛ و در این صورت سرنوشت من چه 
خواهد شد؟ 

بالاخره سلیمان سکوت را شکست و گفت: «پروید. هر دوی شما از برابر چشمانم 
دور شوید.) 

سلیمان پس از رفتن آن دی مدتها در همان تالار باقی ماند. گنبد بزرگی که در تاریکی 
مثل یک غار در بالای سرش دهان باز کرده بود. کاشی‌های مجلل دیوارهای تالا گل و 
بته‌های زرشکی و فیروزه‌ای نقوش قالی: زمزمة آهستهٌ فواره در حوض مرمر» سوسوی 
مجمر پر از عود و کُندر و فیروزه‌های قاب فانوسها؛ همگی گویی دست به دست هم داده. 
و عليه سلیمان توطئه کرده بودند. زمین و زمان» سلطان سلاطین را استهزا می‌کرد. 

قدرتمندترین سلطان جهان در آن لحظه خود را از ذلیل ترین کرم خاکی باغچة قصر 
هم ناتوانتر و مأیوس‌تر احساس می‌کرد. کاملاً روشن بود که سلیمان بر سر یک دوراهی 
قرار گرفته است. باید یکی از این دو گزینه را انتحاب می‌کرد: یا با او ازدواج کن و یا او را 
رها کن. راه حل دیگری وجود نداشت. در تمام امپراتوری پهناور سلطان سلیمان هیچ 
خی نود که وان یه آ و کمک کتنه این نار یوم هم نمی تر تست بدار کنک کند. 

در حالی که سر به جیب تفکر فرو برده بود: ساعتهای شب را یکی پس از دیگری بر 
روی تخت مرصع سپری نمود و به تماشای سایه‌ها پرداخت که بتدریج عقب 
می‌نشستند و به سوی گوشه تالار می‌خزیدند. همانجا نشست تا سپیدهٌ صبح سر زد و 
نور مات و شیری رنگی پنجره‌ها و سقف تالار را روشن نمود. صبح صادق سر زده بود؛ 
اما او همچنان بر صندلی نشسته بود و تکان نمی‌خورد. 

سنت. وظیفه و ترس شب را در کنار او به صبح رسانده بودند. سلیمان در کنار این 
سه یار قدیمی شب زنده‌داری کرده بود؛ اما با این حال هرگز در زندگی» خود را این همه 
تنها و بی‌کس احساس نکرده بود. 


۷۲ 


حياط چهارم توپقاپوسرای در واقع جنگل کوچکی از درختان قدیمی و کهنسال 
بلوطء کاچ و سرو بود که در دامن تپه‌هایی که منتهی‌الیه قصر را تشکیل می‌داد و در 
محدودهٌ دیوارهای بسیار قدیمی ساحلی شهر گسترده شده بود. این حياط از یکسو به 
میدان مشق بازی «چریت» و ساختمان قدیمی و نیمه مخروبة یک صومعه بیزانسی 
مشرف بود که اکنون برای انبارش ساز و برگ اسیها مورد استفاده قرار می‌گرفت. طرف 
دیگر حیاط ناظر بر منظرهٌ بدیعی از آبهای آبی و درخشان تنگه‌ای بود که ترکها به آن 
«شاخ طلایی» می‌گفتند. سلیمان هرگاه که می خواست تنها بماند به درگاه خدا دعا کند و 
یا سر به جیب تفکر فرو برد به اینجا می‌آمد. 

سلیمان در حالی که سر را به زیر انداخته بود و به هیچ چیز جز به اغتشاش و 
سردرگمی بی‌سابقه‌ای که بر مغز و افکارش حاکم شده بود توجه نداشت. در خیابانهای 
باع قدم می‌زد. 

یا او را به همسری برگزین و یا او را رها کن. 

یا با او ازدواج کن و یا دست از او بردار. 

او را رها کنم؟ چگونه می‌توانم دست از او بردارم ؟ 

سلیمان احساس می‌کرد که خر هم‌اکنون با اوست. در کتار او راه می‌رود و باد با 
موهای بلند و طلایی‌اش بازی می‌کند؛ صدای خنده‌اش را می‌شنید و در عالم خیال به 
سخنان ساده اما مژثر و پرمعنای او گوش می‌داد: «تو سلطان سلیمان قانونی هستی» تو 
خود واضع قانونی و بجز محدودیتهای خود ساخته‌ای که شخصاً به آنها معتقدی, به 
هیچ یک از قوانین تاریخ وابسته و مقید نیستی. تو تنها ملزم به اطاعت از قوانین شریعت 
هستی و نه هیچ چیز دیگر. غمگین نباش و این چنین چهره درهم نکش: سرور من. ایا 
رسمیت بخشیدن و دادن جنبه قانونی به کاری که تو از مدتها پیش در درون و در قلب 


خود پذیرفته و به انجام رسانده‌ای تا این حد برای تو دشوار است؟) 
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سلیمان بی‌اختیار با صدای بلند و آنطوری که گویی خطاب او به خُرّم است. گفت: 
«من برای تردید خود دلایلی دارم. من نمی‌توانم بسادگی سنت ديرینهُ عثمانی‌ها را زیرپا 
بگذارم. همین رسوم و سنتها است که ما را به اجداد و آباء و گذشتگانمان پیوند می‌دهد. 
رمان تور ل 

آیا واقعاً می‌ترسی که من هم به سرنوشت همسر ایلدرم بایزید دچار شوم؟ آیا حتی 
نیرومندترین دشمن ما یارای آن را دارد که روزی دیوار ستامبول را به چشم ببیند؟ آیا در 
این چهان پهناور کسی هست که بتواند تو را در میدان جنگ به زانو درآورد؟ 

سلیمان که هنوز صدای حرم در گوشش طنین‌انداز بود» از راه تنگ و پرشیبی که نه 
«راه شتر کش» مشهور بود و به مرتفع‌ترین نقطٌ حیاط منتهی می‌شد. بالا رفت. از این 
نقطه می توانست ریت چو درو ای وهای مس ردام 
مرمره را نظاره کند. دزپشت این جر ر دریای مدیترانه و مستعمرات او در مصر و 
سرزمین بربرها و کشور الجزایر قرار داشت. در آنسوی بغاز بُسفر سروها و باغات میوه 
«کانلیکا» در زیر تازیانة باد » سر خم کرده بود و در پشت این درختان هم قارهٌ آسیا و 
جاده‌هایی قرار داشت که به سوریه آذربایجان و ارمنستان منتهی می‌شد؛ اينها همه ملک 
سلیمان بود. در شمال. بندر ستامبول پر از کشتی‌ها و گالرهای بازرگانی و جنگی بود که 
دکلهای بلند آنها جنگل انبوهی را در نظر مجسم می‌ساخت. اينها کشتی‌های جنگی 
دریادار «دراگوت» بود که با مشت آهنین. بحرالروم را فتح کرده و آن را به یک دریای ترکی 
تبدیل نموده بود. کمی آنطرفتر انبارها و کاخهای بازرگانان ونیزی» جنووایی و یونانی 
قرار داشت. تمام این جمهوری‌های مهم و ثروتمند به سلیمان باج و خراج می‌پرداختند. 
aS‏ تون مس و لیب اس انا 
داشت که همگی دست نشاندهٌ سلطان عثمانی بود. 

صدای خرّم را شنید که می‌گفت: «گوش کن سرورم! کدام سلطان و کدام فرمانرواست 
که ارای آن دارد تو را مغلوب کند و مرا که همسر تو هستم به خدمتگزاری در مجلس 
عیش و نوش خود وادار سازد؟ امپراتوری تو سه قار اسیاء اروپا و آفریقا را دربر گرفته 
است. حتی بزرگترین امپراتور مغرب زمین یعتی کارل بزرگ هم شهامت آن را ندارد که در 
میدان جنگ با تو روبرو شود. پس از چه کسی می‌ترسی؟ از فردیناند؟ از شاه 


3 1 ِ و‎ a 
والاخحی ۳ تاریحی سرزمین رومانی است.‎ . 
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طهماسب؟» 

سلیمان فریاد زد: بآنها خاک پای من هم نیستند.» 

- پس از چه می‌هراسی سرورم؟ مگر در این عالم کسی هست که بتواند روزی مرا که 
شیفته و دلباختة تو هستم» از اندرون همسر تاجدارم برباید و موجب ننگ و شرمساری 
او شود؟ 

چشمان حرم پر از اشک شده بود. این منظر؛ٌ مجازی. چنان واقعی و ملموس 
می‌نمود که سلیمان دست دراز کرد تا اشک از چهر: حرم بزداید و او را تسلی دهد. اما در 
اف ی رما رم ای مر فا وی ی بر کرد 

می‌دانست که اگر حرم را رها کند. تنها مونس همیشگی و همراه دائمی او همین رنج 
جانکاه خواهد بود و دیگر هرگز غمخواری نخواهد داشت. 

اگر از او دست برمی‌داشت. دوباره تنهای تنها می‌شد. سلیمان می‌ماند و بار سنگین 
و جانکاه مشکلات امپراتوری. حرم اکنون همه چیز و همه کس سلیمان بود: وجدان 
بیدار او بود. مایه تسلای او بود مشاور او وکیل و مدافع او و بهترین و نزدیکترین 
دوست او بود. حرم برای او وزیر بی‌نظیری بود» چون هر وزیر دیگری -هرچند که بیش 
از حد مورد لطف و عنایت هم فرار می‌گرفت بالاخره روزی بر او می‌شورید؛ همانطور 
که ابراهیم هم سرانجام بر او شورید. خرّم حرمسرای سلیمان هم بود. برای او مثل هزار 
زن بود در قالب تنها یک زن که هم باعث سکینهٌ جسم و هم موجب آرامش جان و روان 
ا 

با صدای بلند گفت: «هرگز او را رها نخواهم کرد.» - سلیمان تصمیم قطعی خود را 
گرفته بود. او اکنون مصمم بود غیرقابل تصورترین اقدام در امپراتوری عثمانی را عملی 
کند؛ تنها به این دلیل که گزینه دیگر» یعنی ترک رم برایش غیرقابل تحمل بود. 

هنگامی که کادین دوم سلطان بار دیگر عباس را احضار نمود» او خود را از قبل برای 
مواجهه با هر موضوع قابل تصوری آماده کرد. اما این بار هم آنچه از دهان خرّم شنید 
چنان عجیب و باور نکردنی بود که حتی تصور آن هم به مغز عباس خطور نکرده بود. 

عباس با خوشحالی و خیال راحت متوجه شد که کادین در آن رو بسیار خوش خلق 
و سرحال است. رم بی‌آنکه وقت خود را با ببهوده گویی و تکرار تعارفات بگذراند» 


۸ 8 سلطانه 


مستقیماً به سراغ اصل مطلب رفت و پرسید: «عباس, آیا میل داری از دست دختران 
حرمسرا راحت شوی؟» 

متوجه منظور بانوی پزرگوار نمی‌شوم. 

سلطان دیگر به حرمسرای خود نیازی ندارد. وی اراده کرده است که بانوان حرمسرا 
را به عنوان همسر شرعی به عقد ازدواج امرای ارتش و وزرا و مستوفیان دربار درآورد. و 
تو باید فورا اقدامات مقتضی و لازم برای این منظور را به عمل آوری. 

عباس در حالی که می‌کرشید تا تعحب خود را پنهان کند. تعظیمی کرد. یک سلطانِ 
بدون حرمسرا!؟ خدا می‌دانست که حرم برای متقاعد کردن سلیمان به چه جادویی 
متوسل تالم اسات !ا ی وی فا ین انتخاب مسعود سلطان را 
تبریک می‌گویم.» 

حرم خنده کنان گفت: «به من تبریک بگو نه به سلطان.» 

همانطور که امر فرمودید» فورا به اجرای حکم شما خواهم پرداخت. بانوی من. 

آیا میل نداری از علت این تصمیم باخبر شوی» خواجة عزیز من؟ 

عباس در حالی که کمال سعی خود را به کار می‌برد تا در لحن صدایش هیچ اثری از 
کنجکاوی وجود نداشته باشد» پاسخ داد: «در حد من حقیر نیست که تصمیم بزرگان و 
سرورانم را مورد سوال قرار دهم.» 

اما حرم که فوراً متوجه حالت و لحن صدای عباس شده بود با خوشحالی خندۀ 
بلتدی سر داد: «عباس! و اف وجو مسخره اما عزیزی هستی! تو که به هرحال 
موضوع را بزودی خواهی فهمید. پس گوش کن تا ماجرا را از زبان خود من بشنوی. 
سلطان معظم از آن رو نیازی به حرمسرای خود ندارد که بزودی برای خود سلطانه‌ای 
انتخاب خواهد کرد!) 

عباس با چشما: نی فراخ به حرم خیره شد و پرسید: : رسلطانه. سرور من؟» 

حرم دوباره خندید و گفت: «آری» تو همسر آیندهٌ سلطان عثمانی‌ها را در پیش روی 
خود می‌بینی: عباس. آیا از عظمت این لحظه مبارک» هیجان زده و شادمان نیستی؟؛ 

عباس سری فرود ورد و گفت: «همینطور است که بانوی بزرگوار فرمودند.» ولی با 
خود گفت: این غیر ممکن است! سلیمان هرگ دست به چنین اقدامی نخواهد زد! 


8 .ول راد 
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شهر ستامبول به مناسبت ازدواج سلطان سلیمان با کنیز سوگلی‌اش «هاسه کی خرّم» 
شاهد بزرگترین جشن تاریخ خود شد. از سوی دربار بین فقرا و مستمندان نان و زیتون 
تقسیم شد و به اقشار میانه حال پنیره میوه و مربای برگ گل هدیه گردید. خیابانهای 
اصلی شهر را با پرچم ارغوانی رنگ امپراتوری عثمانی و پرچم سبزی که نشانه دين مبین 
ود رن مود 

هدایای عروس را طی مراسم رسمی و باشکوهی از خیابان اصلی شهر گذرانیدند: 
صدها شتر که قالی‌های گرانبها. مبل و صندلی و کلدانهای طلا و نقره بر آنها بار کرده 
بودند و برپشت هر کدام یک خواجه نشسته بود از راه گذشتند. کشتی‌گیران تیراندازان 
شعبده‌بازان و بندبازان هر روز و هرشب در میدان مشق به هترنمایی می‌پرداختند و 
روزانه یکبان نمایشی از حیوانات وحشی در میدان مشق برپا می‌شد که در آن شیر 
پلنگ» یوزپلنگ و فیلهای تربیت شده شرکت داشتند. فیلها با خرطوم بلند خود توپهای 
رنگی به هوا پرتاب می‌کردند و زرافه‌ها با آن گردن دراز و اندام نامتعارف خود 
تماشاچیان را از فرط تعجب انگشت به دهان برجا می‌گذاشتند. 

دریک مراسم موازی؛ یک قرص غول اسای نان به بزرگی یک اتاق را بر روی گاری 
بزرگی گذاشته و در خیابانهای شهر گرداندند. چند خباز» تکه‌هایی از این نان داغ را که با 
دانه خشخاش و زیره پخته شده بود می‌کندند و ميان مردمی که در دو سوی خیابان 
ازدحام کرده بودند. تقسیم می‌نمودند. هزاران نفر از مردم ستامبول در اطراف میدان شهر 
جمع شده و یا بر شاخه‌های درختان اطراف جا گرفته بودند تا شاید بتوانند برای یک 
لحظه سلطان را از نزدیک ببینند و يا از سکه‌های طلا طاقه‌های ایریشم انواع میوه‌جات 
و سایر هدایایی که بردگان سلطان به میمنت ازدواج سلطنتی میان جمعیت پخش 
می‌کردند» نصیبی ببرند. 

دراین میان. در قصر توپقاپوسرای. خُرّم‌بانو طی مراسم ساده‌ای رسماً به عقد ازدواج 
سلیمان درآمد و سلطانهٌ امپراتوری عشمانی شد. در این مراسم که تنها سلیمان. خرّم و 
ابوسعد در آن شرکت داشتند. سلیمان دست مستور خر را لمس کرد و زیرلب گفت: «من 
این زن را که حرم نام دارد به همسری انتخاب می‌کنم. هرچه دراختیار اوست. متعلق به 
خود او می‌باشد.» 

اکنون تنها یک نفر بود که سایه‌اش بر این جشن سنگینی می‌کرد. فکر این یک نفر در 
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تمام روز عروسی, خاطر خُرّم را مکدر و مشوش کرده بود. اما این تشویش, اصلا تازه 
نبود. این موجود از هفده سال پیش موجب کدورت خاطر حرم بود. 

مصطفی اکنون بیست و شش سال داشت و در مانیسا منتظر فرا رسیدن ساعت سعد 
زندگی خود بود. او محبوب قلب پاشاها و سربازان ینی چری و ولیعهد امپراتوری و ۱ 
سلطان ایندهٌ عثمانی‌ها بود. خَرّم با خود گفت: من اکنون از کید زنان در امانم. اکنون فقط 
CO TTS‏ ی 
خطر را نیز از سر راه خود برخواهم داشت. 
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در میدان مشق» سکوی بزرگی برپا شده بود و سلیمان از روی این سکو و در حالی 
که پسرانش در اطراف تخت مرصع او جلوس کرده بودند به تماشای مراسم مشغول 
بود. در اتاقک پشت سر آنهاء خرّم‌بانو نیز درحالی که خود را در چادر بلندی پیچیده و 
روبنده به صورت داشت. در مراسم حاضر بود و از پشت یک پنجره مشبک میدان را زیر 
نظر داشت. 

سلیم ناآرام و عبوس» چهارزانو بر روی قالی و در پای تخت سلطنتی پدرش نشسته 
بود. گرسنه بود. در قصی غذای مفصل و لذیذی از گوشت شکار قرقاول. میوه‌های 
رسیده شربت لیمویی که با برف تازه خنک شده و با دارچین و زعفران معطر گردیده 
بود» انتظار. او را می‌کشید. معده‌اش با یادآوری آن سفرهٌ رنگارنگ. با صدای بلند اعتراض 
خود را از این انتظار طولانی اعلام نمود. 

پایین پای سلطان, در میدان مشق. ماده شیری با ضربات آرام اما محکم پنجه دست. 
به بیرون کشیدن امعا و احشا از شکم گراز جوانی مشغول بود. اما شیر نر» بی‌علاقه و 
بی‌اشتها خمیازه‌ای کشید و از شکار رو برگرداند. سلیم با دیدن این نمایش خونین» 
لبخندی بر لب آورد. گراز نیمه جان مذبوحانه دست و پا می‌زد و صدایی شبیه به جیغ 
یک زن از حلقوم برمی اورد. سلیم از منظره جان دادن حیوان چنان به وجد امده بود که 
ا فده وس دای کا ا کی وه ترشیت و و 
می‌زد و خونی که از شکمش بیرون می‌ریخت» خاکهای کف میدان را به رنگ سرح 
نقاشی می‌کرد. ماده شیر دور شکارش چرخی زد و درحالی که کاملا مواظب دندانهای 
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تیز گراز بود. با ناخنهای پنجهٌ دست دوباره به شکار ضربه زد و قسمتی از روده‌های 
حیوان را بیرون کشید و با خود برد. 

احساسی غیرقابل بیان سلیم را وادار نمود که برگردد و به پشت سرخود نگاه کند. در 
پشت شبکه پنجره اتاقکی که بالای سر سلطان سلیمان قرار داشت. یک جفت چشم سبز 
رنگ و ناف را دید که به او خیره شده بود و درتاریکی مثل چشم گربه می‌درخشید. با 
خود گفت: این چشمان مادر است. 

با سرعت از مادرش رویرگرداند و دوباره متوجه مدان شد. اما احساس می کرد که 
چشمان مادرش همچنان به او خیره مانده است. برای چندمین بار از خود پرسید: مادرم 
چگونه موفق به اجرای نقشه‌های خود می‌شود؟ مادر چگونه توانست سلطان را وادار به 
ازدواج کند؟ داشتن چنین مادری. نقطه اتکا و پشتوانه محکمی محسوب می‌شد: اما 
سلیم درعین حال از داشتن مادری مانند حرم می‌ترسید و بسیار نگران بود. با خود گفت: 
از زنی که می تواند خواست و ارادء خود را حتی به سلطان هم تحمیل کند. هر کاری؛ 
هرچند خطرناک و عجیب. ساخته است. 

راستی مادر در مورد من چه نقشه‌ای در سر دارد؟ این زن برای من چه خوابی دیده 
است؟ 

ماده شیر اکنون از بازی با گراز خسته شده بود. گراز هنوز هم زنده بود. سراپا می‌لرزید 
و به پهلو افتاده بود» که ماده شیر سر را پایین آورد تا اولین قطعه از گوشت بدن شکارش 
را با دندان پاره کند. توا ا وحشیانه و خونینی موجب تحریک 
اشتهای سلیم می‌شد. اما او این بار ناگهان احساس کرد که گرسنه نیست و اشتهایش کور 
شده است.: 

به هر زحمتی که بود خود را وادار کرد بار دیگر برگردد و به آن پنجرهٌ مشبک نگاه 
کند اما در پشت پنجره دیگر اثری از آن چشمان سبز رنگ دیده نمی‌شد. 
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جولیا کالسکة سیاهرنگی را دید که زیر پنجره اتاق او بر روی سنگفرش کف حیاط با 
سر و صدای زیاد توقف کرد. خواجه سیاهپوستی از کالسکه بیرون پرید و مهار اسبها را 
وش کرو ره هو و که زان کروه رف وا لک نا و هروا 
مهن هه وبا اهامای رای درل مارم ی ان 
جولیا هم چندان کنجکاو نبود. لودوویچی هر روز میهمانان زیادی داشت که اغلب آنها 
تجار ایتالیایی مقیم «پرا» بودند. 

انگاه میهمان تازه وارد را دید که از پله‌های کالسکه پایین امد. سر و صورت او زير 
باشلي شنل بلندش پنهان بود. جولیا چینی به پیشانی انداخت. اگرچه حتی دستهای این 
موجود هم در زیر شنل پنهان بود اما از گامهای سریع و کوتاه او معلوم بود که زن است. 

کمی بعد «سنبل» آهسته در زد و ورود میهمان را اعلام نمود. 

زن تازه وارد باشلق شنلش را عقب زد و لبخند زنان خود را به او رسانید. دهان جولیا 
از فرط شگفتی بازمانده بود. 

+ رابعه! 
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رابعه هیچ عوض نشده بود. شاید کمی لاغرتر شده بود و چینهای ریز و ظریفی هم 
در گوشة چشم و لبش دیده می‌شد. اما صرفنظر از این جزئیات. هیچ تفاوتی با شار 
سال پیش نداشت. هر دو بی‌اختیار به یاد حرمسرای سلطان سلیمان افتادند که دیوارهای 
آن از بالکن قصر جولیا بخوبی دیده می‌شد. 

رابعه کتی از حریر سبز رنگ «بورسا» به تن داشت که جلوی آن کاملاً باز بود و در 
قسمت کمر با سه دکمه از جنس مروارید بسته می‌شد. حاشية آستینهای بلند آن که 
ھا به زین کی ریا مرو ارد دور شد برک اهن از ابره فیا و کین 
بود که سینه و دامن آن قلابدوزی‌های زیبایی داشت. شلوار پشمی سفیدی پوشیده بود 


که چینهای آن به مچ پایش می‌رسید. انگشترهایی با نگین لعل و زمرد بر انگشتانش برق 
می‌زد. گردنبند و کمربند سنگینی از مروارید برگردن و کمر داشت و یک دوجین النگو به 
مچ دست و زنجیر کوچکی از طلا هم به مچ پا بسته بود. 

جولیا با دیدن آنهمه زرق و برق و آن لباس زیباء از پیراهن بلند و سیاهرنگ ونیزی 
خود که کاملا بی‌روح و ملال‌آور بود» متنقر ا 

ES‏ :دشر دم تفت شتا اعد را مک کر فتر 
خنده کنان به او گفت: «زودباش بگو همه چیز را برایم تعریف کن.) 

- تو همسر شرعی محترمه و عفیفهٌ یک پاشای صاحب نغوذ را در پیش رو داری. 

چگونه توانستی از حرمسرای سلطان خارج شوی؟ 

سلیمان تمام زنان حرمسرای خود را مرخص کرده است. 

- این غير E‏ 

«می‌گویند حرم او را متقاعد کرده که دیگر نیازی به حرمسرا ندارد. قیزلر اغاسی 
ترتیب ازدواج مرا با یکی از آغاهای سپاه باب عالی فراهم آورد. نام همسرم عبدالحلیم 
پاشا است. مرد بدقیافه و خشنی است. اما با من بدرفتاری نمی‌کند. فکر می‌کنم به پسرها 
بیشتر علاقه دارد تا به من؛ اما به هر حال از او راصی‌ام.» آنگاه دست جولیا را گرفت و 
گفت: «دلم برای تو خیلی, تنگ شده بود.» 

جولیا گفت: «من هم همینطور. چطور توانستی مرا پیدا کنی؟» 

رابعه اهی کشید و صورتش را برگرداند. در چشمانش قطرات اشک دیده می‌شد. 

- صبح آن روز که قرار بود از حرمسرا خارج شوم و به خان همسرم بروم» قیزلر 
آغاسی مرا به کناری کشید و گفت که تو هنوز زنده‌ای و با یکی از بازرگانان مهاجر ونیزی 
به نام لردوویچی گامبتی ازدواج کرده‌ای. 

ات( 

من تصور می‌کردم که تو مرده‌ای. شش سال تمام در عزای تو سوگوار بودم. هنوز 
هم نمی‌توانم باور کنم که زنده و سلامتی! 

جولیا دوست قدیمی و مهربانش را در آغوش کشید و بوسید. آنقدر حرف برای گفتن 


داشت که نمی‌دانست از کجا شروع کند. 
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خورشید در پشت هفت تپۀ ستامبول غروب کرد و صدای روحبخش مؤذنین از 
گلدسته‌های مساجد شهر موّمنین را به ادای نماز مغرب فرا خواند. نور شفق مانند آب 
طلا بر امواج خلیج شناور شده بود و سایة درختان سرو و بلوط بتدریج در تاریکی زیر 
دیوار سرای محو می‌گردید. 

جولیا و رابعه در تاریک روشن غروب و در حالی که هوا لحظه به لحظه تاریکتر 
می‌شد. همچنان روی ایوان نشسته بودند و به نجوا سخن می‌گفتند. 

جولیا گفت: «مفصل درباره همهٌ رویدادها توضیح بده. ایا واقعیت دارد؟ ایا سلیمان 
واقعاً تمام حرمسرایش را به عقد کارمندان دربار درآورده است؟» 

رابعه پاسخ داد: «آری» حتی یک قطره عسل هم در خمره نمانده است. تنها چیزی که 
باقی مانده حرم و اعوان و انصار اوست. خرّم اکنون برای انجام امور جاری خود یکصذ 
کنیز در اختیار دارد. هر وقت که دلش می‌خواهد و به هر جا که اراده می‌کند: رفت و آمد 
می‌نماید و هميشه یک گارد نگهبان سی‌نفره از خواجه‌های مسلح او را همراهی می‌کند.» 

نها ری هة و عة امست اة سال در جمع راسوهای درنده زنده بماند» شایسته 
رشد و ترقی است. 

- قیزلر آغاسی می‌گفت که حرم در صدور حکم سلطان مبنی بر غرق کردن تو در 
آبهای بسفر بی تقصیر نبوده است. 

جولیا با خود گفت: قیزلر آغاسی همان عباس است. خدای من! عباس ... هنوز هم 
نمی توانست به آنچه بر سر عباس امده بود فکر کند و یا ان را باور نماید. در تعجب بود 
که عباس چگونه می‌تواند به این زندگی نکبت بار ادامه دهد. 

من زنده‌ام و زندگی می‌کنم. رابعه. آنچه گذشته است برایم اهمیتی ندارد. 

رابعه با تغیّر گفت: «باید سعی کنی احساس نفرت بیشتری از خودت نشان بدهی. 
درست نیست که یک زن جوان از دشمنان خود متنفر نباشد.» 

جولیا خندید و گفت: «به من مربوط نیست که حرم اکنون چه می‌کند. کارهای فعلی 
او دیگر برای من خطری ندارد.» 

رابعه بی‌توجه به سخنان جولیاء گفته‌اش را پی گرفت: «سفرای کشورهای خارجی 
اکنون دیگر فقط برای سلطان هدیه نمی آورند بلکه هميشه هدیه‌های گرانبهایی هم به 
خرّم تقدیم می‌کنند. نمایندگان دول بیگانه برای او حتی نامه هم می‌نویسند و سعی 
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می‌کنند نظر مثبت او را به خود جلب کنند. وزرا» مفتی‌ها و آغاها از طریق قیزلر آغاسی 
به او باج می‌پردازند. حتی شوهر خود من هم به خرّم باج می‌دهد. شوهرم معتقد است که 
تفوذ و قدرت او از ابراهیم پاشای مرحوم هم بیشتر است.» 

جولیا لبخندی زد و گفت: «بیچاره سلیمان!» 

رابعه پاها را زیر تنه‌اش جمع کرد و مثل یک گربة کوچک و ملوس خود را روی 
مخده پهن کرد: «راجع به سلیمان حرف بزن. آن شب که تو را نزد او بردند؛ در اندرون چه 
کل شنت ۱ 

جولیا علاقه‌ای به یاد آوری جزئیات آن شب لعنتی نداث شت. اما رابعه با اصرار گفت: 
«به من بگو؛ خواهش می‌کنم برایم تعریف کن!» 

۔ سلیمان در آن شب حتی یک کلمه هم با من حرف نزد. من با ترس و لرز در گوشة 
اتاق نشسته بودم و او با خشم و نگرانی بالا و پایین می‌رفت و قدم می‌زد. در آن شب 
هیچ اتفاق دیگری رخ نداد. 

ی ی شا را ات ام ان ای تا هاش 
دربارش تفاوتی ندارد! 

جولیا وحشت‌زده دست دوستش راک فت اه کف راگر حتی به یک نفر چیزی در این 
مورد بگویی همه ما به قتل خواهیم رسید!) 

رابعه با شیطنت گفت: «اين مهیج‌ترین و جالب‌ترین داستانی است که په عمرم 
شنیده‌ام و آنوقت تو می‌گویی تباید آن را برای دیگران بازگو کنم؟» 

وک ی اک و MS‏ 

رابعه گفت: «خیلی خوب » خیالت راحت باشد.» سپس کمی از جولیا فاصله گرفت و 
پرسید: ,رابطه‌ات با لودوویچی چطور است؟؛ 

جولیا نگاهش را به زمین دوخت و گفت: «بد نیست. راضی‌ام. لودوویچی مرد خوب 
و مهربانی است.» 

در محله‌های قدیمی شهر و در دامنه تپه‌هاء چراغها و شمعها را کمکم روشن 
مي‌کر دند. موّذن اذان را به پایان رسانده و طنین صدای اون اسان کبود و افق ارغوانی 
ss EG‏ شهر حاکم می‌گردید. 


دیگر وفت رفتن انت ت. بايد به خانه برگردم. 
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جولیا دست دوستش را گرفت و گفت: «دلم نمی خواهد مرا ترک کنی.» 

از ی بات بانط اس 

چند دقیقه بعد جولیا از پنجره اتاقش رابعه را دید که مستور در چادر به کالسکه 
سیاهرنگش سوار شد. حضور دوباره رابعه در زندگی او برایش بارقه‌ای از اميد و 
روزنه‌ای به دنیای نور و شادی بود. جولیا با رابعه چنان احساس نزدیکی و صمیمیتی 
می‌کرد که حتی همسرش لودوویچی هم نمی‌توانست تألی آن احساس را به او هدیه 
کند. بازگشت رابعه» خلایی را در زندگی جولیا پر کرده بود. 

رابعه در پشت پرده ضخیم کالسکه پنهان شد و کمی بعد صدای برخورد سم اسبان با 
سنگفرش حیاط قصر به گوش رسید. کالسکه از دروازه بیرون رفت و جولیا احساس کرد 
که بار دیگر تنهایی بزرگی وجودش را فرا گرفته است. 


۷۳ 


روزگار با لودوویچی گامبتو سر لطف و سازگاری داشت. 

البته نه به طور کامل. 

روزگار به او دوست بانفوذی در باب عالی هدیه داده بود. در نتیجة این رابطهٌ میمون 
اوضاع شغلی و مالی او چنان شکوفا شده بود که خود او اینهمه موفقیت را حتی در 
زیا از یک خانواده متشخص و سرشناس ونیزی نیز نصیب او شده بود. 

اما هیچ یک از این دو هدية گرانبهاء عاری از عذاب و نگرانی نبود: رفاه مادی او 
مدیون عباس بود که در زندگی شخصی و خصوصی خود جز رنج و محنت و تحقیر 
هیچ نداشت. و جولیا همسر او بو چون در چنان شرایطی زندگی می‌کرد که 
نمی توانست به کس دیگری جز او تعلق داشته باشد. 

حتی پس از گذشت هشت سال. هنوز هم نمی توانست به آن واقعیت تلخ عادت کند 
و بپذیرد که دوست دوران جوانی او اکنون در مقام یک خواجه و یک برده در قصر 
جند ش بی‌اختیار گلو یش و می فش د. 

و اما جولیا. 

جولیا اکنون به هیچ کس دیگر جز به او تعلق نداشت. لودوویچی به عباس دروغ 
گفته و جولیا را در ستامبول و در خانهٌ خود نگهداشته بود. و با آنکه عباس هرگز حتی 
کک کلف سر وی اسر و فلات ار در اب رعش زان ری یگ دمص اما مار که 
لودوویچی او را می ددد در چشمان دوست قدیمی‌اش آثار ملامت را مشاهده می‌نمود. 
عباس به نحوی از انحاء به موضوع ازدواج او با جولیا پی برده بود و احساس گناه و بار 
ابن عدم صداقت هنوز هم بر شانهٌ لودوویچی سنگینی می‌کرد. 

و اما ای کاش رابطة جولیا با او در حدی بود که به تحمل این بار سنگین می‌ارزید؛ 
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ای کاش جولیا می‌توانست. لااقل کمی. او را دوست بدارد و به او عشق بورزد. 

بخشی از وجود لودوویچی - آن قسمت از وجودش که هنوز هم ونیزی باقی مانده 
بود -به او می‌گفت که این مرضوع اهمیتی ندارد: جولیا همسر توست. جولیا زنی زیبا و 
دلفریب است و تو می‌توانی هر آن که اراده کنی از او متمتع گردی؛ پس دیگر چه 
می‌خواهی؟ 

اما آن بخش دیگر از وجود او. سودای دیگری در سر داشت و عشق جولیا را 
می‌طلبید. لودوویچی آرزو می‌کرد که جولیا عشق آتشین او را درک کند و بتواند به آن 
پاسخ دهد. ولی این ارزو تاکنون ناکام و سرکوفته مانده بود. 

لودوویچی در پرا در ارتفاعات مشرف به «شاخ طلایی» برای خود قصر جدیدی 
ساخته بود. برای جولیا بهترین و گرانترین لباسهای مخمل و حریر ونیزی را می‌خرید و 
انگشتان دست او را پر از انگشتری‌های لعل و زمرد و الماس کرده بود. لودوویچی 
صاحب روت رفا قدرت و نفوذ بود و به تمام آنچه ونیزیان از او دریغ کرده بودند. 
رسیده بود. اما عمیقترین خواست و آرزوی قلبی او» دسترسی به عشق جولیا بود. 
می‌ خواست در چشمان او» در وجنات و حرکات اوء آن احساس عاطفه و محبت قلبی را 
کل ارزو می کر شآ هنم کت دق همین ارزو یرای رورو ی دست ای و ی 
ممکن بود. 

لداعت خلا بر شیطان را از و ی 

روی تراس ایستاده بود و به جولیا که در باغ کتاب می‌خواند. می‌نگریست. گلهای 
تابستانی شکوفا شده و بوی خوش آنها. فضای باغ را عطراگین کرده بود. بوی مطبوع 
درختان سرو و کاج همراه با نسیم خنک دریاء مشام را نوازش می‌داد. از پله‌های مرمرین 
پایین رفت و خود را به باغ رسانید. جولیا با دیدن او کتابش را بست و گفت: «چه شده 
که اينهمه از خود راضی و خشنود به نظر می‌رسی؟» 

«از خودم راضی نیستم. موضوع مربوط به من نیست.» در کتار جولیا روی نیمکت 
سنگ مرمر نشست. اینجا در سا یه بیدهای مجنون. هوا خنک و مطبوع بود. از لابلای 
برگهای درختان» کشتی‌هایی را می‌دید که آهسته روی آبهای روشن خلیج در حرکت 
بودند. کمی آنطرفتر ساية ارغوانی رنگ گنبدها و مناره‌های سرای در ساحل انسوی دریا 
دیده می شد. 
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تقافر رازه زیت ؟ 
ازدواج خواهد کرد. 

ها 

آری» جنین شایع شد هاسنت 

2 

«اگر از جملة فرشتگان خدا بودم» حتما خوشحال نمی‌شدم. اما من فقط یک بازرگان 
ساده و کم‌نوایم و در حد من نیست که خود را فرشته بدانم.» و در حالی که زهرخندی به 
لا ادامه داد: راز همان لحظه‌ای که ونیز ر ترک کردم اخلاق فرشتگان را به کتار 
گذاشتم. البته در خود ونيز هم شباهتی به یک فرشته نداشتم. احتمالا به همين دلیل 
است که صاح اینهمه مال و منال شده‌ام.» و با دست به قصر و باغ و تاکستانهای 
اطراف آن اشاره کرد. 

-هنوز هم متوجه منظور تو نشده‌ام. 
لطفی پاشا بیش از حد صادق و درستکار است. 

و البته این فضیلت برای یک وزین از طاعون هم خطرناکتر است. 

لودوویچی لبخندی زد و گفت: «واقعاً همینطور است. اما درعوض » رستم در ازای 
دریافت ده درصد رشوه حاضر است حتی مادرش را هم به بازار برده‌فروشان بفرستد. 

- يىس رستم وزير فوق‌العاده موفقی خواهد بو د. 

مطمتنم که موفقیتهای بسیاری بدست خواهد آورد. 

- و تو با روی کار امدن رستم خواهی توانست کشتی‌های بیشتری را قاچاقی و 
بی‌آنکه از سوی نگهبانان گمرکات با خطری مواجه شوند از داردانل بگذرانی. اما هنوز 
هم نمی‌فهمم که به چه دلیل سلیمان» رستم را برای این موضوع انتخاب کرده است. 

شاید زیبایی و جذابیت او سلطان را مسحور کرده است!؟ 


اما حولیا ناگهان متو حه اوضاع ۴ و رخَوّم! کان کار حرم است؟» 


2 
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بله» مردم کوچه و بازار هم همین را می‌گویند. به هرحال دير یا زود موضوع روشن 
خواهد شد. اما بايد دید که رستم چه خدمت ارزنده‌ای به حرم کرده که اينهمه مورد لطف 
و عنایت او قرار گرفته است. 

سپس جولیا را بدقت ورانداز کرد و متوجه شد که امروز در او تغییرات محسوسی 
دیده می‌شود. بر گونه‌هایش که معمولا رنگ پریده و پژمرده بود» سرخی پرنشاطی دیده 
می شد. از او پرسید: «دیروز مبهمان داشتی ؟) 

مگر اشکالی دارد؟ 

- چه کسی نزد تو آمده بود؟ 

- یک زن. یکی از دوستان نزدیکم از دوران زندگی در حرمسوا. 

از عباس. 

او دوست نزدیک من و شخص کاملا مطمئنی است. 

هرگز هیچ چیز مطمئنی وجود ندارد. 

لحن صدای جولیا ناگهان تغییر کرد. با خشونت گفت: «تو مرا مثل یک حیوان در 
قفس حبس کرده و مثل یک پروانه خشک شده به دیوار قصرت کوبیده‌ای» به طوری که 
هیچ کس حق دست زدن به مرا ندارد. گاهی آرزو می‌کنم که ای کاش مرده بودم!» 
خود پشیمان شده بود» زیر لب گفت: «مرا ببخش. عذر می‌خواهم. می‌دانم در آن روز که 
با قایق به دریا آمدی تا مرا از آبهای بسفر نجات دهی ... جان خود را به خاطر من به خطر 
اند اختی.» 

لودوویچی سر را پایین انداخت و گفت: «نه» نه» تو راست می‌گویی. من حقی نسبت 
به و ندارم: من با نگهداشتن وردر ستامبول؛ بیجهت جان و را به خطر انداعتهام. این 
عمیقی کشید و ادامه داد: «من در قبرس تا کستان بزرگی دارم. تو می‌توانی به انجا بروی. 
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.من دیگر ونیزی نیستم و تو هم دیگر به جامعهٌ ونیز تعلق نداری. 

دولی اگریه فبزسن بووی؛ یک تبازی نبست در شطر و مثل زندانیان زندگی کنی: من 
می توانم هر وقت بخواهی برای دیدن تو به آنجا بیایم. 

جولیا لبخندی زد. تا همین دیروز شاید حاضر بود برای رفتن از ستامبول به 
لو دوویچی التماس کند. اما امروز ... 

قاطعانه گفت: «من همینجا می‌مانم.» 

لودوویچی شگفت زده به او نگر: ست و گفت: «ولی شاید من نتوانم امنیت تو را 
تضمین کنم.» 

وا افو تک کم ۱ 

لودوویچی که دلایل جولیا را به غلط تفسیر می‌کرد لبخندی زد و گفت: «از این بابت 
خوشحالم. این آرزوی من است که تو مرا ترک نکنی.» 

جولیا از او روبرگرداند و به درا خیره شد. لودویچی حیران مانده بود: جولیا چه 
می‌خواست و چه فکری در سر داشت؟ آیا هنوز هم خاطرهُ عباس» او را در اینجا زمینگیر 
کرده بود؟ نه» این غیر ممکن است! پس چرا اصرار دارد که در ستامبول بماند. 

مدتی در سکوت در کتار هم نشستند. لودوویچی در این فکر بود که خبر بعدی را 
چگونه با جولیا در ميان بگذارد. بالاخره سر بلند کرد و خطاب به جولیا گفت: «بزودی 
هیأتی از ونیز به ستامبول خواهد آمد. این هیأت هم‌اکنون در راه است و می‌خواهد به 
حضور سلطان برسد و از طرف دولت جمهوری ونیز به دولت عثمانی پیشنهاد صلح 
دهد.» 

از زمان جنگ دریایی «پرهوزا» در دو سال پیش که دریادار «دراگوت» ناوگان ونیز را 
بسختی شکست داد اتش‌بس اعلام نشده و شکننده‌ای میان ترکها و ونیزی‌ها برقرار شده 
بود. عثمانی‌ها کنترل دریای مدیترانه وا به دست گر فته و درصدد بودند تا شاهرگ حیاتی 
جمهوری وئیز» یعنی تجارت دریایی را قطع کنند. اما حتی این جنگ هم نتوانسته نود 
زندگی جامعه ونیزی‌های مقیم «پرا» را تحت ۳ قرار دهد. 

البته به استثنای این واقعیت که بهای غلاتی که لودووبچی به اروپا قاچاق می‌کرد - 
به بهانة وقوع جنگ - چند برابر شده بود. 


جولیا به لودوویچی نگاه می‌کرد و در این فکر بود که چرا همسرش اصرار دارد این 


خبر را با تمام جزئیات به اطلاع وی برساند. 

لودوویچی بالاخره جان مطلب را بیان کرد: «پدر تو ریاست این هیأت را به عهده 
دارد.» 

ناگهان رنگ از چهرهٌ جولیا پرید. دستهایش را بر روی زانو با چنان قدرتی به هم 
فشرد که مفاصل دستش سفید شد. پس از مدتی سکوت. بالاخره به زحمت گفت: «ایا به 
اینجا هم خواهد امد؟» 

- تنها به شرطی که من او را به خانه‌ام دعوت کنم. ولی تصور نمی‌کنم که دلیلی برای 
این دعوت و جود داشته باشد. 

جولیا در حالی که سعی می‌کرد لبخندی به لب آورد پرسید: «به این فکر نیفتادی که 
شاید من مايل به دیدن پدرم باشم؟» 

نه. حتی برای یک لحظه هم این فکر به مخیله‌ام خطور نکرد. 

جولیا چشمانش را بست و پرسید: «عباس چطور؟ آیا این خبر را به گوش عباس هم 
خواهی رساند؟» 

لودوویچی در حالی که به چشمان جولیا خیره شده بود گفت: «بله» مسالاٌ عباسء 
موضوع مهمی است. به همین دلیل است که می‌خواستم قبلا با تو مشورت کنم. من 
موضوع را به عباس خواهم گفت.» 

بسیار خوب. 

واقعاً جدی می‌گویی؟ 

a 

لودوویچی از پاسخ صریح و سریع جولیا متعجب بود: «عباس اکنون در ستامبول 
شخص قدرتمند و صاحب نقوذی محسوب می‌شود. شاید ندانی که این موضوع سابقه 
دارد و در گذشته هم پیش آمده است: نمایندگان دول خارجی در باب عالی را گاهی به 
سیاهچال می‌اندازند و یا حتی بلاهای بدتری بر سر آنها می‌آورند. آیا با این حال بازهم 
مُضَری که عباس از ورود پدرت مطلع شود؟» 

چشمان جولیا از فرط نفرت؛ چپ و معوج شده بود: «بعد از ان جنایتی که پدرم در 
حق عباس روا داشت؟» 

سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد: «بله. این حق عباس است که از آمدن پدرم 
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مطلع شود.» و پس از چند لحظه سکوت دوباره گفت: «و تصور می‌کنم که این و ظیفه را 
خود من باید به عهده بگیرم. بله. می‌خواهم شخصاً این خبر را به گوش عباس برسانم.» 
لودوویچی اتتظار این پیش‌آمد را نداشت. اما از سالها پیش می‌دانست که این دیدار 
اجتناب ناپذیر است و بالاخره روزی عملی خواهد شد. هر تلاشی برای جلوگیری از این 
دیدا احمقانه و بی‌نتیجه بود. 
ای نهر لیا کت و ترتیب کار را خواهم داد.» 


۷۵ 


کالاتا 


گاری. جعبه‌ای به شکل مکعب مستطیل بود که سطح آن را با تصاویری از گلها و 
میوه‌های مختلف نقاشی کرده و در زیر آن چهار چرخ قرار داده بودند. این کالسکه با 
صدها کالسکۀ دیگری که در شهر رفت و آمد می‌کردء هیچ تفاوتی نداشت ت. کالسکه به 
کوچ دور افتاده و باریکی رسید و در برابر یک خانهٌ چوبی دوطبقه و کاملاً معمولی که 
دیوارهای آن به رنگ زرد» یعنی رنگ خانه‌های یهودیان» نقاشی شده بوده توقف کرد. این 
خانه هم با دهها خان دیگر در آن محله هیچ تفاوتی نداشت. پیشخدمتی در کالسکه را باز 
کرد و جولیا پیاده شد. 

ممکن نبود کسی او را بشناسد. تنها مورد قابل تشخیص. جنسیت او بود. جولیا 
را زر I O‏ 
به تن داشت. جنس این مانتو از ابریشم سياه بود که این خود نشان می‌داد صاحب مانتو 
از خانواده مرفهی است. مانتوی زنان فقیر از دبیت سیاهرنگ بود و بانوان متشخص و 
حوریان حرمسرای سلطنتی مانتوهایی از حربر ارغوانی یا صورتی به تن می‌کردند. 
و لیا فی ای برش دای کی و هو ون وک دن و شانه از راکهار مس واو 
در زیر آن روبندهٌ سفیدی به صورت داشت که بینی و دهانش را در مسیر خود مخفی 
کرده بود. هیچ جای بدن آن زن. حتی نوگ انگشتان دست یا پای او هم پیدا نبود. تنها 
نشانه جنسیت موّنث او بوی مشک و یاسمتی بود که از بدن و لباسش برمی‌خاست و در 
آن کوچهة پر از زباله و لجن متعفن, به نحوی مطبوع مشام را نوازش می‌داد. 

با پوشیدن این نوع لباس» حتی زن مشهورترین نجیب‌زاد؛؟ شهر هم می‌توانست 
بی‌آنکه شناخته شود به خیابان بیاید. آن موجود سیاهپوش با عجله از خیابان گذشت و 
وارد خانه شد. غلامان سیاهپوست در کنار کالسکه به نگهبانی پرداختند 

عباس از پنجره او را دید و با دهان باز. مثل مجسمه صامت و بی‌حرکت بر جای 
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ماند. 

جولیا متوجه شد که عباس طی سالهای اخیر بازهم فربه‌تر و پروارتر شده است. 
قبای حریر گلدار و گشادش هم دیگر نمی توانست قلمبه‌های درشت و ناهموار چربی را 
که از شکم و پهلوی او بیرون زده و مثل بالشتک در زیر غیغب او جمع شده بود از نظر 
پنهان کند. با وجودی که تنها چند ساعت از روز می‌گذشت و هوا هنوز گرم نشده بود 
خیس عرق بود. دانه‌های درشت عرق بر صورت و گردنش برق می‌زد و کناره‌های عمامة 
بزرگش را مرطوب کرده بود. 

جولیا کوشید چهر؛ او راء آنطور که از دوران جوانی می‌شناخت. در نظر مجسم کند و 
در عالم خیال. صورت زیبا و مردانة آن جوان برازنده راکه روزی با چهره‌ای به رنگ مس 
در اتاقک قایق در کنار او نشسته بود با این موجود کریه‌المنظر و وحشت‌فرین با آن 
صورت آماسیده و چرب و آن چشم نابینایی که سفیدی آن با خیرگی ترسناکی به او ژّل 
زده بود مربوط سازد. 

اما ای ی ی و 

جولیا فقط می‌توانست عباس را به عنوان قیزلر آغاسی در نظر مجسم کند: خواجة 
فربه و بی‌قواره‌ای که در اولین دیدان با چهره‌ای متغیر و آزرده» از او رو برگردانده و آنگاه 
در آن نیمه شب خوفناک تنگ بسفر و در آن لحظه‌ای که قرار بود جولیا به کام مرگ فرو 
وو آن کلماتِ لطیف و محبت‌آمیز را در گوش او زمزمه کرده بود. 

با خود گفت: پس آن عباسی که من می‌شناختم» اکنون به این روز افتاده است. 

عباس سعی کرد از جا بلند شود. دستها را برهم زد تا غلامانش برای کمک به او 
خا ف ا 

با اخم پرسید: «شماکیستید؟» اما جولیا از حالت چهره او متوجه شد که عباس پاسخ 
سوّال خود را خوب می‌داند. 

جولیا بر جای ایستاد و تکان نخورد. با خودگفت: اگر این دو غلامی که عباس از قصر 
با خود به اینجا آورده است. مرا بشناسند. چه خواهد شد؟ عباس که دقیقاً متوجه فکر 
جولیا شده بود. غلامان را فور از اتاق مرخص کرد. 


جولیا روبنده خود را انقذر بالا زد که عباس بتواند صورت او را بوضوح ببیند. 
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تسام ن 

عباس با دست صورتش را پوشاند و از او رو برگرداند. 

چه شده است؟ چرا به من خوش امد نمی‌گویی؟ 

عباس با صدایی که به ناله بیشتر شباهت داشت. گفت: «تو نباید به اینجا می‌آمدی.» 

-باید تو را می‌دیدم. فقط یک بار» برای یک بار هم که شده باید تو را می‌دیدم. 

- من به لودوویچی گفته بودم که دیگر نمی‌خواهم تو را ببینم. چرا مرا عذاب 
می‌دهی؟ 

-عباس» خواهش می‌کنم .. 

اگر می‌دانستی که با این کار تا چه حد مرا تحقیر می‌کنی و رنج می‌دهی. به اینجا 
نمی امدی! 

جولیا حیران مانده بود و نمی‌دانست چه کند. ناگهان احساس کرد مرتکب کار 
احمقانه و نسنجیده‌ای شده است. عباس هنوز هم پشت به او کرده و حاضر نبود برگردد. 

ا 

برای چه به اینجا آمدی؟ این چه کاری است که کردی؟ چرا لودوویچی به تو اجازه 
داد به اینجا بیایی؟ 

برگرد و به من نگاه کن ... 

- برگردم تا تو از زیبایی صورتم لذت ببری؟ 

- لودوویچی مرد زیبا و خوش‌قیافه‌ای است. اما من او را دوست ندارم. من تو را 
دوست دارم. از همان روز اول که تو را دیدم ... 

-یس کن! به خاطر خدا پس کن! 

- برگرد و به من نگاه کن ... 

هنگامی که بالاخره عباس به سوی او برگشت. چهره‌اش از شدت هیجان و نومیدی 
معوج شده و آن یک چشم سالمش با نگاهی پر از درد و سرزنش به او خیره شده بود: «از 
اینجا برو! آمدن تو دیگر چه فایده‌ای دارد؟ عشق من به تو تمام زندگی‌ام را تباه و نابود 
کرد! به خاطر خدا مرا به حال خود بگذار تا شاید تو را فراموش کنم! حالا دیگر برو!» 

یا هسیر یه وین رای ی قاس دواو انر ناشن اند هت ,و اهسته کیت 
عباس من هرز فضت نیافتم که ... تو جان مرا نجات دادی ...» 
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خرن کور دوش داش رای اه ی خر اه مرا درس دیشر 
می‌خواهی با من ازدواج کنی؟ می خواهی دوباره با من سوار قایق شوی؟ 

چند لحظه که گذشت. آثار خشم و هیجان از چهره‌اش رخت بربست. جولیا قدمی به 
جلو برداشت تا او را تسلی دهد اما عباس دست خود را بالا آورد و گفت: رنه تکان 
نخور. همانجا که هستی بایست.» 

ند لحطه به سکوات گذشت. سرانجام عباس به زبان امن و گفت: «جولید اش 
می‌توانی تصور کنی که حال و روز من چگونه است؟ به محبوبی عشق می‌ورزم. اما 
می‌دانم که هرگز کامی از او برنخواهم گرفت. هنوز هم قلبم مالامال همان احساس و 
عاطفة آتشین روزهای جوانی است. اما جز حسرت و نومیدی نصیبی ندارم. هر مرد 
عاشقی به امید وصال محبوب زنده است. اما من چه کنم؟ درد من درمان ندارد؛ ته 
امروزء نه فردا. هرگز. آنها مردانگی‌ام را از من گرفتند اما نتوانستند احساس و عاطفه‌ام را 
نابود کنند. هر روز از تو احساس می‌کنم در قفس تنگی اسیرم که نه می‌توانم در آن راست 
بنشینم و نه می‌توانم دست و پایم را دراز کنم. امکان هرگونه حرکت طبیعی چه 
جسمانی و چه احساسی, از من سلب شده است. من هم مثل هر مرد دیگر آرزو دارم که 
دوست بدارم و مرا دوست بدارند. اما چگونه؟ آنها همراه با رجولیت؛ میل و عشق به 
زندگی را از من ربودند و مرا به جسد متحرکی تبدیل کردند. چه کسی می‌گوید که جهنم 
تنها در دنیای پس از مرگ در انتظار انسانهاست؟ جهنم همینجاست و من ساکن آنم!» 

اکنون که خشم و هیجان عباس آرام گرفته بود بی‌اختیار شانه‌هایش پایین افتاد. مثل 
یک کیسه پر از آرد در کوش دیوار افتاد و به زحمت نفس عمیقی کشید. جولیا ساکت برد 
و تکان نمی‌خورد. چیزی برای گفتن نداشت. 

عباس آهسته گفت: «حالا و رو خراهش می‌کنم.» 

- بسیار خوب. اما قبل از رفتن باید مطلبی را به تو بگویم. بر خلاف آنچه تو فکر 
می‌کنی: من برای عذاب و آزار تو به اینجا نيامده‌ام. برایت خبری آورده‌ام. 

دایمن فت را رن و تسد بر 

- مرصوع مر بو بوط به پدر من است. 

تا جند لحظه چنین به نظر رسید که عباس متو جه اهمیت سخن جولیا نشده است. 
بالاخره پر سید: : وگو دک و کر نراکا؟» 
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پدرم در راه است و بزودی به ستامبول خواهد رسید. 

-مطمئتی؟ 

- لودوویچی دیروز این خبر را از منبع موثقی دریافت کرد. جمهوری ونیز هیاتی را 
برای انجام مذاکرات صلح به دربار سلطان سلیمان فرستاده است. پدر من رئيس این 
هنات است: 

عباس کنار دیوار روی قالی بر زمین نشست» سر را بر زانو گذاشت و زیر لب زمزمه 
aE O ES‏ 

حرف دیگری برای گفتن نمانده بود. جولیا از سکوت عباس چنین استنباط کرد که 
وقت رفتن فرا رسیده است. اما هنوز کاری باقی مانده بود. جولیا با تمام و جود احساس 
می‌کرد که باید به نحوی» احساسات قبلی خود را به عباس منتقل کند و موجب تسلای 
خاطر او شود. در کنار عباس زانو به زمین زد. عباس اعتراضی نکرد. جولیا خم شد و بر 
پیشانی عباس بوسه زد. عباس دست جو لیا را گرفت و با تنها چشم سالمش ملتمسانه و 
با دنیایی از شیدایی و تمنا به او خیره شد. 

مدتی به درازی ابدیت. دست در دست. بی حرکت در کنار هم نشستند. 

سرانجام عباس آهسته گفت: «حالا دیگر از اینجا برو.» 

جلا و ف را داکنت و آهشقه از تفا و ات 

عباس نجواکنان گفت: «صبر کن. بگذار یک بار دیگر صورتت را سیر تماشا کنم.» 

مدتی طولانی به چهرهٌ جولیا خیره شد و هنگامی که بالاخره رو از او برگرداند 
جولیا فهمید که لحظه رفتن فرا رسیده است. مقنعه و روبنده‌اش را بر سر گذاشت و 
مانتوی بلندش را مرتب کرد. 

عباس هنور هم در کنار دیوار روی زمین نشسته بود. جولیا می‌دانست که هر کس 
دیگری بجز او با اکراه از این خواجهٌ زشت و فربه با آن چشم کور و نیمه باز و آن قبای 
چروکیده و عمامه بزرگ. رو برگردانده و از او دوری خواهد کرد. 

اما در قلب جولیا بجای احساس چندش و اکراه» موجی از عاطفه جان گرفته و 
دنیایی از محبت لانه کرده بود. آهسته به عباس گفت: «تو را دوست دارم.» و از اتاق بیرون 
رفت. 


کت تا کل کت غا همچنان بی‌حرکت در کنار دیوار نشسته بود. صضدای 
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هة اسها و حرکت کالسکه را در کوچه به گوش شنید و سپس حرکت سایه‌ها را که 
مها ما ان aa‏ رایس کل فا يد باس تست و وسبل ار فراز 
خانه‌های مجاور بالا آمد و اشعهٌ زرین آن از شکاف در به درون اتاق افتاد. 

وفا و عاطفه و صمیمیت بی‌ریای جولیا او را بیشتر از حد توانش از خود بیخود کرده 
دوو وت دی ا و کی شا وهای ی ات که شور ا 
دیگران را دچار چندش و اکراه می‌کند. حتی خود او هم از صورت کریهش متنفر بود. اما 
جولیا در برخورد با او چنان صمیمیت و چنان انسانیتی به منصه ظهور رسانده بود که 
عباس وجود آن را از سالها پیش بکلی از یاد برده بود. جولیا به عباس» عشق و عاطفه 
هد یه داده بود. : 

ا زا دی عون مرف ۵ هیر ار کته داد من که کذفیت اشی از سانش 
سرازیر شد. ابتدا به تیره‌روزی خود. به مظلومیت جولیا و در رثای عشی از دست 
رفته‌اش گریه کرد. 

اما بعد از روی خشم. از روی نقفرت و در آرزوی انتقام اشک ریخت. 


د یلد ود 
خر YS FS‏ 


پرا 


بعدازظهر غبارالود و گرمی بود. آنتونیو گونزاگا به آنسوی خلیج, به قصر توپقاپو و 
جایی که برج «قپه آلتی» همچون برج کلیسیای جامع «سن مارکو» در خط افق بر فراز تمام 
ساختمانهای شهر سر برافراشته بود؛ نگاه کرد. درختان سرو و بلوط همچون جاسوسانی 
مرموزء در تاریکی زیر دیوارهای سرای به ھچ سوت و ن در گوش یکدیگر قرو برده 
بودند. 

پس ابنجا همان قصر معروف ستامبول است. اقامتگاه Il signore Turco‏ 
ابنجاست! 

«بائیلو» 8110 یعنی رئیس دفد و ونیز در ستامبول گفت: «باید با احتیاط 
کامل با سلطان برخورد کنید.» 

گونزاگا هیچ تلاشی برای پنهان کردن لبخند تحقیرآمیزی که بر لبانش ظاهر شده بود« 
به عمل نیاورد. نه اينکه با علاقه و توجه بیش از حد «بائیلو» برای تسجارت مخالفتی 
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داشته باشد - چون واقعیت این بود که شیر سان مارکو با همین تجارت خارجی به آن 
درجه از قدرت و ثروت رسیده بود - نه مسأله بر سر وابستگی این فرد بخصوص به 
تجارت نبود. گونزاگا از همان لحظهٌ ورود به «پرا, نسبت به تمام ونیزی‌های مقیم 
ستامبول سوء ظن عمیقی پیدا کرده بود. به نظر او سرسپردگی و وفاداری این بازرگانان 
نسبت به جمهوری ونیز کاهش يافته و یا حتی از بین رفته بود. 

آنان ثرو تمند شده بودند. ثروت این بازرگانان خرده پا در مقایسه با تجار بزرگ ونیزی 
بیش از اندازه زياد بود. همگی در قصرهای ورگ زندگی می‌کردند. بعصی از اتان سه 
سبک ترکی لباس می‌پوشیدند و بجای جبه‌های سیاهرنگ ونیزی, قباهای گشاد و رنگین 
به تن می‌کردند. و از همه بدتر و ننگین‌تر اینکه بسیاری از این بازرگانان نوکیسه در مورد 
سلطان عثمانی و دیوان او چنان سخن می‌گفتند که گویی سلطان و دیوان او مهمتر از 
دوک ونیز و شورای ده نفرة؟ جمهوری می‌باشند. 

ونیزی‌های خودباختة مقیم پر سلطان عثمانی را تقنمیهه صفهات٩‏ یعنی 
سلیمان بزرگ و باشکوه می‌نامیدند. 

گونزاگا خطاب به بائیلو گفت: «ما پیروز خواهیم شد.» 

البته که ما پیروز خواهیم شد عالیجتاب. اما تا روز پیروزی فرا نرسیده نباید او را 
بی جهت تحریک کنیم. هرچه باشد. دریای مدیترانه اکنون یک دریای ترکی است. 

سخن او حقیقت داشت و همین امن گونزاگا را بیش از پیش خشمگین نمود. با خود 
گفت: بزودی آن روز فرا خواهد رسید که شیر سن مارکو تمام دشمنانش را با دندانهای تيز 
خود پاره پاره کند. 

نگران نباش بائیلو. آن روز دور نیست که شیر سن مارکو دشمنانش را پاره پاره کند. 
ولی تا آن روز من مثل یک بره» مطیع و سر به راه خواهم بود. 


۷۳۶ 


فرستادهٌ مخصوص عالیجناب سینیورای ونیزه مسیر کوتاه خلیج یعنی از پرا تا دیوار 
ساحلی توپقاپو سرای را در قایق سلطنتی طی کرد. همین که به بندرگاه مخصوص قصر 
رسید» دو پاشا و چهل جلودار و بساول منتظر بودند تا هات ونیزی را سوار بر اسب و 
با کبکبۀ فراون به طور رسمی تا باب همایون مشایعت کنند. 

گونزاگا کوشید تا احساس حیرت و تحسینی را که با دیدن طاق عظیم و مرمرین 
درواز؛ باب همایون به او دست داده بود مخفی کند. او همچنین سعی کرد تا کسی 
متوجه وحشتی که با دیدن محتویات طاقچه‌های دروازه بر او عارض شده بود. نشود. 
سرهای بریده‌ای که در طاقچه‌ها قرار داشت. در زیر آفتاب تند تابستان در حال فساد بود. 
در کنار دروازه اصلی. جمجمه‌های زیادی مثل گلوله‌های توپخانه روی هم تلنبار شده 
بود. چند کودک شیطان با این جمجمه‌ها بازی می‌کردند. 

فرستاد: مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز دستمال عطراگینی به بینی فشرد تا 
بوی گند او را آزار ندهد. 

طاق بزرگ و حجیم باب همایون پانزده قدم عمق داشت. هات ونیزی پس از عبور 
از باب همایون وارد نخستین حياط توپقاپر سرای» یعنی حياط ینی چری شد. 

گونزاگا فور از سکوت مطلقی که بلافاصله در پشت دروازه بر حیاط پر از آفتاب 
قصر حاکم بود شگفت زده شد. حیاط پر از رفت و آمد بود - چند پیشخدمت 
خوانچه‌ای پر از نان داغ حمل می‌کردند. غلامی را بر تخت روان به بیمارستان می‌بردند» 
نوکران با کلاههای نمدی و مخروطی شکل خود به اینسو و انسو می‌دو یدند. دسته‌ای از 
سربازان ینی چری در یونیفورم آبی رنگ خود به سوی اورتاقاپو در حرکت بودند و 
گروهی از سپاهیان پیر و جنگ آزموده که پرهای بلند کلاهخودهای آنها از پشت خم شده 
و به کمر آنها می‌رسید, در گوشه‌ای منتظر ایستاده بودند. اما علی‌رغم این ازدحام هیچ 
کس به صدای بلند سخن نمی‌گفت و در صورت نیاز, تنها به نجوا منظور خود را بیان 
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می‌نمود. تنها صدای بلند حاکم بر حیاط صدای برخورد سم اسبان بر سنگفرش کف 
خیابان بود. 

در دو سوی اورتاقاپو -یعنی دروازه حياط دوم -دو برج هشت پر با نوک مخروطی 
شکل قرار داشت که به ابزار مخصوص خاموش کردن شمعها شباهت زیادی داشت. این 
دروازی در دولتهٌ آهنی عظیمی داشت و نقش طغرا یا مهر شخصی سلیمان که بر روی 
یک صفحه بزرگ مسی حک شده بود. در بالای دروازه به چشم می‌خورد. در اینجا هم 
سرهای بریده زیادی دیده می‌شد که آنها را به نیزه زده و در بالای دیوار در معرض تماشا 
گذاشته بودند. 

تا اینجای کار, گونزاگا تا حد زیادی از تشریفات و احترامی که کارمندان قصر برای 
ھا ت ی شم برو را بو اما کون ند ار دور وااو است ساد د 

«دیلماج» تمجمج کنان گفت: «بقیه راه را باید پیاده طی کنیم.؛ 

فرستاد مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز با اکراه این دستور را اجرا نمود. 

راهروی تاریکی که از کنار برج نگهبانی به سمت راست می‌پیچید. به یک اتاق انتظار 
مکی کی کا ور کال که گرو اکا ور انم نای که انائ شیها معفری :5افت اتعطار 
می‌کشید و دقایق و انیه‌ها را بسختی سپری می‌کرد» دیلماج از فرصت استفاده کرد و 
توضیح داد که اقامتگاه جلاد مخصوص سلطان در همان تزدیکی یعنی در آنطرف اتاق 
نگهبانی و چسبیده به جایگاه کند؛ٌ جلاد و آب انبار مخصوص خفه کردن محکومین به 
مرگ قرار دارد. دیلماج با مباهات برای گوانزاگا توضیح داد که جلاد. مأمور کارکشته‌ای 
است و می‌تواند در عرض تنها یک روز پنجاه نفر را گردن بزند و سرهای بریده را به 
دیوارهای باب سعادت آویزن کند. 

گونزاگا با دهان خشک از توضیحات دیلماج تشکر کرد و خود را برای یک انتظار 
طولانی اماده نمود. 

سه ساعت بعد. او را از دروازهٌ اورتاقاپو گذراندند و به حياط دوم بردند. 

گونزاگا از این انتظار طولانی چنان خشمناک و برافروخته بود که به خیابانهایی که دو 
سوی آنها را درختان سرو پر کرده بود» به راههای باصفایی که در دو سوی آنها فواره‌های 
مرمرین دیده می‌شد به چمن‌کاری‌ها و گل‌کاری‌های بی‌نظیر باغ و به غزالهایی که در 
چمن می‌چریدند. هیچ توجهی نداشت. در حالی که از شدت غضب رنگ به چهره 
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نداشت. با سرعت از برابر گارد احترام سربازان ینی‌چری که در دو سوی مسیر دروازه تا 
کو انی کر کت او ماس کے ات هی ا کا اعا هات 
نفس‌زتان در پی او روان بودند. 

اما علی‌رغم آنهمه ناراحتی و خشم» سکوت باور نکردنی و مطلقی که بر این محوطه 
هم حاکم بود نظر او را به خود جلب کرد و او را تحت تأثیر قرار داد. در اینجا هیچ کس 
دهان باز نمی‌کرد. تتها صدایی که به گرش می‌رسید. صدای وزش باد در برگهای درختان 
بود. 

مأمورین تشریفات. گونزاگا را به درون دیوان هدایت کردند. 

گونزاگا هرگز در عمر خود با چنین دریای مواج وی از رنگ و نور و تجمل 
مواجه نشده بود. هنگامی که به تالار وارد شد. صفوف دریاریان در برابر او سر خم 
نمودند و گونزاگا بی‌اختیار مات و متحیر و با بهت و احترام به آنهمه جلال و شکوه و به 
آن تنوع بی‌حد البسه و جواهر خیره شد؛ دریایی از مخمل و ابریشم و تافته و اطلسی در 
پیش چشمانش موج می‌زد: وزیر اعظم قبایی از حریر سبز روشن به تن داشت. مفتی‌ها 
قباهای نیلی رنگ پوشیده بودند. قبای علما ارغوانی بود و کارمندان درباری لباس سرخ 
پر رنگ به تن داشتند. پرهای شتر مرغ همچون دریایی مواج تکان می‌خورد و جواهر و 
سنگهای قیمتی روی عمامه‌ها و خنجرهای مرصم در پرتو نور تالار برق می‌زد و در 
E E a‏ 

صد نوع غذا بر روی میزهای پایه کو تاه نقره‌ای چیده بودند: خوانچه‌های پر از کباب 
بره» کبک کباب کبوتی گوشت پرشتة غاز قورس؛ گوشت گوسفند و مرغ بریان در کنار 
هم ردیف شده بود. فرستاد: مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز مجبور شد مانند سایر 
مدعوین» چهار زانو بر روی قالی بنشیند و به صرف نهار بپردازد. 

گونزاگا از دیلماج خود. که معلوم بود از موقعیت خود اصلاً راضی نیست و علی‌رغم 
خنکی نسبی هواء بشدت عرق می‌ریخت. به تندی پرسید: «پس کی می‌توانم با خود 
سلطان مذاکره کنم؟) ۱ 

دیلماج به تجوا گفت: «بزودی» بزودی! اما فعلا و در حین صرف غذا بايد سکوت 
کت 


همانطور که دیلماج گفته دود» صرف نهار در سکوت کامل به پایان رسید. در حین 
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صرف غذا غلامان سیاهپوستی که مشکی از پوست بز به گردن آویخته بودند از فاصله 
نسبتاً زياد با دقت فوق‌العاده و نگران کننده‌ای با فشار بازو بر مشک» شربت خنک و 
گوارایی را به درون جامهای میهمانان می‌ريختند. پذیرایی از میهمانان به عهده غلامانی 
بود که قبایی از حریر سرخ به تن داشتند و در صفی طولانی لاینقطع بین تالار و 
آشپزخانه در حرکت بودند و با یک اشارهٌ انگشت برای اجرای فرامین مدعوین» مق 
مجسمه برجا خشک می‌شدند. بعد از غذاء شیرینی. حلواء انجین خرم هندوانه و 
راحت‌الحلقوم به میهمانان عرضه شد. 

اما در تمام این مدت. هیچ کس حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورد. 

جو رسمی و خشک محفل هنگامی به یکباره تغییر یافت که مراسم صرف نهار به 
پایان رسید و میهمانان عالیمقام از جای خود برخاستند. اکنون غلامان سیاهپوست مثل 
قحطی زده‌ها به سوی خوانچه‌های غذا بور بردند و برای دسترسی به باقيمانده غذاها 
از سر و کول هم بالا رفتند. 

فرستادء مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز با خود گفت: این منظره ثابت می‌کند 
که نظر همیشگی من دربارء وحشیگری این کفار از خدا بی‌خبر» عین حقیقت است. 


اد ا 


باب سعادت. نگهبان سلام لیک» یعنی خصوصی ترین و پوشیده‌ترین قسمت قصر 
بود. اندرون. تالا بار خاص و اتاقهای شخصی سلطان در این بخش قرار داشت. در بالای 
دروازه مضاعف و عظیم باب سعادت. کلاه فرنگی زیبایی با تزیینات مجلل و فاخر قرار 
داشت و در دو سوی دالان آن شانزده ستون قطور دیده می‌شد که به تخمین گونزاگا 
لاقل سی خواجة سیاهپوست در کنار آنها به نگهیانی مشغول بودند. هر یک از این 
نگهبانان جلیقه‌ای از حریر زریفت به تن و یک یاتاغان برهنه به دست داشت به طوری 
که تیغهٌ برهنه و تیز آن در نور آفتاب می‌درخشيد. به گونزاگا شتل زریفتی دادند و به او 
گفتند آن را بر روی لباس بپوشد و بدین ترتیب وی را برای حضور در خدمت سلطان 
اماوط SS‏ انکای ر کین کف مان لو آهد باس باق ها نت SUES‏ 

هدیهة گونزاگاه چهار قالب پنیر «پارمزان» بود. 

دیلماج از ادای هرگونه توضیحی در مورد ارزش این هدیه خودداری کرد. اعضای 
هیأت در این سوی دروازه منتظر ماندند و همزمان حاجبان دربان هدایای هيات را به 
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حضور سلطان پردند. 

تاگهان دی خن از بحاجان دران ردنو سازوهای فرسفاده مور صر غاا ات 
سینیورای ونیز را مثل منگنه محکم گرفتند و او را وادار کردند که بر زانو راه برود و درگاه 
باب سعادت را ببوسد. سپس او را کشان کشان از یک حیاط باریک گذراندند. به حیاط 
دیگری بردند. از میان نگهبانانی که به حالت خبردار در دو سوی راهرو ایستاده بودند» 
عبور دادند و بالاخره به تالار بار خاص یا «آرزوداسی» هدایت نمودند. 

«آرزوداسی» فی‌الواقع یک کوشک با ابعادی فوق‌العاده و شگفت‌انگیز بود که قسمت 
پیشین سقف آن به وسیلةٌ چند ردیف ستون مرمرین نگهداری می‌شد. سایر قسمتهای 
سقف نیز بر روی ستونهایی استوار بود که در آن سوی دیوار داخلی تالار قرار داشت و 
بتابراین دیده نمی‌شد. پس از ورود به ساختمان» گونزاگا را از یک اتاق بزرگ که 
دیوارهای آن از طلا و نقرة خالص پوشیده شده بود گذراندند و به سالن اصلی بار خاص 
بردند. 

گونزاگا با آنکه از فرط خشم و احساس تحقیر قدرت تکلم نداشت. اما بخوبی متوجه 
ش دک ایتک ذر آن سر می نویه ان ال و فاعر چ فتاه بوذ که ای ری 
برای آنهمه تجملات و ائات گرانیها نمی‌شناخت. 

دیوارها با بهترین نوع کاشی پوشیده شده و دو ردیف کتیبة سراسری بزرگ که بر 
روی انها به خط ثلث ایات قرانی نوشته شده بود» در بالا و پایین دیوار دیده می‌شد. در 
اطراف سالن؛ مخده‌ها و مبلهای زیبایی با روکش زری ونیزی» مخمل روسی یا دیبای 
چیسی قرار داشت. کف زمین با قالی‌های قطوری از ایریشم خالص فرش شده بود که 
برخی از ز آنها بافت ایران و بعضی هم بافت سوریه یا ممالیک بود. در تمام گوشه‌های 
سالن گلدانهای بزرگ چینی اصل که ارتفاع آنها از قد یک انسان معمولی بیشتر بود» جلب 
نظر می‌کرد. و گونزاگای بیچاره حتی توانست در یک این بزرگ و مطلای ونیزی تصویر 
شخص شخیص خود را مشاهده کند؛ آنهم در حالی که به زانو روی زمین نشسته بود و 
دو غلام سیاهپوست شانه‌ها و دستهای او را محکم گرفته بودند. 

تخت سلطنتی در گوشه‌ای از سالن قرار داشت و شبیه به منبر بلندی بود که قسمت 
تحتانی آن به وسیله کناره‌ای از اطلسی سبز رنگ که نوارهای نقره و دانه‌های مروارید آن 
را زینت می‌داد» پوشیده شده بود. در بالای تخت سلطنتی گنبد کوچکی از چوب 
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کنده کاری شدهٌ سدر وجود داشت و در زیر آن سایبان بسیار زیبایی که با نوارهایی از 
ابریشم خالص درست شده برد خودنمایی می‌کرد. در یکسوی تخت سلطنتی یک 
بخاری بزرگ برنجی و در سوی دیگر آن حوض مرمرینی با فواره‌های زیبا قرار داشت. 

خود اورنگ سلطان از طلای چکش خوار ساخته شده و با قطعات درشت زبرجد 
سبزی که از معادن دریای سرخ استخراج گردیده و در قابهای طلایی به شکل گل و بته 
جاسازی شده بود» زینت یافته بود. دانه‌های درشت مروارید و لعل. لابلای منگوله‌های 
ابریشمین بلندی که از سقف گنبدی شکل سالن آریزن بود. برق می‌زد. اورنگ سلطنتی 
آنقدر بلند و بزرگ بود که پای سلطان به زمین نمی‌رسید. و گونزاگا برای یک لحظۂ کو تاه 
دچار این توهم احمقانه شد که تا چند لحظه دیگر با یک کودک خردسال به گفتگو 
خواهد پرداخت. 

گونزاگا فرصت چندانی برای تماشای سلطان نداشت. آنچه در یک لحظه زودگذر 
مشاهده کرد صورتی ریشو در زیر یک عمامة بزرگ و سفید بود که یک پر بزرگ 
طاووس. سه حلقۀٌ تو در توی مزین به الماس و یاقوتی به بزرگی یک گردو آن را زینت 
داده بود. ردای سلطان از اطلسی سفید بود و تألوُ دانه‌های زمرد و یاقوتی که به آن دو خته 
بودند. چشم را آزار می‌داد. . 

وزیر اعظم در سمت راست سلطان ایستاده بود. 

گوتزاگا رو به سوی مرد دیلماج کرد تا از طریق او اعتراض خود را به گوش سلطان 
برساند» اما دیلماج به او گوش نمی‌داد. در آن لحظه. وزیر اعظم یعنی لطفی پاشا در حال 
گفتگو با دیلماج مخصوص او بود. شاید بخت و اقبال یار فرستاد؛ متکبر و مبادی اداب 
دوک ونیز بود که ترکی نمی‌دانست و بنابراین قادر به درک آنچه گفته می‌شد. نبود. 

وزير اعظم از دیلماج پرسید: «آیا به این سگ غذا داده‌اید و بر او لباس یوشانده‌اید؟» 

دیلماج پاسخ داد: «بندگان اعلیحضرت به این مرد کافر غذا داده و به او لباس 
پوشانده‌اند و او اکنون تقاضا دارد که اجازه دهید خاک پای ملوکانه را ببوسد.» 

پس او را به اینجا بیاور! 

حاجبان دربار گونزاگا را مجبور کردند در همانجا سجده کند و زمین را ببوسد. سپس 
او را کشان‌کشان به وسط سالن بردند و در آنجا بار دیگر او را مجبور کردند پیشانی بر 
زمین بساید. به حاشيةٌ تخت سلطان سلیمان که رسیدند» گونزاگا بالاجبار برای بار سوم 
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هم سجده کرد و زمین را بوسید. 

وزیر اعظم از دیلماج پرسید: «آیا این سگ. هدیه‌ای هم همراه آورده است؟» 

- چهار قالب پنیر سرور معظم. 

اقا زور رنه ووو کار سای هاا انار کل 

غلامان دریار: فرستاده مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز را عقب عقب تا درگاه 
سالن همراه بردند. در آنجا بار دیگر پیشانی‌اش را به نشانهٌ احترام به سلطان بىر قالی 
مالیدند و سپس او را از «آرزوداسی» بیرون بردند و بالاخره در حیاط کو چکی رها کردند. 

تمام بدن فرستاده دوک ونیز از خشم و احساس تحقیر می‌لرزید. قدرت تکلم را از 
دست داده بود و به زحمت می‌توانست منظور خود را بیان کند: «این کارها ... این کارها 
چه معنا دارد؟ ... چرا مرا این چنین تحقیر می‌کنند؟... من که هنوز با خود سلطان مذاکره 
نکر ده‌ام!» 

دیلماج, که او هم به نوبة خود سخت هراسان و پریشان به نظر می‌رسید. پاسخ داد: 
«ولی شما که نمی‌توانید مستقیما با سلطان مذاکره کنید. ما اکنون به دیوان خواهیم رفت 
و شما می‌توانید در آنجا تقاضاهای خود را با وزیر اعظم و مشاورین او در میان 
بگذارید.» 

گونزاگا طوری به دیلماج نگاه کرد که گویی با یک دیوانه زنجیری روبرو شده است. 


سس از اور ووک داد ق راخ دیوان ر وو نش گرمت: 


۷۷ 


پرا 


- این رفتار بسیار توهین‌آمیز است! ما در صلح م برای مذاکره به اینجا آمده‌ايم» ولی 
اینها به ما تف می‌کنند! چگونه جرات دارند با ما چنین رفتار کنند! 

دو روز از لحظه‌ای که فرستاده مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز به افتخار 
شرفیابی به حضور سلطان عثمانی‌ها نایل شده بود می‌گذشت. ولی او هنوز هم 
خشمگین و برافروخته بود. لودوویچی برای ارام کردن او. جامش را پر از شراب کرد. 

این تشریفات. خاص شما نبود. از زمانی که سلطان مراد اول به دست یک 
نجیب‌زاد صرب به قتل رسید. با همه فرستادگان کشورهای مسیحی چنین معامله‌ای 
میود 

-حتی به من فرصت ندادند با شخص سلطان صحبت کنم. مگر فکر می‌کنند من یک 
نماینده معمولی هستم؟ من عضو شورای ده نفرة جمهوری ونیزم! 

لودوویچی در حالی که سعی می‌کرد شادی شیطنت‌بار خود را از رفتار تحقیرآمیزی 
که با گونزاگا شده بود پنهان کند. پاسخ داد: «عالیجناب. او خود را شاه شاهان سلطان دو 
جهان» ظل‌الله و صاحب جان و مال رعایا می‌داند. و بعلاوه تمام تصمیمات مربوط به 
سیاست خارجی توسط وزير اعظم اتخاذ می‌شود و سلطان بسته به ميل خود یا با این 
تیمها و ات وه انار وس تها نف سلطان غرک راسا با کش اسلا کرو 
نمی‌کند. مذاکره مستقیم مادون شان سلطان است.» 

مادون شان؟ چه حرفها! 

در سالن پذیرایی قصر لودوویچی نشسته بودند. لودوویچی با خود گفت: چه سالن 
مجللی! خانهٌ من آنقدر مجلل است که حتی گونزاگا هم حاضر شده با من به عنوان یک 
کش فا شوت و ھک ها کرو کدرا ی سا مش سیر کر از چت صل 
یافتهٌ بلوط و صندلی‌های مجللی با روکشی از حریر دمشقی قرار داشت. آینه‌های مطلای 
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ونیزی که به دیوارها آویزان بود. به لودوویچی امکان میداد چهرة برافروخته و تحقیر 
شده میهمان عالیقدرش را از سه راو به متفاوت تماشا کند. 

لودوویچی با خود گفت: تو هنوز معنای واقعی تحقیر را نمی‌شناسی. تو حتی 
نمی‌توانی تصور کنی که عباس چه زجری متحمل شده و چه رنجی کشیده است. 

-اگر شما ترکها را از دیدگاه مردم ونیز مورد سنجش و ارزیابی فرار دهید. قادر به درک 
آنها نخواهید بود. تمام سیستم حکومتی عشمانی‌ها بر یک سلسله مراتب دقیق و 
انعطاف‌ناپذ یر استوار است. آنها معتقد:. که هیچ کس در دنیا؛ حتی امپراتور روم و دوک 
ونیز هم همسنگ و همتراز با سلطان آنها نیست. 

گونزاگا لبخند تحقیرآمیزی زد و شرابش را سر کشید, 

لودوویچی به سخنانش ادامه داد: «سلطان عثمانی تنها کسی است که مقام و 
موقعیت ممتاز خود را طبق یک حق موروثی و صرفاً به دلیل خونی که در رگهای او 
جاری است. از پدر به ارث می‌برد. سایر امرا و بزرگان امپراتوری بلااستثناء به دلیل 
توانایی‌های خود به مقامهای مختلف دست پیدا می‌کنند. این افراد حتی لازم نیست 
مسلمان به دنیا آمده باشند. وزیر اعظم قبلی سلطان یعنی ابراهیم پاشا؛ پسر یک 
ماهیگیر پونانی بود. عثمانی‌ها سیستمی به نام «دو شرمه» دارند. آنان دختران و پسران 
متعلق به خانواده‌های غیر مسلمان را انتخاب می‌کنند و آنها را با فرهنگ اسلامی تربیت 
نموده و به عضویت قوللر» یعنی خانواد؛ بردگان سلطنتی درمی آورند. مردان این قوللر 
در صورت شایستگی واقعی و توانایی فکری می‌توانند در دنیای کشورداری از نردبان 
ترقی بالا روند و حتی به مقام پاشا برسند. و آنانی که عضلات دست و پایشان از فعالیت 
فکر آنها قویتر است. به سپاه بنی چری می‌پیوندند. هیچ یک از سربازان این لشکر نخبه, 
که نیمی از اروپا را برای ترکها فتح کرده و موجب ترس و وحشت ما ونیزی‌های نیز شده 
است. مسلمان به دنیا نیامذه است. همه انها مسیحی متولد شده‌اند! و اما زنان. باید 
نید که یا یشان مان از مدای مت لد وو د کته ده مه تفر ان 
روستازادهء چرکسی با بلغار یا امثالهم به دنیا آمده بودند. سیستم آنها منصفانه و 
جوانمردانه است.» 

گونزاگا با گستاخی گفت: «خوب می‌فهمم منظور شما چیست. اما تصور می‌کنم که 
دلیل اينهمه طرفداری و تحسین. نا کامی‌ها و تلخی‌هایی است که در ونیز نصیب شخص 
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شما شد.» 

لودوویچی به نشانهٌ پذیرش سکن گونزاگا سری فرود آورد و گفت: «اما شما 
عالیجناب هم باید به این واقعیت اذعان کنید که اگر چه ترکها با تمام وسایل ممکنه به 
جنگ با ما مسیحیان یا به قول آنها کفار -می‌پردازند و از هیچ فشاری فروگذار نیستند. 
اما درعوض,. در هیچ نقطه‌ای از دنیای مسیحیت مثل امپراتوری عثمانی عقیده به مذهب 
و انجام مراسم و اداب مذهبی ازاد نیست. حتی در ان زمان که ترکها با شما -یعنی با ما - 
در حال جنگ بودند. ما مسیحیان ونیزی مقیم پرا اجازه داشتیم در کمال ازادی به انجام 
مراسم مذهبی خود بپردازیم. شا هت تا کر عالا تا می‌توانید هزاران مسلمان» مسیحی و 
یهو دی را مشاهده کنید که در کنار هم به کار و زندگی مشغولند. در حالی که همکیشان ما 
در رم حتی مسیحیان طرفدار لوتر را نیز در انش می‌سوزانند.» 

- ایا مرا به خانةٌ خود دعوت کرده‌اید تا فضایل سلطان عثمانی را برایم برشمارید 
لودوویچی؟ نکند تصمیم گرفته‌اید به دین اسلام مشرف شوید؟ 

- خیر. من یکی از شهروندان و بندگان مطیع جمهوری ونیز هستم و خواهم ماند. 
فقط مدت زیادی است که در این سرزمین زندگی می‌کنم. عالیجناب و تصور می‌کنم که 
رسوم و سنتهای مردم اینجا را درک می‌کنم و تا حدی با آن تفاهم دارم. 

گونزاگا با تمسخر گفت: «از نطق غوای شما سپاسگزارم. خطابة آموزنده‌ای بود.» 

هدف من از دعوت عالیجناب. ايراد نطق و خطابه نبود. 

گونزاگا جامش را خالی کرد و در حالی که دوباره آن را پر می‌کرد گفت: «واقعا؟» 

تا آنجا که شنیده‌ام» مذا کرت شما با لطفی پاشا چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. 

گونه‌های گونزاگا دوباره از فرط خشم سرخ شد: «اين مردک کوتوله و گستاخ از ما 
خراج می‌طلبد و بعلاوه متوقع است که جزيرة قبرس را به او واگذار کنیم! بعید نیست که 
تا چند ماه دیگر قصر سن مارکو را هم طلب کند! شاید برای اقامتگاه تابستانی حضرات 
Eb‏ 

آیا ما می توانیم درخواست آنها را رد کنیم؟ 

گونزاگا با چهرهٌ عبوس و گرفته‌اش به لودوویچی خیره شد: «همانطور که می‌دانید 
ترکها از جنگ «پره‌وزا» به این سوء حاکمیت دریای مدیترانه را بدست گرفته‌اند. 


جمهوری ونیز بدون دسترسی به ابهای آزاد و بازرگانی خارجی. محکوم به مرگ است. 
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به برکت همین ترکهای آزادمنش و روشن‌بین شماء جمهوری ونیز با خطر غرق شدن در 
دریای آدریاتیک روبروست.» ‏ . 

-ولی شاید راه دیگری هم برای حل مسأله وجود داشته باشد؛ عالیجتاب. 

رکنم 

A‏ که اهاز ما هر دا ساب هو فا تام تانق مه 
اا فا وی مش رانی ا با هراتت غا کاب هسانش دار 

بله» حدس می‌زدم. ما در ونیز از این موضوع مطلعیم. 

این امر باعث شده که من با بسیاری از افراد ذی‌نفوذ این مملکت روابط مهم و 
نزدیکی داشته باشم. شاید اکنون بتوانیم از این روابط به سود جمهوری ونیز بهره‌برداری 
کنم 

_ چگونه؟ 

ی 
ات ار درس هراق اک با دانتسا زا o lS‏ تسیک انعاسه زد 
یا اگر مجبور به قطع مذاکرات شدید. شاید من بتوانم ترتیب ملاقات شما را با «دراگوت» 
دریادار ترک فراهم کنم. 

درا گوت!؟ 

همانطور که حتماً شما هم می‌دانیده دراگوت در اصل یک دزد دریمایی است. او 
همیشه حاضر است خود را به کسی که پول بیشتری می‌پردازد» بفروشد. و اگر قرار است 
ونیز در ازای حق استفاده از مسیرهای دریایی در مدیترانه خراج بپردازد. در این صورت 
ما کے کو کک ف ا یر تشاد تاه کرو کر کا 
ای ا 

گونزاگا جامش را تا ته سر کشید و در حالی که به فکر فرو رفته بود» به لودوویچی 
خیره شد: «بسیار خوب. تاجر وطن دوست من! شاید حق با شما باشد. شاید شما واقعاً 
بتوانید خدمت بزرگی به جمهوری ونیز بکنید.» 

لودوویچی پاسخ داد: «از شنیدن سخنان دلگرم‌کنندهٌ شما بسیار خوشحالم.» 
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BS‏ ای مس کر که یک فرد اما شا هی لسن زرا تن وی دار 
پدرش در مقایسه با آنچه در خاطرش مانده بود سفیدموتر و کوچکتر شده بود. شاید این 
تغییرات نتیجهٌ منطقی پیری و گذشت سالها بود. دوازده سال از آخرین دیدار آنها 
می‌گذشنت. صبورت کوناکا لاغرتر و چیتهای زیر لیش, عمیفتر شده نود؛ به طوری که 
گوشه لبش پایین افتاده بود و چنین به نظر می‌رسید که گویا لبخند تمسخرامیزی به لب 
دارد. 

صدای پدر هنوز هم جولیا را وحشت‌زده می‌کرد. این صدا او را به یاد راهروهای 
مرمرین و سرد خانهٌ پدری, به یاد غذا خوردنهای اجباری در سکوت مطلق و در زیر نگاه 
سنگین و سختگیرانه پدر به یاد کتاب سياه و خاک خورده انجیل. به یاد آزار و زورگویی 
اا 

احساس او شبیه به احساس یک زندانی رنج‌دیده بود که ناگهان با زندانبان قدیمی و 
سختگیر خود روبرو شده باشد. 

تمام قلب و اعماق وجود خود را در پی یافتن ذره‌ای محبت برای این مرد. یا 
باقیمانده‌ای از احساسات رقیق گذشته جستجو کرد. اما جز هول و وحشت بجا مانده از 
زندگی قبلی خود. چیزی نیافت. و نا گهان» موجی بزرگ از احساس تشکر و سپاسگزاری 
عمیق نسبت به لودوویچی و تمام آنچه لودوویچی به او هدیه کرده بوده در وجودش 
جان گرفت. 

و ناگهان به یاد عباس افتاد. 


سر 


۷۸ 


ستامبول 


از پنجره‌های قصر عبدالحلیم پاش گنبد زیبا وبی‌نظیر مسجد ایاصوفیا و جامع 
فیروز اغاء از زوایای مختلف بخوبی مشاهده می‌شد. رایعه در روزهای صاف و زیبای 
تابستانی حتی می‌توانست بازی دلفينها در دریای مرمره را هم به چشم ببیند. 

رابعه و جولیا در اتاقی با گچبری‌های زیبا و پنجره‌های بزرگ» روی مخده نشسته 
بودند و درد دل می‌کردند. 

رابعه از جولیا پرسید: «نگران به نظر می‌رسی. مگر خبری شده؟» 

جولیا سرش را بلند و گفت: «آیا هنوز پدرت را به خاطر داری؟» 

- معلوم است که پدرم را به خاطر می‌آورم. 

در چند سالگی تو را به یوشیرمه آوردند؟ 

تازه پانزده ساله شده بودم. 

- آیا از دوری پدر گریه کردی؟ 

- یک هفتهٌ تمام. چرا این سوال را می‌کنی؟ 

- چیزی نپرس و فقط برایم ماجرای دوری از خانه را شرح بده. 

ما خانواده‌ای روستایی و کشاورز بودیم. پدرم تعدادی گوسفند و بز داشت. زراعت 
کوچکی هم داشتیم: گل آفتابگردان و کمی گندم می‌کاشتيم. پدرم مرد خوبی بود. اما 
وقتی که مرا از او جدا کردند. دیگر خیلی پیر شده بود. حالا دیگر پدرم به احتمال زیاد 
مرده است. مادرم هم همینطور. من ده خواهر و برادر داشتم که دلم برای همه آنها تنگ 
شده است. اما آه و تاله کردن برای خاطرات کودکی چه فایده‌ای دارد؟ اگر پیش خانواده‌ام 
مانده بودم» حالا در مزرعه جان می‌کندم و به کشیدن خیش سنگین يا چیدن تخم گل 
آفتابگردان مشغول بودم. در حالی که اکنون در یک قصر زندگی می‌کنم و برای خودم نوکر 
و کلفت دارم. 
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-ولی او را دوست داشتی, مگر نه؟ 

«پدرم را می‌گویی؟» رابعه سرش را به سوی جولیا برگرداند. سوّال جولیا او را 
متعجب کرده بود: «بله» البته که او را دوست داشتم. جولیا خواهش می‌کنم به من بگو تو 
را چه می‌شود؟» 

از عاقبت خود می ترسم» رابعه. فکر می‌کنم شیطان در جانم رخنه کرده است. 

رابعه خندید. اما خیلی زود متوجه شد که مشکل جولیا جدی است. با صمیمیت و 
مهربانی دست او را گرفت و گفت: «اين حرفهای احمقانه چیست که می‌زنی؟ اول مرا 
دربارهٌ پدرم سوّال‌پیچ می‌کنی و بعد هم ادعا می‌کنی که شیطان در جانت لانه کرده است 
.0 

- چیزهای زیادی هست که قادر به درک انها نیستم. چرا نمی‌توانم شوهرم را دوست 
بدارم؟ چرا از کسی که باید او را دوست بدارم متنفرم؟ 

جولیا. من اصلاً نمی‌فهمم تو چه می‌گویی. 

- رابعه» اکرو ھی داتس که قرار است بزودی حادئه وحشتناکی برای یک شخص 
بخصوص پیش بیاید» ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این حادثه انجام نمی‌دادی... آیا 
در این صورت گناهی مرتکب شده بودی؟ 

رابعه ناگهان حالتی کاملاً جدی به خود گرفت: «تو باید موضوع را دقیقتر برای من 
شرح دهی. با این اطلاعات اندک داوری دربارهٌ آنچه گفتی میسر نیست.» 

به سوالم پاسخ بده. 

رابعه با تردید پاسخ ا به اوضاع دارد. ایا از این فرد بخصوص کار زشتی 
سر زده است؟» 

فا هیک کار ی اسان 

۱ ارات امعادلبه ات‎ EL 

جولیا پاسخی نداد و رابعه هم برای گرفتن پاسخ او را تحت فشار قرار نداد. پس از 
مدتی سکوت. دوباره پرسید: «اگر تو سکوت کنی و اقدامی به عمل نیاوری. چه خواهد 
شد؟) 

- در این صورت کسی خواهد مرد. 

او ریا کت تسش ٩‏ 
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در این صورت یک مجرم گناهکا از مجازات معاف خواهد شد. 

وی ات را تس باس مه از خودپرسید: ان یکی مضه را 

ست؟ آیا منظور جولی لودوویچی است 

طبیعتاً باید او را دوست می‌داشتم. اما نمی توانم او را دوست بدارم. همین است که 
می‌گویم شیطان در جانم لانه کرده است. 

رابعه آهسته گفت: «نه جولیا. در وجود تو هیچ چیز زشت و شیطانی وجود ندارد. تو 
خوش‌قلبی. تو پاک و معصومی. هیچ بهشتی و جود ندارد که تو را به آن راه ند هند.) 

جولیا با خود گفت: نه» من پاک و معصوم نیستم. از پدرم متنفرم شوهرم را دوست 
ندارم و در عوض به یک خواجه زشت و فربه علاقه‌مندم. پدر مقدسی که روزهای 
یکشنبه از من اقرار می‌گرفت» همیشه به من می‌گفت وو قاتا و جود دارد: اول 
زهد و تقراو دوم عفو و بخشش. اما من بجای پیروی از این فصایل. هم عاشق شدم و 
هم اجازه دادم حس انتقامجویی و نفرت بر وجودم حاکم شود. و از همه بدتر هنوز هم 
حاضر نیستم این حس انتقامجویی را از خود برانم. 


ی ِ 
بگو که همه چیز بخویی سپری خواهد که 


لد اډ وا 
TS AS‏ ۶۳ 


پرا 


اژنظر کر اغ ت عفوان یک انه ار یله رو جر طعه کر کته کان کاماا فی پود 
که بحر جند 1 نباید کسی را در جریان ملاقاتش با دراگوت قرار دهد. تیان ان از 
قبل تنها «بائیلو» را در جریان کار قرار داد. اما نقش لودوویچی EE EEE‏ دیدار را 
حتی از او هم پنهان نمود. گونزاگا می‌دانست که در صورت شکست مذا کره ه با درا راکوت 
جان لودوویچی بیشتر از هر کس دیگر در معرض خطر قرار خواهد گرفت و او قصد 
داشت تا هنگامی که وجود لودوویچی برای مقاصد سیاسی او مثمر ثمر بود از جان 
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در بعدازظهر همان روز پیکی با یک نامه مهر و موم شده برای انتونیو گونزاگا به 
ا لو مر اتمه ردو وو ا اها تفه مه ین که درا کرت آماده ای در کی فد 
کشتی «بارباروسا, که هم کنون در اسکلة گالاتا لنگر انداخته است. با گونزاگا ملاقات کند. 
در نامه ذکر شده بود که درا گوت:ساعت دیدار را نيمه شب معین نموده است و گونزراکا 
باید به تنهایی در محل ملاقات حاضر شود. 

یو ان ایی گرا کا سان ا تیل یو ا را یی کا لک وی ترگ کرد کنالسکف از 
حياط قصر بائیلو بیرون رفت. از تپه سرازیر شد و در آن شب ظلمانی در کوچه‌ها و 
خیابانهای تنگ و تاریک گالاتا از نظر ناپدید گردید. 

بائیلو برای گونزاگا آرزوی موفقیت کرد و پس از دور شدن کالسکه برایش دستی 
تکان داد. 


۷۹ 


آسمان بالای کارگاههای ریخته گری؛ رنگ سرخ به خود گرفته بود و از این سرخی: 
هالهٌ ضعیف و صورتی رنگی بر لنگرگامهای متروک و قدیمی افتاده بود. ناگهان صدای 
حرکت کالسکه در یکی از کوچه‌های بندرگاه به گوش رسید. این کوچۂ تنگ. با شیبی 
خطرناک مستقیماً به کنار آب و لنگرگاه کشتی‌ها منتهی می‌شد. 

عباس از مخفیگاه تاریک خود مردی را دید که از کالسکه پیاده شد. کالسکه‌ران به 
ا موی ا ی وی و دشته تیا مت ایکا دی کک 
عباس بوضوح می‌توانست کلاه و لباس مخصوص سناتورهای ونیز را تشخیص دهد. 
مسیر مرد از چند متری درگاهی که عباس خود را در آن پنهان کرده بود می‌گذشت و 
خن جات وی هرت هر رو اوش یکر مضاهده کی نا گهان یک دهه 
از زندگی پر رنج و ملال از پیش چشمانش گذشت و عباس دوباره خود را در آن شب 
0 باز یافت. دوباره احساس کرد بوی تهوعآور خونی 
SAREE E‏ هاش یگ NENE‏ 
شدن دوبارة خاطراتی که به زحمت به فراموشی سپرده بود. جلوگیری کند. آن مناظر 
مهیب و دردناک دویاره با تمام جزئیات به ذهنش بورش آوردند و او را به دنیای 
کابوسهای هولناک کشاندند. 

تعداد آنان سه تفر بود: یک چاقوکش و دو نیروی کمکی. عباس آنها را دقیقاً به خاطر 
داشت. حتی اکنون که دوازده سال از آن زمان می‌گذشت. هنوز هم تمام جرئیات آن سه 
تفر حتی حالت صورت و صدای آنان را به یاد داشت شت. بوضوح خال بزرگ و و سیاهرنگی 
را که در شقیقةٌ مرد چاقو به دست دیده می‌شد. به خاطر آورد. آن خال دقیقاً در مرز 
E‏ او قرار داشت و در نور فانوس مثل یک مویز بزرگ به نظر می‌رسید. 
ان کو ووو ا ی ی و 
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مجسم می‌دید. چین زیر پرة بینی ان مرد. پر از جوشهای کوچک بود. مرد سوم که 
یاهایش را گرفته برد کچل بود و پوست روی جمجمه‌اش در زیر ور فانوس: مثل آینه 
,درخشید: عتاسن ور آن لحظات یر تسف تات ای وحشت هریز اخساس کرد که 
انعکاس نور فانوس بر سر کچل آن مرد. چشم او را کور خواهد کرد. 

ری افو هنت دای تیار ری دای که هدای کر دکان عضو کرو اواز 
یک کلیسیا شبیه بود. او در تمام مدت. چنان که گویی تمام ماجرا یک شوخی ساده بیش 
نیست» می خند بد. 
پارچه سفیدی بستند. این کار مدتی دراز به طول انجامید. چون عباس با تمام قوا دست 
و پا زد و با آن سه نفر مبارزه نمود. مرد چاقوکش به او دشنام داد اما او را کتک نزد و 
عباس تازه بعداً متوجه شد که فصد آن مرد خسته کردن و از با انداختن او بوده است. 
سپس میان رانهایش را با آب فلفل داغ شستشو دادند. عباس از آن درد غیر قابل تحمل و 

عباس تا سرحد توان جنگید و دست و پا زد. مانند دیوانگان خود را به اطراف کوبید 
و مقاومت نمود. گریه و التماس کرد. نعره و فریاد زد. حتی اکتون هم نمی‌توانست باور 
کند که چگونه حاضر شده بود مثل یک نوزاد گرسنه جیغ بکشد و التماس کند. 

اما مرد چاقوکش در برابر آنهمه استفاثه و فریاد تنها بر شدت خنده‌هایش افزود و 
و ی ۱ 

تجسم ان درد غیر قابل توصیف. یعنی یاداوری تنها اثر جسمانی و حقیقی ان 
شکنجهٌ مخوف. کاملا غیر ممکن بود. اما هر بار که عباس در این مورد اصرار می‌ورزید» 
می‌توانست جنبه‌های غیر جسمانی» یعنی ان احساس نومیدی و ترس و بیچارگی 
مفرطی را که بر وجودش حاکم شده بود دقیقاً به خاطر آورد. یادآوری این خاطرة 
دردناک» موجب چنان رنج و عذابی می‌شد که گام شبها هنگامی که بیدار در بستر خود 
ا بو ده بی‌ابختیار ناله می‌کشید و دست و پا می‌زد. 

عباس هنوز به خاطر داشت که در آن لحظات جهنمی» چنان از ته حلق فریاد کشیده 
بود که تا هفته‌ها یارای سخن گفتن نداشت. و سرانجام هنگامی که مرد چاقرکش» جای 
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| زخم را با قیر مذاب سوزانید. عباس هرچه در شکم داشت بالا آورد و بیهوش شد. 

هنگامی که دوباره به هوش امد ان سه مرد هنوز از بستن زخم فارغ نشده بودند. 
خوب به خاطر داشت که به نحوی کاملا عکس‌العملی و غیر ارادی نمی توانست از نعره 
او بلکه از جایی دور دست و ناشناس برمی‌خیزد. در وجود او صدای دیگری به گوش 
می‌رسید که کاملاً آرام و بی‌دغدغه بود و به او اطمیتان می‌داد که بزودی از شدت 

همدستان مرد چاقوکش عباس را از جا بلند کردند و او را مجبور نمودند همراه آنها 
دوز اتتار کش دود در یوار کی دن وور ان :انیا فسته اد سر کرد شده خانم 
کاوالکانتی» بعد چشمان باز و نگاه خیرةٌ جسد بارتولومه» سپس لجه بزرگی از گنداب 
خون آلود و سرخرنگ ته کشتی» و بعد توده‌ای از طنابهای قیرمال» چند گونی خالی و 
یی هه ی ا یی ا ای ی و اور دی اعار ی د و 
دوباره همه چیز از اول شروع می‌شد: 

سر کبود شد؛ خانم کاوالکانتی که همراه با حرکات کشتی» تکان می‌خورد... چشمان 
باژ و تگاه خیره جسد بارتولومه... گنداب خون الود و سرخرنگ ته کشتی... 

دوباره و دوباره دور انبار دویدند. آنچه که به نظر عباس بیش از یک قرن طول کشید» 
شگفت زده کرده بود» نوع برخورد آن دو مرد با او بود. همدستان مرد چاقوکش بی وقفه با 
و ف و کک ت فی ی و ی سی روک نوميد شود و 
مقاومت کند. به او گفتند که جراحی‌های مشابه زیادی را تجربه کرده‌اند و به او اطمینان 
می دادند که همه چیز خوب و بر وفق مراد خواهد شد و بنابراین جای هیچ گونه نگرانی 
یک و ی دی کون ا کی وا که 
همین چند لحظه پیش مرتکب شده بودند به فراموشی سپرده‌اند و با عمیقاً از آن تبری 

و اهنا نذتر از همنه آنکه:غباتن اباس می کرد تفر تن نستت به آن دو نف از نین رفکه 
سی که نان خود ا سپرد و هنگامی که بالاخره به او اجازه دادند بر 


زمین ننشیند و استراحت کند» در حالی که رو به اغماء می رفت و از ۱ او درد دیوانه 
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شمه تود اشک ر زا رو زا در ان کین ا انا سک موه 

ا YY ٤‏ 0 ا 
ا و یری اک ی ا وو او در ای ن انب ت 
اما آنان نمی گذاشتند آب بیاشامد. ا زبانش در دهان چنان ورم کرد ورگ 
شد که راه تنفسش را بست و نزدیک بود او را خفه کند. لبانش ترک خورده بود و اصلا 
یارای سخن گفتن نداشت. گذشت زمان معنای خود را از دست داده بود. بی‌آنکه به 
گذشت روزها توجه کند. گاهی به هوش می‌آمد مدتی را در خلسهٌ بین خواب و بیداری 
سیر می‌کرد و سپس دوباره به قعر تاریکی فرو می‌رفت. گاهی که به هوش می‌آمد 
احساس می‌کرد در گوشة تختخوابش نشسته است و چرت می‌زند. خواب و بیداری» 
واقعیت و رویا به ملقمه‌ای از تصاویر کابوس‌گونه تبدیل شده بود که از پی هم 
می‌گذشتند و جای خود را به یکدیگر می‌دادند. و هرگاه که به هوش می‌آمد. به درگاه خدا 
التماس می‌کرد که هر چه زودتر دوباره به قعر آن ظلمات بی‌انتها سرازیر شود. 

روزی از روزهاء آن دو نفر به انبار کشتی آمدند و به منظور معاینه زخم در کنار او زانو 
زدند. پارچه را که از روی زخم برداشتند با رضایت به هم نگاه کردند و سر تکان دادند. 

یکی از آن دو نفر لبخندزنان دستی به شانهٌ عباس زد و گفت: «جراحت در حال التیام 
است. بزودی همه چیز رویراه خواهد شد.» 

روبراه؟ از خود پرسید: رویراه؟ روبراه یبعنی چه؟ چند هفته بعد او را در بازار 
برده‌فروشان الجزیره به نماینده حرمسرای سلطان فروختند. سپس او را از الجزایر به 
ایسکی سرای در ستامپول بردند تا در محاصره دنیایی از ناز و نعمت رنج ببرد» باقیمانده 
عمر خود را به عنوان موجودی ناقص‌الخلقه به اخر برساند و تا واپسین روز حیات از 
معلولیت بی‌رحمانهٌ خود عذاب بکشد. وجود آنهمه خواجه که با معلولیت و رنج و 
عذابی مشابه در کنار او می‌زیستند؛ هرگز ذره‌ای از درد او نکاست 

اغلب خواجه‌هایی که او می‌شناخت. لاقل دوران بلوغ و جوانی را تجربه نکرده 
بودند. گاهی به حال و روز این خواجه‌ها که در بی‌خبری زندگی می‌کردند» غبطه 
می‌خورد. آری» عباس در حالی که از وجود خود شرمسار بود هر روز به همه دنیا غبطه 
می‌خورد. 

یادآوری تمام آن خاطرات دردناک. تنها چند انیه به طول انجامید. و آنگاه گونزاگا 
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نظر عباس ناپدید شد وتنها علامتی که از او باقی ماند. نور فانوس او بود که گوشه‌ای از 
لنگرگاه متروک را روشن کرده بود. گونزاگا مستقیماً به سوی کشتی «بارباروسا» پیش 
می رفت: 

سایة کشتی در پس زمينة اسمان سرخرنگ و آتشی که از کارگاههای ریخته گری 
توپخانه سلطنتی برمی‌خاست. بخویی قابل رژیت بود. چند سایهُ مرموز از تاریکی چند 
درگاه دیگر بیرون خزیدند و دزدانه به تعقیب گونزاگا پرداختند. صدای گامهای این مردان 
ناشناس در طنین صدای پتکها و نفیر کوره‌های قالبسازی توپخانە» گم می‌شد. 

عباس از تاریکی بیرون آمد و در پی نور فانوسی که همراه با گامهای گونزاگا بالا و 
پایین می‌رفت. به راه افتاد. 

سالا ی کار تسه اس ی 


۸۰ 
کالاتا 


گونزاگا حتی پیش از آنکه صدای پا را بشنود. از وجود حرکتی در پشت سر خود 
باخبر گردید. اما از آنجا که مطمئن بود خطری او را تهدید نمی‌کند. نه نگران شد و نه 
هراسی به دل راه داد. برگشت و در تاریکی و میان سایه‌ها سرک کشید. 

دک آنجاست؟ 

ا 

اماگونزاگا مطمئن بود که در تاریکی» کسی مواظب اوست. ولی اگر این شخص یکی 
از اقراد دراگوت بوده حتماً پیش می‌آمد و خود را به او شا د درنگ را جایز تدید. 
برگشت و با سرعت خود را به کنار کشتی «بارباروسا» رساند. 

کشتی متروک و خالی به نظر می‌رسید. فانوسهای روی دیرک پیشین و اصلی کشتی 
روشن بود و نور آنها بر عرشه. سایه‌های بلند و روشتایی ضعیفی ایجاد کرده بود. 

تگهبانی بر روی عرشه دیده نمی‌شد و هیچ صدایی هم از درون کشتی برنمی‌خاست. 

گونزاگا برای نخستین بار نگران شد و احساس ناامنی کرد. 

دوباره از اعماق تاریکی لنگرگاه» صدایی شنید و بسرعت برگشت. 

کی آنجاست؟ 

شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به خود نفرین کرد که چرا راضی شد تنها و 
بدون همراه به این منطقه ناشناس و خطرناک بياید. بله. شکی نبود که در تاریکی کسی 
اؤ را زیر نظر داشنت: 

شروع به دویدن کرد. 

ناگهان چهار مرد ناشناس از تاریکی بیرون آمدند و راه را بر او بستند. گونزاگا برگشت 
و در جهت مقابل شروع به دویدن کرد. اما در اینجا هم از سایه انبار متروک بندر» چهار 
مرد دیگر بیرون آمدند. لعنت بر شیطان! اینها کی هستند و چه می‌خواهند؟ 
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ار وس یاو ای بو ینوریا افراد دراگوت 
I ONO AS SEA O AEE‏ 
برای ترس و نگرانی وجود ندارد. 

تال تین کی ا خر ات ۱ ر 

صدای زیری که به صدای زنان شباهت داشت. به زبان فصیح ایتالیایی با لهجة 
ونیزی پاسخ داد: «دراگوت اینجا نیست.» گونزاگا با وحشت از خود پرسید: خدای بزرگ. 
اینجا چه خبر است؟ 

پس درا گوت کجا ست؟ او را به اینجا بیاورید. می‌خواهم با او مذا کره کنم. 

همان صدا دوباره گفت ت: «اگر اشتباه نکنم دراگوت اکنون در «اسکودر» به میگساری 
مشغول است. بهتر است شمشیرتان را به زمین بیندازید چون در غير این صورت 
مجبوریم آن را به زور از شما بگیریم.» 

گونزاگا صدای برخورد فلز با چرم نیام را شنید و فهمید که آن مردان شمشیرهای 
رورا از غاد یراون کا ی باون کت و سیفن را وروی تفر 

بندرگاه انداخت. سپس فاتوس را د نیز به گوشه‌ای انداخت و شروع به دویدن کرد. 

بلافاصله دو مرد از عمق تاریکی پیش پایش سبز شدند و بازوان او را گرفتند. 
گونزاگاء سراسیمه و وحشت‌زده فریاد کشید و دست و پایی زد. یکی از آن دو مرد به 
صدای بلند خندید. 

همان صدای زین فرمان داد: «دستهای او را سندید.» 

آنها دست کم شش نفر بودند. دستهای قوی و خشنی گونزاگا را در لجنهای کف 
خیابان انداختند. دستهای او را از پشت بستند و بدنش را طناب پیچ کردند. گونزاگا فرباد 
کشید و مردم را به کمک طلبید. اما یکی از آن افراد ناشناس پارچه کثیف و متعفنی در 
دهان او فرو کرد و به اعتراضاتش پایان داد. یکی دیگر از آنان با چکمه لگد محکمی به 
گونزاگا زد و او را از پشت به زمین انداخت. 

کسی فانوسی را که او بر زمین انداخته بوده برداشت و آن را بالای سر او گرفت. 
گونزاگا در عمر خود چهره‌ای چنین کریه المنظر ندیده بود. موجودی که بالای سرا 
ایستاده بود. یک مغربی فربه و واحدالعین بود که نیمی از صورتش در اثر یک زخم 
قدیمی؛ متلاشی گردیده بود. آن مرد در نور کم سوی فانوس به یک عفریت يا دیوی که 


از دوزخ فراری شده باشد شباهت داشت. 

هنگامی که این موجود شروع به سخن کرد گرنزاگا فهمید که صاحب ان صدای زیر 
همین مرد است: «آنتونیو گونزاگاه آیا مرا به خاطر نمی‌اورید؟» 

مغز گونزاگا سخت به تکاپو افتاد: او را به خاطر بیاورم؟ از کجا؟ چرا؟ منظور این مرد 
چیست؟ 

پلکهایش را بهم زد و کوشید تا در نور ضعیف فانوس. رئیس این دسته اوباش را بهتر 
ببیند. بله» آن موجود واقعاً یک مرد مغربی بود» شاید هم خواجه بود اما به هر حال با 
دیگر افراد گروه که معلوم بود از ارازل و اشرار بندرگاه گالاتا هستند یکلی تفاوت داشت: 
قبای حریری با استر پوست خز به تن داشت که سینه و استین آن با دانه‌های مروارید 
تزیین شده بود. چکمة چرمی زرد رنگی به پا کرده بود و بر نرمهٌ گوش راستش مروارید 
و و 

این مرد که بود؟ و از او چه می‌خواست؟ 

مرد مغربی در کنار او زانو زد و فانوس را به صورت او که از فرط ترس معوج و 
دگرگون شده بود» نزدیک کرد. و سپس آن پارچهُ کهنه و کثیف را از دهان گونزاگا بیرون 

واقعاً مرا به خاطر نمی‌آورید؟ 

معلوم است که شما را به خاطر نمی‌آورم. من در تمام عمرم هرگز شما را ندیده‌ام! 

شا تیه بای ی زا اس ابا مارم وه وف e‏ 
می‌شناختم. 

دختر من مرده است! دزدان دریایی او را به قتل رساندند! 

شاید. 

شما کی هستید؟ لعنت بر شیطان. به من بگویید از من چه می‌خواهید؟ 

من چه می‌خواهم؟ من می‌خواهم خاطرات شما را زنده کنم. می‌خواهم شما را 
وادار کنم به دخترتان فکر کنید. می‌خواهم که شما به جولیا؛ زیباترین و عزیزترین 
موجودی که به عمرم دیده‌ام فکر کنید. و می‌خواهم که به دوازده سال قبل برگردید و پسر 
فرماندهٌ سپاه جمهوری ونیز را به یاد پیاورید ... 

چشمان گونزاگا ناگهان گرد و گشاد شد. اگر چه چهره این مرد را نمی‌شناخت. اما نام 
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عباس. پسر محمود مغربی فرمانده سایق ارتش ونیز را هنوز هم خوب به خاطر داشت. 
با دهان باز تاله بلندی کشید. 

آهان! می‌بینم که خاطرات قدیمی را به یاد می‌آورید. و اما من. من هرگز آن خاطره 
تلخ را فراموش نکردم. منظورم آن جنایتی است که چند مرد شرور به دستور شما در حق 
من روا داشتند. مگر چنین خاطره‌ای فراموش شدنی است؟» 

سپس از جا پرخاست و به مردانش دستور داد: «او را به درون کشتی ببرید.» 

گونزاگا فریاد زد؛ اما یکی از مردان بسرعت دوباره آن پارچه کثیف:را در دهان او فرو 
برد و او را ساکت کرد. دست و پای گونزاگا را -مثل گرازی که پس از شکار به مذبح 
می‌برند -گرفتند و او را مثل پر کاه از زمین بلند کردند. گونزاگا به یکی از انبارهای کشتی 
ربارباروسا» منتقل شد. ۱ ۱ 

عباس با خود گفت: عدالت واقعی یعنی این: 

ماجرای من هم با انتقال من به انبار یک کشتی آغاز شد. 


۸۱ 


عباس فانوس را به قلاب یکی از تیرهای سقف انبار آویخت و به دیوار تکیه داد. 
همکاران او محمولة خود را که با دهان بسته صداهای نامفهومی از گلو برمی‌آورد. در 
پیش پای عباس در لجّه‌ای از قیر و آب متعفن دریا انداختند. به نظر می‌رسید که گونزاگا 
می‌کوشد استغاثه کنان طلب عفو کند. اما پارچه‌ای که در دهان او قرو کرده بودند. هر 
صدایی را که از گلوی او خارج می‌شد. خفه می‌کرد. چشمانش به نحو وحشتناکی فراخ 
شده بود و از فرط ترس می‌خواست از حدقه بیرون بزند. 

عباس صبر کرد تا همه نیرون رفتند. آنگاه گفت: «اکنون پارچه را از دهان شما نیرون 
می‌آورم. اما اگر فریاد بزنیده آن را دوباره سر جایش خواهم گذاشت. متوجه شدید؟؛ 

گونراگا وحشت زده سر تکان داد. 

بسیار خوب. 

عباس کهنه متعفن را از دهان گونزاگا بیرون کشید و ناگهان کلمات» همچون سیلی که 
از کوهستان سرازیر شود از دهان او جاری گردید: «من اصلاً خبر ندارم که چه بر سر شما 
آورده‌اند. قسم می‌خورم. من فقط دستور داده بود شما را کمی کتک بزنند و بترسانند. 
همین و بس. باور کنید. اگر که در حق شما ظلم و ستمی روا داشته‌ام سوگند می خورم که 
آن را جبران کنم. من مرد ثروتمندی هستم. هرچه بخواهید به شما خواهم داد. من عضو 
شو رای ...» 

عباس پارچه را دوباره در دهان گونزاگا فرو کرد. اما او همچنان ملتمسانه صداهای 
نامفهومی از گلو خارج می‌کرد. عباس با خود گفت: درست مثل سگی است که غذایش را 
بالا اورده باشد. 

ولی من گونزاگا را درک می‌کنم. خود من هم در آن شب به همین نحو ناله و استغاثه 
می‌کردم. 

خطاب به گونزاگا گفت: «باید می‌دانستم. باید می‌دانستم که از دهان شما چیزی جز 


۰ 8 سلطانه 


دروغ و یاوه نخواهم شنید. شما چه می توانید به من بدهید» جناب انس ر E‏ 
من آنقدر پول دارم که هرگز نخواهم توانست آنها را خرج کنم. سلطان و همسر او تمام 
هزینه‌های مرا تأمین می‌کنند. من بیش از صد دست لباس زیبا و گرانبها دارم و حجم 
جواهر و الماسهای من آنقدر زیاد است که حتی جیبهای گشاد شما هم نمی‌توانند تمام 
انها را در خود جا دهند. نه انچه که من از صمیم قلب ارزوی ان را دارم موهبتی است که 
به هنگام تولد به هر مردی -فقیر و غنی» زشت و زیبا ‏ هدیه می‌شود. شما این موهبت 
را از من گرفتید و هرگز نخواهید توانست آن را به من برگردانید. 

عباس خنجر کوتاهی را از غلافی که به کمر بسته بود بیرون کشید. آن را در برابر چشم 
گونزاگا گرفت و در زیر نور فانوس چرخانید تا برق تیغة آنٍ چشم او را خیره کند: «به این 
خنجر نگاه کنید. عالیجناب. وسیلهٌ بسیار ساده‌ای است. هم می‌تواند بر سر سفرهٌ یک 
خانواده» قرص تانی را ببرد و هم می‌تواند زندگی یک انسان را تباه کند. بسته به اینکه 
انسان چه قصد و نیتی دارده همه کار از این خنجر ساخته است. حالا شما بگویید 
عالیجناب. قصد من چیست؟ می‌توانید حس بزنید که قصد من از بیرون آوردن این 

عباس با سرعت حیرت‌انگیزی جبّهٌ سیاه گونزاگا را بالا کشید و رانها و شکم او را 
لخت کرد و سپس با دسته خنجر به وسط رانهای او ضربه‌ای زد. 

بدن گونزاگا منقبض شد و علی‌رغم پارچه‌ای که در دهان داشت تعره دردناکی از گلو 
خارج ساخت. پیشانی و گونه‌هايش مثل لبو سرخ شد و چشمانش از حدقه بیرون زد. 


4 


آیا می‌توانید تصور کنید که این کار تا چه حد دردناک است. عالیجناب؟ آیا حتی 
برای یک لحظه هم که شده می‌توانید تصور کتید که این کار تا چه حد وحشتناک است؟ 

گونزاگا زوزه می‌کشید و هق‌هق می‌زد. پلکهایش را بهم فشرده بود و سرش را چنان به 
اینسو و آنسو تکان می‌داد که گویی می‌خواهد آن را از حلقةٌ طناب خارج کند. عباس در 
حالی که خاطرات تلخی در سر داشت. به این منظره نگاه می‌کرد. اما ناگهان از جا 
برخاست و دوباره به دیوار تکیه داد. انگاه عنجرش را غلاف کرد و گفت: ونه 
"کنسیلیاتوره من چنین جنایت موحشی را حتی برای بدترین دشمن خود هم ارزو 
نمی‌کنم. حتی برای شما عالیجناب. هرگز حاضر یستم به خاطر انتقام چنین گناه بزرگی 
مرتکب شوم و لعنت ابدی را برای خود بخرم.» 
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بدن گونزاگا مثل میوء پلاسیده‌ای که آب آن راگرفته باشند. وارفته و بی جان شده بود. 
به پهلو چرخید. زانوانش را در آغوش گرفت و با صدای بلند گریه را سر داد. 

من در حق شما رحم و شفقت روا خواهم داشت. عالیجناب. حتی جان بی‌ارزشتان 
را هم به شما خواهم بخشید. امیدوارم که از این لحظه تا روز مرگ از هر ثانیةٌ زندگی 
خود لذت ببرید. صبح فردا دارگوت لنگر کشتی خود را برمی‌دارد و به سوی الجزیره 
شراع می‌کشد. من به او دستور داده‌ام شما را در میدان پرده فروشان الجزیره به عنوان برده 
پاروزن به فروش برساند. هنوز سالهای زیادی از عمر شما باقی است. کنسیلیاتوره. شما 
سالهای سعادتمند و پربرکت زیادی در پیش دارید. و این سالها را در حالی سپری 
خواهید کرد که گردن و دست و پای شما به نیمکت پاروزنی زنجیر شده و پای شما تا 
مچ در ادرار و مدفوع شما غوطه‌ور است. زندگی پر از لذتی در انتظار شماست: ووزی 
هجده ساعت پارو به دست جان خواهید کند و در آزای ان جرعه‌ای اب متعفن» یک 
قرص نان و یک سر پیاز جیره خواهید گرفت. بعضی از بردگان پاروزن می توانند قبل از 
مرگ پنج و پا حتی ده سال از شکنجه طاقت‌فرسا را تحمل کنند. 

عباس در انبار کشتی را باز کرد و ادامه داد: رای کاش شما هم تا این حد در حق من 
رحم و شفقت روا می‌داشتید! در مقایسه با آیندهٌ تلخی که شما برای من انتخاب کردید 
اگر مرا به بردگی فرستاده بودید. دست شمارا می‌بوسیدم و شما را رحیم‌ترین مرد جهان 
می‌نامیدم. دست خدا به همراهتان عالیجناب!) 

عباس برای آخرین بار به فرستاده مخصوص عالیجناب سینیورای ونیز نگاهی کرد و 
آنگاه فانوس را از قلاب برداشت. از انبار بیرون رفت و آنتونیو گونزاگا را با رژیاها و 
کابوسهایش در تاریکی تنها گذاشت. 


علد اد اد 
Ti‏ ۳ ۶۳ 


4 ۸ 0 


پرا 


هنگامی که لودوویچی به خانه برگشت. قرص ماه در پشت هفت‌تية ستامبول 
غروب کرده بود. جولیا هنوز بیدار بود؛ در کنار پنجره نشسته بود و به سبایهة شهر در 
انسوی خلیج ناه می‌کرد. 

لودوویچی به کنار او او اب شانه‌افن دات 

به نجواگفت: « کار انجام شد.) 


۳ 8] سلطانه 


لودوویچی بجای جواب. فشار نوک انگشت جولیا را بر دست خود احساس زک 
پس از چند لحظه. جولیا را به حال خود گذاشت و به رختخواب رفت. می‌دانست که 
آمشب خواب به چشم جولیا راه نخواهد یافت. 


ایسکی سرای 


عباس دسته کلید بزرگی را که در جیب حمایلش قرار داشت بیرون آورد و از ميان 
صدها کلید مختلف. کلید حجرءٌ خود را پیدا نمود. قایوآغای قبلی» آخرین خواجه 
رسوایی+ مسوولیت کلیدداری را تیز به قیزلر آغاسی واگذار کرده بود. 

عباس روی تخت کوچکش نشست. که سفید روی پایش پرید و برایش خرخری 
کرد. عباس با حواس دی ا فکر و حواس او در دنیای دیگری 
سیر می‌کرد و توجه او به افکاری که از اعماق مغزش تراوش ی می‌کرد مسعطوف بود. 
عمامه‌اش را برداشت و سر را میان دو دست گرفت. 

با خود گفت: چه کسی می‌گوید انتقام شیرین است؟ انتقام اصلا شیرین نیست. انتقام 
تنها یک احساس را جانشین احساس دیگری می‌کند: تلخی بجای تن ای و ازا 
زندگی دیگر هیچ انگیزه‌ای نداشت : توا رطس ش باقی مانده 
بود. حسابها تسویه شده بود و او چاره‌ای داشت جز آنکه باقیمانده عمر خود را با همان 
بهای گزافی به پایان برساند که در جوانی او را وادار به پرداخت آن کرده بودند. 

هیچ چیز نمی توانست أب رفته را به جوی بازگرداند. 

هیچ چیز 

نور ماه طالع» کمرنگ چون قشر نارکی از یخ» بر گنبدها و متاره‌های جر نیا کت واد 
شده و به درختان سرو و بلوطی که در باغچه‌های قصر قد علم کرده بودند» حالتی 
ترسناک و مرموز داده بود. 

خواجه‌هایی که د از درهای میخکوبی كه حرمسرا نگهبانی می‌دادند» چول 
مجسمه‌هایی که از چوب ماهون وتا ار بی‌حرکت شب زنده‌داری 
می‌کردند. در بالای سر این نکهبانان: دو جفت چشم از د بنحرء به شیابانهای ی پر پیج و حم 


بهشت روی زمین اھا ۵۳ 


و عوس شهر خیره شده بود. 

این یکی از ورای افق تاریک و غير قابل نفوذ شهر به علفزارهای مواج استپهای 
گرچستان خیره شده بود و آن دیگری در عالم جال بر آبهای درخشان ترعه‌های شهر 
ونيز قابق می‌راند.این یکی در حسرت عزیزان خود و به باد اسنهای وحشی اهاط 
بی‌انتهای وطن آه می‌کشید و آن دیگری در رثای عشق ناکام خود اشک می‌ریخت. 
عذاب می‌داد و خواب از چشم انان می زبود. خُرّم و عباس» که آن یکی به خاطر کمال 
حسن و این دیگری به دلیل نقص عضو طوق بردگی به گردن داشتند» هر یک په نوعی 
گرفتار در آتش جهنمی که سلطان آن را «بهشت روی زمین» می‌نامید. با روحی آزرده از 
احساس تلخی و نومیدی. نا آرای در دل شب بی‌فراری می‌کردند. 


ریا مر 
که 


SESE د‎ 





۸۲ 


تویفایو سرای -سال 1۵۵۳ 


افزون بر یک دهه شمشیر جلاد بر فراز گردن فرزندان سلیمان آويخته بود. در این 
جان فرزندانش در امان باشد؛ چون جد خود او یعنی سلطان محمد فاتح قسطنطنیه 
قانون خونین و نفرت‌انگیزی به شرح زیر وضع و مقرر کرده بود: 
علما به امر من تایید کرده‌اند و جایز و لازم دانسته‌اند که هر یک از فرزندان و 
نوه‌های بزرگوار و عالیقدر من که به تخت سلطنت می‌نشیند. به خاطر حفظ 
و تثبیت صلح در جهان می‌تواند و حق دارد برادران خود را به قتل برساند. 
پس آنان اجازه دارند از این پس طبق این قانون عمل کنند. 
داد به جانش افتاد و این تشویش هر روز بیشتر از روز پیش او را عذاب می‌داد. با خود 
زودتر به این باور نرسیم که باید به برادرکشی و قطع نسل برادران خود پایان دهیم؛ هرگز 
ملت بزرگی نخواهیم شد. 
سرآغاز این سلسله افکار به سالها پیش برمی‌گشت. شبی از شبها حرم این مشکلات 
را در حضور او مطرح کرد و برای نخستین بار نگرانی و تشویش عمیق خود را از این 
بابت اظهار نمود. در آن شب حرم در حالی که در کنار سلیمان نشسته بود» خطاب به او 
گفت: «من می تر سم.) 
در مورد خودم هیچ هراسی ندارم. از جان فرزندانم می‌ترسم. 


۸ ۱ سلطانه 


از هیچ چیز نترس. دلیلی برای ترس تو وجود ندارد. 

- سرور من» اگر شما بمیرید - که امیدوارم خداوند آن روز را هرگز نرساند! زندگی 
برای من هیچ ارزشی نخواهد داشت و بنابراین من هیچ ترسی ندارم. اما هنگامی که 
نی رید بش راطع نشییهه ساره ار ی اون سلطان ما زیامت ور حرط 
و تثبیت سلطنت خود. تمام برادرانش را به قتل برساند .. 

ما این مرحله از وحشیگری و بربریت را پشت سر گذاشته‌ايم. چنین اتفاقی هرگز 
رخ نخواهد داد. 

- سرورم! من از مصطفی نمی‌ترسم. او جوان خوش‌قلبی است و لطف و محبت او 
همیشه شامل حال تا ی E‏ بیچاره هم از این محبت 
بی‌بهره نمانده است. 

پس از چه می‌ترسی ؟ 

-سرورم من از کسانی می‌ترسم که پس از تاجگذاری مصطفی و در حالی که او هنوز 
در کار سلطنت ناپخته و بی‌تجربه است و هنوز توانایی‌ها و شخصیت واقعی خود را 
کشف نکرده دور او را خواهند گرفت. ما می‌دانیم که مصطفی سلطان خواهد شد. اما چه 
کسی می‌داند که وزير او کی خواهد بود؟ آیا وزير خشک و پر از عقده‌ای چون احمد 
پاشاء دلسوز جهانگیر بیچاره و معلول من خواهد بود؟ آیا حتی بهترین ما" منجم رصدخانه 
دربار هم می‌تواند پیش‌بیتی کند که فرمانده مه ۱ دک رت 
سلیم در سواری و ورزشهای رزمی: چه نقشه‌های شومی عليه او طرح خواهد کرد؟ چه 
کسی می داند که فلان پاشای دیوان سلطانی به علت حسادت به بايزید و توانایی‌ها و 
استعدادهای خداداد او چه دامهای خطرناکی بر سر راه او خواهد گسترد؟ شما که 
کی ا ر E‏ 
چشم به دستهای صاحب خود دوخته‌اند. به هر سخنی و به هر کار مصطفی خیره شده و 
برای تملق‌گویی از او بر یکدیگر سبقت می‌گيرند. من از این اوضاع می ترسم 

سلیمان با خود گفت: بیچاره خزم! او راست می‌گوبد. هنگامی که سر بر بالین مرگ 
بگذارم دیگر قادر نخواهم بود هیچ کاری نه برای او و نه برای پسرانش انجام دهم. البته 
سلیم و بایزید بايد خود به فکر سرنوشت خویش باشند. همان طور که در این مررد» 
کسی به من هم کمکی نکرد. اما در این گر و دار بر سر موجود افلیج و گوژیشتی چون 
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جهانگیر چه خواهد آمد؟ مصطفی در این مورد به من قول داده است -ولی با این حال... 

سلیمان می‌دانست علی‌رغم قدرت نامحدودی که اکنون در اختیار دارد. از لحظة 
مرگ به بعد. کاملاً ناتوان و بیچاره خواهد بود. 

چاره‌ای نداشت جز آنکه به نجابت و صفا و خوش‌قلبی مصطفی اعتماد کند. مطمئن 
بود که مصطفی مانند پدربزرگش سلیم جابر. خونخوار و قسسی‌القلب نیست. سلیمان؛ 
a ASS Oa EE ENS‏ 
شجاع و منصف و عادل بود. اثری از شرارت و کینه‌توزی در او دیده نمی‌شد. سلیمان با 
خود گفت: مصطفی موهبتی است. عطیةٌ خداست و ملت عشمانی با اعتماد کامل 
می‌تو اند سرنوشت خود را به دست او بسپارد. 

- مصطفی مرد با انصاف و عادلی است. روکسلانا. 

-ولی مادر او هنوز زنده است و گلبهار از من متنفر می‌باشد. 

بله» البته. گلبهار! او ده سال تمام فرصت داشت تا در مانیسا درباره رفتار تحقیرآمیز 
سلیمان و خرم انديشه کند و نقشه‌های شومی در سر بپروراند. با خود گفت: اگر من 
بمیرم» گلبهار والده سلطان خواهد شد. آیا گلبهار مصطفی را در مورد اجرای قانون 
ساطان محمد تحت فشار خو اهد گذاشت؟ 

به نظر تو من چکار باید بکتم؟ 

هرگز نمیرا 

سلیمان از تملق ظریفی که در این پاسخ نهفته بود بی‌اختیار لبخند زد: «همه ما 
روزی خواهیم مرد. این سرنوشتی است که خداوند برای بشر مقدر کرده است.» 

- پس در این صورت دعا می‌کنم که لااقل در دیوان سلطانی» حامی قدرتمندی 
نصیب من شود که بتواند از من و فرزندانم محافظت کند. مثلاً رستم ... 

خرد و دوراندیشی عمیقی که در این گفتهٌ خرّم نهفته بود بار دیگر لبخند به لبان 
نان اوق رشتی ناش دآماوساطا نا رل یی فرفین ماع اک سس خر 
و برادران همسرش را از خطرات حفظ کند. رستم هنوز جوان بود و وفاداری و صداقت 
خود را به سلطان در دورة وزارت ایراهیم پاشا بخوبی ثابت کرده بود. 

مصطفی به تو هیچ گزندی نخواهد رساند» روکسلانا. عثمانی‌ها دست از برادرکشی 
برداشته‌اند و دیگر خون یکدیگر را نخواهند ریخت. من این را به تو قول می‌دهم. 


۰ ۲ ل( سلطانه 


هنگامی که احمد پاشا وزیر اعظم سلیمان بر اثر طاعون درگذشت. سلیمان بی توجه 
به سلسله مراتب دیوانی و سوابق پاشاهای کهنه کار داماد خود را به وزارت عظمی 
منصوب نمود. 

بدین ترتیب» مردی که هرگز لبخند نمی‌زد. قدرتمندترین شخصیت در امپراتوری 
عثمانی البته به استثنای خود سلطان - شد. 

عباس در محضر وزیر حاضر گردید در برابر او تمنایی کرد و سپس به کمک غلامان 
همراهش اندام فربه و سنگین خود را به زحمت بر قالی نشاند. بت خوب می‌دانست 
که این خواجة عظیم‌الجثه و مسخره ارباب او نیست و به حساب نمی آید؛ اما او حامل 
پیامهای ارباب بود و تنها از کلمات و جملاتی استفاده می‌کرد که بانویش به او گفته بود. 
با خود گفت: حجم قبای ارغوانی رنگ عباس از حجم یک خیمهٌ سربازی هم بیشتر 
است. و هنگامی که این غول پر چربی راه می‌رود گویی فوجی از سربازان ینی‌چری در 
زیر یک چادر بزرگ به جان هم افتاده‌اند. 

اما رستم به خود اجازه نداد تا با یادآوری این منظره اثری از انبساط خاطر در 
وجناتش منعکس شود. عباس مهم نبود» او فقط یک ابزار بود» یک مجرا و یک وسیله 
ازتتاطی برد که رستتم 2 قلب و گوفی شاطانه مر بط ی اک 

عباس سخن را آغاز کرد و گفت: «اجازه می‌خواهم این سعادت بزرگ را به شما 
تبریک بگریم. واقعاً که خداوند به شما نظر لطف دارد. تصدی مقام وزارت عظمای 
بزرگترین سلطان امپراتوری عثمانی به راستی که نشانه برکات خداوندی و الطاف غيب 
است.) 

رستم با خود گفت: این را نمی‌توان لطف خدا نامید. واقعیت آن است که من از تمام 
احمقانی که در دیوان سلطانی جمع شده‌اند. محیل تر و موذی‌تر هستم. با صدای بلند 
پاسخ داد: «خداوند را به خاطر الطاف بیکرانش سپاسگزارم. حمد و سپاس فقط او را 
سزاست.) 

احسنت! ولی علی‌رغم این حقیقت. باتوی بزرگوارم به من مأموریت داده‌اند په شما 
پادآوری کنم که اگر چه خداوند قادر مطلق است. اما در موارد زیادی لطف و عنایت -و 
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نیز خشم و انتقام -او از طریق و به کمک وسایل مادی و اشخاص مختلف تبدیل به فعل 
یکر دد 

رستم با خود گفت: این خرّم چه زبان چرب اما موذی و برنده‌ای دارد! «به بانوی خود 
عرض کنید که این فرمایش را فراموش نخواهم کرد.» 

غا ك ا ما میم ا که من وما ی بلی هو له ون ایقعا 
هم همین است. من به اینجا آمده‌ام تا به اتفاق شما امکانات متنوع و مختلفی را مورد 
بحث قرار دهم که شما می توانید به کمک آنهاء دبول واقعیت فوق‌الذکر را به اثبات 
برسانید.» 

رستم دستی به هم زد و در حالی که غلامان سیاهپوست حلوا و شربت فراهم 
می‌اوردند. عباس و رستم برای مذاکرة خصوصی در کنار هم نشستند. 


علد علد مود 
TS‏ ۳ 0 


عباس پرسید: «آیا نجواها و شایعات رایج در کوچه و بازار به گوش رستم پاشا 
رسیده است؟) 

همانطور که حتماً شما هم می‌دانید. درد دل مردم کوچه و بازار از حد نجوا فراتر 
جنگ خسته شده و میلی به جهاد و توسعهٌ خطهٌ اسلام ندارد.» 

با قاتعانت عط بای نها 

کاملا صحیح است» عباس. اما چه باید کرد؟ سلطان اکنون مدتها است که تنها 
وظیفهٌ خود را در اجرای برنامهٌ عظیم نوسازی شهر ستامبول می‌داند. سلطان سلیمان 
اکون بیشتر وقت خود را نه با امرای ارتش بلکه با سینان معمار مخصوص خویش 
می‌گذ راند. 

- سلطان در انجام وظایف خود در قبال دين خدا اهمال می‌ورزد. او به عنوان حافظ 
دين مبین و ظیفه دارد حدود پرچم اسلام را در دیار کفر توسعه دهد . 

رستم با خود گفت: ببینم این مذاکره به کجا ختم می‌شود. تو و بانویت کجا و مسائل 
دين و جهاد کجا. حرف دل شما چیز دیگریست. آنچه فی‌الواقع موجب نگرانی شما 
می‌باشد» مصطفی است. البته حق با شماست. با توجه به وجود این شاهزاده» یعنی 
ولیعهدی که از هم اکنون سوار بر اسب آمادهٌ تصاحب تخت سلطنت است. بايد همه ما 








۳ اکا سلطانه 





مواظب باشیم و از آیندهٌ خود بترسیم. 

پرسید: «آیا شایعاتی که از سربازخانه‌ها به بیرون می‌رسد نیز به گوش شما رسیده 
است؟) 

همه مردم ستامبول این شایعات را شنیده‌اند. تعداد این نجواها آنقدر زیاد است که 
اگر با هم جمع شود از نعرهة جنگی یک لشکر هم بلندتر است. 

رستم پاسخ داد: «همهٌ ما بخوبی خطر را احساس می‌کنيم.» ولی با خود گفت: اما 
نباید احتیاط را از دست داد و بی‌کُدار به آب زد. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی باید تمام 
خطرات احتمالی را مد نظر قرار داد و اوصاع را بدقت سنجید. امیدوارم که بانوی تو 
بخوبی متوجه این وضعیت حساس شده باشد. 

توس مشکلات» این بار هم مانند همیشه. ایران بود. شاه طهماسب دوباره در مرزهای 
شرفی امپراتوری عثمانی فعال شده و به قصد بازپس گیری آذربایجان» در این خطه 
دست به تحریکات مختلفی زده بود. فعالیتهای مذهیی صفویان که در مقیاس وسیع به 
تبلیغ مذهب شيعه می‌پرداختند» دولت عثمانی را در مرزهای شرقی خود با مشکلات 
فراوانی رویرو کرده بود. شاه طهماسب روز به روز بر گستاخی خود می‌افزود» ولی 
سلیمان به جای برخورد با این دشمن دیرین؛ به سرودن شعر - آن هم به زبان پارسی! - 
وضع قوانین جدید و ساختن مساجد جدیدی برای اقامتگاه تابستانی خود در ادیرینه و 
کانلیکا مشغول بود. در این میان» سربازان ینی چری در پشت دیوارهای قصر: دست 
روی دست گذاشته و بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدند و روز به روز از شدت غلاق آنها 
نسبت به فاتح «رودوس» کاسته می‌شد. سربازان روز به روز جری‌تر می‌شدند و با 
گستاخی بیشتری علناً دربارء شاهزادهءٌ محبوب خود مصطفی که همه سیاهیان مجذوب 
او بودند» سخن می‌گفتند. مصطفی, این عقاب بلند پرواز و ولیعهد و جانشین قانونی 
سلطان سلیمان, که به تازگی نخستین موهای سفید در ریشش به چشم می‌خورد از هم 
اکنون بالهای خود را در باد مساعدی که می‌وزید. گسترده بود. سریازان ینی چری مطمئن 
بودند که مصطفی - برخلاف پدرش سلیمان - حتی لحظه‌ای هم برای هدایت آنها به 
سوی مرزهای ایران درنگ نخواهد کرد. انان حتم داشتند که مصطنی می‌تواند سپاه 
ینی چری را به فتوحات جدید و افتخارات نوین رهنمون شود. و با خود می‌گفتند: این 
مصطفی است که می‌تواند ما را از این خمودگی نجات دهد و خون بسیار و غنیمت 
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فراوان - یعنی آرزوی قلبی هر سرباز ینی چری - برایمان به ارمغان بیاورد. 

رستم با خود گفت: اما طلوع این ستاره» سراغاز غروب زندگی‌های دک شا 
مثلاً زندگی خروم بانو. و شاید هم زندگی خود من. 

از لابلای ستونهای تالار و از فراز درختان با صدای زنگی به نشانهٌ گذشت زمان به 
گوش رسید. 

رستم از عباس پرسید: «فرمایش حرم بانو چیست؟ بانوی تو از من چه می خواهد؟» 

خواست بانوی من بسیار ساده است. هردر فراموش نکنید که بايد نسبت به چه 
کسی وفادار و مطیع باشید. 

رستم با خود گفت: فراموش نمی‌کنم. من فقط نسبت به شخص خود وفادارم. و با 
صدای بلند پاسخ داد: رمتوجه شدم.» 


۳ 


NI ENE 
افتاده و به گوشت و استخوانش ا‎ 

رس و و سیخ مت را دریافت و مرگ را در پیش چشمان 
خود دید. مر e‏ ساعات بیشتری را برای مشورت و آموزش نزد شیخ‌الاسلام 

بسر می‌برد و بیشتر از پیش به تلاوت قرآن می‌پرداخت. 

دار رئ تقرس ده یود و ادو بیگاه ارتا و زاتوانشنی آماسیده‌و عفوش 
می‌شد و این حالت حاد و دردناک گاهی تا یک هقته ادامه می‌یافت. آماسهای مشکوکی 
در جای جای بدنش دیده می‌شد و صورت و مفاصل دست و پایش متورم شده بود. 
سلیمان عادت کرده بود برای پنهان کردن پریدگی رنگ پوست. از سرخاب استفاده کند. 
مدتها بود که بسیار کم غذا می‌خورد و غالباً به یک قطعه گروشت بزغاله و مقداری شربت 
یت ور کرو 

رم حال و کت وت مت بروز علایم ضعف و پیری که 
نشانگر فرا رسیدن واپسین مرحلهٌ زندگی سلیمان بود به خرّم هشدار می‌داد که موقعیت 
خود او هم در زندگی تا چه حد بی‌ثبات و شکننده است. 

علی‌الخصوص اگر که مصطفی زنده می‌ماند و پر و بال می‌یافت. 

خرّم سالهای طولانی با شکیبایی» صبر پیشه کرده و منتظر لحظه مناسب نشسته 
بود. اما اکنون می‌ترسید که شاید زمان دیگر به سود او کار نکند. در کتار پنجرهٌ سرای 
ا تاریکی شب به آبهای سیاهرنگ خلیج - خیره شده بود. می‌دانست که باید 
برای رفع این خطر راهی پیداکند؛ و می‌دانست که باید هرچه زودتر این راه را پیدا کند. 

سلیمان در کنار خرّم نشسته و چشمها را بسته بود. در باغ وزوز مگسها و زنبورهای 
عسل به گوش می‌رسید. هوای اندرون» خنک و حتی سرد بود. هر چند که تقریبا ظهر 
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مسر 


شده بود» اما خورشید هنوز هم از دیوار قصر بالا نیامده و نور ان هنوز هم آنبوه درختان 
سرو را نشکافته بود. تنها بخش اندکی از نور زرد رنگ و ضعیف خاکم بر حیاط از 
پنجره‌های بسته به درون اتاق نفوذ می‌کرد. 

حرم گفت: «خسته به نظر می‌رسی. سرورم.» 

کار زیاد است روکسلانا. هنوز کارهای انجام تیاه زیادی باقی مانده است. 

- تو نباید بیش از حد خود را خسته کنی. 

سلیمان با خود گفت: اما من بايد به وظایف خود عمل کنم. اکنون مدتی است که 
مسوولیت امور جاری امپراتوری را به رستم و دیوان او محول کرده‌ام تا فرصت کافی 
برای سرپرستی امور نوسازی شهر داشته باشم. مطمئنم افتخاری که از ساختن شهر 
جدید ستامبول نصیب من خواهد شد به مراتب از افتخار فتوحات در رودوس موهاچ 
و بودا - پشت بیشتر خواهد بود. هنگامی که جدم این شهر را که روزی بیزانس 
ژوستی‌نیان خوانده می‌شد. فتح کرد قسمت اعظم آن متروک و مخروبه بود. اما پیش از 
انکه من بمیرم ستامبول نه تنها شکوه و جلال اولیه خود را بدست خواهد اورد بلکه به 
مراتب بر آن پیشی خواهد گرفت و من خواهم توانست با صدای بلند اعلام کنم: «ای 
ژوستی‌نیان! من بر تو سبقت گرفتم!) 

تمرکز اصلی سلیمان در نوسازی ستامبول» بر تأسیس مساجد جامع بود» چون طبق 
یک سنت قدیمی در کتار هر مسجد. یک «کولیه» یعنی مجتمعی از تاسیسات 
عالم‌المنفعه مانند بیمارستان مدارس مذهبی. حمام. گورستان, کتابخانه - و حتی گاهی 
یک میهمانپذیر و آشپزخانهٌ عمومی ساخته می‌شد. در اطراف هر مسحجد راز قور 
یک مجتمع مسکونی با ساکنین جدید نیز بنا می‌گردید. 

هم اکنون. ساختمان جامع «شهزاده, که گور سلطان محمد فاتح در آن قرار داشت و 
نیز جامع «سلیمیه» که به افتخار سلطان سلیم. پدر سلیمان بنا شده بوده پایان یافته و 
سلیمان به معمار مخصوصش سینان دستور داده بود تا در محل ایسکی‌سرای سایق کار 
ساختن مسجد «سلیمانیه» را اغاز کند. سینان مصمم بود این بار شاهکار بی‌بدیلی بنا 
نماید که تاج سر تمام کارهای قبلی او باشد و گنبدهای سنگی و مناره‌های بلند و زیبای 
آن تا هزار سال دیگر بر آبهای خلیج و هفت تپه شهر ستامبول سروری کند. 

سلیمان علاوه بر امور ساختمانی برای خود وظیفهٌ عظیم و خارق‌العاد؛ دیگری نیز 
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در نظر گرفته بود. او می‌خراست چنان مجموعۀ کاملی از قوانین مدوّن وضع کند که 
بتواند مبنای کار تمام دولتهای بعدی امپراتوری قرار گیرد. او می‌خواست با هزاران 
قانونی که وضع و مقرر کرده بود امر قضا و امور جاری دیوان سلطنتی را قانونمند و 
منظم سازد و برای نخستین بار برای عثمانی‌ها مجموعه قوانین جامعی ایجاد نماید. این 
تلاش سلیمان باعث شده بود که مردم او را به لقب «القانونی» با سلطان سلیمان 
قانونگذار موسوم کنند. 

O‏ زیت ی رش ان | خاش O‏ یو 
در سربازان ینی چری ایجاد کرده است. سلیمان در رویاهای خود حتی روزی را میدید 
که دیگر به وجود سپاه ینی چری هم نیازی نبود. اما تحقتی این رویا مربوط به آینده بود و 
فرد دیگری باید انجام آن را به عهده می‌گرفت. 

سلیمان به سقف اتاق که در سایه فرو رفته بود. و به مردنگی مطلا و خاک آلودی که 
در بالای سرش آویزان بود. خیره شده و بوضوح احساس می‌کرد که زمان» مانند شن 
روان از لابلای انگشتان او بسرعت می‌گذرد. به درگاه خدا دعا کرد و درخواست نمود که 
به او نیرو عطا کند و او را زنده نگهدارد تا بتواند وظایفی را که برای خود در نظر گرفته بود 
به انجام برساند و پایان موفقیت‌آمیز کار خود را شاهد باشد. 

خرّم با ملایمت دستی به سر او کشیده و گفت: «سخت در فکر فرو رفته‌ای» سرورم.» 

هک هک تفیل وردنت خزود 

پس شاید بهتر است که این همه از وقت خود را در پشت درهای بسته با کاتبان و 
مفتی‌ها نگذرانی. 

تا هنگامی که کار به پایان نرسیده است. نمی توانم استراحت کنم. نمی توانم انجام 
نهایی این کار عظیم را به مصطفی واگذار کنم. او سرباز و دولتمرد مقتدر و بسیار خوبی 
است. اما قادر نیست به مسائل قانونی و قضایی بپردازد. علاوه بر این مشکلات دیگری 
هم فکر مرا به خود مشغول کرده است. من مجبورم در این تابستان به ایران لشکرکشی 
کنم. عدم تو جه به تحر یکات شاه طهماسب. دیگر اصلا به صلاح ما اه 

خرّم چینی به پیشانی انداخت و مثل یک حوری نازپرورده و لوس. گوشة لب را بالا 
۷ 


7 لیمان لیخندی زد و پر سید جه شده روکسللانا؟» 
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چرا باید شخص سلطان سلیمان برای سیاست شاه طهماسب روانة میدان جنگ 
شود. آیا شاه طهماسب آنقدر مهم است که شخص شما باید به او بپردازید؟ 

شاه طهماسب بیش از حد گستاخ شده است. چاره‌ای جز این ندارم. 

چرا مصطفی را به جنگ نمی‌فرستی؟ سربازان ینی چری شیفته و شیدای او هستند 
و بدون شک در پی او به همه جا خواهند رفت» حتی به کوهها و بیابانهای بی آب و علف 
ایران. 

یکی از عضلات صورت سلیمان, با حالتی عصبی» پرید و تکان خورد به خرم یره 
شد و پرسید: «منظور تو از این سخن چه بود؟» 

1۳ موجب ناراحتی شما شدم. سرورم؟ 

اقا نها ووان یه کرن تووستفه است؟ 

- مطلب بد و ناخوشایندی نشنیده‌ام» سرورم. حقیقت آن است که فقط اخبار خوب 
به گوش من می‌رسد. همه می‌گویند مصطفی مرد عادل. منصف و خوبی است؛ یعنی 
سخن مردم با عقیدة شخص شما دربارة مصطفی تفاوتی ندارد. او سوارکار کم‌نظیر 
فسات فر ی اع دوا ابیت 

سلیمان زیر لب گفت: «شاید هم بیش از حد فوق‌العاده است:؛ 

مگر یک اسان می‌تواند بیش از حد فوق‌العاده باشد؟ 

-آیا تو هنوز هم از او می‌ترسی ؟ 

رور بزرگوارم به من اطمینان داده است که نباید از پسر ارشد او هراسی به خود راه 
دهم. 

تما وتا «شاید.» 

ا 

- از اینکه مصطفی پس از مرگم به سلطنت برسد» هیچ ترسی ندارم. اما گاهی از 

واکنش او در سالهای بافيمانده ۳۳۳ هراس دارم. من از سربازان ينی چری می ترسم. 

حرم گفت: «سربازان بنی‌چری هرگز مصطفی را مانند تو دوست نخواهد داشت. تو 
بلگراد را به آنان دادی» تو رودوس برای آنان فتح کردی و بالاخره این تو بودی که 
دروازهٌ بودا ‏ پشت را به روی آنان گشودی.» 


حافظة سربازان بسیار کو تاه است. اغلب سربازان جوان ینی چری در آن روزها حتی 


۷ 
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متو لد هم نشده بودند. 

اما خر لمان انا ؛ 

بله» ولی پدربزرگ من هم سلطان انها بود. 

اما خود تو هميشه به من می‌گفتی که مصطفی مرد منصف و عادل و خوبی است. 
آیا تصور می‌کنی که ممکن است او توطئه‌ای علیه شما طراحی کند؟ 

شمان از جا برخاست. در چشمانش آار ترس و تردیدی عذاب‌آور دیده می‌شد. 
مدتهای زیادی از آخرین دیدار او با مصطفی می‌گذشت و دیگر خاطره‌ای از آن جوان 
صمیمی و پرشور و آن چشمان درخشان به یاد نداشت. مغز او تنها تصاویری از گلبهار 
رنجیده خاطر و انتقامجو و یک جوان بااستعداد را در ذهنش مجسم می‌کرد که سالهای 
عمرش بسرعت می‌گذشت و کم‌کم عجول و بی‌صبر شده بود. 

سایه پدر سفا کش سلیم و سایه قانون سلطان محمد فاتح همچنان در خاطر او مانده 
بود و او را تعقیب می‌کرد. 

می‌دانست که در مقابل رویای او دربار؟ یک تمدن بزرگ 3 طلایی؛ یک نقیض یا یک 
گزينهةٌ متضاد هم و جود دارد که مبتای آن بر نقشه‌ها و برنامه‌های دیرین و همیشگی لشکر 
ینی چری مبتنی است. سربازان ینی‌چری. اساس و زیربنای محکمی بود که امپراتوری 
عثمانی بر آن بنا گردیده بود. ولی اکنون همین سربازان ینی‌چری» به بزرگترین خطر برای 
او تبدیل شده بودند. 

سربازان ینی‌چری نخبه‌ترین نخبگان ارتش عثمانی بودند. همه این افراد بلااستثناء 
سربازان حرفه‌ای بودند - آنهم در زمانی که اغلب ارتشهای جهان از گروههای 
نجیب‌زاده‌ای تشکیل شده بود که هر یک از آنان به هنگام جنگ دهقانانی را که همراه با 
آب و زمین به اقتضای سیستم ارباب - رعیتی در اختیار آنان قرار گرفته بود. به عنوان . 
پیاده نظام همراه خود می‌آوردند. سربازان ینی‌چری تنها نسبت به یک تقر سوگند 
Sy‏ مظان توق هقرت میات انار ات ES‏ 
مهمترین و برجسته‌ترین نماد سپاه ینی چری محسوب می‌شد. در رژه‌ها و جنگهاء دیگها 
و پاتیلهای بزرگ مسین را که نمادی از قوت روزانه برد - پیشاپیش سربازان حرکت 
می‌دادند. آغا یا فرماند؛ آنان «شورباچی پاشا, و معاون یا فرماندهٌ دوم سپاه «آش‌چی 
باشی» نامیده می‌شد. به پیشانی کلاه هر سرباز یک قاشق مسی کوچک دوخته شده بود 


بنجره خطرناک 8 ٩‏ ۸4۲ 


و علامت جنگی ینی‌چری «قزن» 162280 یا کت اقا ن بود که تصویر آن بر روی تمام 
پرچمها و بیرقهای سپاه به چشم می‌خورد. در لشکرکشی‌ها: هر گروه و دسته‌ای یک 

ورگ کم اتکی ESE‏ تکام رای توا ار ان قحام ان کی 
برابر خیم آغای ینی‌چری روی هم تلنبار می‌گردید. از دست دادن و به غنیمت رفتن 
این دیگهای مسیء برای سربازان ينی چر ی بزرگترین خفت و خواری و شکست 
مس ون تلو 

صفوف یتی‌چری و نیروی از دست رفتۀ آن به طور مستمر به وسیلةٌ «دِوٌ شیرمه؛ 
یعنی جوانان مسیحی مسلمان شده‌ای که براساس قدرت بدنی -و نه توان فکری - 
انتخاب می‌شدندء پر می‌گردید و ترمیم می‌شد. بدن این جوانان با کار طاقت‌فرسا در 
باغهای سلطنتی. بندرگاه و کارگاههای کشتی‌سازی و ساختمان‌سازی. ورزیده و آهنین 
می‌شد. سپس آنان را تحت آموزش نظامی سختی قرار می‌دادند و به انان می آمو ختند که 
ی ت و بط سا فرمان آغای خود باشند. زندگی روزانه سربازان ينی چری» 
تساه و اسان مک یه سا وس کی رتشا نها ES‏ 
بسیار ساده و بی‌زرق و برق می‌گذشت. مقرری سربازان بسیار اندک بود. تنها امکانی که 
یک سرباز ینی‌چری می توانست برای پر کردن جیب خود متصور شود. بهره‌مندی از 
غنایم جنگی و غارت و چپاول روستاها و شهرهای مغلوب بود. به همین دلیل بود که 
سربازان ینی‌چری پدر سلیمان را بسیار دوست داشتند. افراد ینی‌چری در سالهای 
سلطتت سلطان سلیم جابر هرگز بیکار نبودند: جنگهای پیاپی. خوی سبعیت و قساوت 
آنان را ارضا می‌کرد و غارتهای متوالی» جیب آنها را پر کرده بود. 

همین سربازان ینی‌چری بودند که بايزید دوم پدر بزرگ سلیمان را وادار به استعفا 
نمودند و سلیمان هتوز هم فراموش نکرده بود که آنان در ابتدای دوران سلطتت خود او 
هم یک بار به نشانة عصیان, دیگ مسی خود را در زیر درخت بزرگ بلوطی که در برابر 
سریازخانة آنان در حیاط اول قصر قرار داشت» نرگردانده بودند. هرجتد که آن شو رشن 
سرکرب گردید. اما سلیمان مجبور شد مقرری سربازان را افزایش دهد. حتی بیست سال 
ی ۱ تاریخ هنوز هم هرگاه که در سر راه مسجد از حياط اول قصر می‌گذشت. با 
نگرانی به دیگهای مسی سربازان می‌نگریست. از نظر قانون و سنت اوليهٌ سلاطین 
عشمانی: افراد بنی چری بردگان سلطان محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به درخواستهای 
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دائمی آنها برای جنگ و خونریزی و دستیابی به غنايم جنگی و با توجه به این واقعیت 
که سپاه ینی چری برای تاج و تخت سلاطین عثمانی یک خطر بالقوه و مستمر محسوب 
می‌شد. سلیمان گاه از خود می‌پرسید: انها برد من هستند یا من برد؛ آنان؟ 

ای که دار ورس کوک ی ی ور تا و من تشک 
و تاج عثمانی خون ریخته شود.» 

خرم گفت: راینقدر جدی و عبوس نباش» سرورم.» 

- روکسلانای من» تو بسیاری از امور را خوب درک می‌کنی. اما سپاه ینی‌چری را 
نمی‌شناسی. در زندگی من دوره‌ای وجود داشت که این سربازان عامل تعیین‌کننده د 
اقدامات من بودند. چه بسا که من فقط به خاطر E Ll‏ 
آنجا لشکر می‌کشیدم» در حالی که فی‌الواقع خواست من چیز دیگری بود. پس اگر که 
ا د سیم وکا کر ا مهای کرد رادار کتک تا د ر کر ایس و اند 
مصطفی هم بتوانند موّثر باشند؟ 

از مانیسا تا ستامبول چند روز فاصله است؟ 

هنگامی که پدرم درگذشت. من سوار بر اسب پنج روزه خود را از مانیسا به 
ستامبول رساندم تا تاج سلطنت را تصاحب کنم. فقط در عرض پنج روز ... 

- سرورم اگر که واقعاً از واکنش مصطفی نگرانید. در این صورت فرمانداری ایالت 
«ساروخان» را به بایزید بده و مصطفی را به جای دوردستی در شرق. مثلاً «آماسیه» یا 
«کارمانیه» بفرست. 

مانیسا از دیرباز ملک موروئی ولیعهد عثمانی محسوب می‌شود و هرکس که 
ولایت عهدی انتخاب می‌گردد والی آن سامان می‌شود. اگر چنین کنم که تو می‌گویی؛ 
مصطفی تصور خواهد کرد که من او را به سود فرزندان تو از ولایت عهدی عزل کرده‌ام. 

ولی او بايد بفهمد که تو هیچ تضمینی به او نداده‌ای. 

نه» نمی‌توأنم این کار را در حق او انجام دهم. 

و ا ر ای ورد دا واا کر که میتی وات مرو ی 
عادل و خوبی است. در این صورت جای چه نگرانی وجود دارد؟ 

سلیمان با خود گفت: بله. جای چه نگرانی وجود دارد؟ 

من از آن می ترسم که مبادا تمام آنچه که با خون دل تا خته‌ام» از دست بدهم. 
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سلیمان همواره آرزو داشت برای امپراتوری خود به دور از خیمه‌های اجداد بیابانگرد 
خود» به دور از آنهمه جنگ و خونریزی» آینده‌ای درخشان بنا کند. اقوام کوج‌نشین و 
بیابانگرد و غارتگر اجداد او بزودی صاحب پایتختی می‌شد که معماری اصیل و بی‌نظیر 
آن در تمام مشرق‌زمین چون نگینی گرانبها می‌درخشید. و حکومت او نخستین 
حکومتی بود که بر پایه یک مجموعه جامع از قوانین مدوّن اداره می‌شد. در امپراتوری 
او» ادبیات» موسیقی و نقاشی در اوج اعتلا و شکوفایی بود. وحشیگری خونیتی که در 
دوران سلطنت پدرانش بر روند دستیابی به تاج سلطنت حکمفرما بود» به فراموشی 
سپرده شده بود. مرگ او و تاجگذاری آرام و صلح آمیز و بدون خونریزی جانشینش 
مصطفی: بزودی این حقیقت را به اثبات می‌رساند. 

لااقل این آرزویی بود که سلیمان روز و شب برای تحقق آن به درگاه خدا دعا می‌کرد. 

اما روز بعد» سلیمان در دیداری خصوصی با رستم پاشا به مذاکره پرداخت. و سپس 
طغرای شخصی خود را بر ذیل نامه‌ای گذاشت که در آن به مصطفی امر شده بود مانیسا را 
ترک کند و همراه با خانواده و اعوان و همراهان به آماسیه نقل مکان کند. این شهر در 
دورترین نقطهٌ شرقی امپراتوری عثمانی قرار گرفته بود و تا ستامبول بیست‌وشش روز 
فاصله داشت. 


پرا 


در پشت پرده‌های بستهٌ یکی از کاخهای آنسوی آبهای خلیج. لودوویچی گامبتو 
آهسته با انگشت به در زد و وارد اتاق خصوصی همسرش جولیا شد. جولیا منتظر او 
بود. ابریشم سفید و براق لباسش در پرتو لرزان نور شمع. می‌درخشید. لودوویچی در 
واه یت ی زر و درف 

جولیا دسته‌ای از موهای همسرش را در میان انگشتان دست خود بدقت بررسی 
نمود: «یکی از موهای تو سفید شده است!» 

لودوویچی سرش را برگرداند و گفت: «آه» بس کن!» 

جولیا خندید: «بالاخره موی سفیدی در موهای تو هم پیدا شد! فکر می‌کردم تو 
هرگز پیر نمی‌شوی!» 

من چند لحظه پیش در آشپزخانه بودم. این اثر آرد نانوایی است. نه موی سفید! 
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ار امس ی دوک ما هویش ات ری کی متا وهای میس 
دیگری هم داری. می‌خواهی موهای سرت را حسابی بگردم؟ 

شاید انعکاس نور باعث ث خطای چشم تو شده. 

جولیا که گفت: «من هم موهای سفید زیادی دارم., و در حالی که یک دسته از موهای 
بلندش را به لودوویچی نشان می‌داد. اضافه کرد: «با این موهای سیاهی که من دارم حتی 
یک موی سفید را هم نمی‌توانم پنهان کنم.» 

لودوویچی با لحنی جدی گفت: راما e‏ 

جولیا دست لودوویچی را فشرد و لبخند زد. اما لودوویچی | ین بار هم در نگاه او 
اثری از عشق نمی‌دید. نه» در چشمان جولیا چیزی به جز احساس تسلیم و حق‌شناسی 
دیده نمی‌شد. قلب این زن هنوز هم مانند همان روزهای نوجوانی که در قصر پدر بسر ۱ 
می‌برد» بسته» سرد و تسخیرناپذیر بود. 

اما لو دوویچی بخوبی می‌دانست که جولیا در پشت این ظاهر سرد و خشک. قلبی 
پر از احساس و عاطفه دارد. دوستی او با رابعه در سالهای پیش این واقعیت را بار دیگر 
به اثبات رسانیده بود. 

دو سال قبل. رابعه همراه با شوهرش ک که به فرماندهی گارد محافظ شاهزاده مصطفی 
متصوب شده بود» ببالاجبار به مانیسا رفت. دوری از هی تا فا تیف ره بر وم 
دوست؛ جولیا را در اندوه عمیقی فرو برد و بشدت بیمار کرد. جولیا تا مدتها غذا 
نمی‌خورد و خود را در اتاق خویش زندانی کرده بود. در اتاق جولیا برای نخستین بار در 
زندگی زناشویی به روی لودوویچی بسته ماند و جولیا تا مدتهای دراز به همسرش روی 
خوش نشان نداد. 

لو دوویچی کوشید تا جولیا را درک کند. رابعه نزدیکترین دوست او بود. اما این اندوه 
عمیق و این واکنش شدید جولیا. برای لودوویچی اغراق‌آمیز و غیر قابل قبول بود. با 
م  GIS‏ وا ی 
با جولیا تندی کند. افسردگی او هرگز مداوا نخواهد شد. 

پس از چند ماه رفتار جولیا دوباره عادی شد و زندگی زناشوبی آنان دوباره روال 
عادی خود را باز یافت. لو دوویچی سعی می‌کرد -و مجبور بود -اين وافعیت را بپد یرد 


که جولیا هم چاره‌ای از خود ندارد: جولیا نمی‌توانست به زور عشق لودوویچی را به دل 
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اما پذیرش این وافعیت چیزی از غم او نمی‌کاست. لودوویچی احساس رشک و 
حسادت می‌کرد. چرا باید جولیا با او در زیر یک سقف زندگی کند. اما دوستی عمیق و 
قلبی و عشق و عاطفهٌ خود را نثار دیگران نثار دختری به نام رابعه و خواجه‌ای به نام 
عباس نماید؟ چرا در قلب جولیا جایی برای لودوویچی. که تمام زندگی خود را وقف او 


کرده بود» وجود نداشت؟ 


سلطان احمد -ستامیول 


رستم گفت: مصطفی باید تمس د. 
رنگ از رخسار «مهرماه» پرید و چشمانش را چنان به زیر انداخت که گویی شاهد 


منظر: موهتی است که برای چشمان یک زن مناسب نمی‌باشد: «ولی مصطفی ولیعهد 


است: ..) 

زنل ھراو اما امک کیوه‌ای که اک اوق نة کت اط سل هچ ف ا 
خواهد آمد؟ من به تو می‌گویم که چه خواهد شد: اولین اقدام مصطفی. بریدن سر من و 
آویزان کردن آن به میله‌های باب سعادت خواهد بود. و سپس تو را هم به تبعید خواهد 
فرستاد. و گمان نکن که در این صورت سرنوشتی بهتر از سرنوشت من در انتظار پرادران 
تو خواهد بود.» رستم با لحنی بسیار آرام و حتی اندکی خواب‌آلود سخن می‌گفت. 
مهرماه هیچ مرد دیگری را نمی‌شناخت که بتواند مانند همسرش با این آسودگی و راحتی 
دربارءٌ مرگ دیگران سخن بگوید. 

مهرماه سرش را برگرداند و با خود گفت: چرا رستم در روزی به این زیبایی درباره 
مرگ و قتل نقس سخن می‌گوید؟ قصر رستم پاشا در مجموعه‌ای از باغهای پر پیج و خم 
و تو در تو بنا شده بود. این باغها عمداً چنان طراحی گردیده بود که بترانند نسیمی را که 
از تنگۀٌ بسفر و دریای مرمره می‌وزید» به سوی قصر هدایت کنند. بهار بود و از جنوب 
نسیم گرمی می‌وزید. در قفس. بلبلی چهچهه زنان آواز را سر داده بود. آوای شیرین و 
دلپذیر این بلبل در تقابل و تضادی آشکار با نقشه‌ها و توطله‌های خونینی قرار داشت که 
در اینجا و بر روی این ایوان طراحی می‌شد. 

آیا این کار خطرناک نیست؟ 
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-من تمام خطرات و احتمالات را با دقت سنجیده و مقایسه کرده‌ام. اگر دست روی 
دست بگذاریم و کاری نکنیم با خطرات به مراتب بزرگتری مواجه خواهیم شد. 

- پدرم در این مورد چه می‌گوید؟ ایا او می‌داند که تو چه نقشه‌ای در سر داری؟ 

پدر تو دقیقاً همان را خواهد گفت که ما به او می‌قبولانيم. اگر سلطان از تو چیزی 
پرسید. به او بگو که شبها از ترس جان اسوده نمی‌خوابی و روز و شب از بیم توطئه‌های 
شاهزاده مصطفی آرام و قرار نداری. طبق سلیقةٌ خود برای فریب پدرت داستان مناسبی 
بساز که بتواند این ادعاها را به نحو قابل قبولی به اثبات برساند. البته داستان تو بايد 
منطقی و پذیرفتئی باشد. 

مهر ماه به همسرش که مشغول صرف غذا بود» نگاه کرد. تمام حرکات رستم» حتی 
ا سر نام آ وم مکایکی و ت و تفر می‌رشید کر ر 
تولید هر لقمه از غذا را بدقت محاسبه می‌کرد. 
همسر بزرگوارم» این فکر و نقشه از مغز چه کسی تراوش کرده؟ ایا تو این نقشه را 
طراحی کرده‌ای و یا این توطئه هم نتیجة افکار مادر عزیزم بانو حرم است؟؛ 

رستم چنان زهرخندی زد که بدن مهرماه بی‌اختیار لرزید. او می‌دانست که در دیوان 
سلطانی. همسرش را به چه قلبی موسوم کرده‌اند: مردی که هرگز لبخند نمی‌زند. البته این 
شایعه اصلا صحت نداشت, مهرماه بارها لبخند همسرش را دیده بود و راز و مسعمای 
لبخند نزدن او در ملاء عام را می‌دانست. دندانهای نیش رستم. بیش از حد بلند و درشت 
بود و هنگامی که لبخند می‌زد. همین دندانها مشت او را باز می‌کرد و ماهیت واقعی او را 
برملا می‌نمود؛ چون چهر؛ او در چنین لحظاتی دقیقاً شبیه به یک گرگ درنده بود. 

مگر ممکن است در ستامبول اتفاقی رخ دهد که سلطانهٌ امپراتوری به نحوی از 
انحای از طریق خواسته‌ها یا اعمال خود در ان دخیل نباشد؟ 

و اگر در اجرای این نقشه شکست بخوریم چه خواهد شد؟ 
اگر نقشه ما با شکست مواجه شود چیزی از دست نخواهی داد. چون مصطفی 
هم‌اکنون نیز دشمن ماست. ولی اگر موفق شویم افسار و گریبان این سلطان و شاید هم 
سلطان بعدی - در دست ما خواهد بود. 


A۴ 


اتاقهای مسکونی سلطان هم مانند سایر قسمتهای قص عمدتاً دو وظیفه به عهده 
واف از یکسو باید تروت و شکوه امیراتوری عنمانین را به نمانشن می‌گذاشتند ولی 
در عین حال و از سوی دیگر باید این شکوه و جلال را در پرده‌ای از پنهانکاری 
E‏ ی 

اوضاع اتاق خواب سلطان هم دقیقاً به همین نحو بود. تجملات این اتاق در حد 
نهایت تبذیرآمیز بود. تمام دیوارها از بهترین کاشی پوشیده شده بود. کتیبه‌های قرآنی 
سراسری و زیبایی که با رنگ سفید بر کاشی ابی به خط ثلث اجرا شده بود. دیوارها را 
زینت می‌داد و شیشه‌بری‌های رنگی پنجره‌ها. شاهکارهای هنری مسلمی بودند که به 
رنگهای آیی سیر» سبز زمردین و سرخ روشن اجرا گردیده بود. به تمام دیوارهای اتاق 
آینه‌های مطلای ونیزی آويخته بودند. تخت خواب سلطان بر روی یک سکوی بلند و 
در زیر یک سایبان بزرگ قرار داشت. روکش تخت از اطلس طلایی بود و بالشهای 
متعددی از مخمل سرخ بر روی آن قرار داده بودند. در یک سوی تخت. بر روی میز 
کوتاهی یک آفتابه و لگن طلا برای شستشوی دست و صورت دیده می‌شد که با 
دانه‌های درشت لعل و زمرد تزیین شده بود. 

با این حال. تمام این تجملات. یک نمایش بی‌معنا بیش نبود» چون بجز خرم و 
خواجه‌های کر و لا کسی این اتاق را به چشم نمی‌دید. 

وسواس ب بیمارگونه دربار عثمانی به مخفی‌کاری بهتر از هر جا در دو مورد ِِ 
عینی می یافت: اول فواره‌هایی که در دل دیوارها ساخته بودند و از شیرهای طلایی | ان 
اب معطر با صدایی اهسته و یکنواخت به درون حوضچچه‌های کوچکی می‌ریخت. و 
دوم مخارجه‌های کوچکی که در دیوارها ساخته بودند و سلطان می‌توانست در آنها 
بنشیند و یی‌آنکه کسی قادر به دیدن او باشد. به تماشای باغ بپردازد. 

کمی پس از آنکه خرم بانو» سلطانهٌ سلیمان شد. حليةٌ ماهرانةٌ دیگری نیز به این 
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سیستم بغرنج پنهانکاری اضافه گردید. در پشت یکی از اقا تمام قدو مطلای 
ونیزی» دری حفاری شد که از طریق یک پله از اتاق خواب. مستقیماً به اتاقهای نشیمن و 
خصوصی بانو خرّم منتهی می‌گردید. به طوری که خرّم می‌توانست بی‌انکه دیده شود 
به میل خود به اتاق خواب سلطان رفت و امد کند. 

آن روز خرم از همین در وارد اتاق خواب شد. اما سلیمان نخوابیده بود بلکه مانند 
حیوانی که در قفس گرفتار شده باشد. با گامهای تند و بلند در اتاق بالا و پایین می‌رفت. 
دنو رتیت سلیفاق که خی هو اک جملا شاوی تمرم و رم ف ابو فان زره 
می‌کرد و اثار این درد؛ با هر گامی که برمی‌داشت در صورتش نقش می‌بست. 

خرّم گفت: (رسرور من.) و در سب برا ر سلیمان به زان نو افتاد و زمین را بوسه داد. . حتی حرم 
هم جرأت نمی‌کرد از این قاعده و سنت قدیمی و لازم‌الاجر در برابر سلطان. عدو ل ۶ 

اما سلیمان به تمنای خرم توجهی نداشت ت. او کاغذی در دست راست خود گرفته بود. 
ا ا ی تا 
ات 
پرداخت: «متاسفم. گاهی خود را بکلی فراموش می‌کنم.» سپس لنگ‌لنگان به سوی خزم 
EE O E Sa‏ 

۳ رورم مرا ببخش. اما من اصلاً نمی‌دانم در اینجا چه می‌گذرد! من یک دختر نادان 
و کند ذهن تاتار بیش نیستم. 

سلیمان گفت: «اصلا چنین نیست.» و سپس نامه را به خرم داد و گفت: «بخوان.» 

حرم با سرعت نامه را مطالعه کرد. نامه خطاب به شاه طهماسب: دشمن سرسخت 
دو ستانه» پيشنهاد ازدواج با یکی از دختران شاه مطرح گردیده بود. ادامه ا تس ناد 
توضیح داده بود که در نتیجه ای ن پیوند چه امتیازاتی نصیب هر دو طرف خواهد شد. 


در زیر نامه اثر طفرا یا مهر شخصی شاهزاده مصطفی دیده می‌شد. 
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خرم که حفت: «أین نامه جعلی است.» و در حالی که ا حود م کت عحب جعل 
ماهرانه و ظاهر فریبی ات ادامه داد؛ «شکی تست کف این نامه جعلی است.» 

ایا از ا نو بایث مطتی ؟ 

سلیمان با نگرانی و تشویش فراوان روی مخده نشست: «چه کسی می تواند این نامه 
را جعل کرده باشد و منظور او از این کار چیست؟ این کار برای دیگران چه فایده‌ای دارد؟» 

-«دشمنان امپراتوری در همه جا در کمینند. متا" تصور کنید که درگیری و جنگ شما 
با فرزند ارشدتان که ولیعهد امپراتوری است. تا چه حد به سود کارل خواهد بود. حتی 
باید این امکان را هم درنظر گرفت که شاید خود شاه طهماسب سر منشاء این شیطنت 
باشد. شاید جعل این نامه به دستور خود شاه انجام گرفته است. 

سلیمان ناله‌ای کشید و درحالی که زانوی راستش را محکم با دست گرفته بود» گفت: 
«ای کاش حق با تو بود!» درد نقرس. خشم او را دو چندان کرده بو د. 

خرّم و ق ورا انگشتان ف وه کار دا سامتاه 
شقیقه‌های سلیمان پرداخت و این کار را آنقدر ادامه داد تا مشتهای گره شد؛ او گشوده شد 
وا نز ریش فاد 

چه باید بکنم؟ کدام خبر را باور کنم؟ به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟ 

- چرا باید مصطفی دست به چنین کاری بزند؟ نامه نوشتن برای شاه طهماسب 
چیزی عاید او نمی‌کند. صفویان دشمن فسم خورده عثمانی‌ها هستند. 

- ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «دشمن دشمن من» دوست من است» اگر قبول 
کنیم که مصطفی مرا دشمن خود می داند» در این صورت وحدت با شاه طهماسب شاید 
به سود او باشد. ۰ 

من نمی‌توانم چنین چیزی را باور کنم. 

سلیمان سری تکان داد و گفت: «ولی به هر حال» این موضوع مرا وحشت زده کرده 
اس 

یکی از جاسوسان رستم در آماسیه آن را بدست آورده است. رستم در همه جا 


جاسوس دارد. 
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فریب دادن یکی از جاسوسان رستم کار آسانی است. 

سلیمان گفت: «شاید.» و در حالی که لبانش به لبخند غم‌انگیزی باز شده بو خطاب 
به خرّم گفت: «تو واقعاً آرامبخش جسم و جان منی! من در میان مارها و افعی‌ها زندگی 
می‌کنم. فقط تو هستی که با خردمندی و زکاوت و به اعتدال سخن می‌گویی.» و دوباره از 
د 

- بهتر است حکیم را خبر کنم تا بر زانویت ضماد آرامبخشی بگذارد. 

نه. عود را بردار و برایم آهنگی بن از. نوای عود تو از هر دارویی که حکیم تجویز 
کت رام میت 

خرم دو زانو بر زمین نشست» عود را برداشت و آهنگی ساز کرد. پس از مدتی 
سلیمان چشمان خود را بست و خرّم تصور کرد که او به خواب رفته است. اما همین که 
خرم سازش راکنار گذاشت. سلیمان دوباره چشمان خود را گشود و گفت: «باید دوباره 
همراه قشون روانه مرزهای شرقی شوم.» 

سرورم» تو دیگر سالم نیستی. نباید این کار را بکنی. 

- چاره‌ای نیست. باید به تحریکات شاه طهماسب پاسخ مناسب و دندان‌شکنی 
بدهیم. تا روزی که در مرزهای شرقی بر قدرت نظامی شاه طهماسب افزوده می‌شود. 
صلحی برقرار نخواهد شد. سربازان ینی‌چری» آغاهای سپاه و حتی مفتی‌ها دائماً به من 
فشار می‌آورند و خواستار لشکرکشی به ایرانند. درگیری ما و صفویان علاوه بر جوانب 
سیاسی» جنبةٌ مذهبی هم دارد و از این رو من چاره‌ای جز درگیر شدن با شاه طهماسب 
ندارم. 

-رستم را بجای خود به جبههٌ جنگ بفرست. 

- اما سپاهیان توقع دارند که من فرماندهی آنان را به عهده بگیرم. 

خرّم با اصرار گفت: «خواهش می‌کنم, سرورم. من می‌ترسم. تا انجا که به من مربوط 
وت و ان وفاداری و صداقت مصطفی ندارم. ولی با این حال تردیدهایی 
پا اش کف وی وان عوی افسام کرت انم ا هرت ی از 
۱ ۱ 7 
هوا در کوههای مناطق شرقی حتی در تابستان هم سرد است. خود تا بارها به من گفته‌ای 
کرک هت تست سر آترناسفان ایک هاگن ور باکارقهای ارستان فم تور 
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است. به تو التماس می‌کنم؛ تا هنگامی که صحت و سقم این نامه و موضوع مصطفی 
روشن نشده. جان خود را به خطر میکفن. 

- مجبورم. بايد بروم. 

خرم به سلیمان خیره شد و احساس کرد که تمام بدنش می‌لرزد. با خود گفت: احمق» 
اگر به شرق بروی واقعاً ممکن است بمیری. تو که تمام دروغهای مرا باور می‌کنی لااقل 
یکبار هم واقعیت را از زبان من بپذیر! 

به زحمت گفت: «من می‌دانم که تو از هیچ خطر و مشقتی ابا نداری. اما اگر شخص 
دیگری را بجای خود به جنگ بفرستی و سیاست دیگری اتخاذ کنی. می‌توانی با یک تیر 
دو نشانه را هدقف کر سرورم.) 

سلیمان لبخندی زد و گفت: «آهان! روکسلانای من دوباره فکری در سر دارد. 
می‌دانستم که در این سر کوچک اما زیبا؛ نقشه‌ای طراحی شده است.؛ 

-ولی من که دیگر زیبا نیستم» سرورم. 

- تو هنوز هم برای من زیبا و دلربایی. اکنون بگو که چه فکری در سر داری؟ 

به رستم دستور بده از طریق آماسیه به ایران لشکر بکشد. حکمی را امضا کن که در 
آن از مصطفی خواسته شده همراه رستم و در معیت سربازان خود برای جنگ با ایرانیان 
رهسپار آذربایجان شود. بدین ترتیب رستم خیلی زود خواهد توانست از میزان وفاداری 
و صداقت مصطفی آگاه و مطمئن گردد. من مطمثنم که رستم هم به این نتیجه خواهد 
رسید که تمام این شایعات دروغ و بی‌پایه و این نامه هم جعلی و برخلاف حفیقت 
انتبگا: 

-این آرزوی قلبی من است. ولی خود من هم می‌توانم وفاداری مصطفی را بیازمایم. 

-ولی نه با این درجه از اطمینان و ایمنی؛ سرورم. فرض کنیم مصطفی نقشه 
خیانت امیزی در سر دارد. ایا در این صورت تو حاضری در جایی که سپاه ینی‌چری 
حضور دارد خطر کنی و قصد و نیّت واقعی مصطفی را برملا نمایی؟ مگر نگفتی که به 
سربازان ینی چری اعتماد نداری؟ 

سلیمان در حالی که به فکر فرو رفته بود. به خرّم نگریست و پرسید: «آیا واقعاً فکر 
می‌کنی کار به آنجا خواهد رسید؟» 

ب نف تیه اف کنم ا ا 
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سل سینت ا فری رتاو اه ھی ا او و باق اشنم 

خرم در برابر سلیمان زانو زد و گفت: «من تو را از جان خود هم بیشتر دوست دارم 
سرورم. ای کاش برای رهایی تو از این رنج و عذاب. راهی وجود داشت.» 

- تنها پسرانم می‌توانند به این رنج و عذاب من پایان دهند. هر چند که واقعاً در 
شگفتم چرا آنان با حیله‌های مختلف تلاش می‌کنند بجای من بر تخت سلطنت بنشیتند. 
ای کاش می توانستم بی‌آنکه به وظایف و مسژولیتهای خود در قال اجدادم پشت کنم. 
از تخت سلطنت فاصله بگیرم؛ که در این صورت به خداقسم حاضر بودم جای خود را با 
یک تعلبند ساده بازار ستامبول عوض کنم. مگر سلطنت بجز تو به من چه داده است؟ اگر 
تو را استثنا کنم. در این سالهای دراز بجز زحمت و رنج بی‌حساب نصیبی نبرده‌ام. 

خوم سر سلیمان را بر دامن گرفت و سلیمان نام مچاله شده را با یک حرکت دست 


بر رمي آنداسخت. 


۸۵ 


لودوویچی هر ماه در آن خانه زرد رنگ. در محلۂ بهودیان ستامبول با عباس ملاقات 
ی کر 3 اما هرگز از این دیدارها لذتی نمی‌برد. هر دو طرف بی‌آنکه کلمه‌ای در این باره بر 
زبان آورده باشند. به مفاد یک قرارداد ننوشته و تدوین نشده دقیقاً عمل می‌کردند و هرگز 
کلمه‌ای در مورد گذشته‌ها بر زبان نمی‌آوردند. بعلاوه» دیدن چهره و اندام کریه و ناقص و 
فربه عباس؛ دوست قدیمی او» هنوز هم لودوویچی را غمگین و عصبی می‌کرد. چربی 
بیش از حد باعث شده بود که عباس دائماً عرق کند. حتی در زمستان هم صورتش خیس 
عرق بود و در تابستان. دانه‌های عرق مثل بارانی که از ناودان سقف اتاق فرو می‌ریزد. از 
سر و صورتش می‌چکید. 

بمحض آنکه در پشت پنجره‌های بسته اتاق» روبروی هم نشستند» عباس پرسید: 
ا ا ر 

همیشه و در تمام دیدارها» نخستین سوّال عباس همین بود: «حال جولیا چطور 
است؟» و هر بار لودوویچی پاسخ می‌داد: «حال جولیا خوب است. دوست من. همیه از 
تو می‌خواهد که برای او دعا کنی. و امیدوار است که حال تو هم خوب و بر وفق مراد 
باشد., 

عباس مثل همیشه در این مورد هیچ توضیح اضافی نخواست. سرش را پایین آورد و 
حواس خود را بر مذاکرات تجاری فی ما بین» یعنی قاچاق گندم متمرکز نمود. 

قاچاق گندم و بازار سیاه مربوط به آن» در تمام امپراتوری عثمانی یک راز آشکار 
محسوب می‌شد. هر نجیب‌زادة ترکی که زمین پاریابی به زیر کشت گندم می‌برد. در این 
بازار سهیم بود. و حتی خود رستم پاشا هم هجده ماه قبل» ناوگان مستقلی را که 
کشتی‌های آن مملو از گندم قاچاق بو از اسکندریه به ونیز فرستاده و فقط با همین یک 
محموله سود عظیمی بدست آورده بود. ۱ 

از سال ۱۵۴۸ تاکنون. محصول گندم کشتکاران ترک. پنج بار پیاپی پر بار و پربرکت 


۲۳ 18 سلطانه 


بود و گندم زیاد در انبارها جمع شده بود؛ در حالی که گندم در ونیز همچنان محصولی 
کمیاب و نادر محسوب می‌شد. بنابراین روز به رون بر سود دلالان قاچاق گندم افزوده 
می‌شد. موفقیت لودوویچی. از تمام دالت ی و و کی ای ایس با 
مقصد بندر «رودوستو) 16000500 در دریای سياه -به این بهانه که گو با فصد دارند پوست 
و پشم بار بزنند از تنگهٌ بسفر می‌گذشتند. اما نرسیده به بندر فوق‌الذکر» در بندر 
«ژلوس» ۷۵۱۵5 پهلو می‌گرفتند تاگندم قاچاق بار بزنند. این کشتی‌ها به هنگام بازگشت و 
ههام سین و دزی عراز E‏ های کمکاته کی که وه کت ال 
مقررات گمرکی و بازرگانی امپراتوری عثمانی را به عهده داشتند. دور می‌ماند. اما این 
اغماض گمرکچی‌های ترک. برای لودوویچی بسیار گران ټمام می‌شد. 

اس کت : «رستم پاشا گفته است که من بعد بايد ماهانه یکهزار سلیمانی بیشتر از 
قبل به او پپردازی.» 

من اینهمه پول از کجا بیاورم؟! 

عباس شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «متأسفم دوست عزیز. ولی رشوه‌های یا دى 
باید پرداخت شود. اگر موضوع فقط مربوط به رستم بود ...» 

... اگر موضوء فقط مربوط به رستم بود. باز هم قیمتها یکهزار سلیمانی افزایش پیدا 
می‌کرد. آیا از و طمع این مرد هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد؟ 

ظاهر که نه. 

وتا فا بگر که با درخراست از ماش ان زارد کب 
شتابزده عمل نکن» لودوویچی. تو حتی پس از پرداخت این یکهزار 

اضافی» باز هم روی هر کیل گندمی که در بنادر ونیز از کشتی پیاده می‌کنی؛ دو e‏ سود 
می‌بری. مگر تو در اینجا بابت هر کیل گندم چه مبلغی می‌پردازی؟ دو «آسپر» بابت هر 
کیل گندم. درست است؟ اما رستم پاشا اطلاع دارد که تو همین گندم ادر و کیل 
سی وپنج آسپر می‌فروشی 

بالاخره باید در هر معامله سودی تصیب من بشود. 

- رستم پاشا هم همین را می‌گو ید. 

او هک او هت کی کی این در 
امپراتوری عثمانی تجارت کند. چاره‌ای نداشت جز آنکه هر مبلغی که وزیر اعظم طلب 
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می‌کرد. به او بپردازد. همه این را می‌دانستند. 

به مذاکرات خود ادامه دادند؛ مسیر کشتی‌ها را معین و هماهنگ نمودند؛ در مورد 
رشوه‌هایی که بايد به کارمندان درجه دوم در ایالات مختلف پرداخت می‌شد جانه زدند 
و سکه‌های نقره‌ای را که لودوویچی در یک کیسۀ چرمی همراه آورده بود با دقت 
شمردند. سرانجام کار تمام شد و عباس نفس راحتی کشید. کمی شربت گلاب نوشید - 
عباس هرگز لب به شراب نمی‌زد - و مانند هميشه غرولند را شروع کرد و مثل پیرزنان 
بازار کهنه» در مورد رویدادهای داخلی «حرم لیک» به وراجی پرداخت. 

عباس در مورد اخبار مربوط به جو عمومی و سیاست داخلی باب عالی» مهمترین 
منبع اطلاعاتی لودوویچی محسوب می‌شد. پس از آنکه سیل دشنامها و نفریتهای 
خشم‌الود و همیشگی عباس در مورد شیطنتها و فرومایگی‌های آن «ساحرهٌ پست 
فطرت» ‏ عباس» خرم را در حضور لودوویچی همیشه چنین می‌نامید - و درباره ابعاد 
کشترکه فساد مالی مملکت. تحت وزارت رستم پاشا که خود عباس هم اینک در آن 
مهتم وت قرو کی فرص یش زر بان ورور ترا کت درفنم هد که شاهزاده 
ولیعهد در تدارک یک شورش است.» 

«مصطفی؟» لودوویچی بی‌اختیار بخود آمد و گوشهایش را تیز کرد. نفرینهای تند 
عباس دربارءٌ اوضاع داخلی دربار جزء دائمی و لاینفکی از مذاکرات و دیدارهای آن دو 
محسوب می‌شد. اما این خبر چیز املا جدیدی بود. 

-می‌گویند مصطفی در تدارک ازدواج با یکی از دختران شاه طهماسب است. ولیعهد 
درصدد است حمایت شاه ایران را برای شورش علیه سلطان سلیمان کسب کند. 

آیا این شایعه واقعیت دارد؟ آیا تو مطمثنی ؟ 

به سود شما ونیزی‌های مقیم ستامبول است که هرچه زودتر یک هیأت نمایندگی 
تعیین کنید و با شاهزاده مصطفی متحد شوید. شاید اگر مصطفی به سلطنت برسد به 
اندازهٌ وزير اعظم سلیمان با قاچاقچیان گندم مدارا نکند. 

- فکر می‌کنی مصطفی موفق خواهد شد؟ 

عباس شانه‌اش را بالا انداخت و در نتیجه در چینهای غبغب عظیمش لرزه افتاد: «او 
از حمایت سربازان ینی‌چری برخوردار است.» 


صدا در گلوی لودوویچی خفه شده بود. محبوبیت مصطفی در بین افراد ارتش. 


۴ ا سلطانه 


موصوع محرمانه‌ای لبود و همه از اين مطلب مطلع بودند. اما او گر درباره امکان 

با خود گفت: ولی بالاخره هر شورشی باید به نحوی آغاز شود. کوشید تا این 
وضعیت جدید را در نظر مجسم کند و بسنجد و دریابد که چنین تغییر ناگهانی در جهت 
وزش rE E Û‏ خود او خواهد ۷ از همان نختین روز افامت 
لودوویچی در ستامبول؛ سلیمان بر تخت سلطنت نشسته بود. عباس حق داشت؛ چه 
کرد؟ دشمنی میان مصطفی و رستم موضوع پنهان و محرمانه‌ای نبود. 

از عباس پرسید: «تو جطور, عباس؟ تو چه خواهی کرد؟» 

عباس با لحنی کاملا عادی و ارام گفت: «من به آنچه خدا مقدر می‌کند گردن خواهم 
توت 
خواهد داد؟ آیا واقعاً معتقدی که شورش مصطفی غیر قابل اجتناب است؟ 

تنها موضوع اروشن نتیجة نهایی این شورش است که معلوم نیست به کجا خواهد 
رسید. 

ایا سلیمان از این موضوع مطلع است؟ 
برسد ولی از دید سلیمان پنهان بماند؟» دستهایش را بهم کوفت -البته صدای دست او 
هیچ اهمیتی نداشت. مهی حرکت دسعهای ای نود بو قورا دز شدهتکار کنر و لال سه 
سو پیش اف تا او را از جا بلند کنند. و این امرء کار ساده‌ای ننود. 

چند دقيقه طول کشید تا بالاخره عباس امادهٌ خداحافظی شد: «دست خدا به 
همم اهت.) 

لودوویچی E a‏ (رد ست خدا به همراهت.» و منتظر ماند تا عباس در 
کالسکه سياه و کو چجکی که ۳ برایر در خانه منتظر بود؛ سوار شود. 

طقف از رها ی ای کفون هرک یر اورک یس اى 
به گوش او نرسانده بود. با خود گفت: اگر که عباس راست می‌گوید باید از اين به بعد 
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روی هر دو اسب شرط بندی کنم: هم روی اسب سلطان و هم روی اسب و لیعهد. 


۷ ۷ 
ماد اڊ اد 


توپقاپو سرای 

حرم پرسید: «کار انجام شد؟» 

عباس سری فرود آورد و گفت: «امر شما اجرا شد. بانوی بزرگوار.» 

«بسیار خوب» عباس. تو نوکر وفاداری هستی.» و در حالی که لبخند پرمعنایی به لب 
داشت. پرسید: «حال جولیا چطور است؟» 

عباس بی‌آنکه دم به تله بدهد. پاسخ داد: «حال جولیا خوب است. بانوی من. از من 
التماس دعا دارد.» 

مطمئتم که او را از دعای خیر خود بی‌بهره نخواهی گذاشت. مرخصی» عباس. 

عباس بیرون رفت از خرّم متنفر بود. از زندگی متنفر بود و از وجود خود نیز تنفر 


داشت. 

با خود گفت: متأسفم لودوویچی. از اینکه تو را ملعبةٌ دست خود کردم و از اعتماد 
تو سوء استفاده نمودم» واقعاً متأسفم. اما به تو قول می‌دهم که در این توطثه به تو هیچ 
گزندی نرسد. این توطکه مربوط به درباریان است و من به تو قول می‌دهم که در این 
ماجرا نه به تو و نه به جولیای عزیز من هیچ آسیبی نخواهد رسید. 

اگر جز این بود هرگز اجازه نمی‌دادم که این ساحرهٌ دیو سیرت مرا بازیچةٌ دست خود 
گن 

سلیمان با خود گفت: بیچاره جهانگیر. 

سلیمان هر بار که به جهانگیر می‌نگریست؛ بی‌اختیار درد ملموسی در سینه خود 
احساس می‌کرد. قوز پشت و اعوجاج ستون فقرات باعث شده بود که جهانگیر نتواند با 
کمر راست راه برود. چنین به نظر می‌رسید که گویی هميشه بار نامرئی سنگین و 
کمرشکنی بر پشت و شانه حمل می‌کند و بنابراین مجبور است با کمر دوتا راه رود. 
جهانگیر نمی‌توانست بر پشت اسب چهار نعل بتازد و قادر به پرتاب تیر با کمان و 
برداشتن شمشیر نیز نبود. 

بیچاره جهانگیر! چه غازی دلاوری! با این حال. سلیمان با جهانگیر احساس 
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همدردی می‌کرد و از میان تمام پسرهای خرّم. او را از همه بیشتر دوست داشت 

از جهانگیر پرسید: e‏ را دیدی؟» 

جهانگیر چشم از زمین برنداشت. سلیمان با خود گفت: او هرگز در برابر من چشم از 
زمین برنمی‌دارد. جهانگیر همیشه مثل یک برده اظهار عبودیت می‌کند. 

جهانگیر گفت: «حال او خوب است. سرورم. مصطفی عرض سلام دارد.» 

ال مادر او هم خوب ات ؟ 

بله» سرور من. 

سلیمان با خود گفت: بیچاره جهانگیر! نمی‌دانم چرا طوری رفتار می‌کند که گویی هر 
لحظه منتظر است جلاد را به سراغ او بفرستم: «خسته به نظر 

سفر خسته کننده و طاقت‌فرسایی بود» سروره. 


۵ E 


پاش کار میت اد 

هر روز به شکار می رفتیم. 

سلیمان چینی به پیشانی انداخت: «رفتار مصطفی با تو بیش از حد انتظار صمیمانه 
به نظر می‌رسد.» و از خود پرسید: چرا؟ چون تو را دوست دارد؟ يا اینکه از تو برای 
کسب اطلاعات و جاسوسی در دربار من استفاده می‌کند؟ چرا مردی مانند مصطفی 
اینهمه از وقت خود را صرف معاشرت با جوان افلیجی مانند تو می‌کند؟ 

جهانگیر که گویی ازکا ر سلیمان را می‌خواند؛ اظهار داشت «فکر می‌کنم دل مصطفی 
به حال من می‌سو زد. » سلیمان از اين سخن صریح جهانگیر شگفت‌زده شد. به نظر 
TS‏ یش از مزشکاف و حساس یز 
e‏ 

ز جهانگیر پر سید U‏ مصطفی درباره من حرف می‌زد؟» 

اف الا کو الا ها نود 

سلیمان با خود گفت: چرا؟ چرن مرا دوست دارد و یا چون آرزو دارد هرچه زودتر 
بمیرم؟ ولی ناگهان از این فکر خود شرمنده شد و متوجه گردید که شایعات درباری تا 
چه حد فکر و جان او را مسموم و آلوده کرده است. از خود پرسید: از کی چنین شده‌ام؟ 


این سرطان م موم از چه زمانی به خون من راه یافته است؟ 
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کاملاً معلوم بود که جهانگیر برای خداحافظی و مرخص شدن از حضور او عجله 
دارد. و سلیمان نا گهان متو جه شد که پسر کو چکش همانقدر از او می ترسد که خود او هم 
در جوانی از پدرش سلطان سلیم وحشت داشت. ظاهراً ارثیةٌ واقعی و ماندگار سلاطین 
عثمانی برای فرزندان خود نه آن امپراتوری عظیم بلکه همین نفرین لعنتی» یعنی نابود 
شدن فرزندان بدست پدران بود. 

البته به شرطی که فرزندان این مجال را به پدران خود می‌دادند و قبل از آن بدست 
خود. سر از تن یکدیگر جدا نمی‌کردند. 


۸۶ 


ستامبول 


» 


خورشید که بر فراز شهر طلوع کرد. توده‌های مه و بخار از سنگفرش مرطوب کف 
خیابان و از کفل استران و اسبهایی که در خیابانها و کوچه‌های تنگ و پیج در پیج اطراف 
بازار میوه راه می‌رفتند. به اسمان برخاست. 

فصل هندوانه و خربزه بود و فروشندگان. کالای رف را به صورت تلهای هرم 
مانندی بر گاری‌ها يا کف خیابان روی هم چیده بودند. بازار به نمایشگاه عظیمی از انواع 
و اقسام هندوانه و خریزه در اشکال و رنگهای مختلف - یکدست و مخطط و خالدار و 
سبز و زرد و طلایی - تبدیل شده برد. 

بوی خوش میوه‌ها مشام را نوازش میداد و بوهای ناخوش و روزمره بازار» یعنی 
بوی ادرار و نا و ذغال چوب را به فراموشی می‌سپرد. 

سلیمان با پاهای دردناک .و متورم به زحمت از خیابان شیب‌دار و سنگفرش بالا 
رفت. او پشت سر یکی از حمالهای بازار راه می‌رفت که بار سنگین یک گونی پر از انجیر 
کمر او را چنان دوتا کرده بود که دستهایش تقریباً به قوزک پا می‌رسید. 

با خود گفت: من نیز باری به همین سنگینی بر پشت می‌کشم. هوا هنوز خنک و 
مرطوب بود. چون آفتاب صبحگاهی به علت وجود خانه‌های چوبی و کهنه مشرف بر 
بازار میوه. هنوز نتوانسته بود به درون بازار نفوذ کند. سلیمان در برابر یکی از 
مو وش ها توافت زو هی دز ا که وانمودمي که مان هلوها مل 
است. به گفتگوی مرد میوه‌فروش با همسایهٌ مجاورش گوش فرا داد. 

می‌گویند سلطان بزودی دوباره روانهةٌ جبههٌ شرق خواهد شد تا با شاه طهماسب 
صفوی بجنگد. 

مخاطب مرد میوه‌فروش گفت: «سلطان باید سالها پیش به جنگ صفویان می‌رفت.» 


-اری دولت صفوی بیش از حد قدرت گر فة است. ما صاحب قدرتمند تر ین ارئش 
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جهانيم. اما سربازان را آنقدر بیکار می‌گذاريم تا در سربازخانه‌های خود پیر و فرتوت 
شوند! 

سلیمان گفت: «اگر مصطفی زمام امور را بدست داشت. نمی‌گذاشت صفویان چنین 
کستاخ شوند. 

هر دو میوه‌فروش با سوء ظن به سلیمان نگریستند. اما یکی از آنها طاقت نیاورد و 
بی‌اختیار عقد؛ٌ دل خود را خالی کرد: «بله مصطفی جنگجوی فوق‌العاده و بی‌نظیری 
است. اگر او سلطان عثمانی بود. سالها پیش سر بریده شاه طهماسب را به طاق دروازه 
باب سعادت می‌کوبید.: 

سلیمان گفت: «شاید دیگر وقت آن رسیده که مصطفی به تخت سلطنت بنشیند.» 

هر دو میوه‌فروش چنان به او خیره شدند که گویی با یک دیوانة زنجیری روبرو 
همتتنه یکی از آن دو نا عشرنت کفت: مر اطب آن زبان ورازت تاش اسلطان: همه :ها 
ak‏ 

سلیمان با گستاخی گفت: «من از سلطان نمی ترسم.» 

همسایةٌ مرد میوه‌فروش گفت: «این مرد همان چیزی را می‌گوید که همه می‌دانند. 
سلیمان پیر و بیمار است. آخرین پیروزی بزرگ او به زمانی برمی‌گردد که من هنوز پستان 
مادر به دهان داشتم.» 

مرده میوه‌فروش گفت: «با این همه نباید فراموش کرد که سلیمان کارهای بزرگ و 
فراموش نشدنی زیادی انجام داده است. او برای رضای خدا مساجد مجلل فراوانی 
ساخته است. قوانین جامعی وضع نموده و ناوگان جنگی او حاکم بر بحرالروم 
می باشد.» 

سلیمان گفت: «ولی سربازان ینی چری خون و غنیمت می‌خواهند.» 

همسايةٌ مرد میوه‌فروش گفت: «دیری نخواهد پایید که مصطفی سپاه ینی چری را به 
شورش واخواهد داشت و سلطان را از تخت خود به زير خواهد کشید. همه این موضوع 
را می‌دانند!» 

مرد میوه‌فروش خطاب به همکار خود گفت: «ساکت باش!» و سپس رو به سوی 
سلیمان کرد. در چشمان او برق عداوت وی فتاه د کا وش سود کر 3 
میوه‌فروش به ماهیت سخنان سلیمان پی برده و می‌داند که او یک جاسوس است: «اگر 
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می‌خواهی هلو بخری. پولت را نشان بده وگرنه از اینجا دور شو و بااین سخنان 
تحریک آمیز. جان کس دیگری را به خطر بیانداز. زود برو گمشو!» 

سلیمان در پی الاغی که دو سبد حصیری پر از گیلاس حمل می‌کرد از سراشیب 
کرچه پایین رفت و از بازار میوه فروشان خارج شد. اما طنین صدای آن مرد میوه‌فروش 
هنوز هم در گوشش باقی مانده بود: «دیری نخواهد پایید که مصطفی سپاه ینی چری را به 
شورش وادار خواهد کرد و سلطان را از تخت سلطنت به زیر خواهد کشید همه این 
موضوع را می‌دانند!» 

پس همه این من فرو رفته بود که متو جه نشد 
به بارکش به منظور تخلیهٌ سرگین, دم خود را بلند کرده است. ناگهان. سلطان عثمانی‌ها؛ 
ی ی و تنها دید. 
تاد کت فا بل ایهم مان O‏ و رو وق ی اس فا تیه 
راستی تا مچ پا در کثافت فرو رفته‌ام. 


۸۷ 


اماسبه 

یک ماه بعد رستم همراه با یک لشکر از سپاهیان ویژه دربار و فوجی از سربازان 
ینی‌چری به زیر پرتگاههای مشرف بر رودخانهٌ سبز رسید. او اردوگاه خود را کمی 
پایین تر از دیوارهای تیره و عبوس دز نظامی و گورستان قدیمی شهر برپا نمود سنجوق 
خود را که چهار دم اسب به آن آویزان بود در برابر خیم فرماندهی به اهتزار درآورد و 

رستم حتی مدتی پیش از آنکه صدای سم اسب مصطفی را بشنود. می‌دانست که 
ولیعهد در راه است و به سوی او می‌اید. در ارودگاههای جنگی ترکان عثمانی - برخلاف 
اردوگاههای مسیحیان ‏ نظم کامل و سکوت و آرامش حکمفرما بود. آشامیدن 
مشروبات و قمار اکیداً ممنوع بود و سربازان, به استثنای روزهای جنگ» هر روز پنج بار 
دسته جمعی به نماز می‌ایستادند. 

شکسته شدن همین سکوت مطلق بود که رستم را از آمدن مصطفی آگاه کرد. 
صداهایی از دور دست مانند صدای امواج متلاطم دریا به گوش او می‌رسید. هیأهویی 
مبهم و دور و صدایی شبیه به صدای رعد اما بسیار خفیف. نزدیک شدن ولیعهد را اعلام 
م ۱ دسته‌ای از سواران دشمن در دوردست. نعره کشان خطوط دفاعی اردوگاه را 
درهم شکسته بود. رستم بسرعت از جا برخاست و از چادر بزرگ و وسیع خود بیرون 
امد تا به استقبال مصطفی برود. 

تعداد سواران از بیست و پنج نفر متجاوز نبود. به استثنای یک نفی همگی آنان قبای 
ابریشمین و سرخرنگ سواره نظام به تن داشتند. تنها فرماندهٌ آنان لباس سفید پوشیده 
بود و دسته‌ای از پر مرغ ماهی‌خوار بر فراز عمامه‌اش در اهتزاز بود. کمربند الماس‌نشان 
او چنان در پرتو نور آقتاب برق می‌زد که رستم برای محافظت از چشمان خود. مجبور 
شا یوت شوه بتاتان کلم 
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سربازان ینی چری. از جا برخاسته و در پی این سواران روان شده بودند و در صفوف 
فشرده دست بر کفل و یال اسبهای آنان می‌زدند. شنلهای آبی رنگشان به هنگام دویدن 
در باد تکان می‌خورد و همگی حتی از تنفس غباری که از زیر سم اسب ولیعهد محبوب 
برمی خاست. احساس شادمانی می‌نمودند. سربازان ينی چری در حال دویدن. نعره 
شادی می‌کشیدند؛ و فریادهایی که از حلقوم این فوح برمی‌خاست. زوزه مخوفی ایجاد 
کرده بود که در سین کوه می‌پیچید. انعکاس می‌یافت و پژواک آن چنان بود که گویی 
نعره‌ها از همه سو بلند است و اردوگاه در محاصرهٌ هزاران حنجرهٌ نعره کش قرار دارد. 
مصطفی به فریادهای سربازان توجه نداشت و به چپ و راست خود نگاه نمی‌کرد. 
چشمان او به خیمه سلطنتی دوخته شده بود. 

رستم که همراه با محافظین شخصی خود در برابر خیمه منتظر ایستاده بود با خود 
گفت: خدا به داد من برسد! تو مرد خطرناکی هستی! 

مصطفی اسب خود را مستقیماً به سوی رستم راند و گرد و غباری که از زیر سم اسب 
او برمی‌خاست. به شکل ابری نارنجی رنگ» حاضرین در برابر خیمه را دربر گرفت. 
رستم مزه خاک خشک صحرا را در زیر زبان خود احساس کرد و با خود گفت: از شهرت 
و محبوییت خود لذت ببر! پزودی کاسه چشم تو پر از همین غبار صحرا خواهد شد! 

مصطفی با یک جهش ماهرانه از اسب پایین پرید و فریادهای خوشامد سربازان 
ینی چری هم بتدریج ارام گرفت. فوجی عظیم از مردان نیمه‌وحشی و خشن» در حالت 
انتظاز در برابر چادر فرماندهی ضفت کشید. 

مصطفی آهسته و با طمانینه در پرابر رستم پاشا سری فرود آورد و پرسید. یدرم 
کحاست؟» 

O a E‏ ات 

رستم به وصوح بازی احساسات مختلف بر صورت مصطفی را دنبال می‌کرد: اول 
سرخوردگی و نومیدی و سپس هیجان و بی‌صبری؛ گویی از خود می‌پرسید: ایا ساعت 
سعد زندگی من نزدیک است؟ از رستم پرسید: «بیماری پدرم در چه حدی است؟» 

- پزشکان معالج او می‌گویند بیماری کشنده و مرگبار نیست . اما سلطان نمی تواند 
رنج طاقت‌فرسا و خستگی مفرط یک لشکرکشی طولانی را تحمل کند. 

رستم از بالای سر مصطفی به سربازانی که اکنون در پشت اسبهای گروه ثازه وارد 
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سف کشیده بودند» نگاه کرو با خود گفت: یک هزار سرباز ینی‌چری؛ و فاصلهة آنها با ما 
ننها یکصد متر است! خطاب به مصطفی گفت: «هرگز این همه ابراز احساسات و 
فر یادهای شادی نشنیده بودم. سربازان ینی چری حتی برای شخص سلطان هم چنین 
نعره نمی کشند.» 

مصطفی با احتیاط پاسخ داد: «سربازان برای من فریاد می‌کشند. چون من فرزند 
سلطان هستم.) 

رستم پاسخ داد: «شاید. حال بهتر است به دررن خیمه برویم. گرد و غبار» گلوی مرا 
ازار می‌دهد.» 

رستم پیشاپیش به درون چادر ابریشمین رفت. خدمتکاران حلوا و شربت گلاب 
آوردند و سپس رستم نامه‌ای از جیب قبایش بیرون کشید و بدون هیچ تفسیری آن را به 
ی وا 

این همان نامه‌ای بود که با طفرای مصطفی ممهور گردیده و در آن از دختر شاه 
طهماسب خواستگاری شده بود. مصطفی نامه را خواند و گفت: «وحشتناک است. 
باورنکردنی است.» 

نگاه رستم به قالی کنار مصطفی خیره شده بود. پرسید: «تو این نامه را انکار 
می‌کنی ؟» 

انکار کتم که به یکی از دشمنان سوگند خوردة امپراتوری عثمانی پيشنهاد وصلت و 
پیمان سیاسی داده‌ام؟ البته که اتکار می‌کنم! 

ولی این اثر طغرای توست که در ذیل نامه دیده می‌شود. 

این نامه جعلی است. آیا پدرم نامه را دیده است؟ 

- البته. 

و نظر او در این باره چیست؟ 

من از نظر و عقيدة سلطان بی‌اطلاعم. سلطان منتظر پاسخ توست. 

مصطفی نامه را روی پای رستم انداخت و گفت: «بوی گند توطئه‌های تو از این نامه 
به مشام می‌رسد!» 

وزیر اعظم برای نخستین بار چشمان خاکستری رنگ خود را بلند کرد و گفت: «من 
دشمن تو نیستم» مصطفی. این سربازان ینی چری که در بیرون خیمه صف کشیده‌اند؛ 
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دشن توا و بای ارس رن کی 

من هرگز سخنی علیه پدرم نگفته و اقدامی علیه او انجام نداده‌ام و در آینده هم هرگز 
چنین کاری نخواهم کرد. من سوگند وفاداری خورده‌ام. پدرم باید این را بداند؛ 

رستم تکرار کرد: «سلطان منتظر پاسخ توست.» 

به او پاسخ خواهم داد. 

قبل از آن» باید دستور مستقیم سلطان را به تو ابلاغ کنم: تو باید نیروهای خود را 
جمع کنی و مرا در لشکرکشی علیه شاه -لهماسب همراهی نمایی. البته تحت قرماندهی 
شخص من! 

مصطفی با لحنی تحقیرآمیز گفت: «من به دستورات پدرم گردن می‌تهم.» و سپس از 
جا برخاست و بی‌آنکه کلمه‌ای بر زبان جاری کنده از خیمه بیرون رفت: ۱ 

رستم منتظر ماند تا صدای نعل اسبان مصطفی و همراهانش فرو خوابید و آنگاه آغا؛ 
یعنی فرماندهٌ سربازان ینی چری را احضار کرد. آغای فوج ینی چری مردی اسلاو تبار 
بلند قد» موطلایی و لاغر بود. فک چپ او در اثر برخورد یک گلوله سربی در جریان 
محاصرءٌ شهر رودوس, فرو رفته و معیوب شده بود. پرهای بلند روی کلاه او به هنگام 
تعظیم در برابر رستم پاشا بالا و پایین رفت و کش و قوسی خورد. آغای ینی چری پس 
از تعظیم آمادهٌ اجرای دستورات» خبردار ایستاد. 

رستم گفت: «گروهی از زبده‌ترین مردانت را آماده کن. باید امشب شاهزاده مصطفی را 
از قصر بیرون بیاوری و به غل و زنجیر بکشی و دست بسته همراه خود به ستامبول 
ببری.) 

فرماندهُ ینی‌چری برای یک لحظه مردد ماند و مکث کرد. این واکنش برای سربازی 
که از سن هشت سالگی به او اطاعت مطلق و بی‌چون و چرا از مافوق را آموخته بودند. . 
بسیار عجیب و پرمعنا بود. بالاخره گفت: «امر امر شماست.؛ 

سربازانت باید به هنگام غروب آفتاب آماده باشند. مرخصی. 

آغای موطلایی دوباره گفت: رامر» امر شماست» اما اکنون در چشمانش احساس 
خشم و نفرت موج می‌زد. رستم با خود گفت: درک احساسات تو بسیار آسان است. 
خشم. صورت تو را همچون شنگرفی که اهل الخط از ان برای تزیین کتاب استفاده 
می‌کنند» سرخ و درافروخته کرده است. 
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چقدر ساده بود! همانطور که خرّم پیش‌بینی کرده بود. همه چیز بسیار ساده بود. 


تویقاپو سرای 


رخیابان طلایی» از مسجد حرمسرا آغاز می‌شد. از کنار اقامتگاه خصوصی سلطان و 
حرم لیک می‌گذشت و به دیوان سلطانی و برج کوچک و تیره‌ای که پنجرهٌ خطرناک در 
ان قرار داشت. منتهی می‌شد. یک پلکان نیمه تاریک به پنجرة مشبکی ختم می‌شد که 
برده‌ای از تافته ان را از تالار دیوان جدا می‌کرد. از پشت این بنجره بود که سلطان 
می‌توانست گفته‌ها و تصمیمهای پاشاها و وزرای خود را در تالار دیوان بشنود. 

این امکان اکنون در اختیار خرم نیز قرار گرفته بود. 

«خیابان طلایی» مظهر جلال و شکوه امپراتور عثمانی بود. در و دیوان با بهترین نوع 
کاشی که ممتازترین لعاب جهان به رنگهای آبی آسمانی» طلایی و سرخ بر آنها 
می درخشید» پوشیده شده بود. هنگامی که خرّم با قبای بلندی که انتهای آن بر سنگفرش 
کف خیابان کشیده می‌شد. از این مکان می‌گذشت. بخوبی عظمت و قدرت امپراتوری 
را درک می‌کرد. او اکنون قلب دیوان سلطانی را می‌شناخت. اما دیوان او را نمی‌شناخت 
و از وجود او بی‌اطلاع بود. 

هنگامی که به بالای پلکان نیمه تاریک رسید. قلیش چنان به طپش افتاده بود که 
مجبور شد بی‌اختیار دست خود را برای تسکین درد بر سینه بگذارد. خود را به پردة 
تافته نزدیکتر کرد و به تماشای دیوان پرداخت. 

سایبان طلایی و عظیم تالار دیوانی بر ده ستون از سنگ مرمر استوار بود. پردة تافتة 
جلوی پنجره تلاو سطوح صیقلی و درخشانِ مطلاً و مرمرین و رنگ‌آمیزی قباها و 
شنلهای رنگارنگ و درخشان ابریشمین و زربفت را به یک بازی مبهم و سیاه و سفید از 
سایه‌های متحرک تبدیل کرده بود. از پشت پنجره بخش عمده‌ای از جلال و شکوه تالار 
دیوانی از دید خرّم پنهان می‌ماند. اما خرّم برای تماشای رنگها و لباسها به اینجا نیامده 
بود. مهم صداها بود و او می‌توانست صدای حاضرین در تالار را با وضوح کامل بشنود. 

وی ی تیا که ی پوس ری ا بان مطمتیر ‏ این ضگای یمان نود 
سلطان در غیاب رستم پاشاء دوباره به دیوان بازگشته و به رتق و فتق امور پرداخته بود. 

«اطلاعات این حقیر كاملا موثق است.» خرم تدای کو ید این کلماتزا 
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نمی‌شناخت. ولی مطمئن بود که او یکی از دستیاران رستم است 

آیا ممکن نیست جاسوس تو اشتباه کرده باشد؟ 

خرّم صدای مرد ناشناس را شنید که با ناراحتی سرفه‌ای کرد. معلوم بود که از واژه 
رجاسوس) دلگیر و نار احت شده است: زنتده اطلاعات خو را از منابع مختلف ددست 
آورده‌ام سرورم. تمام این منابع» اخبار رسیده تاد می‌کنند. ونیزی‌ها اطمینان کامل 
دارند که شاهزاده مصطفی با شاه طهماسب هم پیمان شده است. بازرگانان ونیزی 
هساو و تین هآ تایه O‏ بساو اتف نها از سای ایو ان 
اطلاعی نداریم.» 

خم با خود گفت: چه احساس خوبی! چقدر جالب است که انسان در دیوان سلطانی 
و در حضور شخص سلطان شایعاتی را بشنود که خود ساخته و به راه انداخته است! 

عباس کار خود را به نحو احسن انجام داده بود. او سالهای دراز گوشه‌های کو چکی از 
حقیقت و اخبار واقعی دیوان را در اختیار لودوویچی قرار داده و بدین ترتیب اعتماد 
کامل او را جلب کرده بود. و اکنون تمام جامعهٌ ونیزی‌های مقیم گالاتا با اعتماد به این 
پشتوانه. دروغ بزرگی را که عباس به لودوویچی منتقل کرده بود به طور کامل و بدون 
هیچ شک و تردیدی پذیرفته بود. 

مطلب دیگری که انهم په نوبةٌ خود باعث خوشحالی و رضایت خاطر خرّم می‌شد؛ 
این بود که حتی یک کلمه از تمام آن شایعات و داستانهای نفرت‌انگیز اما واقعی! ‏ که 
دائماً در کوچه و بازار دربارة توطئه‌های خرم و رستم پاشا بر سر زبانها بود» هرگز به گوش 
سلطان نمی‌رسید. کنترل و هدایت شایعات» یکی از ابزارهای مهم و اساسی کسب 
قدرت واقعی بود. خرّم با خود گفت: هنگامی که حتی جاسوسان هم از تو بترسند» هیچ 
کس در دربار جرت نخواهد کرد حتی یک کلمه از مطالبی را که عليه تو گفته شده تکرار 
کند - حتی اگر این مطلب. یک شایعهٌ دست دوم باشد. 

سلیمان هنوز هم رأی خود را صادر نکرده بود. اما رم از پس پرده بخوبی 
می توانست حالت چهره و وجنات سلطان را در نظر مجسم کند. شک نداشت که چهره 
سلطان سلیمان در آن لحظه شبیه به کسی بود که می‌خواست باد شکم خود را خالی کند. 
از تجسم این منظره نزدیک بود به خنده بیفتد و برای جلوگیری از خنده» مجبور شد مج 
دستش را بر دهان بفشارد. 


پنجره خطرناک 8 ۵۵۷ 


صدای سلیمان را شنید که می‌گفت: «هنوز هم نمی توانم این خبر را باور کتم.» 

اما سرورم اطلاعات من... 

سلیمان فریاد زد: «بس کن! نمی‌خواهم چیزی بشنوم!؛ و سپس با خشم فراوان از 
نالار دیوانی خارج شد. 

خرّم نیز با عجله برج کوچک را ترک کرد. شک نداشت که تا چند لحظه دیگر سلطان 
او را احضار خواهد کرد تا پس از بازگو کردن این خبر ناگوان در کنار او آرام بگیرد و از او 
تسلی بجوید. و اصلاً صلاح نبود اگر سلطان می‌فهمید که خرّم از قبل دلیل تأثر و خشم 
او را بخوبی می‌شناسد. 


۸۸ 


چنان همهمه و هیاهوی نگران کننده‌ای سکوت شب را در هم شکست که گویی 
خرس گرسته‌ای ملکۀ زنبورها را از کندوی خود فراری داده است. دو نگهبانی که در مقابل 
خیمة رستم پاشا کشیک می‌دادند. با نگرانی پا بر زمین کوفتند. این دومین بار در طول آن 
روز بود که فریادهای سربازان ینی‌چجری سکوت اردوگاه را بر هم می‌زد. اک شاه 
ینی چری قصد شورش داشت 

شلیک شمخالها صدایی شبیه به غرش توپ ایجاد نمود و پژواک این غرش حتی 
مدتی پس از آنکه نخستین نگهبان سینهٌ خود را گرفت و با فریادی بلند بر زمین افتاده 
همچنان از کمرکش کوه به گوش می‌رسید. نگهبان دوم در تلاشی مذبوحانه برای دفاع از 
خود» شمشیرش را از نیام کشید. کمی آنطرفتر در سمت راست نگهبان. جرقه‌ها و 
نورهای تندی چشم او را خیره کرد و صدذای شلیک دو د دی گو ا نگهبان موفق 
نگردید قاتل خود را ببیند. گلوله در چشم چپ او فرو رفت و پیش از آنکه بتواند فریاد 
برکشد. مغز او را متلاشی نمود. 

مردان تیره‌یوشی دوان دوان از تاریکی بیرون آمدند و به محوطه‌ای که نور مشعلها آن 
را روشن کرده بوه هجوم آوردند. همین ور مشعل , باعث شده بود که شمخالها بتوانند 
هدف خود را به آسانی پیدا کنند. تیغه‌های شمشیر در نور لرزان مشعل درخشیدن گرفت. 
دو تن از مردان تیره‌یوش روی بدن دو نگهبان زخمی خم شدند و به منظور حصول 
ان ات شمه وا ورت اند مرو رنه 

مهاجمین انگاه به درون خیمه یور بردند. رستم در پرتو نور ضعیف مشعل. تنها 
یکی از آن مردان؛ یعنی فرماند؛ قوج ینی‌چری را بازشناخت. اما از کلاههای بلند و 
خاکستری رنگ آنان کاملاً معلوم بود که همگی از سربازان ینی‌چری و افراد تحت امر آغا 
با شون 


بنحره خطرناک 8 ۵۵٩‏ 


رستم بر اسب خود نشست و رو به سوی یکی از سپاهیانی که در کنار او ایستاده بود 
کرد و گفت: «ظاهراً با یک شورش تمام عیار روبرو هستیم.» 

مرد مخاطب پاسخ داد: «شما وضعیت و روحيةٌ لشکر را کاملاً درست تشخیص 
دادید سرورم.» 

- جای خوشبختی است که من در این لحظه در خیمه گاه خود بسر نمی‌برم. مطمئنم 
که این شورشیان دیوانه با شمخالهای خود حتی به رختخواب خالی من هم شلیک 
خواهند کر د. 

مرد سپاهی, در حالی که هنوز از دیدن آن منظرهٌ موحش قدرت تکلم نداشت, به 
نشانه نت اد داد. 

- باید هرچه زودتر به ستامبول برگردیم و سلطان را در جریان این ماجرا قرار دهیم. 
ور کت نادس دامن یر را از میت اف انس وتاب ها ا ر 
ندارد. ظاهراً ولیعهد نمی خواهد بیش از این منتظر مرگ سلطان بنشیند. 

رستم که در بالای پرتگاه ایستاده بود. لگام اسب خود را پیچاند و در معیت همراهان 
23 تاریکی به راه افتاد. رستم و همراهان اردوگاه را دور زدند و سپس مسیر غرب را در 
پیش گرفتند. 

دير وقت بود . گلبهار را در نیمه‌های شب با خبر شورش سربازان ینی‌چری در اردوگاه 
رستم پاشاء از خواب بیدار کرده بودند. وی اکنون درحالی که از سرما می‌لرزید و خود را 
وا ا a a‏ و 
را گرم کند. اما هرچه می‌کرد. نمی‌توانست از شر سرمای گزنده‌ای که ناشی از ترس و 
وحشت بود. خلاص شود. 

رابعه وارد شد و در برابر گلبهار تعظیم کرد. موهایش شانه نشده بود و کاملا 
خواب آلود به نظر می‌رسید. قبایی که معلوم بود با عجله پوشیده است. پر از چروک بود. 
رنگ به چهره نداشت و سر تا پا می‌لرزید. شوهر رابعه میراخور شاهزاده مصطفی بود. 
هار فقو مه ال ا ی شود کرت رابعه فکر می‌کند بیوه شده است و من 
به این دلیل او را در این نیمه شب احضار کرده‌ام. 


خطاب به رابعه 5 گفت: (رهمسرت زنده و در امان ات و6 


۰ اق سلطانه 


رابعه تفس راحتی کشید و آهسته گفت: «بأنوی من ...) 

اما خطر رفع نشده. جان هم ما در خطر است. 

رابعه نگران و آشفته به نظر می‌رسید: رایا باید آماسیه را ترک کنیم؟» 

- هیچ جای مطمئنی وجود ندارد که بتوانیم به آنجا برویم. 

-بانوی من؟ 

گلبهار پالتوی پوست خز را محکم‌تر به دور شانه پیچید و گفت: «امشب. یعنی همین 
چند ساعت پیش, سربازان ینی‌چری در اردوگاه سلطنتی دست به شورش زدند و قصد 
جان رستم پاشا را کردند.» 

آیا سر یر 0 ِ 

نه» مصطفی سربازان را تحریک نکرده است. اگر سربازان ينی چری به ده 
مصطفی شورش کرده بودند. خطری برای ما وجود نداشت. اما هتگامی که این خبر به 
گوش سلیمان برسد: او بدون شک پسر مرا مسوول این شورش خواهد دانست. من به 
کمک تو احتیاج دارم رایعه.» 

-کمک من» بانوی بزرگوار؟ 

گلبهار مستقیماً به چشمان رابعه نگاه کرد و گفت: «اگر سلیمان به دشمنی با پسر من 
برخیزد در واقع جان تمام اعوان وانصار او به خطر خواهد افتاد. شک نداشته باش که در 
این صورت شوهر تو را خواهند کشت. اموال او را مصادر خواهند کرد و خود تو راهم با 
دست خالی به تبعیدگاه خواهند فرستاد. و تو مجبوری روزهای آخر زندگی‌ات را با 
گدایی بسر ببری؛ آیا تو واقعاً طالب چنین وضعیتی هستی» رابعه؟» 

رابعه چشمانش را به مین دوخت و گفت: «التبه که نه» بانوی من.» 

اگر من هم بجای تو بودم» حاضر به قبول چنین وضعیتی نمی‌شدم. خوب به من 
گوش بده رابعه. من به هیچ وجه حاضر نیستم اجازه دهم جان تنها پسرم به خاطر کوری 
و حماقت یک مرد ابله: بیهوده به هدر رود. ایا قیزلر آغاسی را به خاطر می‌آوری؟ 

- بل بانوی من. 

از تو می‌خواهم که فوراً به ستامبول بروی و قیزلر آغاسی را پیدا کنی. به او بگو 
هرچه می خواهد به او خواهم داد. بگو هر خواسته‌ای که مطرح کند. برآورده خواهد شد 


هر خواسته‌ای: و سیس در حالی که ده سر ی رانعه حم شلد نود ادامه داد (مسن 


ینجره خطرناک ® ۵۶۱ 


می خواهم که حرم نمیرد. ا تیان غا ي بتواند این کار را برای من انجام دهد مصطفی 
سلطان عثمانی خواهد شد و عباس به تمام آرزوهای خود خواهد رسید. او را راضی کن. 
او را متقاعد کن» رابعه! به خاطر من -و به خاطر خودت و شوهرت! 


۸۹ 


ملیمان رو خخت تعسشته و در وه و رفتهنوند. انان در خود فری رفته برد که 
گویی سینه‌اش از درون شکسته است و شانه‌ها و چانه‌اش از زین نقطه اتکایی ندارند. دو 
گوشهة لبش به طرف پایین خم شده و لبانش از فرط نفرت و خشم مانند یک خنجره 
خمیده و هلالی شکل گردیده بود. با چشمانی که چون کاسۀٌ خون سرخ شده بود از زیر 
ابروان پرپشت و خاکستری رنگش» مستقیماً به چشمان رستم خیره شده بود. تنها 
حرکت قابل رویت در اندام سلیمان تکان پره‌های بینی او به هنگام تنفس بود. 

رستم در برابر سلطان تعظیمی کرد و منتظر ماند تا به او اجازه سخن گفتن داده شود. 

سلیمان با اخم گفت: «خوب؟» 

رستم با خود گفت: حتماً خبر تاکنون به گوش او رسیده است. راهروهای قصر و 
دیوان همیشه پر از شایعه است. معلوم است که قبل از ورود من بازار شایعات و 
پچ‌پج‌های درگو شی در همه جا رواج داشته است. 

خطاب به سلطان گفت: «حامل اخبار ناگواری هستم که بازگو کردن آنها قلبم را به درد 
می‌آورد.؛ 

حاشیه نرو. گزارش بده. بگو چرا قشون مرا ترک کرده و به اینجا آمده‌ای؟ 

سرورم» من از ترس جان به ایتجا پناه آورده‌ام. اما نه اينکه از جان خود بترسم. من 
نگران جان سرور بزرگوارم هستم. 

لبان سلیمان به غرش مخوفی باز شد. این غرش که از اعماق قلب او برمی خاست. تا 
جند ثانیه همچون غرش یک رعد اسان دوردست. در تالار طنین‌آفکن بود. 

ا 

۔ نمی‌دانم» سرورم. سربازان ینی‌چری در نیمه شب به خیمه من حمله کردند 
محافظین مرا کشتند و به درون چادر یورش اوردند. من کمی قبل از حمله» از موضوع 
خبردار شدم و به همین دلیل توانستم از معرکه بگریزم. 


پنجرءٌ خطرناک ا ۵۶۳ 

- چند نفر پودند؟ 

تعداد سریازان بیشتر از حد شمارش بود. فرمانده فوج ینی‌چری آنان را هدایت 
شب کر گر 
ی سای 

- هنگامی که شاهزاده به اردوگاه وارد شد. سربازان ینی چری آنقدر برای او ابراز 
احساسات کردند که گلویشان پاره شد. سربازن با صراحت و گستاخی فریاد می زدند که 
ولیعهد. سنجوق ینی‌چری را زودتر و استوارتر از سلطان به اتاق جنگ خواهد پرد. آنان 
فریاد می‌زدند که سلطان دیگر پیر و فرتوت شده و قدرت فرماندهی لشکریانش را ندارد. 
و همچنین می‌گفتند که من یک خزانه‌دار دیوان‌نشین و فاقد تجربة جنگی هستم. 

آیا نامه را به او نشان دادی؟ 

- شاهزاده مصطفی اظهار داشت که به هیچ کس به جز شخص سلطان پاسخی 
بدهکار نیست و به من گفت: چون تو سلطان نیستیء به تو هیچ نخواهم گفت. وی 
همچنین به من گفت... که برای خانواده‌ام نامه خداحافظی بنویسم. او به من گفت 
بلافاصله پس از نشستن بر تخت سلطنت. سر بریده‌ام را به طاق باب سعادت خواهد 
کوبید... او همچنین به من گفت: به لاشخورها خبر بده که آنها را زیاد در انتظار نخواهم 
گذاشت و بزودی غذای لذیذی برایشان آماده خواهم کرد. 

- مصطفی این سخنان را بر زبان آورد؟ 

«آری. سرورم. عین حقیقت را از زبان من می‌شنوید.» و با خود گفت: آفرین بر من که 
دروغهایم به این خوبی با رویدادهای واقعی هماهنگی و همخوانی دارد! 

نعرةٌ دردآلود و نومیدانهٌ سلیمان چنان رستم را ترساند که تمام بدنش به لرزه اقتاد. 
رستم هرگز در عمر خود این چنین خوف نکرده بود. سلطان سلیمان سر را به عقب 
انداخت و های‌های گریه کرد. 

لان ن از تلد لحطه نه خر و اموا اسان فتاه وزد ی را مر خفن مود 
رستم با عجله تعظیمی کرد و بسرعت از تالار بیرون رفت. از اينکه دروغهای او به این 
خوبی و به همین سادگی چنین اثر مشئوم و نابودکننده‌ای بر جا گذاشته بوده شگفت زده 
و درعین حال بسیار شادمان بود. 


اد د لاد 
a OY A‏ 


۴ : سلطانه 


نور آفتاب بر بدنة بخوردانهای طلایی آلاچیق منعکس می‌شد. باغ تابستانی قصر پر 
از بوی علفهای وحشی. میوه‌های رسیده و گلهای معطر بود. ضرباهنگ صدای 
سیرسیرکهاء انسان را بی‌اختیار و مجذوب می‌نمود. با خود گفت: چه خوب که می توانم 
در اینجا و در کنار خر بنشینم و لااقل برای چند لحظه فاجعة فروپاشی آیندهٌ امپراتوری 
عثمانی را فراموش کنم. 

سلیمان آینده سلطنت خود را بر باه اعتماد کامل به مصطفی بنا کرده بود. سلیمان؛ 
هر قانونی که وضع می‌نمود. هر ساختمانی که پی می‌ریخت و هر جنگی که آغاز 
می‌نمود: به ولایت عهدی مصطفی مستظهر بود. مصطفی ضامن استمرار اقدامات 
سلیمان محسوب می‌شد. چون سلطان سلیمان مطمئن بود که مصطفی روزی این پرچم 
را از دست او تحویل خواهد گرفت و تمام پیشرفتهایی را که محتوای زندگی او محسوب 
می شد ادامه خواهد داد و تثبیت خواهد نمود. هر شورش و خیانتی باعث می‌شد که این 
ساختمان ظریف درهم فرو پاشد. و در این صورت ترکان عثمانی دوباره به همان قتل 
عامهای خونین و به همان وحشیگری‌ها و سبعیتهایی بازمی‌گشتند که موجب به قدرت 
رسیدن پدرش سلطان سلیم و جدش سلطان محمد فاتح گردیده بود. 

با خود گفت: شاید حق با سربازان ینی‌چری است. شاید من واقعاً پیر و فرسوده 
شده‌ام. اما بار سلطتت تا روز مرگ بر دوش من باقی خواهد ماند. قانون بی‌چون و چرای 
عثمانی چنین حکم می‌کند. و اگر اجازه دهم که مصطفی به طریق غیر قانونی سلطنت را 
غصب کند. دوباره بدعتی پایه‌ریزی می‌شود که تا فرنها زمینه را برای ریختن خون ترکان 
عثمانی و سنت پدرکشی آماده خواهد ساخت. 

خرّم آهسته در گوش او زمزمه کرد: «به حرفهای دیگران گوش نده. بايد به وجود 
چنین پسری که توانسته است تا این حد عشق و احترام ينی چری را به خود جلب کنده 
مباهات کنی. تو پدر او هستی . عشق پدری» احساس مسوولیت و انجام وظیفه او را از 
سوء استفاده از قدرت بی‌نظیری که اکنون در اختیار اوست. بازخواهد داشت.» 

- تصور می‌کردم تو از او می ترسی. 

من از قانون سلطان محمد فاتح می‌ترسم. اما تا تو در کنار متی» من از هیچ کس 
حتی از مصطفی هراسی ندارم. تو سلیمان. بزرگترین سلطانِ تمام سلاطین عشمانی 

اف کی تس رای AC‏ 
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- من از مردم نمی‌ترسم. مردم که خواستاز عزل من نیستند. این سربازان ينی چری 
هستند که عليه من قد علم کرده‌اند. 

ناگهان صدایی شبیه به یک اه بلند از بالای سر به گوش رسید. از پنجرة آلاچیق باغ به 
اسمان نگریستند. در بهار هر سال لک لکها بر فراز گلدسته‌های مساجد. گوشه بام مدارس 
و در زاويه کنبد‌ها و عخاره‌ها بانی و عاضاک برای خود لانه می ساخننن, اما در آن روز گرم 
ماه اوت» صدها لیک استمان برخاسته و همراه با اولین گروه کشتیء به سوی 
جنوب پرواز می‌کردند. این پرواز» آخرین تمرین لک‌لکها پیش از کوچ قطبی آنها به 
سوی اقامتگاههای زمستانی بود. پرواز لکلکها در آن گرمای طاقت‌فرسای چلهٌ تاستان 
علامتی بود که تشان می داد فصل زمستان چندان دور نیست. 

سلیمان گفت: «باید هرچه زودتر به شرق بروم و به لشکریانم بپیوندم. در غير این 
صورت تاج و تختم را از دست خواهم داد.» 

میت راون ی 

نمی‌دانم. چه کسی می‌تواند در این لحظات حساس به من کمک کند؟ 

شاید ابوسعد بتواند به تو کمک کند. 

سلیمان مدت زیادی دربار سخن خرّم فکر کرد و سرانجام گفت: «شاید.» 

ای نبا کت تقسته بووین نه قزر آغاسین. کا کوک تقرببا ماع یو ای 
نف لر ایی کرو مرف رار مات لدو رو ج کات فول آعا یی واا دید 
بود: با نوک انگشتان اشاره و شست» یک قطعه حلوا برمی‌داشت. در دهان می‌گذاشت و 
بلافاصله به سراغ قطعه بعدی می‌رفت. صرف شیرین» در چهرهٌ عباس چنان آثاری از 
جذبه و خلسه به وجود می‌آورد که شیخالاسلام نظیر آن را تنها در وجتات دراویشی 
دیده بود که از خود بی‌خود شده و در حالت خلسه فرو رفته بودند. با خود گفت: شاید 
صرف غذا برای کسانی چون قیزلر آغاسی که امکان دفع سایر شهوات خود را ندارنده 
و لت اس اا 

بالاخره عباس از خوردن حلوا فارغ شد و آخرین قطعه حلوای عسلی را با کمی 
شربت سرد فرو بلعید. دهان و دستهایش را با دستمال حریر پاک کرد و گفت: «من از 
جانب بانو خرّم حامل پیامی برای شما هستم.» 


۶ 18 سلطانه 


ابوسعد گفت: «امیدوارم که بانوی بزرگوار در پناه خداوند همیشه سلامت باشد.» 

انشاءالله. چنین به نظر می‌رسد که بانوی بزرگوار سخت تحت تأثیر تعالیم و نصایح 
ادف ار د فة ارت 

بانوی بزرگوار در امر آموزش تعالیم شریعت بسیار کوشا هستند. 

دقیقاً همین طور است که می‌فرمایید. و اکنون بانوی من تصمیم گرفته است علاقة 
خود به تعالیم شما را به شکل باقیاتالصالحات نشان دهد. یعنی موجب کارهای خیری 
شود که عمر آنها از عمر فانی و دنیوی ما بیشتر است و تا قرنها نام نیک او و شمارا 
جاودان خواهد کرد. 

- خداوند به بانوی بزرگوار جزای خیر عطا خواهد کرد 

ان شوم بان قضمیم کرفه اس بر یکی ارزدارای‌های خی رو 
به صورت موقوفه در اختیار شما قرار دهد تا شما درآمد حاصل از آنها را برای کارهای 
خير و خدایسندانه هزینه کنید. 

ابرسعد به نشانهٌ تقدیر و تشکر سری فرود آورد و گفت: «چنین سخاوتی سا وه 
بانویی عفیفه و بزرگوار چون بانوی شماست.» 

باتوی من به این حقیر مأموریت داده است به شما اطلاع دهم که تصمیم وی مینی 
پر وقف املاک نتيجه مستقیم تعالیم سودمند شما می‌باشد. بانوی من از خدمتی که 
شما در گذشته برای ایشان انجام دادید بسیار رای است و نیز به خاطر کمکی که در ان 
شرایط سخت به سلطان معظم کردید و او را از سرگردانی و نگرانی نجات دادید. از شما 
سپاسگزار می‌باشد. تنها خراهشی که بانوی من از شما دارد این است که در آینده هم با 
حزم و دقت به وظایف خود عمل کنید. 

چند لحظه طول کشید تا ابوسعد محتوای سخن قیزلر اغاسی را بخوبی متوجه شد. 
در حالی که به فکر فرو رفته بود. دستی به ریش خود کشید و گفت: «ناارامی‌هایی که در 
شرق امپراتوری جریان دارد. در حال حاضر سلطان معظطم را سخت آشفته و نگران کرده 
أست.» 

عباس گفت: «ای کاش راهی برای رفع نگرانی سلطان وجود داشت؟ بانو خرّم روز و 
شب برای دفع مشکلات و دفع نگرانی‌های سلطان به درگاه خدا دعا می‌کند. بانوی من 
حاضر است برای برداشتن این بار سنگین از دوش سلطان» به هر فداکاری دست بزند و از 
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شما نیز توقع دارد که از هیچ تلاشی در این جهت دریغ نکنید.» 

ابوسعد گفت: «از ارائةٌ هیچ گونه راهنمایی و توصي مفید و مقتضی به سلطان دریغ 
نخواهم کرد.» 

ات کت «احسنت.» 

پس از رفتن عباس» ابوسعد به فکر فرو رفت. با خود گفت: امیدوارم که خداوند 
گناهان مرا ببخشاید؛ ولی مصلحت اقتضا می‌کند که گاهی انسان در تصمیم گیری‌های 
خود به جهتِ وزش باد مساعد توجه کافی بنماید. 


.۹ 
ستامبول 


عباس باشلق شنلش را عقب زد و با چهره‌ای عبوس از گوشة چشم به رابعه نگریست 
و گفت: «پیام تو را دریافت کردم. موصوع از چه قرار است؟» 

رابعه گفت: «به کمک تو نیازمندم.» ۱ ۱ 

عباس نفس عمیقی کشید. دقیقاً از همین موضوع در هراس بود. به رابعه گفت: 
«ظاهراً a‏ ره ی ی 

گلبهار مرا نزد تو فرستاده است. 

عباس گفت: «حدس می‌زدم.» به در و دیوار تالار بزرگی که در آن ایستاده بود نگاء کرد 
و گچبری‌های سقف کاشی‌های لعابدار و پرگل و بت دیوارها» پرده‌های زربفت و سای 
مناره‌های مسجد ایاصوفیه را که از پشت شبکه‌های چوبی و متبت کاری شنده پنجره‌ها 
قابل ریت بود از نظر گذرانید: «پس قصر عبدالحلیم پاشا این است!» 

همسرم اکنون در سمت میرآخور شاهزاده مصطفی انجام وظیفه می‌کند. 

۔ بلی من هم این مطلب را شنیده‌ام. فعلاً ته بخت و اقبال یار اوست و هر روز بر 
ثروتش افزوده می‌شود. 

ما از توکران نزدیک مردی هستیم که مورد غضب سلطان قرار گرفته و ملعون و 
مطرود است. ایا این وضعیت را می توان بخت و اقبال مناسب نامید؟ 

کاس ری کان دادو کف وکر این مورد کاری از هن ساخته تیست:ه 

- گلبهار پیغام داده که هرچه بخواهی به تو خواهد داد هر چه بخواهی! 

گلبهار زن سخاوتمندی است. اگر واقعاً چنین است و او هرچه بخواهم به من 
خواهد داد در این صورت از او می‌خواهم کاری کند که مردانگی‌ام را به من برگردانند. آیا 
گلبهار می‌تواند این خواسته را عملی کند؟ 
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ی 

-بانویم بهترین و گرانبهاترین السته را به من خلحت می‌دهد؛ تمام هزینه‌های مرا 
می‌پردازد و مسوولیت خورد و خوراک مرا نیز به عهده دارد. من به علت قدرت و نفوذی 
که در دربار دار چنان ثروتی بهم زده‌ام که اکثر مردم خواب آن را هم نمی‌بینند. و 
متأسفانه تمام این ثروت به هیچ درد من نمی‌خرد. اگر گلبهار می خواهد مرا وسوسه کند 
و در معرض خطر مرگ قرار دهد باید چیزی بیشتر از پول به من بدهد. به او بگو اگر 
می‌تواند» کاری کند که رجولیتم را حتی برای یک روز هم که شده به من برگردانند. 

رابعه نگاهش را به زمین دوخت. امیدوار بود که شاید مجبور به انجام این کار زشت 
نشود. اما از قبل تصمیم قطعی خود راگرفته بود و می‌دانست که اگر عباس پيشنهاد او را 
نپذیرد. چه راهی را باید در پیش بگیرد. رابعه می‌دانست که گلبهار راست می‌گوید. اگر 
همسرش همراه مصطفی به قتل می‌رسید؛ روزگار او هم تیره و تار می‌شد و هیچ کس 
رحم و شفقتی در حق او به عمل نمی‌آورد. در این صورت مجبور بود باقیمانده زندگی 
خود را در فقر و مکنت و باگدایی و جمع‌آوری صدقه بسر ببرد. به عنوان همسر یک مرد 
خائن» باید با لباس پاره و شکم گرسنه. مانند جذامیان آوارهٌ کوه و بیابان می‌شد. 

اتف نس دا کشت O E‏ ات رنف هس سای 
و تنها به یک فرد علاقه‌مند است. ناگهان و بی‌مقدمه پرسید: «آیا سلطان سلیمان ماجرای 
جولیا را می‌داند؟» 

رابعه نگاهش را از زمین برنداشت. اما شنید که عباس نفس عمیق و بلندی کشید. 
شدت نفرت و انزجار عباس به حدی بود که رابعه احساس کرد قادر است وجود این 
ای ترا دس شود لس که اس و سار کت ولت به ر ای رن اد 
و پست فطرت!» 

رابعه با خود گفت: حتماً عباس متوجه شده که گلبهار هم از ماجرای او و جولیا 
مطلع است» چون در غیر این صورت تلاوت شنک رر مرا هن جا ده ف ی سان 
جک و ا ا و فان کش ان را هت 
انداخته بود گفت: «بزودی یک زن خواهد مرد که شاید خرّم و شاید هم جولیا نام دارد. 
تصمیم در این مورد به عهده توست.» 

-ولی تو که می‌گفتی جولیا را دوست داری ... 


۰ اقا سلطانه 


بله» عباس. ولی در تحلیل اخر هر کسی وجود خود را بیشتر از همه دوست دارد. 

- می‌دانی رابعه؟ اگر چه مردانگی‌ام را از من گرفته‌اند اما قلبم را ندزدیده‌اند. برای 
حال مرا بهم می‌زنی! 
عباس. خرّم را بکش! وگرنه جو لیا بزودی کشته خواهد شد.» 

عباس با کف دست. محکم به بنا گه ش رابعه سیلی زد و سپس به غلامان خود اشاره 
رفت و رابعه را تنها گذاشت. رابعه با نوک انگشت. بنا گوشش را لمس کرد. از خود متنفر 
بود. در آن لحظه چنان از وجود خود متنفر بود که در تمام زندگی نظیری برای آن 


نوپقاپو سرای 


مشکلی دارم که برای حل آن به کمک شما نیازمندم. موردی در دیران مطرح شده 
که مرا سخت حیران نموده است. بتابراین تصمیم گرفته‌ام با شما به عتوان قاضی - 
مشورت کنم و رأی قطعی شما را در این مورد جویا شوم. 

سلیمان به منظور تمرکز حواس مکثی کرد و سپس ادامه داد: «یک بازرگان ثروتمند 
و موفق برای مدتی بیمار می‌شود و در زمان بیماری» زمام امور بازرگانی خود را به 
نوکرش می‌سپارد. مرد بازرگان به این نوکر هميشه حقوق مکفی پرداخته و شرابط و 
موقعیت خوب و مناسبی در اختیار او قرار داده است. اما بازرگان هنوز سبر بر بستر 
بیماری نگذاشته. این نوکر» ارباب خود را فریب می‌دهد. به او خیانت می‌کند. عليه 
خانواد؛ او توطئّه می چیند و حتی برای کشتن ارباب نیز به طرح نقشه می‌پردازد. هنگامی 
که مرد بازرگان شفا می‌یابد و از بستر بیماری برمی‌خیزد موفق می‌گردد با ادلةٌ محکم و 
غیر قابل انکار این دسیسه‌ها و توطئه‌ها را کشف کند. اکنون شما بگویید که این مرد 
بازرگان چکار باید بکند و در این مورد چه رأی قانونی و شرعی روا می‌باشد؟» 

ابوسعد با خرنسردی و قاطعیت گفت: «حکم این مورد پراساس قوانین جاری در 
امپراتوری عثمانی که به تأیید علما نیز رسیده است. کاملاً مشخص و قاطع می‌باشد: 
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نوکر خیانتکار باید اعدام شود.» 

شانه‌های سلیمان در زير چینهای قبای زریفتش. به یک باره فرو افتاد. 

پس از چند لحظه دوباره شانه‌ها و گردنش را بلند کرد و در حالی که مستقیماً به 
چشمان ابوسعد می‌نگریست. پرسید: «و اگر نام این نوکر» مصطفی. ولیعهد سلطان 
اک 

اپوسعد گفت: «همه در برابر قانون یکسانند. حکم همان است که گفتم.» 

دو روز بعد. سلیمان در کتار حوض حياط سرم قصر سوار بر اسب شد از دروازه 
توپقاپو سرای بیرون رفت و همراه با یک فوج از گارد سلطنتی. مسیر شرق را در پیش 
گرفت. قبل از ان دستوراتی برای اغاهای اماسیه ارسال شده بود تا نیروهای خود را برای 
حرکت به سوی ارز روم به طرف جنوب بیاورند. یکی دیگر از چاووشان سلطان از دو 
روز پیش در راه مانیسا بود تا به بایزید خبر دهد که بايد در غیاب سلطان به ستامبول 
اید و موقا زمام امور را در توپقاپو سرای به عهده بگیرد. سلیمان می‌دانست که برای 
جلب وفاداری آغاهای قشون و تثبیت موقعیت خود. باید عجله کند. ولی قبل از هر چیز 
باید با سلیم مذاکره می‌کرد. 

عباس با خود گفت: امروز دوباره سر حال و شاد به نظر می‌رسد. او هميشه در 
لحظاتی که در کار توطئه است و یا نقشة قتل کسی را طراحی می‌کند. جوان و شاداب به 
نظر می‌رسد. توطئه چینی و نقشه کشتان او را جوان می‌کند. خرم روسری و روبنده‌ای از 
مخمل سبز به سر و قبای مخمل به رنگ سبز مغز پسته‌ای به تن کرده بود. روی مخده 
نشسته بود و در حالی که با موهای طلایی رنگش بازی می‌کرد به عباس می‌نگریست. 

عباس با خود گفت: پس امروز روز مرگ من است. خوب. من این روز را بارها و 
بارها از ترس جان با انواع لطایف‌الحیْل به تعویق انداختم. اما اکنون که تصمیم گرفته 
شده است. به نحو عجیبی خود را سبکبال و آزاد احساس می‌کنم. چه خوب که تو هم 
خوشحال و شادمانی. اگر در آن لحظه که قلب سیاه و شرور تو را از قفسۀ سینه بیرون 
می‌کشم تو هم چون من از دنیا سیر و دلزده باشی» عیش من منغص و کار من ناتمام 
ا 

خرّم از عباس پرسید: «وظیفه‌ای را که به تو محول کرده بودم» به انجام رساندی؟» 


۲۳ #: سلطانه 


همانطور که امر کرده بودید. با مفتی مذاکره کردم و او هم بالاخره متوجه شد که 
شما از او چه توقعی دارید. 

- آفرین به عباس خوب و وفادار من. 

- سپاسگزارم بانوی بزرگوار. 

- خوب. حالا چه پاداشی می‌خواهی؟ 

عباس با خود گفت: ای شیطان! پس می‌خواهی دوباره مرا وسوسه کنی و عذاب 
دهی! می‌دانستم که چنین خواهی کرد بيست و پنج سال است که من خواجه مطیع و 
عبد ذلیل تو و اين قصر لعنتی هستم. ولی آمشب اوضاع تفاوت دارد. آمشب این تویی 
که در ید قدرت من قرار خواهی داشت. 

بانوی بزرگوار می‌خواهند با چه پاداشی بنده یر سرا اکن 

-اگر میل داری» از زنان حرمسرا یکی را برای خود انتخاب کن. دستور خواهم داد او را 
ارت 

عباس از طعنة خرّم لبخندی به لب اورد. تعظیمی کرد و گفت: «بانوی من بیش از حد 
سخاو تمند است.» 

احتمالاً حرم در همین لحظه متوجه تغییر رفتار عباس شد. چون ناگهان خنده از 
چشمان و لبانش محو گردید و چهره‌اش حالتی جدی به خود گرفت: «تو امروز بسیار از 
خود راضی به نظر می‌رسی. عباس. شاید تو هم قصد شوخی با بانوی خود را داری؟» 

عباس گامی به سوی او برداشت و دست خود را به طرف خنجر جواهرنشانی که در 
حمایل جلوی سینه‌اش پنهان کرده بود دراز کرد. انگشتانش بر قبضه خنجر که از عاج 
فيل ساخته شده بود. حلقه زد و خرّم به چشمان عباس نگاه کرد و عباس دانست که آن 
یه افیا E‏ منت او E‏ شتا ق ال SEE‏ 
عباس و خرم ایستاده بودند فاصلةٌ زیادی داشتند و بعلاوه قیزلر آغاسی امین سلطان و 
محرم اندرون بود و روزی چند بار به حضور خرم بانو می‌رسید و بنابراین نگهبانان هیچ 
توجه و حساسیتی نسبت به او نداشتند. عباس به خرّم لبخند زد. تصمیم گرفته نود 
بمحض آنکه خرّم دهان خود را برای کشیدن فریاد باز کرد خنجر را تا دسته در سینه‌اش 
و 

اما خرّم فریاد نکشید. با آرامش خیال گفت: راهان عباس عزیز. پس بالاخره تصمیم 


بنجره خطرناک ۱۵ ۵۷۳ 


گرفتی دوباره مثل یک مرد رفتار کنی.» در لحن صدا و در حرکاتش نوعی ... نوعی 
خوشحالی و هیجان دیده می‌شد. 

عباس به نجوا گفت: «سالهاست که منتظر این لحظه‌ام.» 

پس چه چیزی مانع تو شده بود؟ 

عباس به خُرّم خیره شد. با خود گفت: چه چیزی مانم من شده بود؟ پاسخ به این 
سوال ظاهرا ساده است. من از مرگ می‌ترسم. نه از درد هراسی ندارم - و خدا می داند که 
من چه دردهایی تحمل کرده‌ام -و به زندگی هم هیچ علاقه‌ای ندارم» چون در این زندگی. 
چیزی نیست که مرا دلبسته و پایبند کند. فقط از آنچه پس از مرگ خواهد بود می‌ترسم. 
باری» تا امروز نتوانستم خود را قانع کنم. اما امروز این کار را به خاطر جولیا خواهم کرد. 

نگهبانان اصلا به آن دو توجهی نداشتند. عباس همچنان دست بر قبضه خنجر 
داتفه ود حرم روی مخدّه کش و قوسی کرد و آرام نشست. 

به نجوا پرسید: «نمی ترسی؟) 

- ترس این بار مرا از انجام وظیفه باز نخواهد داشت. 

ترس نه به خاطر خود تو» عباس عزیز. منظورم این است که آیا از آنچه بر سر جولیا 
خواهد آمد نمی‌ترسی؟ 

پنجهٌ عباس بی‌اختیار محکم‌تر از پیش بر دستهٌ خنجر فشار آورد. صدایی در درونش 
فریاد می‌زد: او را نکش !همین الساعه او را بکش! قبل از آنکه این ساحره تو را وادار کند 
در تصمیم خود تجدید نظر کنی. قلب سیاه او را از سینه اش بیرون بکش! 

ولی ناگهان و بی‌اختیار صدای خود را شنید که می‌گفت: «جولیا؟» 

- پس از مرگ من, نامه‌ای که به خط من نوشته شده و اکنون در جای امنی نگهداری 
می‌شود. تحویل سلطان سلیمان واه فا سافان یا اک ا هنوز زنده 
است و در پرا زندگی می‌کند بسیار خشمگین خواهد شد. علی‌الخصوص اگر بفهمد که 
احتمالاً جولیا منبع تمام شایعاتی می‌باشد که از مدتی پیش دربار؛ ناتوانی او در حرمسرا 
ا 

عباس احساس کرد که تالار دور سرش می چرخد و سقف آن بر شانه‌هایش سنگینی 
می‌کند. مثل کسی که در جا يخ زده باشد» بی‌حرکت ایستاد. مطلقاً هیچ کاری از او ساخته 
نبود. اکنون دیگر نه می‌توانست خرم را بکشد و نه می‌توانست خود را از این مهلکه 
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نجات دهد. مرده و از دست رفته بود. 

منتظر ماند تا خرّم جلاد را خبر کند. با خود گفت: لااقل فوراً خود را بکش و نگذار 
این ساحره به ميل خود و برای ارضای کین حیوانی‌اش تو را به فجیع‌ترین شکل ممکن 

خرّم خندید و گفت: «چه منظرهٌ عجیبی! علیرغم پوست سیاهت. کاملاً معلوم است 
که رنگ به چهره نداری!» 

عباس به زحمت روی پاهای خود بند بود. عرق لزج و چسبنده‌ای تمام سطح بدنش 
را فراگرفته بود. صدایی در درون او فریاد می‌زد: لااقل خودت را بکش! فورا خنجر را در 
قلب خود فرو کن! درنگ نکن! ۲ 

خرّم گفت: «لابد فکر می‌کتی که تو را مجازات خواهم کرد.» 

عباس به چشمان خرّم نگاه کرد. چشمان او پر از شادی ENE‏ بود. به او گفت: 
«پیش از هر اقدام تو. خودم را خواهم کشت.» 

عباس عزیز چرا می‌خواهی خودت را بکشی؟ 

نخواهم گذاشت بیش از این مرا زجر دهی. 

خرّم سرش را نزدیکتر آورد و گفت: «دستت را از دستة آن خنجر بردار. این ابزار خشن 
به کار تو نمی‌آید. تصور می‌کنی چون به فکر کشتن من افتاده‌ای از تو انتقام خواهم 
گرفت؟ نیمی از مردم ستامبول آرزوی مرگ مرا دارند! اما تو برخلاف قصد و نیتی که 
داشتی» هم اکنون به من ثابت کردی که علیرغم تمام نفرتی که از من داری. هرگز قادر 
نخواهی بود کرچکترین گزندی به من برسانی. تو با این سوء قصد نافرجام نشان دادی که 
قابل اعتمادترین و مطیع‌ترین نوکر من هستی. من هرگز به وفاداری مطلق اما بیپاية افراد 
اعتمادی ندارم. به چنین وفاداری کوری نمی‌توان تکیه کرد. وفاداری باید بر پایه منافع یا 
مصالح مشترک باشدا» 

همان صدای درون همچتان فریاد می‌زد: خود را بکش! به این همه زجر و تحقیر 
پایان بده! خود را بکش! 

عباس در کمال بیچارگی به زانو در آمد و به نجوا گفت: «من انسان ضعیف‌النفسی 
هستم. ترسو و صعیقم. 

حرم با خنده گفت: «بله کاملا درست است. موجود حقیر و ضعیفی هستی. اما برای 


ما بشتار کار ات و مقیدی!» 


۹۱ 


قونیه 


شهر قونیه در مرکز گندم‌زارهای وسیع و غبارآلود دشتهای گسترد؛ آناتولی قرار گرفته 
بود. قوتیه مهمترین مرکز مذهبی و عرفانی آمیراتوری عثمانی محسوب می‌شد. این شهر 
موطن و مدفن مولانا جلال‌الدین رومی و مقر بزرگترین و مهمترین خانقاه دراویش بود. 
قونیه در عین حال مرکز ایالت کارمانیه نیز محسوب می‌شد و سلیم به مثابه دومین پسر 
سلطان در سلسله مراتب ولایت عهدی» در این شهر به عنوان کارآموزه درس حکومت 
می آموخت. و سلیمان در گیر و دار درگیری‌اش با مصطفی این شاهزادة عاصی -با 
امیدهای فراوان خود را به این شهر رسانید. 

او شایعاتی را که در راهروهای توپقایو سرای و در کوچه و بازار شهر ستامبول بر سر 
زبانها بوده می‌شناخت. پسر ارشد خرّم» شرابخواری همیه مست و بدکاره‌ای بدنام بود. 
مردم او را سلیم خمار می‌نامیدند. آن پسرک فربه و بی‌دست و پاکه در بازی چریت و در 
تیراندازی و سواری هميشه از برادر کو چکترش شکست می‌خورد و عقب می‌ماند» 
اکتون به یک پهلوان پنبهةٌ تتومند. به یک دلقک فربه و مسخره تبدیل شده بود. سلیمان 
شک نداشت که این موجود. برخلاف مصطفی. هرگز خطری برای او و سلطنت او ایجاد 
نخواهد کرد. او در عین حال می‌دانست که سلیم نمی‌تواند مایه امیدواری مملکت و اميد 
آن آینده‌ای باشد که سلیمان برای ترکان عثمانی در نظر گرفته بود. 

اکتون که با نگاهی موشکافانه به صورت پسرش خیره شده بود به وضوح می دید که 
چهرهٌ سلیم از افراط در شرب خمر برافروخته است و برگونه‌ها و بر روی بینی‌اش 
شبکه‌ای از مویرگهای درشت و سرخرنگ. مانند تار عنکبوت گسترده شده است. 
بی‌اختیار چشمان خود را بست و با خود گفت: نمی‌دانم آیا این کاری که می‌کنم درست 
ها یه 


اما دقت و توجه سلیم کاملاً به گفتار خصمانه و بی‌مایهٌ خود معطوف بود: «البته که 
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مصطفی از من متنفر است. اگر مصطفی بر تخت سلطنت بنشیند» من مطمئنم که 
نخستین اقدام او فرستادن جلاد به خانهٌ من خواهد بود. مصطفی حتماً مرا خواهد کشت. 
آیا می‌توانید تصور کنید که زندگی تحت چنین شرایط و با اينهمه ترس و دلهره چقدر 
سخت و طاقت‌فرسا است؟ من به جز شما در تمام دنیا حتی یک دوست غمخوار ندارم؛ 
اگر شما نبودید. هیچ کس وجود نداشت که از جان من محافظت کند.» 

سلیمان با خود گفت: تو که بدتر از یک پیرزن سالخورده و از کار افتاده ناله می‌زنی و 
التماس می‌کنی. ما اینجا در قصر مجلل و باشکوه تو نشسته‌ايم و تو جام شربتی به 
دست گرفته‌ای و وانمود می‌کنی که آنچه می‌نوشی آب میوه است و تصور می‌کنی من 
متوجه نشده‌ام که دست تو به هنگام بلند کردن جام شراب. مثل دست یک پیرمرد 
می لرزد. ۱ 

آیا از تهمتهای ناروایی که به مصطفی نسبت می‌دهند آگاه شده‌ای؟ 

من شک ندارم که تمام این شایعات صحت دارد. 

یمان با ود کت اه کرک تاری ما بط که فا ند e EB‏ 
«ما بعداً و در "آق تپه" در این مورد تصمیم‌گیری خواهیم کرد. اگر که تصمیم گرفتم 
مصطفی را تسلیم جلاد کنم» ولایت عهدی از آن تو خواهد بود و این تو هستی که باید 
قید سلطنت بر عثمانی‌ها را بر گردن بگذاری. آیا فکر می‌کنی قادر به برداشتن این بار 
سنگین خواهی بود. سلیم؟» 

سلیم از نگاه کردن به چشمان سلیمان پرهیز کرد. اما سلیمان متوجه شد که بارقه‌ای از 
امید و آرزو در وجود پسرش درخشیدن گرفته است: «من پسر شما هستم. ابن سلطانم و 
برای سلطنت بر این کشور زاده شده‌ام. اما اگر واقعاً من نفر بعدی هستم پس چرا شما 
"ساروخان" را به بایز ید داده‌اید؟» 

۔ مصلحت کشور چنین است. 

اگر قرار است من ولیعهد بشوم» باید مانیسا را به من بدهید. 

سلیمان آهی کشید و با خود گفت: سلیم درست مثل یک کودک لجباز و کله شق 
سخن می‌گوید. «هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده. ما دربارة زندگی مصطفی سخن 
می‌گرييم. فرزند. و این مسأله‌ای نیست که بتوان بسادگی دربارء آن تصمیم گرفت و از آن 


گذشت. من فقط از تو پرسیدم که نظر خود تو چیست؟ آیا معتقدی که می‌توانی باری را 


ا 


پنجره خطرناک ت ۵۷۷ 


که اکنون‌ بر دوش من است. بر شانه‌های خود حمل کنی؟ من هنوز قول ولایت عهدی به 
تو نداده‌ام.» 

سلیم که دلگیر و آزرده خاطر شده بود. گفت: «بله پدر.» 

سلیمان به زحمت می‌توانست باورکند که این موجود حقیر پسر خود اوست. و چه 
نام پی‌مسمایی برای او انتخاب شده بود: سلیم! آن جنگجوی بی‌باک و هميشه غضبناک 
که پدر سلیمان بود کجا و این مردک مهمل کجا! 

با خود گفت: بله» متأسفانه تمام شایعات صحت دارد. خود من می‌توانم اکنون آثار 
مخرب جسمانی و روحی را که در اثر میخوارگی و شهوت‌رانی در سلیم ظاهر شده 
بخوبی ببینم و احساس کنم. کاملاً واضح است که این پسر چه افکار و گرایشهای مسموم 
و مذمومی در سر دارد. اما چرا باید از این رخداد شگفت‌زده شوم؟ خود من هم به لحاظ 
گرایش و ذات. به پدر سفاک و خونخوارم شباهتی ندارم» پس چرا باید انتظار داشته باشم 
که پسرم مثل خود من باشد؟ 

شاید هم تقصیر از خود من است که هرگز به تربیت فرزندانم توجهی نداشتم. من 
تمام آینده را در وجود مصطفی مجسم می‌دیدم و توجه نداشتم که سلیم هم ممکن است 
روزی پرچمدار سلطنت عثمانی شود. اما اکنون دیگر دیر شده است. سلیم؛ بی‌سرپرست 
و به دور از تربیت پدن بزرگ شده است و برای من فردی بیگانه و از دست رفته 
مره و 

همه امیدهای من به مصطفی بود و اکنون تمام این امیدها ناامید شده است. 

سلیم پرسید: «با مصطفی چه خواهید کرد؟» 

سلیمان پاسخ داد: «نمی‌دانم. هنوز نمی‌دانم.» 


باه ياد علد 
2 2 


ر 


جولیا نمی توانست بر بی‌صبری کودکانه خود غلبه کند. از پنجره. کالسکه را دید که با 
سر و صدای زیاد بر سنگفرش مقابل در ورودی متوقف گردید. زنی با شنل باشلق‌دار 
ارغوانی رنگ از آن پیاده شد و با عجله به درون خانه آمد. مدتهای زیادی از آخرین دیدار . 
آندق هی گات 

«سنبل» رابعه را به اتاق راهنمایی کرد و پس از یک تعظیم. آنها را تنها گذاشت. جو لیا 
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با شوق فراوان دوستش را چنان تنگ در آغوش کشید که رابعه مجالی برای نفس کشیدن 
E‏ 

رابعه شنل و روبنده‌اش را به کناری گذاشت. لباسی از حریر صورتی رنگ په تن 
داشت. جولیا دست رابعه را گرفت و او را بر مخده نشاند. 

دلم برای تو تنگ شده بود. 

رابعه گفت: «گذشت سالها در وجاهت تو خللی وارد نکرده است.» 

جولیا به او نگریست و با خود گفت: ای کاش گذست زمان در وجود تو هم خدشه‌ای 
وارد نکرده بودء اما تو غمکین و خسته‌ای: چشمانت کدرو است‌ و در زیر چتسمهایت 
چینهای عمیق و تیره‌ای دیده می‌شود. حتماًاتفاقی افتادو است. 

از رابعه پرسید: «تو سالمی؟» 

رابعه پاسخ داد: «فقط کمی از این سفر طولانی خسته شده‌ام. مشکل دیگری ندارم.» و 
سپس سر را بر شانهٌ جولیا گذاشت تا جولیا نتواند اثر این سخن دروغ را در چشمان او 
بخواند. ۱ 

- سالها از آخرین دیدار ما می‌گذرد. هنگامی که پیام تو به من رسید. اصلا 
ثمی‌توانستم باور کتم که تو به ستامیول آمده‌ای. 

رابعه به نظر عصبی می‌رسيد و با آن زن امیدوار و شاد و پرانرژی که جولیا 
می‌شناخت بکلی تفاوت داشت. 

جولیا گفت: «از خودت برایم حرف بزن. هر خبر تازه‌ای داری بگر. برای چه به 
ستامبول آمده‌ای؟» 

عبدالحلیم مرا به زور به ستامبول فرستاده. مشکلاتی پیش آمده است. 

جولیا در حالی که دست دوستش را می‌فشرد پرسید: «مشکلات؟ حال همسرت که 
خوب است؟» 

رابعه از نگاه کردن به چشمان دوستش احتراز کرد و گفت: «بله» ولی او ... معتقد 
است که اوضاع خطرناک است.: 

-یعنی شرایط واقعا اینقدر نامساعد است؟ 

مگر تو از اوضاع خبر نداری؟ 

۔ فقط شایعاتی شنیده‌ام. می‌گریند مصطفی می خواهد با شاه طهماسب متحد شود. 
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این شایعۀ دروع را رستم به راه انداخته است. اما اخباری که من دارم» به مراتب بد تر 

آیا این شورش واقعا کار مصطفی بود؟ 

البته که نه ... ولی چه کاری از ما ساخته است؟ همسر من از همراهان وفادار 
شاهزاده مصطفی است. اگر جنگی به راه بیافتد داد 

جولیا دست رابعه را گرفت تا او را تسلی دهد. اما رابعه خود را کنار کشید. 

حال من خوب است. نباید به خاطر این موضوع اعصایم را از دست بدهم و از 
۳ 

جولیا وحشتزده به رابعه نگریست و پرسید: «جنگ؟ آیا واقعا ممکن است جنگی در 
بگیرد؟ آیا کاری از ما ساخته نیست؟ لودوویچی درباریان بانفوذ زیادی را می‌شناسد. اگر 
فکر می‌کنی که لودوویچی می تواند ...» 

رابعه شاد ده کف رنه هیچ کاری از دست شما ساخته تیست.» 

-اگر می‌خواهی خودت را مخفی کنی ... 

«خودم را از سلطان سلیمان مخفی کنم؟ مگر نه اينکه نصف جهان زیر سیطره 
اوست. کحا می‌توانم از دست او در امان باشم؟» سپس سر را بلند کرد و ناگهان دست به 
گردن جولیا انداخعت و گفت: «متأسفم. 2 اقعا متأسفم.» 

اش برای ها بای ۲ 

اما رابعه بی‌آنکه پاسخی دهد به گریه افتاد. جولیا لرزش تن رابعه رااحساس می‌کرد 
و اشکهای حاری از چشمان او را می‌دید. رابعه مدتی اشک و و انگاه خود نا کیان 
کشید و به جولیا گفت: «من هرگز به تو بدی نکرده‌ام و نخواهم کرد.» 

رابعه با دست گونهٌ جولیا را نوازش داد و گفت: «مهم نیست؛ فقط فراموش نکن که 
من هرگز کاری نکرده‌ام و نخواهم کرد که موجب گرفتای تو بشود و یا برایت خطری 
ایحاد کند.» 


موضوع دیگری در کار است که من از آن بیاطلاعم. موضوع چیست؟ چه انفاقیافتده 


رابعه سری تکان داد و گفت: «فقط به من اعتماد کن. بعداً ماجرا را برایت خواهم 
گفت.» 


چڊ ماد اي 


اما رابعه ماجرا را برای جولیا بازگو نکرد و نگفت که چه مطلبی موجب پریشانی 
خاطر او شده است. با هم به ایوان رفتند. جولیا که همجنان مردد بود» پرسید: «عصبی و 

رابعه گفت: «البته که عصبی و ناراحتم. با این آیندهٌ فامعلوم. چگونه می‌توانم آرام 
باشم؟ ولی اکنون تو بگو. آیا از زندگیات راضی هستی؟ حال لودوویچی چطور است؟؛ 

لودوویچی در امر تجارت بسیار موفق است. 

بله» فکر می‌کنم که لودوویچی همسر خوب و دلسوزی است. همسر تو چطور؟ ایا 
وق لت با مش و هی EE‏ 

- شوهرم همسر دومی گرفته است. یک دختر ارمنی ه‌ح1ذ ه نبا له ور تسا ور نها 
عبدالحليم او را از ميان جوانترین دختران دو شیر مه انتتخاب ک ده ات 

جولیا نمی دانست در چنین شرایطی چه باید بگوید و بنابراین ساکت ماند. 

شوهرم اکنون دیگر فقط هفته‌ای یکبار به خان من می‌آید و باقی شبها را با همسر 

نود و نود لو دوویچی از این لحاظ› رای من جندان تفاوتی ندارد. 

به عقیده من تو اشتاه ی بهتر است قدر او را بیشتر بدانی و محبتت را از او 
در نکنی. 

گفتگری جو لا و رابعه مثل سالهای گذشته صمیمانه و بی‌ریا نبود. رفتار رابعه با 
آنجه جوليا از او می‌شتاخت فری کر ده نو د. سخنان او قط بیرامون تحوه ا در 
تلعه شهر اا و بعصی مطالب پرا کنده از دوران اقامت در حرمسرا دور می‌زد و با 
وراجی‌های زنان کوچه و بازار تفاوت چندانی نداشت. آن صمیمیت و صفای سایق در 


او دید ه نمی شد و جو لیا نا گهان احساس کرد دیگر متل دو خواهر نیستند و از هم بیگانه 
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و بالاخره لحظه‌ای فرا رسید که دیگر حرفی برای گفتن نداشتند و رابعه قصد رفتن 


کرد. 


در استانهٌ خداحافظی. جولیا دست رابعه را گرفت و گفت: «ولی تو هنوز هم دلیل 
واقعی آمدنت به ستامبول را برای من نگفته‌ای.» 

رابعه دست خود را از دست جولیا بیرون کشید و گفت: «در دیدار بعدی همه چیز را 
برایت خواهم گفت.) 

مطمئنی که دیدار دیگری هم مسیر خواهد شد رایعه؟ 

رکفت فا رت اف رت موه که راشای ژر 
روبنده‌اش را بر سر گذاشت. به در اتاق که رسید برگشت و گفت: «خدا نگهدان جولیا.» و 
از لحن صدایش معلوم بود که دیگر هرگز به این خانه پا نخواهد گذاشت. 


اد واد واد 
IS OY TA‏ 


اناتولی 


لها ن درد شت «آق‌تبه» به لشکریانش پیوست. 

هنگامی که سلطان از میان صفوف ینی چری می‌گذشت. سربازان سکوت اختیار 
کردند. چشمان سربازان يا به زمین دوخته شده بود و یا با احترامی اجباری» سلطان را 
زیر نظر داشتند. سلیمان سنجوق خود را که هفت دم اسب به آن آویزان بود. در برابر 
خیمه سلطنتی برپا کرد و چاووش ویژه سلطنتی را احضار نمود. سلیمان نامه‌ای رسمی 
به آماسیه فرستاد که ممهور به طغرای شخصی او بود و در آن به مصطفی امر شده بود 
هرچه زودتر به حضور سلطان شرفیاب شود. 

کاو با هه یکی مت هماند 


د عاد ياد 
و ره و 


ن 


الله الله مصطفی! بر حذر باش! تو نباید نزد شان بروی! 

مصطفی دستی به شانهٌ مادر زد. اما گلبهار که از این بی‌اعتنایی فرزند دلگیر شده بود« 
خود را کنار کشید. مصطفی در حالی که لبخندی به لب داشت. گفت: «سلطان این دستور 
را صادر کرده است. اگر امتناء کنم» مرا به تمد و خیانت متهم خواهند کرد.» 


۲ ظ: سلطانه 


و اگر بروی باز هم در مظان اتهامات او قرار خواهی گرفت. در این صورت چه 
کسی از تو دفاع و محافظت خواهد کرد؟ 

در قصر سلطان شایعات زیادی عليه من به راه انداخته‌اند. این دیدار فرصت مناسبی 
است که بتوانم به دروغهای معاندین پاسخ دهم. 

اگر سلیمان می‌خواست پاسخ تو را بشنود. چرا به اینجا نیامد؟ چرا همراه سپاهش 
به قونیه رفته است؟ 

- شاید از آمدن به اینجا هراس دارد. 

گلبهار از جا برخاست و به فرزندش پشت کرد تا مصطفی اشکهایی را که در چشمان 
او حلقه زده بو نبیند: «بگذار هرچه می‌خواهند به تو تهمت بزنند؛ ولی حتی یک مورد 
از این تهمتها هم قابل اثبات تیست:» 5 

مصطفی در فکر بود که ماجرای آن نامه و مذاکره‌اش با رستم پاش را برای مادر بازگو 
بکند یا نه؟ و بالاخره تصمیم گرفت از این کار صرفنظر کند: «سربازان ینی چری مدتها 
است که مرا به عنوان رهبر خود مورد تعظیم و تکریم قرار می‌دهند. بنابراین صفوف این 
سربازان برای من بهترین پناهگاه است.» 

نه! اینجا برای تو بهترین پناهگاه است. برای تو اینجاء یعنی دژ متعلق به خودت از 
همه جا امن تر است. سلیمان و رستم در اینجا نمی‌توانند به تو دسترسی پیدا کنند. 

ولی من مجبورم قبل از هر چیز از پدرم اصاعت کنم. او مرا احضار کرده است و 
بنابراین من هم نزد او خواهم رفت. 

و اگر در آنجا جلاد منتظر تو باشد. چطور! 

- پدرم به من زندگی داده است و حق دارد. اگر صلاح بداند آن را دوباره از من 
بازستاند. 

گلبهار برگشت. در چشمانش برق نفرت و ترس دیده می‌شد: «نه! او چنین حقی 
ندارد. من هم به تو زندگی داده‌ام. تو با شیر پستان من بزرگ شده‌ای! من از دوران 
شیرخوارگی ق عهده داشته‌ام! سلیمان حق ندارد تو را از من بگیرد!» 
و ناگهان چنان که گویی کسی با مشت به شکم او کوبیده است» به جلو خم شد. ضجه زد 
و نفس در سینه‌اش حبس گردید. مصطفی مادرش را قبل از آنکه به زمین پیافتد. گرفت و 
او را روی مخده‌ای نشاند. 
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مدتی در سکوت او را در آغوش گفت و سپس به نجوا گفت: «باید بروم مادر.» 

- تخت سلطنت را تصاحب کن» مصطفی! تو بیش از حد صبر کرده و منتظر مانده‌ای. 
یک کلمه از دهان تو کافی است؛ و سربازان ینی‌چری همراه تو قیام خواهند کرد. اصلا 
نیازی به خونریزی نخواهد بود. جد خود تو هم بايزید را از سلطنت خلع کرد و به تبعید 
فرستاد. این کار غیر قانونی نیست. 

تاه کار شندب غلاف فانونسفطان مت ناش سا بر لاف ان دات 
خود سلیمان پدرم این را به من آموخته است. 

بله او از این سخنان زیبا زیاد می‌داند. 

- ماد من نمی‌توانم بر پدرم بشورم. اين» غیر ممکن است. ترجیح می‌دهم بمیرم 
اما نام نیکم را در برابر سایر شاهزاده‌ها و ولیعهدهای جهان لکه‌دار نکنم و در مسحضر 
خداء روحم را آلوده به گناه نسازم. 

گلبهار گفت: «مصطفی ... » اما می‌دانست که هیچ چیز در این جهان» تصمیم پسرش را 
عوض نخواهد کرد. ساحره این بازی را هم برده بود. خرّم را پیش چشمانش مجسم کرد 
که با نخوت و تبختر روی مخده خوابیده است و سر را به عقب انداخته و از ته دل 
می‌خندد. با خود گفت: آری» زندگی -اگر که انسان تنها به خود بیندیشد و دیگر هیچ - 
جقدر ساده و اسان است. 

- شرافتم برای من از هر امپراتوری و ثروت و قدرتی عزیزتر و باارزش‌تر است. اگر 
برای رسیدن به قدرت. به ارزشهای خود و به روح پاک خود خیانت کنم» هرگز سلطان 
خوبی نخواهم شد. یا با وجدان پاک و بدون احساس گناه سلطنت خواهم کرد و یا اصلا 
سلطنت نخواهم کرد. 

گلبهار بی‌اختیار گفت: «مصطفی. تو احمقی.» 

مصطفی لبخندی زد و گفت: «تو خود بهتر می‌دانی که من احمق نیستم. اما اگر تسلیم 
شیطان بشوم و دست به کار ناشایستی بزنم تو از کار بد من حتماً شرمسار خواهی شد. 
و خود من هم شرمنده و پشیمان خواهم گردید.» 

گلبهار آهسته گفت: «نگذار آن ساحره به این آسانی برنده شود.» اما مصطفی این 
سخن او را نشنید. 

به هر حال اوضاء چنین است که اگر نزد پدر نروم» این اقدام به معنای قبول اتهامات 


۴ 8: سلطانه 


و اعتراف به گناه تفسیر خواهد شد. او به من گزندی نخواهد رساند مادر. پدرم به من 
قول داده است. او هم مثل من به قول خود متعهد است. 

گلبهار با خود گفت: نه. سلیمان به قول خود متعهد نیست. او فقط به وظایف خود 
متعهد است. البته شاید از دید تو این دو مقوله یکسانند و تفاوتی ندارند. اما من می‌دانم 
که این دو خصوصیت. دو موضوع متفاوتند. 

مصطفی گفت: «فردا پس از نماز صبح به راه خواهم افتاد.» 

گلبهار آهسته گفت: «دست خدا به همراهت.» مصطفی دست مادرش را بوسید و 
مرخص شد. هنگامی که مصطفی از اتاق بیرون رفت. گلبهار دیگر اشکی برای ربختن 
تدان تتجای کر نه در کنا ر خرو تست و هسیر کت سار کان در بهته آسمان تغیره هد 
هیچ کاری از او برنمی‌آمد. در منتهای بیچارگی به فاجعه‌ای که در شرف وقوع بود 
می‌اندیشيد و غمی بی‌نهایت. قلبش را می‌فشرد. 

اد بل زد 


هه 


آق تپه 


دودی که از چوب تر و نیم‌سوختة کاج برمی‌خاست. فضا را پر کرده بود. سکوت بر 
اردوگاه حاکم بود. گاری‌های حمل آب. در حالی که از چرخهای آنها صدای دلخراشی 
برمی‌خاست. در فاصله بین چادرها حرکت می‌کردند. یک گله گوسفند در میان ابر غلیطی 
ازگرد و خاک بع‌بع کنان به سوی چادرهای قصابان اردوگاه به پیش می‌رفتند. گروهی از 
سربازان ینی‌چری در یونیقورمهای آبی. در کنا, منقلی پر از زغال گداخته نشسته بودند و 
برای وقت‌گذرانی به قاب بازی مشغول بودند. 

هنگامی که سربازان. مصطفی را دیدند» هوراکشان از جا پریدند و اسب او را در 
محاصره گرفتند. رویداد آماسیه بار دیگر تکرار شد. خبر ورود مصطفی مثل برق در ' 
اردوگاه پیچید؛ همه به هم می‌گفتند: شاهزاده آمده است تا فرماندهی ما را در جنگ با 
ایرانیان به عهده بگیرد! عده‌ای او را یادشاه ناميدند. واه پادشاه که معادل پارسی سلطان 
است» در فضای اردوگاه پیچید و به آنجا که سلیمان بر روی تخت خود نشسته بود و با 
رستم مشورت می‌کرد نیز رسید. سلطان و رستم پاشا بی‌اختیار سکوت کردند و به 
صداهای بلندی که مصطنی را پادشاه می‌نامیدند: گوش فرا دادند. و رستم بوضوح 
تغییرات فاحشی را در چهر: سلطان پیر مشاهده کرد: در وجنات سلیمان اثار یک 
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تصمیم‌گیری قاطع به چشم می‌خورد. 

یادشاه! 

سلیمان زیر لب گفت: این که می‌آید. شبح پدر من است که دوباره ظاهر شده. 

شادی سربازان مدتها به درازا کشید. حتی مدتی پس از آنکه مصطفی به چادر 
مخصوص خود که در نزدیکی خیمه سلطنتی برپا شده بود وارد شد و به انتظار دستور 
شرفیابی و پاسخگویی به اتهامات نشست. باز هم سربازان فریاد شادی می‌کشیدند. 

اما در آن شب شاکیان مصطفی لب به سخن بگشودند. در آن شب روح سلطان سلیم 
در گوشه تخت سلیمان ظاهر شد. سلیم دستان خود را به سوی پسرش دراز کرد و 
سلیمان دید که پدرش سر بریده والد خود را در دست گرفته است. 

سلیمان در خواب زمزمه کرد: «پدر بزرگ. تو باید او را می‌کشتی. تقصیر از تو بود که 
از خود ضعف نشان دادی و او را زنده گذاشتی.» 

سلیمان به پسر افلیجش جهانگیر و به دخترش مهرماه اندیشید و تصمیم خود را 
کرفتاکتن دیع مو‌داشست که وطعه او یت 


۳ 


مصطفى تمام بعدازظهر و غرود روز قبل را در چادر خود گذرانده و به 
خوشامدگویی‌ها و مدایح وزرا و آغاهای سپاه پاسخ داده بود. اما اکنون دوباره سکوت و 
ارامش بر اردوگاه حاکم بود. موّذن سربازان را به ادای نماز صبح فرا خواند. هزاران سرباز 
عمامه به سر رو به سوی قبله پشت سر هم ردیف ایستادند و در برایر خداوند به رکوع و 
سجود پر داختند. 
بی‌گناهی» لباسی سر تا پا سفید بر تن کرده و به روال معمول مسلمین به هنگام مواجهه 
با خطر مرگ وصیتنامة خود را در نزدیکی قلب خود» در جیب قبایش قرار داده بود. 
می‌کرد» فاصله کو تاه میان چادر خود تا خیمۂ پدرش سلطان سلیمان را سوار بر اسب طی 
نمود. فرمانده گارد محافظ ولیعهد و میراخور مخصوص او عبدالحلیم پاشا در دو سوی 

مصطفی احساس می‌کرد که چشم تمام سربازان در آن دشت وسیع» با امیدواری به 
او خیره شده است. همه می‌دانستند که صبح آن روز چه رویداد مهمی در شرف وقوع 
است و همه می‌دانستند که چرا سلطان» ولیعهد خود را احضار کرده است. همه از خود 
می‌پرسیدند: آیا پدر و پسر با هم آشتی خواهند کرد یا مصطفی به چالشی رو در رو با 
پدر پیر خود بر خواهد خاست؟ 
نبود. عده‌ای از سربازان خود را آمادة بیعت با یک سلطان جدید کرده بودند و امید داشتند 
که پیش از آنکه خورشید به اوج آسمان برسد. در برابر پادشاه جوان کرنش کنند. 

مصطفی در برابر خیمه گاه سلطنتی از اسب پیاده شد خنحر خود را از کمر باز کرد و 
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مصطفی به سلام نگهبانان مخصوص سلطان که در برابر درگاه خيمهٌ سلطنتی پاس 
می‌دادند. پاسخ داد و به آغا و میرآخور خود امر کرد همانجا که هستند بایستند و منتظر 
بمانند. پرده در ورودی خیمه» پشت سر مصطفی بسته شد. 

عبدالحلیم پاشا به افسار اسب خود چنگ زد و با نگرانی به فرمانده گارد محافظ 
ولیعهد نگریست. صدای گامهایی را در پشت سر حود شنید و متوجه شد که فوجی از 
نگهبانان گارد سلطنتی خیمةٌ سلطان را محاصره کرده و میان آنها و بقیةٌ قسمتهای اردوگاه 
فاصله ایجاد کرده‌اند. عده‌ای از نگهبانان وی سلطان» گستاخ و بی‌محابا؛ قلیچهای خود 
را از نیام برکشیدند و به سوی ان دو امدند. 

خیم سلطنتی بسیار بزرگ بود و فضای داخلی آن به وسیلهٌ پرده‌هایی از ابریشم به 
قسمتهای مختلف تقسیم شده بود. کف قسمت ورودی خیمه با قالی‌های نفیسی مزین 
به گل و بته‌های آبی و سرخ فرش شده بود و در کتار دیوارهای پارچه‌ای» مخده‌هایی با 
روکش زربفت قرار داشت. در وسط این محوطه میزی دیده می‌شد. 

بو ؟ 

مصطفی از محوطه ورودی وارد اتاق بار عام شد. باد تندی بر دیوار چادر تازیانه زد 
و صدایی ایجاد نمود که به شلیک طیانچه شباهت داشت. مصطفی برگشت و به اطراف 

یک میرغضب سیاهپوست از سایةٌ دیوار بیرون آمد. میرغضب دومی هم از پشت 
پرده خارج شد. مصطفی برگشت و سه بوستانچی دیگر را دید که پشت سر او صف بسته 
بودند. یکی از انها ریسمان ابریشمینی در دست داشت. 

مصطفی سایه‌ای را دید که در پشت پرده حرکت می‌کرد. 

پدر؟ 

جلادان بی‌صدا و آهسته با پاهای بزرگ و گوشتالوی خود به سوی او می‌آمدند. 
دستهای آنان آمادهٌ حمله بود. مصطفی ناگهان متوجه شد که در واقع و در ته دل از همان 
لحظه ورود. انتظار چنین صحنه‌ای را می‌کشید و می‌دانست که چنین سرنوشتی در 
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ار وتاب غیت که افیا تی رما ول سار شم و نویه زیت آفاق 
رفت. 

- پدر» به من گوش بده! بگذار به اتهاماتی که به من وارد شده» پاسخ دهم! این کار تو 

این روش و این برخورد با آنچه پدرش سلیمان به او آموخته بود. تناوت بسیار 
داشت. در این مرگ هیچ افتخاری و جود نداشت 

صدای سایش فولاد بر چرم و سپس صدای فریادهای بلندی به گوشش رسید. مرد 
مجروحی ناله بلندی کشید. مصطفی فهمید که سربازان گارد سلطنتی به آغا و میر آخور 
او یعنی عبدالحلیم پاشا حمله ک کرده و آن دو را به قتل رسانده‌اند. اگر می‌توا: ت ار دنت 
بوستانچی‌ها فرار کند و خود را به بیرون چادر سلطنتی برساند. بت تا را کار مت ان 
Es‏ کک شاهزادگان e‏ تا زا ابو هی 
را به سریازان نی چری ۳۳9 حجان ۲ a‏ بو د. 


من گوش بده!» 
و ین هی ریسمان خود را به گردن او بياندازد اما مصطفی متو جه 
فصد او شد و سر خود ر را خم کرد. . بوستانچی سیاهپوستی که از روبرو می‌آمد با او 


برخورد کرد. مصطفی با بوستانچی گلاویز شد و او را به زمین زد و اوه گی بر او چیره 
شد. میرغصب بعدی مي خواست خود را روی مصطفی بياندازد. اما او جا خالی کرد و 
مرد سیاهپوست در ا ثر شتاب بدن خود با صورت محکم بر میز نقره‌ای وسط اتاق افتاد 
و از هوش رفت 

پدر! من هرگز به تو خیانت نکرده! پس چرا : نو اکنون به من خیانت می‌کنی؟ بیرون 
بيا و با من حرف بزن. 

اکان داق غ الود و عفه ملیهان را تیا که از نیت برده ری کر او 
«پس کی می خواهید دستور مرا اجرا کنید؟ پس کی می‌خواهید به زندگی این خائن که ده 
سال از دست او یک شب خواب ارام ندارم بایان بدهید؟» 


۱ ]اد 1 IN‏ اس ا E‏ م۰ 2 یقن e‏ 
ما بوستانجی‌های کر و لال صدای و ر نمی‌شنیدند. تنها مستمع سلیمان فرزند 
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ارشدش مصطفی بود: «پدر! به این جلادان دیوانه بگو دست از من بردارند! من بیگناهم! 
تو با این کار بجای بی‌اعتبار کردن من» شرافت خود را لکه‌دار و وشک می‌کنی !» 

صدای پر درد سلیمان برخاست که فریاد زد: «راحتش کنید!» 

- پد خواهش می‌کنم؛ 

سلیمان دستها را محکم بر گوش گذاشته و چشمهایش را بسته بود و آرزو می‌کرد که 
ای کاش ماجرا هرچه زودتر به پایان برسد. نه. نی نه! برای خیانت» هیچ توجیه و هیچ 
بهانه‌ای وجود ندارد! ادله مو جود عليه مصطفی. محکم و غیر قابل تردید بود. مصطفی 
کو مر ر ی ا ا وور ایرآ ان تسه ره ی کل این 
سلیمان به انداز؛ کافی در این مورد فکر کرده بود. او مصمم بود که شبح سلطان سلیم 
سفاک را برای هميشه نابود کند و فراری دهد. 

با خود گفت: اگر به سخنان مصطفی گوش کنم. حتماً ضعف و تردید بر من چیره 
خواهد شد و مصطفی از ضعف من استفاده خواهد نمود و سربازان بنی‌چری مرا 
شکست خواهند داد؛ همان طور که پدربزرگم بايزید را شکست دادند و از سلطنت خلع 
نمو دند. 

مصطفی! ای مصطفی بی‌وفا! همه امیدهای من به تو بود. 

تو پسر ارشد من بودی. تو امید روزهای جوانی من و چشم و چراغ امپراتوری 
عنمانی بودی. 

به سایر پسرانش انديشید. به جهانگیر پسر افلیج و گوژپشتش و به سلیم. فرزند 
دائم‌الخمرش که به او سلیم خمار می‌گفتند. اند یشید. 

تنها فرزند قابل قبول بایزید بود. اکنون فقط بایزید برای او مانده بود. 

ای خدای مهربان. به من بدبخت کمک کن! سلیمان هرگز تصور نمی‌کرد که انجام این 
وظیفه. آنقدر دردناک و غير قابل تحمل باشد. هرگز در خواب هم نمی‌دید که زجر و 
عذاب چنان او را آزار دهد که گویی خنجری در شکمش فر کرده‌اند و آن را می‌پیچانند. 


ما وه 
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نمی دانست که داع فرزند و عذاب وجدان موجب چنین درد جسمانی عظیمی می‌شود. 
نه نه نه! 
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اما دیگر دار شده بود. 

مصطفی با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود» روی زمین افتاده و ریسمان 
ابریشمی گلوی او را پاره کرده بود. خون از محل فرو رفتن ریسمان در گوشت. بیرون 
می زد. 

سلیمان با اشارة دست به میرغضبهای کر و لال دستور داد جسد مصطفی را در قالی 
بپیچند و در بیرون چادر روی زمین بیاندازند. 

سپس روی تخت مرصع خود نشست و منتظر ماند. ناله آهسته‌ای چون صدای زوز؛ 
باد» در اردوگاه طنین‌افکن شد و به تدریج به شیونی عظیم و پردرد تبدیل گردید: سربازان 
ینی چری به چادر سلطان نزدیک شده بودند تا بر جسد شاهزاده محبوب خو د ندبه کتند. 
صحیح و لازم بوده است. با خود گفت: خدا را شکر! چون چیزی نمانده بود که ضعیف 
شوم و از تصمیمم منصرف گردم! اما اکنون همه چیز بخوبی تمام شده! من قدرت 
ینی چری را درهم شکستم و آل عثمان را از روی کار آمدن یک جابر مستبد نجات دادم. 
سلیمان می‌خواست در غم مصطفی گریه کند. اما متوجه شد که نمی‌تواند. 

سلیمان متوجه شد که اصلاً هیچ احساسی ندارد. 


۴ 


-سر بریدهٌ رستم را به ما بده» وگرنه خود ما او را می‌کشیم! 

سلیمان با خود گفت: چقدر عجیب است که این مرد حتی در این لحظه هم هیچ 
ترسی از خود نشان نمی‌دهد. گویی در رگهای این مرد بجای خون. یخ جاری است. حتی 
از این لحظه هم به محاسبه امتیازات مثبت و منفی مشغول می‌باشد و مطمئن است که 
من جان او را نجات خواهم داد. سربازان ینی‌چری خیم مرا محاصره کرده‌اند. چنگ و 
دندان نشان می‌دهند و همچون یک دسته گرگ گرسنه» خونخواه او هستند اما او چنان 
آرام و مطمئن به نظر می‌رسد که گویی یک دیوار قطور سنگی او را از شمشیر سربازان 
EEE EE‏ 

سلیمان گفت: «سربازان تو را مسوول مرگ مصطفی می دانند» رستم.» 

عامل تیره‌روزی شاهزاده مصطفی خود او بود» سرور من. 

ناآرامی سربازان ینی‌چری در بیرون چادر به یک شورش تمام عیار تبدیل شده بود. 
هزاران سرباز, در حالی که آغاها پیشاپیش آنان حرکت می‌کردند با شمشیرهای اخته 
خود را به درگاه چادر سلطان رسانده بودند. همه فریاد می‌زدند و سر بریده رستم را طلب 
می‌کردند. تنها عاملی که آنها را از ورود به خیمهٌ سلطان بازمی‌داشت. دو نگهبان دم در و 
حرمت سلاطین عثمانی بود. هیچ سربازی به خود اجازه نمی‌داد بی‌اجازهُ سلطان پا بر 
آسخانه خیمه سلطنتی بگذارد. 

اما کافی بود که یک نفر» فقط یک نفر» به خود جرأت دهد و حرمت خون ترکان 
عثمانی را زیر پا بگذارد. در این صورت شک نبود که همدّء سربازان به این یک تفر تأسی 
می‌جستند و خیمه سلطان سلیمان چون سدی شنی در برابر توفان سربازان فرو 
می‌ریخت و امواج خروشان نفرت لشکریان هرچه را که در آن چادر بود به کام مرگ و 
نیستی فرو می‌برد. اما سلیمان هم علی‌رغم علم به این واقعیت. کاملاً آرام و خونسرد 
بود: تو گویی ترس طبیعی و ذاتی» در وجود او از بین رفته بود. 
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سلیمان به رستم گفت: «سربازان کسی را می‌ خواهند که قربانی انتقامجویی خود 
۲ سربازان ینی چری تا به انتقام خون مصطفی 0 
تسیز انا که تب و نک تک نی لو کف 
تو را برای این منظور انتخاب کرده‌اند.» 

اکتون سلیمان برای نخستید ن بار آثار نگرانی و عدم امنیت را در چشمان خاکستری 
رنگ رستم مشاهده نمود. با خود گفت: شاید هم واقعاً تو را به سربازان تحویل بدهم. و 
در حالی که از خطور چنین فکری به مغز خود کت رو و متعجب بود دوباره با خود 
گفت: من فجیع ترین و زشت‌ترین کاری را که ممکن است از یک انسان سر بزند» مرتکب 
شده‌ام. پس از ارتکاب این قساوت بزرگ. هر کاری از من ساخته است. 

آیا چاووشی هم به آماسیه ارسال فرموده‌اید» سرور من؟ 

سلیمان با تحسین به رستم نگاه کرد. رستم حتی در این لحظه که با خطر مرگ رویرو 
بود. به مسائل جاری و عملی می‌اندیشید: «بله. همسر و پسرانش بزودی در بهشت به او 
خواهند پیوست.» 

- پس دیگر از جانب شاهزاده مصطفی خطری متوجه ما نخواهد بود. 

ان در حالی که مجپور بود برای فاق آمدن بر فریادهای سریازان به صدای بلند 
سخن بگوید. اظهار داشت: «نه. از جانب مصطفی دیگر خطری متوجه ما نیست. اما تو 
بگو» رستم» ایا از سربازان نی چری نمی ترسی؟» 

سربازان هرچه را که شما دستور بدهید انجام خواهند داد. 

همین یک ساعت پیش این سربازان اماده بودند تا مصطفی را بر تخت سلطنت 


شاهزاده مصطفی مر د. سریازان ينی چری متل تیب کی EP.‏ ۱۳ نان به یک صاحب 
نباز دارند. 


-ولی سگها به کو شت ت خام هم نیاز ز دارند. 

TNE‏ تک در ها ستاو وهای را که احساس می‌کرد هنوز ا ز تماس 
دست مصطفی گرم است به کناری زد. با سرعت از محوطه ورودی گذشت پرده را بالا 
زد و چشمش به دریایی از سرا( از تا به دندان مسلح افتاد که که با چشمان پرخون. تا چشم 
کار می‌کرد در برایر چادر سلطنتی صف بسته بودند و قریاد می‌زدند. 
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با دیدن سلطان همه نا گهان ساکت شدند. 

سلیمان با نگاهی نافذ به چهرهٌ مملو از نفرت سربازان نگریست و احساس کرد که 
شعلةٌ خشم در وجودش برافروخته شده است. اگر می‌توانست. قطعا سر بریده تمام این 
سربازان را به طاق باب سعادت می‌آویخت. با خود گفت: این سربازان باعث و بانی 
اصلی مرگ مصطفی هستند. بله» این سپاه بنی‌چری بود که آمپراتوری عشمانی را به 
وجود آورد و گسترش داد اما اگر اکنون این سیاه تحت کنترل قرار نگیرد. بدون شک 
دوباره آن را نابود خواهد کرد. 
می‌خوآهیم.» 

رستم از وزارت خلع خواهد شد و مهر طلایی وزارت عظما به عثمان پاشا یعنی 
وزير دوم من تحویل داده خواهد شد. ولی گزندی به جان رستم نخواهد رسید. 

آغا به سلطان خود خیره شد و در چشمانش برق نفرت درخشید. اما پاسخی نداد. هر 
پاسخی ممکن بود سر او را به باد بذهد. 
خواهند کرد. ايران پر از غنیمت و ثروت است. اگر می‌خواهید خون بریزید. خون 
ایرانیان را بریزید.» 

اما اغا با خیره‌سری تکرار کرد: «ما سر رستم پاشا را می خو اهیم.» 

سلیمان» شمشیر جواهرنشانش را از غلاف کمر بیرون کشید و گفت: «اگر رستم را 
می‌خواهید. باید اول مرا بکشید.» 

سربازان یتیچری با دیدن این منظره» یکی پس از دیگری به آغای خود پشت کردند 
و دوباره به اردوگاه اک این کار مدتی دراز به طول انجامید جون تعداد سربازان بسیار 
زیاد بود. اما سلیمان از جای خود تکان نخورد و آنقدر ایستاد تا سرانجام جز او و آغای 
ینی‌چری کسی در برابر خیمة سلطان باقی نماند. بالاخره آغای پیر هم سر را به زیر 
انداخت و دور شد. 

سلیمان با خود گفت: کار انجام شد. من به وظیفه‌ام عمل کردم. اکنون آینده از آن 


۴ 8] سلطانه 


نامه را با مرکب سفید پر کاغذ سیاء نوشته بودند. امّا گلبهار برای پی بردن به محتوای 
نامه نیازی به خواندن آن نداشت. از همان لحظه که چاووش سلطان را در حیاط قصر 
مشاهده نمود» به ماجرا پی برده بود. نه؛ او موضوع را حتی قبل از آن هم پیش‌بینی کرده 
بود. سرنوشت مصطفی از همان لحظه‌ای که او سوار بر اسب. از دروازه قصر بیرون 
رفت. مشخص و مرگ او محتوم بود. 

گلبهار حاضر نشد نامه را از چاووش تحویل بکد به صورت جاپار تف انداخت. او 
و فرزندانش را لعنت و نفرین کرد و کوشید تا با ناخنهای دست. چشمان او را از حدقه 
بیرون بکشد. رئیس خواجه‌ها به کمک ندیمه‌های گلبهار بانوی خود را از این کار برحذر 
داشت و او را به اتاق برد. چاووش سلطان با رنگ پریده و دستهای لرزان. در حالی که 
شیون و زاری کادین سلطان, که آکنده از درد و نومیدی بود گوشهایش را آزار می‌داده راه 


فرار در شن درف 


ستامبول 


رابعه بمحض دیدن آن مرد. فهمید که مصطفی و همسرش عبدالحلیم پاشا کشته 
شده‌اند. حامل پیغای یک خواجه سیاهپوست و فربة سودانی کر و لال بود که صورتی 
صاف و چرب داشت. این موجود. نه قدرت تکلم داشت و نه چیزی می‌شنيد. بنابراین 
هیچ امکانی برای گفتگو با او و یا بحث و استدلال وجود نداشت. این و 
کودکی تاقص الخلقه کرده و با شکنجه و آموزشهای سخت و غیر انسانی» تمام 
احساسات بشری و هرگونه رحم و شفقتی را در وجود او کشته بودند. 

از دهان بی‌زبان این خراجه: اصرات نامفهوه و جیغ مانندی برمی خاست. یک زه 
کان دو دمت کاو ماد دا میتی با یمان ابعه دوخته بود. رانعه این 

خواجه را می‌شناخت: او چاووش عا ار اعاست ورا 

رابعه با آنکه می‌دانست راه فراری و جود ندارد: e‏ غریزی چند قدم 
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نه عقب گذاشت. اما می‌دانست که این خواجه تا او را به قتل نرساند و سر بریدهٌ او را در 
وو چرمی مخضوصی که به مر آويخته بود همراه ثیرد از خانة آو بیرون نتخواهنذ 
رفت. : 

خطاب به خواجهٌ کر و لال گفت: «اکنون که مصطفی مرده است. عباس نمی خواهد 
EE ag a‏ ناسا را را نان او عنم تا هس 
همچنان جان جولیا را تهدید می‌کنم., و در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود. 
ادامه داد: «ولی من هرگز جان جولیا را به خطر نیفکنده بودم. من هرگز به جولیا خیانت 
نکردم و نخواهم کرد. آنچه من به عباس گفتم فقط یک تهدید توخالی بود. می خواستم 
او را بترسانم. ولی محال بود گزندی به جولیا برسانم. هرگز علیه او اقدامی نمی‌کردم.» 
رابعه اشکهایش را پاک کرد و به نجوا ادامه داد: «اما جولیا اکنون دیگر واقعیت را هرگز 
نخواهد فهمید. از مرگ نمی‌ترسم. اما دلم نمی‌خواهد که جولیا از من متنفر شود.» 
چشمانش را بست و دستهایش را بهم فشرد. نمی‌خواست با بوستانچی قیزلراغاسی 
درگیر شود و از خود مقاومتی نشان دهد. راه فراری و جود نداشت. آهسته گفت: «جولیا؛ 
من هرگز تو را ...» 

میرغضب زه کمان را به دور گردن رابعه انداخت و کلمات را در گلویش خفه کرد. 
ماهیچه‌های بازوی خواجه. منقبض و برآمده شد. بوستانچی رابعه را مثل پرکاه از زمین 
بلند نمود و با سرعت و مهارت کامل خفه کرد. 


۹۵ 


پرا 


جولیا در اتاق خود را بست و خویش را سه روز و سه شب در اتاق خواب خود 
زندانی نمود. لودوویچی گاهی دز سنوت فنت سای کیره او را از پشت دیوار 
می‌شنید. روزی چند بار به در اتاق او می‌کوفت و همسرش را صدا می‌کرد. اما جولیا به 
او جواب نمی‌داد. لودووبچی در سالن بزرگ تشر نه فا غذا می‌خورد و صدای 
برخورد قاشق نقره بر چینی اصل و ظریفب سرویس غذاخوری. در زیر گنبد سالن 
نهارخوری منعکس می‌گردید. لودوویچی به صندلی خالی جولیا خیره می‌شد و 
می‌کو شید تا افکار ناخوشایند و نگران‌کننده را از خود براند. 

سرانجام در صبح روز چهارم. جولیا به سالن قصر آمد. صورتش رنگ کفن به خود 
گرفته بود و در زیر چشمانش چینهای عمیق و تیره‌رنگی دیده می‌شد. حالت چهره‌اش 
تهی بود و هیچ احساسی در وجناتش دیده نمی‌شد. 

ووو ازجا اه ا ا بقل کر اا سین ودرا روش 
صندلی چوب ماهون انداخت و به پشتی بانب گنه وان 

حال تو خوب است. جولیا؟ 

جولیا بلافاصله پاسخ نداد. چند لحظه که گذشت. به نجوا پرسید: «تو هنوز هم مرا 
دوست داری. لودوو یچی*» 

البته که تو را دوست دارم. 

- پس به خاطر این دوستی برایم کاری کن. می‌خواهم بدانم چه کسی این دستور را 
صادر کر ده بو د. 

وه تسوت عون دارد؟ 

می‌خواهم بدانم. فقط همین. می‌خواهم بدانم چه کسی دستور قتل رابعه را صادر 
کر ده لو ده 
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- آنچه تو می‌خواهی غیر ممکن است. 

- عباس این موضوع را کشف خواهد کرد. عباس حتما موضوع را می‌داند. 

a‏ سای نوی اور یقن سای 

- برایم موضوع را روشن کن» خواهش می‌کنم. به خاطر من این کار را بکن. 

لودوویچی خشمگین بود و نمی‌دانست چه کند. آیا جولیا در فکر انتقام بود و 
می خواست در صورت نیاز حتی از درباریان عالیرتبه هم تقاص بگیرد؟ این که غير 
ممکن بود! پس جولیا چه منظور و چه هدفی در سر داشت؟ این گونه اعدامها در 
امپراتوری عثمانی رویدادی عادی و معمولی محسوب می‌شد. سر رسیدن چاووش 
مخصوص اعدا درست مثل حکم سرنوشت بود بی اه کسی هو تراتست آن .را 
پیش‌بینی کند و نه امکان جلوگیری و فرار از آن وجود داشت. همه به این رویداد تلخ 
همانند یک فاجعهٌ طبیعی و غیر قابل اجتناب همچون زلزله یا سیل می‌نگریستند. 

بالاخره آهی کشید و گفت: «بسیار خوب» موضوع را پی خواهم گرفت.» و با خود 
گفت: بله, موضوع را از عباس خواهم پرسید و سپس تصمیم خواهم گرفت که به جولیا 
چه پاسخی بدهم. مگر نه اينکه رابعه هم فقط یک دوست صمیمی بود؟ پس چرا جولیا 
این همه بی‌تابی می‌کند؟ جولیا در سوگ رایعه چنان عزادار است که گویی دوباره مادرش 


را از E ESN‏ ابیت تا 


گالاتا 


عباس سری تکان داد و گفت: «هیچ کاری از دست جولیا ساخته نیست. لودوویچی.» 

ولی من باید موضوع را بدانم» عباس. من به جولیا قول داده‌ام. 

عباس از سینی روی میز قطعه‌ای حلوا برداشت و در حالی که با دقت ان را می‌جوید» 
خطاب به لودوویچی گفت: «تو قبلا هم یک بار قول خود را زیر پا گذاشتی. چرا این بار 
هم همین کار را نمی‌کنی ؟» 

ناگهان آتش خشم در چشمان لودوویچی شعله‌ور شد. اما این خشم» خشم کسی بود 
کم ا یکر ا ا ابن سا کت مار چ ا ھی ات سه ای 


بدهد؟ 


تو قبلا به من قول داده بودی که جولیا را از امپراتوری عثمانی بیرون خواهی برد. 
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لودوویچی با ملایمت گفت: «من او را دوست دارم.» 

- پس تو هم دروغگویی و هم احمق. 

لودوویچی مثل فنر از جا پرید. با چهره برافروخته بالای سر عباس ایستاد و 
دستهایش را مشت کرد: «اگر شخص دیگری جرأت می‌کرد و این چنین با من سخن 
هون کشا وی 

تو در طول این سالهاء بارها و بارها با این کار خود. جان مرا به خطر انداختی. ولی 
اکنوان از اینکه واقعیت را با صراحت بیان کردم» خشمگین شده‌ای. آیا فکر می‌کنی مسأل 
به همین سادگی است» لودوویچی؟ آیا فکر می‌کنی من کار تو را فراموش کرده‌ام؟ 

اما سالها پیش عشق جولیا تو راهم به یک احمق تبدیل نمود. 

«نه» عشق او مرا به یک خواجه تبدیل نمود اما مرا دروغگو نکرد.» سپس به 
لودوویچی که همچنان بالای سر او ایستاده بود نگاه کرد و گفت: «اگر می خواهی از اینجا 
بروی و یا اگر می‌خواهی به من حمله کنی» کارت را زودتر انجام بده. در غير این صورت 
سر جای خودت بنشین و به حرفهای من گوش بده. ما سالهای زیادی است که یکدیگر را 
می‌شناسیم و بنابراین نیازی به این نمایشهای احمقانه نیست.» 

لودوویچی با قاطعیت گفت: «من از جولیا دست برنخواهم داشت.) 

-نیازی هم به این کار نیست! 

معلوم هست تو چه می‌گویی؟ 

پنشین و گوش بده. 

لودوویچی سر جایش نشست. با تمام وجود کنجکاو و هیجان‌زده بود. اما 
احساسش به او می‌گفت که برخیزد و از آنجا برود. عباس به یک غول مهیب و خطرناک 
تبدیل شده بود و لودوویچی از خود می‌پرسید که دوست او این بار چه عجایبی از 
امین رون خو اهب کید 

عباس با ملایمت پرسید: «از جولیا بگو. ظاهر او چگونه است؟» 

لودوویچی پاسخ داد: ,در کمال برازش و وقار در حال پیر شدن است.» 

هنوز هم زیباست؟ 

عباس او دیگر شانزده ساله نیست. اما هنوز هم مثل آن روزها که تو در ونیز او را 
دیدی لاغر و برازنده است. بله. جولیا هتوز هم زیباست. 
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-اين من بودم که آن آیت وجاهت را پیدا کردم اما شهد این میوهٌ بهشتی به کام تو 

عباس سر به زیر انداخت و لودوویچی برای یک لحظه احساس کرد که همان 
احساس آشنا و همیشگی دلسوزی و همدردی دوباره قلبش را می‌فشرد. اما هنگامی که 
عباس دویاره سر بلند کرد؛ بر احساسات خود غلبه کرده و چهره‌اش خشک و جدی بود: 
«تو از من می‌خواهی که تحقیق کنم چه کسی جلاد را به سراغ رابعه فرستاده بود. اما در 
این مورد نیازی به تحقیق نیست. من مسوّول این کار را می‌شناسم.» 

بشاا نی او ر فاد ودا ان تسا دات که همست آرنست؟ 

جلاد را نه سلطان فرستاده بود و نه سلطانه من او را فرستادم. 

لودوویچی با چشمان گشاد. حیران به عباس خیره شد. 

- رابعه می‌خواست موضوع زنده بودن جولیا را به عرض سلطان برساند و او را به 
کند. من همان کاری را کردم که اگر تو هم به جای من بودی برای نجات جان جولیا؛ 
انجام می‌دادی. 

لودوویچی مثل کسی که مدهوش شده باشد» مدتی بی‌حرکت و ساکت بر جای خود 
زده است. 

رابعه برای جولیا جیزی فراتر از یک دوست بود. مگر تو متوجه نشده بودی» 
پناهگاهی بود که خلاء احساسات او را پر می‌کرد. 

لودوویچی بی‌تفاوتی جولیا را به خاطر آورد و چشمان خود را بست. با خود گفت: 
بله» البته. جولیا آنطور که من آرزو دارم مرا دوست ندارد. او عاشق من نیست. اما مرا 
تحمل می‌کند. سالهاست که من خود ر به این سازش عادت داده‌ام. هرجه باشد اندکی 
محبت هم بهتر از هیچ است. جولیا هرگز به من دروغ نگفته و وانمود نکرده است که گویا 
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مرا دوست دارد. پس چیزی عوض نشده و این فقط غرور من است که اکنون جریحه‌دار 
کردیده است, 

عباس دو باره پر سید. زاهک نی کو تین 

لودوویچی به دروغ گفت: رجر می‌دانستم.» اما در دل به عباس و رابعه نفرین 


آذربایجان -نرسیده به تبریز 


چاووش. اسب خود را در برابر یمه ایربشمین سلطان که سنجوقی با هفت دم اسب 
در برابر آن در اهتزاز بوده متوقف کرد. ۱ 

چاووش. روز و شب از ستامبول تا به اینجا یک نفس اسب تاخته بود. از اسب پایین 
پرید و افسار حیوان را به مهتری سپرد. نگهبانان خیمهٌ سلطان او را به حضور سلیمان 
بردند و او در برایر سلطان کرنش کرد و بوسه بر زمین زد. 

پیامی را که چاووش همراه آورد بود» به رستم پاشا دادند و او متن نامه را با صدای 
بلند برای قبلةٌ عالم قرائت نمود: جسد بی‌جان جهانگیر را در یکی از اتاقهای قصر 
توپقاپوسرای پیدا کرده بودند. جهانگیر: خود را حلق‌آویز کرده بود. 

انم( ی تن ان وود نش ی نز داد کل سای ان 
در تمام اردوگاه پیچید و در کوههای مجاور طنین‌انداز شد. پژواک این فریاد جگرسون 
حتی پشت جنگاوران کهنه کار ینی‌چری را هم به لرزه درآورد. این فریاده فریاد غم فریاد 
حسرت و ناله‌ای جانسوز در عزای ایند تاریک ترکان عثمانی بود. 
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در آستانه غروب آفتاب. در کار هم نشسته بودند: بازرگانٍ نوکیسه و ثروتمند در 
قبای ابریشمین و کنیز سایق حرمسرای سلطان سلیمان در شنل سیاه» روی ایوان نشسته 
بودند و به خورشید که آهسته در پشت خط افق از نظر ناپدید می‌شد. نگاه می‌کردند. 
گرگ و میش غروب. جهان را در هاله‌ای از رنگ خاکستری فرو بود. در بندرگاه» فانوسها 
روشن شدند. دکل کشتی‌های ترکی و یونانی» در زمينة آبهای درخشان و صافب خلیج. 


بنجره خطرناک اهاز ۱ ۶۱ 


همچون استخوانهای لختی که از میان لجن سر براورده باشد. دست به آسمان برداشته 
بود. هوا تاریک شد؛ اما جولیا و لودوویچی از جای خود تکان نخوردند. 

بالاخره جولیا به سخن آمد و گفت: «من حتی یک کلمه از این حرفها را باور نمی‌کنم. 
عباس به خاطر حفظ جان من این داستان را ساخته است.» 

لودوویچی گفت: «من فقط آنچه را که عباس گفت. بازگو کردم.» 

جولیا سر را تکان داد و گفت: «نه رابعه هرگز حاضر نمی‌شد زندگی مرا به خطر 
بیاندازد.» 

لودوویچی ساکت ماند و چیزی نگفت. 

جولیا دوباره گفت: رمن حتی یک کلمه از این داستان را باور نمی‌کنم. حتی یک 
کلمه.» 

لودوویچی گفت: «رابعه را خیلی دوست داشتی» اینطور نیست؟» 

جولیا سر را به سوی همسرش برگرداند و سعی کرد تا در تاریکی. حالت چهره او را 
تشخیص دهد. غم و حسرت در وجنات لودوویچی به وصوح دیده می‌شد. جولیا هرگز 
قصد نداشت همسرش را تحقیر کند و یا احساسات او را بیازارد. چگونه می‌توانست به 
او بقبولاند که جای یک عشق واقعی هنوز هم در قلب او خالی است؟ کسی چه 
می‌دانست؟ شاید هنوز هم دير نشده بود. گفته رابعه را به یاد آورد: «بهتر است قدر 
همسرت را بدانی و محبتت را از او دریغ نکنی.» 

اما اکنون وقت مناسبی برای این افکار نبود. در آن لحظه قلب جولیا مجروح‌تر و 
احساساتش آزرده‌تر از آن بود که بتواند به چیزی دیگر جز مرگ رابعه بيانديشد. جولیا 
بیش از حد تصور غمگین و آزرده خاطر بود. 

دوباره گفت: «عباس دروغ گفته است.» اما قلبش گواهی می‌داد که عباس حقیقت را 
گفته است؛ و قلبش خون چکان بود. 
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توپقاپو سرای 


به نام پروردگار قادر متعال که به من توفیق بندگی و شکرگزاری به درگاه احدبتش 
عطا فمرود. و سلام و تحیات بی‌شمار به پیامر خاتم و مرسل او صلی‌الله علبه و آله. 
خطات به اعلیحضرت» سلطان سلاطین» شاه شاهان» ظل الله فی الاارض حاکم دربای 
سیاه و دربای سفید» سلطان روملی و آناتولی و کارمانیه» قلة عالم» ارباب امپراتوری 
روم؛ حاکم دیار بکر و کردستان؛ [ذربایجان و ارمنستان» سلطان دمشق و حلب و 
قاهره» خادم حرمین شریفین» حاکم مکه و مدینه و ست‌المقدس -سلطان سراسر ححاز 
و یمن و سابر مالک پهناوری که اجداد بزرگوار من (رحمة اله علبهم اجمعین) به 
بروی شمشیر مسخر خود نمودند و نیز آن اعلبحضرت عالی مقام» صاحب شمشیر برّان 
و سوزان غازبان ترکك» مغلوب و رام فرمودند» سلطان سلیمان خان قانونی» ابن سلطان 
سلیم خان» پدر جر کار این نندة حقسن 

ابنجانب بارها؛ به طرق مختلف کتی و شفاهیء از سرور بزرگوار خود تقاضا کرده 
و می‌کنم که اقدام عاجلی علیه کسانی که می‌کوشند تا تهمتهای ناروابی به من وارد 
کنند» به عمل آورد. خدا خود شاهد است که ابنحانب هرگ تلاشی در جهت کسب 
امتبازات غبر قانونی به عمل ناورده است و برخلاف آن کسانی عمل کرده است که 
در صدد جلب نظر علما و امرای قشون می باشند تا بر قدرت و شهرت خود پبافزایند و 
دا پدر بزر گوار و تاجدار خویش به رقانت و همسری بردازند. این بندة حقر که در 
تمام زند گی خود هدفی جز خدمت خاضعانه به شما نداشته است» در برابر توطته های 
ابن افراد» بی‌بناه و بیچاره می باشد. تمام سرمابة ابن حقیر بی بضاعت» مت شما 
سرور معظم و نیز توجهات عالبة مادر بزرگوارم می‌باشد. سرنوشت ابن بنده به طور 
کامل در دستهای شما قرار دارد. اما از آنجا که من هرگ تلاش نکرده و نمی‌کنم تا 


فشون ی چری را ده سود خود تحت تآثر قرار دهم و سوار بر است ده دلسری از 


۶ 8: سلطانه 


سربازان و جلب نظر و حمابت آنان پردازم» لذا در مقابل آن کسانی که نست به من 
نظر سوء دارند و علیه من به توطته چینی می‌پردازند؛ کاملا" بیچاره و ناتوانم. السته بندة 
حقیر بخوبی مستحضر است که هرگز و هرگز نخواهد توانست و بارای آن را نخواهد 
داشت که حتي گوشه‌ای از آن شوکت و جلال حضرتعالی را دارا شود و با در 
حکمرانی و سلطنت؛ لابق خاک بای شما باشد. 

امن بنده بشدت نگران امنیت و سلامت سرورو بزرگوار خود می باشد. روزانه به 
من اخبار می‌رسد. این اخبار حاکی از آنند که برادر نی و خونی من در دربار عالی 
سلطان حضور بافته و در باس کامل رزم به سربازخانه‌های نی چری رفته» برای آنان 
سخنرانی نموده و به تحریکک سربازان پرداخته و بندگان اعلبحضرت را به شورش و 
طغیان دعوت نموده است. عاجزانه از خدا می خواهم که این اخبار همگی بر خلاف 
واقعبت بوده باشد» چون در عبر این صورت. تا هنگامی که بر جان و امنیت سرور 


بزرگوارم خوف دارم هرگر نخواهم تو انست ارام کر و خوات راحت و 
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سلیمان نامه را به گوشه‌ای انداخت و با خشم و نومیدی آه بلندی کشید. سلیمان با 
رنگ پریده و کمر خمیده بر روی تخت مطلای خود و در ميان مجسمۀ دو شیر طلایی 
نشسته بود. اندامش چنان کو چک و چروکیده به نظر می‌رسید که گویی طعمة این شیران 
است. نه ارباب و صاحب آنها. رستم ساکت و صامت با چهرء بی تفاوت و بی‌احساس در 
کنار تخت منتظر ایستاده بود. 

ا کشت ول یک ان رن اهام قو کندان 

- از شاهزاده پايزید می‌ترسد: سرورم. 

- حق دارد که بترسد. بایزید یک شیر غزان است. بایزید یک غازی تمام‌عیار است. 

احسنت. درست همانست که شما می‌فرمایید. 

جاسرسان تو دربار سلیم چه گزارش می‌کنند؟ آیا هنوز هم دائم‌الخمر است؟ 

- شاهزاده سلیم اوقات خود را یا در مجلس بزم می‌گذراند و پا در شکارگاه سر 
می‌برد. 

سلیمان بی حوصله با دست اشاره‌ای کرد و گفت: «و آنوقت این جوان سبکسر توقع 
دارد که من از او در برابر بايزید حمایت کنم؟! 


مرگ یک بلیل فا ۶۰۷ 


هنگامی که کا وو ی کت اهوم فان بت قطعا تاج سلطنت را از دست 
شاهزاده سلیم خواهد ریو د» سرورم. 

رو 7 
کح 
غازی‌ها ضرب‌المثل قدیمی‌ای داشتند که می‌گفت: اوضاع همیشه بر همان منوال که 
بوده است خواهد ماند. 

پدر سلیمان برای تصاحب تاج و تخت. برادران خود راکشته بود و همه شواهد نشان 
می داد که - علیرغم تمام تلاشهای او - فرزندانش نیز پس از مرگ أو چنین خواهند کرد. 

اضر کی یی ای تب وان کوان چ ا حو واه ودا ف ا جود او 
ی و ار 
نشد؛ چون با مر گ بدر از همان اوان جوانی» قبای غازی‌های ترک» چون یوغی ١‏ تشين و 
ات E‏ 

این تنها مصطفی نبود که به خاطر تاج و تخت سلطنت قربانی گردید؛ چند هفته پس 
از اعدام مصطفی. > جهانگیر هم خود را حلق‌آویز نمود. چرا؟ در سوگ برادر ناتنی‌اش؟ یا 
به دیل توس بیحدی که از ار 
ایستاده بود. سلیمان به نامه سلیم که در فاصلةٌ بین آن دو نفر روی قالی افتاده بود اشاره 
کرد و پرسید: «آیا اتهامات سلیم واقعیت دارد؟ آیا بایزید واقعاً به ستامبول آمده است؟ 

رستم پاسخ داد: رجاسوسان من چنی ين ن¿ ری را گزارش نداده‌اند.» 

سلیمان به آرامی سری تکان داد؛ اگر رستم از این موضوع بی‌اطلاع بوده پس حتما 
چنین اتفاقی اصلا رخ نداده بود. و با این حال نامه سلیم به درستی گوشه‌ای از واقعیت را 
نشان می‌داد. این حقیقت داشت که بايزید خیلی زود نقش مصطفی را به عهده گرفته و به 
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صبر خود را از دست می‌داد و برای رسیدن به تاج و تخت شتایزده عمل می‌کرد. چه 


شنز 

لطر فو خت . رستم؟ سلطنت زیبنده کدامیک از این دو برادر | ست؟ سلیم برادر 
بزرگتر می‌باشد. تاج سلطنت علی‌القاعده باید از آن او شود. او اکنون ولیعهد محسوب 
و 


رسىم پاسخ داد «سرورم» تنها انتخاب درست و تنها ولیعهد شایسته» شاهزاده بایزید 
است.) 

سلیمان سری تکان داد. اي ن از ویژگی‌های  sS Ca ET E‏ 
هم دقیقاً مانند مسائل دیوانی و اجرای مقررات» بدون دخالت دادن احساسات و صرفاً با 
تکیه به منطق و محاسبه سخن می‌گفت. در چند سال اخیر بیماری استسقاء امان او را 
بریده و جمع شدن آب» صورت و دست و پایش را بشدت متورم و دردناک کرده بود. اما 
چشمهای او همچنان و مثل هميشه خاکستری رنگ» سرد و نافذ مانده بود. در دنیای 
محاسبات رستم پاشا جایی برای دخالت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشت 

اما بايزید از مخالفان توست. رستم. 

تا آن زمان دیگر منی وجود نخواهد داشت که از او بترسد» سرورم. 

این هم از ویذگی‌های رستم بود که می توانست بدون دخالت احساسات. حتی در 
مورد وقایع پس از مرگ خود هم اظهار نظر کند. 

«اما اگر خواست خدا چنین نبود در این صورت باید آخرین ماموریت محوله را هم 
برای من انجام دهی. پس از مرگ من چاووش سریع‌السیری به مانیسا بفرست و به 
شاهزاده سلیم خبر بده که پدر او مرده است و بايد هر چه زودتر به ستامبول برگردد.» 
سلیمان در اینجا مکثی کرد تا حملةٌ نقرس که زانوی او را شدیدا دردناک کرده بود. فرو 
بخوابد و بعد ادامه داد: رو سپس چاپار دیگری» سوار بر یک اسب تندروتر نزد بایزید 
بفرست و به او اطلاع بده که نا به وصیت پدر تاج سلطنت به بهترین و شایسته‌ترین 
فرزند سلطان مرحوم تعلق خواهد گرفت. در ازای این خدمت. بایزید قطعا پس از 
جلوس بر تخت سلطنت از مجازات تو چشم‌پوشی خواهد کرد.» 

-امر شما اجرا خواهد شد سروره. 

سلیمان با خود گفت: پس تصمیم گرفته شد. من تمام سعی خود راکردم. اکنون دیگر 


مرگ یک بلیل ھا ۶۰۹ 


انتخاب با خداست. من به وظایف خود عمل کردم. قوانینی وضع نمودم که 
تضمین‌کننده ادارةٌ کشور در آینده خواهد بود. امپراتوری عثمانی در اوج شکوفایی و 
قدرت است و بنابراین شاید بتواند یک سلطان جنگجو و کشورگشای دیگر را هم تحمل 
کند و شاید حتی یک سلطان دائم‌الخمر هم نتواند پایه‌های مملکت را سست و نابود 
نماید. 

اما سلیمان می‌دانست که ارثیة واقعی او چیز دیگری است: ماترک حقیقی او دو 
پسری بودند که همچون لاشخورهای گرسنه به بیرون کشیدن چشمان طعمهٌ خود 
مشغول بودند و بر سر تصاحب امپراتوری عثمانی تيشه به ريشهٌ یکدیگر می‌زدند. 

با خود گقت: شاید این سرنوشت غازیان است و هميشه چنین خواهد بود. 


خدابا به این بندة بد بخت خود رحم ك 
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لودووبچی در سالن , بزرگ قصر خود نشسته بود و به آتش فروزانی ,که در بخاری 
دیواری شعله می‌کشید. خیره شده بود. جولیا وارد شد. پشت سر لودوویچی ایستاد و 
دستش را بر شانة او گذاشت 

- ناراحت به نظر می‌رسی. 

- فکر می‌کردم... فکر می‌کردم که اگر سلیمان دیگر سلطان عثمانی نباشد. چه خواهد 
شد. 

- شایعاتی به گوش تو رسیده است؟ 

ماعات تیمار ا ف ۵ هشت‌ سا است که:در بات غالي ساطنت ےک 
زندگی هیچ کس آبدی و جاودان نیست. حتی اگر خود را سایة خدا بنامد. سلیمان هم 
خواهد مرد. 

خر لا نی افو کف وعضها دلت باق و ی د م 

ی ی سس سس تاج سلطنت را بر سر 
یکی از e‏ انا یی رن 


بدهم 
در چه کسی جانشین سلیمان خواهد شد. لودوویچی؟ 


- تصور می‌کنم که نظر خرّم‌بانو در این مورد نقش بسیار مهمی خواهد داشت 

شاید خرّم قصد دارد خود بر تخت سلطنت بنشیند. 

لودوویچی لىخندى ود و گفت: (زنه) این کار حتی از حرم بانوی ساحره هم ساخته 
نیست. فکر می‌کنم سلطان بعدی» بایزید است. چون سلیم را که نمی‌توان به تخت 
سلطنت نشاند. این مرد یک وحشی دائم‌الخمر و بدکاره است. سلیم شاید ا 
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بیگ الجزایر بشود؛ ولی سلطان امپراتوری عثمانی؟ نه؛ حتی من هم دلم نمی‌خواهد که 
ترکها به این سرنوشت موحش دچار شوند. چنین ارزوی بدی را ممکن است برای 
ونیزی‌ها وا 2 باشم» ولی ترا ترکها ده 

.و سرنوشت رستم پاشا چه خواهد شد؟ 

بایزید از او متنفر است و محال است او را به وزارت متصوب کند. اگر بایزید رستم 
را در دیگی از قیر مذاب خفه نکند. باید گفت که بخت يار رستم بوده است. بعلاوه. رستم 
هم پیر شده است. یک سلطان جدید. یک وزیر جدید. زمامداران جدید شاید حتی 
قوانین سلیمان را هم دستکاری کنند. و این گونه تغییرات» برای کارهای بازرگانی من 
مزاحمت زیادی ایجاد خواهند کرد. 

توفان زوزه‌ای کشید و پنجره‌های تالار را تکان داد. گردبادی در دودکش بخاری ىجىد 


چام مه مه 


و چویهای نیم‌سوخته را مشتعل نمود. جولیا گفت: «شک ندارم که تو در آینده هم در 
کارهایت موفق خواهی بود.» 

- شاید. اما این سرگردانی و عدم اطمینان مرا بیمار می‌کند. من هرگز نمی‌توانم با 
اطمینان پیش‌بینی کنم که این ترکهای عثمانی چه در سر دارند و حرکت بعدی انها چه 
خواهد بود. می‌دانی جولیا؟ دربار سلطان لانهٌ انعی‌هاست و اصلا معلوم نیست که از 
ای اه تیا ها ی هط اک وه عافد فا 


توپقاپو سرای 


ورقه نازکی از يخ روی گنبدها و نیم‌گنبدهای فصر را پوشانده بود. خورشید در 
آسمان آبی می‌درخشید. اما گرمایی از آن به زمین نمی‌رسید. خرّم نفس بلندی کشید و در 
آرزوی استشمام عطر علفزارهای تاتارستان باد شمال را به ریتین خود فرستاد. اما باد؛ 
همچون آبهای تیر؛ بسفر» سرد و یخ زده بود. رم از سرما به خود لرزید و پالتوی پوست 
خز را محکمتر به شانه‌هایش جسباند. در این اواخر» سرما تا مغز استخوانش نفوذ می‌کرد 
و حتی پالتو و آتش منقل هم او راگرم نمی‌کرد. خرّم پیر شده بود. 

پاهای خود را به منقل پر از آتشی که در زیر میز قرار داشت نزدیکتر کرد. اما گویی 
گرمای آتش زغال راهم احساس نمی‌کرد. همه چیز سرد و یخ زده 3 

دوباره از پنجرهٌ چوبی اتاق به شمال نگریست و به استپهای يخ زده وطن خود که در 


۲۳۲ سلطانه 


E‏ قاروا دک مان هار تاد یف 
چشمان خود را بست. جان او از جسم آن پیرزنی که درکنار پنجره چرت می‌زد. جدا شده 
آزادانه به پرواز در آمد و برفراز آبها و کاروانسراهای «اسکودر» شناور شد. بله» هنوز هم 
خوب به خاطر داشت! بازار برده‌فروشان ستامبول را با آن حوض و فواره خوب به خاطر 
داشت. سی وپنج سال از روزی که او را به آن میدان آوردند» می‌گذشت. اکنون خود را 
می‌دید: دختر جوانی را با موهای طلایی مایل به سرخ می‌دید که زبانی تند و آتشین و 
چشمانی جسور و گستاخ داشت. دخترک می‌خندید. این دختر گستاخ را ببین! بهتر بود او 
را طعمة ماهیان آبهای بسفر می‌کردند! دختری به این لجاجت و گستاخی چگونه 
توانست کادین محبوب سلطان سلیمان شود؟ ِ 

اما اکنون دیگر دخترک را پشت سر گذاشته بود. جان او در عالم خیال به پرواز ادامه 
داد. اکنون آبهای دریای سیاه را در زیر پای خود می‌دید که کشتی‌ها بر پهنة آن چون 
دانه‌های ریز مروارید بر چادری سياه و درخشان» در تلو و آنگاه دوباره به خشکی 
رسید و چون پرنده‌ای تیزبال بر فراز دشتها پرواز کرد تا قبیله‌ای از تاتارهای کریمه را در 
زیر بالهای خود مشاهده نمود. چادرهایی را که با پوست بز و گوسفند برپا شده بود و 
گاری‌های روبستهٌ افراد قبیله را دید. زنان» شیر بزها و گوسفندان را می‌دوشیدند و مردان 
قبیله سوار بر اسب از میان علفزارها می‌گذشتند و گله‌ها را به سوی استراحتگاه شبانه 
می‌بردند. برای آنان دستی تکان داد و مادرش که بزی را می‌دوشید. سر به آسمان 
برداشت و با اشارة دست. دختر خود را به خانه دعوت کرد. 

خرّم شادمانه خندید و به سوی مادر دوید. 

پدرش نیز با صدای بلند خنده را سر داد و با دستهای نیرومند خود خرم را از زمین 
پرداشت. بر ترک اسب خود نشاند و او را در جزایر سرسبز رودخانة آبا و اجدادی «دنیپر؛ 
به گردش برد. خرّم و پدر سوار بر اسب خیال از کنار شهری با گنبدها و مناره‌های زیبا 
گذشتند و از دور میدان بزرگی را دیدند که پر از خیمه‌های کوچک و اسبهای زیبا و 
مغرور بود. صدای نی کولی‌های دوره گرد خنده‌های شادمانه ... 

بانوی من؟ 

خرّم ناگهان و با تکانی شدید از خواب پرید. تمام بدنش چنان می‌سوخت که گویی 


گوشت تن او را با کارد گداخته‌ای سوزانده‌اند. قلبش بشدت می تپید. عرق سرد و لزجی 
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صورتش را پوشانده بود. مائومی به او خیره شده بود و بازویش را تکان می‌داد. 

خرّم پرسید: «چه شده؟) 

نا گهان فریاد کشیدید. بانوی من. آیا حال شما خوب است؟ 

یی فتاه 

آیا خواب می‌دیدید. بانوی من؟ 

خرّم پاسخ داد: «بله. خواب می‌دیدم.» و از فرط نومیدی و سرخوردگی احساس 
خفقان کرد. 

ثومی با چهره‌ای د تفاوت پرسید: رحال شما خوب است بانوی من؟؛ 

- برو بیرون! 

مائومی تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت 

خرّم از فرط نومیدی سر را میان دستها گرفت و گریه کرد. خزم هیچ رغبتی به 
بازگشت نداشت. نمی خواست خانهٌ خود را ترک کند و دوباره به این قصر لعنتی برگردد. 
با خود گفت: چقدر در خانهٌ پدرم خوشبخت بودم ‏ تا آنجا که به یاد می‌آورد. از لحظه 
ورودش به قصر سلیمان, این نخستین باری بود که واقعاً احساس خوشبختی می‌کرد. و 
خانهٌ پدر چقدر گرم و راحت بود! 

آنهمه تلاش و درگیری بر سر پیشی گرفتن از سایر زنان حرمسرا؛ برای هیچ عایدی 
نداشت. بله الیته؛ در آن ابتدا که سلیمان او را در تة آن حیله گری به اندرون برده 
احساس رضایت کرده بود و بعد هم که توانست گلبهار را از حرمسرا اخراج کند. حس 
خودخواهی و غرورش ارضا شده بود -هر چند که شکست گلبهان کار چندان دشواری 
نبود. اما خرّم در تمام آن سالها هرگز خوشبختی واقعی را تجربه نکرده بود. شاید از آن 
جهت که زنهای حرمسرا دشمن واقعی او نبودند. آری» خصم واقعی او مردها بودند نه 
زنها. 

- و سلیمان. خرّم هنوز هم مانند همان روز اوّلی که سلیمان او را برای اندرون خود 

برگزید از او متنفر بود. سی و پنج سال از آن روز می‌گذشت. اما نه؛ طول سالهایی که او 
نفرت سلیمان را به دل گرفته بود» از سی و پنج هم افزون بود. خرّم از همان نخستین 
روزی که توسط دو شیرمه به عنوان کنیز به بردگی کشیده شد؛ از همان روز که غل و 
زنجیر بر دست و پای آن دخترک خردسال زدند و او را از روستای پدری‌اش آواره کردند؛ 


۴ 8 سلطانه 


از سلیمان متنفر بود. دستیابی به آن همه ثروت و قدرت و تسخیر قلب سلیمان, ذره‌ای از 
شدت این نفرت نکاسته بود. تنفر و بیزاری هنوز هم در اعماق قلب و جان حرم لانه 
داشت و گذشت زمان حتی ذره‌ای از تأثیر آن زهر مهلک و تلخ کم نکرده بود. 

اما آنچه در آن روز موجب افسردگی و غم بیش از حد خرّم شد. نه خاطرات دوران 
کودکی او بود و نه سرمای هوا. علت آن افسردگی» مرگ بلبل بود. 

بلبل» هدیةٌ سلیمان بود. سلیمان آن پرنده آوازه‌خوان را در قفسی از چوب منبت‌کاری 
شده سدرکه که با دانه‌های عقیق و مروارید تزئین شده بود. در روز ازدواج رسمی‌اش با 
خرّم به او هذیه داده بود. و بلبل» هر روز برای خوم آواز می‌خواند. اما ان روز صبح 
هنگامی که خرّم به دیدار بلبلش آمد. لاشهٌ کوچک او را دید که سرد و منجمد بر کف 
این تافاوهانیت با ا تیا ارو ورو ان رادرک وت کا شنت ون 
چشمان بی‌حرکت او نگاه کرد. 

نخستین واکنش خرّم در برابر مرگ بلبل نه اندوه» بلکه وحشت و اضطراب بود. در 
حالی که به پرندة مرده خبره شده بود» آخرین ترانه و آخرین حدیث بابل را به گوش جان 
شنید. بلبل برایش به آواز خواند: تو صاحب منی. زندگی من از آن توست. اما زندگی تو 
نیز همچون من در این قصر زیبا و باشکوه که از عقیق و مروارید ساخته شده است. 
گذشت و به پایان خود نزدیک شد -سلطان زبان به تحسین تو گشود؛ از تو لذت برد و از 
هنر آوازخوانی و از زیبایی خدادادت کھت و دو و داف | 
نیست که چشم تو نیزه همچون من» سرد و بی‌حرکت به فلق صبحگاهی خیره شود و 
نتواند از انوار گرم خورشید بهره‌ای ببرد. در آن روز همه چیز به پایان می‌رسد و مرگ. بر 
زندگی تو خط بطلان خواهد کشید. در این قفس هرگز به روی تو باز نخواهد شد. 
ترانه‌هایت در گلو خفه می‌شود و وجودت به فراموشی سپرده خواهد شد. 

حرم همیشه تصور می‌کرد که روزی والده سلطان یعنی مادر شاه ایندهٌ عثمانیان 
خواهد شد. این مقام می‌توانست برای او قدرت واقعی به ارمغان بیاورد. سلیم پسر 
احمقی بود و خرّم بسادگی می توانست او را مثل عروسک خیمه‌شب بازی بگرداند و به 
میل خود با او بازی کند. پس از نابود شدن مصطفی. حتی یک لحظه هم در این باره شک 
نکرده بود که روز تاجگذاری یکی از فرزندانش را به چشم خواهد دید و در مقام والده 
سلطان» قدرت واقعی و ازادی -را تجربه خواهد کرد. خرّم هرگز تا این لحظه در این باره 
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شک نکرده بود. بله تا این لحظه. 

ولی اکنون ... 

کک و ار وت ۰ 9« 
yT‏ می دید که sé‏ ا ر هنوز هم چیزی جز e‏ 
درباری نیست. 

اما هنوز فرصت از دست نرفته بود. خرّم هنوز هم فرصت داشت که که خاندان سلطنتی 
عثمانی و تخم و ترکه متکبر ای ین خانواده و اولاد ذکور آن را به نفرین قلبی خود دچار و 
ماو کد می خواست ت انتقام بگیرد. می خوا ست از کسانی ؟ که او را به بردگی ابدی دچار 
کرده بودند انتقام بگیرد. می خواست ت حلاوت انتقام و اجرای عدالتی را تجربه کند که 
می‌توانست از ورای گور و استخوانهای پوسید؛ او دهها و بلکه صدها سال دوام آورد. 

بله البته. همه بایزید را می‌خواستند. شک نبود که اگر آن دو را به حال 
ا کاواس رای سس افش TT‏ 1 
بود» فرماندهی مادرزاد بود« یک غازی تمام عیار بود. 

در حالی 5 که سلیم تا آنجا که خرّم می‌دانست - زنازادءٌ یک نیم خواجهٌ سفیدپوست 
ابله و نیمه‌وحشی بود. 

با خود گفت: پس باید سلیم را به سلطنت برسانم! 

تومی با عجله به اتاق آمد و هنگامی 5 که متوجه شد خرّم بیدار است. با بی‌میلی در 

برابر او زانو زد و کرنش کرد: «بانوی من» به نظرم رسید که دوباره صدای فریاد شما را 
شتیدم.) 

-اين صدای خنده من بود» تومی. 

خنده» باتوی من؟ 

( ای و‎ «۵ E 
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دستها را به أسمان بلند کرده است. بر شهر ستامبول نظاره می‌کرد: تو گویی مردی که 
لابه کنان از درگاه خداوند طلب عفو می کا به سنگ مرمر تبدیل شلف انق : 
ساختمانهای دیگری در یای مناره‌های عظیم مسجد درکتار هم ردیف تة شوه 
آشیزخانة عمومیء بیمارستان؛ حمام کاروانسراء کتابخانه مدرسه و باغهای باصفا و پر 
از درخت. بعلاوه در کنار مسجد چهار دانشگاه هم تأسیس شده بود که بهترین اساتید 
الهیات و علم قضا در آنها به تدریس مشغول بودند. ساختمان این مجموعه. هفتصد 
هزار سلیمان طلا هزینه برداشته بود و سلطان سلیمان آن را وقف کرده بود تا به خیال 
جوانمرگ عثمانی ساخته شده بود. 

سلیمان در کنار پنجره چوبی اتاق خرّم ایستاده بود و همراه با سلطانه‌اش به 
به این مسجد نگاه کرده و با افسوس خواهند گفت که ای کاش در عصر ما و در زمان 
سلطلنت سلطان سشلیمان زندکے ھی کردا 

سلیمان به نجوا گفت: «شاید روکسلانا؛ شاید.» 

دست بر شانة خرم گذاشته بود و ضعف و پزمردگی او را احساس می‌کرد. 
استخوانهای خرّم از زیر لباس ابریشمین او بیرون زده بود و این منظره» سلیمان را به 
وحشت انداخت. سلیمان از مدتها پیش می‌دانست که خرّم بیمار است. اما هميشه سعی 
می‌کرد علایم و نشانه‌های بیماری او را ندیده بکیرد. و اکنون مواجهه با این واقعیت غير 
قابل کتمان که حرم حقیقتاً به یک بیماری سخت و جدی دچار است. ناگهان سلیمان را 
بشدت وحشت‌زده و هراسان نمود. 

با دقت پیشتری حرم را ورانداز کرد: روسری سبز کوچکی به سر داشت. پوست 
بدنش در زیر قشری از سرمه و حتاو سرخاب و سفیداب. مثل چرم خشک و زبر شده 
بوده تا آنجا که سلیمان ترسید اگر با خشونت به پوستش چنگ بزند» ممکن است پوست 
بدنش پاره و تکه تکه شود. گونه‌های خرّم گود رفته بود و شکل استخوانهای جمجمه‌اش 
موهایش خاکستری شده بود و آن برق و جلای روزهای گذشته را نداشت. فقط چشمان 
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سبز رنگ او مثل هميشه جوان و نافذ بود. 

سلیمان همسر رنجورش را چنان به سینه چسباند که گویی می تواند با نیروی اراده و 
TT‏ حتی از چنگال مرگ هم برهاند. خوب می‌دانست که اکنون 
خرم را بي بیشتر از هر زمان دیگر دوست دارد و به او نیازمند است. در سالهای اخیر» نیاز 
جسمانی او به رم جای خود را به صفا و امنیت و آرامشی روحی و روانی داده بود که 
تنها در کنار همسرش می‌توانست از آن بهره‌مند شود. اکنون دیگر چگونه می‌توانست 
بدون خرّم زندگی کند؟ حتی تصور فقدان وجود خرّم هم برای او غير قابل تحمل بود. 

خرّم آهسته گفت: «این یک بنای عظیم تاریخی و به یاد ماندنی است» سرورم.» خرّم 
تن کشت که افکازشلیسان زر انم تا در که سسوم ا ود او هرز 
متوجه مسجد سلیمانیه بود. 

سلیمان پاسخ داد: رروزی خواهد رسید که استخوانهای من و تو در کنار یکدیگر در 
زير خاکهای همین مسجد آرامش ش ابدی خواهند یافت.» و با خود گفت: از خدا می‌خواهم 
که آن روز را به این زودی نرساند! 

- پس من هرگز از ایسکی سرای آزاد نخواهم شد؟ پس من بالاخره دوباره به تپۀ 
مشرف بر بازار بردگان؛ یعنی آنجا که تو مرا به کنیزی بردی» بازخواهم گشت؟ 

TT 
و پر از شکوه‌ای که در لحن صدای خرّم وجود داشت» سلیمان را هراسان کرده بود.‎ 
پرسید. رحال تو خوب است. روکسلانا؟»‎ 

اشتهايم کور شده است و هیچ میلی به غذا ندارم. 

- می‌خواهی به حکیم دربار بگویم برایت دارویی بسازد؟ 

مائومی به خوبی از من پرستاری می‌کند» سرورم. بزودی بهار فرا می‌رسد و 
سلامتی را به من اعاده خواهد کرد. 

باد شمال وحشیانه در میان دیوارهای قصر زوزه کشید و سلیمان در قبای پوست 
راسو» از سرما به خود لرزید. به خرم گفت: «باید بیشتر مواظب سلامت خود باشی.» 

نگران نباش سرورم. این ضعف و فتور از عوارض پیری است. 

سلیمان دیگر طاقت فکر کردن در مورد بیماری خرّم و احتمال مرگ او را نداشت 
ناگهان موضوع گفتگو را تغییر داد و گفت: «با رستم مفصلا در مورد جانشینی و ولایت 


۸ ا سلطانه 


عهدی گفتگو و مذاکره کردم.» 

- در این مورد چه تصمیم گرفتی» سرورم؟ 

-پس از مرگ من و در روز موعود. هر دو نفراز تصمیم من آگاه خواهند شد. انتخاب 
با خد.است. 

«اگر می‌خواهی دو برادر را به رقابت وادار کنی» چیزی برای انتخاب باقی نمی‌ماند. 
پر واضح است که بایزید بر تخت سلطنت چنگ خواهد زد.» خرّم از پنجره فاصله گرفت؛ 
رضاته شمان کے واه کف اطا کی که فا روش آن من بنشینم.» 

سلیمان با اشارهة دست. ندیمه‌های خرّم را مرخص کرد و خود خرّم را به سوی مخده 
برد. از ضعف بدنی و سبکی وزن خرّم وحشت کرد. از خرّم چیزی جز پوست و استخوان 
باقی نمانده بود. از خود پرسید: خرّم از کی به این روز افتاده است؟ آخرین باری که خرّم 
را دیدم کی بود؟ یک هفته بیشتر از آخرین دیدار ما نمی‌گذرد. چگونه در مدتی به این 
کوتاهی بدتش این چنین به تحلیل رفته است؟ 

سلیمان خرّم را روی مخده نشاند. پاهایش را زیر کرسی گذاشت و کمر و پشت او را 
به چند متکای نرم تکیه داد. 

و رو نم 

فکر می‌کنم بهتر است حکیم را خبر کنم. 

«چیز مهمی نیست. سرماخوردگی مختصری است» یکی از خدمتکاران پتوبی روی 
زانو یش انداخت. خرّم خود را جابجا کرد راحت نشست و سپس گفت: «سرورم مایلم 
چند کلمه‌ای در مورد مسئله جانشینی به عرض شما برسانم. سلیم و بایزید پسران منند 
و من هر دوی آنها را کاملاً می‌شناسم.؛ 

سلیمان در کنار خرّم روی مخده نشست و دست او را در دست گرفت: «روکسلانای 
عزیز. سلیم پسر با محبت و مهربانی است. اما او هرگز یک سلطان واقعی نخواهد شد. 
چون کیفیت پذیرش این مقام را ندارد. غازی واقعی بایزید است.» 

بله» درست است. بایزید یک جنگجوی واقعی و شایسته است» و شک نیست که 
ااقل سربازان بتی چری او را دوست خواهند داشت. 

۔ یک سلطان نمی تواند بدون لشکر ینی‌جری حکومت کند. 

لشکر ینی‌چری! تو که از انها متنفری» مگر نه؟ 
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هر سلطانی تحت شرایط خاص مجبور به شمشیر زدن و خون ریختن است. حتی 
اگر از جنگ متنفر باشد. 

بایزید جز جنگ هیج در سر ندارد. این پسر اگر می‌توانست» تمام عمر خود را بر 
زین اسب می‌گذراند. سرورم. منظور من از این سخن» محکوم کردن او نیست» بلکه 
مایلم که تو یک بار دیگر خود در این باره تفکر کنی. سلیم. پسر بزرگتر و شاهزاده ولیعهد 
است. بله» درست است که او مثل برادرش جنگاور و شجاع نیست. اما شاید بتواند در 
دیوان و در امور سیاسی توانایی‌های شایانی از خود نشان دهد. 

روکسلانای عزیز! ما مجبوریم واقعیات را بپذیریم: سلیم. مردی عیاش و بولهوس 
و دائم‌الخمر است. هرگز کسی او را در دیوان شهر مانیسا که محل حکومت او می‌باشد 
ندیده است. پس چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم که اگر سلیم به سلطنت برسد. رفتار 
خود را عوض خواهد کرد؟ 

-اگر بايزید به سلطنت برسد. سلیم کشته خواهد شد؟ 

آنچه خدا بخواهد. همان خواهد شد. رستم دستورات لازم را دریافت کرده است. 
هنگامی که روز موعود فرا برسد برای دو نفر پیامهایی ارسال خواهد شد. این تصمیم 
قطعی من است و تو هم نمی توانی مرا از آن منصرف کنی. 

خرّم سرش را به زیر افکند و دست سلیمان را فشرد: «امر» امر شماست» سرورم. من 
سر آن ندارم که با خردمندی و زکاوت شما ستیز کنم. من برای هر دو پسرم دعا خواهم 
کرد.» 

سلیمان خرّم را در کنار گرفت و احساس کرد که قلیش از نگرانی به درد آمده است. با 
خود گفت: روکسلانا! خواهش می‌کنم مرا ترک نکن و تنها نگذار. زندگی بدون تو برای 
من مقهومی ندارد. وجود تو تنها چیزی است که به زندگی من معنا داده است. من برای 
حفظ سلطنت آل عثمان بهترین دوست خود را کشتم و فرزند ارشدم را به قتل رساندم. 
اما هرگز به تو و عشق تو خیانت نکردم. محبت تو تنها چیزی است که به خوبی و 
صداقت آن با تمام وجود و از صمیم قلب معتقدم و اطمینان دارم. بگذار سالهای بیشتری 
از این سعادت بهره برم. اگر تو نباشی» آرامشی در زندگی من و جود نخواهد داشت. 

روکسلانا! مرا ترک نکن. مرا تنها نگذار. 


۰ ۲ ۱8 سلطانه 


۹۸ 


توپقاپو سرای 


هنگامی که خرّم بر زمین افتاده مائومی در کتار او بود. 

خرّم به بالکن خانهٌ خود رفته بود تا مانند هر روز صبح» به صدای هزاردستان گوش 
دهد و به آبهای بسفر نگاه کند. 

ناگهان فریاد خرّم به آسمان برخاست و مائومی به زحمت توانست او را قبل از 
سقوط در آغوش بگیرد. 

خدمتکاران خرم دوان دوان به کمک آمدند. اما هنگامی که بانوی خود را بر مخده 
خواباندند» خرّم از هوش رفته بود و نامنظم و به زحمت نفس می‌کشید. 
کالانا 


لودوویچی یک پیغام فوری و اضطراری دریافت کرد که در آن از او خواسته شده بود 
هوچه زودتر در کان امن مکل بهودیان به دیدار عباس برود. اما عباس سر وقت به 
محل ملاقات نیامد. 

و هنگامی که بالاخره به خانه وارد شد هیچ اثری از آن فوریت و موقعیت اضطراری 
که لودوویچی تصور می‌کرد در او دیده نمی‌شد. پس از رد و بدل کردن تعارفات 
معمول. چهار نفر از خدمتکاران عباس به زحمت اندام وزین و فربه او را روی زمین 
نشاندند. عباس, ارام و بی‌خیال به خوردن شیرینی‌هایی که در سینی روی میز قرار 
داشت مشغول و 

پس از آنکه تمام شیرینی‌ها را بلعید» یکی از خدمتکارانِ لودوویچی» آفتابه لگن 
آورد و عباس دست خود را شست و با حوله خشک کرد. 

سپس دستمالی از جیب قبایش بیرون آورد و مودبانه در آن سرفه‌ای کرد. 

لودوویچی گفت: «پیغام تو را دریافت کردم./ 
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عباس گفت: «تو بسیار عجول و بی‌حوصله‌ای. تو سالهاست که در مملکت مسلمین 
زندگی می‌کنی» ولی هنوز هم آسانترین و مهم‌ترین هنر زندگی» یعنی صبر و حوصله را 
نیامو خته‌ای.» 

کو ایک ر ر دی کشت له رر اف ار انش 

عباس آهی کشید و گفت: «بله اما نه آنقدر فوری که نتوانیم چند دقیقه را به گفتگوی 
دوستانه بگذارنیم. من امیدوار بودم که از این ملاقات لذت کافی ببرم. به احتمال زیاده 
این اخرین دیدار ما خواهد بود.» 

چه اتفاقی افتاده است؟ 

عباس به جلو خم شد و آرنج خود را بر زانو گذاشت و گفت: «بانو خرّم کادین 
محبوب سلطان در بستر مرگ است.» 

E 

او از ماهها پیش بیمار و رنجور است. و اکنون بر بستر احتضار افتاده و بوی مرگ از 
او به مشام می‌رسد. این بو. یک نشانهٌ مطمئن و قطعی است. من بارها آن را تجربه 
کردهام. 

- ولی این موضوع چه ربطی به من دارد؟ اينهمه عجله و شتاب برای چیست؟ 

- موضوع مربوط به جولیاست. لودوویچی! تو باید او را از ستامبول خارج کنی. 
ر 

-من هرگز او را به جای دیگری نمی‌فرستم. 

به خاطر خدا به من گوش کن. لودوویچی. خواهش می‌کنم! در ستامبول خطر مرگ 
او را تهدید می‌کند. 

-من جولیا را رها نخواهم کرد. 

-من هم از تو نمی‌خواهم که او را رها کنی! مگر تو در قبرس خانه و ملک نداری؟ او 
را همراه خود به قبرس بر 

خطای جولیا مربوط به بیست سال پیش است. تو هرچه می‌خواهی بگو -من 
فطمکنم که سلیمانسالها پیش موضوع را بکلی فراموش کرده است. من حاضر نیتم به 
ENE‏ اشیاعن که ه سر ور وا رش واه افتت فمای سرا ی 
طی سالها به دست اورده‌ام. در یک چشم بهم زدن از دست بدهم. 
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ممکن است ت سلیمان موضوع را فراموش کرده باشد» اما بمحض آنکه از زنده بودن 
ی a hS‏ 
صدور حکم اعدام جولیا ابایی خواهد داشت؟ آنهم در این اوضاع که سلطان سخت 
ونیزی‌های مقیم پرا هم خواهد فرستاد. مگر فکر می‌کنی سلیمان از نماینده ونیز 
می ترسد؟ 

-من تمام دستاورد زندگی خود را رها نخواهم کرد. 

۔ خدای من چرا نمی‌فهمی؟ جولیا را از ستامبول بیرون ببر! رم تسمام ماجرای 
جولیا را در نامه‌ای به خط خود شرح داد است. خرّم قسم خورده که این نامه پس از مرگ 

- چرا؟ برای چه؟ 

حتما دلایلی برای این کار و جود دارد. 

ن جولیا را رها نخو اهم کرد. 

ار نمی‌توانی او را رها کنی. پس همراه او از اینجا بروا 

لو دوو ب بچی به جلو خم شد و سرش را تکان داد: رهرچه را بدست آورده‌ام یکجا رها 
کنم و ار دست اشباح ناشناس فرار کنم؟ به من نگاه کن عباس. من همان 32902700 
دوست قدیمی تو هستم! همان پسر نامشروع و یتیم و بیچارهٌ سناتور گامبتو هستم! مرا 
به دنیای سیاست. به دنیای نجیب‌زادگان متکبر ونیزی راه ندادند. از دید ای شا دة 
پوشیدن قبای سیاستمداران نبودم. بتابراین به اینجا آمدم و اکنون سالهاست که پا 
سکه‌های طلا و ثروت فراوانم از ونیزی‌های مغرور و متکبر انتقام می‌گیرم. چون در پرا 
این ونیزی‌ها هستند که مجبورند در برابر من تعظیم کنند!» 

کسانی که می‌خواهی از دستشان فرار کنی: شبح نیستند. لودوویچی. اما اگر این 
گتی. . قصرو انبارهای پر از کالا و >: 2 کشتی های پر از مال‌التجار؟ تا وه تعاس 
سرفه گرد. صدای سینه‌اش ی رطوبی و پرخلط و در عین حال خشک و گرفته بود. 
دما لگ ی را به دهان برد و هنگامی که دوباره آن را برداشت. لودوویچی متوجه شد که 
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لک آیکی و سرخرنگ بزرگی روی آن دیده می‌شود. عباس گفت: «از تو عذر می‌خواهم 
دوست من. این سرفه در بعضی از روزها امان مرا می‌برد.» 

لودوویچی مدت زیادی ساکت ماند. عباس منتظر ماند و هیچ تلاشی برای پاره 
کردن رشتهٌ افکار او به عمل نیاورد. بالاخره لودوویچی به سخن آمد و گفت: «بسیار 
خوب. من به انچه که گفتی عمل خواهم کرد. اکنون تو هم در حق من لطفی بکن.» 

هن دست من ساخته باشد. با کمال میل. 

ی ای که SEER‏ من اد از که فان وی کوخ زان 
به ستامبول برمی‌گردند. مأمورین گمرکات هرگز کشتی‌های مرا بازرسی نمی‌کنند. 
رشوه‌های کلانی که به رستم پاشا می‌پردازم این امتیاز را برای من ایجاد کرده است که 
می‌توانم علاوه بر کالا» هر مسافر قاچاقی را هم به سلامت و بدون بازرسی از ستامبول 
خارج کنم.» سپس مچ دست عباس را گرفت و گفت: «تو هم همراه ما بیا. اگر که خرّم 
موضوع جولیا را نزد سلیمان پرملاکند. نقش تو در این ماجرا هم افشا خواهد شد. پس 
انعر هم در خر اکتا دین تشه از ابتها روا ی را شا دران لاقل د سال 
باقیماندهٌ عمرت را در آرامش سپری کنی.» 

عباس نگاه خود را از لودوویچی برگرداند. آرامش؟ آرامش چیست؟ مگر واقعا 
آرامشی هم وجود دارد؟ پرسید: «کجا و چه وقت؟» 

فردا صبح قبل از سر زدن آفتاب» در گالاتا. یکی از شتی های من در بندرگاه خواهد 
بود. این کشتی» پرچم شیر ونیز را عمدا به صورت وارنه بر دیرک عرشهٌ اصلی به اهتزار 
درخواهد آورد و این نشانهٌ امن بودن اوضاع است. من ناخدای کشتی را در جریان کار 
قرار خواهم داد. تو بی‌معطلی سوار کشتی شو و مستقیماً به انبار طبقۀ پایین برو.» 

ای اس ان ار ی اه رگ کی را ی شا هر و 

پرسید: «ما را به کجا خواهی فرستاد؟ به قبرس؟» 

بله» عباس. در آنجا نه قصری هست و نه حرمسرایی و نه میرغضبی. در آنجا تا 
چشم کار می‌کند. تا کستان و درخت زیتون خواهی دید. خواهش می‌کنم. دوست من. 
همانطور که حفظ جان و امنیت جولیا برای تو -و برای من مهم می‌باشد. امنیت و 
سلامت تو هم برای من حایز اهمیت است. 

عباس سری تکان داد و زير لب گفت: «سپاسگزارم. دوست من.» دوباره سرفه کرد و 
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از شدټ درد سینه چهره‌ای درهم کشید. دستی بهم زد و خدمتکاران سیاهپوست فوراً په 
کمکش شتافتند و به زحمت او را از زمین بلند کردند. 

مثل یک نجیب‌زاد؛ٌ ونیزی در برابر لودوویچی تعظیمی کرد و گفت: «بدرود 
لودوویچی. خدا نگهدار.» 

- تا فردا» به هنگام سپیده صبح. 

«بله. شاید فردا سرآغاز یک زندگی جدید باشد.» اما هنوز از در بیرون نرفته بود که 
برگشت و به لودووبچی گفت: «اگر نیامدم سلام مرا به جولیا برسان و بگو که من او را به 
خدا می‌سپارم.؛ 


واز در بیرون رفت. 


توپقاپوسرای 


اما توت 

صدای خرّم اکنون نجوای ضعیفی بیش نبود. مائومی گوش خود را به دهان رم 
گذاشت تا بتواند سخنان او را بفهمد. 

بله بانوی من. 

-...انتقام. 

بله» بانوی من. 

من ... بزودی می میرم... اما پس از مرگ من ... سلیمان ... نزد تو خواهد آمد. 

به او چه بگویم بانوی من؟ 

به او چیزی بگو ... که فلیش را به درد آورد ... و وجودش را ... بسوزاند. 

مائومی لبخندی زد و گفت: راطاعت می‌کنم. بانوی من.» 


یاد علد علخ 
ج e‏ 9 


جر 


جولیا: لودووبچی را هرگز چنین گرفته و نگران ندیده بود. با سنگینی روی صندلی 
چوب گردوی اتاق کارش ۲ با شانه‌های آویزان دستی به موهای طلایی و سفید 
ریشش کشید. کاملا در افکار دور و درازی فرو رفته بود. وجتاتش نشان می‌داد که سخت 
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در عذاب ات و دو درو تفن ا ن بریاست. 

تجو لیا ضیو راه متقظر ماند خا همشرشی رشته خو را تست کیرد از و۵ سید 
چه اتفاقی رخ داده است؟ و به این نتیجه رسید که مسأله مربوط به عباس است. معلوم 
بود که اخبار تازه و ناگواری به لودوویچی رسیده است. 

لودوویچی ناگهان و بی‌مقدمه گفت: «من تو را از ستامبول خارج می‌کنم.» 

چه گفتی؟ 

باید سالها پیش این کار را می‌کردم. موضوع مربوط به امنیت خود توست. 

جولیا ناگهان احساس کرد که موجی از خشم وجودش را فرا گرفته است. دوباره به 
یک مهرةٌ بی‌اراده تبدیل شده بود که بنا به میل و تشخیص یک فرد دیگر» قرار بود در 
اطراف دریای مدیترانه به این سو و آن سو کشانده شود. پرسید: «مگر چه خطری متو جه 
3 ۱ 

اا لاان ر دارد کیو درا تا رند 2 

-ولی آن ماجرا مربوط به سالها پیش است. الان بیست سال از ... 

- عباس از این بابت مطمئن است. برخلاف انتظار ماء موضوع هنوز هم فراموش 
نشده. بزودی وزير اعظم از | بن مطلب آگاه خواهد شد و در ای ن صورت سلطان چاره‌ای 
جز عمل به قانون نخواهد داشت 

لودوویچی پشت به پنجرهٌ مشبک اتاق نشسته بود. در پشت سر او برج «قیه آلتی» از 
گوشه قصر توپقاپو» سر به آسمان برداشته بود. جولیا با خود گفت: این منظرءٌ جالب؛ 
معا کامل ار تشر و در زیر سایه و تحت‌الشعاع 
قدرت دیوأتی سلطان قرار دارد. 

- مرا به کجا می‌فرستی؟ 

من در قبرس املاک بزرگی دارم. مباشر من در آنجا به کارهای تو رسیدگی خواهد 
کرد. 

جولیا کوشید تا آینده را در نظر مجسم کند. دوباره یک خانهٌ تنها و سوت و کور یک 
تا کستان سرسبن چند خدمتکار» چند جلد کتاب و کار قلابدوزی روزانه برای سرگرمی و 
کشتن وقت. این منظره تفاوت چندانی با زندگی در صومعه نداشت. تصور چنین 


آینده‌ای غير قابل تحمل بود. 


۶ اقا سلطانه 


جولیا نگاهش را به لودوویچی دوخت و ناگهان دریافت که اگر به سفر رود دلش 
برای او تنگ خواهد شد. این تغییر در احساسات او کی رخ داده بود؟ عباس» عشق 
رویایی و ناکام دورانِ پرشور جوانی او بود و دوستی رابعه شاید تلاشی بی‌ثمر برای پر 
ار ور فا نمی نیکست وی 
جولیا توانست لودوویچی را انطور که هست بشناسد: آری. همسرش مردی تاجر 
مسلک و تا حدی جاهطلب بود. ولی او جولیا را بیشتر از آنچه قدرت بیان و تظاهر آن را 
داشت» می‌پرستید. اگرچه جولیا هرگز عشق قلبی و واقعی خود را نثار لودوو یچی نکرده 
بود اما طی آن سالهای دران لودوویچی برای او همسری مهربان: همدمی غمخوار و 
پناهگاهی ایمن و مطمئن بود و حتی شاید می‌توانست روزی دوست صمیمی و نزدیک 
وی ای کی دای ی کی ی نیت حمایتگر روح 
بلند و محبت بی‌شائبه او را بشدت احساس خواهد کرد. 

تصمیم خود را گرفت: نه. نمی‌خواهم جدا از او و بدون او زندگی کنم. 

از لودوویچی پرسید: «مگر دوست داری مرا از خود دور کنی؟» 

لودوویچی گفت: «نه» هرگز. حتی یک لحظه دوری تو هم برای من دشوار است.» 

- پس من همین جا می‌مانم. 

- تو متو جه نیستی» جولیا ... 

کاملاً متوجهم لردوویچی. فقط تصمیم گرفته‌ام تو را تنها نگذارم. 

لودوویچی حیران و شگفت‌زده به جولیا خیره شد و پرسید: «چرا؟» 

شاید چون محبت تو را به دل گرفته‌ام. 

- چه می‌گربی؟ 

لبان جرلیا به لبخند غمگینی گشوده شد: «باور کردن این موضوع اینقدر سخت 
است ؟) 

بله واقعاً. راستش را بخواهی هرگز فکر نمی‌کردم که روزی این سخن را از زبان تو 
بشنوم. 

اگر همراه من می‌آبی: به قبرس خواهم رفت. ولی اگر نمی‌توانی ستامبول را ترک 
کنی» من هم اینجا و در کنار تو خواهم ماند. اين تصمیم قطعی و نهایی من است. 


لودوویچی از جا برخاست و به کتار پنجره رفت. پشت به جولیا کرد و به بیرون 
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خیره شد. خدای بزرگ! لودوویچی سالهای درازی را آنچنان بی‌صبرانه در آرزوی تنها 
یک لحظه عشق عمیق و واقعی جولیا بسر برده بود که اکنون حتی همین اعتراف آرام و 
رای مه خر لباب ن و اف اع وران و مکی رای بیدا رای 
بکلی از خود بی خود کرده بود. نمی‌دانست چه بگوید و چه بکند. لودوویچی پس از 
تردیدهای فراوان. خود را راضی کرده بود گنجی را که در حقیقت هرگز هم به او تعلق 
کامل نداشت. رها کند. و اکنون تا گهان جولیا این سخنان را بر زبان آورده بود. 

- نمی دانم جه بگویم. 

صدای دامن بلند او را شنید و دانست که جولیا به او نزدیک می‌شود. جولیا دست بر 
بازوی همسرش گذاشت و پرسید: «چه خواهی کرد؟» 

- نمی تو انم بیش از این خطر کنم و تو را در اینجا و در گنام شیر نگهدارم. 

- پس همراه من خواهی امد؟ 

- بله. شاید اقامت در قبرس برای من هم مفید باشد. شاید انگور بکارم و کشاورزی 
کنم و بگذارم که آفتاب تند قبرس» پوستم را دباغی کند. 

توکجا و این حرفها کجا؟ 

امور جاری تجارتخانه‌ام را به یکی از بازرگانان مطمئن می‌سپارم. اگر عباس در این 
مورد اشتباه کرده باشدء می‌توانیم تا چند ماه دیگر دوباره به پرا برگردیم. و اگر اشتباه 
نکرده باشد در این صورت ... » لودووبچی شانه‌ای بالا انداخت و ادامه داد: رتصور 
می‌کنم فرزند نامشروع سناتور گامبتو به اندازةٌ کافی توانایی‌های خود را به منصهٌ ظهور 
رسانده و انتقام خود را از نجیب‌زادگان ونیزی گرفته است.» 

به سوی همسرش برگشت و دید که جولیا به او لبخند می‌زند. 

دوباره بی‌اختیار آن لحظه‌ای را به خاطر آورد که جولیا را برای نخستین بان همراه 
عباس در کلیسای «سانتا ماریا دی میراکولی» دیده بود. عباس او را «رویایی در مخمل 
سیاه» نامیده بود؛ البته جولیا دیگر آن فرشتهٌ مه پیکر روزهای جوانی خود نبود. گذشت 
زمان. حسرت و ناکامی و زجر زندگی آثار خود را در چینهای پیشانی و زیر چشم و بر 
اندام تکیده و نگاه غمگین او به جا گذاشته بود. 

اما لودوویچی هنوز هم ۔ مانند هميشه - او را دوست می‌داشت. و اکنون» سرانجام 
پس از آنهمه سرخوردگی‌ها» جولیا هم محبت او را به دل گرفته بود. و همین عىاقبت 
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خوش برای لودوویچی کافی بود. 


۹۹ 


عبدالله علی عثمان» حکیم مخصوص سلطان سلیمان. خود را شدیداً بدبخت و 
بیچاره احساس می‌کرد. سلیمان با چهره‌ای که از فرط نومیدی معوج و دگرگون شده بود« 
از فراز تخت به او خیره گردیذ. 

- باید داروی موّثری تجویز کنی. اگر خرّم بانو بمیرده من تو را مسؤول خواهم 
دانست. و در این صورت مطمئن باش که سر بریدهٌ تو در صبح فردای مرگ او در طاقچه 
باب سعادت به خورشید طالع سلام خواهد گفت. 

علی عثمان سر بر قالی کف تالار سا ید و گفت: رامن امر سلطان معظم است. و با 
خود گفت: ای خدای بزرگ. به من بدبخت کمک کن! 

گروهی از خواجه‌های خاص. با یاتاغان برهنه» او را از دروازهٌ بزرگ و آهنکوبی که از 
چوب بلوط ساخته شده بود گذراندند و به خلوتگاه سلطان» یعنی حرمسرا بردند. حکیم 
و همراهان از حیاطی که سکوت کامل بر آن حاکم بود و وراقهایی در چهار سوی آن دیده 
می‌شد. عبور کردند و از پلکان باریک و مارپیچی بالا رفتند و بالاخره به اتاقهای 
خصوصی خرم رسیدند. 

هنگامی که حکیم از تالار بزرگ بار خاص سلطانه می‌گذشت. حتی نیم نگاهی هم به 
آن همه تلات یکن نه گلدانهای تمام قد ج چینی اصلی را دید که در گوشه‌های تالار 
قرار داشتند و نه به آیینه‌های مطلای yT‏ جواهرنشانی که همچون 
اا اکور ار عقفت وق دو و و ا ری ان و کر و 
خود گفت: ای خدای بزرگ! جرا این بنده حقیر را در عصر و دوران دیگری نیافریدی؟ 
مگر چه عیبی داشت اگر من در زمانی زندگی می‌کردم که سلاطین عثمانی زنان خود را 
دوست ا 

تعداد زیادی خواجه شانه به شانه در کنار هم ایستاده و راه ورود به خوابگاه خرّم را 

سد کرده بودند به طوری که حکیم نمی توانست درون اتاق را ببیند. اما او می‌دانست که 
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خرم در حال احتضار در ن اتاق خوابیده است. سکوت مرگباری فضا را پر کرده بود. 
نگهیانانی که او را تا تالار بار خاص هراهی کرده بودند نا گهان برجا ایستادند و او ناچار 
به تنهایی به راه خود ادامه داد. 

هیچکس کلمه‌ای بر زبان تمی‌راند. همه جا ساکت بود و حکیم از خود پرسید که چه 
9 

نا گهان از فاصلهٌ ميان خواجه‌هایی که چسبیده به هم در برابر تخت خرم بانو نگهبانی 
می‌دادند. یک دست رنگ‌پریده و بی‌حال و بیمار هویدا شد. مچ این دست. در انگشتان 
کلفت و چرب و سياه یک خواجه سیاهپوست که به احتمال قریب به یقین قیزلراغاسی 

قرار داشت. دست خرم تنها فسمتی از بدن او بود که حکیم‌باشی اخار داشت انا 
معاینه کند. عبدالله على عثمان به جلو خم شد. ۱ 

با ترس و احترام دست بیمار راگرفت. چون می‌دانست که از لحظۀ ورود خرّم بانو به 
حرمسرا هیچ مرخ مجر سلطا دسیت اون را تیش ده ست السه ان دست اكرون 
دیگر دست یک پیرزن بود که جز پوست و استخوان ۵ جیزی نداشت و لکه‌های قهوه‌ای 
رنگی سراسر آن را پوشانده بود. حکیم نبض او را گرفت و حرارت پوست دست را 
سنجید تا از این طریق به دمای اجهزهٌ درونی بدن پی ببرد. سپس با ملایمت گوشت 
بالق تاه دنست وا ا با ش عت هر کت خرن را ارما کته 

بی آنکه مستمعی داشته باشد. به صدای بلند با خود گفت: «نبض او بیش از حد 
هه اس ره تن ور دا کي فر | وان اه که تاعبت گرهای شود را از دست می‌دهد.» 

دریافت که بايد عجله کند. بايد هرچه زودتر برای بانو دارویی می‌ساخت که بتواند 
اندامهای درونی او را فعال کند و بر سرعت گردش خون بیافزاید. اصلاً میل نداشت طلوع 
خورشید را از طاقچه بالای دروازة باب سعادت تماشا کند. 
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عباس پاسخ داد: «یله» باتوی من., نگهبانان نیز از اتاق بیرون رفتند و خرّم و عباس 
تنها ماندند. 

عباس با خود گفت: چقدر عجیب است! من که سالها از این زن بی‌نهایت متنفر بو دم 
بابد اکنون اذعان کنم ٩‏ ا ای کاش من هم 
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می‌توانستم با همین شجاعت با مرگ روبرو شوم. 

خرّم به زحمت گفت: رحکیم نادانی است ... حاصر نیستم حتی ... چیدن اخنهای 
پایم را ... هم به عهده ... او بگذارم.» 

- درست می‌فرمایید» بانوی من. 

سفیدی چشمانش دیگر سفید نبود. سفیدی به زرد گراییده و تخم چشم در حدقه گود 
E‏ که از نکش تور که کیت کرت بش بای 
ساعت تحلیل می‌رود. دیگر هیچ معجون و هیچ دارویی قادر به نجات زندگی این زن 
نیست. خرّم بوی مرگ می‌دهد. 

لبان خرّم به لبخند کمرنگی باز شد: «می‌بینی که ... بالاخره ... به ارزویت رسیدی» 
عباس. بزودی ... مرگ مرا به چشم ... خواهی دید. این منظره ... حتماً ... تو را خوشحال 
می‌کند.» 

عباس گفت: «بله. بانوی من. همین طور است که می‌فرمایید.» 

- صراحت تو ... مرا به وجد می‌آورد سای نز فیک ان مه تة د لا اون ده 
می‌دهند و می‌گویند ... که زنده خواهم ماند. 

عباس آهسته گفت: «تصور می‌کنم که دیگران سخت در اشتباهند. بانوی من.» 

خرم به زحمت چشمان خود را به عباس دوخت و گفت: «برایت ... مأموریتی دارم... 
باید این آخرین فرمان مرا هم ... اجرا کنی.» 

شما دیگر در شرایطی نیستید که بتوانید به من امر و نهی کنید بانوی من. 

-مگر ... می‌خواهی که آن نامه ... به دست سلطان برسد؟ 

عباس به زحمت بر خشم خود فائق آمد و گفت: ریا خدای خود آشتی کن» بانوی من. 
کار دنیا را رها کن! دیری نخواهد گذشت که از تمام مسائل دنیوی بی‌نیاز و فقط محتاج 
ذخیر؛ اخروی خواهی بود.» 

خرّم مثل اینکه می‌خواست بخندد. اما خنده او به سرفه‌های خشک و بدخیمی 
انجامید که موجب خستگی مفرط و تنفس نامنظم او گردید. بالاخره پس از استراحتی 
کوتای آهسته گفت: «تو راست می کر عباس ... نامه نزد مائومی است ... به او دستور 
داده‌ام ... نامه را به تو تحویل دهد.» 


دشن واا چو اوی ووو 
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لبته که وجود دارد... من هرگز تهدید توخالی ... نمی‌کنم. اما من ... زن کینه توز ... و 
انتقامجویی ... نیستم. برو عباس ... در امان خدا. 

عباس با خود گفت: و تو هم در جهنم بسوز» ساحره شیطان! 

به زحمت از جا برخاست تا از اتاق خارج شود. مطمئن بودکه خرم در همان شب دار 
ی 
۰ لودوویچی دریای مرمره را پشت سر خواهم گذاشت و بالاخره آزاد و رها 

اما همین که به راه افتاده صدای نجوای خرم را شنید که می‌گفت: «مگر تو از اينان ... 
متنفر نیستی؟ ... از این غازیان ترک؟» ۱ 

آیا واقعاً خرّم این سخنان را بر زبان آورده بود؟ عباس نزدیکتر رفت. بوی تعفن نفس 
خرّم تهرع‌انگیز بود. 

- ببین بر سر من ... و بر سر تو چه آورده‌اند! ایا از انها متنفر نیستی؟ 

تا مغز استخوان از آنها متنفرم. 

خرّم چشمان خود را بست. سخن گفتن او را بشدت خسته کرده بود: «آنها مرا ... به 
یک کنیز و تو را به یک ... مضحکه تبدیل کردند.» عباس با خود گفت: این زن حتی در 
لحظة مرگ هم حاضر نیست زبان تند خود را مهار کند. اما چه باید کرد؛ آنچه می‌گوید 
عین حقیقت است. حرم ادامه داد: رآیا نمی‌خواهی ... لااقل تا حدی ... انتقام بگیری؟» 

بانوی من چه فکری و چه نقشه‌ای در سر دارد؟ 

نقشة من ... سلیم است... سلیم به عنوان ... سلطان بعدی ... ترکان عشمانی. 

چنین چیزی هرگز عملی نخواهد شد! 

9 می داند ... که در اینده چه خواهد شد ... عباس؟ شاید ... تو بتوانی .. 
منشاء خدمت بزرگی باشی.» خرّم کوشید لبان خود را با زبان مرطوب کند. لبانش 
چروکیده و ترک خورده بود و خونابة کمرنگی ا آن بیرون می‌زد: «من ... تو را به 
عنوان ... فیزلر آغاسی به پسرم سلیم معرفی کرده‌ام ... تو از این پس ... در خدمت او 
خواهی بود ... شاید بتوانی و ... بخواهی که در این ۷ تلاش به من کمک کنی :و 
یاور من باشی. 

دوباره چشمانش را بست و چند لحظه بعد به خواب عمیتی فرو رفت. عباس در 
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حالی که از اتاق بیرون می‌رفت. برگشت و دوباره نگاهی به خرّم انداخت. با خود گفت: 
ببین که این پیکر نحیف» تا چه حد ترحم‌انگیز است. به عروسک پارچه‌ای کودکی 
می‌ماند که آن را بر تخت خوابانده باشند. چرا من این همه سال از چنین موجود بیچاره و 
بدبختی در ترس و هراس بودم؟ 

و این چه حادئهُ شگفتی است؟ چرا در این لحظات واپسین در اعماق وجودم برای 
بار نیازی به ارعاب و تهدید نیست. این بار داوصلبانه و از جان و دل مايه خواهم 
ذاش 


سپس از اتاق بیرون رفت و در را پشت سر خود بست. 


ا 


دریای مرمره 


لودوویچی به نردهٌ کنار عرشه تکیه داده و به گنبدها و مناره‌های شهر ستامبول که 
بتدریج در توده‌های مه ِ از نظر ناپدید می‌شدند. خیره شده بود. 

- نمی‌دانم. من در طول این چهار دهه هرگز نتوانستم انگیزه‌های عباس را در کارهایی 
که می‌کنده درک کنم. ۱ 

-مگر نگفته بود که می‌آید؟ 

بله» اما در عین حال اشاره هم کرده بود که ممکن است نیاید. 

فکر می کی هنوز زنده است؛ يا شاید...؟ 

لودوویچی سری تکان داد و گفت: «منایع خبری من در دربان دير يا زود مرا در 
جریان اوضاع قرار خواهند داد. اگر عباس به قتل رسیده است. در این صورت تصمیم ما 
درست بود که بیش از این خطر نکردیم و در بندر منتظر نماندیم. و اگر به سلامت است و 
تصمیم گرفته که همراه ما نیاید ... تو که خوب می دانی» هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند 
عباس را از تصمیمی که گرفته است. منصرف کند.) 

خورشید طلوع کرده بود و سطح آب پر از لکه‌های درخشان و طلایی رنگی بود که 
نور آقتاب را منعکس می‌نمود. اکنون وزش باد صبح آغاز شده و باد در بادبانهای کشتی 
اا وو آن را سورع از کا ر او کی می کذراند و ان سوی که دارداتل و 
دریای مدیترانه می‌برد. 

جولیا بی‌اختیار صبحگاهی را به خاطر آورد که برای نخستین بار از عرشهٌ کشتی 
پرده‌داران منظرةٌ شهر ستامبرل را نظاره کرده بود. 
به نظر و لباب یک عم کام از و کذشت: اضتاه نم خرانست تصیور کند که 
دیگر هرگز منظره این شهر و گنبدها و مناره‌های آن را نخواهد دید. 

به صدای بل كفت «من برای عباس دعا خراهم کر د.» باد خنکی که از دریا می‌وزید 
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و بوی نمک می‌داد. چهره‌اش را نوازش داد و قطره اشکی را که از گوشه چشمش چکیده 
بوده خشک کرد. در سکوت و با قلبی آکنده از مهر و سپاس؛ عباس را بدرود گفت و 
ناگهان احساس کرد که گذشته‌ها را همچون جامه‌ای چروکیده و چرکین از تن بدر آورده و 
خود را آزاد و رها کرده است. 
تویفاپو سرای 

حرم اسان مرگ بود. 

سلیمان بمحض ورود به اتاق» این واقعیت را با تمام وجود احساس کرد. 

خرم را در میان پشتی‌های ابریشیمن. روی تخت نشانده بودند. مائومی موهای او را 
با نواری از دانه‌های مروارید بافته و روسری سبز رنگ کو چکی را با سنجاق به موهایش 
زده بود. قبایی از ابریشم سفید به او پوشانده بودند -گویی دختر جوانی از حرمسراست 
که برای نخستین زفاف به اندرون سلطان می‌رود. این لباس» طنز تلخی بود که روزهای 
شباب عمر خرّم را در ذهن سلیمان زنده می‌کرد. و سلیمان با دیدن این منظره چیزی 
نمانده بود که بی‌اختیار نعرهٌ دردناکی سر دهد. این چه کاری بود که با حرم کرده بودند؟ آیا 
این نوعی بی‌احترامی به بانوی اول حرم محسوب نمی‌شد؟ آیا این یک شوخی 
بی‌رحمانه و یک توهین غير مستقیم نبود؟ 

به زحمت حرم را باز شناخت. گوشت بدن او چنان تکیده بود که استخوانهایش از 
زیر پوست بیرون زده و جزئیات اعضای صورتش قابل تشخیص نبود. از خرّم بانو جز 
یک جمجمه که پوست نازک و شفافی بر آن کشیده بودند و یک اندام کوچک و 
چروکیده. چیزی باقی نمانده بود. 

مائومی و عباس در کنار بستر او چمباتمه زده و از شدت نگرانی رنگ به صورت 
نداشتند. سلیمان با خود گفت: شک نیست که این دو از جان خود می‌ترسند» وگرته آنها 
را از مرگ حرم باکی نیست. 

خدای بزرگ! خرّم واقعاً در حال مرگ است! 

آهسته گفت: «رو کسلانا...» 

خرّم به زحمت چشمان خود را گشود: «سلیمان.» 

دیگران از تخت فاصله گرفتند. سلیمان بر گوشة بستر خرّم نشست و دست او را در 


۶ س سلطانه 


دست گرفت. دست خرم مثل سنگ مرمر سرد و بی‌جان بود. سلیمان به نجوا گفت: «مرا 
او 

«من آزادم سلیمان.» در صدای خرّم هیچ ظرافت و گرهی احساس نمی‌شد. صدایش 
زنگ نامطبوعی داشت. گویی شیثی فلزی را رنده می‌کنند. 

درا کا نکن 

قم اند را شید رن کشت رت 

یمان انخنعان استخوانی خرم و وه لت هیبشت و کشت «من تو را دوست 
تاره را ناگ 

- می دانم ... که دوستم EE‏ رکا بسیار ناسازگاری کرد« لان اما تو هم 
استحقاق دیگری نداشتی. 

سلیمان احساس کرد که در اعماق و جودش چیزی يخ زد و منجمد شد. مطمئن نبود 
که منظور خرّم را درست فهمیده است يا نه. حتی مطمئن نبود که گوشهایش درست 
شنیده است. پرسید: «منظورت از این حرف چیست؟» 

منظورم این است ... که امیدوارم ... به درک واصل شوی. 

سلیمان حیران و سرگردان به خوّم خیره شد. ناگهان با چنان شتابی دست خرّم را رها 
کرد که گویی هم‌اکنون خبر دادماند که خَرّم به طاعون مبتلاست؛ و از جا برخاست. رو به 
سوی کسانی که در اطراف ایستاده بودند کرد و فریاد زد: «بیرون! همه بیرون برو ند!» 

مائومی و ساير گدیکلی با سرعت از اتاق خارج شدند. فقط عباس همچنان مردد 
ایستاده بود. صورت سیاه و چرب او از شدت تعجب و پریشانی. یکلی دگرگون شده 
لو د. 

سلیمان دوباره فریاد زد: «پیرون!» 

عباس هم هن‌هن کنان؛ بسرعت از اتاق بیرون رفت و در را يشت سر خود بست. 

هنگامی که سلیمان دوباره به سراغ خرّم رفت: دید که زهرخندی به لب دارد. با خود 
گفت: این حقیقتا یک زهرخند است. انچه بر لبان خرّم دیده می‌شود: قطعا لبخند نام 
ندارد. حرم لبانش را باز کرده بود و دندانهای او در جمجمه‌اش همچون قهقهةٌ یک 
اسکلت به سلیمان دهن‌کجی می‌کرد. 

در ودای کر 
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- من روکسلانای ... تو نیستم. من هرگ ... تو را دوست نداشتم. در تمام روزهای 
زندگی‌ام ... از تو منزجر بودم ... و به تو لعنت و نفرین می‌فرستادم. انقدر به تو ... نفرین 
Te‏ 

ass‏ را به یایة مطلای سایبان تخت گرفت 
و با صدای بلند گفت گفت: «تو بیماری. من اين هذیانهای تو را نشنیده می‌گیرم.» 

حر 3 اسیر تو بودم ... چاره‌ای جز تمکین و تسلیم نداشتم ... اما خدا می‌کند که 
تا چه حد از تو منزجر بوده و هستم ... از ته دل از تو بیزارم؛ 

سلیمان با نومیدی و خشم گوشهایش را گرفت و گفت: «دیگر حاضر نیستم به این 
هذیانهای جنون‌آمیز تو گوش کنم!» 

آیا هرگز به این نکته فکر نکردی ... که جرا بایزید ... چنین جنگاور بزرگ و 
بی‌نظیری شده است؟ او سلحشوری را از پدرش به ارث برده ... چون او پسر ابراهیم 
است ... نه فرزند تو 

-نه! این غير ممکن است! 

- تو به او ... اعتماد کامل داشتی ... ای دیوانه! ... تو هرگز متوجه نشدی ... که ابراهیم 
... پس از بازگشت از مصر ... چه می‌کرد ... و به کجا می‌رفت. 

ته! 

-می‌بینی سلیمان؟ این میراث واقعی من است! ...این ارث من ... برای ترکان عثمانی 
است! تصمیم بگی سلیمان! سلیم عیاش و خمار ... یا پسر آن ... ماهیگیر یونانی! نفرین 
من به توا ... نفرین من به تو و هر سلطانی که ... پس از تو بر تخت آل عثمان می‌نشیند. 
نفرین و لعنت ابدی بر شما ... تا آن روز که امپراتوری غازیان ترک ... چون غبار بیابان بر 
باد رود. 

- یس کن. به خاطر خدا بسن کن! 

از تو بیزارم سلیمان ... از تو بیزارم! 

«نه» نه نه!» شانه‌های خرم را گرفت و او را تکان داد: «تو مرا دوست داری! به خاطر 
خدا بگو که دروغ می‌گویی! بگو که مرا دوست داریا؛ 

به چشمان خرّم نگریست و نور زندگی را دید که در آنها خاموش می‌شد. پرتوی 
ضعیف. همچون شعلۀ شمعی در مسیر باد» برای لحظه‌ای کوتاه لرزید و فروزان شد -و 


۸ اقا سلطانه 


آنگاه جز ظلمت و تاریکی هیچ نبود. سلیمان سر را به عقب انداخت و فریاد زد. و سپس 
بدن بی‌جان خرّم را دوباره با تمام نیرو بر بستر انداخت. خرّم مثل یک عروسک 
پارچه‌ای به پهلو افتاد و تکان نخورد. 

باه بو دیسا انن جسعت: تلرارد! 

به روسری رم چنگ زد و آن را با شدت کشید. دانه‌های مروارید بر زمین افتادند و 
هر یک به گوشه‌ای رفتند. همراه روسری» یک دسته موی سفید که از ريشه کنده شده 
بود» در دست سلیمان باقی ماند. 

دنه نه نها 

سلیمان چهار پایه‌ای برداشت و آن را با تمام نیرو به آینهٌ مطلای ونیزی کوبید. آینه 
هزار تکه شد. ۱ 

مانند دیوانه‌ها از اتاق بیرون رفت. 

بعدا هنگامی که عباس دوباره به سراع سلیمان رفت. او را دید که بر روی تخت 
خود زانوان را در آغوش کشیده و همچون طفلی نوزاد ضجه می‌زند. نوکران و حاجبان 
سلطان او را تنها گذاشته بودند. همه از ترس به خود می‌لرزیدند و نمی‌دانستند چه کنند. 
سلیمان سه روز خود را در اتاق زندانی کرد به زاری گریست و با اشباحی که او را 
محاصره کرده بودند» سخن گنت؛ و بالاخره هنگامی که دوباره عباس را احضار نمود به 
او دستور داد تمام اتاقهای خصوصی خرم را تیغه بکشند و مهر و موم کنند تا هرگز 
وسوسه تشود و هرگز پا به جایی نگذارد که صدای خندء حرم در آن پیچیده و يا سلیمان 


در روزهای خوشبختی. او را در آنجا در کنار گرفته بود. 
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آماسیه -سال ۱۵۵۹ 


سواران با همه توان به سوی یکدیگر تاختند. سم اسبان زمین نرم و خاکی را شخم 
زد و تکه‌های گل و خاک را به اسمان فرستاد. سوار ال نیزه‌ای انداخت و رقیب او 
ها و یاه یت ار رو 
اما نیزهٌ چوبی پشت و شانه او را خراشید و گذشت. سوارانی که در یکسوی میدان روی 
رکاب اسبهای خودایستاده و صحنه نبرد را زیر نظر داشتند. هورا کشیدند. صدای ذهل و 
کرنا گوش فلک راکر کرد. 

بایزید اسب اصیل عربی خود را که در اثر شنیدن فریادهای سواران و صدای کوس و 
کرناء ناآرام شده بود و لگد می‌انداخت. با یک فرمان بلندٍ ,هش ش ش» مطیع و آرام 
نمود. 

مراد خندید و گفت: «سه امتیاز دیگر برای گروه آبی. امرون آبی‌ها شکست‌ناپذ یرند.» 

بایزید گفت: «شاید بزودی مجیور به پرتاب نیزه‌های واقعی شویم.» و سپس در 
حالی که سر از پا نمی‌شناخت. لبخند موحشی زد و اسب خود را به تاخت به مرکز زمین 
و به سوی دو نفر از افراد گروه سبز هدایت کرد. همین که به نزدیک یکدیگر رسیدند مراد 
نفر اول سبزیوشان را دید که نیزه‌اش را با شتاب زياد و بدون دقت کافی پرتاب نمود. 
پرتاب نادقیقی برد که نتوانست به شاهزاده که خم شده و خود را پشت گردن اسب 
مخفی کرده بود. اصابت کند. نیزه از بالای ا ا کک و به کل ت اند 
ناگهان اسب خود را به طرف راست هدایت کرد و چنان با سرعت به نفر دوم نزدیک شد 
که رقیب مجبور گردید با تمام قوا لگام اسب را بکشد و برای جلوگیری از تصادف با 
اسب شاهراده: خود را به سمت چپ بکشاند. 

بایزید افسار اسیش را کشیذ و حیوان فوراً واکنش نشان داد و چرخید. در یک چشم 


بهم زد و پیش از انکه سوار رقیب متو حه شود» بایز ید درست در يشت سر او قرار 


گرفت و نیزهٌ خود را بسوی ستون فقرات او نشانه گرفت. مرد سبزپوش از درد فریادی 
کشید و با صورت روی گردن اسب خود افتاد. 

مردانی که در کنار مراد ایستاده بودند» روی رکاب اسبهای خود بلند شدند و هلهله 
کر دنك با بو دا سرغت ر کشت و ا هر تاو از خد منک ران ون دک من و ات هو رهش 
از هیجان و شور جنگاوری و لذت پیروزی برافروخته و سرخ شده بود. پیروزمندانه 
لبخندی زد و پرسید: «هان مراد. چه می‌گویی ؟» 

-من می‌گویم به پیش بتازیم و نیزةٌ خود را در قلب آن پهلوان پنبة ف آلود فرو کنیم! 

بایزید با صدای بلند خنده را سر داد. دوباره صدای هورا و هلهله و نفیر کوس و کرنا 
به آسمان برخاست. یکی دیگر از افراد گروه آبی‌پوش. نيزه خود را مستقیماً به بدن سوار 
رقیب کوبیده و او را با سر و صورت خون‌آلود به زمین انداخته بود. 

تیم آبی پوش, امروز شکست ناپذیر بود. مال بود امروز کسی بتواند آنها را 
شکست دهد. 


اد اد ملد 


بانوی پیر» تنها نشسته بود. بایزید او را در زیر آلاچیق پرگلی در باغ حرمسرا پیداکرد. 
در اطراف الاچیق چوبی» دو ردیف ستون ظریف قرار داشت که با آب طلا روی آنها را 
نقاشی کرده بودند. درها و پنجره‌های مشبک آلاچیق به باغی از گلهای محمدی باز 
می‌شد که اکنون در منتهای زیبایی با گلبرگهای سرخ و صورتی و غنچه‌های ارغوانی 
فضا را عطرافشان کرده بود. 

بانوی پیر تنها در آلاچیق نشسته بود و فقط صدای گذراندن تسبیح کهربای او بود که 
سکوت باغ را برهم می‌زد. گلبهار سر و گردن را تکان می‌داد و زیر لب دعا می‌خواند. 
قبایی از حریر یاقوتی رنگ به تن داشت و بر روی آن» نیم‌تنه ابریشمین سفیدی با 
ملیله‌دوزی‌های طلایی پوشیده بود. سر و صورتش را با روسری نازکی از دیبای موصلی 
پوشانده بود اما بایزید بخویی می‌توانست چینهای عمیق و تیره رنگ را در زیر چشمان 
و برگونه‌ها و گوشهٌ لب او مشاهده کند. کاملاً معلوم بود که زندگی بر گلبهار سخت گرفته 
و از گلشن حیات. او را جز خار نصیبی نبوده است. 

چه خواهی کرد بایزید؟ 

چه کاری از من ساخته است. بانوی من؟ سلطان سلیمان به من هیچ فرصتی 
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نمی‌دهد. اما درگیری من با برادرم سلیم است. نه با پدرم سلیمان. 

- تو اشتباه می‌کنی. 

بایزید سر به زیر انداخت و پاسخی نداد. باغ حرمسرا بی‌نهایت زیبا بود و عطر گل 
محمدی در فضا موج می‌زد. روز چنان دلپذیر و باغ چنان زیبا بود که بایزید انصاف 
نمی‌دید دربارهٌ خونریزی و قساوت سخن بگوید. 

خدمتکاری برای آنان شربت گلاب آورد. 

بایزید گفت: «هر کاری هم که بکنم» جنگ غیر قابل اجتناب است.؛ 

ll BE 

مشکلات ترکان عثمانی با سلیم خمّار آغاز نشده و با او هم پایان نمی‌یابد. نوادگان 
سرفراز آن مردان جنگجوبی که همراه سلطان محمد فاتح به ستامبول آمدند اکون دوباره 
در تیول خود در اناتولی نشسته‌اند و با حسرت و افسوس نظاره‌گر آنند که چگونه قوم 
غازی اسیر دست مللی شده است که روزی به دست همین ترکان غازی مغلوب و 
منکوب گردیدند. «دؤ شیرمه» لشکری عظیم از دولتمردان غیر ترک را به ما تحمیل کرده 
است. پاشاها و بردگان مسیحی‌زاده؛ آنها را از روستاهای دوردست می‌خرند و یا 
می‌دزدند. پدر من پوستین خشن اجداد ترک خود را از تن بذر آورده است. سنت اجداد ما 
به فراموشی سپرده شده است. در حالی که یک وزیر بلغاری حتی از ادویه وگل سرخ هم 
مالیات می‌گیرد و تیول‌داران ترک‌تبار را به زور از زمینهای خود می‌راند و ثروت آنها را به 
جیب خود سرازیر می‌کند! در این مملکت همه چیز به رشوه وابسته شده. بدون رشوه 
هیچ کاری انجام نمی‌گیرد! ببینید بر سر قوانین سلیمان چه آمده است. مگر قانون سلیمان 
نمی‌گوید که ارتقاء مقام تنها وابسته به شایستگی افراد است؟ بله. سلطان سلیمان بهترین 
قوانین را وضع نمود و آنگاه ما یعنی اقوام اصیل ترک را به حال خود رها کرد و فراموش 
نمود! عثمانی‌های واقعی در چادر زندگی می‌کردند و امپراتوری خود را از پشت اسب و 
با تیغةٌ شمشیر بدست آوردند. اما دولتمردان امروزی ما بر مخده ابریشمین تکیه 
می‌دهند و پول و جواهر خود را می‌شمارند.) 

گلبهار همچنان که تسبیح می‌انداخت: خطاب به بایزید گفت: «آن روزی را که 
مصطفی به قتل رسید» به خاطر می‌آوری. بایزید؟ به یاد داری که سربازان ینی‌چری در 
آن روز چه می‌گفتند؟ به خاطر داری که می‌گفتند: امید ما با قتل مصطفی از دست رفت و 


ناأمید شد.» 

بله» به یاد دارم. 

گلبهار تسبیح را به کناری گذاشت و با نگاهی ناف به بایزید خیره شد: «ما به یک 
مصطفای دیگر نیاز داریم. امپراتوری عثمانی به تو محتاج است. بایزید. تو از همه نظر 
به مصطقی شباهت داری. تو سوارکاری. تو جنگاوری. تو رهبری» تو یک غازی کامل و 
به تمام معنا هستی.» 

ای کاش پدرم نیز چنین فکر می‌کرد! 

سلیمان سالهای درازی سرور و آقای من بود. اما من این مردی راکه اکنون سلیمان 
نام دارد اصلا نمی‌شناسم. چون با آن سلیمان سالهای دور ھچ وجه مشترکی ندارد. او 
بکلی فراموش کرده است که یک غازی ترک است. حتی اکنون که مادر تو مرده است. باز 
هم در او تغییری دیده نمی‌شود. ببین به روز تو چه آورده است! او شرافت تو را لکه‌دار 
کرده و تو را که شایسته‌ترین شاهزاده عثمانی هستی به اماسیه تبعید نموده است. 
فراموش نکن که همین بلا را بر سر پسر من هم آورد. همه شواهد نشان می‌دهند که 
سلیمان واقعا تخت سلطنت را برای برادر فربه و دائم‌الخمر تو آماده کرده است! 

ی حق اوست. ظاهراً سلیم او را به نحوی از انحاء متقاعد کرده است. من حساب 
خود را باید با سلیم تصفیه کنم. 

-نه؛ سر و کار تو با سلیمان است. نه با سلیم. مواظب باش! 

- خدا می‌داند که هیچ علاقه‌ای به او ندارم بانوی من. اما او به هر حال پدر من و 
سلطان من است. 

گلبهار گفت: «مصطفی هم یک روز قبل از مردن عین این سخنان را بر زبان آورد.» و 
سپس دوباره زیر لب به خواندن دعا پرداخت. 

- پدرم» سلیم را خوب می‌شناسد. طرفداری او از سلیم کاملاً بی‌معنا و غیرمنطقی 


است. 
گلبهار دست خو د را دراز کرد. بایزید دست او را بوسید و مرخص شد. 
با خود گفت: قیام علیه سلیمان؟ نه» این غیر قابل تصور است. گلبهار زن پیر و فرزند 


۴ س سلطانه 


از دست داده‌ای است که از روی منطق سخن نمی‌گوید. حتماً این کار پدرم معنایی دارد. 
شک ندارم که می‌خواهد مرا بیازماید. پدرم حتما می‌داند که سلیم نباید والی مانیسا 
و رت وی رز 2 
می‌برم و فاصله‌ام با ستامبول از یک ماه هم بے و 

تخت سلطنت بنشیند. مرا خواهد کشت. پس من چاره‌ای جز مقابله با سلیم ندارم. این 
تفه رای و شود اش ان وشن یروش ی همسشگن تربار فان ات جا 
پدرم این مساأله را درک می‌کند و می‌فهمد. 


توپقاپو سرای ۱ 


سلیمان در حالی که به فکر فرو رفته و بی‌حرکت بر تخت مرصعش نشسته بود. به 
وزير اعظم خود خیره شد. تنها حرکتی که در بدن سلیمان دیده می‌شد. تکان دست او 
بود که لاینقطع بر دستة تخت پادشاهی‌اش» ضرب گرفته بود. قبای بی‌آستین سرخ رنگی 
به تن داد شت که تخضایلی طلایی رنگ و استرزی از پوستاسمور داشت؛ بر پیشانی عمامه 

نگین انگشتری‌هایش. دانه‌های درشت زمرد برق می‌زد. اما سلیمان علی‌رغم آن همه 

تجمل در لباس» شکسته و فرتوت به نظر می‌رسید. گویی سر پرچین و چروک و 
خاکستری رنگ یک مومیایی را بر روی بغچه‌ای از لباسهای زیبا و گرانبها نصب کرده‌اند. 
رستم متوجه شد که سلیمان برای پرشاندن رنگ زرد چهره‌اش» قشر صخیمی از سرخاب 
به صورت مالیده است. 

سلیمان زیر لب گفت: «هذیان بیماری بود.» 

رستم چینی به پیشانی کک رسرور من ( 

سلیمان چنان سر را بلند کرد که گویی تازه متوجه حضور وزیر خود شده است: 
راهان رستم...) 

تس کاب فسوی 

سلیمان تکرار کرد: «بلف دیوان» و سعی کرد به خاطر بیاورد که دیوان چیست و 
رستم در چه بابی سخن می‌گوید. 

خبرهای بدی رسیده است؛ سرور من. 

- این خبرهای بد مربوط به بایزید است؟ 
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«بله» سرورم.» رستم نگران و نامطمئن بود. حال سلیمان غير عادی به نظر می‌رسید. 
در یک لحظه همچون دیوانه‌ها در خود فرو می‌رفت و هذیان می‌گفت و در لحظه بعد 
کاملاً هشیار و مسلط بر اوضاع بود. از روز مرگ خزم» سلیمان دائماً به این نوسانات 
دچار بود. 

آیا بایزید به چاووش سلطان پاسخ داده است؟ 

-اری» سرورم» پاسخ داده است. 

- بایزید چه می‌گوید؟ 

«پاسخ شاهزاده بایزید کوتاه است. سرورم.» رستم نامه‌ای از جیب قبایش بیرون آورد 
و تعارفات معموله را قرائت کرد و سپس گفت: «شاهزاده سپس ادامه داده و فقط به ذکر 
این موضوع بسنده کرده است: من در تمام امور از فرمان پدر تاجدارم سلطان سلیمان 
اطاعت کامل خواهم کرد. مگر اموری که مربوط به روابط میان من و برادرم سلیم 
می شو د.» 

سلیمان همچون حیوانی که در تلةٌ صیاد گرفتار شده باشد. فریاد کوتاهی کشید: «او 
بیمار بود و هذیان می‌گفت. از آنچه می‌گفت. منظوری نداشت.» 

- سرور من؟ 

سلیمان با مشت بر دسته تخت خود کوبید و فریاد زد: «چرا بایزید از امسر من 
سرپیچی می‌کند؟» 

رستم با خود گفت: مگر چاره دیگری هم دارد. تو پس از مرگ حرم عملاً او را به 
آماسیه تبعید کردی. و به صدای بلند خطاب به سلطان گفت: «شاهزاده بایزید در آنقره 
لشکری جمع کرده است. می‌گویند ترکان صاحب تیول و ترکمنها با آغوش باز از او 
استقبال کرده و در لشکرش نام‌نویسی می‌کنند.» 

برای چه منظوری؟ 

هدف و منظور او کاملاً واضح به نظر می‌رسد. شاهزاده سلیم شکایت کرده که 
بایزید برای او یک روبنده و یک لباس زنانه هدیه فرستاده است. پیام این هدیه کاملا 
روشن و مشخص است. 

بايد مانع این درگیری‌ها شویم. رستم. تا روزی که من زنده‌ام» باید پسرانم از من 
اطاعت کنند. 
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باق رن راما ماس وود داع تاه 

گوش می‌کنم. 

- بایزید را به «کوتاهیه» بفرستید. و اگر نمی خواهید کو تاهیه را در اختیار بايزید قرار 
دهید لااقل او را به قونیه منتقل کنید. اما فرستادن او به آماسیه معنایی جز این ندارد که 
شما ولایت عهدی را به شاهزاده سلیم تفویض کرده‌اید. اگر بایزید به آماسیه ریو دز 
واقم حکم مرگ خود را امضا کرده است.» 

- بایزید باید از دستورات من اطاعت کندا 

-اگر سرور من در این مورد مَصرٌ باشد جلوگیری از یک جنگ داخلی ناممکن 
خواهد بود. ۱ 

آنها پسران منند. من که هنوز نمرده‌ام و مرا در گور نگذاشته‌اند. باید به دستورات من 
عمل کنند! ۱ 

رستم گفت: «تصور نمی‌کنم بتوانیم بایزید را به ترک مخاصمه با سلیم متقاعد کنیم.» 
سپس مکثی کرد و با تردید گفت: «من همیشه تصور می‌کردم که شما شاهزاده بایزید را به 
عنوان جانشین خود برگزیده‌اید سرورم.» 

- پس معلوم می‌شود که منویات مرا درک نمی‌کنی» رستم. تو پیر شده‌ای. شاید هم 
مرض استسفا دماع تو را مخبط کرده است. 

رستم پیشانی بر قالی مالید و گفت: «حنماً همین طور است که سرور من 
می‌فرمایند.» رستم اجازه نداد سلیمان متوجه شود که چنین تعظیمی تا چه حد برای او 
دردناک است و مفاصلش را آزار می‌دهد. همیشه به خود می‌گفت: هرگز و هیچکس نباید 
نقطه ضعفی در من پیدا کند. 

به سلیم خبر بده که به قونیه پرود تا از مسیرهایی که به شام و مصر منتهی می‌شود 
حفاظت نماید. «محمد سوکوللو» را هم با یک فوج ینی‌چری و سی عراده توپ همراه او 
بفرست. تا سلیم به فونیه برسد. تو «پرتو پاشا» را برای مذاکره نزد بایزید بفرست. شاید 
او بتواند بايزید را متقاعد کند که فورا و بدون قید و شرط به محل فرمانداری خود در 
آماسیه برگردد. بعلاوه پرتو پاشا باید از بایزید قول شفاهی و کتبی محکمی در مورد 
اطاعت کامل و وفاداری او نسبت به سلطان بگیرد. تباید به این دو پسر اجازه داد در 


حالی که من هنوز بر تخت سلطنت نشسته‌ام امیراتوری را به جنگ و خونریزی 


رستم گفت: «امر امر مطاع مان اتکی سنا کات ارفا راس و لک 
لنگان از اتاق بیرون رفت. با خود گفت: سلیمان دیوانه شده است! مرگ خرم. عقل را از 
سر او پرده است. ولی من به هر حال به اوامر سلطان عمل خواهم کرد. جنگ و درگیری 
پسرانِ سلطان بر سر جانشینی به خود آنان مربوط است. من که به هر حال قبل از این 
ماحرا خواهم و 

سلیمان خطاب به شبحی که در سکوتِ مطلق قصر بر او ظاهر شده بود گفت: «تو 
بیمار بودی و هذیان می‌گفتی. از آنچه گفتی منظور بدی نداشتی.» 

خرم گفت: «آری. از شدت تب می‌سوختم. این شیطان بود که از زبان من سخن 
می‌گفت.» 

سلیمان گفت: «بایژید پسر من است.» 

الیته که بایزید پسر توست. من تو را از صمیم قلب دوست داشتم. و از آن گذشته: 
من در خلوت حرمسرا بشدت تحت نظر و مراقبت بودم. ابراهیم هرگز نمی‌توانست به 
من دسترسی پیدا کند. آنچه گفتم حقیقت نداشت؛ دروغ شیطان بود. 

تقو مرا کوس داوی: مر نها کو که مرا دوست داری. 

- تو سرور من بودی. تو صاحب من بودی. من همیشه تو را از صمیم قلب دوست 
داشتم. 

سلیمان دست دراز کرد تا دست خرم را بگیرد؛ اما در آنجا کسی نبود. 

چشمان خود را بست و احساس کرد که قطرات سوزان اشک بر گونه‌هایش جاری 
است. سلیمان در عزای خرّم و بر مظلومیت قلب تنها و غمزدهٌ خود می‌گریست. سی و 
پنج سال به حرم عشق ورزیده بود و او را از هر موجود دیگری بیشتر دوست داشت. به 
خاطر او حرمسرای خود را منحل کرده بود. او را به عقد شرعی خود درآورده و سلطانة 
امپراتوری عثمانی کرده بود. اما خرم با آخرین سخنان خود در بستر مرگ او را در این 
جنهم سوزان گرفتار کرده بود. 

با خود گفت: خرّم هذیان گفته! البته. بدون شک بیماری موجب شده بود که خرّم این 
سخنان نامربوط را به زبان بیاورد. 
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اما سلیمان نمی توانست آن خاطره تلخ را از ذهن خود بزداید. کلمات خرّم مثل داغی 
سوزان بر مغز او حک شده بود و هرگاه که تصور می‌کرد گریه‌ها و شب زنده‌داری‌ها و 
روزه گرفتنهای طولانی‌اش» او را از این مهلکه رهانده و آن کلمات شیطانی را از ذهن او 
پاک کرده است. ناگهان دوباره چنان با وضوح صدای خرّم را می‌شنید که گویی در همان 
اتاق نشسته است؛ و یا او را می‌دید که با آن چهر؛ٌ رنگ‌پریده و مشرف به موت. روی 
تخت خوابیده است. صدای او خشن و زنگدار بود و بی وقفه و نجواکنان می‌گفت: راز تو 
متنفرم. من هميشه از تو منزجر بودم.» 

- روکسلانای من» خواهش می‌کنم ... 

سلیمان, به امید دیدن او چشمان خود را گشود. اما در آنجا جز نگهبانان کر و لا 
قصر کسی دیده نمی‌شد. و این مجسمه‌های زنده و فاقد احساس نمی‌توانستند درد و 
رنج بی‌حد او را درک کنند. 

دوباره چشمان خود را بست و روزی را به خاطر آورد که برای نخستین بار حرم را در 
حياط قصر والده سلطان در ایسکی‌سرای دیده بود: خرّم روسری سبز کوچکی بر سر 
داشت و با حالتی کودکانه جینی به ابرو انداخته و به کار قلایدوزی مشغول بود. با خود 
گفت: آن طفل معصوم هرگز نمی‌توانست این چنین کینه‌توز و بداندیش باشد. این 
شیطان بود که از دهان او سخن می‌گفت. من مطمئنم در آن لحظه که اهریمن از زبان او 
دروع می‌گفت: روح بی‌گناه خرّم در آسمانها پرواز می‌کرد. 

با این همه سلیمان نمی‌توانست مطمئن و ارام باشد. بخوبی احساس می‌کرد سوء 
ظن و تردید همچون غده‌ای سرطانی» هر روز بیشتر از روز پیش وجود او را مسموم و 
بیمار می‌کند. همین ظن و تردیدها پاعث شده بود که بایزید را به آماسیه تبعید کند. 
فرستادن بایزید به نقطه‌ای بسیار دور در مرزهای شرقی» عملا a‏ تحکیم پایه‌های 
ولایت عهدی سلیم می‌شد. بله: البته - انتخاب یک شاهزاد؛ دائم‌الخمر عثمانی به 
هرحال بهتر از آن بود که نسل سلاطین عثمانی برای هميشه قطع و عقیم شود و فرزند 
یک بیگانه پر تخت سلطنت غازیان ترک بنشیند. آن هم فرزند یک بیگانهٌ خائن. 

هر چند که این خائن روزی نزدیکترین و عزیزترین دوست سلیمان بود. 

سر را به عقب انداخت و تا گهان خشمی بزرگ و شیطانی. رگهای گردن و شقيقة او را 
متورم ساخت. در آن تالار بزرگ که سکوت مطلق بر آن حاکم بود فریاد زد: «لعنت به توء 


اپراهیم! لعنت خدا بر توا» 

و لعنت خدا بر تو ای خرّم! اما سلیمان هر چه کوشید نتوانست این کلمات را به 
صدای بلند بر زبان جاری کند. بر زبان راندن این نفرین معنای دیگری نداشت جز آنکه 
اعتراف کند که تمام زندگی‌اش حتی یک پشیز هم ارزش نداشته است. 


۱ 


انفره 


در زا شام و کلهای وی ات وهای اما رشق از 
فصل. فرش زمردینی با گلهای رنگارنگ و خیره کننده از دشتهای تقته و افتاب خورده این 
سامان می‌رویاند. بایزید همراه با میراخورش مراد در کنار رودخانه از ميان انبوه درختان 
بل و فران مان هی جاشتت: در دو سوی انها مزارع کلم با گلهای زرد درخشان 
گسترده بود و در دور دست. تپه‌های پوشیده از گلهای کوچک وحشی چشم را نوازش 
می‌داد. 

بایزید و مراد به بالای یال تبه رسیدند و از آنجا به دشت زیر پای خود خیره شدند. 
اردوگاه لیک ا نو نم در خارج از روستا و در زیر برج حصین دز «هزار» مستفر شده بود. 
بایزید لرزش عضلات اسب عربی اصیلش را در زیر پای خود احساس کرد. تو گویی این 
حیوان باهوش هم همچون راکیش دچار هیجان شلد ه بود. وقت نماز بود و در اردوگاه 
سریازان شانه به شانه رو به قبله در صفوف منظم صف کشیده بودند. هزاران و بلکه دهها 
هزار سر همزمان و هماهنگ بالا و پایین می‌رفتند» سر به سجده می‌گذاشتند و دوباره 

افراد طی هفته‌های گذشته از اطراف و اکناف کشور به بایزید پیوسته بودند. در 
این لشکر مختلط کردهایی دیده می‌شد که شلوار گشاد و پف کرده به پا کرده شال سرخ 
با سبز به کمر بسته و بجای عمامه کلاه پشمی بسر گذاشته سودند. راهزئان ترکمن 
لباسهای محلی رنگارنگ به تن و کلاه چند گوشه از پشم گوسفند به سر داشتند. تعداد 
زیادی از افراد رسمی سپاه عشمانی که پر سياه به عمامهٌ خود زده بودند» در جستجوی 
یک مصطفی جدید» در گروههای کوچک از زیر پرچم باب عالی گریخته و به لشکریان 
بای ید يیو سته نو دند, و بالاخره تیول‌داران ترکی که رستم‌پاشا زمینهای اتان ر مصادره 
کر ده بود؛ در لباسهای مختلفب و سلاحهای گونا گون. به اردوگاه بایزید چهره‌ای غير 
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غار تیاه ندنل 

اکنون بیست هزار سرباز که معادل یک لشکر سنتی غازیان ترک بود - در اردوگاه 
تک ی لد از موس کار سای یک اسان ان قاس 
استیهای آسیای صغیر را برای آل عثمانی تسخیر نمودند. اکنون دوباره گرد آمده بودند تا 
«لشکریان جدید» یعنی سربازان مسیحی‌تبار ینی چری را مجددا به انقیاد خود درآورند. 
آنان برای جنگ با سلیم و همچنین در صورت نیاز برای نبرد با آن بخش از ینی چری و 
سپاهیانی که از سلیم حمایت می‌کردند - آماده بودند. 

مراد لبخند زنان خطاب به بایزید گفت: «تو در امپراتوری عثمانی آتشی 
برافروخته‌ای. ترکان غازی دسته دسته به سوی تو می ایند تو اکنون امید و آینده آنانی.» 

بایزید گفت: «من امید آنان را ناامید نخواهم کرد. بگذار ترکها اکنون به بايزید امیدوار 
باشندا» 

هر دو مهمیز بر اسب زدند و از بالای تبه سرازیر شدند تا به اردوگاه برگردند. 


عاد لد جلد 
A‏ 2۳ 


مائنسا 


شاهزاده سلیم بسیار بدخلق و خشمگین بود. بایزید برای مقابله با او لشکر بزرگی 
جمع‌اوری کرده بود. اما پدرش هنوز هم از رویارویی با بایزید امتناع می‌کرد. سلیمان به 
حای لشکرکشی عليه بایزید. محمد سوکوللو را با سی عراده توپ روانه کرده و برای 
سلیم فرمانی صادر نموده بود که طبق آن باید به قونیه می‌رفت تا از پیشروی بایزید به 
جنوب جلوگیری کند. با خود گفت: مگر من ولیعهد منتخب سلطان نیستم؟ پس چرا 
سلیمان همچنان در قصر خود نشسته است و به طلوع و غروب آفتاب نگاه می‌کند. در 
حالی که روز به روز بر نیروی این «مصطفای جدید» در آنقره افزوده می‌شود و بایزید 
علنا گفته است که می‌خواهد مرا به قتل برساند؟ من احمق نیستم. کاملا مشخص است 
که پدرم مرا نمی خواهد. 
خدمتکار از سبوی شراب دوباره جام او را پر کند. 

با خود گفت: شاید تمام این ماجرا توطثه‌ای است که عليه من ريخته شده. شاید 
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سلیمان دروغ می‌گوید و در این لحظه در آماسیه بسر می‌برد و همراه بایزید نقشه 
می‌چیند که چگونه باید مرا از سر راه خود بردارد. بله. شاید هم اکنون سلیمان در قصر 
بایزید در مجلس بزم او نشسته است و شاید هم بايزید. چیره دستی خود را در بازی 
چریت به رخ پدر می‌کشد. و از همه بدتر» شاید بايزید و فرماند؛ سپاه ینی چری با هم 
توطئه کرده و در صددند تا به سنت سلطان سلیم جابر پدر را از سلطنت خلع کرده و تاج 
سلطنت را از ان خود کنند. 

با ولع جرعهٌ دیگری شراب نوشید و به صدای بلند گربه کرد. با خود گفت: زندگی 
چقدر ظالم و بی‌وفاست! مادرم هرگز مرا دوست نداشت و به من محبت ننمود و پدرم 
نیز هميشه بایزید و جهانگیر را بر من ترجیح می‌داد و به من توجهی نداشت. این کاش 
من هم مثل جهانگیر به هنگام تولد کوهانی بر پشت داشتم و ستون فقراتم کج و معوج 
بود. چون شاید در این صورت کسی به من محبت می‌کرد و دست دوستی به سویم دراز 
ی مر : 

ا ا 

چشمهای خود را بست و ناگهان احساس سرگیجه و تهوع شدیدی بر او عارض شد. 
احساس می‌کرد بر لبهٌ پرتگاه بلند و عمیقی ایستاده است. برای جلوگیری از سقوط 
دستهٌ تخت مرصع خود را مخکم گرفت و با خود گفت: من دارم می‌میرم. مرا مسموم 
کرده‌اند. همه عليه من توطئه چیده‌اند و من در برابر این توطله‌ها بیچاره و ناتوانم. 

گریه را سر داد. اشکهای تلخ و سوزان او بر گونه‌هایش جاری شد و بر ریش پرپشتش 
چکید. دوباره با خود گفت: زندگی چقدر ظالم و بی‌وفاست. 

مروز حتی شراب هم درد او را دوا نمی‌کرد. نیاز به سرگرمی و تفریح داشت. 

E 

قیزلر آغاسی پیش آمد و در برابر او کرنش نمود. سلیم با خود گفت: چه موجود کریه 
و چندش‌آوری! نمی‌دانم چرا مادرم اصرار داشت که پس از مرگ او» باید این خواجه 
تيا به خدمت من درآید. شاید عباس جاسوس است. بهتر است دستور دهم سر این 
خواجه کریه‌المنظر را بر نیزه کنند. نه» بعداً در این مورد تصمیم خواهم گرفت. 

عباس گفت: «سرور من.» 

من نیاز به کمی سرگرمی و تفریح دارم قیزلر آغاسی. 


چه نوع سرگرمی مورد نظر سرور بزرگوار من است؟ 
عیش و عشرت. رقص و اواز. هرچه در چنته‌داری پیش بیاور! 
ف اباس کت رهر طو ر میل شما ست سرورم. هر طور ميل تست 
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اوا زان سار هه ای شاه اروش کروه و اران ای اه شانه راهتان 
ترکمن و چادرنشینان کرد دور نقشه‌هایی که روی قالی کف چادر پهن شده بو گرد هم 
امه بو دند. 

«سلطان سلیمان دستور داده است که شاهزاده پهلوان پنبه ...» ؛ استفاده از این لقب که 
از مدتها پیش برای نامیدن شاهزاده سلیم مورد استفاده بود. خنده تمسخرآمیز کو تاهی را 
باعث شده: «... حرمسرا و سپاهیانش را به قونیه ببرد تا از راههای مواصلاتی به حلب و 
شامات محافظت نماید. البته منظور سلطان. محافظت این شاهراهها از پیشروی ماست. 
اما به هر حال ما که سر جنگ با سلطان سلیمان را نداریم.» بایزید به چهره‌های خشن و 
ریشوی همراهانش که در چادر گرد آمده بودند» نگریست و ادامه داد: «هدف لشکرکشی 
ما سلیم است. بناپراین ما به طرف جنوب» یعنی به سوی قونیه خواهیم رفت تا سلیم را 
به دام اندازیم.» 

یکی از حاضرین گفت: «سلیم فرار را بر قرار ترجیح خواهد داد.» 

بله» برادر من حتما قصد فرار خواهد کرد اما پدرم برای کمک به او یک تیپ کامل 
ینی‌چری و سی عراده توپ فرستاده است. بنایراین جنگی که درخواهد گرفت؛ احتمالا 
بسیار سخت‌تر از آن خواهد بود که ما تصور می‌کردیم.؛ 

یکی از فرماندهان بایزید گفت: «سی عراده توپ» مانع پیروزی ما نخواهد شد.» 

«توپها مهم نیستند. سرابازن ینی‌چری هم مهم نیستند. هدف اصلی ما غلبه بر آنها 
نیست» بایزید به چشمان تک تک افرادی که در چادر جمع شده بودند نگریست و 
مطمئن شد که در چشمان هیچ یک از انها حتی ذره‌ای شک و تردید دیده نمی‌شود: 
«مهم» سلیم است. اگر سلیم بمیرد» جنگ به سود ما تمام شده است.» سپس به نقشه‌ای 
که روی زمین گسترده شده بود اشاره کرد و ادامه داد: «ما سربازان خود را در اینجاء در این 
فلات مستقر خواهیم کرد و منتظر خواهیم ماند. در این جنگ. سوکوللو حریف ما 
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می‌باشد. نه سلیم. محمد و ظیفه دارد بین نیروهای من و سلیم حایل ایجاد کند. وی 
دستور ندارد به ما حمله کند. بنابراین او توپخانه خود را در موقعیت تدافعی مستقر 
خواهد نمود. ماء همان طور که محمد انتظار دارد؛ به او حمله خواهیم کرد و نیروهای او 
را درگیر خواهیم نمود. در این میان» ما گروه کر چکی از سواره نظام خود را در همین جا 
یعنی درک وهستان مخفی خواهیم کرد. این گروه آنقدر کر چک خواهد بود که کسی متو جه 
حضور آن نمی‌شود. این گروه پیکان کر چکی را تشکیل خواهد داد که می‌تواند با دقت و 
ظرافت. شاهرگ گردن سلیم را قطع کند. وقتی که سلیم به قتل رسید» ما حملةٌ خود را 
متوقف خواهیم کرد و به جنگ خاتمه خواهیم داد. در این صورت کار ما به انجام رسیده 
است و سلطان سلیمان قانونی جانشیتی بجز من نخواهد داشت.» 

چشمان بایزید از شدت اعتماد به تفس و اطمینان به پیروزی» برق می‌زد و این برق 
اطمینان در چشمان یک یک حاضرین در خیمه بایزید. بازتابی درخشان داشت. 


ماننسا 


تس 


سلیم پس از ساعتها عیش و عشرت. مست و خراب آروغ بلندی زد و کوشید از 
زمین برخیزد. اما پایش به قدح شراب گرفت. سکندری خورد و از پشت بر زمین افتاد. 
تند و نامرتب نفس می‌کشید و سینه‌اش ناآرام بالا و پایین می‌رفت. شکم فربه و طبل 
مانندش از زیر قبا بیرون زده بود. 

دست و پایش را تکانی داد و دوباره کرشید از جا برخیزد» اما سرش از پشت روی 
هل و هار مت و بش ی پیت کت ان ها نف ۱ یو اه 
وحشیانه‌ای سر داد: «لعنت بر تو بایزید! من از بازی چریت متنفرم. اگر راست می‌گویی 
در شراب خواری با من رقابت کن» و چند ثانیه بعد به خواب عمیقی فرو رفت و خرخر 
اوه اسان د خامست: 

به فرمان عباسء بیشخدمتها شاهزاده سلیم را از زمین برداشتند. او را به اتاق خوابش 
بردند و بر تخت خواباندند و پس از انجام این کارشان: نقس راحتی کشیدند و به اتاقهای 
خرد برگشتند. 

شاهزاده سلیم ولیعهد عثمانی» پسر ارشد سلطان سلیمان قانونی نامزد نشستن بر 
تخت سلطنت بزرگترین امپراتوری جهان. فرزند قبلة عالم و شاه و شاهان. آروغ بلندی 
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قونیه 

دراویش مولوی پس از دو ماه عبادت و ریاضت. با چشمان گود رفته و در حالی که 
صورت خود را با سفیداب رنگ کرده بودنده در صفی طولانی به ترتیب و پشت سر هم 
وارد حیاط شدند. طبالان و مُغنیان از ساعتی پیش چهار زانو بر سنگ سخت زمین در 
دایره نشسته بودند. نی‌نوازان آهنگی می‌نواختند و نوای آرام آن در فضا پیچیده بود. هلال 
عاه از ینت کنیل ترنت:مرلانا اهسقه بالا هی ام تور مشما مسا به‌های تلنای, بر 
دیوارهای خانقاه انداخته بود. ناگهان نی‌نوازان سرودی تند ساز کردند و طبالان تندتر بر 
طبل کوبیدند. بر ضرباهنگ تپش قلبها افزوده شد. حالی پدید آمد. درویشان شوق 
کردند. در سلسله ایستادند. پاها را گشودند. جامه‌های بلند و چین‌دار خود را بر زانو 
انداختند و در دایره چرخیدند. مطربان و مغنیان بر پای ایستادند و دست‌افشان و 
پای‌کوبان به ذکر و سماع پرداختند. 

ضرباهنگ طبل و سنج تندتر شد و دامنهای چین‌دار دراویش بر اثر سرعت چرخش؛ 
مثل قارچ باز گردید. درویشان, سر را بر شانهٌ راست خم کردند. قبای سنگین و پف‌کرده 
آنان در گردش لاینقطع خود» همچون وزش باد شمال در کوهساران» زوزه می‌کشید. 
چرخش درویشان لحظه به لحظه تندتر می‌شد. 

بایزید احساس کرد که تیش قلب او همراه با تند شدن ضریاهنگ طبلها و سنجها؛ 
آواز دراویش و نالةٌ نسی» شتاب و سرعت می‌گیرد. دراویش همچنان در سلسله 
می چرخیدند. تندتر و تندتر. تا انجا که چهر؛ آنان به زحمت قابل روّیت بود. اما هیچیک 
از آتان نه سکندری می‌خورد و نه بر زمین می‌افتاد. 

موسیقی. ناگهان و بی‌مقدمه پایان یافت. دراویشء خسته و کوفته بر زمین افتادند. 
سرها دیوانه‌وار بر شانه می‌چرخید. همگی کف به لب آورده بودند. رقص و سماع آنان را 
ی 


بایزید وارد دایره شد و به یکی از دراویش که پیرمرد بلند قامت و لاغر و موسفیدی 
بود و صورتی قهوه‌ای رنگ و پوستی خشن چون چرم دباغی شده داشت. نزدیک شد. 
شایع بود که این درویش؛ یکصد و ده سال سن دارد. 
بایزید آهسته از درویش پرسید: «ای مرد خدا! ایا می‌بینی ؟) 
چشمان درویش باز بود» اما مردمک چشمش همچون ماهی مرده. سرد بود و مثل 
شیشه می‌درخشید. پیرمرد پاسخ داد: «می‌بینم.» 
ابا ھی توانین ترا ال مان پیت ؟ 
می‌توانم. 
به من بگو که برای پسران سلیمان چه می‌بینی؟ 
اگر آنکس که فرزند سلیمان نیست سلطان شود. جز تیره‌روزی و فساد و بدبختی 
بایزید سر را به دهان پیرمرد نزدیکتر کرد تا صدای او را بهتر بشنود. انکس که فرزند 
سلیمان نیست یعنی چه؟ 
- بایزید را چگونه می‌بینی؟ 
او را نمی‌بینيم. 
- پس چه می‌بینی؟ 
- باد می‌بینم. بادی تند و سهمگین می‌بینم که بر همه چیز پرده می‌کشد. دست 
سرنوشت را می‌بینیم که به باد فرمان می‌دهد. 
- دیگر چه می‌بینی؟ 
-چیز دیگری نیست. فقط باد را می‌بينيم. 
بایزید از جا برخاست و با عدم رضایت چینی به پیشانی انداخت. با خود گفت: این 
دراویش تنها به رمز و کنایه سخن می‌گویند. در اینجا هم پاسخی باب طبعم نشنیدم. 
آنگاه به مسجد رفت. وضو ساخت و به نماز ایستاد و سپس از خدا خواست تا راهی 
به او تشان دهد. 
توپقاپو سرای 
سلیمان به زن سیاهپوستی که در پیشگاه تختاو بر زمین زانو زده بود. خیره شد. 


۸ 8 سلطانه 


موهای مجعد این پیرزن به سفیدی گراییده بود» اما سلیمان متوجه شد که از شدت 
شرارتی که در عمق نگاه این زن وجود داشت. هیچ کم نشده است. سی و پنج سال تمام 
این زن کنیز حرم بود و سلیمان هرگز به او توجهی نداشت؛ اما اکنون که مائومی را توسط 
پیک مخصوصی احضار کرده بود. احساس می‌کرد که از او می ترسد. چون مائومی تنها 
موجودی بود که احتمالاً پادزهر زخم او را می‌شناخت و می‌توانست درد او را تسکین 
دهد. 

سلیمان به جلو خم شد و پرسید: «تو از کی ندیمهٌ شخصی و مخصوص خرم‌بانو 
بودی؟» 

از همان روزی که بانو به اندرون سلطان آمد» سرورم. 

تو محرم راز بانویت بودی؟ 

- بله » سرورم. 

سلیمان گفت: «بسیار خوب. اکنون می‌خواهم برخی مسائل بسیار خصوصی و 
محرمانه را مطرح کنم.» و در حالی که به خواجه‌های کر و لالی که در اطراف تالار 
نگهبانی می‌دادند اشاره می‌کرد. ادامه داد: «هیچ نترس. اينها همه کر و لالند و از گفتگوی 
ما هیچ نمی‌فهمند. تو بايد در پاسخ به سوال من عین حقیقت را بیان کنی. چون من 
سلطان و صاحب تو هستم. تو نسبت به بانو خوّم دیگر هیچ وظیفه‌ای نداری» چون او 
اکنون در جهان باقی بسر می‌برد و به دور از دسترس ماست و بر تو مالکیتی ندارد. تو 
فقط نسبت به من مسوّولی.) 

پله» سرور من. 

از تو می‌خواهم به گذشته‌های دور یعنی به سالهای نخستی که در خدمت بانویت 
بودی» فکر کنی. ایا مردی به نام ابراهیم را که سالهای طولانی وزیر من بود» به خاطر 
داری؟ 

او را به خاطر دارم؛ سرورم. 

سلیمان مکثی کرد و خود را به گوشه تخت رسانید تا هر چه بیشتر به پیرزن 
سیاهپوستی که همچنان زانو بر زمین زده بود نزدیک شود: «آیا ممکن و محتمل است 
که ... آیا ممکن است این ابراهیم در آن سالها در ایسکی‌سرای به طور خصوصی به دیدار 
بانو خرّم رفته باشد؟» 
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مائومی برای نخستین بار پس از ورود به تالار بار خاص» سر بلند کرد و به نوبۀ خود 
به سلیمان نگریست. اما بر خلاف تصور سلیمان» در نگاه مائومی ترسی دیده نمی‌شد. 
در این نگاه چیزی وجود داشت که سلیمان معنای آن را نمی‌فهمید. 

- بانوی من یک بار اپراهیم‌پاشا را به حضور پذیرفت. سرورم. 

به زحمت پرسید: «چگونه؟» 

به ان قیزلر اغاسی که قبل از عباس مسوول کنیزان حرمسرا بود» رشوه کلانی 
پرداخته شده بود. بانو حرم مرا به سکوت در این مورد وادار نمود. بانوی من گفته بود که 
اگر حتی یک کلمه در این باره بر زبان برانم» مرا خواهد کشت. 

سلیمان با خود گفت: این زن دروغ می‌گوید. از حالت چهره‌اش کاملاً پیداست که 
دروغ می‌گوید. 

دروع تاه دروغ انست» دروع انت ! 

نعره زد: «نه!» از جا پرید و دست خود رابا تمام قوا به صورت مائومی کوبید. 
ئومی از پشت بر زمین افتاد. کاملا گیج شده بود و بی‌اختیار با دست» خونی را که از 
ی سا ی ی رن 

سلیمان فریاد زد: رجلاد!) و با اشاره دست دژخیمی را که همیشه مت وسور او 
آماده ایستاده بو فرا خواند. جلا کر و لال پیش آمده یاتاغان خود را از کمر باز کرد و با 
یک حرکت تند و ماهرانه» سر مائومی را از گردن جدا نمود. پرتو ظریفی از خون. 
ههام زرد کت لان ا الم ده کرت 

اما سلیمان همچنان با خود می‌گفت: این کنیز دروغ گفت. 

آنچه مائومی گفت حتماً دروغ است. 


۱۴ 


تونیه 

باد. 

باد» بیرقهای سه گوش روی میلهٌ نیزه‌ها را به عقب کشیده بود. قبای سواران در باد 
تکان می‌خورد. بایزید بی‌حرکت روی اسب نشسته بود. نیمی از صورتش در زیر نقاب 
فولادین کلاهخود نقره‌ای هرمی شکلی که بر سر داشت» پنهان بود. هنگامی که شمشیر 
ی ی 
او صف کشیده بودند. به تبعیت از او ړژ شمشیر از نیام برکشیدند و صدای زنگدار برخورد 
فولاد تیغه شمشیر ر بر آهن دستهٌ غلاف» حتی رساتر از زوزةٌ باد داغ کویر تا یک فرسنگ 
دورتر شنیده شد. 

بایزید مهمیزی به اسب زد و آن را با پورتمه به جلو راند. صفوف سواره نظام پشت 
شا زا شرا ااك 

بایزید حتی از آن فاصلة دور هم می توانست دهائة گرد و سیاهونگ توپها را که در آن 
سوی دشت. در انتظار آنان مستفر شده بود. مشاهده کند. بایزید از توپها نسمی‌ترسید. 
مطمئن بود که توپها سرد خواهد ماند و سربازان توپخانه بر روی شاهزاد؛ٌ خود آتش 
نخواهند گشود. 

آهسته به اسب خود گفت: «هی!» و حیوان باهوش فوراً بر سرعت خود افزود و چهار 
لب پیش تخت 

ار ی ای دس ها هرن اس نه اسان مایت هون تس 
بزرگ و متحرک» در پی سواره نظام به راه افتاد. بایزید در حالی که بر سرعت خود 

می‌افزود با لذت به صدای هیجان‌انگیز و گوشخراة شی که از تاخت بیست هزار اسب 
ایجاد شده بود؛ گوش فرا داد. با خود گفت: هميشه این نخستین لحظات حمله از هر 
زمان دیگر هیجان‌انگیزتر است. در این لحظات است که صدای رعد آسای نعل اسبان هر 


صدای دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد» زمین و مناظر اطراف نامشخص و مثل برق 
از پیش چشمان انسان می‌گذرد و هر سربازی مطمئن است که دشمن را در برابر این دیوار 
عظیم از فولاد و ماهیچه اسبان بی‌نظیر عربی» یارای مقاومت نخواهد بود. 

بایزید شمشیر را به دور سر چرخانید و سپس آن را به صورت افقی در پیش روی 
خود گرفت. نوک شمشیر او اکنون دهانة توپهای روبرو راء که هنوز هم سرد و ارام انتظار 
می‌کشید. نشانه گرفته بود. صفوف سواره نظام از هم باز شد و سربازان حمله را آغاز 
ود نت 

بایزید در حالی که به جلو می‌تاخت. برای نخستین بار به طور جدی از خود پرسید 
که آیا ممکن است سربازان ینی‌چری حاضر شوند به فرزند برگزیده و شاهزادهٌ محبوب 
خود شلیک کنند؟ 

رد له لد 

سلیم از جایی که نشسته بود» صدای برخورد نعل اسبان بر زمین را که حتی رساتر از 
زوزءٌ باد بوده به گوش شنید و از ورای قالی ضخیمی که بر کف شیم او گسترده شده 
بود» لرزش زمین را احساس نمود. چنان با هول و هراس به دسته‌های تخت مرصع خود 
چنگ انداخت که گویی در زیر پای او زمین دهان باز کرده است. 

دستی بر هم زد و عباس فوراً با سبوی شراب جلو دوید تا جام او را پر کند. 

عباس؟ سوکوللو کجاست؟ 

عباس گفت: «محمد پیش سربازان ینی چری است» سرورم.» 

سلیم جام را سر کشید» اما دستش چنان می‌لرزید که نیمی از محتویات آن را بر ریش 
و قبای طلایی رنگ و زردوزی شده خود ریخت. عباس فوراً جام او را دوباره پر کرد. 
آخرین خدمتکاری که در پر کردن جام شاهزاده سلیم لحظه‌ای اهمال ورزیده بود مچ 
دست خود را روی کنده جلاد از دست داد. 

چه خبر شده؟ 

شاهزاده بایزید با سواره نظام خود به ما حمله کرده است. سرورم. 

- سوکوللو باید در چنین لحظه‌ای اینجا و نزد من می‌بود. 

با عرض پوزش» سرورم. ولی به نظر حقیر بهتر است که محمد نزد توپچی‌ها بماند. 
سربازان توپخانه نیاز به یک فرمانده دارند. 


۳ ۳ا سلطانه 


ترسیده بود که خراث نداشت صدای خود را بلند کند. روده‌هایش پیچ می‌خورد و نباز 
شد یدی به تی تخلیه معده احساس می‌کرد. جامش را با عجله سر کشید و به سرعت از جادر 


ببرون دوید. 


اسبها با حس ششمی که داشتند. از نردیک شدن توفان شن خبردار شدند و ناآرام و 
مضطرب سر تکان دادند و سم بر زمین کوبیدند. 

مراد گفت: «هش شش!» و با دست یال اسبش را نو اش کرد 

- هش ش ش ! ۱ 

از یال بالای گودال بالا رفت و با دقت به آسمان جنوب خیره شد. خط فاصل میان 
آسمان و زمین ناپدید شده بود. پردهٌ سرخرنگی از آسمان بر زمین فرود آمده بود و دستی 
نامرگی این پرده را از روی دشت غبارآلود بسرعت به سوی آنان می‌راند. مراد توفان شن 
را دید که از روی خانقاه مولوی که بر روی تپۀ مشرف به شهر قونیه بنا شده بود. گذشت 
و نزدیکتر شد. 

توفان شن! 

مراد گفت: «اين همان بادی است که درویش دیده بود.» 

باد مستقیماً به سوی سواره نظام ما می‌وز-. تا چند دقیقهٌ دیگر کاملاً نابینا خواهند 

مراد قلیچ خود را از نیام کشید. بیست نفر از سواران برگزیده او در گودال پایین دست؛ 
منتظر بودند. اسب خود را به جلو راند. پیشاپیش مردانش قرار گرفت و سپس فریاد زد: 
«به پیش!» 

3 3# 2F 

محمد سوکوللو بروز مشکلات را پیش‌بینی کرده بود. 

او فوجی از سربازان منتخب ینی‌چری و افراد گارد مخصوص سلطان را از ستامبول 
همراه آورده بود. این افراد همگی از سربازان برگزیده و باقيمانده از لشکرکشی‌های قبلی 
به ایران تحت فرماندهی شخص سلطان سیمان بودند. تعدادی از آنان در سنین جوانی 
حتی در جنگ «موهاج» هم شرکت داشتند. محمد مطمئن بود که این سربازان به سلطان 
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وفادارند و از دستورات سرپیچی نخواهند کرد. سوکوللو جانب احتیاط را رعایت نموده 
و این سربازان مطمئن را در پشت خط توپخانه مستقر کرده بود. 

هنگامی که محمد سواران بایزید را در حال یورش به سوی خود مشاهده نمود» 
خدا را به خاطر این حزم و احتیاطی که رعایت کرده بود» حمد و سپاس گفت. 

دو ابر غلیظ با سرعت به سوی لشکر او در حرکت بود: سواره نظام بایزید در جلو و 
توقان شن در پشت سر آنها. و محمد نمی‌دانست که کدامیک از این دو زودتر به او 
خواهد رسید. 

خطاب به سربازان توپچی فریاد زد: «فرمان که دادم آتش کنیدا» 

توپچی‌های ینی‌چری به یکدیگر نگاه کردند. به سوارانی که به سنگرهای آنان نزدیک 
می‌شدند. نگریستند و منتظر کسی ماندند که از جانب آنان سخن بگوید. بالاخره یکی از 
آنان جسارت به خرج داد و گفت: «ما نمی‌توانیم توپهای خود را بر روی شاهزاده بایزید 
اتش کنیم.» 

سوارکاران نزدیکتر شدند. 

سوکوللو نعره زد: «بایزید شورشی است. شاهزاده سلیم فرزند ارشد و ولیعهد 
ترکویت فطان نان ای ا کک 

سربازان مردد بودند. هیچ یک از توپچی‌ها برای برداشتن گلوله. به تلتبار گلوله‌های 
کنار توپها نزدیک نشد. یکی از توپچی‌ها فریاد زد: «زنده باد بایزید!» 

سوکوللو اکنون می‌توانست بایزید را تشخیص دهد که با قبای سبزرنگ پیشاپیش 
سوارانش اسب می‌تاخت. با خود گفت: تین اف ا اھت ان شتا سی اسک 
مخصوصاً و برای ترغیب سربازانش لباس سبز» یعنی رنگ پرچم اسلام را به تن کرده 
است. سم اسبان لشکر بایزید اکنون زمین زیر پای محمد را تکان می‌داد. 

سوکوللو شمشیرش را کشید و خطاب به تفنگداران ویژهٌ خود که اکنون در یک 
ردیف طولانی در پشت سر توپچی‌ها صف کشیده بودند» فریاد زد: «آماده شلیک باشید!» 
سربازان لولهٌ شمخالهای خود را بر دو شاخه‌ای که در دست چپ داشتند. قرار دادند و 
توپچی‌های خودی را هدف گرفتند. 

سوکوللو دوباره به سوی سربازان توپچی برگشت و فریاد زد: «شلیک کنید وگرنه 
دستور خواهم داد همه شما را تیرباران کنند.» 
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توپچی‌ها هنوز هم مردد بودند. 

محمد فریاد زد: «هدف بگیرید ..., و با خود گفت: اعصاب این سربازن قویتر از آن 
است که من تصور می‌کردم. اینها مرا وادار خواهند کرد که دستور تیرباران آنان را صادر 
ص۳۹ نظام بایزید خیلی نزدیک شده بود. 

نا گهان یکی از تویچی‌ها گلوله‌ای از زمین برداشت و آن را در لولهٌ توپ گذاشت. سایر 
سربازان هم با نارضایتی و خشم یکی پس از دیگری از او تبعیت نمودند. 

سوکوللو فریاد زد: «فتیله‌ها را روشن کنید.» 

توپچی‌ها لول توپها را پایین آوردند. دهانهٌ سیاه توپها اکنون با ولع به شکاری که با 
ای شود به فتلگاه نود رک سی شد: عهوهگزد که بوذ 

+ ¥ 

درست در همان لحظه که بایزید باور کرده بود توپها شلیک نخواهند کرد نخستین 
شعله‌های ریز و نارنجی رنگ فتیله‌ها را در ردیف محل استقرار توپها مشاهده نمود. با 
خود گفت: چه منظره زیبایی» البته به شرط آنکه کسی نداند که این شعله‌ها پیام‌آور 
مرگند. یک لحظه بعد صفیر پرواز گلوله‌ها را در هوا شنید و ناگهان در اطراف او زمین 
منفجر شد. تو گویی فرشتة مرگ شخصاً داسی به دست گرفته و با تمام نیرو به دروی 
سربازان او پرداخته است. بایزید ناگهان خود را تنها دید. 

همه همراهانش نابود شده بودند! تقریباً هیچ یک از افرادی که در نخستین موج حمله 
همراه بایزید به پیش تاخته بود. جان سالم بدر نبرد. بایزید از کنار اسبی گذشت که از 
شدت درد و ترس چشمانش از حدقه بیرون زده بود و در حالی که خون از سینه و 
گردنش جاری بود. می‌کوشید تا خود را از زمین بلند کند. سوار این اسب بی‌حرکت در 
کنار آن بر خاک افتاده بود. 

به پشت سر نگاه کرد. دشت. پوشیده از تیه‌های کو چک بود. این تپه‌ها اجساد انسانها 
و اسبهایی بود که گلوله‌های توپ آنها را به کام مرگ فرستاده بود. بعضی از این تپه‌ها 
هنوز تکان می‌خوردند و در خود می‌لولیدند ولی اکثر آنها صامت و بی‌حرکت بر زمین 
افتاده بودند. سواران بایزید موج دوم حمله را به راه انداختند. دوباره زمین زیر پای آنان 
لرزید و سواران برای یک لحظه در پشت دیواری از آتش و گل و خاک از نظر ناپدید 


شدند. 

تنها چند سوار از این ابر آتشین و مرگبار» سالم بیرون آمد. 

موج سوم؛ موج چهارم. 

باید به پیشروی ادامه می‌دادند. چاره‌ای نبود. برگشت و با فریاد و اشارهُ دست. 
سربازانش را به ادام حرکت تشویق نمود. 

صدای کشیده شدن زه کمانها و برخورد گلولةٌ شمخالها با زر جنگاوران را شنید و 
دوباره نور کمرنگ و نارنجی روشن شدن فتیله ترپها را مشاهده نمود. دوباره زمین 
منفجر شد و دوباره صدها اسب و سوار سرنگون گردید. 

بایزید شمشیرش را بالا گرفت. از روی زمین بلند شد و بر رکاب ایستاد تا همه او را 
ببینند. فریاد زد: «به پیش» به پیش!» 

موج جدیدی از سواران به پیش تاخت و موج دیگری هم در پی آن روان گردید. 
باقیمانده سواران و راهزنان لشکر از هم پاشیده بایزید همچنان مصمم و استوار به پیش 
می تاختند. بایزید بخوبی متوجه شد تا هنگامی که او - یعنی «مصطفای جدید» - مصمم 
است و فرماندهی سپاه را به عهده دار سربازانش حاضرند جان خود را فدا کنند. 

بایزید تصمیم خود را گرفت و با خود گفت: ما پیروز خواهیم شد! علیرغم توپخانه 
محمد سوکوللو ما پیروز خواهیم شد! 

هنگامی که به اردوگاه رسیدند توفان شن آغاز شده بود و سنجوق مخصوص 
شاهزاده سلیم که در برابر خیمة مخصوص او در اهتزاز بود به زحمت دیده می‌شد. مراد 
سوارانش را به جلو فرستاد و آنان معدود نگهبانانی را که به مقاومت برخاستند بسادگی 
درو کردند و در اردوگاه به پیش تاختند. 

و آنگاه ناگهان توفان شن همه جا را تاریک کرد. 

مراد به زحمت می توانست چند قدمی پیش پای خود را ببیند. اسب او بین چادرهای 
اردوگاه سرگردان شده بود. مراد با نگرانی و پریشانی لگام اسبش را کشید. از روی اسب 
به اطراف سرک کشید و نومیدانه به جستجوی سنجوق مخصوص سلیم پرداخت. 

مراد فریاد زد: «سلیم کجاست؟» 

او صدای مردان خود و صدای نعل آسبان آنان را می‌شنید. اما توفان شن چنان زمین 
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و زمان را تیره کرده بود و چشمان او را می‌سوزاند که قادر به دیدن هیچ جا نبود. مراد 
برای محافظت از چشمان خود. دستش را بالا ورد و مردی را که دوان دوان از چادر 
بیرون آمده بود ندید. آن مرد شمشیر خود را بی‌هدف مثل داس روستاییان به اطراف 
می چرخاند. ضربه شمشیر او زردیی زانوی راست اسب مراد را پاره کرد. اسب روی دوپا 
بلند شد از درد نعرء کشید و به پهلو افتاد. 

بدن اسب با سنگینی روی مراد افتاده تنهٌ او را گیر انداخت و پای او را پیچ داد و رگ 
به رگ کرد. شمشیرش را گم کرده و خود نیز نقش بر زمین شده بود. به زحمت نفس 
بلندی کشید و کوشید تا در آن هوای پر از شن و تاریک. حریف خود را پیدا کند. برای 
یک لحظه کوتاهٌ نیم تنه آبی و کلاه خاکستری رنگ یک سرباز ینی‌چری را دید که شمشیر 
خود را بالای سر گرفته و آمادهٌ زدن ضربه بود. مراده چشم بسته و تنها با کمک دست. 
نیزه‌ای را کهایه زین مب زسعه:بود دا کرد.و بیرون کشید: با حرکتی کاملا غتریزی:و 
عکس‌العملی» با نیزه حریف را هدف گرفت. 

تمریتهای مداوم در بازی چریت. اکنون کارساز و مفید بود.نیزة مراد» سینه سرباز 
ینی چری را شکافت و او در حالی که صدای خرخری از سینه‌اش برمی‌خاست و دست و 
پا می‌زد» بر زمین افتاد. 

اسب مجروح. نومیدانه شیهه می‌کشید و پای در خاک می‌کوبید و می‌کوشید از جا 
برخیزد. برای یک لحظه پای مراد از زیر اسب ازاد شد و او بسرعت خود را کنار کشید. 
چهار دست و پا خود را به سرباز محتضر ینی چری رسانید و شمشیر را از دست او بیرون 
کف نی ناه تم او عا اچ و نک لان در سای که فاو ی اور کار 
کور کرده بو به راه افتاد. اصلاً نمی‌دانست در کجاست و به کجا باید برود. 

فریاد چند زن به گوش مراد رسید. توفان شن در یک لحظه کوتاه فروکش کرد و مراد 
در پنجاه قدمی سمت چپ خود زنان مستوره‌ای را دید که از یک چادر ابریشمین بیرون 
دویدند و فریاد زنان از میان اسبهایی که لگد می‌انداختند و مردانی که به جنگ و مبارزه 
مشغول بودند. گذشتند. مراد فهمید که افراد او» حرمسرای سلیم را پیدا کرده‌اند. با خود 
گفت: پس شاهزاده پهلوان پنبه هم باید در همین نزدیکی پنهان شده باشد. لنگ لنگان به 


سوی آنان دوید. ولی ناگهان دوباره توفان شن همه چیز را در پشت پرده‌ای سیاه پنهان 


کرد و زنان مستوره و سایهٌ مردانی که شمشیر می‌زدند. از نظر ناپدید گردیدند. 

ناگهان خود را در برابر یک خیم بزرگ ابریشمین باز یافت. سنجوقی با چهار دم 
اسب در کنار درگاه آن در اهتزاز بود: اینجا خيمة مخصوص سلیم بود! اما پس نگهبانان 
کجا بودند؟ با اندکی دقت متوجه شد که نگهبانان خیمهٌ سلیم برای جنگیدن با مردان او 
که در برابر خیمهٌ مخصوص حرمسرا می‌جنگیدند. از محل کشیک خود دور شده‌اند. 
فریاد پیروزی سر داد و با یک تکان. پرد؛ درگاه خیمه را پاره کرد و در حالی که پىای 
مجروح خود را در یی می‌کشید. به درون چادر پرزش برد. 

با خود گفت: سرورم بایزید را ناامید نخواهم کرد. تا چند لحظة دیگر خطبة ولایت 
عهدی به نام بايزید خوانده خواهد شد. 

مراد نا گهان با مرد عظیم‌الجنهٌ سیاهپوستی روبرو شد. این مرد قبایی از ابریشم گلدار 
به تن داشت و شنل گرانبها و آبی‌رنگ با آستر پوست خز به دوش انداخته بود. کفشهای 
ظریف چرمی و نوک تیزی که با دانه‌های زمرد تزیین شده بود به پا داشت و بر نرمۀ 
گوش راستش یک قطعه لعل گرانبها می‌درخشید. اما خود آن مرد علیرغم اين البسة زیبا 
و گرانبهاء کریه‌المنظرترین موجودی بود که مراد در عمر خود به چشم دیده بود. 
چهره‌اش در اثر یک زخم کهنه شمشیر سراسر شکافته شده بود و تنها یکی از چشمان او 
سالم و قابل استفاده به نظر می‌رسید. این موجود حتی در مقایسه با سایر خواجه‌ها هم 
بیش از حد فربه بود. خواجهٌ پیر حیرت‌زده و با دهان باز به مراد خیره شد و انگاه خود را 
در برابر او بر زمین انداخت و لابه کنان گفت: «شما را به خدا قسم می‌دهم که از جان 
بی‌قابل من بگذرید. من خدمتکار بی آزاری بیش نیستم.؛ 

مراد با حرکتی تحقیرآمیز از کنار او گذشت و به درون خیمهٌ خصوصی شاهزاده رفت. 
سلیم مثل یک مشک بزرگ و پر باد با شکم روی زمین خوابیده و دست و پای خود را به 
چهار طرف دراز کرده بود. مراد به شمشیرش تکیه داد و با پای سالمش او را برگرداند. 
امیدوار بود که مردانش کار او را آسان نموده و قبل از او شکم سلیم را پاره کرده باشند. 

ارداق لای او کر اه مق جد فا که کک ر تب هال آو زارد اتاق 
سلیم شده است. از او پرسید: «سلیم مرده است؟» 

خیر سرورم. نمرده است. مست لا یعقل است. بمحض شنیدن نخستین تیر توپ» از 
هوش رفت. 
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- شانس بار اوست که بیهوش است و ضربه شمشیر را احساس نمی‌کند. 

مراد» قلیچ خود را برای زدن ضربهٌ مرگبار بالا برد. اما ناگهان احساس کرد که تمام 
عضلات و تمام اعصاب بدنش به یکباره فلج و بی‌حس شده است. نمی توانست نفس 
بکد ضدای افنادن شمشیرش را بر قال کف اور شید اما اضار متو جه نشد که کرو 
چگونه قبضه قلیچ از انگشتان دست او جدا شده بود. نمی‌دانست چه رخ داده است. 
بی‌اختیار بر زمین افتاد. 

به پشت پر زمین افتاد و به خواجة ید خیره شد. عباس بی‌محابا به چشمان مراد نگاه 
کرد. در دست راستش خنجر جواهرنشانی دیده می‌شد که تیغة آن خون‌آلود بود. 

خطاب به مراد گفت: «متأسفم. اما من تصمیم راسخ دارم تا کاری کنم که غازیان ترک 
از آنچه بر سر من آوردند. پشیمان شوند.» 

لا رادان اور یه و اه هی شید تما موه فور ان 

بایزید لگام اسب خود را در زیر تازیانة مداوم توفان شن پیچاند و در آن دشت 
بی‌انتها. راه عقب‌نشینی را در پیش گرفت. اسبش با زحمت در میان لاشه‌های تکه‌تکه 
شده سریازان» اجساد اسبان و انبوه شمشیرها و نیزه‌ها و کلاهخودهایی که پراکنده بر 
جای مانده بود» برای خود راهی می‌گشود. بایزید نمی‌دانست چند تن از سربازانش را از 
دست داده است و نمی‌دانست که باقیمانده سوارانش به کجا گریخته‌اند. حملهٌ او در اثر 
توفان شن و آتش توپخانهةٌ محمد سوکوللو متلاشی و نابود شده بود. 

اکنون حتی لشکریان محمد هم ساکت بودند. تنها. صدای زوزه باد و ناله سربازان 
محتضر به گوش می‌رسید. اسبی پوزهُ خود را به جسد یکی از سربازان می‌مالید. یکی از 
کردان مشرف به موت که دو پای خود را از دست داده بود» با دست و سینه خود را به 
سوی او می‌کشاند و در یی خود ری از خون باقی می‌گذاشت. بایزید از اسب پیاده شد و 
با یک حرکت. شمشیرش را در قلب مرد محتضر فرو کرد و او را راحت نمود. 

لشکر او شکست خورده بود. حملة او در توفانی از شن و گلوله و آتش متوقف و 


ناکام شده بود. دست سرئوشت او را بر زمین زده بود. 


۰۵ 


توپقاپو سرای 


سلیمان در آلاچیق «چینی لی» روی مخده‌ای لم داده بود و په باغ نگاه می‌کرد. 
درختان ارغوان در ساحل بسفر غرق در شکوفه بودند و خلیج «ینی‌فاپو» پر از فایقهایی 
بود که بار بادمجان. خیار و خربزه را از بخش اسیایی ستامبول به قسمت ارویایی 
می‌آوردند. 

تابستان بود. فصل میوه‌های رسیده و فصل جنگ بود. 

- پاسخ نامه من چه شد؟ ایا پاسخی نرسیده؟ 

رستم گفت: «خیر» سرور من. اما نرسیدن پاسخ. معنای خاصی ندارد. شاید شاهزاده 
سلیم چاووش بایزید را دستگیر کرده است.» 

«و شاید هم اصلاً چاووشی در راه نیست. شاید بایزید هنوز هم با من سر عناد دارد.» 
سلیمان به وزیر اعظمش نگاه کرد. رستم بسیار یمار و رنجور به نظر می‌رسید. صورت 
و اندامش چنان آماسیده و متورم بود که به زحمت می‌توانست او را بازشناسد. چشمان 
سرد و خاکستری رنگ او را شبکه‌ای از مویرگهای سرخ پوشانده بود. سلیمان با خود 
گفت: رستم درد می‌کشد. 

خبر جدید چه داری» رستم؟ 

- شاهزاده بایزید در آماسیه دوباره به جمع‌آوری نیرو پرداخته است 

- پس تصمیم همان است که گفتم. نمایندگان شاه طهماسب و فردیتاند هر دو در 
ستامبول بسر می‌برند. با آنها مذاکره کن. تا هنگامی که در خانهةٌ خود گرفتار جنگ داخلی 
هستیم نباید نیروهای خود را در یک جنگ بزرگ خارجی درگیر کنیم. 

راهان تسس کک سورع اا ای کار عافلانه انست؟ 

سلیمان به جلو خم شد و در پیشانی‌اش چینهای عمیقی پدیدار گردید: «رستم» تو 
مرا شگفت‌زده می‌کنی. تو پس از آن همه سال و در این مرحله از زندگی خود ناگهان 
طرفدار بایزید شده‌ای؟ من در تمام این سالها فقط به این دلیل به تو اعتماد داشتم که قلب 
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تو مثل یخ سرد است و احساسی نمی‌شناسد. به من بگو چه شده که از بایزید حمایت 
می‌کنی ؟ نوکر او شده‌ای؟» 

سرور من فصد جسارت ندارم. فقط کنجکاوم. 

- پس سخن بگو. 

رستم گفت: «حقیقت این است که من نمی توانم منطق این تصمیم را درک کنم., رستم 
صدای رسایی را در درون خود می‌شنید که به او نهیب می‌زد: خاموش باش! چرا به سود 
بایزید سخن می‌گویی؟ او دوست تو نیست! اگر بایزید روزی به تخت سلطنت بنشیند 
اولین اقدام او تبعید تو به دیار بکر خواهد بود! 

ساکت باش! 

سلیمان پرسید: «بگو چه چیزی را درک نمی‌کنی؟» 

منطق موجود در این تصمیم سلطان را درک نمی‌کنم. چرا ما باید شاهزاده بایزید را 
نابود کنیم؟ موضوع شاهزاده مصطفی قرق می‌کرد. او پا را از گلیم خود بسیار فراتبر 
گذاشته و به یک تهدید جدی برای سلطان تبدیل شده بود. اما اگر ما شاهزاده بایزید را 
نابود کنيی تاج سلطنت از آن شاهزاده سلیم خواهد شد و سلیم ... 

رستم به اینجای سخن که رسید. دستهایش را به نشانه تردید و نومیدی به دو طرف 
باز کرد. 

- تو وزیر منی» ولی در عین حال هنوز هم یکی از اعضای قوللر من محسوب 
می‌شوی. تو باید فرامین مرا اجراکنی. ۱ 

اما رستم با لجاجت گفت: «فرمایش سرور من کاملاً صحیح است. با این حال 
اس راطفا نویه کرام مرک کت ES‏ 
سلیم هم ولیعهد نبود ولی با ضرب شمشیر تاج و تخت سلطنت را تصاحب نمود؛ برای 
خود و برای شما. آیا واقعاً نظر و تصمیم شما بر آن است که این امپراتوری بزرگ و 
بی‌نظیر را به دست یک فرد ضعیف و نالایق بسپارید؟ آیا این سلیم بود که در جنگ قونیه 
پیروز شذ؟ به نودونه اسماءالحسنای خداوند قسم که نه. سلیم در این پیروزی 
کوچکترین نقشی نداشت. توفان شن و توپخانه محمد سوکوللو باعث شکست بایزید 
شد. سلیم شایسته جانشینی شمانیست. این تصميم منطقی نیست.» 

رستم در حالی که این سخنان را بر لب می‌راند. به چهرة سلطان نگاه کرد و سرخی 


دست سرنوشت ۱8 ۱ ۶۷ 


خشم را در صورت او مشاهده نمود. با خود گفت: آخر مگر تو دیوانه شده‌ای که چنین 
صریح و بی‌پروا سخن می‌گویی؟ تو که می‌دانی سلیمان تصمیم خود را عوض نخواهد 
کرد. تو که می‌دانی او هرگز پس از اتخاذ یک تصمیم» تغییری در موضع خود نخواهد داد 
پس چرا سلیمان را تحریک می‌کنی؟ تو که در تمام عمر هرگز افکار واقعی خود را 
دیگران بروز نداده‌ای» چرا اکنون جان خود را اینچنین در معرض خطر قرار می‌دهی؟ 

رستم برای یک لحظه کوتاه و پر از وحشت تصور کرد که سلیمان تصمیم گرفته است 
جلاد خود را برای بریدن سر او احضار کند. اما سلیمان با ملایمت گفت: «من تصمیم 
خود را گرفته‌ام. بایزید شايستهٌ جانشینی من نیست. سلیم. فرزند ارشد و وليعهد من 
است. همین و بس.» 

رستم» شکست خورده و ناراحت. تعظیمی کرد به زحمت از جا برخاست و در 
حالی که از اتاق بیرون می‌رفت. به خاطر حماقتی که مرتکب شده بود خود را لعنت و 
نفرین کرد. چه جنون و دیوانگی محضی باعث گردیده بود چنین سخنانی بر زبان جاری 
کند - آن هم در لحظاتی که پیروزی مطلق او کاملاً نزدیک بود؟ 

در عالم خیال به ورق زدن دفتر زندگی خود پرداخت و فهرست مهمترین اموال خود 
را به خاطر آورد: هشتصد و پانزده پارچه آبادی یکهزار و هفتصد غلام و کنیزء کم قصر 
و هفده خانه» هشتصد عمامهٌ نفیس ششصد نسخه قرآن دستنویس و مسذهب. دو 
میلیون سلیمانی طلا ... 

بازی را کاملاً و بدون هیچ شکی برده بود. رستم در تمام زندگی جاه‌طلبانهٌ خود با 
حیله گری و مکره به یک قمار ظریف و بغرنج دست زده بود و اکنون در تمام امپراتوری 
عثمانی - به استثنای شخص سلطان - ثروتمندترین فرد محسوب می‌شد. قدرت و 
ثروت او حتی از ابراهیم پاشا -در دوران بختیاری او -هم بیشتر بود. طبق قوانین جاری» 
تمام این ثروت باید پس از مرگ او به سلطان برمی‌گشت. اما به برکت اصلاحات و 
تقیب آبت: ماهرانه‌ای که رستم در فی قواتین به عمل آورده نود امد داعنت که اموال او 
پس از مرگ - مانند ثروت یک سلطان -به فرزندانش منتقل شود. 

بله» رستم ثابت کرده بود که در قمار سیاست و حیله گری» استادی مسلم است. رستم 
درخشانترین نماینده قوللر سلطان و بزرگترین و قدرتمندترین وزير امپراتوری عثمانی 
بود. آخرین حسابرسی زندگی. توجیه کنندةٌ تمام حیله گری‌های او بود و نشان می‌داد که 
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رستم در کار خود موفق بوده است. 

رستعم مشطر هانگ تا شایه اب ارس تهان وود او را غر یور خان 
رضایت و پیروزی کند. اما نه. اکتون ک که فرشته مرگ با وضوح تمام و با اشارهة انگشت او 
را به سوی خود می‌خواند. چاره‌ای نداشت جز آنکه بپذیرد که علیرغم آنهمه موفقیت؛ 
کاملاً غافل بوده و بزرگترین هدیه و دستاورد زندگی را از دست داده است. 
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کر 9 جر 

طبلهای بزرگ. در حیاط ینی‌چری سالها خاموش مانده بود. اما اکنون صدای طبل 
دوباره فضا را پر کرده و انعکاس آن بر د ین ات 
تند طبلهاء سربازان را به شتاب در اجرای آخرین تدارکاتِ قبل از حرکت وامی‌داشت 
سلیمان درکنار حوض مرمرینِ سومین حياط قصر سوار بر اسب شد از درد نقرس چهره 
درهم کشید و پیشاپیش لشکریانش از قصر خارج شد. چاووشان کر و لال» پیاده در رکاب 
او می‌دویدند و نگهبانان ویژهٌ سلطان که پر طاووس به کلاه زده بودند» در پشت سر او 
اسب می‌راندند. سربازان از تنگة بسفر گذشتند. از کتار سروستانهای «کانلیکا, عبور کردند 
و راه مشرق را در پیش گرفتند. باد خشک و گرم تابستان بر جاده‌ها می‌وزید و ابری از گرد 
و غبار به آسمان می‌فرستاد. 

سلیمان کوشید تا به سختی‌های سفری که در پیش است. فکر نکند. می‌دانست که اگر 
با سرعت کافی حرکت کند برای رسیدن به قلعهٌ آماسیه. باید لااقل بیست و پنج روز از 
بام تا شام اسب بتازد. این لشکرکشی عظیم و طولانی در شن و خاک و گرمای صحرای 
آناتولی» هدفی جز شکار بایزید نداشت. سلیمان می‌خواست پسر خود را مانند گرازی 
که در تیشه پنهان شده است. تعقیب و نابود کند. با خود گفت: این یک جنگ داخلی 
است. من می‌خواستم کشور را بسازم. اما اکتون به جای ساختن» به پسرانم کمک می‌کنم . 
تا مملکت را تکه باره کتند. 

من برای این کار پیرم. خدا می‌داند که گوشت بدن سالخوردة من از هم اکنون از تصور 
روزهای بی‌پایانی که باید بر این زین سخت بگذرانی از تصور تکانهای حرکت اسب که 
هر قدم آن درد مفاصل مرا شدت می‌بخشد و آفتاب تند و سوزانی که پوست مرا کباب 
خواهد کرد زبان به اعتراض و شکایت گشوده است. اما افسوس که چاره دیگری ندارم. 

در حالی که اسب می‌راند با خود گفت: از آن روژیایی که در سر داشتم» هیچ بر جا 


نماند. من می‌ خواستم قسمتی از ارتش را به عنوان ایزار تحکیم صلح حفظ نمایم و باقی 
آن را منحل کنم. اما این تصور چیزی جز یک رؤیا نبود. برای حفظ مملکت. ظاهراً جز به 
همین لشکریان ینی‌چری, سپاهیان مخصوص دربار و توپهای سنگین» به چیز دیگری 
نمی توان اعتماد نمود. 

من اجازه نخواهم داد سلاطین آل عثمان مقطوع‌النسل شوند. اگر بایزید حاضر به 
اطاعت از خواست من نشود. قهرا او را به پذیرش اوامر خود وادار خواهم کرد. 


۱۰۶ 


ارمنستان 


در آنسوی شهر ارز روم فلات آناتولی به کوهستان پر فراز و نشیبی از سنگهای 
آذرین تبدیل می‌شود. این منطقه پر از قلل سر به فلک کشیده و پوشیده از برف و 
دره‌های عمیق و خطرناک است. روستاهای این دیار از خاک سرخرنگ ساخته شده بود و 
زنان در آنجا بجای چادن دامنهای بلند و شلوارهای پف کرده پوشیده بودند و 
روسری‌های کوچکی بر سر داشتند. راهها و جاده‌های روستایی و کم عرض از کنار 
دره‌های عمیق می‌گذشتند. شن و سنگ از زیر سم اسبان به عمق دره سرازیر می‌شد و 
دیوارهای سنگی در اثر تماس بدن انسان و حیوان -که برای جلوگیری از سقوط در دره؛ 
خود را به دیوارهٌ کوه می‌چسباندند طی قرنهاء صاف و صیقلی شده بود. 

باد. وحشیانه با موهای آنان بازی می‌کرد. باد در اینجا نیروی زنده و نیرومندی بود که 
گاه می‌خواست سواران را از زین اسب جدا کند. تخته‌سنگهای سیاه» همچون دندانهای 
تیز و لخت حیوانی درنده سر به آسمان پرداشته بود. باد و نرف طی هزاران سال خاک و 
شن آنها را شسته و همراه برده و پیکر لخت و صیقلی سنگها را بر جا گذاشته بود. در 
اینجا به ندرت حیوانی زندگی می‌کرد و تنها گاهی گذر یک خرس قهوه‌ای به یال کوه 
می‌افتاد. 

کات کا اها مر کدف یش یه اسمان على اشد تاه ری سا نوی 
فیتاین مس کزد که اک مسا داز کل تیان تماق نها ا 
در چنگ بگیرد. باریکه‌ای از آب از زیر چند تخته سنگ بیرون زده بود و بر بستری از 
سنگ لخت به دره‌ای می‌ریخت که از تپه‌ها و سنگهای سرخ و کهربایی رنگ تشکیل شده 
بود و آنقدر عمیق به نظر می‌رسید که بایزید احساس می‌کرد بر لبة پرتگاهی بی‌انتها 
نشسته است. و در بالای سر او دیوارهٌ سنگی کوهی بلند قرار داشت که باد و باران آن را 
شسته بود و همجون یک استخوان لخت سر یه آسمان می‌سایید. 


عقاب بلندپروازی در بالای سر آنها می‌چرخید. فریاد عقاب همچون ناله غم‌انگیز 
مردی تنهاء زوزٌ باد را تحت‌الشعاع قرار داد. سطح برک کوچک کوهستانی سیاهرنگ بود 
و فشری از يخ بر روی آن دیده می‌شد. بایزید از اسب فرود آمد و در کتار جویبار 
کوچکی که از سرریز برکه به راه افتاده بود زانو زد و قمقمه‌های خود را دوباره پر کرد. 
بایزید و همراهان تمام روز را اسب رانده و از گذرگاههای کوهستاتی بالای درياچه وان - 
که کین هون ت ای تقو دن کر رن ا ا رده هنود ا و 
سواران بایزید اکنون در قلب ارمنستان اسب می‌راندند. 

بازماندگان لشکری که در قونیه به جنگ سلیم رفته بود» اکنون سرافکنده و شکست 
خورده در کمرکش کوههای ارمنستان اسب می‌راندند. از آن لشکر چند ده هزار نفره تنها 
چند هزار نفر باقی مانده بود. اکثر سربازان زخمی و خون‌چکان و اسبهای آنان شل و 
خسته بودند. سربازان در کنار اسبهای خود چمباتمه زده و به تیمار زخمهای خود 
مشغول بودند و می‌کوشیدند تا ننگ شکست در جبهةٌ قونیه را فراموش کنند. بایزید 
می‌دانست که تعداد بی‌شماری از گروههای کو چک و بزرگ دیگر هم مانند گروه خود او 
درک ھا یک وای ما ی راھ ان و کک و دهمانان کرو ارچک دمم فا وی 
راه‌رونتاهای خرو را در ن گرفته نودند تا به کار زراعت: و کله‌های کوشفند:ی اسب 
خود برسند. 

از همان آماسیه که به راه افتادند» می‌دانستند که جنگ را باخته‌اند. بایزید در همانجا 
با زنان حرمسرایش خداحافظی کرد و چهار پسر کوچکش را همراه برد و آنها را ابتدا 
سوار بر گاری‌های کند و سنگین و سس بر پشت اسب و تحت محافظت نگهیاتان 
مخصوص خود از آماسیه دور کرد. ماههای اخیر بر او بسیار سخت گذشته بود. هر روز 
با خاطرات تلخ مواجه بود و چندین بار در سر راه فرار» با سپاهیان وفادار به سلطان 
برخوردهای کوچکی رخ داده بود. بایزید می‌دانست که سربازان باقیمانده او حریف 
ارتش سلیمان نخواهند بود. از همان روز که سلطان سلیمان عليه او لشکری به راه 
انداخت. می‌دانست که در جنگ رو در رو با پدرش شکست خواهد خورد. 

اما هرگز فکر تسلیم و انقیاد به مغز او خطور نکرد و کلمه‌ای در این باره بر زبانش 
جاری نشد. او گنجينه گرانبهایی را که برای فراهم آوردن یک لشکر جدید لازم داشت» بر 
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پشت شتران و اسبان با خود حمل می‌کرد. پسران او از ببذر امپراتوری نوین و اتی 
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عثمانی بودند و بایزید مطمئن بود که این بذن روزی به ثمر خواهد نشست. می‌دانست 
تا روزی که او و پسرانش زنده‌انده سلیم روی آسایش نخواهد دید. با خود می‌گفت: آری؛ 
تا زمانی که من و پسرانم زنده‌ايی شکست خورده و منهزم نیستیم. 

فقط ای کاش راهی برای زنده ماندن پیدا می‌شد! بایزید با خود پیمان بسته بود که هر 
حادثه‌ای هم که پیش آید. تحت هیچ شرایطی زندگی خود را به دست سلیمان ندهد و 
حیات و ممات پسرانش را به رحم و شفقت و عفو او وابسته نسازد. سلیمان در زندگی 
خود هیچ نشانه‌ای از رحم و گذشت نشان نداده بود - بویژه در قبال نزدیکانی که ادعا 
می‌کرد دوستشان دارد. 

بایزید بسیار علاقه‌مند بود بداند بر سر آن چاووشی که او پس از نبرد قونیه به 
ستامبول فرستاده بوده چه آمده است. بایزید در آن نامه» ضمن اظهار وفاداری مجدد 
نسبت به سلطان, بار دیگر تأ کید کرده بود که سلطنتِ بعد از سلیمان را حق خود می داند 
و حاضر نیست از این حق مسلم چشم‌پوشی کند. با خود گفت: شاید سربازان سليي 
چاووش را دستگیر کرده و به قتل رسانده‌اند. شاید هم پدرم ترجیح داده است به 
درخواست من وقعی ننهد. به هر حال من هرگز از سرنوشت آن چاووش و آن نامه مطلع 
نخواهم شد. و اکنون هم که دیگر اطلاع از آن موضوع چیزی را عوض نمی‌کند و به حال 
من تفاوتی ندارد. اکنون دیگر برای هر کاری در این مورد بسیار دیر شده است. 

کلب چوپانی را در لب یال کوه و مشرف بر دره ساخته بودند. خطای باصره موجب 
شده بود که بیننده تصور کند کلبه در میان قلل کوهها معلق و شتاور است. سنگهای سرخ 
قسمت پایین یال و رنگ سبز درخشان دامنهٌ کوه روبری در تقابلی آشکار و چشمگی 
کلبه را از مناظ اطرافت:متماند کرده بود, 

بایزید خطاب به میراخور خود گفت: «امشب را همین جا اتراق می‌کنيم. ستاد مرا در 
ان کلبه برپا کنید.» 

سرباز گفت: «بله» سرور من.» و برای ابلاغ تصمیم بایزید شتابان دور شد. 

بایزید وارد کلبه شد. 

کلبه» به خاطر نزدیک شدن فصلل زمستان متروک و خالی بود. اتاقک ساده و محقری 
بود: چهار دیوار سنگی با پنجره‌های لخت و بدون شيشه و یک ورودی سنگی و فاقد 
در. کف کلبه خاکی بود و از در و دیوار بوی تند گوسفند به مشام می‌رسید. بایزید با خود 
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گفت: از قصر توپقاپو سرای تا این کلبۂٌ شبانی» راهی بس دراز پشت سر گذاشته‌ام. راهی 
چنان طولانی که شاید هرگز در آن بازگشتی نباشد. 

رنگین‌کمانی بر سقف دره پدیدار شد و پرتو کمرنگی از نور افتاب از لابلای توده 
صخیم ابر ظاهر گردید که خبر از رگبار و ریرش باران می‌داد. نور آفتاب رنگ سبز 
درخشان به خود گرفت و باد سردی بر فراز علفزارهای کوهستانی وزیدن گرفت و باران 
تند و یخ‌زده‌ای را به همراه آورد. 

نعرهٌ بلند رعد در گذرگاههای کوهستانی اطراف پیچید و بر فراز کوهستان توده 
عظیمی از ابرهای سیاه متمرکز شد و پس از چند لحظه آب ذخیره شده در خود را با 
تمام قوا بر سر و روی کوهها و دره‌ها فرو ریخت. 

تاریکی افزاینده هو بازتابی دقیق از روحيهٌ ضعیف و خلق تنگ بایزید بود. با خود 
گفت: بله من هرگز تسلیم پدرم نخواهم شد اما می‌دانم که این گروه ناهمگون که در آن 
راهزن و دهقان و سرباز در کنار هم اسب می‌رانند. مدت زیادی در برابر توپخانه سلیمان 
همه مستولی شده بود. فروپاشی کامل این جمع نامتجانس, مسأل چند روز و جند هفته 
نو د. 

خیمه‌ها کاملاً خیس و مرطوب بود. قطرات سرد و یخ‌زده باران از سقف و دیوارهای 
پارچه‌ای چادرها به درون می‌چکید و لباسها و چکمه‌ها را تر می‌کرد. تا آنجا که حتی 
پس از پایان رگبار هم همه چیز مرطوب و اشباع از آب باران بود. توده‌های مه به 
دیواره‌های کوه چسبیده بود و باد آنها را همچون اشباح مرموز و خبیث از میان 
چادرهای خیس و پاره سربازان می‌گذراند. اسبها از ات سرمای صبح گاهی پا 
می‌کوبیدند و شیهه می‌کشیدند و می‌لرزیدند. ناله مجروحین تنها صدای متفاوتی بود که 
در اردوگاه می پیچید. سربازان» ننا کرت و آهسته» همجون اشباح» در اردوگاه به این سو و 
می‌کردند. میراخور بایزید در کلبه اتش مختصری برافروخت تا لااقل برای ساعتی 
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احساس گرما کنند. در جایی بالاتر از محل اردوگاه» شغالی زوزه کشید. 

ناگهان از اردوگاه پایین» صدای فریادهایی به گوش بایزید رسید. فوراً از جا برخاست 
و فمو فکر او ان بود کهشتما مشر اولان اعا مل ادان اورا نداد وان 
اما سواری که ناگهان بر یال کوه بالادست ظاهر شد تنها بود. از شرق آمده بود و لباس و 
سلاح ایرانی داشت. سربازان زخمی و خستة بایزید از جا برخاستند و با نگاهی 
کینه‌توزانه و تهدیدامیز به این سوار که بی‌محابا نزدیک می‌شد. خیره شدند. 
نمی خواستند اجازه دهند که دشمن آنان را با سر افکنده و گردن کج مسا هده کل 
بخصوص که این دشمن» یکی از افراد صفویان بود. 

دو تن از نگهبانان شخصی بایزید. سوار ناشناس را خلع سلاح کردند و او را از ميان 
صفوف سربازان ترک که با لباس پاره و خون‌آلوده و با نگاه شرربار به او خیره شده 
بودند گذراندند و به ستاد بایزید بردند. بایزید دو زانو بر قالی کوچکی که در کلبه پهن 
7[ 

مرد ناشناس در برابر بایزید تعظیمی کرد و گفت: «من حامل پیامی از سوی قبلة 
عالم شاه طهماسب صفوی هستم.» 

بایزید سری تکان داد. میرآخور نامه را از پیک گرفت و به بایزید داد. بایزید نامه را 
بسرعت خواند و لحظه‌ای به فکر فرو رفت. 

شاه می‌ خواهد به ما پناه دهد؟ 

پیک ایرانی گفت: «سلطان سلیمان هرگز حاضر به دوستی با کشور ایران نشده. قبل 
عالم شاه طهماسب امیدوار است که اگر شاهزاده بایزید بر تخت سلطنت بنشیند. شرایط 
برای دوستی پایدار میان ایران و باب عالی فراهم خواهد شد.» 

باد ناگهان در در پایین دست شدت گرفت و زوزه کشان از پنجرةٌ بدون چهارچوب 
کلبه به درون وزید. بایزید با خود گفت: اگر بر تخت سلطنت بنشینم!؟ فعلاً که مشکل 
یمسا له هرادن کی اس اک اما ان ماد یی ای ع اتا 
ترس حملۀ سواران پدرم که دائما در تعقیب من می‌باشند» نفسی تازه کنم. به خودت و 
سربازانت نگاه کن» بایزید! همه سرمازده و نومیدند. از نبرد قونیه تا به امروز حتی در یک 
مورد هم موفقیت جنگی نصیب ما نشده است. مگر به جز قبول این پيشنها چاره 
دیگری هم دارم ؟ 
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بایزید خطاب به پیک شاه طهماسب گفت: «منتظر بمان تا من درباره پاسخ نامه به 
تفکر بپردازم.» اما هنگامی که نگهبانان. سرباز ایرانی را از کلبه بیرون می‌بردند. بایزید 
خوب می‌دانست که پاسخ نامه چه خواهد بود. 
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سلیمان به کوههای مرتفع نگاه کرد و به نقطه‌ای که علفزارهای سبز به خاک رس و 
سنگهای ارغوانی رنگ می‌رسید و مرز برفهای زمستانی قله کوه محسوب می‌شد» خیره 
گردید. تودهٌ عظیمی از ابرهای سنگین و خاکستری» قله و گذرگاهها را دربر گرفته بود و 
باران گریه می‌کرد. 

سوکوللو آهسته گفت: «شاهزاده بايژید از اینجا رفته و از مرز ايران گذشته است.» 

-کار شاه طهماسب است؟ 

- بله» شاه به او پناه داده است. جاسوسانم خبر آورده‌اند که بایزید یکصد نفر 
سربازانش را همراه برده است. بِقیهٌ سپاهیان او به دسته‌های کوچکی تجزیه شده‌اند و در 
کوهستان سرگردانند. آنها هدفی جز بازگشت به روستاهای خود ندارند و بنابراین برای ما 
مشکلی نخواهند آفرید.» 

سلیمان گفت: «به سربازان لشکر خبر بده.» 

و با خود گفت: «ی بایزید احمق! تا همین دیروز که در خاک امپراتوری عثمانی 
بودی» احتمال موفقیت تو چقدر زياد بود! هیچ متوجه نشدی که ارتش من در استانه 
شورش و عصیان است؟ فوج فوج از سربازان ینی‌چری از جنگیدن با تو امتناع می‌کنند و 
سر به شورش برمی‌دارند. سپاهیان مخصوص من دسته دسته ظاهراً برای شکار تو به 
کوهستان می‌روند» اما سه روز بعد با اسبهایی که اثری از خستگی در آنها دیده نمی‌شود 
و با نیزه‌هایی که لکه‌ای خون بر آنها نیست به اردوگاه برمی‌گردند. این فقط محافظین 
سلطنتی هستند که هنوز با قدرت می‌جنگند» چون برای آنان تنها ریختن خون مطرح 
است و بس. اگر تو یک ماه دیگر در برابر من مقاومت می‌کردی» مطمئناً نمی‌توانستم 
پس از گذشت این زمستان لشکریانم را با خود به ستامبول برگردانم. آنها تو را دوست 
دارند. آنها عاشق شجاعتی هستند که تو در جنگ قونیه و در مقابله با توپخانهٌ من از خود 
نشان دادی. هرچند که در آن جنگ هم هیچ یک از این سربازان داوطلبانه و با رضای 
خاطر به روی تو شلیک نکرد. انها شجاعت تو را که حتی پس از امدن من به اناتولی هم 
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دست از مقاومت و مبارزه برنداشتی» تحسین می‌کنند. آنها تور را دوست دارند» جون از 
سلیم متنفرند و او را شایسته نمی‌داننده و چون تو علناً گفته‌ای که من برای ادامهٌ سلطنت 
بیش از حد پیر و فرتوتم. 

اما تو اکنون از مرز کشور گذشته‌ای و دیگر هیچ کس نمی‌تواند تو را نجات دهد. تو 
حمایت شاه طهماسب را پذیرفتی و بنایراین سربازان. دیگر تو را یک غازی ترک 
نمی‌دانند. در همان لحظه که تو خاک عثمانی را ترک نمودی» به میراث بر حق خود 
پشت کردی. 

اما چیزی نمانده بود که پیروز شوی. 

حتی خود من هم دچار تردید شده بودم. در این روزهای آخره این ظن در من پا گرفت 
که خر به من دروغ فته است. تو بسیار خوب جنگیدی و مدت زیادی هم دوام آوردی. 
اما اکنون بالاخره ماهیت واقعی خود را نشان دادی. اگر تو فرزند من بودی؛ محال بود 
حمایت صفویان را بپذیری. 

ای نادان! اکنون حتی ینی‌چری محبوب تو هم به تو لعنت خواهد فرستاد. 


۱۷ 
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هنگامی که سلیمان وارد شد. گلبهار سر بلند نکرد و در برابر او تمنا ننمود. سلیمان با 
غورد کت کار اکرو وک شر رن سا رداق اس شا نما الها انز 
عواقب این رفتار که توهین به سلطان محسوب می‌شود. نمی‌ترسد. این زن سالهای دراز 
سوگلی حرمسرا و زوج عزیز و مورد علاقةٌ من بود. اما اکنون گویی با زنی کاملاً بیگانه 
رورو جيم 

گلبهار آهسته گفت: «سرور من.» 

سالها از آخرین دیدار ما می‌گذرد. 

همین طور است که می‌گویی؛ سرور من. 

سلیمان در کنار گلبهار روی مخده نشست و گفت: «آیا به سلامتی» بانوی من؟» 

گلبهار با چشمانی مملو از نفرت که نتیجۂ سالها تنهایی و تحمل رنج بی‌وفایی بود 
له سلیمان خیره شد و سپس گفت: «خدا را شکر. تا آن حد که سن زیاد من اقتضا می‌کند. 
سلامتم. شما چطورء سرورم؟» 

سلیمان پاسخ داد: «پاهایم متورم شده و درد می‌کند. و بعلاوه خیلی زود خسته 
می شو م.» 

- پس چه شده که به این نقطهٌ دورافتاده آمده‌ای؟ چه موضوع نگران کننده‌ای تو را 
فرسنگها از باب عالی دور کرده است؟ 

تو خود خوب می‌دانی که برای چه به اینجا آمدهام. 

گلبهار با دقت سلیمان را زیر نظر گرفت و کوشید تا از حالت صورت. به افکار او پی 
ببرد. سرانجام در حالی که با تسبیح کهربای خود بازی می‌کرد. گفت: «بله» تصور می‌کنم 
دلیل امن تو را می‌دانم.» 
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-باید پسرم را از ایران برگردانم. 

امیدوارم هر جا که هست. دست خداوند به همراه او باشد. 

ا 

سلیمان به صورت گلبهار خیره شد و با خود گفت: روزگار چقدر ظالم و بی‌مروت 
است. ببین دست روزگار با تو چه کرده است! ببین دست روزگار با هر دوی ما چه کرده 
است! روزگا هم زیبایی تو را بر باد داد و هم رویاهای مرا تابود کرد. اکنون که پىایان 
زندگی من نزدیک است. چه خوب می‌فعمم که همه ما در تندباد سرنوشت. برگهای 
خشکیده و بی‌اختیاری بیش نیستیم و در نهایت. هیچ تأثیری ا کرو یر برش 
خود نداریم. 

گلبهار گفت: «من به بایزید نصیحت کردم عليه تو لشکر بکشد و با تو بجنگد. اما او 
رف من کر رز 

سلیمان از این اعتراف گلبهار چنان شگفت زده شد که بی‌اختیار با دهان باز به او خیره 
ماند. 

-باور نمی‌کنی؟ 

سلیمان به نشانه نفی سر تکان داد. 

-چرا باور نمی‌کنی؟ مگر پس از آن ظلمهای بزرگی که در حق من روا داشتی و پس از 
آن بلایی که بر سر پسرم آوردی؛ توقع دیگری داری؟ چطور جرأت می‌کنی پس از آن 
همه جور و جفا پا به اینجا بگذاری و به چشمان من نگاه کنی؟ 

من هنوز هم صاحب و سرور توام. تو هنوز عضو قوللر من هستی. 

زمانی بود که هرچه از من می‌خواستی با جان و دل برایت انجام می‌دادم. بعدها از 
: روی ترس و به خاطر جان پسرم از تو اطاعت می‌کردم. اما اکنون نه از تو می‌ترسم و نه 
چیزی دارم که از دست بدهم. همه چیز برایم علی‌السویه و بی‌تفاوت است. 

سلیمان انتظار این برخورد را نداشت. از خود پرسید: برای چه منظوری نزد گلبهار 
آمده‌ای؟ برای آشتی؟ برای توبه و عذرخواهی؟ با خشونت گفت: «اگر اراده کنم می‌توانم 
همین الساعه دستور دهم سر از تنت جدا کنند.» 

یمن فورا لین کار را نکن 

سلیمان از جا برخاست. در گوشه اتاق یک گلدان بزرگ چینی با لعاب سفید و آبی 


قرار داشت. سلیمان شمشیر مرصعش راکه دستهٌ آن از طلای ناب بود از نیام بریون کشید 
و با یک ضربةٌ شمشیی گلدان تمام قد چینی را هزار تکه کرد و سپس فریاد کشید: «من آقا 
و سرور تو هستم!» 

تو قاتل پسر منی! 

من به مصطفی زندگی بخشیدم! ولی او بر عليه من شورید. من چاره‌ای جز کشتن 
آن شورشی خائن نداشتم. 

مصطفی بیگناه بود! تو با پدرت سلطان سنیم جابر هیچ تفاوتی نداری. تو هم مثل 
او یک قصاب آدمکشی! 

سلیمان نعره‌ای کشید و شمشیرش را بالای سر برد. اما گلبهار حتی مژه هم بر هم نزد» 
فقط به چشمان سلیمان خیره شده و منتظر ماند. صدایی جز بهم خوردن دانه‌های تسبیح 

تو با پدرت هیچ تفاوتی نداری؟ 

شمشیر سلیمان. چند لحظه بالای سر گلبهار در هوا معلق ماند. صدایی در درون به 
سلیمان می‌گفت: کار این زن را بساز. تو سلطانی. تعطور این ضعيفة تجرات می‌کند به 
درشتی با تو سخن بگوید؟ این زن فقط یک کنیز است. یکی از صدها کنیز حرمسرای 
توست؛ پس چگونه جرأت می‌کند به تو توهین نماید و تو را لعن و نفرین کند؟ تو 
سلطان سلاطینی, قبلةٌ عالمی» ظل‌اللهی. کار او را تمام کن! او را بکش! 

سلیمان شمشیرش را پایین آورد. 

غرش‌کنان گفت: وکافی ست اا سین شمشیر را به کوشه‌اق انداخت و بسرعت از 
اتاق بیرون رفت. گلبهار آنطور که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و کسی به نام سلیمان 
وجود ندارده دوپاره سر به زیر انداخت و به خواندن دعا ادامه داد. 


قزوین -ایران 

ماه خیمه زده بود. 
پنجره رفت. چاپار از اسب پایین پرید و افسار آن را به یکی از غلامان سپرد. از منخرین 
اسب بخار بیرون می‌زد و شکم آن از فرط خستگی به تندی بالا و پایین می‌رفت. چاپار 
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جلو دوید و اسم شب را بر زبان آورد. نگهبانان دروازه راه را باز کردند و پیک با سرعت 
از دروازه گذشت و از دید بایزید ناپدید گردید. با خود گفت: شاید این همان خبری است 
که من مدتهاست در انتظار آنم. شاید ... 

از سوز سرما به خود لرزید و پالتوی پوست خز را محکمتر به بدنش چسباند. از 
ورای دیوارهای قصر به قلل پوشیده از برف سلسله جبال البرز که از دور در زیر نور سرد 
مهتاب می‌درخشید. خیره شد. در این دیار بیگانه» احساس غربت می‌کرد. با خود گفت: 
شاید بهتر بود در وطن خود می‌ماندم و هه انجا می‌مردم. ولی به غربت نمی‌آمدم. از آن 
ارتش بزرگ و کم‌نظیری که به قونیه برد چند صد نفر بیشتر باقی نمانده است که اکثر 
این تعداد هم در قلاع و دژهای مختلف ايران پرا کنده‌اند. و من باید در ایتجا همراه 
پسرانم» نگران و ناآرای روز و شب را به بطالت بگذرانم. و عظیمی از کوههای سر به 
فلک کشیده میان من و تخت سلطنت فاصله انداخته است. و بدبختانه فاصله ميان قلب 
من و قلب پدرم از ژرفترین دره‌های این کوهستان هم عمیقتر است. 

دوباره آنچه راکه گلبهار در آخرین دیدار به او گفته بود» به خاطر آورد: «کشتن پسر من 
هم بی‌معنا و غیر منطقی بود. ولی سلیمان او را کشت. مواظب باش بایزید! ...» 

با خود گفت: بله» من اشتباه کردم. من تصور می‌کردم که قادرم دلایل و شیو؛ استدلال 
سلیمان را درک کنم. اما این چنین نبود. اما مگر چه کار دیگری از من ساخته بود؟ 
مصطفی که هیچ خطایی نکرده بود» به دست سلیمان کشته شد. من هم دقيقا مانند یک 
غازی واقعی رفتار کردم؛ اما پدرم به جای تشویق من نیروی نظامی خود را برای 
حمایت از پرادر بدکاره و دائم‌الخمرم اعزام نمود و لشکر مرا سرکوب کرد. چگونه 
می‌توان نحوه تفکر و شیو استدلال چنین مرد بی‌منطقی را درک نمود؟ 

اما با این همه. هنوز هم نمی‌توانست باور کند که پدرش واقعا قصد دارد امپراتوری 
عثمانی را عامدا در اختیار مردی بدکاره عیاش, دائم‌الخمر ضعیف النفس و بی‌اراده 
چون برادرش سلیم قرار دهد. با خود می‌گفت: چنین چیزی غیر ممکن است. حتماً این 
یک امتحان است. پدرم مرا می‌آزماید و اکنون که من از کشورم به دور افتاده‌ای او فرصت 
خواهد داشت تمام رویدادهای اخیر را با تعقل و تأمل مورد بررسی مجدد قرار دهد و 
فان( خی ده ر ی خن نع اهل فا 

در حالی که به فکر فرو رفته بود به باغهای پشت دیوار خیره شد. درختان سیب. 
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گلابی و گیلاس. لخت و بی‌برگ در زیر قشر ضخمیمی از برف سر خم کرده بودند. 
مهتاب در باغ پوشیده از برف. سایه‌های بلندی ساخته بود. 

یکی از چوبهای نیم سوختة بخاری» با صدایی بلند از وسط شکست و هزاران جرقه 
ڈو هوا مرا کته فا خود کیت باب این سیک کر ات فن ای رشان ترا ده 
همراه ا 

از راهرو صدای پا به گوش رسید. در باز شد و شاه طهماسب صفوی وارد اتاق شد ... 

بایزید تعظیمی کرد. شاه طهماسب لبخندی بر لب داشت. بایزید با خود گفت: 
لبخند نزن! من از لبخند تو می‌ترسم. نمی دانم چه فکری در سر داری. نمی توانم به تو 
اعتماد کنم؛ اما از سوی دیگر تو در حق من» پسرانم و همراهانم کمال سخاوت و 
میهمان‌نوازی را به عمل آورده‌ای. نمی‌دانم دربارهٌ تو چگونه قضاوت کنم ... 

هد وه تا ی هام عرش و | سک 

«آیا چاووش شما از ستامبول برگشته است. سرورم؟» با خود گفت: در هفته‌های 
اخیر پیکهای زیادی میان قزوین و ستامبول در رفت و آمد بودند و شاید تعداد آنها 
حتی از آنچه شاه طهماسب به من گفته هم بیشتر بوده است. شاید پدرم بالاخره نرم شده 
و از شروط غير قابل قبول خود لااقل تا حدی عدول کرده است. بایزید احساس کرد که 
دوباره امیدوار شده است. 

شاه طهماست گفت: وله درس است؛ چاو وشن ما از سعامتول مر اجعت کرده است. 
طرفین در مورد محل و زمان ملاقات به توافق رسیده‌اند. بله» بایزید. سلطان سلیمان 
می‌خواهد با تو ملاقات کند.: 

بایزید از فرط رضایت و خوشحالی می‌خواست همان جا روی زمین بنشیند. تقريباً 
به طور کامل از امکان هرگونه آشتی و مصالحه ناامید شده بود. بایزید در این روزهای 
آخر عملاً به این نتیجه رسیده بود که او و پسرانش باید تمام عمر خود را در غربت بسر 
۳ 

کیا؟ 

- در تبریز. شاهزاده بایزید حتماً می‌داند که شهر تبریز در سالهای اخیر بارها میان ما 
وا و به و وا بان اعد 
نتیجه نهایی در مذاکرات. در اختیار سپاه عثمانی است. سلطان سلیمان قرار است به 
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صورت ناشناس به تبریز بیاید. ترتیب همه کارها داده شده. 

سلیم چطور؟ 

- شاهزاده سلیم از این توافق هیچ اطلاعی ندارد. شاید پدر شما در مورد چگونگی 
رابطه با فرزندانش به نتیجه گیری‌های جدیدی رسیده است. شاید سلیمان که خود را 
ظل‌الله می‌نامد. بالاخره متوجه شده که او هم مثل همه ما موجودی فانی است. به هر 
حال ما در این میانه قصد کار خیر داریم و امیدواریم که پدر و پسر با هم صلح و آشتی 

سلیم با خود گفت: چه رخ داده | ست؟ ایا سلیم بالاخره پا را از گلیم خود فراترگذاشته 
و سلیمان را پشیمان کرده | یت ٩‏ با انتکه سانهان کا راک ر شیر ی بل ود 
ست؟ این دیدان تنها امید من است. من اکنون بدون حمایت سربازان ینی‌چری قدرت 

جوا اجازه می‌فرمایید نامه پدرم را ببینم؟ 

شاه طهماسب مکثی کرد و گفت: «نامه‌ای و جود ندارد. پیام سلطان سلیمان شفاها به 
چاووش خاص من منتقل گردید.» 
دارد.» 

شاه طهماسب سکوت کرد و جیزی نگفت. 

آیا پدر تاجدارم در مورد هدفب این دیدار هم به چاووش شما چیزی گفته است؟ 

۔ مگر ممکن است هدف از این ملاقات چیزی جز آشتی سلطان با غازی جوان او 
بايزید باشد؟ 

بایزید با خود گفت: این روش کار پدر من نیست. سلیمان همیشه سخنان خود را 
۹ چیست؟ اگر واقعاً قرار 2 ی 

E 

- تو صبح فردا همراه یک هیأت به راه خواهی افتاد و در ارگ تبریز منتظر ورود 
سلطان خواهی ماند. 


SAV Im! دست سرنوشت‎ 


قونبه 


عباس با خود گفت: شاهزاده سلیم سی‌وچهار سال بیشتر ندارد. اما ظاهر او به یک 
مرد سالخورده می‌ماند. قبای فاخر و طلادوزی شده سلیم» شکم فربه و اندام بی‌قو اره او 
را پنهان نکرده بود. صورتش اماسیه و سرخ بود و چشمانش مثل دو مویز در حدقه 
می‌چرخید. با خود گفت: عجیب نیست که تا این حد از بایزید می‌ترسد. محال است 
سربازان ینی‌چری در حمایت از این موجود پف کرد: بی‌خاصیت با بایزید به جنک 
بپردازند. 

سلیم مثل یک گونی پر از گندم» روی مخده افتاده و به خوردن حلوا از یک سینی 
نقره» که بر روی میز کنار دست او قرار داشت. مشغول بود. سلیم سه تکه حلوا برداشت و 
همان مهن تاک 

آنگاه با اوقات تلخ به عباس نگاه کرد و پرسید: «برایم خبری آورده‌ای. قیزلر 
اا 

عباس پاسخ داد: ,همین طور است که می‌فرمایید. سرورم.» و با خود گفت: نمی دانم 
واکنش سلیم در برایر این خبر چه خواهد بود؟ خود من هم نمی‌فهم که این خبر چه 
ا ا 

خبر مربوط به پدرم است؟ 

- بل سرورم. سلطان از آماسیه خارج شده و به سوی شرق حرکت کرده است. 

سلیم غرغری کرد و دو تکهٌ دیگر از حلواها را همزمان به خندق بلا فرستاد. بیش از 
یک سال از شروع مذاکره بین سلطان سلیمان و شاه طهماسب می‌گذشت و هنوز هم 
نتیجه‌ای به دست نیامده بود. ظاهرا ارزش شاهزاده از آنچه شاه طهماسب تصور می کرد 
کمتر بود. جاسوسان خر آورده بودند که شاه طهماسب از سلیمان خواسته است در ازای 
تحویل بایزید بین‌النهرین را به ایران برگرداند. اما سلطان عثمانی با این پیشنهاد موافقت 
نکرده بود. 

سلیم گفت: «انشاءالله که مریض است. مگر نه. عباس؟» و به قهقهه خندید و بارانی 
از ترشحات بذاق و ذرات حلوا بر سر و روی عباس و قالی جلوی او باریدن گرفت. 

سلطان معظم دیگر مثل سابق نمی‌توانند مدتی طولانی بر زین اسب بنشینند. 
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ایا پدرم سپاه خود را همراه برده است؟ 

عباس گفت: «خیر سرورم. جاسوسان من خبر داده‌اند که سلطان تنها یک فوج از 
نگهبانان مخصوص, یک فوج سواره نظام و یک فوج از سربازان ینی چری را همراه برده 
است.» 

سلیم دستی برهم زد و فوراً خدمتکاری که یک کوزه شراب و یک جام بلور در دست 
داشت. پیش دوید. سلیم جام را گرفت و خدمتکار آن را پررکرد. سلیم جام را لاجرعه 

سرکشید و لبانش را با آستین قبایش پاک کرد. ریش سلیم از قطرات سرخ شراب و 
باقیماندهٌ ذرات حلواء رنگین شده بود. 

خدمتکار جام شاهزاده را مجدداً پر کرد و سپس دور شد. 

چرا؟ به چه دلیل؟ 

می‌گویند قرار است سلطان در تبریز با بایزید ملاقات کند. شایعاتی در مورد صلح 
و آشتی بر سر زبانهاست. 

سلیم ناگهان از جا پرید و جام شراب را بر قالی سرنگون کرد. ی 
مشتها را گره کرد و مثل حیوانی که به سیخ کشیده باشند. جیغ بلند و دردالودی کشید 
بذاق از گوشة لبش به راه افتاد و بر چانه و ریشش سرازیر شد. لرزه بر اندامش افتاده بود. 

هیچکس -نه خدمتکاران: نه نگهبانان و نه پاشاها از جای خود تکان نخورد. سلیم 
چند لحظه به خود لرزید و بالاخره از پشت بر مخده افتاد. 

گوشة قبایش را در مشت فشرد و مدتی بی‌حرکت به عباس خیره شد. چشمانش 
کمی لوچ شده بود. 

کک «به من خیانت شده است!» و ناگهان بر مخده نشست و فریاد زد: 
رابا شراب می کاس ای اه تایکار که در آن کر غه اساد ای قزر اب ا کا 
1 و سپس به جلاد که اما خدمت در کنار تخت او ایستاده بود اشاره کرد. مردی را 
که سبوی شراب را بدست داشت به او نشان داد و امر کرد: «سر این مرد را از تن جداکن!» 

جلاد حکم شاهزاده را اجرا کرد. عباس. اهسته و بی‌آنکه توجه کسی را جلب کند. 
خود را کنار کشید و دور شد. هیچ علافه‌ای به تماشای ان نمایش خونین نداشت. در 
aa‏ تفاس اد نیشفا کال این سا e‏ ده نود 
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نور سیمگون مهتاب بر کاشی‌های گنبد مسجد کبود می‌تابید و بر آبهای سرد 
رودخانه «اجی چای» منعکس می‌شد. نور زرد رنگی از پشت پنجره‌های ارگ شهر به 
چشم می‌خورد و هوای سرد و آرام شب. صدای نی و دق را به اطراف می‌رسانید. 

ندای موسیقی؛ صدای سم اسبان بر سنگفرش کف خیابان و صدای خفه و غیرعادی 
افراد تازه وارد به حیاط زیرین ارگ را تحت الشعاع قرار می داد. تازه واردین از اسب پیاده 
شدند و در تاریکی از نظر پنهان گردیدند. در چشمان نگهبانان درواز؛ ارگ» وحشت و 
تعرت موج می‌زد. 

در تالار بزرگ ارگ نور مشعلها بر بدنهٌ بخوردانهای برنجی بزرگی که با زنجیر از 
سقف او یزان بود. منعکس می‌شد. مطربان نی و دف و عود می‌نواختند و رقاصان 
هنرنمایی می‌کردند. سینی‌ها و خوانچه‌های بزرگی پر از کباب بره و بزغاله. برنج معطر و 
جوجه کباب بر سفره‌ای چیده شده بود. میهمانان با ولع از خود پذیرایبی می‌کردند. 
نماینده شاه طهماسب. والی تبریز و میهمان عالیقدر او شاهزاده بایزید عثمانی در صدر 
مجلس نشسته بودند. بایزید بدون اشتها غذا می‌خورد و سخت در فکر ملاقاتی بود که 
باید پزودی انجام می‌شد. 

بالاخره سلطان سلیمان پذیرفته بود به تبریز بیاید و دربارهٌ آشتی یا صلح با فرزند 
خود مذاکره کند. بایزید با خود گفت: پدرم چار:ة دیگری ندارد. اگر من نباشم از نسل 
سلطان سلیمان تنها سلیم باقی می‌ماند که به هیچ وجه شایسته سلطنت نیست و قابل 
قبول نمی‌باشد. بنابراین پدرم راهی جز مذاکره با من ندارد. شاه طهماسب به بایزید گفته 
بود: «سلطان سلیمان از ظلمی که در حق تو روا داشته. پشیمان است. شاید من بتوانم 
شما را اشتی دهم. هنوز برای صلح و مذاکره دير نشده است. من اکنون به تو کمک 
می‌کنم و هنگامی که تو به سلطنت رسیدی. انشاءالله ایران و عثمانی دو کشور دوست و 

در خواهند شد.» سلیمان با خود گفت: من این شرط را خواهم پذیرفت که تا زمان مرگ 
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سلیمان در شرق امپراتوری بمانم و ارام باشم و نیز خواهم پذیرفت که پس از مرگ 
سلیمان. سلیم قبل از من به ستامبول برسد. اصلا مهم نیست؛ چون به هر حال سربازان 
بنی جم رکه ز سلیم در برا ر من حمایت نخواهند کرد. 

ان رن را ترک کرده و بایزید و نمایندة شاه طهماسب والی 
هی کار ك 

قرار بود موکب سلطان صبح فردا به تبریز برسد. بایزید با بی‌صبری منتظر بود این 
یت دتر انجام شود تا او بتواند از دیار غربت به خانهٌ خود بازگردد. هر روزی 

گە أ ز اقامت او در ایران می‌گذشت. به موقعیت و محبوبیت او در میان سربازان ینی چر 
e E CaS‏ 

بی‌تامل عمل کر ده | شبت نبا کوک کی بايد بیاموزم که بیش ار این صبور و ب سیاست 
باشم. برای به نیزه کشیدن سر سلیم. وقت کافی خواهم داشت 

بایزید باد سردی را OG‏ از در 
بزرگ تالار وارد شده‌اند. این کسان» همان تازه واردین به فصر بودند. بایزید احساس کرد 
که موهای کو تاه پشت و به نات احتیاط و هشدار» راسٽت ایستاده‌اند. 

والی شهر» روبروی بایزید نشسته و در ورودی را زیر نظر داشت. والی لحظه‌ای به 
در ورودی نگریست و سپس به خوردن غذا ادامه داد. 

اما یک لحظه بعد» خود بایزید صدای تازه واردین را به گوش شنید. این صدا - یسر ا 

سالها زندگی در توپقاپوسرای -برای او صدا: بی کاملاً آشنا بود: صدایی شبیه به یک زوزه 
گنگ با یک سرفهٌ خفه؛ شبیه به صدای نفس سگی که می‌خواهد استخوان بزرگی را 
سلعد؛ صدای خواجه‌های کر و لال. 

صدای بوستانچی یا جلاد مخصوص سلطان سلیمان! 

نماینده شاه طهماسب با تاسف لبخندی زد و گفت: «به اصرار پدر شما به این کار 
راضی شدیم. این شرط اصلی سلطان سلیمان در مذاکرات بود و ایتها هم مأمورین پدر 
سا سند 

معاملة حوبی سود. اما تاه طهماسب جاره دیزی كات مجبور به پذیرش ان 
شر ط شده لود. سليمان در ازای موافقت شاه به او جهار صد هزار سکه طلا داده لود 
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مخالفقت ا این گزینه. حر اغاز یک حنک وک و محددو ا از دشت رفتن دوباره 
ادرا یاد شاق دک ی دات 

بایزید با خشم و نفرت از نمایندة شاه روبرگرداند و کفت: «اما شما امنیت جانی مرا 
تضمین کرده نو دید!» 
آن سیاستمداری می کو نك در ا بازی» سیاستمدار» مطلب و آن جمله‌ای ر لر زبان 
جاری می‌کند که در آن لحظةٌ خاص, بهترین» مناسبترین و مقتضی‌ترین جمله محسوب 
می‌شو د. من واقعاً و از صمیم قلب از این بایت ا ا نمونه سيار ندی از 
میهمان‌نوازی ماست. ای کاش اجباری به انجام این کار در ميان نبود. 

بايزید بسرعت برگشت. تعداد میرغضیها پنج نفر بود. بایزید یکی از انان را بخوبی 
بو ستانچی باشی با جلاد ارشد سلطان سلیمان یک خواجه عظیم‌الجثه و کر یه‌المنظر 
سو دانی و د. هر یک از جلادان ریسمان ابریشمین تفا ور کی در توا مت 

بات تین از ده نفر از همراهانش را ا خود به تسریز نیاو رده نود. این اق اد در اطراف 
اقامتگاه او به کشیک مشغول بودند. با خود گفت: حتماً آنها را غافلگیر و معدوم کرده‌اند. 
باقیمانده افراد او هم هنوز در پایتخت شاه طهماسب. یعنی در قزوین بسر می‌بردند. 

والی تبریز گفت: «متأسفانه همه آنها مرده‌اند.» 
شمشیر برد اما والی تبریز تندتر از او عمل کرد و خنجر مرصعش را بالا گرفت. نگهبانان 
خصوصی والی بلافاصله پیش آمدند و پشت سر ارباب خود صف‌آرایی کردند. بایزید 
کارت که در دام گرفتار له اش نگهبانان تالار که در تخود ورود بایزید نه مجلس. 
ظاهرا مامورین تشریفاتی بی‌ضرری بیش نبودند اکنون به وظیفهٌ دقیق و مشخص خود 
عمل می‌کردند و بایزید متوجه شد که هیچ راه فراری و جود ندارد. 

پسرانش را به تالار آوردند. هر چهار کودک با ترس و امیدواری به پدر نگاه می‌کر دند. 
انان بچه‌سالتر از ان بودند که موضوع را درک کنند و یا از آن بترسند. با خود گفت: خدایا 
لااقل ره ا اطفال صعیر رحم کن! را یا نمی تو انید لااقل کودکان خردسال مرا مععاف 
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کنید؟» 

متأسفم. پدر شما در این مورد دستورات دفیق و اکیدی صادر کرده است. 

بایزید گفت: «پس امیدوارم که سلیمان در آتش جهنم کباب شود. آری؛ شترا 
فان این سا سای نهک یی از او پدر: باید هم چنین پسری بر تخت ...» 

ناگهان ریسمان ابریشمین بر گلویش پیچید. بوستانچی‌باشی طناب را با یک حرکت 
ناگهانی از روی زانو به پایین کشید و بایزید را که خرخر می‌کرد به عقب کشانید. بایزید 
دستها را بی اختیار به گلو برد تا شاید ریسمان را پاره کند. اما از همان لحظه که جلاد حلقۀ 
ریسمان را به دورگلوی او انداخت. کار او ساخته و سرنوشت او معلوم بود. 

کودکان خردسال فریاد کشیدند. پسر ارشد بایزید به سوی پدر دوید تا به او کمک 
کند و فریاد زنان به برادران خود دستور داد هرچه زودتر از آنجا فرار کنند. اما خواجه‌ها 
کودکان را دستگیر کردند و هر یک به کار خود مشغول شد. 

توا شاه اه تا تا سای ق موی گردات ای ناد کف قارف گام 
عجب کار کثیفی است. اما چه باید کرد؟ همه ما مجبوریم به وظایف خود عمل کنیم. 


بورسا 


زنی در حیاط زير پنجره فریاد کشید و جیغ بلند او چون ناله اشباح دوزخ» بر 
دیوارهای خانه منعکس گردید. خواجهٌ بوستانچی دعا کرد که نگهبانان هرچه زودتر این 
زن را آرام کنند. 

کوچکترین پسر بايزید. تنها نه ماه داشت. نطف او قبل از جنگ قونیه گذاشته شده و 
پدرش هرگز او را ندیده بود. او را همراه مادرش به بورسا فرستاده بودند. 

هنگامی که میرغضب روی گهواره خم شد. کودک لبخند زد و برای او دست و پایی 
تکان داد. دست جلاد لرزید و ریسمان ابریشمی را بر زمین انداخت. 

از آتاق یرون رفت و به دزنان خانه که راه بله‌ها را یه او شان داده نود دی سکه‌طلاو 
یک ریسمان ابریشمی داد. و منتظر ماند. چند دقیقه بعد. مرد دربان از اتاق بیرون آمد. 
سکه‌ها و ریسمان را بر زمین انداخت و بسرعت از خانه خارج شد. 

خواجه دوباره به اتاق رفت. طفل شیرخواره همچنان به او لبخند می‌زد. 

در دل گفت: «خدایا: به من بدبخت کمک کن!» کيسة چرمینی را که به کمر او یزان 
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کرده بود» باز کرد. می‌دانست که اگر با کیسۀ پر به ستامبول باز نگردد. سلطان سلیمان فو را 
او را گردن خواهد زد. 

طناب ایریشمین را برداشت و در را پشت سر خود بست. هنگامی که به گهواره 
نزدیک شد کودک نه ماهه همچنان شادمانه می‌خندید و دست و پای خود را تکان 
می‌داد. 


۱۹ 


قونیه 

از ونیز تا قونیه در قلب بیابانهای آناتولی. سفری دراز و پرماجرا طی شد. از «کاناله 
گرانده» و میدان «سن مارکوه تا این شهر دورافتادء آسیایی که تتها همراه و مونسش در آن 
بیابان بی‌انتها و پرغبان چند کاروانسرای سنگی و یورتهای چادرنشینان ترک بود. راهی 
طولانی و پر افت و خیز طی گردید. 

قونیه: راهی دراز تا ونیز و مکانی شایسته برای مرگ در تنهایی و غربت. 

عباس را در حجره خود مرده یافتند. 

از جلو و با صورت بر قالی افتاده بود. گرب سفیدی لکه‌های خون روی دستمال را که 
عباس در دست چپ گرفته بود» می لیسید. 

E 

و با خود گفت: شاید هم مسمومیت در اثر زهر. شاید عباس مرگ را بر زندگی به 
عنوان قیزلر آغاسی شاهزاده سلیم ترجیح داده است. شاید هم دلایل دیگری و جود دارد. 
کسی چه می‌داند؟ 

هرچه کمتر بدانیم بهتر است. اطلاع از بعضی مسائل خطرناک است 

چهار خدمتکار به زحمت توانستند جسد قیزا e‏ دروازه 
حرمسرا بگذرانند و درگاری نعش‌کشی که منتظر ایستاده بود بگذارند. حکیم در حجره 
عباس ماند و به بازرسی اتاق پرداخت. 

عباس نامه‌ای نوشته بود. قلم پر و کاغذ هنوز هم روی میز کوتاهی در کنار جسد قرار 
داشت. حکیم نگاهی به کاغذ انداخت. نامه ناتمام مانده بود. در واقم عباس تنها سلام 
اول نامه را نوشته بود: 

«جولیای عزبزم ...) 
حکیم با خود گفت: خواجة حرمسرا و نامه‌نگاري با یک دختر؟ شاید جولیا اسم 


د بست سرنوشت | ۵ ۶۹ 


ر یکی او خواحه‌های ی #ست | وه باری: اکنون دیگر دانستن این مطلب د 
فایده‌ای دارد؟ 
نامه را مجاله کرد و در ان نش 3 ی انداخحت. 


تویفایو سرای 


جامه‌دار سلطان تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت. سلیمان پس از خواندن دعای 
ی و ان 
نامرتب خود گوش فرا داد. اما خواب از چشم او فراری بود. پس از مدتی از جا برخاست 
و به کنار پنجره مشبک اتاق خواب رفت و از بالای سایه‌های تیره درختان سرو به 
جوک ردان سار کان بخ مسر 

تصمیم قطعی خود راد فته بو د. سلیم جات نشین فانو نی او بو د. اکر انچه خزّم گفته بو د 
و اقعست داشت. به خنه آن سلهلان خئمانی E‏ قال لت ال‌ختمان به 
انجام رسانده بود. 

با صدای بلند کفت: ,اما خواهش می‌کنم به من بگو که انچه گفتی درو است.» 

حرم از پشت سر او گفت: «من بیمار بودم. در بستر مرگ افتاده بودم. تو چرا ان هذیان 
را باور کردی؟» 

از کجا می‌دانستم که دروغ می‌گویی؟ چگونه می‌توانستم اطمینان حاصل کنم؟ 

- تو مرا دوست داشتی. پس چرا به من شک کردی و ظنین شدی؟ 

سلیمان به خرّم خیره شد. با آن موهای طلایی و بلند که آنها را با تواری از دانه‌های 
مروارید بافته بود و با آن روسری کوچک سبزرنگ چقدر زیبا و دلفریب بود. 

تو گفتی که بایزید یسر ابراهیم است. 

درو ڑم ا چن هل باتش زا اور کروی ابا وافت کان اس 5 کتی که من سیو پنج 
سال به تو خیانت می‌کردم و دروغ می‌گفتم؟ 

یرای این و 

ابراهیم گفت: «من هرگز چنین خیانتی در حق تو روا نداشتم. سرورم.» 

سلیمان به سوی ابراهیم E‏ متکر‌انه و با همان لخن 
مر ور هی کی دت که لته شست را در زیر شال کمر فرو برده بو د. زخم تازه ه خود 
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چکانی برگلو داشت. 

سلیمان گفت: «اما این کار از تو ساخته بود. من تو را دوست داشتم. به تو اعتماد 
کردم. تو را به اندرون قصر خود راه دادم. تنها کسی که آمکان داشت چنین خیانتی در حق 
من روا کند. تو بودی.» 

خرّم به تو دروغ گفته است. 

سلیمان خطاب به خرّم فریاد زد: «به او بگو! به ابراهیم بگو که به من چه گفتی!؛ 

حرم گفت: «من بیمار بودم. این من نبودم؛ این شیطان بود که از قول من سخن 
می‌گفت.» 

سلیمان نعر جانسوزی کشید و با دست گوشهای خود را گرفت. اما نفر بعدی» 
مصطفی بود که مظلومانه به او گفت: «من ولیعهد تو بودم» پدر من به تو خیانت نکردم.» 

مدارک قاطعی عليه تو موجود بود! 

مصطفی همان لباس سفید و ایریشمینی را به تن داشت که در صبح آن روز به هنگام 
ورود به خیمةٌ سلطنتی پوشیده بود. ریش کوتاه و سیاهش مرتب و پاکیزه بود و مانند 
همیشه با گردن افراشته و چشمان مفرور سخن می‌گفت. این همان مصطفی بود که در 
عمر خود هرگز به سلیمان دروغ نگفته بود. 

این تو بودی که به من خیانت کردی پدر! تو امپراتوری عثمانی را به سلیم بدکاره و 
دائم‌الخمر دادی. آیا این بود وظیفة تو در قبال ترکان آل عشمان؟ 

سلیم هرچه که هست. لااقل از صلب و خون من است. 

رم گفت: «من تو را دوست داشتم» سرورم. چه شد که در عشق من شک کردی؟ آیا 
واقعا باور کردی که بایزید فرزند تو نیست؟ من تو را دوست داشتم!» 

- البته که مرا دوست داشتی. بايد هم مرا دوست می‌داشتی! من به خاطر تو 
حرمسرايم را منحل کرده! من تو را سلطانه عنمانیان کردم! تو باید هم مرا دوست 
می‌داشتی!؛ 

.یس چرا فرزند و جگرگوشه نازنیتمان بایزید را کشتی؟ 

سلیمان به زانو در آمد تاله کنان گفت: «چون با سوء ظنی که در دلم انداختی هرگز 
نمی توانستم مطمئن باشم!ء خدمتکاران سیاهیوست که ناله‌ها و نعره‌های سلیمان را 


نمی شنيدند با وحشت و دهشت به حرکات جنون‌امیز او می‌نگریستند. اما هیچ کس 


لت ن از و | وا و سود 


سلیمان ضسجه ۱۱ ۰ ۰۱ ۰۱ ماد د. مچرن هرگز نمی‌توانستم مطمئن باشم. چون 
هرگز نمی تو انبم ارام حم ام » 
RO NEE Es‏ ى 
مد میاه هو ای هرا O‏ زان ق سلطان سلاطین» شاه شاهان. ظل الله 
E,‏ در دل شب ناله می‌زد. گریه می‌کرد و با اشباح مسوهومی که برای آزار و 
شکنجة او از برزخ بازگشته بودند. دست به گریبان بود؛ و پنج سال دیگر نیز در آن جهنم 


سو زان دست و پا زد. 


پایان ماجرا 
استانبول -سال ۱۹۹۰ 


مسجد سلیمانیه بر شهر استانبول مشرف است. مناره‌های سر به فلک کشیده و 
گنبدهای عظیم این مسجد بندرگاه خلیج را که ترکان به آن شاخ طلایی می‌گویند - 
تحت‌الشعاع قرار داده و مسجد رستم پاشا را که در دامن قپه بنا شده حقیر و کوچک 
می‌نمایاند. سقف مسجد بر پایه‌ها و ستونهای بزرگی از سنگ خارا و مرمر سفید استوار 
است. پنجره‌ها را با شيشه سرح و زرد پوشانده‌انده به طوری که درگرمای روز پرتوهای 
نورانی آفتاب به رنگ طلا وگل انار پر قالی‌های نقیس و پر گل و تة کف مسجد فرو 
می‌تابد. در ساعتهای خاصی از روز. قاری میانسالی در محراب مسجد به تلاوت قرآن 
می‌پردازد. این مرد حافظ کل قرآن است. زندگی خود را به طور کامل وقف قرائت و 
ام رشن ان کات اما تموکهاست. 

این مسجد باشکوه یادگار مردی است که ملت ترک او را بزرگترین سلطان عثمانی 
می‌داند. در سه سد؛ اول حکمرانی سلاطین آل عثمانی: ده سلطان -که سلیمان نقطهٌ اوج 
و قل عظمت آنها بود - یک امپراتوری عظیم جهانی به وجود آورند که سی میلیون 
نفوس داشت و در آن» به بیست زبان مختلف سخن می‌گفتند و این سلاطین تمام 
متصرفات خود را در جنگ و با ضرب شمشیر و از روی زین اسب بدست آوردند. 

پس از سلیمان بیست‌وپنج سلطان دیگر بر تخت سلطنت نشستند که تاریخ» همه 
آنها را در تسلسلی بلاانقطاع» به عنوان انسانهایی ضعیف‌النفس و منحط می‌شناسد؛ 
سلاطینی که اوقات خود را در حرمسرا تلف کردند بیت‌المال امپراتوری را در راه تجمل 
طلبی‌های دیوانه‌وار و افراطی خود به هدر دادند و عطش امیال و آرزوهای سخیف خود 
را با ارتکاب شقاوتها و سفاکی‌های لجام گسیخته در حق کسانی سیراب کردند که از بدی 
كو اال و ی د مانو داز انان و ا چک اوران غازغ: مشت: سی اران 


دولتمرد و دولتمردان جنگجو با سلطنت سلطان سلیم دوم که ترکها به او سلیم خدار 
می‌گفتند پایان یافت. 

دانشمندان در این مورد نظریه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. بعضی معفتدند که خحعل 
موروثی و تسلسل خانوادگی سلاظین ال عقهان ترش از سلیمان قطع و منفصل گر دید. 
این نظریه قابل اثبات نیست و صحت و سقم آن هرگز روشن نخواهد شد. شاید هم این 
انحطاط. نتیجه منطقی تمرکز بیش از حد قدرت. ثروت و زوال اخلاق بوده است. 

شاید پاسخ این سوال در زیر خا کهای گور سردی نهفته است که در باغی مصفا و ارام 
در کنار گنبد بزرگ مسجد سلیمانیه قرار دارد. 

بعد از ظهر خاکستری رنگ و گرفته‌ای است. باد مرطوبی شاخه‌های بلند درختان 
سرو را تکان می‌دهد. کبوتران بر فراز ستونهای بلند راهروها و در حیاط وسیع و مصفای 
مسجد پرهای گردن را برافراشته و با تبختر غوغو و طنازی می‌کنند. نم‌نم باران اغاز 
م و 

گورستان» در کتار دیوار جنوبی مسجد قرار دارد. بعضی از سنگ قبرهای خاکستری 
رنگ را به شکل عمامه ساخته‌اند تا معلوم شود که صاحب گور در زمان حیات خود 
دارای مقام والایی بوده است. علفهای وحشی, گورستان را قبضهٌ خود کرده‌اند. اما در 
محدود؛ «تربت» یعنی مقبرءٌ سلیمان. هوا آرام و سکوت کامل برقرار است. گور سلیمان 
را ميان دو مقبرهٌ دیگر بنا کرده‌اند. عمامه‌هایی از مخمل ارغوانی بر این سنگ قبرها 
گذاشته‌اند تامعلوم شود که اين مقابر از آن مردانی است که روزی سلطان امیراتوری 
عثمانی بوده‌اند. 

«یک چی» يا راهنمای سیاحان. در ازای پنج هزار لیره ترک در مورداین سلطان 
شرحی مفصل از بر می‌خواند: «اين مقبرة سلیمان است. در غرب. این سلطان را سلیمان 
کبیر می‌نامند» اما در کشور ما او را به خاطر قوانین زیادی که در زمان سلطنت خود وضع 
و مقرر نمود» سلیمان خان قانونی می‌خوانند. او را به خاطر پیروزی‌های بزرگ و 
تاریخ‌ساز نظامی. ابنیة عالی 2 مجللی که سینان معمار مخصوص دربان به دستور او بنا 
نمود و نیز به خاطر تلاش او در رشد و اعتلای شعر و مو سیفی بزرگترین سلطان تاریخ 
عثمانی می‌دانند..., بک‌چی این داستان را که هر روز بکرات برای جهانگردان مختلف 


۰ «: سلطانه 


تکار مب کت خان باتو کاب زبان می راند که گویی , به شرح زندگی یکی از اعضای 
خانواده خود مشغول است 

در گوشهة گورستان, مقبر قبره يا «تربت» کر چکتری دیده می‌شود که ورودی آن به وسیله 
یک در آهنی مسدود ام بوی باران با باد ملایمی که از درون مقبره می‌وزد و بوی نا و 
ماندگی می‌دهد درهم آميخته است.  .‏ 

بر روی تابلوی کو چکی نوشته‌اند که اینجا مقبره خم‌بانی سلطانه سلیمان قانونی 
است. می‌خواهم در را باز کنم. اما در» قفل است. بک چی را صدا می‌زنم. او هم اقرار 
می‌کند که در مورد خرّم بانو چیز زیادی نمی داند. به نظر می‌رسد که خرّم. تنها و مرموز 
در گور خفته و اسرار خویش را همراه خود به اعماق خاک برده است 

به نرد گورستان تابلویی آویخته‌اند: بزودی فستیوال قونیه آغاز می‌شود. در این 
فستیوال دراویش هنرنمایی خواهند کرد و یک مسابقهٌ چریت نیز برگزار خواهد شد. 
باران شدت می‌گیرد و من راه خروجی گورستان را در پیش می‌گیرم. 

یک ساعت بیشتر به غروب آفتاب نمانده است. جهانگردان کم‌کم راه میهمانسراهای 
خود را در پیش می‌گیرند. بک چی نیز در را پشت سر خویش می‌بندد و به راه خود 
می‌رود. ما هم سلطان و سلطانه‌اش را در سکوت گورستان به حال خود می‌گذاریم و 
می‌رویم. 
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